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رخر رر  زنرردلر  یتررلررخ    اشیاسررررت نرره 
روزلار شررد ا انرار  یها یخوش بازرسررت

  شی نه برا  یتنها را  رر امان ماندن از نسرر
  خ نیلر  شرور یمحسرو  م یخطر جد کی

اش را و خرانوار   یاسرررت نره خرانره و زنردل
 یا نسربررینفر پنا  م کیو به   نندیرها م

  یو پشررر وانه   یحرام کیرعنوان  نره او را بره
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ا رهردیشرررد  هنوز هج وجورش را آزار م

ترس از    ییشردن  ترس از جدا دایترس از پ
روست راش ه نشدن و ترس از رست رارن  

 اش…یزندل  یتنها حام

و   خررانوار   خنررگ  از  مرراهور  لریخر رن 
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لیرر  ای میان اقیانوس را رر برمیجزیر 
نوشرررد از آن جزیر  و مررمران  نره می

غرق رر جهلش برریزر و رر این میران  
رخترراخ رره این جزیر   رر  او پسرررری  ی 

هایی رقج شرورا راسر ان با نشرم شمی
خورر نره بره غلیران عشرررر و  لرب می

برایرد بین انجرامردا مر رهرایی می اهور 
 .آزاری و عشر ان خا  نند
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موروثی  رو  سررفید یک مرر 
رر نراخترد سررریمین خور بره  
اسرارع نشرید  شرد  و رخش  
رر مسررریر عشرررای محرا  پرا 
لرااشررر ره اسرررتا حرا  یرک 
فادان رر تادیری آشرنا  را  را 

هرج مریبررای  هرمروار  نرنررد  رخری 
و  نرحروسرررر ری نررا    امررا 

هرایی والرا  اخ فرایی  زمزمره
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 ه نام خداوند بخشند  مهربان ب

 نام رمان: ویانا نیوز 

 نویسند : آمنه آبدار 

 ژانر:  نز  اج ماعی  عاشاانه

 99هریور شروع: ش

 *** 

 

 خ صه: 

ویانا رخ ر سر به هوایی نه با پارتی بابای پر نفو ش توی یه مجله ختری مع تر 
آویز و ماجرا های  شروع به نار می ننه و این سر آغازی میشه برای آشنایی با  

  نزشونا 

آویز پسر خور ساخ ه از قشر ضعیف جامعه ست نه با مرگ پدرش سرپرس ی نخ  
خانوار  بر عهد  اش اف ار  و نار نرر ااا این بین ویانا می تونه زندلی آویز رو 
از این رو به اون رو ب نه و شخصیت های جدیدی نه وارر رمان میشن تغییراتی  

نا به وجور میارن و با یه ماموریت ختری  خیلی خیز ها رو  رر زندلی آویز و ویا
 میشهااا 

 *** 
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 مادمه:

تا حالا شد  ف ر ننین زندلی ما یه ن ابه نه ما ناشای اصلیش هس یج؟ یه ن ابی 
رار    اش  هر صفحه  تو  خوندش!  می  رار   ی ی  و  نوش ه شد   وق ه  خیلی  نه 

یه صفحه هایی نویسند     اتفاقای جدید میاف هااا یه خند صفحه روزمرلی هان 
عجیب تلخ نوش ه و یه صفحه هایی خوانند  رار  قهاهه می زنها یه خند صفحه  
ام با عنوان مش  ع و تصمیماع توئه نه تو به مش خ می خوری و تصمیج می  

 لیریااا 

 ویانا نیوز قصه  نزی هست اما م فاوعااا 

 با خاشنی مش  ع و لاهی لریهااا 

 یج و می بینیجابا شخصیت ها همرا  میش

 *** 

 به نام خداوند بخشند  مهربان 

این تی ه از لانج خرا نند  شد ؟ پوفف  این ناخنمج ریروز ش ست  حالا خرا من 
خنره   به  خنره  رمپایی  شتیه  نه؟  رو  ی ی  اون  رو لرف ج  ناخنای رست خپج  این 

 شد ااا شانس مارو! 

 ویانا جان؟ - 

ج شتیه بعضی از مررا بدون ستیخ  اون ی ی رس مج بریرم؟ نه آخه بریرمج رس 
 میشها 

 ویانا! - 
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بدون این ه سر بلند ننج  خشمج رو لرروندم و یه نرا  به بابا نه ختخند حرصی 
رو ختاش بور و یه نرا  به مف احی نه یه جور خاصی نرام می نرر  نمی رونج  

 خجوری وخی یه جور خاصی بورا 

 بله؟ - 

 رخ رم آقای مف احی با شما بورنا - 

 ج رو باز نررم و لف ج: جانج؟نیش

 با ختخند لفت: پس خترنراری خوندی؟ 

 خشمام رو بس ج و با اف خار سری ت ون رارم و ختخندی زرما 

بله  هر خند نه به نظر خورم تحصی ع لازم نتور خون هر رخ ری یه خترنرار   - 
 ررونش رار !

با ریدن   وخی  باز نررم و خورم هر هر خندیدم  رو  نیشج  تو  بعدم  بابا نه  نرا  
زیرنویسش نوش ه بور برسیج خونه با همین رس ام خفه اع می ننج  نیشج رو  

 جمع نررما

 تک سرفه ای نررم نه سر و ته خند  ام رو هج بیارما 

 بله من خترنراری خوندما  - 

خوبه  اینجا می رونی نه یه مجله ختری مع تر ! رقیتج خیلیی زیار راریج  باید    - 
 یداحواس ونو جمع نن

 سری با ا مینان ت ون رارم و لف ج: ح ما  شما نرران نتاشینا
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 مررر باشه ای لفت و به بابا نرا  نررا 

 من می سپرمش به آویز  شما نرران نتاشینا - 

هن؟ می سپرتج به نی؟ مره من رخ ج؟ هنوز ع مت سوا  بورم و رهنج باز بور  
 نه مف احی اشار  ای به رر نررا 

 ویز نجاست بهت میرنا برو رخ رم  برو آ  - 

 با بهت لف ج: وخی من نه نمی خوام خورمو آویزون ننجا 

 ویانا! - 

با تشر بابا زور بلند شدم و از رر رف ج بیرونااا من می رونس ج هیچی نمیشج   
اخ ی خند سا  رو صرف ررس خوندن نررم  خونه ام خرزید و ختام آویزون شدن  

 آخرشج  اقت نیاوررم و زرم زیر لریه! 

 با تعجب نرام می نررن  برام مهج نتورااا اینا نمی رونن ررر من خیه! 

 به یه رخ ر  رسیدم  بینی ام رو بالا نشیدم و لف ج: آویز نجاست؟

 همین رور و برا بور  برو از اون جلوییا بپرس بهت میرنا - 

 همینمون نج بور  آویزشون م حرنج بور؛ خاک بر سر من نه شانس ندارمااا

  ؟ خیزی شد  - 

برلش ج و به یه پسر  نرا  نررم  خشمه اش ج جوشید و رهنج رو باز نررم و 
 لریه نررما 

 من از نر  لی رم نداش ج! - 



 

 
7

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 خی؟! از نر  لی رم نداش ی؟ مره تو خری؟  - 

نفسی لرف ج و تو سینه ام جمع نررم  خب پایینج رو جلوی خب بالام لرف ج و ی ج 
به ش مش نوبیدم و با لریه لف ج: خیر  نراش نررم  به من لفت خر؟ مش ی  

 اش تا  لف ج  به توخه؟ رخت آویزتون نجاست؟

 نراهی به سر تاپام انداختا

 رخت آویز می خوای خی نار؟ - 

 راغ رخج تاز  شد و اشار  ای به رر اتاق مف احی نررما 

 مدیرتون لفت برم رنتا  آویز برررمااا - 

 بدبخ ج؟ با بغض نراش نررم و ارامه رارم: ریدی من خه 

 ی ج لیج نرام نرر و بعد اخمی نررا 

 من آویزم! - 

ماع موندم  باورم نمیشهااا اینجا خختر بور؟ روبار  زرم زیر لریه و همزمان با  
این ه می رف ج بغلش ننج لف ج: بمیرم براع  یه آرمو رخت آویز نررن؟ تو هج 

 هیچ پ*خی نشدی؟ می خوان تو یارم بدی رخت آویز بورنو؟

 قدم عاب رفت و نااشت بغلش ننجا زور یه 

 خانوم خی راری میری؟ اسج من آویز ! - 

 لریه ام تموم شد و رر س وع سنرین بینی ام رو بالا نشیدما 

 عه! خی نار  ای؟ - 
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 خترنرارم با اجاز  تون!  - 

 اجاز  ماهج رست شماستا  - 

نراهی به سرتاپاش انداخ جااا خهر  سار  ای راشتا خشمای قهو  ای و ابرو 
های مررونه وخی مرتب  بینی اش م ناسب و ختاشج نه نازک و نه قلو  ای بورا  

 پوست برنز  ای راشت و ته ریششج بهش می اومد  جوون خوبیه!

 بیا بریج با اینجا آشناع ننج و نارارو یارع بدما - 

ختخندی زرم و اش ام رو پاک نررم؛ من به خورم ا مینان راش جا همون  ور نه  
بالا می نشیدم رنتاخش را  اف ارما وسط را  یه سواخی  هن من  هی رماغج رو  

 رو به شدع مشغو  نرر! 

 میرج آقای آویزااا - 

 بدون این ه برلرر  جوا  رار: بلها

 خطور این اسمو روتون لااش ن؟ از نجا اومد؟  - 

 حرصی لفت: من از نجا بدونج؟ 

 وخی من یه حدسایی زرما - 

 ! حدساتونو پیش خورتون نره رارین - 

 خورم رو به نشنیدن زرم و شروع به لف ن حدسج نررما

من ف ر می ننج شما رخت آویز نداش ین  بعد پدرتون شما نه به رنیا اومدین    - 
 اسم ونو این لااش ن نه رخت آویز هج راش ه باشن!
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سر جاش ایس ار و به سم ج برلشت؛ پونر توی خشمام نرا  و سرش رو نج نررا  
 و ختخند نجی روی ختهام نشوندما ابرویی بالا انداخ ج 

 تعجب نری نه؟ هر خند اسمت به تو نمیار  من اسمج بهج میار! - 

 یهو با یار آوری خیزی سری به نشونه تاسف ت ون رارما

اص  این شیو  نامرااری خو  نیست  مث  شما الر خداااایی ن رر  از نمتور    - 
 آف ابه رنج می بررید  اسم ون باید آف ابه می شد؟ 

 وایسارا

 تو الان اسمت به خورع میار؟  - 

خررمند   یعنی  ویانا  واقعا؟  ندیدی  و لف ج:  نرا  نررم  خشماش  تو  تعجب  با 
فرزانهااا من همه خیو رمز لشایی می ننج  مثخ الان! یک حس ششمی رارم نه 

 رومی ندار ااا

 پوزخندی زرا 

 تنها خیزی نه بهت نمیار اسم ه! - 

ارامه رار اما ندید نه ف ر من خطور مشغو  شد ااا خرا  اون برلشت و به راهش  
بهج نمیار؟ ن ونس ج ننج اویج رو مهار ننج و پریدم جلوش و با تعجب پرسیدم: 

 خرا بهج نمیار؟!

 خررمند و فرزانه نجا و تو نجا!  - 



 

 
10

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

پر  های بینی ام رو لشار  سرم رو به سمت راست مایخ و با خشمای لرر نراش 
شد  و اون لیج بهج ز  زر  بورا یهو نفسج رو آزار نررم و نررما نفسج حتس  

 با بغض لف ج: همون آف ابه لایا ه  همزن! 

و ماابخ خشمای م عجتش روی پاشنه پا خرخیدم نه پام سر خورر و پنج بار  
شتیه تام تو تام و جری پام رو روی هوا ت ون رارم و تهش خورم رو به میز 

آخیشااا پس خرا تو فیلما اینجوری می ننن   ننارم لرف جا نفس راح ی نشیدم؛
 بان س میشه؟ 

موهای فرفری ام از زیر مانعه رر اومد  بور و جلوی صورتج اف ار  بور نه زور  
جمع و جورشون نررم و همون  ور نه رس ج روی میز بور  به سمت آویز برلش ج  

 و با یه ختخند نراش نررما

 یار!بیا نارتو یار بریر  مسخر  بازی رر ن - 

با اع مار به نفس رنتاخش رف جا تک تک بخش  رس ی به مانعه ام نشیدم و 
 هارو بهج نشون رار خیلی زیار بورن  تاصیر من نتور الر یارم می رفتا

 معرفی نه تموم شد  به سم ج برلشت و با خهر  خنثی لفت: یار لرف ی؟

ه جا ررست  موندم سر رو راهیااا خیزی نی وتر از صداقت نیست یا صداق ج هم
نیست! ی ج این رست اون رست نررم و اشار  ای به اتاقی نه پشت سرش بور  

 و یه ساعت راشت بهج توضیحش رو می رار نررما 

 اونجا واسه خی بور؟  - 

 خشماش رو توی حدقه لرروند و نفس عمیای نشیدا
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 مره یه ساعت نیست براع توضیح میدم؟  - 

 و اینجا لااش جانه ریره  هنوز یه ساعت نیست من پامو ت - 

 رس ی به صورتش نشید و لفت: ناش پاع می ش ست و تو اینجا نمی  اش ی!

از رس ش ناراحت شدم وخی به روی خورم نیاوررم  این اص  لایر این نیست نه  
من رو راهنمایی ننها خشج غر  ای بهش رف ج نه روبار  توضیح رار: تایید نهایی  

ای آخرین بار بررسی می ننن و الر همه خی ختر  مربوط به اون اتاقه! اونجا بر 
 ررست بور  من شر می نننااا فهمیدی؟

مجله  هج  ونوس   ختری  مجله  رار:  ارامه  رارم نه  ت ون  آر   نشونه  به  سری 
هف ری مید  بیرون  هج از  ریر سایت خترارو من شر می ننه! خترای ما به خند 

و ختر های س مت وااا  رس ه اج ماعی  رر مورر روخت  رر مورر سلتری ی ها  
 تاسیج میشه و هر بخشج خترنرار های مخصوص خورش رو رار !

با رقت به رهنش خیر  شد  بورم تا هر خی میره رو یارم بمونه  حیف نمی  
 تونج رف ر خورنار بریرم رس جااا پوفف! 

 حرفش نه تموم شد  پرسیدم: الان من تو ندوم بخشج؟ 

 شونه ای بالا انداختا 

 اونو آقای مف احی باید مشخص نننا  نمی رونج  - 

 ناش پیش تو باشج!   - 

 صورتش ررهج شدا 

 هن؟!  - 
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انرار نراهش راشت باهام حرف می زر  جلو رف ج و مس ایج توی خشماش نرا  
 نررما

 خی نار راری می ننی؟ - 

 جدی لف ج: رارم حرف نراتو می خونج! 

فاصله مون زیار   پوفی نرر و ی ج خج شد و سرش رو جلوی صورتج نره راشت اما
 بورا

 بتین  به عنوان یه براررااا - 

 وسط حرفش پریدم: برارر نمی خوام  خورم برارر رارم  اسمشج وارانه!

 خب به عنوان یه روستااا  - 

 از روس ام خیز خوبی ندیدم  روس ج نمی خوام! - 

خوای  یهو عصتی شد و با اخج بهج توپید: ر یهو برو بیا شوهرم شو! نه برارر می  
 نه روست می خوایااا 

یه تی ه از موهام نه باز اف ار  بور جلوی صورتج رو ننار زرم و ت ونی به خورم 
 رارما 

 نخیر! هم ارم باش  نه بیش ر  نه نم ر! - 

 یهو خشمام رو ریز نررم و موش افانه بهش ز  زرما

بتین جفت خشماتو از ناسه رر میارما! من ر    -  ن نه تو به من خشج راری؟ 
 نمیدم به نسی!
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 نله ام رو از رس ت نجا ب وبج؟   - 

 الر نمی ش نه به ریوارا  - 

 پونر بهج نرا  نرر نه ختخند ملیحی زرم و خورم رو ت ون رارما

 بریج؟  - 

بی حرف بهج پشت نرر و را  اف ارا راش ج جوری نه پام نیاف ه رو خطا  روی 
 موزائی ا را  می رف ج نه صدای مف احی رو شنیدم: آویز؟ 

نمی رونج خرا اسمش رو می شنیدم خند  ام می لرفتا همش یار رخت آویز 
 میاف ارم!

 ویانا جان  آویز با همه جا آشناع نرر؟ - 

سری به نشونه بله ت ون رارم و ختخندی زرم نه آویز رست روی شونه مف احی  
 لااشت و خند قدم جلوتر از من رف ن و بهج پشت نررنا 

 غلته نرر و نله ام رو جلو بررماخیلی زور فضوخی بهج 

 آقای مف احی خطور این رخ رو اینجا قتو  نررین؟ تیپشو ندیدین؟ - 

تیپج خش بور؟ یه نرا  به نفشای قرمزم و ساپورع سیا  تنگ و مان و جلو باز 
 زررم انداخ جااا به نظر من نه خیلیج خوبه!

 ندیدین رف اراشو؟  - 

نداخ جااا اخ قج خشه؟ این پسر  با من  یه نرا  به خورم توی شیشه آسانسور ا
 خجه  یا لف ج هم ار باشیج ش ست عشای خورر   من نه می رونج!
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 این خیلی لیجه!  - 

 عصتی شدم و یهو از رهنج رر رفت: لیج عم ه رخت آویز!

 با این حرفج به سم ج برلش ن نه نله ام رو نزریک خورشون ریدنا 

 ه تاسف ت ون رارامف احی ختش رو لاز لرفت و سری به نشون

 رخ رم زش ه فاخروش واینس ا!  - 

 نراهج رو ا رافج خرخوندما 

 فاخروش واینس ار  بورم  صدای شما بهج می رسیدا  - 

 آویز بدبخت حسور  نیشخندی زر و زمزمه نرر: آر  جون عمه اع!

 ندومشون؟  - 

 با تعجب سرش رو بالا آوررا

 خی ندومشون؟ - 

 عمه هام! - 

 بیش ری لفت: مره خند تا راری؟با تعجب 

 یه حسابی نررم و بعد لف ج: هشت تا! 

 هینننااا  - 

 با حرص نراش نررم و خطا  قرارش رارم: خیه حسور بدبخت؟! 

 سهج همه رو تو عمه راش ن خورری! - 
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اخمی نررم و جوابش را ندارم  هنوز حرفاش رو رر مورر خورم فراموش ن رر  
پایین نمیر   هوشمج ندار  و می رونه یه هف ه بورما تیپج تو حلاش لیر نرر   

 اینجا باشج جاش رو لرف ج نه این نارو می ننها 

جوابج به همه سوالاش اخج بور و ریرر هیچ! مف احی اما بر ع س ما رس ش رو 
 به ش مش لرف ه بور و می خندیدا نمی رونج نجای حرفج خند  راشتااا ایش! 

ند تا سرفه نرر و لفت: می بینج خو  ی ج نه لاشت و از خندیدن سیر شد  خ 
باهج جور شدین  ویانا پیش تو بمونه آویز! تو هر جایی برای لزارش رف ی  ویانارم  

 بترا

با صدای رار آویز یه م ر بالا پریدم: خی؟! ما ننار اومدیج؟ شما به این میری ننار 
 اومدن؟ آقای مف احی واقعا نمی بینین این رخ ر  خادرررر لیجه؟

 ب  رار زرم: من لیج نیس ج!م اا

 نیس ی؟  - 

 نیس ج! - 

 ختخند حرصی زر و رس ش رو تو هوا ت ون رارا

 ویانا  ویانا! - 

معلومه اسممو خیلی روست راری وخی زش ه  خانوم سلمانی صدام ننا آقای   - 
 آویز!

 پوزخند زرا 

 نه اینطور! پس به ر  تو هج منو ربیعی صدا ننی!   - 



 

 
16

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

ت؛ پسر  حسور بدبخت! خشج ندار  بتینه من اینجا بعدم از ننارم لاشت و رف
نار می ننج  نمی رونج خرا همه اناد حسور شدنا آرما تا می بینن ی ی رار  به  
یه جایی می رسه  هر ناری می ننن تا اون رو پایین ب شن  شد  نار و بار زندلی  
این ه  از  غافخ  برسیااا  ناارن  تا  رنتاخت  میاف ن  و  می ننن  و   رو    خورشون 

 خورشونج خیلی وق ه رست از رسیدن خورشون نشیدنا 

رخ رم تو برو خونه  فررا صتح رسما نارتو شروع می ننی  ازع خیلی ان ظار    - 
 رارما 

ختخندی زرم و با خند تا فحش زیر ختی از مف احی خداحافظی نررما او  خواس ج  
بیش ر حا    روی  پیار   با خورم لف ج  اما  برلررم خونه  و  بریرم  مید ا تانسی 

 هعییی یه ماشینج نداش یج نه باهاش ویراژ بدیج تو خیابونا!

اخت ه ریا نشه  راش یج  خوبشج راش یج  من هی بابا نه رید هیچ جور  یار بریر  
نیس ج و وق ی رف ج لواهینامه بریرم زرم ماشینشون رو راغون نررم  ریره هیچ 

 وقت رنگ اون ماشین رو ندیدما 

و بی تربیت برلشت به بابام لفت: »واقعا می خواین یارمه اون خانج بی ار   
 این رانندلی یار بریر ؟«

 اون روز واقعا غرورم ش ستااا اما بلند شدم و با خورم لف ج: »من می جنرج!« 

حالا جنریدم و خترنراری خوندم و خترنرار شدما هدفج نتور اما روسش رارم   
ار  رف ه یه شهر ریره  لزارش اناد خوشج میار تلویزیون نرا  می ننج این خترنر

ضتط نرر ااا بابا همیشه میره تو به خا ر سفراش خترنرار شدی وخی روسش  
 رارم  با تموم سخی اش!
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 حالا با تموم این مش   من جنریدما

الر مش   سنگ هایی باشن جلو پاهامون  این آویز بدبخت حسور  سنگ ریز   
 خرد می زنج می اندازمش تو جو ا ای بیش نیست نه! به پر و پام بپیچه یه 

با صدای بوق یه ماشین یه م ر بالا پریدم و رس ج رو روی قلتج لااش جا خند تا  
نفس عمیر نشیدم و بعد پر  های بینی ام رو لشار و خشمام رو لرر نررم و از  

 لای خشج بهش خیر  شدما

 یهو ترنیدما 

 آرم قلتشو بالا نیار ؟اووووو نمی تونی مثخ آرم برونی و بوق بزنی نه  - 

سرش رو از پنجر  بیرون آورر و لفت: خانوم وسط خیابون وایساری رو قورع  
و نیمه تج باقیه؟ بده ارم شدیج؟ با اون سرع ج از روتون رر می شدم خی نار می 

 نررین؟ 

 شما بی جا نررین نه با سرعت می رونین! نمی لین ی ی مثخ من رر میشه؟  - 

  نزر  بور تررر حیواناع!با خورلی رار زر: والا

 خورشج به حرف خورش هر هر خندید نه پوزخندی زرما

 آخه هنوز شمارو ندیدن نه تابلو رو بزننااا فررا نصب می ننن  نرران نتاشین!   - 

خند  رو ختش خش ید و با تعجب نرام نررااا ریدین با یه جمله خطور نمرشو  
 قت اینو یارتون نر ! ش وندم؟ بار علمی جمله باید بالا باشه  هیچ و

قری به لررنج رارم و از جلوی ماشین لاش ج  نلیی جیغ و رار نرر وخی ح ی به 
 خورم زحمت ندارم برلررم و نرا  ننج خی رار  میرها
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با نلی زحمت و فحشی نه نثار خورم و آویز و اون رانند  می نررم به خونه 
 خیز عجیتی نتورا رسیدما او  از هر خیزی بوی غاا به مشامج خورر و این

س م بلند بالایی رارم نه مامان از آشپزخونه بیرون اومد و جوا  س مج رو رارا 
 خند رور  رورم خرخید و یه  نری زیر ختی خوند و تو صورتج فوع نررا 

 خی شد رخ رم  اس خدام شدی؟  - 

ختخند عمیای زرم و لف ج: بلهه  پس خی؟ رخ رع اون قدرررر با اس عدار  رو  
 می زننش! هوا 

این رو لف ج اما خورمج می رونس ج نه با نفو  بابا و به قو  مامان قاعد  »پ«   
 پارتی بازی اس خدام شدما

امروز رو وقت لااشت و اومد برام جورش نررااا بابا مدام مشغو  نار بور  آرم 
موفای هج به حسا  می اومد اما خه فاید  نه واسه ما نم ر وقت می  اشتا 

ی  برام زیار مهج نتور و واران هج تو یه شرنت حسابدار بور و صتح من ن  هیچ
 زور می رفت و شب می اومدا

وخی مامان لنا  راشت اونج با اون رنجایی نه با مارر شوهرش نه مارر بزرلج می 
شد نشید  بورا همه رو تحمخ نرر و خون جرر ها خورر تا بالاخر  از خونه اونا 

 ونه خریدابیرون اومد و بابا براش خ

بورااا   زندلیمون  سر  بالا  بشن  هام  عمه  خواهر شوهراش نه  سایه  هنوز  اخت ه 
سرشون س مت تو ترک ریوار خونه مونج نظر می رارنا مامان خادر از رس شون  
حرص می خوررااا من فاط از رس شون می خندیدم  لاهی یه نظریه هایی می 

 رارن نه قشنگ سوپرایز میشدیج ا 
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 ساتو عوض نن بیا یه خیزی بخور الر لشنه ته! باشه برو ختا - 

 با صداش از ف ر بیرون اومدم و نیشج رو باز نررما

 ای به خشجا - 

پله ها رو رو تا ی ی بالا رف ج و خورم رو تو اتاق انداخ جا ختاسام رو عوض نررم  
و از اتاق بیرون اومدما وارر آشپزخونه شدم و به مامان لف ج ظرفج رو پر ننه اما 

 ت خوررن نه رسید  رر جا سیر شدم و ن ونس ج بخورما وق

مامان نلی حرص خورر و غر زر نه خاک تو سرع با این غاا خوررنت  واسه  
همینه قد ن شیدی و قدع نیج وجته! والا من هنوز فلسفه اش رو نفهمیدم؛ به 
قد بلند میرن رراز  به قد نوتا  میرن نوتوخه! آقا قشنگ برین خی می خواین؟  

 رشی بسازیج؟سفا

پوفی نررم و روبار  به اتاقج برلش ج  سر وقت تلررامج رف ج و با بچه ها خت  
 نررم نه ی ی از بچه ها یه اهنری رو فرس ارنا

 »یه خیزی میرج بهت

 شاید بخندی بهج 

 شاید خشماتو باز بتندی بر  

 یه خیزی میرج فاط  رر حد لله 

 ا یت میشج بس نه  خشماع خوش له 

 میرج  یه خیزی می شنوییه خیزی 
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 ما تو هر زمینه ای می ننیج پیشروی

 حالام نه حرف رخه  حرفشو می شنویج 

 تو می خوای بش ونی  خب باشه می ش نیج« 

اناد  خرا  آهنراش  »وای  خوندم:  رو  ژینوس  پیام  بورااا  قشنری  آهنگ  خه  به 
 «خوش لن؟ ! 

 خه شاخه این! وایسا برم آهنرای ریره شو نرا  ننجااا 

واسه  وار  زور  حا  نررما  و نلی  ران نررم  شو  ریره  آهنرای  و  شدم  ر لولخ 
 ژینوس نوش ج:   واییی این آهنراش خادررر خوبه!

نمی  زرم؛ خیلی خیزارو رر موررش  بیار همش رر موررش حرف  بابا  تا وق ی 
رونس ج اما روست نداش ج برج نمی رونج  هر جور بور با ژینوس حرف زرم و 

رو لوش  آهنرا  و روز شاخ بعد  احساس می نررم   خیلی خاص شدم  نررما 
 بورنج بالا رف ها

با برلش ن بابا از اتاق بیرون رف ج و ننارش نشس ج نه با جدیت شروع نرر به  
 نصیحت نررنجا

بتین ویانا  نار تو اونجا شوخی نیس ش لیج بازیارو باار ننار و قشنگ ر  به   - 
 نارع بد ! خنین فرص ی لیرع نمیارا 

همه اصرار راش ن به من برخسب لیج بورن بچستونن؟ اخمی نرر  و روم خرا  
 رو اون  رف نررما بابا با تعجب نرام نرر و لفت: خ ه الان؟ 

 تند سرم رو ت ون رارما
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 خرا بهج میری لیج؟ - 

 لازمه یار آوری ننج ناراتو؟  - 

 خی نار نررم مره؟ - 

 روی متخ جا به جا شدا

 رانشرا  ررو نوبوند  بوری تو سر اس ارع؟ یارع رف ه تو  - 

 حر به جانب لف ج: اون یه اتفاق بور! 

 ابرویی بالا انداختا

 اون نه پیش رخ ر مدیر رانشرا  غیتت مدیرو نرر  بوری خی؟ - 

 نمی شناخ مش نه!  - 

سوار    -  من شی  ماشین  سوار  بیای  این ه  جا  به  و  رف یج ن ابخونه  روز نه  اون 
و اون لازشو لرفت و رفت و من رنتاخت اف ارم و به زور  ماشین اون پسر  شدی  
 از پسر  لرف مت خی؟

هینی نشیدم و ختج رو لاز لرف جا خه وحش ناک بور اون روز! به اون روز پرتا  
شدم و قشنگ با سر فرور اومدما اون روز رف یج ن ابخونه تا من جزو  بریرم و  

رو نه مثخ خورمون بور  باز  من خاک بر سر هج بیرون نه اومدم رر یه ماشین  
نررم و سوار شدما تا برلش ج برج بابا بریج  یه پسر از این جوجه تیغیا نه انرار 
برق لرف ه شون رو ریدما یه آرامس لند  رهنش بور نه می انداخت این ورو  
 می انداخت اون ور! تا خواس ج پیار  شج  قفخ رو زر و لفت: نجا بریج خوش له؟ 

 میدم خاک بر سرم شد !اونجا بور نه فه
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شروع نررم رار و بی رار و فریار و ای مررم به رارم برسین نه پسر  با خند   
ماشین رو به حرنت رر آوررا بابا اف ار رنتاخمون به پلیس ختر رار  بور و بعد  

 نلی ت ش  من رو از این لرف ن و پسر  رم بررن آ  خنک بخور ! 

بابا رمار از روزلارم رر آوررا اناد لفت و لفت و اما نرج از وق ی نه برلش یج و  
لفت و لفت تا خورش خس ه شد و رفت تو اتاقش! مامان نه وق ی شنید از 
ترس بیهوش شد وخی این عمه هام بورن نه شروع نررن به نصیحت و بد لف ن  

 از من! 

 اناد ازشون بدم اومد!

 هنوز میری لیج نیس ی؟ - 

 بدبخت خر   تنهام! راحت شدین؟بغض نررم و لف ج: خرا یه لیج 

اااا بابا رو شنیدم  رو پله او    بعدم بلند شدم تا به اتاقج بیام  صدای لا اخه الا 
 بورم نه مامان لفت: شام حاضر ! 

به   می نرر   نرام  تعجب  با  بابا  را  نه  وسط  و  برلش ج  زور  رو نه لفت  این 
و آخرشج غلط نررن    آشپزخونه رف جا تجربه اش رو راش ج نه سر شام قهر نررم 

 واسج موندا 

سر میز نشس ج و یه نرا  به ش مج انداخ ج و تو رخج لف ج: از غرورم لاش ج  فاط  
 به خا ر تو 

 همه خیو لااش ج ننار  فاط به خا ر تو! 
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بابا خپ ی نرام می نرر نه توجه ن ررم و با اش ها غاارو خوررما ناش می شد 
 نشه!  خیر  ننج بعدا نه قهر نررم لشنه ام 

 ش ر بوری می تونس ی! - 

 سرم رو بالا آوررم و به واران نرا  نررم نه بابا نچ نچی نررا 

 هزار بار به این رخ ر لف ج بلند ف ر ن ن  آبروع میر ! - 

 واران خندید و لفت: به عمه لفت بی ریخت  آبروش رف ه ریرها 

 بابا رار زر: نی؟!

 ی! عن رااا خر  الاغ! الان بابا ای بمیری  سر تخ ه بشورمت واران نه هیچی نیس
 از همه خی محرومج می ننها با ترس سرم رو بالا آوررم و نراهش نررما

 رروغ میره! - 

 من رروغ میرج؟  - 

 ی ی از زیر میز به پاش نوبیدم و خب زرم: ر خفه شو! 

 بابا: ی ی به من توضیح بد  نه خی شد ؟

میشه لوخش زرا سرم  با ترس نراش می نررم  حاخت خشماش نشون می رار ن
 رو پایین انداخ ج و با انرش ام بازی نررما

 بابا تاصیر من نتور  نورک ررونج بی اربه! - 

 با صدای رارش یه م ر از جا پریدما

 ار  نداری تو؟ این خه حرفیه رف ی بهش لف ی؟ ویانا از رس ت خس ه شدمااا  - 
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به اینجام رسید  می رس ش رو به  ور افای ننار بینی اش لااشت و ارامه رار:  
 فهمی؟ به اینجام!

 انرشت اشار  اش رو بالا آورر و ت ون رارا

خدا شاهد   اونجا پیش حامد لند بالا بیاری  نمی  ارم از اتاقت بیرون بیای و   - 
 رنگ بیرون رو بتینی!

 بغض نررم و از سر میز بلند شدم نه بابا رار زر: نجا؟ بیا بشین غااتو بخور!

بغ با  و  از  نشس ج  اشک  قطر   یه  بورم نه  غاا  آخرای  تموم نررم   رو  غاا  ض 
خشمام خ ید و ریدم تار شدا از روی میز بلند شدم و نرا  رنجید  ای به واران 

 انداخ جا به اتاقج رف ج و لرف ج خوابیدم  حوصله هیچی رو نداش جا

 *** 

 اونجایی نه می لین رقیاا نجاست؟ - 

نوشت و به رست آویز رارا اوخین لزارش ختری آررس رو رقیر برامون روی ناغا  
جایی نه   تا  بوریجا  با هج  آویز  و  و من  روس ا می لرف یج  یه  از  باید  امروز  رو 

 فهمیدم  اون برخ ف خترنرارای ریره  تو هر زمینه ای لزارش تهیه می نررا

نوخه ام رو روی روشج انداخ ج و نارع خترنراری رو به لررنج آویزون نررما بعد 
ک نررن وسایلج و لااش ن عین ج روی خشمام  شونه به شونه از رف ر بیرون خ

 رف یجا

آویز معلوم بور از این ه باهاشج اص  خوشحا  نیست و همش خپ ی نرام می  
 نرر اما من به روی متارک نمی آوررم و خیلی ریل س به راهج ارامه میدما
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مطمئن بورم نه خو  پیش برای اوخین لزارش ختری ام خیلی هیجان راش ج و  
میر ا سوار ون رف ر شدیج و به سمت روس ا روندیجااا فیلمتررار و همه نسایی  

 نه باهامون می اومدن  نشس ه بورن و آویزم پیش من بورا

امروز سعی نررم تیپج سنرین رنرین باشه و یه مان و مش ی  با شلوار جین یخی  
 پوشیدم و مانعه مش ی ام رو هج سر نررما

ط را  مائد  ی ی از رخ رای تیج  فلشش رو رار رانند  تا یه آهنگ باار  خون  وس
 فاصله اش نست ا زیار بورا

آویز با اخج نشس ه و به جلو خیر  نرا  می نررا سرفه ای نررم تا صدام صاف 
 شها 

 آقای ربیعی؟  - 

 بدون این ه برلرر  لفت: ها؟ 

 ممنون میشج مور  باشینا - 

 سانت شو!  - 

 یه؟ ریروز نلی بهج توهین نررااا شاید رخیخ ریره ای رار !خرا عصتان

 از خی ناراح ی؟ برو!  - 

 با حرص سرش رو خرخوند و نرام نررا

 از وجورعااا - 

 پونر شدم و صورتج رو جمع نررما 
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نه این ه وجورع منتع آرامش منه! همش احساس می ننج جاع یه اشیا ننارم    - 
 لااش ن نه ختاس بهش آویزونه!

 یای نشیدا نفس عم

یه بار ریره به من بری رخت آویز من می رونج و تو! اف ار  رو رهنش هی    - 
 میره و میره  مثخ شلوار پار  پور  با  اسفنجی!

 همچنان با عصتانیت بهج خیر  بور نه یه قسمت جمله اش ف رمو ررلیر نررا

 قسمت جدید با  اسفنجیه؟ - 

زاری حاخت  با  و  پیشونیش نوبید  روی  مح ج  بور    ی ی  این خی  خدایا   ناخید: 
 فرس اری پیشج؟

 نزن خورتو ح ما رعا نرر  بوری! - 

 یهو با خشمای لرر به صندخی جلوش خیر  شد و ی ی مح ج پشت رس ش نوبیدا

 خعن ی! - 

 پشت بندشج پیشونی اش رو به صندخی ت یه رارا

بیار همدمج بشه  روس ج    -  نفر  یه  یه ساخه رعا می ننج  قتو   خدایاااااا   بشه  
ن رری  اون شب از خس ری حرصج لرفت لف ج یه لیجشج باشه اش ا  ندار  تو  

 ررجا قتو  نرری؟ 

 رس ج رو روی شونه اش لااش جا 

 حالا ناراحت نتاش  من براع یار میشج  غج راری غج خوار میشجا  - 
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 واقعا روع میشه با این صداع آهنگ بخونی و زندلی ننی؟ - 

 ر لاروندما خپ ی سرتا پاش رو از نظ

وق ی تو روع شد  با این قیافه و اسج تا به این سن با اف خار زندلی ننی  منج   - 
 می تونجا

 با حرص لفت: پدر ماررع خرا تو به وجور آوررن تو یه  ر  تعلخ ن ررن؟

 خشمام رو بس ج و رس ج رو جلوش ت ون رارما 

 خون رر نار خیر تعلخ هیچ جایز نیستا  - 

 ز نررما بعد یهو خشمام رو با

تو اص  خه مش لی با من راری؟ جاتو تنگ نررم؟ ناری باهاع راش ج؟ حسور   - 
 بدبخت؟ بیا هم ار باشیج ریره! هی اخ ی نل خ می ننها 

 رهن نجی نرر و ریره خیزی نرفتا

تا رسیدن به روس ا خورم رو با نارهای ریره مشغو  نررما وق ی رسیدیج  ون 
 جانره راشت و من و آویز پیار  شدی

قرار بور از یه خانوار  پر جمعیت ریدن و لزارش ضتط ننیج اخت ه از قتخ باهاشون  
هماهنگ شد  بورا میرن جمعیت رو افزایش بدین اما هیچ نم ی بهشون نمیشه  

 و خرج و مخارج نلی رارنا

 رر واقع الان اومدیج تا به ررخواست خورشون نمک مررمی جمع ننیجا

 یز زنگ رو فشررا جلوی رر خونه ایس اریج و آو



 

 
28

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

از جلوی رر صدای جیغ و رار رو شنیدیج و ی ج بعدش باز شدا یه رخ ر تاریتا نه 
 ساخه رر رو باز نررا 

یه سارافون لخ للی نه معلوم بور خورشون روخ ن  تا روی زانو تن نرر  بور و  
 یه روسری نوخی ج رو سرش بورا

 س مش رو رارما با خجاخت ختخندی زر و س م نرر نه با مهربونی جوا 

وارر حیاط شدیج  آویز جلوتر از من حرنت می نرر اما من به وضع زندلیشون  
نرا  می نررم و عاب بورم نه یهو ی ی بهج برخورر نرر و خند قدم رف ج جلو  
وخی زور تعارخج رو به رست آوررم و وایسارما سرم رو نه خرخوندم همون رخ ر 

 رو ریدما 

 س م خانوم! - 

روبار  ای زرم و بهش س م نررما آویز جلوتر وایسار  بور و اشار  می ختخند  
نرر زورتر برم نه رف ج ننارش و شونه به شونه اش به سمت رر وروری خونه  

 رف یجا

 س م خانوما - 

با ترس یک قدم عاب رف ج و نفس عمیای   بلندش و ریدنش جلوم  با صدای 
 نشیدما ختخند زوری زرما

 ار س م نرریا!س م عزیزم  رو ب - 

 نه! س م ن ررما - 

 نرری عزیزم  آخزایمر نه ندارم  یارمه!  - 
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 مانعه رو نه عاب رف ه بورم ررست نررم نه ی ی لفت: س م خانوم!

این بار حرصی برلش ج تا جوابش رو بدم ریدم رو به روم نیستا اون ورو نه  
 نرا  نررم زهر  ام ترنید و س س ه ام لرفتا 

 نررم و با ترس به آویز خیر  شدما س س ه ای  

 آویز این یه قدرتی رار ! هی رار  میار جلوم این ورم اون ورما - 

 آویز نراهی به پشت سرم نرر و پونر شدا

 حیف اینجا نمی تونج خیزی بهت برجااا حیف! - 

 خی شد ؟  - 

 اینا شش قلو ان!  - 

 س س ه ریره ای نررم و هین بلند بالایی نشیدما

 وا! - 

 بریج خیزی نروابیا  - 

باشه ای لف ج و همرا  با یه س س ه ریره  نراهی به پشت سرم انداخ ج و اون 
 شش تارو ریدما بی اربا! نمی تونن یه رفعه ای بیان جلو آرم نه زهر  ترک نشها 

 پوفی نررم و به سمت خونه رف ج  نفشام رو رر آوررم و وارر شدما 

ر  نفر  خیلی نوخیک بورا اوخین خونه شون برای اون تعدار نه می شدن رواز 
 خیزی نه وارر خونه می شدی حس می نرری  بوی نج لچ بورا
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ساف خونه از خو  و لچ ریوارا رنگ خانس ری به خورش لرف ه بور و رر و  
پور   پار   و  مونت های نهنه  فرش  جای  به  زمین  راشتااا نف  ترشح  ریوارا 

 وجور راشتا انداخ ه بورن و خند تا پش ی ش س ه به جای متخ 

نراهج به استا  بازی بچه ها نه اف ار  قلتج آتیش لرفتا یه عروسک بدون سر  
و رست و یه ماشینا نفس عمیای نشیدمااا تو این خونه نمی شد یه خحظه هج 

 رووم آورر خه برسه به زندلی!

روی ی ی از پ و هایی نه ننار پش ی ها انداخ ه بورن نشس جا مارر خانوار  ختاس  
 تنش زار می زرن و نهنه و نخ نش شد  بورنا  هاش به

 مرر هج وضعش به ر نتور و معلوم بور ختاساش پینه شد ا 

 مرر شروع به تعریف وضعشون نرر و ما تند تند می نوش یج و ضتط می نرریجا 

وضع ماخیمون رو نه می بینید  او  یه رو قلو پسر به رنیا آورر خانمج  خند   - 
رخ ر می خوام  پو  سونولرافی و رن ر نداش یج  سا  بعدش لف یج خانوم من  

نه بعد این ه خانومج حامله شد بتینیج خی به خیه  ساخمن  زند  ان نیس نااا  
لاشت و خانومج ن  زمین لیر شد  هیچ ناری نمی تونست انجام بد  و تحمخ 
وزنش رو نداشتا تا این ه قابله رو صدا زرم و اونج لفت یه بچه نیست و خند  

اما نمی رونست رقیر خند تا! خ صه نه ما  لاشت و وقت به رنیا آوررن  تاست  
 بچه ها نه ریدیج خدا بهمون یه شش قلو رار !

 آویز پرسید: ناراحت نشدین وق ی با این وضع ماخی یهو صاحب شش بچه شدین؟ 
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نه  خداروش ر نررم و رخ رامو به رنیا نمیدم  میرن رخ ر خراغ خونه و برن ه!   - 
خس ری از این وضع بازم خداروش ر می ننج  تموم سعیمو می ننج هر    با تموم 

 خی می خوان فراهج ننجااا 

 این بار من پرسیدم: ررس هج می خونن؟

 مرر سرش رو پایین انداختا 

 نه  پوخش رو نداریجا - 

 روخت نم ی به ون ن رر ؟  - 

 سری به نشونه نه ت ون رارا

 رج و مخارجشونو بدن نه ندارناهیش ی حاخی ازمون نپرسید ؛ قرار بور خ - 

رخج خیلی برای خحن بغض رارش سوختااا برای یه پدر خیلی سخ ه نه جلو  
خونوار  اش شرمند  بشها می رونج خاد سخت بور  نه مارو صدا نرر  و نمک  
مررمی می خوارا یه آرم تنها خواس ه اش از زندلی می تونه این باشه نه هیچ  

 وقت منت ریرران رو برندار ا

نفس عمیای نشیدم و یه خند تا خیز رو یارراشت نررما رخ راشون  اون شش  
قلو ها نه فهمیدم اسماشون به ترتیب: مینا  سیما  راضیه  سمیه  عطیه  لاخه و 

 مه ا و پسراشون بنیامین  پیمان  آرمین و آرمان بورنا

 خوریج؟ لشنمه! شنیدم نه ی ی از رخ را به مامانش لفت: مامان پس نهار نمی 

 ماررش خب لزید و اشار  ای به ما نررا 

 وایسا رخ رم باار نارشون تموم شه!  - 



 

 
32

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 آخه لشنمه!  - 

 سیما سانت شوا  - 

رست توی نیفج نررم و بس ه ش  تی نه راش ج رو رر آوررم و با ختخندی بهشون  
یرن   رارما یه نرا  به ماررشون نررن و بعد این ه اون با اخج بهشون اشار  رار بر

ش  تا رو لرف ن و ر  تایی رف ن بیرون تا بخورنا امیدوارم بورم ب ونه سیرشون  
 ننها 

ابدا با خهر  معلوم  تا سوا  ریره پرسیدن و ع س لرف ن  این ع س ها  خند 
 پخش نمی شدن و خهر  هاشون رو شطرنجی می نرریجا

بریزنا همه پاشدن نه  فاط یه شمار  نارع می راریج نه پو  رو به اون حسا   
برن و من عاب تر از همه بورم  زن رفت تا نفشارو جفت ننه نه من م وجه یه  

 قابلمه روی بخاری شدما 

ننج اوی این ه نهارشون خیه بهج غلته نرر و به سمت قابلمه رف ج و سرش رو  
 برراش ج نه با ریدن خیزی نه توش بور  خشمام خهار تا شدا 

سر قابلمه رو لااش ج و با حاخی خرا  از خونه بیرون با صدایی نه شنیدم زور  
 اومدما غااشون پیاز بور نه آ  پز نرر  بورنا 

نفس عمیای نشیدم تا خورم رو نن ر  ننجااا وقت ضتط لزارش اومدا لزارشی 
نه توی مجله م ن می شد و توی سایت و پیج اینس الرام هج به صورع فیلج  

 پخشا
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ه من این لزارش رو بریرما خیلی تحت تاثیر زندلی مف احی به آویز سپرر  بور ن
این خانوار  قرار لرف ه بورم و هج اس رس اوخین ضتط رو راش ج و هج ف رم  

 مشغو  این بور نه از بابا پو  بریرم و خورمج به نوبه خورم نمک ننجا 

من رس ج می رفت و راش ج  الر ح ی بابا هج بهج پو  ند   از پس انداز  های  
 ارم و بهشون میدمااا اخت ه به  ور غیر مس ایج و ناشناس! خورم می

می روفون رو به رس ج رارن و ی ج لریمج نررن تا صورتج بد نیاف ها همه خیز 
 نه مرتب شد  از ننار رر ررواز  شون  شروع به ضتط نررنا 

 سه  رو  یک شروع!  - 

 ضتط میشها  - 

ن  توی تهرانی نه پر از  با صدایی رسا شروع نررم: توی ی ی از روس اهای تهرا
اتفاقاع تلخ و نالوار ااا روزانه شاهد نسایی هس یج نه بی خانمان اند و روز به  
یه خانوار  آشنا شدیجا  با  از روس اها  توی ی ی  تعدارشون بیش ر میشه   روزم 
خانوار  ای نه خشمشون به خطف و مهربانی شماستا باهج میریج تا باهاشون  

 شیناآشنا شیج  همرا  ما با

 نمایشی رر رو نوبیدم و آقا رضا رر رو باز نررااا 

س می بهش نررم و وارر حیاط شدما خیزایی نه یارراشت نرر  بورم رو لف ج   
و  تعجب  با  آویز  بورما  مسلط  خیلی  و  نتور  مشخص  اس رسی  و  خرزش  هیچ 
تحسین نرام می نرر نه یهو خیلی حرصی شدم و یه خیز خیلی بد لف ج! خشمای  

 ر شدااا زور رس ج رو به رهنج لرف جاهمه لر 

 بوووووق! - 
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 بعدشج تند لف ج: اینجا رو بوق باارین  یارم رفتااا ویییی بشنون ما رومی شن

 آویز با صدایی تحلیخ رف ه لفت: زند  بورااا 

 بعدم رو به ماررین نرر و ارامه رار: زورباش ناع ننا

 نه نه نهااا  - 

 به لوشه حیاط اشار  نررما

 اش لخ  لخ و بلتلش ننیدا اوناه - 

 آویز برلشت و با عصتانیت نرام نررا

 هیششششش!  - 

با مظلومیت نراش نررم و برلش ج برم نه یهو موزائیک ش س ه شد  به پام لیر 
 نرر و با نشیمنرا  توی باغچه اف ارم و یه خیز تیزی بهج فرو رفتا 

آویز رفت ننار ریوار و مرضیه خانوم هینی نشید و اما بچه هاشون قهاهه زرن   
رو تا مشت به ریوار نوبید و تهش رست خورش ررر لرفتااا خدایی ریره این  

 تاصیر من نیست خورش خر ! 

با آخ و اوخ بلند شدم نه آقا رضا جلو اومد و لفت: خانوم می خواین به جا شما  
 ما نمک ننیج؟ 

و از حیا شون بغض نررم و خونه ام خرزید و یهو با ضر  از سر جام بلند شدم  
للی بیرون رف جا توی ون یه پ س یک زیرم لااش ج و نشس جا بابام قطعا می 

 نش جااا من می رونج! 



 

 
35

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

این بار آویز لزارش رو لرفت و لااشت و بعد از نیج ساعت اومدن نشس نا آویز  
تا اومد تو بهج توپید و من با خشمای اش ی نراش می نررمااا قتخ این ه اون  

ا ر ضایع شدنج لریه نرر  بورما حرفاش نه تموم شد رماغج رو بیار نلی به خ
 بالا نشیدم و با بغض لف ج: نان وس راش ن!

 یهو حاخت صورتش تغییر نررا با صورع جمع شد  لفت: اوو رررع لرفت؟ 

 نفس عمیای نشیدم و با بغض بیش ری لف ج: خیلی! 

 روی صندخی ننارم نشستا 

 یشهاحالا اش ا  ندار  بزرگ شی خو  م - 

 ی ج به سمت رانند  خج شد و ازم پرسید: آررس خون ون؟

آررس خونمون رو بهش لف ج و اونج به رانند  لفت و بعد به صندخی اش ت یه 
 رارا برام سوا  شد خار نان وس جدا میشه؟ 

خواس ج از آویز بپرسج نه یهو یارم اومد جدا هج شد  باشه این نمی تونه نه جدا 
ا اص  بی خیا  آویز  آی لاویو ننه! الان رف ج خونه میدم م پس بیخیا  شد ننهااا  

 ررس ش ننها 

 وییی تا برسیج خونه من ریوونه میشج خاد ررر می ننهااا 

بالاخر  بعد نلی تو ترافیک موندن  خیابون نست ا خلوع شد و را  اف اریجا قشنگ  
وایی    یه لخ م حرک بورم  از خاک به خاک قضیه منهااا خطور برم تو؟ مامانج 

 بابام! خعنت به هر نی این پخش زند  اینس ا رو ررست نررا 
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آقا من خر  من الاغ  من لیج  من لاو! مف احی خرا اوخین لزارش من رو لایو نرر  
 تو اینس ا؟ 

نرفت تر می زنج به همه خی؟ بدبخت شدااا وخی خوبه عترع میشه براش  آرم  
 از این خیزاست نه تجربه می لیر ا

 فیلسوفانه به افر خیر  شدماآهی نشیدم و 

 آویز ریدی باز من اون شخصیت خیرم پیدا شد؟  - 

 اخمی از نفهمیدن نررا

 خی؟! - 

 شخصی مو میرج  شخصیت خیرم! - 

 اینو فهمیدم خه خیری نرری؟  - 

نفس عمیای نشیدم و جدی لف ج: رانش آموز نه بورم مدیرمون یه جمله خیلی  
 تاثیر لااری لفتا

 خه جمله ای؟  - 

 اون خیلی رو من تاثیر لااشتا - 

 نراهی بهش انداخ ج نه صورتش رو جمع نرر و خشج غر  ای رفتا 

 لا  بمیری  یه جمله تمومش نن ریره!  - 

 صتر راش ه باش! - 

 سرفه ای نررما
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اون موقع ان ظاماع شدم  تو بوفه خورانی می فروخ ج  یه روز شتش خو     - 
وسای ی بوفه نصفشون نتورن و پولارم  نخوابیدم و خوابج بررا بیدار نه شدم   

 برر  بورنا

 الان اینجا خه جمله تاثیر لااری می تونه لف ه باشه؟ - 

 وایسا خیلی تاثیر لاار بورا - 

 نراهج رو به خشماش روخ جا 

اومد لفت نه تو برای آرم عترع میشیااا خوبه نه از تو عترع لرف ج و فهمیدم    - 
 انتاید به هر نسی هر ناری رو سپرر

 سری با تاسف ت ون رارا

 بدبخت تحایر شدی از این تاثیر لرف ی؟ - 

 پر  های بینی ام رو لشار  سرم رو به راست مایخ و خشمام رو لرر نررما

 بدبخت تو نه نمی رونه این جمله ها خی ان! الان باز مف احی عترع می لیر ا   - 

رر می شدی یه اونج خه عترتی بدبخت  جاش بورم اله از یه نیلوم ری رف ر    - 
 للوخه می زرم تو سرع!

 هین بلند بالایی نشیدما

 قاتخ! جانی! خدا خرو شناخت بهش شاخ ندارااا خدایا مرسییااا  - 

 آویز سرخوش خوند: نه منو آفریدیا 

 خدا الان رار  می بین ت میره حیف للی نه صرف آفریدنت نررمااا  - 
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 ریدن تو خیلی راضیه! یهو زر زیر خند  و بین قهاهه هاش لفت: لابد از آف

بار  یه  ون  می نشید نه نخ  قهاهه  خنان  می نشید  قهاهه  خنان  خندید   بازم 
 نراهش نررن و وق ی ریدن این ارامه رار  مشغو  نار خورشون شدنا 

 خینی به بینی ام رارم و یهو رس ج رو بالا آوررم و پس نله اش نوبیدما 

 شش رو پیدا نررما رهنش به  ور خورنار بس ه شدااا رنمه روشن خامو

 رس ش رو روی سرش لااشت و به سم ج برلشتا 

 خ ه تو؟ - 

 به من نخند! - 

ت ون  تاسف  با  زیر خب لفت نه سری  نازک نرر و وحشی  برام  پشت خشمی 
 رارما 

 مرر پشت خشج نازک نمی ننه  اینجوری حس می ننج آویز  ننارم نشس ها  - 

 با تعجب لفت: آویز  نیه؟

اش بشه سعید  و صدیر بشه صدیاه  آویز هج میشه  وق ی سعید رخ رونه    - 
 آویز ا

 بعد یهو با تعجب پرسیدم: خواهرع اسمش آویز  نیست؟

 نخیر! - 

 رو نرر به رانند  و لفت: زیار موند  برسیج؟

 نه  الان می رسیجا - 
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 زیر ختی زمزمه نرر: خداروش ر!

خطف و مرحمت  خشج غر  ای بهش رف ج و تا رسیدن سانت موندم و بالاخر  به  
 اخهی رسیدیجا 

 این بار باید جوا  مامان رو می رارما هعیی هعییااا 

بابا قطعا از رو زمین محوم می نرر خون آبروش رو برر  بورما هیچ وقت نشد  
 بشینن منطای و از یه ریدلا  ریره به قضیه نرا  نننا 

عمیای نشیدم و از ون پیار  شدم و بای بای رخترونه ای به آویز نررما نفس  
 نلید رو توی قفخ انداخ جا اص  هوا هج بارونی بورااا

نراهج به آسمون بور و نلید رو نچرخوندم نه ابرا ننار رف ن و خورشید رخ نمایان  
نررا حالا اوس نریج ح ما باید می زری ضایعمون می نرری؟ نمی شد اینجوری  

 بمونه ی ج رخج خوش شه نه زمین با من هماهنره؟ 

 چی نررم و نلید رو خرخوندم و وارر خونه شدمانچ ن

رر مخصوص ورور و خروج خورمون رو بس ج و را  موزائیک ناری ه تا رر وروری 
 اصلی خونه و رور و برش سنگ فرش شد  بور رو  ی نررما

ح ی به سرم زر  بور همین جا ختاسمو عوض ننجااا با ترس خرز رر رو باز نررم و  
 و صدا به اتاقج برما سعی نررم با نم رین سر 

 وسطای را  بورم نه صدای جیغ مامان بلند شدا

 اوا خدا مرلج بد   اینا خیه؟  - 
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پارن ا موند ااا   ام روی  پاهای للی  بور؟ برلش ج نه ریدم قشنگ رر  خی خی 
 خو  شد نه مامان تو ریدم نتورا

اتاقج وخی تو  برم  اون ور نه  انداخ ج  و  نور نفشام رو رر آوررم  یهو    با سرعت 
صدای آخ اومدا باز خی شد؟ خدایا  من تحمخ غافلریری ندارم  اناد سورپرایزم  

 ن ن!

 با ترس و خشمای بس ه رر حاخی نه رس ج روی نرر  ها بور  برلش جا 

 با ترس و صورتی جمع شد   ایس ارم و آروم لای ی ی از خشمام رو باز نررما

رو ننار پاهاش ریدما    صورع مامان جمع شد  و صورتش للی بور و خنره نفش 
 حدس این ه خه اتفاقی اف ار  اص  سخت نتورا 

 بمیری رخ ر! بمیری! تموووووم خونه رو به لند نشیدیااا  - 

رس ی به صورتش نشید و جلوی خشماش نره راشت و با ریدن لخ جیغ خفه  
 ای نشیدا

 وایییییی نجس شدم! - 

 نهااا باز اون راس ان ت راریااا! 

 ننند ااا ویییااا همه جا نثیف شد!  اسپری ضد عفونی - 

 رندونام رو از حرص روی هج ساییدم و رف ج جلوش وایسارما

 نه  بتین مامان ل ااا  - 
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یهو رفت نه خند پله پایین رف ج تا بتینج خی شدش و همون خحظه رس  ش به 
 رست برلشت و بازوم رو لرفتا

 مامان خی نار می ننی؟ - 

 هیچی نرو  را  بیافتا  - 

 رار زرم: مااااماااان!

 اخمی نرر و هلج رارا

 خفه شو  رار نزنااا یه ت ونی به خورع بد ا  - 

 مامان من باید برم حموم! - 

 از حرنت ایس ار و با خشمای لرر نرام نررا

 خی؟ بری حموم؟ با نلی بان ری؟ - 

 مامان بان ری نجا بور؟ لخ باغچه اون خونه استا  - 

 ی روی رست خپش نوبیداهینی نشید و رس  ش به رست ی 

 اوا خاک بر سرم! وجور نرمای خانی رو نارید  لرف جا - 

 روسری اش رو جلو رهنش لرفت و روبار  راهج انداختا

 برو رو اون قسمت وایسا!  - 

رف ج و وسط حیاط روی قسمت موزائیک ناری شد  نه رایر  ش خ بور وایسارما 
ر ازش نه اون راهج موزائیک  این قسمت  تو مرنز حیاط بور و به فاصله رو م 

 ناری شد  بور  می رسیدم به یه قسمت رایر  ش خ نه حوض و فوار  راشتا
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از رهنش آ    بور نه  یه شیر  و مجسمه  بور  اونج خیلی خ قانه  راحی شد  
 بیرون می اومد نه بچه بورم بهش می لف ج رار  تف می ننه! 

 ن میارااین نمار شیر آ  بورااا شیری نه از رهنش آ  بیرو

فلسفه این بر می لرر  به قدیما نه مررم از یه جایی به ش خ شیر آ  می آوررن  
 و از اون موقع اسمش شد شیر آ !

هزاران   شدااا  خشمام لرر  برلشتااا  شلنگ  با  بعد  خحظه  خند  و  رفت  مامان 
اح ما  توی سرم به وجور اومد؛ این می خوار من رو خفه ننه  شلنگ رو تو  

 لنگ بزن جاحلاج ننه  با ش

با ناری نه نرر  رریاف ج نه من ن  حدس نزنج و اح ما  به وجور نیارم  سنرین 
 ترم! 

آ  سرر نه با فشار روم پاشید  شد  باعث شد از ف ر و خیا  به زمان حا  برلررما  
 رسما راش ج یخ می زرما

 فریاری نشیدم و از رو اون قسمت پایین رف ج و رویدما

مامان رنت ام ان من رویدم و  بورم و هر آن  اخج رویدا موش آ  نشید  شد  
جون  بور نه  شد   رامان نمرم  به  رست  الانشج  همین  بیاف ها  شلوارم  راشت 

 ماررع بریرم نیاف ج  بدبختااا آبرو شرف خورع میر ا

خ صه تمتونج رو رو رس ی خستیدم و فرار نررم اما مامانج همچنان با شلنگ  
خف ج نرر و آ  رو با فشار روم پاشید نه هر خی   رنتاخج بورا آخرش ننار ریوار 

 بور و نتور نند  شد  خه برسه به لخ ها! 
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 نفس نفس زنان لف ج: خخترته مامان؟ می خوای ب شیج؟ 

 از سر تاپام رو روبار  آ  پاشیدا

 خفه! باار این بان ریا بمیرنااا نمیری تو این خونه آرم زندلی می ننه؟  - 

 شس ج  حرف می زر و می شس جاحرف می زر و می 

 بدی مامان وسواسی این بورا از بچری مارو با این اخ قش عاا  می رارا 

 نارش نه تموم شد  ختخند عمیای زرا

 نرا   شتیه ما  شدی! - 

با اخج خورم رو بغخ نررم و رر حاخی نه از ننارش می لاش ج لف ج: به میمون 
 نفر ریره تحویخ می لرف ی!اینجوری آ  می پاشیدی و می شس ی  یه 

 هوپ هوپ هوپ! وایسا بتینج  خیس میری تو خونه؟  - 

 مع رض برلش ج و لف ج: مامان و  نن تورو خدا  رهنمون سرویس شد ا

 هیشششااا  - 

 اشار  ای به قسم ی از حیاط نررا 

 برو اونجا زیر آف ا  بشین خشک شی!  - 

 با حرص خند بار ت رار نررما 

 ن! مامان  مامان  ماما  - 

 نوفت و زهرمار! برو بشین بتینجا  - 
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 مره من ختاسج خشک بشج بعد بتریج تو خونه؟ - 

 هیچی نرو! برو ناری نه می لج رو ب نا - 

 اخمی نررم و لف ج: اص  من همین جا عوض می ننجا 

 باز یه هین بلند باخیی نشید و رس ش رو مشت و ننار ختش لااشتا

ند  فررا حرف رر بیار نه رخ رش  خجاخت ب ش  پسر همسایمونه  همین مو  - 
 رو ریدیجا لازم ن رر   برو بشین خشک شیا

نی می بینه مث ؟ باار بتینن  اونا شعور ندارن سرک ن شن تو خونمون؟ اص     - 
 خهار ریواری اخ یاری!

 ریل س به سمت خونه رفتا 

 برو بشین خشک شی  بعدم بیا توضیح بد  خی شد اینطوری شد؟  - 

   تعریفج نمی ننجااا خاک بر سرم شد  - 

 برلشت و اخج غلیظی نررا

غلط نرری  من میرم خونه رو ضد عفونی می ننج و تو هج میای تعریف می    - 
 ننیا 

با اخج رف ج و زیر آف ا  نشس ج و به افر خیر  شدما میون نلی تنهایی  یه مرس 
 وز وز ننان اومد و روی رس ج نشستا
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رس اش رو به هج ماخید و نله اش    رخج نیومد بپرونمش و فاط نراش نررم نه
رو روی رس ج لااشتا خپ ی نراش نررم و پروندمش نه روبار  اومدا مع رض  

 لف ج: بیشعور من اون نیس ج  اش تا  لرف ی!

وز وز نرر و روبار  اومد پیشجا تصمیج لرف ج بزنج تو نار بندری تا وخج ننه و همه  
 واسه خورش می خرخیدا جام رو خرزوندما اونج لیج شد  بور و تو هوا

ی ج ریره به نارم ارامه رارم نه ریدم ختری ازش نیستااا پس وایسارم و نفس  
 راح ی نشیدما یه خیزی از ننار لوشج رر شد وصدای یه وز وز تندی اومدا

نداش ه مرس و روس اش روشن شدا بیشعورا   به جما   نرا  نه نررم خشمج 
ام می پروندم اون ی ی می اومدااا یهو  لروهی حمله نررنااا تا ی ی رو از رو پ

 تصمیج به ان اام سخت لرف جا 

پاشدم رف ج تو خونه و حشر  نش رو آوررما بین را  فاط ت ونش رارم و به سر  
 جای قتلی ام برلش ج نه مرسا باز رورم نشس نا 

بی سر و صدا سرش رو باز نررم و رس ج رو لااش ج و به سمت مرس ها اسپری 
ندش تو رماغج پیچید و صورتج خیس شدا ا ااا به خش ی شانس  نررم نه بوی ل

 سوراخش این ور بورااا سرفه ای نررم  ن  ان اام سخت به ما ایرانیا نیومد ااا

شروع نررم به سرفه نررنااا مسموم نشج خوبه! بوش توی رماغج بورا به سمت  
 شیر آ  رف ج و صورتج رو شس ج و نلیی آ  رو خورم ریخ جا

 ویاناااا  بیا تو!  - 

 خینی به رماغج رارم و غر زرم: تاز  ویانا بیا تو! شیطونه میره نرو!
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 شیطونه غلط نرر  میرم  خوبج میرم!

 *** 

 رخ رم  ویانا جان  خرا اون حرفو زری؟ - 

 مظلوم نفس عمیای نشیدما

 یهویی شد  رست خورم نتورااا غلط نررم! - 

 مف احی سری با تاسف ت ون رارا 

 نی مارو تو خه رررسر انداخ ی؟ مجتور به پرراخت جریمه شدیجا می رو  - 

 با تعجب نراش نررم و لف ج: واییی م اسفج  من می تونج نصفش رو بپررازما 

نف رس اش رو به سم ج لرفت و تند تند لفت: این خه حرفیه رخ رم  منظورم 
 به این نیست؛ از این به بعد ی ج حواست رو جمع ننا 

 میدم تموم سعیمو ب نجاخشج  قو   - 

 مرسی رخ رم  می تونی بریا - 

بلند شدم و با لف ن با اجاز  آرومی نیفج رو برراش ج و به سمت رر رف ج نه از  
 قسمت وسطش نه شیشه ای بور  یه رماغ ریدما 

 آویز بیشعور بور  مطمئنج! 

ز آروم و بی توجه به نرا  م عجب مف احی به سمت رر رف ج و یهو رر رو تند با
 نررم نه آویز اف ار تو اتاق! 

 ب فاصله سرش رو بالا آورر و تند لفت: اینجا نجاست؟ من خرا اینجام؟
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مف احی رهنش باز موند  بور و منج با تاسف نراش می نررم نه نمر خج شد  
 اش رو صاف نررا 

 اینا همه تاصیر رشمنه  من می رونج! - 

 ارم و از اتاق بیرون اومدما رس ج رو به نشونه خاک بر سرع بررم هوا ت ون ر

 پشت سرم آویز خداحافظی نرر و بیرون اومدا خیلی  لت ار راهج رو سد نررا

 خرا یهو ررو باز نرری؟  - 

 ابروم رو بالا انداخ جا

 خرا موش ریوار شدی؟  - 

 من موش شدم؟! - 

 نه په من لوش وایسار  بورمااا  - 

 از ننارش لاش ج وخی یهو برلش جا 

 راست بچرخونااا سرتو به سمت  - 

 با تعجب خرخوند نه روبار  لف ج: این بار به سمت خپااا 

 روبار  خرخوند نه سری با تاسف ت ون رارما 

رماغ و عمخ نن! خورع یه م ر اون ور تر بوری رماغت یه م ر این ور تر  از    - 
 شیشه معلوم بورا 

اش پیشونی  روی  غلیظی  اخج  ن شید نه  اما  وخی  نرام نرر  تعجب  با   او  
 نشستا 
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مرر رماغشو عمخ نمی ننه مرر این ه مش لی راش ه باشه! اون محله های بالا    - 
 پیش شما از این سوسو  بازیا مد ! 

این رو لفت و از ننارم لاشتااا هین! ناراحت شد؟ پام رو مح ج روی زمین  
 نوبیدم و رنتاخش رویدما

 حالا ناراحت نشو آویزااا  - 

 بین حرفج پرید: آقای ربیعی!

 الا به تو ربیع نمیار  بیش ر شتیه خریفی!و - 

 ن فه وایسارا 

خی راری میری تو؟ خریف خیه ربیع خیه؟ مره الان ما بحث فص رو می ننیج؟   - 
 برو سر نارع!

 نرا  تورو خدا  بحث رو از نجا به نجا نشوندا

 تصمیج لرف ج بحث رو عوض ننجااا پس روبار  رنتاخش رف جا

 امتوی بشجااا اوخین قدمج زرن موهامها میرج من تصمیج لرف ج ت - 

 پوزخندی زر نه پرسیدم: خرا پوزخند می زنی؟ 

تو همین الانشج موهاع رو بس ی شتیه جوری آبوته و انرار سه تا نله راری    - 
پسرونه ننی مد  موهاتو نه انرار زرنت به برق  نله اع شتیه ظرف مانارونی 

 میشه  سیج ظرفشوییا

 شار  خشمام رو لرر و سرم رو به سمت راست مایخ نررما پر  های بینی ام رو ل



 

 
49

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 یهو تند لف ج: بی ار ! مو فرفریا رختر ترن! 

تک خند  ای نرر و لفت: شاعر میره تو رختری  ر  می بری! پس خرا مرس نر 
 از ننارع رر میشه تورو می بینه تغییر مسیر مید ا 

 یهو یار یه ع س نوش ه اف ارما 

 نمیر   میر  سمت ی ی مثخ خورش! بحث خیاق ه!مرس هیچ وقت سمت لخ  - 

بعدم نیفج رو تو نله نوبیدم تا خاموش شه و همون  ور نه از ننارش رر می 
 شدم لف ج: یتوست! 

رهنش رو خند بار باز و بس ه نرر نه خیزی بره وخی ن ونست و ندیدم بعدش  
ناری   رو خون از ننارش رر شد  بورما پشت میزم رف ج و نشس ج تا بتینج خه

 هست تا انجام بدما 

راش ج مرس می پروندم نه از رور ملی ا رو ریدما با ختخند جلو اومد و یه ورقه 
 جلوم لااشتا ( A4آخار)

عزیزم خطفا این رو عنوان بندی و ویرایش نن  بعدش واسه ایمیخ آقای باایی    - 
 بفرستا

 ختخندی زرم و با شوق ازش لرف جا

 باشه للجا  - 

لااش ج و مشغو  تایپ و عنوان بندی اش شدما تصمیج لرف ج ورقه رو جلوم  
 او  خور ختر رو بنویسج  بعد یه خ صه و عنوان براش باارما 

 نارم رو نررم و تهش خند تا عنوان نوش ج و از بینش به رین رو ان خا  نررما
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از  تا  رف ج  مف احی  آقای  اتاق  به سمت  واسه همین  راش ج  یه خیزی شک  رو 
 خورش بپرسجا 

 رم رر رسیدم و رس ج رو بالا آوررم تا رر بزنج نه صدای آویز رو شنیدما 

 واقعا می خواین این رخ ر اینجا نار ننه؟ - 

روست نداش ج لوش وایسج وخی خیلی ننج او شدم و فهمیدم بحث رر مورر 
 منه  خوش به حاخشونج میشهااا غیتت حسا  نمیشها

 ه مش لی باهاش راری؟ مف احی جوا  رار: باار نار ننه پسرم تو خ

با  انرار  ای قربون رهنت  آویز عوضی! پیش همه شنروخه  من رو نه می بینه 
 ماهی ابه نوبیدن تو صورتش! عن ر! 

 ناراش رو نمی بینین؟  - 

 ریدم پسرمااا  - 

پس خطور می خواین با وجور لندی نه ریروز به بار آورر و اون جریمه اینجا    - 
 نار ننه؟ 

ب وبه تو صورتش بره آخه پسر  لاو نفهج  این راضی  من  آخه ی ی نیست رو تا  
 راضی تو خی نار  ای نه ناراضی هس ی؟ هر وقت لف ن خر تو بپر وسط برو عر!

 اس رس اوخین نارش بورا - 

 این خیلی سر به هواست  به من سپررین اما نمی تونج نن رخش ننجااا  - 

 نرا  تورو خدا! هنوز یه روزم نیست پیشش هس ماااا 
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پسرم باار یه خند روز برار   باباش رفیامه  رو روز نیست رخ ر  اینجاست    - 
 من خطور برم بهش برج نه رخ رتو اخراج می ننجا 

یه خند خحظه س وع شدااا حرفش بهج برخوررا ناراحت و مغموم نفس عمیای  
 نشیدم نه صدای آویز رو شنیدما 

 پس با پارتی بازی قتو  شد ااا  - 

 ه مانعه ام لرف ج و نراهی به برله های توی رس ج انداخ جاهییییین! رس ج رو ب 

 با پارتی بازی قتو  شدم اما نمی  ارم با پارتی اینجا بمونجا 

تند و با اخج به سمت میزم برلش ج  بغض نرر  بورم وخی نتاید اینجا لریه می 
 نررما بعدا میرم رس شویی! 

ر   خیزای ریره ای بهش تند ختر رو نرا  نررم و شروع نررم به ویرایش روبا
باایی  برای  ات ف وقت  و  تررید  بدون  و  رو عوض نررم  عنوان  و  اضافه نررم 

 فرس ارما 

 آویز رو ریدم نه از ننارم رر شد  نوخ  رین نراهی بهش ننداخ جا

نمی رونج خه هیزم تلخی بهش فروخ ه بورم نه این  وری باهام رف ار می نررا 
بد رف اری باید یه رخیخ راش ه باشه و رخیلش رو   انرار جاش رو تنگ نررمااا این

 باید بفهمجا 

 ناراتو انجام راری؟  - 

 بدون این ه سرم رو بلند ننج جوابش رو رارما 

 بله!  - 
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 نو؟  - 

 خی؟  - 

 نارا! نشونج بد !  - 

با اخج سرم رو بالا آوررم و لف ج:  رف حسابج ی ی ریره بور منج نارم رو انجام  
 نیازی نمی بینج به شما بدما و تحویلش رارما 

 از سر جام بلند شدم نه با خشمای لرر لفت: بسج اااا جن زر  شدی؟ 

یهو برلش ج سم ش و بهش توپیدم: مره من ریوونه ام بهج میری بسج اااا ها؟  
جن تویی می فهمی؟ جن تویی! همون خیاق ت اینه نه اینجا رخت آویز باشی تا  

 خترنرار!

 و از ننارش لاش جااا خر! تند سرم رو ت ون رارم 

 هوی هویااا  - 

 تو ن عااا ار  راش ه باش! - 

 خی شد ؟  - 

برلش ج و با ختخند لف ج: به تو ربطی ندار ! الان برج تا بعد بری پیش مف احی  
 بری اخراجش نن؟ 

 خی؟ من نی لف ج؟ - 

 اخمی نررما
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بهت زن بدن  خورم شنیدم  رور و بر من نیا  من به تو نیازی ندارما برو رعا نن    - 
 حسور بدبختااا

پوشه رو از روی میز خنگ زرم و ازش رور شدم؛ اناد ازش حرصج لرف ه بورا  
 پوشه رو به اتاق مورر نظر بررما 

نراهی به ساعت انداخ ج؛ نیج ساعت به پایان ساعت ناریمون موند  بور و خه  
 حرفایی نه زر  بورا به ر نه راشت تموم می شدا حوصله آویز رو نداش ج  اونج با  

یه فنجون قهو  برای خورم ررست نررم و پشت میزم   به آبدار خونه رف ج و 
برلش جا همون  ور نه به بخار قهو  خیر  بورم  لوشیمج رر آوررم و ی ج تو  

 لولخ و اینس ا خرخیدما 

عجیب رخج هوس نرر  بور موهام رو بزنجااا مطمئن بورم مامان ت ه ت ج می نه  
 اش ج ام حان ننجا اما روست ر

احساس می نررم اینجوری خاص میشجااا رخج یه تنوع می خواستا ژینوس هج  
 مثخ پسرا می لشتا می لفت رخج آزاری می خواست نه اینجوری آزار شدما 

مثخ پسرا آزار تو خیابون می لررم  تا نصفه شب تو خیابونج و نسی باهام نار  
 ی بهج بد نیستااا ندار   هیش ی م لک نمی انداز ا نرا  هیش 

 شایدم رخیخ این ه رخ را می خواس ن پسر باشن همین بورا

میرن تتعیض جنسی ی وجور ندار  و رخ ر و پسر مساوی ان وخی رخ رارو تو یه  
 خهارخو  انداخ ن به جرم رخ ر بورنا
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این خهار خو  هج نتاشه  ما رخ را می ترسیج ناری ننیج خون لرلایی تو ناختد  
روحمون رو   نه  ییه وجور رار  نه آمار  رریدن هس نا نراهاانسان تو جامع

زخمی می نننااا خند نفر الاف نه تی ه می اندازنا ما ها مظلومیج خون ح ی 
 همجنس خورمونج بهمون رحج نمی ننه  ماها مظلومیج به هزار و یک رخیخااا 

برخسب  یه  اع راض می ننیج  تا  پش مون هست؛  ناحر  به  همیشه نلی حرف 
رو ختامون می زننااا از بچری یارمون رارن فریار نزن  ررر راش ی بریز  س وع  

 تو خورع  خفه شو وخی رم نزن!

میای از خورع رفاع ننی  همون لرلا میرن نه تاصیر خورشه  پوششت مناسب  
 نیستااا حجا  نداشتااا 

حجا  برای زنه ررستااا! اما تو نتاید خشماع رو بریری؟ ریداع رو می زنی و 
 با اسج حجا  قضیه رو فیصله می ری؟بعد 

یار ی ی از فامی مون اف ارمااا باباش نمی  اشت تنهایی هیچ جا بر   می لفت  
جامعه نثیفه! اون رو از رخ ر بورن م نفر نررااا یارش ندار نه تو باید بری تو  
رو جدی   نراها  نتاید  رو لوش ننی   نتاید حرف هر نسی  بریری  یار  تا  جامعه 

 بریریااا

 ا صدای نوبید  شدن خیزی به میز تند از جا پریدما ب

 ویاناااااا! - 

خشمای لرر  با  رهنج لااش جا  جلوی  رو  رس ج  ب فاصله  و  ای نررم  س س ه 
 وایسار  بورم با هر س س ه یه م ر بالا پایین می شدما 

 خت شد؟  - 
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 بین س س ه هام رو به ملی ا لف ج: ترسیدم!

 س س ه می لیری؟اوا بتخشیدااا می ترسی  - 

 سرم رو ت ون رارم نه یه س س ه نررم و پریدم بالا! 

 خی می خواس ی؟  - 

 ساعت ناری تموم شد  ما می خوایج بریج نافی شاپ  میای؟ - 

یهو خشمام لرر و نیشج و باز شدا وی نافی شاپ را بسی روس ید! تند تند سرم 
 رو ت ون رارما

 میام میام! - 

 ننا   پس زور خورع رو جمع و جور  - 

 باشها - 

تند وسایلج رو جمع نررم و نراهی به تیپج انداخ ج؛ واسه امشب مناسب بور  
 بایه هج همین جوری اومد  بورنا 

رف ج نه   پایین  و  تمدید نررم  رو  آرایشج  و  رف ج  بهداش ی  سرویس  به  زور 
 ریدمشونا شنرو  لف ج: من اومدممج!

 زک نررا یهو آویز نف رس اش رو به هج خستوند و صداش رو نا

 وایییییییااا باورم نمیشه  تو؟ اییییااا  - 

 خورش رو تو بغخ پسری نه ننارش بور انداختا

 نامی بریرم من غش نررم از خوشیااا  - 
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یهو حاخت خهر  اش عوض شد و پونر لفت: حالا انرار نی اومد  نه  وق ننیج  
 بیا بریجا

پام رو مح ج روی زمی از حرص  ن نوبیدم نه  بایه هر هر بهش می خندیدنا 
 برلشت و زبونی برام رر آوررا 

 با رو خورم رو بهشون رسوندم و لف ج: آویز یه شوهر خیلی اید  آ  میشهااا 

آویز با تعجب نرام نرر و یه رر خند  رو ختاش پیدا شد نه ارامه رارم: از بس 
 رخا ه زنش اون قدر می خند  پیر نمیشهااا 

ا من خورم رو نش جا هر خند ریاه یه  همه زرن زیر خند  و مثخ آرم خندیدن ام
بارم ی ی می زرم رو شونه آویزا آویز زهرماری لفت و به را  رف نش ارامه رار  

 نه همه نج نج خورشون رو جمع و جور نررنا 

قرار بور پیار  تا نافی شاپ بریج و من و آویز آخر همه راش یج می رف یجااا ر   
نم بوریج نه  اف ار   را   شد  می  ای  پاش رقیاه  یهو  آویز  رونیج خی شد نه  ی 

سرخورر و و به بازوی من خنگ انداخت و منج نه وزنی نداش ج باهاش توی 
 جو  اف ارما 

 صدای رارم تو خیابون انو شدااا نثافت از سر تا پام می باریدااا 

بایه به جای این ه نمک ننن می خندیدنا رس ج رو به جدولایی نه رو  رف  
بلند شدم وخی آویز بیشعور روبار  من رو ت یه لا  نرر تا بلند  جو  بور لرف ج تا  

شه و بازم توی جو  و روی اون اف ارم نه خورشج اف ار و لفت: خب وایسا  
 بلند شدمااا

 الاغ باار برم بیرون  تورم میارم بیرون نریر منو هی! - 



 

 
57

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 روبار  خواس ج بلند شج نه لرف ج و توی جو  انداخ جا 

 وخج ننننننن!  - 

بار ریره بلند شدم و وق ی آویز لرف ج  از حرص جیغی نشیدم و یه خرد به پاش  
 زرم و توی جو  انداخ مش و با بدبخ ی خورم رو بیرون نشیدما 

 بمیری ویانا! - 

تا ریدم نله اش رو بالا آورر  و رار  میار بیرون از حرص لندی نه بالا آورر  
 هلش رارم و توی جو  انداخ مشا 

 پسر  جلتک!  - 

 نرا جنته شو!  - 

 ملی ا رار زر: بسههههههه! انداز  خرس سن رارین نل خ می ننینا 

آویز اخمی به من نرر و رو به بایه نه ناش نیش بازا رو راش ن لفت: روس ان 
 شما برین  من نمیامااا 

 ی ی از پسرا به حرف اومد: راراش بیا ریره  بدون تو حا  نمید ا

 م رو عوض ننج بیام زیار  و  می نشه  شما برینا آویز: نه جون تو  تا برم ختاسا

منج نمی تونس ج با این اوضاع ختاسام برمااا تو خونه هج بساط آ  بازی راش یجا 
 باز مامان می بررم تو حیاط و آ  می ریخت روما

 نفس عمیای نشیدما

 منج نمیام  ان شاء الله یه روز ریرهااا  - 
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 ملی ا پوفی نررا 

 ه ننیجااا هر  ور راح ینابد شد نمیاین وخی خ - 

خداحافظی نررن و رف نا من موندم و آویز! نراهج به یه خیز ستز ننار لررنش 
 اف ارا رست بررم و با خندش انداخ مش پایینااا جلتک بورا 

 نفسش رو بیرون فوع نرر و را  اف ار نه رنتاخش رف جا

 یه سواخی  هنج رو ررلیر نررا

 آویز خون ون نجاست؟ - 

 زرا پوزخندی 

 شما راتون بهش نخورر ا - 

 خی؟  - 

 محله های پایینه تهرانیجا  - 

اینا   بازی  خاخه  و  فوتتا   می ننن؟  بازی  تو نوخه  ها  بچه  واو!  با  وق لف ج: 
 منظورمهااا 

 با تعجب سری ت ون رارا

 آر ااا  - 

وییی بچه بورم اناد رخج می خواست اینطوری بازی ننیجااا اما هیچ وقت پدر    - 
نااش ن رونی؟   ماررم  می  بیرون؛  نمیان  زیار  ها  محله  اون  بیرونا ن   برم 

 واسشون افت رار ا اون محله هارو روست رارما
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 عجب! - 

با تعجب من ظر ارامه حرفش بورم نه لفت: اون محله ها خوبن  اما تا وق ی  
نه تو جیتت پو  باشه و تو خونه اجار  ای نه هر آن مم نه سافش رو سرتون  

 خرا  شه نتاشینا

ناراحت نراش می نررم و با خورم لف ج خادر مرر  نه رار  خانوار  رو ارار  
 می ننه و از نارا و حرفایی نه بهش زرم پشیمون شدما 

ح ی عاا  وجدان لرف ج از این ه اون روز تا رم خونمون بررمشون و اون اونجا 
 رو ریدا

اح یاج راش ن ناراحت شدم نه با پارتی بازی حر خیلیا رو نه به پو  این نار  
 خوررما

یهو رس ش رو ت ون رار و یه تانسی ننارمون نره راشتا به تانسی اشار  ای  
 نررا 

 خب ریره  لمشو نتینمت!  - 

 با خشمای لرر نراش نررم نه رس ش رو ت ون رارا 

 ها؟ - 

 با حرص لف ج: ف ر نررم خیلی آقایی!

 الان خی باعث شد  ف ر ننی آقا نیس ج و خانومج؟  - 

 نیس ی  یه خانوم با شخصی ه وخی توااا  خانومج - 
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 سرتاپاش رو نرا  نررما

 موجور فضایی!  - 

 خانوم سوار نمیشی؟ - 

یه نرا  به رانند  انداخ ج و رو به آویز لف ج: به هر حا  مش  تت رو با من حخ 
 نن  روست ندارم مدام نل خ ننیجا

 و سوار تانسی شدم و تانسی حرنت نررااا 

سوار شدنج می لاشت نه رانند  شیشه تموم پنجر  هارو رار پایین خند رقیاه از  
 و خند تا نفس عمیر اون بیرون نشیدا

رو   خورم  زور  میدمااا  بوی لند  اینطوری  خی نار نررم  الان  ف ر نرر   بیچار  
 توجیه نررما 

 آقا بتخشید  توی جو  اف ارم بوی اونهااا  - 

 رانند  نه یه مرر مسن بور  ختخندی زرا

  ا  ندار  رخ رم! اش - 

اسپریمو رر آوررم و خند بار توی تانسی زرم نه لفت: ما روزانه با این خیزا رو 
 به رو میشیج  تو از خیلیاشون به ریااا

 خیلی سخ ه شغل ون؟ - 

پیچید تو یه خیابون و جوا  رار:  تیع ا سخ ه  از صتح پشت فرمون  هزار جور  
اضافه نرریج نه واقعا به صرفه هج   آرمااا بنزین نه لرون شد  و ما یه پوخی
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نیست و خیلیا میان اع راض می نننااا نلی خطرم هست! خند روز پیش بور 
 نه ی ی از هم ارام رو رزرا بررن یه خیابون خلوع و تی ه تی ه اش نررنااا 

هینی نشیدمااا خرا نسی خیزی از این اتفاق نرف ه بور؟ این هف ه بازار اختار  
 شیشون راغ بوراسلتری ی ها با حوا

 نی؟ خطور شد؟ اسمشون خی بور؟   - 

عتاس ماصوری  بیست و شش ساخش بور و خیسانس حسابداری راشتا خدا   - 
بیامرز پسر با اس عداری هج بور وخی وق ی اس خدام نشد  رفت با   های زنش 
نزریک  یه شب  بور نه راشت نار می نرر   ماهی  تاز  خند  تانسی خریدا  یه 

پسر سوار ماشین میشن و آررس یه روس ارو میدن و میرن   ساعت نه خند تا
بهت زیار پو  میدیجا به خا ر پو  می نوبه میر  روس ا  اونجا می لیرن خف ش 
می ننن و بعد نش ن  تموم بدنش رو تی ه تی ه می نننا نمی رونج برای خی  
 اما اون بدبخت خیزی هج جز ماشینش نداشتا مررم روس ا می بینن خیلی وق ه 
خراغای یه ماشین روشنه و میرن سراغش و اون رو می بیننا بیچار  بچه هاش 

 و زنش!

بغض نررم؛ آرم خیسانس راش ه باشه و بر  تانسی بخر ؟ اونا خطور تونس ن  
تو رسانه هاهج یه سری  باهاشون ب نن؟ عجب رنیایی شد   ح ی  این نار رو 

 آرمی نه واقعا لایاشونه باشن  نیس ن!

بی   آرم  هایی نه خیلیاشون  نلی  خوانند   و  ها  سلتری ی  بزرگ میشنااا  خور 
 نم ی ن ررن به نسی  نار مهمی ن ررن برای جامعه!

 این تاسف بار ااا 
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به   می ننن  مدام نمک  و  مررم  برای  نااش ن  هنرمندایی نه نج  هس ن  اخت ه 
واسطه هنرشون وخی توجه ها بیش ر رو نساییه نه از زندلی بی رغدغه شون 

 واسه آرمایی نه رغدغه شون نون شتشونه میرنا

نمی رونج نی رسیدم اما وق ی تانسی نره راشت به خورم اومدم و پو  نارواش 
صرف   شاید  باشهااا  راش ه  بچه لرسنه  شاید  اونج  رارما  بهش  هج  رو  ماشین 

 نارواش ن نه اما یه نم ی براش بشها

 ندناوارر حیاط نه شدم  یه لله آرم ریدم نه رارن می خ

این وضعیت؟ همین   با  تند رف ج پشت یه ررختااا الان من خطور برم خونه 
جوریشج تو فامیخ بهج لیر رارن سر این ه سر به هوامااا اخت ه اونا نامح رمانه تر 

 میرن لیج!

نراهی به ا رافج انداخ جااا فاصله ام با ررخت بعدی  یه م ر بورا بعد خک نررن  
ره انداخ جااا ررخت بعدی نم ر فاصله راشت  وضعیت خورم رو پشت ررخت ری

و برای همینج بدون خک نررن پریدم پش ش نه مح ج به ی ی خوررم و روتایی 
 پخش زمین شدیجا

 ننههههههههههههه لوریخ! - 

 به نسی نه زیرم بور و راشت رار می زر نرا  نررمااا

و ریدما شاخش رو صورتش اف ار  بور و نمی ریدما یهو ننارش زرم نه پرند ر 
عوضی خورش شتیه لورخرای آفریااست با این ختاس خط خطی اش اون وقت 

 به من میره لوریخ! 

 یه سیلی تو لوشش زرما
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 لوریخ عم ه بیشعور  رار نزن صداع نسخ پرند  هارو منارض نررا  - 

 خشماش رو باز نرر و رس ش رو به لونه اش لرفتا 

 تویی ویانا؟  - 

 صورتج رو این ور اون ور نررما 

 عمه اع شتیه من بور؟ - 

 ی ج به عمه نونب شتیهیااا  - 

 یه نیشرون از بازوش لرف ج و خهر  عمه نونب رو تو  هنج تجسج نررما 

 بمیری با این تشتیهاتت توااا  - 

 با صدای جیغ زن عمو تند از جا پریدما 

 ای وای خاک بر سرم  این نیه رو رخ رم؟  - 

 پش ش با قافیه لف ج: منج منج! 

ینی نشید و با بهت لفت: خاک بر سرم  ویانا خی نار می نرری رو با ریدنج ه 
 رخ رم؟ 

 زن عمو خرا قافیه میدی؟ اف ارم روش! - 

 خشماش لرر شد و ختش رو لاز لرفتا 

 همین جوری اخ ی اخ ی؟  - 

 ختخند ملیح وخی حرصی زرما
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 نه  با برنامه ریزی و ناشه های فراوان و مشورع با خند م خصص!  - 

 ام پونر شدایهو خهر  

زن عمو یه جور میری انرار من و این رو تا نشور رشمن همیج من قرار  موشک    - 
 بندازم تو خاک این! 

 خپ ی نرام نرر و خند بار بو نشید و بعد رماغش رو لرفتا

 میار! لوز اییی این بو ما  نیه؟ بو   - 

این ب ن  نرا  اربیاتش رو! روست راش ج شلنگ آ  رو بیارم بریرم رو صورتش  
آرایشی نند  بشه ملت رو باهاش ب رسونجا این همیشه مخاخف من بورااا الانج 

 یه جور رف ار می ننه انرار اومدم به رخ رش رست ررازی ننجا

 ح ما بوی پرند هستا  - 

پرند بلند شد و خند بار خورش رو بو نرر و یهو به برلشت به زن عمو با بغض  
 ؟ خراااا؟ لفت: مامان رف ی به اینا هج لف ی

زن عمو خفه شویی لفت جلو رفت و ی ج پرند رو بو نرر و یهو مح ج تو سرش 
 نوبیدا

 پرند آخی لفتا

 مامان خرا می زنی؟ - 

خجاخت   -  بفهمن؟  باید  همه  ح ما  خورتو نن ر  نن؟  نرف ج  تو  به  رفعه  صد 
 ب شااا لمشو! 
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ب آتوییی! پرند با اخج و ناراح ی رفت و زن عمو ختخند رس پاخه ای زرااا عج
 خدایا مرسییییااا 

 بتخشید رخ رم  پرند این روزا اخی ارش رست خورش نیستااا  - 

این رو لفت و رفتااا پ رست نیه؟ با خند  و برنامه ریزی برای اس فار  از این  
 به سمت خونه قدم برراش ج نه یهو خهر  برزخی مامان رو ریدما

 رم: یا قمر بنی هاشجاآ  رهنج رو با سر و صدا قورع رارم و زمزمه نر 

 یهو حاخت صورتش عوض شد و ختخندی زرااا 

 این رو نه ریدم  تند از ننارش لاش ج نه آروم لفت: فاط این مهمونا برنا

و بدترین جمله رو شنیدمااا با آخرین سرعت خورم رو تو حموم انداخ ج و بعد 
 از یه حموم حسابی و عوض نررن ختاسام پایین رف جا 

به احوا  پرسی نررمااا آخرین نفر سهیخ بورا پسر رایی ام نه   تک به تک شروع
بیست و هفت ساخشه و خیلی لند اخ ق بور و یه جوری از ثابت موندن اخماش 

 نره راری می نرر نه آرم پوخدار اناد حواسش به پولاش نتورا

 س م سهیخ خوبی؟  - 

 سری ت ون رار و اهمی لفتا 

 خوش اومدی! - 

ر نه اخمی نررمااا بمیری با این جوا  رارنت پیشونی خین  بازم یه سر ت ون را
 و خرونی!
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رهنج  به  رو  رس ج  تند  پیشونیش نشیدااا  به  رس ی  و  شد  یهو خشماش لرر 
 لرف جا باز بلند ف ر نررما

 پیشونی ام خین اف ار ؟  - 

خشمام رو ریز نررم و جلو رف ج تا به پیشونی اش نرا  ننجا نارشناسانه سری 
 ت ون رارما

 آر ااا بوتانس لازمی! - 

رست رو ناطه ضعفش نه جاابی ش بور لااش ه بورما جاابج بور  من هی به 
یه هف ه   به  آمار راش ج  روست رخ راش  تا جایی نه  و  اخ ق لندش  واسطه 

 ن شید  باهاش ناع می نررنا 

آرم جاابیت می خوار خی نار؟ بخ ش بلند باشهااا همین من! این همه جاابیت 
ی از رر خونه رر شد ؟ اخت ه من می رونج همش تاصیر این عمه های  رارم  نس

 حسورمه مخصوصا نونب با اون رخ رش نه شتیه آناس ازیاستا 

 لسمج نررن و بخ ج رو بس نااا ولرنه خاس رارا باید پاشنه رر رو از جا می  
 نندنا 

 وخش نن  به وق ش ی ی پیدا میشه  خورمج هنوز عاشر نشدما

صندخیا نشس ج و حواسج رو به حرفای بابا رارمااا مثخ همیشه رر مورر  رو ی ی از  
نار بورا ی ج رر موررش با عمو مج تی حرف زرن و یهو عمه ساناز لفت: الر  

 لف ین این جمع خی نج رار ؟
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اوخین ف ری نه به سرم خطور نرر رقص عربی بور نه تازلیا می رفت و با هر بار 
 یین می شدنارقصیدنش ماهیچه هاش بالا پا

 عمو مج تی ختخند تلخی زرا

 عجیب جای مرتضی خاخیهااا  - 

 با این حرفش همه تو افر محو شدنااا 

 ریدم فاط من موندم  منج رف ج تو افر؛ بساط آ  و ناخه نشیدن شروع شدا

از  از روزایی نه بدون اون لاش ها  از عارتاش و  از خا راع اون موقع لف ن و 
  می شدااا حوصله ام عجیب سر رفتا یه رونه آرم  جمع فاط صدای یارته شنید 

پایه تو فامی ی این  رفمون نیستااا همه از رم از رماغ فیخ اف ار  و خرع و  
 پرتنا 

 ی یش همین سهیخ و اون ی ی پرندااا 

پوففف خدا به مررم فامیخ رار  به منج رار   آخه تو همه خی نه آرم بد شانس 
 نمیشه خدا جونجا

ریره سنرین شد  بورم و این حمومه هج باعث می شد هی خشمام  بعد شام  
بس ه بشه  با زور نرهش راش ه بورم اما می ریدی وسط یه بحث پلک می زرم  

 و پلک بعدی ریره اون بحثه نتور!

بالاخر  ساعت رو شب عزم رف ن نررن و منج بعد رف نشون رر جا خپیدم تو 
 ررا بساط ضد عفونی ننون راریجا اتاقج تا لیر مامان نیاف جااا هر خند ف

 *** 
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اوخین قدم رو راخخ ساخن رف ر مجله لااش ج نه ی ی مح ج بهج خورر و من 
 رقیاا یه م ر رف ج عاب و برای نیاف ارن رست و پا می زرما

بالاخر  خورم رو لرف ج و خرخیدم بتینج نیه نه آویز رو رر حاخی نه با عجله سوار  
 موتور می شد ریدما

 رید ؟ حالا این عجله واسه خیه؟موتور خ

با ف ری نه از  هنج لاشت هینی نشیدمااا ن نه اینا رارن من رو قا  می  ارن  
 تا یواش ی برن لزارش ضتط ننن؟ 

مث  تو نی هس ی نه رزرنی برن یه ناری نننااا فوقش نمی برنت! این همه   - 
 لانرس ر بازی نمی خوارااا 

 اما با اح یاط وارر رف ر مجله شدما اینج حرفی بورااا با ف ری ررلیر و

بلوایی به پا بور نه نرو و نپرسااا قطعا امروز یه خترایی هستا با تعجب و 
 ژست نارآلاهانه جلو رف ج و همه رو زیر  ر  بین لااش جا 

اخت ه   مید !  نشون  خندونشون  ختای  رو  این  خوبیهااا  خیز  هست   خی نه  هر 
خدا نیشش باز بور هر خند خصوصیت    بعضیام بورن مثخ اون پسر  نه همیشه 

 بسیار خوبیه! 

 از رور ریدم مف احی و خند نفر به سم ج میانااا 

ماشاء اااا هر ندومج قد خرس وزن راش ن؛ موندم سر روراهی بمونج یا فرار ننجا  
 با این سرع ی نه اینا میان ترمز لرف ن به موقع بعید ااا وییی ننه جان  ننه جان! 
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ریرم اونا بهج رسید  بورن و با نیش باز سه تایی راش ن یه  تا من تصمیج رو ب
 خیزی می لف نا

اون رو نفر ریره رو نمی شناخ ج و همون رو نفرم باعث می شدن هیچی از حرفا 
 نفهمجا

تند لف ج: ی ی ی ی  آقا ی ی   ریره راش ج ن فه می شدمااا رو به اون رو نفر 
 ی یااا خرا ترمز بریدین؟ یک رقیاه تنفس! 

رر نما  تعجب روتایی وایسارن و نفس عمیای نشیدنااا باز خواس ن شروع 
 ننن نه مف احی پیش رس ی نررا

 وایسین خورم برج  بیچار  رو لیج نررینا  - 

ریدما   رو  اجزای رهنش  تموم  باز نرر نه  پهنای صورتش  به  رو  نیشش  بعدم 
میز بار نسی نه بهج هیننننااا اس غفراااا خدایا آویز غلط نرر  من خرا رارم خیز 

 نار رار  می ننج؟

 رخ رم ریروز یه ختر ویرایش نرری ررس ه؟ - 

 ی ج ف ر نررم و با یار آوریش تند سر ت ون رارما

 بله بلها  - 

 رس اش رو بهج نوبید و رار زر: ترنوند! 

حرفش رو خنان بی خحن خاصی بیان نرر نه اس رس لرف جااا یا حضرع عتاس!  
ن میر  به بابام منو می شه خرا من هر ناری می ننج خرا  باز لند زرمااا هیننن 

 میشه؟
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 نجارو؟   - 

 همه جارو! - 

 بمب هیروشیما نه نیستااا این خی میره؟

 خطور؟  - 

انرش اش رو به هج خستوند و  ی یه حرنت خیلی جلف به سمت ختش برر و  
 بوسیدا 

ای اج ماعی  عنوان بندی و اون ویرایش عاخی بورااا بین روزنامه ها و شت ه ه  - 
 تو اینس ا وااا ختر ما ترنوند ا باورع نمیشه خادر خو  بور ا

 خشمام لرر شد! عصتانیت ریروزم جوا  رارااا 

رس ام رو به هج نوبیدم و پریدم بالا و نخ نشیدما مف احی با تعجب نرام نرر  
 و لفت: حالا برو سر نارع رخ رما 

توا الان  از نار لاش ه بورااا من  اینجارو اما ریره نار  نایی بندری رقصیدن رور 
راش جا راش ج برا خورم حا  می نررم نه مف احی با صدای بلندی این بار لفت:  

 بسههههه!

 مظلوم وایسارما

 برو سر نارع! - 

قدر   خادرررر  آرم  روننااا  نمی  قدر  اص   ای لف جا  باشه  و  رارم  ت ون  سری 
 نشناس؟
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شدا بیچاااار ! اناد حرف من بور  یهو یار آویز اف ارم و راس ان تو  هنج رریف  
 تو رف ر ن ونس ه  اقت بیار ا

 وایسارم و با پش ی قوز نرر  و صورتی مظلوم  به افر خیر  شدما 

اونج هی پرسید  هی پرسید   اومد  رف رااا نسی تحویلش نررف ها  آویز صتح 
هی بحث من رو نررن هی بحث من رو نررنا یهو مف احی رف ه جلوش لف ه 

 نا یار بریر  هیچی بلد نیس ی  همین بور نه ریروز می لف ی اخراجش نن""از ویا

 اونج ش ست غرورش می ش نه و با لریه از رف ر بیرون میر ! 

 هیننننااا بیچااار !

رو   غرورش  اینجوری  خواست  نمی  رخج  اص   رف جااا  میزم  سمت  به  ناراحت 
بورن نرا  نررما از  بش ننا نیفج رو روی میز لااش ج و به پوشه ای نه لااش ه  

 روی میز برش راش جااا اوهه  خادم سنرین بورا

 تا بازش نررم ختر پاخید تو صورتجا 

حالا این ی ی ترنوند  پنجا  تا لااش ن تو پاخه من! آقا پررو نشین ریره  شوخی  
 یه بارش مز  مید ا

 ویانا! - 

خاقوی تو رس ش خشمام با صدای بلند آویز رم لوشج تند از جا پریدما با ریدن 
این پسر مش خ روانی   اومد  من رو ب شه؟  ایه   لرر شدااا خادررر آرم عاد  

 رار !

 توااا توااا با این خاقو می خوای خی نار ننی؟  - 
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 پونر لفت: ب شمتا 

 هیننن!  - 

 اخمی نررا

 زهرمار هی هین هین می ننه! بیا این مارک ختاسج رو ب ن نمی خوام پار  بشها   - 

 سرتاپاش رو نرا  نررما  با تعجب

 ختاس جدید خریدی؟ یعنی نمی خوای ب شیج؟  - 

 واسه خی؟  - 

 این ه عمل ررم تو روزای او  خو  بور ؟ ختری نه ویرایش نررم ترنوند؟ - 

 نچی نررا 

نه بابا  ت فی ریدنت تو اون ی ی بورااا خنان نار شاخی ن رری وخی بازم تتریک   - 
 میرجا

یرون رارم و خاقو رو از رس ش لرف ج و مارک رو نفس حتس شد  ام رو راحت ب
 نندما

 واسه خی ختاس خریدی؟ - 

 ختر نداری؟  - 

 با تعجب پرسیدم: ختر خی؟

 رو تا رانشجو خترنراری جدید اس خدام نررن  رارن میانا - 
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 اخمی نررم نه سری ت ون رارا 

 خ ه؟  - 

 ی ی تو بازوش نوبیدما

 خرا من اومدم خورتو خوش خ ن رری؟  - 

 و بابا! احساس می ننج رار  یارم میار  رخدارم میارا بر  - 

 جفت ابروهام رو بالا انداخ جا 

 رخ رن؟  - 

 سرخوش نه ای لفت و انرش اش رو بالا آوررا

 یه رخ ر  یه پسر!  - 

 اووووااا حالا مث  نه خی؟ این میار زن تو میشه؟  - 

ا پیش این  تند خرخید به سم ج و با اخج لفت: بتین از الان رارم بهت میرجاا
 رخ ر  اسمج رو مسخر  نمی ننیا! می لیرم جلو همه می نشمتا 

 رس ج رو تو هوا ت ون رارما

 خی نار به اسج تو رارم؟  - 

 آفرین بر تو!  - 

به میز من ت یه رار و به رر وروری نرا  نررااا منج با بدبخ ی به اون پوشه خیر  
این ه حسی هج به این آویز حسور بدبخت   با  نداش ج اما ی ج حسوریج شدما 

 شدااا یعنی من ماخی نتورم نه اینجوری واسه ریدنج  وق نداشت؟
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از لوشه خشج و نامحسوس  رر حاخی نه پوشه تو رس ام بور  نراهی به سرتاپاش  
 انداخ ج؛ نرا  ختاساشوااا انرار می خوار بر  عروسی!

م  بالا سرم پرع  با صدای رارش تند از جا پریدم و پوشه رس ج رو از بس هو  شد 
 نررما

 اومدن اومدن! - 

ترسید  با خشمای لرر  نفسی حتس شد  تو سینه ام و رس ی نه روی قلتج بور   
 بهش خیر  شدما شتیه نانررو بالا پایین می پریدااا سه رور رور من خرخیدا

 رست آخر وق ی به خورم اومدم  از پشت ختاسش رو لرف جا 

و  نشون ند ااا رخ را از پسرای آویزون بدشون آرام باش حیوان! اناد خورتو ه  - 
 میارا

 وایسار و اخمی نرر و رس ی به یاه اش نشیدا

تا خورش نیار سم ج  سم ش   -  نه! اص  نی لف ه من میرم آویزونش میشج؟ 
 نمیرما 

 سرم رو خند بار ت ون رارم و ی ی روی شونه اش نوبیدما 

 آفرین آفرین!  - 

 رس ی به موهاش نشیدا

 بله  پس خی؟ - 

 هیچی هیچیااا  - 
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پشت بندش نراهی به رور و بر انداخ ج نه ندیدمشونا با تعجب برلش ج سمت 
 آویز و پرسیدم: نجا رف ن؟

 اتاق مف احی انا - 

 روبار  به رر اتاق مف احی خیر  شدااا

با این ه نلی نار راش ج اما منج همراهیش نررم تا بتینج اون رو تا جدید  نی  
 هج وارر شدن ندیدمشون خون آویز ترسوندمابورنا وق ی 

 یهو آویز برلشت و لفت: ویانا یه سوا ! تو باشی با من ازرواج می ننی؟

نمی   من  اص   رار:  ارامه  عصتانی  نچی نررم نه  آروم  فاط  ررهج  صورتی  با 
 لیرمتا 

 ان اار پایر باش فرزندمااا مرر زندلی نیس ی! - 

 خفهااا آ اومدن اومدن! - 

 ه جایی نه اشار  نرر  خیر  شدمابرلش ج و ب

با تعجب بهشون ز  زر  بورم و تو  هنج تجزیه تحلیخ می نررم نه خطور خنین 
 خیزی مم نه؟ 

 با آرنج ی ی تو پهلوی آویز نوبیدما

 میرج آویز  مطمئنی اینا رانشجو تاز  فارغ اخ حصیخ شدن؟  - 

 رارامحو تماشای اون رخ ر  نه اخحر خوش لج بور  سری ت ون 

 اهوما - 
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 یه نرا  ریره به سر تاپاشون انداخ جا

 اینا بهشون می خور  قد خرس سن راش ه باشنا - 

 جوابی ازش نشنیدمااا 

 مره نه؟ - 

 بازم جوا  ندار نه همزمان با برلش نج لف ج: آویز؟

وخی به جای ریدن آویز با جای خاخی اش روبه رو شدما عهااا نجا رفت؟ خشج 
نج و این بین نراهج رو روی اون رخ ر و پسر هج سر رارم لرروندم تا پیداش ن

 نه ریدم آویز با یه نیش باز و آ  رهنی نه را  اف ار   تو خند قدمی اوناستا 

رس ج رو بلند نررم و به نشونه خاک بر سرع ت ون رارما این بور غرورش و تا 
 نیار سم ج سم ش نمیرم؟ بمیر سست عنصر بیشعور! 

ارن میرن بهشون خوشامد میرن و زش ه من نرم  پس  ریدم همه ی ی ی ی ر
خیلی مغرور و با اخج رف جا بهشون رسیدم و یه لوشه وایسارمااا همین نه پسر   

 سرش رو خرخوند  نفسج حتس شدااا اخماشو! عجیب لرخیدما

یه جوری نرام نرر نه قشنگ شلوارم رو قهو  ای نررما حرف و غرور مرور یارم  
 وش اومدین!رفتااا تند لف ج: خ 

 رست راخخ جیتش نرر و سری ت ون رار و سرر لفت: ممنونا 

 رخ ر  از اون ترسناک تر! اونج یه من اخج رو صورتش بورا 

 مرسی! - 
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 آویز ننار رخ ر  وایسار  بور و شیف ه نراش می نررا

 الر می خواین بیاین بترم ون با اینجا آشناتون ننجااا  - 

 ج آشنا میشج  فررا اوخین روز ناریمه! رخ ر  جدی جوا  رار: ممنون  نج ن

 به معنای واقعی نلمه پنچر شدااا 

اما حا  من ریدنی بورا ننار پسر  نه عین هرنو  بور وایسار  بورم و ح ی می 
 ترسیدم نراش ننجا

ملی ا نه از هممون سنش بیش ر بور  ختخندی به روشون پاشید و مهربون لفت:  
 خب خورتون رو معرفی نمی ننید؟ 

 ر  او  از پسر  لفت: سوفیا هس ج  سوفیا نهانیا رخ 

 منج فریار یوسفی هس جا  - 

همه اظهار خوشوق ی نرریجااا لامصب روتاشون تی ه ای بورن برای خورشونا  
 زیار نموندن و روتایی رف ن تا فررا نه اوخین روز ناریشون بورا

معلوم بور نه آویز خیلی از رخ ر  خوشش اومد  و به محض رف نشون جلو اومد  
 و ی ی تو پهلوم نوبید و با  وق لفت: خعن ییی  ریدی خه جیرر بور؟ 

پش ش نااشت من هیچی برج و خورش ارامه رار: رخ ر  برا من  پسر  هج برا 
 توا 

 با حاخت مسخر  ای نراش نررما 

 پسر  برا تو رخ ر  برا منااا نه تورو خدا! بیا  - 
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 خشج غر  ای بهج رفتا 

 خجاخت ب ش  من اهخ این حرفا نیس جا - 

بی توجه به حرفش لف ج: وخی اینا به رانشجو نمی خوررنا! پسر  نج نمش پنج  
 شیش سا  از من بزرل ر ا 

 تو راری حسوری می ننی به این رخ ر ؟ - 

 رما صورتج رو جمع و با انرشت اشار  ای به خورم نر 

 منااا  - 

 با انرشت شص ج اشار  ای به پش ج نررما

 به اون حسوری ننج؟ مره خیج از اون نم ر ؟ - 

 ی ج با رقت بهج خیر  شدا

 ختاش قلو  ای بورااا  - 

 هینی نشیدم و زور جلو خشمام رو لرف جا

 خفه شو نثافت! اس غفراااا خدایا آویز غلط نررا  - 

 تستیحش نو؟  - 

نوک به سمت اتاقش رفتا رست توی جیتش نرر   سرخوش خندید و با نیفی  
 بور و سوع می زرااا اص  راشت تو فضا سیر می نررا 

با یار آوری پوشه پر ختر   عجب آرم ندید بدیدیه! پسر  بیشعور رخ ر ندید ا 
 خشمام لرر شد و مانعه ام رو خستیدم و به سمت میزم پرواز نررما 
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ا من فاط خترنرار نیس ج؟ خوبه آخه مرر حسابی جز من نسی اینجا نیست؟ مر
 الان لند بزنج به همه خی؟

با حرص نشس ج پشت میز و نراهی به ختر ها انداخ جا خیلی زیارن هعییی! من  
 هنوز وظیفه آویز رو اینجا نفهمیدما

ورقه او  رو برراش جااا رر مورر یه تحریج ها بور؛ حالا نوش ن رر موررش خه 
روا می ننه؟ نشس ج و   به ویرایشاع نررما  ررری رو  یار خدا شروع  و  نام  با 

 اع مار به نفسه رو راش ج  یعنی نسب نررم بعد از موفایت امروزما 

 بازم مثخ قتخ او  ختر  رو ویرایش و بعد عنوان لااری نررما

 نلی  و  نشید تا همه رو راست و ریست ننجااا 

ریشب اف ارم رست آخر وق ی خترا تموم شدن تو مرحله ارساخشون بورم نه یار  
 و حرفای اون رانند  تانسیا یه ف ری تو  هنج جرقه زر! 

خرا ننویسمش؟ هیچ جایی خنین خیزی نرف نااا خورم به شخصه از اونجایی 
 نه اختار رو رنتا  می ننج ندیدمااا 

 هج یه مش خ جامعه رو میرج و هج باعث بالا رف ن مجله میشه! 

 وش ن شدماااتند یه ناغا و خورنار برراش ج و مشغو  ن

باید  بار  این  اومدا  نیج ساعت ت میلش  و  نشید وخی تهش یه خیز عاخی رر 
 تایپش می نررما

 عنوان رو تایپ نررم: ق خ خیسانسه تانسی رانااا 

 خ صه ختر: خیسانسه تانسی رانی نه توسط رزر ها به ق خ رسید و ت ه ت ه شد! 
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نه   ای  ساخه  شش  و  بیست  جوان  ماصوری   عتاس  خیسانس  ختر:  مدرک 
رانی روی   تانسی  به  اس خدام شدن   به جای  را قا  لرفت و  حسابداری اش 

 آوررا 

علج به ر است یا ثروع؟ سواخی نه رر قدیج الایام علج جوابش بور  اننون ثروع 
را جوا  به ری می راندا جوانان پرت شی نه جوانانی نه ت ش نمی ننند و با 

 ثروع جایشان را می لیرندا

 ایی نه قا  شدند و علمی نه هیچ وقت به ررر نخورر!مدرک ه

 اینجا ثروع خار  نار استااا! 

عتاس ماصوری جوان بیست و شش ساخه با فروخ ن   های همسرش تانسی  
خرید تا نانی سر سفر  بیاوررااا غافخ از این ه وسیله نانش روزی قاتلش را سوار  

ار پو  زیار از او خواس ند تا  می نند! شب روشنته این هف ه  خند نفر با پیشنه
آن ها را به ی ی از روس اهای تهران برساندا ماصوری برای پو  قتو  نرر و ریر  
هنرام آن هارا به ماصد رساند و اما مزرش برراش ن تمام پو  هایش و رر آخر  

 ت ه ت ه شدنش بورا

 ان جسد وی خند ساعت بعد توسط اهاخی همان روس ا پیدا شدااا به ناخ از روس
وی  وق ی مررم روس ا خراغ های روشن یک تانسی را می بینند نه مدع زیاری  
است آنجا توقف نرر   به قصد ارضای ننج اوی به آنجا می روند و جسج ت ه 

 ت ه شد  وی را ررون تانسی پیدا می ننندا 

سوا  پیش می آید نه الر همین جوان رر شرن ی مشغو  به نار می شد مجتور  
 ن قاتخ های پست فطرع برای نسب بیش ر پو  بور؟به رساندن آ 
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 جوانان را رریابیجااا پو  مش خ خیلی از آن هاستااا 

جای   به  بی اریستااا  اش  رزری سرخشمه  ق خ   اع یار   بالای خورنشی   آمار 
وعد  های رروغین  نار آفرین و امید بخش زندلیشان شویج نه آن نه با رست  

 خور به نام مرگ ب شانیمشان! 

 فرس ارمااا هر خه بارا بار!و 

خدایا بابام اینجا اس خدامج نرر وخی یه نار نن موندنج با ت شای خورم باشهااا  
 خدایا خطفا! 

 *** 

 اسج من آویز ! - 

 سوفیا خندید و لفت: خی؟! آویز؟ نشنیدم!

خندیدم و خواس ج خیزی برج نه آویز زور پام رو خرد نرر و حرفج به آخ خفه ای  
 تتدیخ شدا

 حرصی نراش نررم نه سوفیا ارامه رار: یار رخت آویز انداخ جا

این رو لفت و رفتااا آویز به معنای واقعی نلمه نابور شد اما من بلند زرم زیر 
خند ! خج شدم و ش مج رو لرف ج و بلند قهاهه نشیدما ی ی تو شونه آویز نوبیدم 

 و بین خند هام لف ج: لفتااا لفتااا رخااا عااا آویز! 

 وبار  خندیدم نه آویز ی ی تو پهلوم نوبید و از لای رندوناش غرید: زهرمار!ر
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تند پاهام رو روی زمین نوبیدم و با اش ایی نه از خند  می ریخت  جوابش رو  
رارم: واسه خورعااا وییی اناد باحا  ضایع شدیااا جاع بورم رماغمو لچ می  

 لرف جا

 س م! - 

یا امامزار  با صدای مح مش سیخ سر جام ایس ار م و نفسج رو حتس نررما 
سوسن و بیژن و سایر بس ران! این من رو نرا  می ننه احساس می ننج یه بتر  

 و من  عمشج! 

 رس ش رو جلو صورتج ت ون رارا

 س اام! - 

 به خورم اومدم و تند تند لف ج: س م س م س م س مااا 

 نفس عمیای نشید و لفت: اینو نجا باید بترم؟ 

 نراهی به برله تو رس ش انداخ جا

 این خیه؟ - 

 ختر! - 

اتاقی نه باید می بررشو نشونش رارمااا نراهج تو خشمای سیاهش قفخ شدا 
 این خناد  جاا  بور  وییی قلتج!

 سری ت ون رار و رفتااا 
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تیپش رو نرا ! یه ختاس سفید مد  مررونه نه آس یناش رو تا زر  بور و شلوار  
 ی خوش یپج هستا ن ان سیا  جا ! بس 

این خرا اناد همه خی تمومه؟ نراهی تو آینه های نوخیک مربعی روی ریوار  
 انداخ ج نه جنته تزئینی راشتا

موهای فرفریجااا رژ ناختاسی  ریمخ و خط خشج! منج نج خعتت نتورما  خوش به  
 حا  شوهر آیند  اما 

 ویانا؟! - 

 نشیدا  تند از جا پریدم و جیغی نشیدم نه مف احی هج جیغی

 تند پرسیدم: خی شد؟ خی شد؟ 

 رس ش رو روی قلتش لااشت و نفس عمیای نشیدا

 رخ رم یه ساع ه صداع می ننج نجایی؟ - 

 نراهی به آینه انداخ ج و رس ی به موهای فرم نشیدما 

 غرق زیتاییام بورمااا  - 

 لیج لفت: ها؟ آها! 

را با انرشت وسط  بعدم جلو اومد و ننارم وایسارا تتلت رو روشن نرر و جلو آور 
 و ستابه اش تصویر رو زوم نررا 

 بتین رخ رم  اینو تو نوش ی؟ - 
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تتلت رو ازش لرف ج و بیش ر تصویر رو زوم نررما با ریدن ختری نه ریروز خورم 
 نوش ج سری ت ون رارما

آها  بله اینو من نوش جااا ریدم هیچ دوم از رسانه ها ننوش ه بورن و واسه    - 
خش هج برای ختر های شهروندی و بدبخ یای خیلی از آرما  همینج نوش جا یه ب

 باشه نه مش لی ندار   رار ؟ منااا 

نف رس اش رو به سم ج لرفت و خشماش رو یه بار باز و بس ه نرر تا به حرفج 
 پایان بدما

 نه نه! منظورم این نیستااا اش تا  برراشت نرری!  - 

 تتلت رو ازم لرفت و ختخندی زرا

بور ! راس شو بخوای بعد اون لزارشی نه خرا  نرری و مجتور    عمل ررع عاخی  - 
به پرراخت جریمه شدیج  زیار رربار  اع مطمئن نتورم وخی رو روز  پشت سر 
هج راری شاه ار می ننی! همین  وری ارامه بد ااا ریره تو به خا ر باباع اینجا  

 نیس ی  بل ه به خا ر توانایی های خورتها 

 ق نراش نررم نه لفت: می تونی اون خانوار  رو پیدا ننی؟ نیشج باز شد و با  و

قطعا می تونس ج یه پرس و جوی سار  از آژانس ها و هم اراش می تونست  
 من رو به اونا برسونها 

 بله بله ح ما پیدا می ننجا  - 

عاخیه! با آویز بریدااا اینجا بعد آویز به تو خیلی ا مینان رارم ان شاء اااا همین    - 
 خو  پیش میریاجوری هج 
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 با ختخند سر ت ون رارما

 ان شاء اااا  - 

 برو بتینج خه می ننیا  - 

با شوقی نه از حرفاش به وجور اومد  بور به سمت میز آویز پرواز نررم وخی 
سوفیاستا   رنتا   باز  ح ما  نتور   سخت  زیار  این ه نجاست  حدس  ندیدمشا 

 رار  رنتا  این بررر ؟ حرصی پام رو روی زمین نوبیدمااا ا ! حالا نی حا  

ی ج با خورم ف ر نررم نه سوفیا می تونه نجا باشهااا شاید هج آویز رار  با اینجا  
 آشناش می ننها 

 نیفج رو برراش ج تا عملیاع آویز یابی رو شروع ننجااا 

با سری پایین خرخیدم نه نله ام به یه خیزی خوررا نله ام رو بالا بررم وخی 
ررم هیچی ندیدما بوی عطر تلخش توی بینی ام پیچید   هیچی ندیدم باز بالا ب

 بور و منج نه حساس به این نوع بوی عطرااا 

صورتج جمع  خشمام ریز  پر  های بینی ام لشار شد  و رهنمج انداز  لوریخ 
 برای یه عطسه جانانه باز بورا 

تا این ه خشمام به جما  فریار بی صدا روشن شد و همین نه روشن شد خنان 
 عطسه ای تو صورتش نررم نه بدبخت رو به موع رفتا

 هییییین!  - 

 خشماش رو بست و با اخج آس ینش رو به صورتش نشیدا 

 زهرمار! - 
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 رس پاخه لف ج: وییی بتخشیدااا بتخشید تورو خدا!

 خشمای سیا  ترسنانش رو توی خشمام روختا

  ؟الان بتخشید تو ررری از من روا می ننه؟ جلو عطسه تو می لیر  - 

 نهههه  نینه هارا از ر  می رباید! - 

از ننارم رر شدااا پش ش با حرص لف ج: بی   با رست ننارم زر و با عصتانیت 
 ار ! یه عطسه بور ریرهااا روع بالا نیاوررم نه!

یهو اون رو م ر رف ه رو با سرعت شتیه لوریخ عصتانی برلشت نه تند رو قدم 
 عاب رف جا

از لای رندونای خفت شد  اش غرید: نه تورو    سرش رو روی صورتج خج نرر و
 خدا بیا روم بالاهج بیار!

انرار می خواست به ررونج نفو  ننه و احساس می نررم می فهمه ررونج خی  
می لار ! خیلی ترسیدمااا بغضج نررم  عطسه امج می اومدا ختام رو روی هج  

 فشار رارم و جلو آوررما

 اص  هج ن رسیدما - 

 پوزخندی زرا 

 پس ترسااا  - 

به   ب شه  رست  اومد  تا  عطسه نررما  یه  روبار   بور نه  نشد   حرفش نامخ 
صورتش و خیزی بره روبار  عطسه نررما زور بهج پشت نرر و خند قدم ازم  

 رور شدا
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 ر جلو او رهن و بریر شتیه لوریخ باز می ننیااا  - 

 ارام رو رر آوررا 

 هی پچک پچک پچک!  - 

 ! نخیرم عطسه های من خوش ل رن - 

 با اخج به  رفج برلشتا 

بتین یار بریر خطور رف ار ننی! من حوصله نل خ ندارم  زیارم رم پرم نشو خون    - 
 اعصا  معصا  تعطیله! 

 هییییین! عجب پسر بداخ قی بورااا

 تنها خاتی نه الان می تونج بهش بدم  هاخ ه؛ همون قدر ترسناک و بزرگ!

 نل خ ن ررمااا برین ننار از سر راهجا نیفج رو تند لرف ج و لف ج: منج با نسی  

 اشار  ای به سمت راس ج نررا

 را  باز ! - 

ای رار عاخج  ضایع شدمااا از همون  رف رف جا ف ر نرر  خوشج میار نل خ ننج 
 باهاش نمی رونه مثخ سگ ازش می ترسجا هاخک! 

را  اراش رو رر آوررم و سرم رو خرخوندم نه نرام به آویز اف ارا پیش سوفیا بو
 یعنی خاک برای هزارمین بار خاک تو سرعا

 از رور براش رست ت ون رارم و صداش نررما

 آویز؟! - 
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سرش رو خرخوند و با ریدنج اخمی نررا رس ش رو پشت سرش برر و هی اشار   
 می رار نه برو! آرم فروش بیشعورااا

بی توجه به اشار  هاش رویدم و به سم ش رف جا بهش نه رسیدم رس اش رو  
حرص مشت نرر و خشماش رو تو ناسه خرخوند و آروم زمزمه نرر: من تورو   با

 خفه می ننجا 

 بشین بینیج باوی زیر خب لف جا 

 آقای مف احی لف ن بریج برای ضتط لزارش! - 

 با تعجب لفت: خه لزارش؟

 عتاس ماصوری  رانند  تانسی نه به ق خ رسید ااا  - 

 جلو اومدا با این حرفج سوفیا خند قدمی نه فاصله راشت

 همونی نه امروز خترش من شر شد؟ - 

 با اف خار سر بالا نررم و ختخند ملیحی رو ختام نشوندما

 بله  من نوش ج! - 

 آویز اخمی نررا

 با یه خترنرار ریره می فرس متااا من ی ج نار رارم! - 

 سوفیا تند لفت: من میام باهاع!
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د بار باز و بس ه نررا  آویز با تعجب نراهی به سوفیا انداخت و رهنش رو خن
ابرویی بالا انداخ ج و اشار  ای به سوفیا نررمااا الر باارم بیایا ویانا نیس ج اله  

 راغ امروزو به رخت ناارما 

 باشه پس سوفیا جان! تو باهام بیاااا اوخین لزارش ه  هم ارتج می تونه بیارا - 

 بعدم سرم رو به سمت آویز خرخوندما 

 هاخک میااا ریره با سوفیا و  - 

 روتایی هماهنگ لف ن: هاااخک؟! 

 رندونام رو رو هج لااش ج و ختام رو باز نررما نرام رو بین روتاشون لرروندما

 خیز ااا اینااا اونااا  - 

 این  اون  ما  شما  آنها! جونت ررآر! برو خبااا  - 

 با یه ختخند ملیح و تند تند پلک زرن رو به آویز لف ج: خطفا تو بتند!

 بعدم شونه ای بالا انداخ جا 

 اش تا  شدااا وخش! من با سوفیا و فریار میرما - 

سوفیا نرا  خپ ی بهج انداخت و جلوتر رفتا منج نوخه خرمج رو روی شونه ام 
 ررست نررم و اومدم برم نه یهو نشید  شدم و نزریک بور نله پا بشجا 

 ابه خورم نه اومدم  بند نوخه ام رو تو رس ای آویز ریدم 

با عصتانیت لفت: من تورو یه روز با رس ای خورم می نشج  نفنت می ننج  می 
  ارمت تو قتر! خرج مراسم ج هر خی شد  جهنج! میدمااا اص  سگ خوررا 
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بعدم بند نوخه رو و  نرر و هلج رار نه نله ام قشنگ تا پام رفت و نزریک بور 
 نله پا بشج و خورم رو لرف جا

صورتج رو ننار زرم و با یه نفس عمیر برلش جا یه   با عصتانیت موهای جلوی
خرد مح ج به پاش زرم نه آخش رر اومدااا یه مشت تو ش مش زرم و موهاش  

 رو تند نشیدما

 اونج رر ماابخ یه نیشرون از بازوم لرفتااا 

قسم ی نه بوریج نم ر نسی از اونجا عتور می نررااا توی ی ی از راهرو ها نه 
 و تک و توک آرم پیدا می شد نه اونجا بیار و بر ا همیشه خدا خلوع بور

 موهامو و  نن وحشی نلی وقت لااش ج ررس ش ننجا - 

 خفه! سر یه رخ ر منو می زنهااا عوضی! - 

ی ی پاش نوبیدم نه پام رو خرد نررااا با شنیدن صدای سوفیا نزری مون  وخش 
 رارا نررم و آویزم تند خورش رو جمع و جور نرر و به ریوار ت یه

 همون  ور نه مانعه ام رو ررست می نرر لفت: خواهر نوخوخوم خترنرار شد ؟ 

 خدایی جمله خرع تر از این پیدا ن رر؟ 

با آرنجج ی ی تو ش مش نوبیدم نه تند رس ش رو بهش لرفت و آخی لفت و  
 خج شدا

 اینجا خختر ؟ - 

 ختخندی زرا  نراهی به سوفیا انداخ جااا آویز بی توجه به رررش تند بلند شد و
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 هیچی! - 

 منج شونه ای بالا انداخ جا

 اسهاخه! - 

 صورتش رو خندش جمع نرر نه آویز بیشعور زیر ختی نثارم نررا 

 نموندم بشنوم خی میره بهج و خی نمیره و رست سوفیا رو لرف ج و رف یجا 

هاخک یا همون فریار جلو رر رف ر من ظرمون بور و سوار ون شدیجا از همون اب دا 
 ضتانه نشس ه بور و جلوش رو نرا  می نررامیرغ

هر از لاهی از لوشه خشج نراش می نررم و وق ی سرش رو می خرخوند  راست 
سر جام می نشس جا خعن ی اندامش خیلی رو فرم بورااا تو  هنج با آویز ننار هج  

 لااش مشونا 

 بورا آویز شتیه پلنگ صورتی اومد جلو خشمام و از اون ور فریار مثخ هاخک 

 یه پا هیولاااا! 

 روبار  زیر خشمی نراش نررما

 هیییین! عضله هاش روااا سی س پک راری یا هشت پک آقائه؟ 

 خیه؟  - 

 با صداش از جام پریدم و سرم به ساف ون خورر و با آخ و اوخ نشس جا 

 آی ننه  آی سرم  ایی ش ستااا  - 

 و سرم رو نرا  نررا سوفیا نه ننارم نشس ه بور  تند نشوندم و شاخج رو ننار زر 
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 ی ج بعد بیخیا  شدا

 هیچی نشد   ن رس! - 

تموم صورتج بی حس شد  بور  خعن یااا اص  نمی رونه نی باید بهت نرا  ننه  
 و نی نرا  ن نه! شانی و با اخج نراش نررم نه ریدم جدی رار  نرام می ننها

ره نراش همون  ور نه سرم رو لرف ه بورم  سرم رو خرخوندم و تا رسیدن ری
 ن ررما 

 خانج سلمانی این آژانس بور؟  - 

 از شیشه نراهی بهش انداخ ج و با ریدن اسمش سری ت ون رارما

 آر  خورشه! - 

به خطف اون پیرمرر اون شب خیلی خیزا فهمیدمااا اونج تو همین آژانس نار می  
 نرر  توی ماشین ریدم اسج آژانس روا

 رف جاسرم رو خج نررم و به سمت رر ون 

از ون پیار  شدم و نوخه ام رو روی شونه ام مرتب نررم و بعد ررست نررن 
 مانعه ام ننار رر آژانس وایسارما

 آژانس مرتتی بورااا 

 از همون رم رر نله ام رو راخخ بررما

 س م! - 
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مرری نه راشت تند تند توی آژانس می اومد و می رفت  رار زر: حیدر  خانومو 
 برسون! 

انرشت اشار  ام رو بالا آوررم و خج نررم و تو همون حاخت نره    ختخندی زرم و
 راش جا

 من می خوامااا - 

 رس ی به ستیلش نشید و لفت:

 خانج آررسو به خورش بد ا  - 

 اماااا  - 

 یهو بهج حمله نرر و توپید: اما خی خانوم؟ اما خی؟ امروز اعصا  ندارما!

لف ج: خب بیاید منو بزنیدااا تعطیخ نفس عمیای نشیدم و با خشمای لرر و اخج  
 می نررید خی نارتون ننج؟ 

 پوزخندی زر و با رس ما  مشغو  تمیز نررن میزش شدا

تعطیخ می نررم؟ این همه تانسیو نی راهنمایی ننه؟ پوخمون زیار  تعطیخ   - 
 ننج؟ ش ج بچه هارو نی سیر ننه؟

 ریره از رس ش ن فه شدما

هج لف ج: آقای مح رم من رنتا  ی ی می لررم    با صدای بلندی  تند تند و پشت
 خترنرارم! لازشو لرف ین رارین میرینااا 

 آروم لفت: باشهااا 
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صورتج رو جمع نررم و خشمام رو بس ج و با وقفه باز نررم و با صدای آرومی 
غر زرم: توجه نمی ننین آقا  توجه نن خب! هی من میرج بتخشید  اما  شما 

 ی نشیااا یعنی خی؟ خرا اعصا  ندارین؟راری بحثو به بیراهه م

 پشت میزش نشست و به صندخی های جلوش اشار  نررا 

 بله  بتخشید  بشینینا - 

 ممنون باید برما رنتا  یه نفر می لررمااا  - 

 رو  رف سیتیلش رو با رس اش لرفت و پیچ رارا

 یار اون بچریام اف ارم نه می لف یج"روخرخه  سیتیخ باباع می خرخه"

 نی؟  - 

 عتاس ماصوری! - 

 خند  بلندی سر رار و رس اش رو بهج نوبیدا 

 با تمسخر لفت: مرر  خانج  نررر رنتاخش! 

 الان نجای حرفش خند  راشت نه خورش رار  می میر ؟ خینی به بینی ام رارما 

 بی توجه رف ری رو جلوی خورش نشید و ورق زرا 

 ریره نشد نه قسمت باشه باهاش حرف بزنیدا - 

 ج: رنتا  خونه اش می لررمااا می رونج ایشون فوع نررن! با حرص لف 

رهنش رو انداز  غار علیصدر باز نرر و بعد نلی ت ش برای باز نررنش  وق ی تا 
 آخرین ررجه باز شد  یه آهانی لفتا 
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 خب از او  برو!  - 

 ای نوفتااا از زهرمار! مره تو می  اری آرم حرف بزنه؟

 اخمی به روش نررما

 ج شما نمی  اری!می خوام بر  - 

ورقه رو جلو نشید و با خورنار مشغو  نوش ن شد نه با شنیدن حرفج اخمی  
 نرر و رس ش از حرنت ایس ارا 

 خانج خی نارتون نررم؟  - 

 الان می خوار باز یه ساعت برام راس ان بره! 

 هیچ آقا  هیچی! بفرمایینا  - 

بازخوانی نرر و بعد به سم ج  نچ نچی نرر و روبار  نوشتااا تموم نه شد  یه بار  
 لرفتا رس ج رو جلو بررم نه بریرم وخی عاب نشیدااا 

 اسج من توی لزارشه میار ریره نه؟ - 

 پونر لف ج: به خه عنوان؟ 

 ابرویی بالا انداختا

 خب بالاخر !  - 

آخه من خه اسمی از تو بترم؟ به عنوان اعصا  خورری قتخ ختر؟ خدایااا  منو  
 لاو نن! 

 صترم ختریز شد و اخمی نررماریره 
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 خیر نمیار! - 

 ختخند اعصا  خرر ننی زرا

 میشه صد تومنااا  - 

 پیچ و تابی به سیتیلش رار و با اون ختخند بیشعورانه اش بهج نرا  نررا

با حرص زبونج رو روی رندونای جلوم لااش ج و بند نوخه رو پایین آوررما زیپش 
 رو باز و نیف پوخج رو رر آوررما

ا ین آرمایی نه از هر فرص ی به نفع خورشون اس فار  می نررن  به شدع  از 
انسانیت به   این روزا  اما ناش ی ج آرما  نتور برام  م نفر بورمااا پوخش هیچی 

 خرج بدن و از آرم بورن فاط اسمش رو نداش ه باشنا

اشرف مخلوقاتیج و رخخوشیج به راش ن عاخ اما خیلی خیزارو باید از حیوونا یار  
 یریجابر

 خه بسا نه اونا از ما باشعورترن! 

 از توی نیف پو  سه تا تراو  رر آوررم و جلوش انداخ جا 

 بیا  پنجا  تومنج صدقه س م ی ام باشه!  - 

 ناغا رو از رس ش لرف ج و به حرفایی نه راشت می زر توجه ن ررما

م  همون  ور نه به اون نرا  می نررم و زیپ نوخه ام رو می بس ج احساس نرر
 یه سایه روم اف ارا سرم رو بالا آوررم و با فریار رو به رو شدما

 خی شد؟ پیداش نرری؟ - 
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 با اعصا  خرر سری ت ون رارما

 پس خرا اناد ریر؟ خوابت برر  بور اون تو؟  - 

صد رحمت به آویز نه ررس ه می خواست زیر آبج رو بزنه و اخراجج ننن وخی تا 
 ا  خرر نن نتورا این حد حرفاش نیش رار و خورش اعص

 نه  یه بیشعوری اون تو راشت غلط اضافه می نررااا  - 

 رار زر: خی؟ خی می لفت؟

 لرخید  عاب رف جااا این خش شد؟ 

 با نفسی حتس و خشمای لرر بهش خیر  شدما اخماش بدجوری توی هج بورااا 

 یه قدم جلو اومد نه یه قدم عاب رف جا

 بش نجا برو خی لف ه تا برم لررنشو  - 

اوناد تو بهت رف ار و اخماش و این راراش بورم اص  یارم رف ه بور خی می 
لف ج و اون خی نار نرر  بورا به عتارتی مثخ این فیلما نه تاز  مریض به هوش  

 میار و میره اینجا نجاست؟ من نجام؟ شد  بورما 

سفند  قصد توهین به خورم رو ندارم و هیچ وقت توهین ن ررم اما قشنگ مثخ لو
 با رهنی باز سرم رو نج نرر  و بهش نرا  می نررما

 رس ش رو جلو صورتج ت ون رارا

 نجایی؟  - 
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از جا پریدم  جوری نه انرار ی ی مح ج یه سیلی به لوشج زر  و من رو به خورم  
 آورر  باشها

 ها؟ هیچی هیچی  ازم پو  خواست بابت آررس! - 

 خیر  شداتک خند  عصتی نرر و از بالای سرم به آژانس 

 عجب نثاف ی! - 

 یهو نراهش رو روی من سر رارا 

 حرف بدی نه نزر؟  - 

 سری به  رفین ت ون رارما

 نه! - 

 بیا بریج  نوف ش بشه!  - 

 خورش با عصتانیت جلوتر از من را  اف ار و منج پش ش با رهن باز رف جا 

ت  قشنگ را  برای ورور مرس و همه بس ران باخدار بورا سوار ون شدیج و به سم
آررسی نه رار  بورن را  اف اریجا فاط رخج می خواست آررسه اش تا  باشه تا  

 بیام اون نفش پاشنه بلندم رو مح ج روی سر نچلش ب وبجا

توی را  هی اخمام تو هج می رفت  هی ابروهام می رفت بالا و بعد با خشمای  
 لرر فریار رو نرا  می نررما

 رع ج ام ان ندار !غیرتی شد یعنی؟ آخه عاشر شدن با این س

 وجدان راشت از ررون سیخون ج می نررا
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 حالا شاید با این سرعت ام ان راشتااا  - 

 زیر خشمی نرا  ریره ای بهش انداخ جا

قیافه ایناش خو  بور  یعنی می شد قتو  ننجااا ابرویی بالا انداخ ج و م ف ر به 
رارم  معلومه میشیجا به  بالا خیر  شدمااا بچه رارم می شیجا سرم رو ت ونی  

 بابام خطوری برج؟ 

 حالا اونج خدا بزرله  جور میشه ان شاء اااا 

می مونه واران! اونج نه اص  نیستا مرر  شور ریخ ش رو بترن یه ت شج برای 
 آش ی مون ن رر ا

 حالا میشه روبار  عاشر شدااا

 با ترمز ماشین و یه م ر جلو رف نج از ف ر بیرون اومدما 

 اینجا ریره بیش ر نمیشه جلو رفتا از  - 

سوفیا ننار من و شیشه نشس ه بورا واسه همینج روش خج شدم و به نوخه نرا   
 نررمااا للی بور؛ تف تو این شانس! 

بیار    رر  اش ج  بور  نزریک  انداخ جا  خورم  به  نراهی  بغض نرر   و  عزا لرف ه 
 خعن ی!ااا یه روز با ف ر عشر خوش بوریما! 

 م و با ررر بلند شدما نفس عمیای نشید

 پیار  می شیج و این مسیرو پیار  میریجا - 

 همه سری ت ون رارن و رنتا  من از ماشین پیار  شدنا 
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ناغا رو نرا  نررم تا شمار  پ ک رو بتینج و به ررواز  ننارمج نرا  نررم و با  
 ریدن پ ک ر  روی اون و پ ک بیست و یک روی ناغا رار فانی رو وراع لف جا

  ج زانوهام رو خج و با ختایی آویزون به حاخت نمایشی لریه نررمای

 خدااا  ناری نن آبروم حفظ شه! 

 فریار با اخج لفت: بریج ریره وقت رو تلف ن نینا

 بریجا - 

 من می تونج! 

 قدم او  رو نه رف ج پاشنه تا ته رفت تو لخ!

لخ رر بیام  این بار   پای ریره ام رو جلو آوررم این رو رر بیارم و به جای این ه از 
اومدنا به زور ی ی رو نشیدم  تو لخ بورم و هیچ دومج رر نمی  پا  با هر رو 
بیرون نه اون ی ی تو لخ پیج خورر و نزریک بور بیاف ج نه یه وجتی لخ خورم 

 رو نن ر  نررما

 آخه این نفشه پوشیدی مرر  شورتو بترن ویانا؟

 خر بیار و باقاخی بار ننا صتح مامانج بهج لف ا! لوش ندارمااا حالا 

با این را  رف نای سان ی م ری  به هیچ جا نمی رسیدما از همه هج عاب بورما 
 ناخار رار زرم: بچه ها  نمرررک! من تو لخ لیر نررمااا

 با رارم همه برلش ن و نرام نررنا

 فریار سری به نشونه تاسف ت ون رارااا نرا اینج از روست راش نج پشیمون شدا
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لی رف ه رو برلشت و نراهی به نفشام انداخت و با عصتانیت سرش رو بالا را  ل
 آوررا 

 مره میری عروسی اینا رو پوشیدی؟ - 

 قرارم نتور بیایج اینجا! خی نار ننج؟ آیند  رو نه نمی بینجا - 

آرم زورش میار با این تو خونه شج بررر  خه برسه بیرون! نجاش خوش له؟   - 
 سب رنتاخج نرر ااا شتیه صدا نعله! را  میری احساس می ننج ا

 با عصتانیت لف ج: از لخ ررم میاری یاااا 

 یا خی؟ - 

 مررر ارامه رارم: یا لمشوااا 

اخماش غلیظ شد و اومد  بر  نه با حاخت زاری لف ج: نه نه لج نشو  بیا یاورم  
 شو! 

نیشخندی زر و نراهی به ا راف نرر و نمی رونج خی شد نه لفت: بیا بیرون از 
 خ  عاب عاب بیاال

با تعجب نراهی بهش انداخ ج و اما باشه آرومی لف جا به زور خورم رو بیرون 
 نشیدما به ننار ی ی از ریوارا نه لخ نتور  اشار  نررا

 برو اونجا وایسا!  - 

 خی؟  - 

 خشماش رو بست و مح ج لفت: می خوای تو لخ لیر ن نی یا نه؟ 
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 تند لف ج: می خوام می خواما

 ریوار رف جاو به سمت 

 نفشاتو رر بیارا   - 

 هن؟ - 

 خواست خیزی بره نه زور نفشام رو رر آوررما 

 باشه باشه  بیا! - 

برش راشت و به سمت بریدلی ننار ریوار رفت و بالا بررشا خپ ی نراش نررم  
 و خشج غر  ای رف جا

 ف ر نرری اینجوری می ش نه؟ - 

 به رو به روم خیر  شدما 

 جنسش اصااا نه جونج  نفش من  - 

 هنوز ناملش ن رر  بورم نه یهو ریدم یه خیزی پرید تو لخ! 

خشمام تا آخرین حد مم ن لشار شدااا خواس ج برلررم نه روبار  صدای بلندی  
 اومد و یه خیز ریره اف ار تو لخ!

 هینننننن!  - 

 نراهی بهش انداخ جا

 نفااا نفشجااا   - 
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 پوزخندی زرا 

 بهت انداخ نشااا - 

 لا لرفت و اشار  ای بهشون نررا جفت نفشارو با

 ش س نا - 

 به پاشنه های تخت شد  اش ز  زر  بورمااا خونه ام خرزیدا 

 بغض نررما

 اشار  ای به نفشام نررما

 توااا تو پاشنه نفشام رو ش وندی؟  - 

 پوفی نرر و انداخ ش جلومااا با بغض لف ج: هیچ وقت نمی بخشمت!

 یهو زرم زیر لریها 

 روست راش جااا بیشعور  انرخ جامعه! مش خ ساز  آشغاخدونیااا من نفشام رو    - 

 یهو وایسارم و نراهی بهشون انداخ جا نفشای قرمز خوش لجااا 

اخهی اسها  بشی زیپ شلوارع باز نشه! بری خاس راری بیاف ی شلوارع پار     - 
 شه! اص  بهت زن ندن  موز رو ازع بریرنا 

 سوفیا بلند شدافاط پونر نرام می نررا یهو صدای رار 

 نمی خواین بیاین؟ - 

 با پاهاش نفش رو انداخت جلوی پاهاما 
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 بپوش بریج! - 

بغ نرر  نفشارو پوشیدم و با خونه ای خرزون روبارع نراش نررم نه صورتش 
 رو جمع نررا

 بروووو! - 

 باشه!- 

این بار را  اف ارم و رف ج وخی نفشای خوش لج راغون شد  بورنا قدمج نه نوتا   
 ین بار نیج وجب شد  بورمابور ا

اینا نمی رونن نفش های پاشنه بلند خه اع مار به نفسی به ما مید  ولرنه هرلز  
 پاشنه هایمان را نمی ش س ند!

 پاشنه هاش بهج رهن نجی می نررااا 

حاخج بسی بد بور و زیر ختی تا رسیدن به جلوی رر خونه عتاس ماصوری هی 
 فحش رارم بهشا

 برلشت لفت: خ ه تو؟

 با عصتانیت لف ج: خورع خ ه؟

 خرا هی فحش میدی؟  - 

 خون لایاشی!  - 

 سوفیا با اخج سری ت ون رارا

 شما خرا هی نل خ می ننید؟  - 
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رر این خحظه روست راش ج بر لررم یه مشت بزنج تو اخماش! آخه به تو خه؟ 
 مره تورو صدا زریج؟ اخمی به اونج نررم نه اخج م اابلی نررا

 خنار ااا رراز  بی قواااار !رخ ر  انرار ررخت  

بیست سانت   بدبختااا قشنگ  وخی من  بور  تر  فریار نوتا   از  یه خند سانت 
 بیست و پنج سانت ازش نوتاه رم! 

 رر خونه رو زریج و بعد خند رقیاه باز نررنا

با باز شدن رر خانوم مسنی نه ختاس سیا  تنش بور  تو خهار خو  ررواز  زنگ 
ب بور  نافی  ای نه  خارر  زر   شدا  نمایان  بشه   نند   جا  از  تا  بزنیش  خرد  ا 

 خانس ریش رو نه لخ های ریز مش ی راشت به رندون نشیدا

 بفرمایید  با نی نار راش ید؟  - 

 ختخندی زرم و پرسیدم: منز  آقای ماصوری؟

یه قدم جلو اومد و نراهی به وسای ی تو رست بچه ها انداخت و با ترریدی نه 
 بور لفت: بله  اماااا تو صداش آش ار 

حرفش رو ارامه ندار نه لف ج: از مجله ختری ونوس خدم  ون رسیدیجا برای 
 ضتط لزارش! اخت ه الر اجاز  بدینااا 

 اخماش رو رر هج نشیدا

 خانج از خی لزارش ضتط ننید؟ از ف ن مون؟ نه مسخر  خاص و عام شیج؟  - 

  ج و با رست مانعش شدما وارر خونه شد و خواست رر رو بتند  نه تند جلو رف
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ماجرای رررناک آقای ماصوری رو شنیدیج و واقعا ناراحت شدیجا خیلی تلخه   - 
نه یه جوون تحصیخ نرر  خیسانسه اینجوری از سر بی اری پنا  بتر  به تانسی 

 رانی و به این شدع رررناک جونش رو از رست بد ا

اش رو به خشماش تو خشماش اشک جمع شد؛ ی ج نراهمون نرر  لوشه روسری  
 نشید و از جلوی رر ننار رفت و را  رو برامون باز نررا 

 ختخند تلخی زرما

 ممنونا  - 

با سر اشار  ای به راخخ خونه نررم و خورم جلوتر از همه وارر شدما همون 
 خحظه یه پیرمرر با لرم ن و عرق لیر سفید نازک از توی خونه بیرون اومدا 

 نیه ملیحااا   - 

حرف ما  ریدن  ملیحه با  اسمش  فهمیدم  ماصوری نه  مارر  موندااا  ناتموم  ش 
 خانومه  ختش رو لزید و خنری به لونه اش زرا

 برین ختاساتون رو عوض ننید آقا نریجااا  - 

آقا نریج نه رس پاخه شد  بور  تند به راخخ خونه رفت و ملیحه خانوم خاررش  
 رو راست و ریست نرر و لفت: بتخشید نمی رونستا

 ار  پیش میار!اش ا  ند  - 

بلوک و لخ   با  همزمان نرام رو به حیاط نست ا بزرگ روخ جااا رر و ریوار ها 
ررست شد  بورنا رو  رف ررواز  با فاصله خند م ر هج رو تا رر ریره نه انرار  

 به یه خونه خ ج می شدن  قرار راشتا
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 رو به ملیحه خانوم پرسیدم: بتخشید اینجا خند رست خونه هست؟ 

 اا سه رستا - 

 اشار  ای به رری نه رو به روی ررواز  بور نررا 

 این ما  ماستا  - 

 نراهش رو به سمت راست سوق رارا

این ما  خدابیامرز عتاس پسرم و اون سمت خپی هج ما  عیسی استا برارر    - 
 بزرل رش!

 سری به نشونه تایید حرفاش ت ون رارما

زخز توی  نداشتااا  ایمنی  و  نتور  مناسب  واسه خونه  رونست اص   خه خدا می 
خطور مااومت می ننها ایزولام هج نداشتااا یعنی روزای بارونی خ ه هج می 

 نرر؟

ننار خونه خورشون یه تخت بور نه روش پش ی لااش ه و فرش انداخ ه بورنا 
 به سمت رر خونه رفت و به اونجا هدای مون نرر نه بالاخر  فریار به حرف اومدا

 ینیجالازم نیستااا همین جا می ش - 

 آخهااا  - 

 آخه ندار  ملیحه خانوم  راح یجا - 

باشه ای لفت و شوهرش رو صدا زر و رو به ما لفت: من میرم خایی میارم بر  
 می لررما
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 زور لف ج: نمی خوار ممنون! بفرمایین بشینین زحمت ن شینا 

ماهج  آقا نریج   اومدن  بعد  و  نشست  تخت  روی  اومد  و  عمیای نشید  نفس 
 فاتحه خوندن و تسلیت لف ن  بحث اصلی شروع شدانشس یجا بعد 

ملیحه خانوم و آقا نریج شروع نررن از سخ ی هایی نه برای تحصیخ نشید  
 بور  لف نا لف ن و اشک ریخ ن و من رخج براشون تی ه تی ه شدا

 وسطای بحث ریره رسما راش ج اشک می ریخ جااا 

نت اونج نسی  و  بور  خاخی  خیلی  نفر  یه  جای  وسط  آقای  این  همسر  جز  ور 
 ماصوریااا 

همه س وع نرر  بورن و راش ن م ف ر به ل ی روی فرش نرا  می نررن نه 
 پرسیدم: میشه بپرسج همسرشون نجان؟ 

 ملیحه خانوم خشماش لرر شدااا نراهی به آقا نریج انداختا

 خیز ااا  - 

 آقا نریج زور لفت: بیچار  اونج بعد عتاس حاخش خیلی بد ااا نه غاای ررست
 حسابی می خور   ن  ریره زندلی نمی ننها 

این خیزا  تیعی بور  خیلی ناراحت شدمااا نسی نه می تونست زندلی اش از  
 این به ر باشه  اونج بعد نلی ررس خوندن  الان تو سینه قترس ون خوابید  بورا

رو  بازوم  تند  عاب نشیدم نه  رو  نزری مه  خورم  فریار  این ه نله  احساس  با 
 لرفتا 

 اینا مش ونن! یه جوری برو باهاش حرف بزنااا  - 
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بعدم نامحسوس رفت و زیر لوش سوفیا یه خیزی لفت و ررست بعد این ه نله  
 اش رو ننار برر  سوفیا با صدای آرومی ملیحه خانوم رو صدا زرا

 میشه یه خواهشی ب نج؟ - 

 جانج رخ رم؟  - 

 رس ای ملیحه خانوم رو لرفت و فشررا 

ااا ما باید این موضوع رو جوری قابخ خمس ننیج نه واقعا خطفا صداشون ننین  - 
 یه ت ونی به خورشون بدن و اوضاع رو سر و سامون بدنا

انرار احساساتی شد نه بی توجه به اخج و تخج های آقا نریج بلند شد و رم رر 
خونه اش رفت و بعد رر زرن وارر شدا با خیزی نه فریار لفت  شیش رنگ 

 اخعمخ های هر رو رار  بورما حواسج رو به ع س 

می ریدم نه خطور آقا نریج ن فه است و اخج از روی پیشونی اش پاک نمیشهااا  
الر ویانا باشج و همون  ور نه همیشه بابام می لفت فضو   ته و توش رو رر 

 میارما 

با شنیدن صدای رر  هممون همزمان نراهمون رو روی اون سر راریجا ملیحه 
اومد و پش ش یه رخ ر بیست و پنج ساخه نه صورتش و ختاش  خانوم او  بیرون  

 مثخ لچ سفید و خشماش قرمز بد  نمایان شدا

لور زیر خشماش و ختاسای سیاهش بیان لر حا  بدش بورنااا از نراهش فاط  
 سرری می باریدا 

 نراهش خیر  زمین بور و ح ی نرامونج نمی نررا
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 ملیحه خانوم رس ش رو ت ون رارا 

   ی ج باهاشون حرف بزن  برای ضتط لزارش اومدناسار  جان - 

 سرش رو بالا لرفت و نرا  سنرینی به ملیحه خانوم نررا

از خی برج؟ من نه حرفی رارم  نه نایی برای حرف زرنااا من مررم! با رو بچه    - 
پنج ساخه و سه ماهه  تو این سن من مرر  م حرنجااا رخخوشی ام عتاس بور نه 

 رفتااا 

 وی آقا نریج سوق رارا نراهش رو ر 

 و الانج نتورش رار  می نش جااا رارن نابورم می نننا - 

از نفرتی نه توی خشماش بور ماتج بررااا حرفش رو پهلو بور؛ نموند خیزی بره 
 و زور وارر خونه اش شدا خواس ج خیزی برج نه فریار اجاز  ندارا 

 میدیجااا بفرمایینا م اسفج  واقعا سخ هااا پس ما با شما ارامه  - 

 ملیحه خانوم برلشت و سر جاش نشستااا 

اما من خیلی نرران و مش وک بورم؛ اون نفرع تو نراش  اون نفرع نمی تونست  
 بی رخیخ باشه  اخ ی نتورا

با ف ری ررلیر نشس ج و مشغو  سوا  پرسیدن شدیج  وسطای بحث بور نه یه  
د یهو سرفه هام بیش ر و بیش ر  ف ری به  هنج رسید و یه سرفه نوخیک نررم  بع 

 شد تا این ه همه ف ر نررن رارم خفه میشجا 

 من میرم براع آ  میارم! - 
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با رست اشار  نررم لازم نیستااا تو خشمام اشک جمع شد  بورا واقعا راست  
راس  ی این بار للوم می سوختااا خورم رو تو خونه سار  انداخ ج و نمایشی 

 رویدما 

رار  و پاهاش رو توی ش مش جمع نرر  و سرش رو روی  سار  به پش ی ت یه  
 زانوش لااش ه بورا با ورورم از جا پرید و با ترس نرام نررا

 با صدای بلندی نه اونا بشنون و خیاخشون راحت بشه لف ج: آ ااا آ ! 

از جاش بلند شد و به آشپزخونه اومد خیوان برراشت و خواست آ  بهج بد  نه 
دما با تعجب به من نه ریره سرفه نمی نررم خیر  شد  بازوش رو لرف ج و نشی

 و خیوان رو مح ج تر تو رس اش لرفتا 

 خوبی؟  - 

سرفه ای و با عجله لف ج: اینو من باید ازع بپرسج  تو خوبی؟ احساس می ننج 
 رو به را  نیس یااا می تونی به من اع مار ننیا 

 مررمک خشماش خرزید وخی پسج زرا 

 برج؟  برو خانوم  اومدی خی - 

 خواست بر  نه رس ش رو لرف جا

بهت قو  میدم نسی بو نتر ! فاط خورم و خورعااا نم ی هج لازم باشه بهت   - 
 می ننجا 

 نمی خوامااا - 

 ناراحت جلوش ایس ارما
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بتین غمی نه تو خشماته رو نمی تونی پنهون ننیااا ی ی غمت  ی ی اون نفرتی   - 
رار  نابورع می ننه؟ تورو خدا نه وق ی حرف می زری تو خشماع بورااا نی  

 برو الان سر می رسن! 

 مس اصخ نرام نرر  آ  رهنش رو قورع رار و نفس عمیای نشیدا

 می خوانااا می خوان منو به عاد براررشوهرم رر بیارن! - 

خشمام از تعجب لرر شدااا رهنج رو خند بار باز و بس ه نررم اما حرفی ازش 
 م نمی تونس ج خیزی برجابیرون نمی اومدا هر ناری می نرر

 نیشخندی زرا 

نسی نه رخ رم تا ریروز بهش می لفت عمو  میشه شوهر مامانش! خی برج   - 
 من بهشون؟ میرج نمی خوام  لوش نمیدنااا میرن بچه هاتو باار و برو!

 مش ی به خورش نوبیدا 

ونج! اینجام رار  می سوز   رارم می میرم  قلتج تی ه تی ه میشهااا ماررم  نمی ت  - 
 بچه هامو  پار  تنمو  نسایی نه از خون عتاسج هس نو نجا باارم و برم؟ 

 رس ام رو جلوی رهنج لرف ج و ناباور زمزمه نررم: خطور میشه؟

 اش ی از لای خشمش خ یدا 

این ور    -  ختاساتی   میشه خانوم خترنرار میشه! اون ور شما ررلیر ست نررن 
سری تف راع ررپیت! اینجا نسی نیست به رار پایین شهر هنوز یه عد  ررلیر یه  

زنا برسهااا اینجا ما تنهاییجا حرف حرف مرر  و بس! اینجا بالا شهر نیست یه  
سری روشن ف ر جمع بشن  اینجا من بدبخ و رارن عاد براررشوهرم می ننن  
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حرف پش ج نتاشه  عاد نسی نه سه تا بچه رار  و زنش را به را  رار  تی ه بارم 
 ا می ننه

 اش ی از لوشه خشمج خ ید و فاط آروم لف ج: نی؟

 لیج نرام نرر نه روبار  ت رار نررما 

 نی عادع می ننن؟  - 

 پوزخندی زرا 

هف ه ریره  می خوان خهلج عتاسو بریرنااا نمی رونن با این نارشون رارن    - 
 تنشو تو لور می خرزوننا مث  می خوان اح رام باارنا

 ختج لااش جاانرش ج ستابه ام رو روی 

 خی نار ننیج؟ - 

 یهو لف ج: لوشی راری؟

 سری ت ون رارا

 آر  رارم  یعنی لوشی عتاس هستا  - 

 یه ناغا و خورنار بیارااا - 

 زور رفت لشت نه صدای ملیحه خانوم اومدا 

 رخ رم؟  - 

 رس پاخه شدمااا خی برج خی نار ننج؟ زور با صدایی لرف ه لف ج: الان میامااا 
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 سرفه ای نررما

 سار  خانوم خطف نررن آبجوش ریخ نا - 

 صدای سوفیا رو شنیدما

 من برم بتینج خش شد ا - 

خحظه   همون  جلوم لااشتا  رو  و خورنار  و ناغا  برلشت  سار   خحظه  همون 
سوفیا اومد تو نه سار  خواست مخفی اش ننها نااش ج و ناغا رو لرف ج و اسمج 

 و شمار  ام رو براش نوش جا

 نررا   سوفیا با تعجب نرامون

 اینجا خختر ؟ - 

 سار  زور با اشک انرشت ستابه اش رو روی ختش لااشتا

 تورو خدا هیچی نروااا  - 

 لیج سری به نشونه باشه ت ون رارا 

 ناغا رو بهش رارما 

 بیا این شمار  مه  یه زنگ بهش بزن  شمار  اع برام بیاف هااا باشه؟  - 

 باشه باشه! - 

 میری خی شد  یا نه؟سوفیا شانی لفت: ویانا به منج 

 با تررید نراهی به سار  انداخ ج نه سری به نشونه آر  ت ون رارا
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شونه سوفیا رو لرف ج و همزمان با این ه می رف یج رو بهش لف ج: هر ناری از 
 رس مون بر بیار انجام میدیجااا من ظر خترم باشا

 هلوم نوبیداتند تند سر ت ون رار نه از اتاقش بیرون رف یجا سوفیا ی ی تو پ

 ی ج سرفه نن خب!  - 

اخ ی نررما ف رم پیش سار   تا سرفه  سری به نشونه باشه ت ون رارم و خند 
 بورااا 

 رخ رم حاخت خوبه؟ - 

خادر رخج براش می سوخت و الان خادر جلو خشمام ارزشش نج شد  بورا با  
 خحن سرری جوا  رارم: ممنون  به رما 

ین رو نفر جلو خشمام نفرع انریز جلو  سری به نشونه باشه ت ون رارا خادر ا
می نررنا تا خند رقیاه پیش برای پسرشون زجه می زرن و الان اینطوری تنها  

 یارلاریاشو می رنجونن!

نرا  آقا نریج مش وک بور و آخرش رر حاخی نه با اخج بهج ز  زر  بور لفت:  
 بهت لفت؟

 مشخص نتاشه! شونه شدم و ترسیدم اما سعی نررم خیزی ازش تو خهر  ام 

 خیو؟  - 

 با صدای خشنش جوا  رار: منو نپیچون رخ ر جون  بهت قضیه رو لفت؟

 فریار لیج نرامون می نرر  انرار فهمید  بور یه ختری هست و منج با خترمااا 
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 با صدای رار آقا نریج از جا پریدما 

 میرج بهت لفت؟ اون رخ ر  بهت لفت؟ - 

با جدیت لف ج: حواس ون به و  این   اخمی نررم  تن صداتون باشه! خه خیزی 
 وسط هست نه نتاید می لفت و اون لفت؟ میشه توضیح بدین؟

 جلو اومد و تو صورتج غرید: ف ر می ننی نمی رونج بهت لف ه؟

 رار زر: ها؟!

بغضج لرفت و بغض بالا اومد و خونه ام رو خرزوندا به خحظه ن شید  اشک از 
فریا زیر لریه نه  زرم  و  شد  سرازیر  آقا نریج خشمج  شونه  روی  رو  رس ش  ر 

 لااشت و اون رو ازم رور نررا

آقای مح رم حد و مرز خورتونو رعایت ننید  شما حر ندارید سر ایشون رار   - 
 ب شید!

یه اخج خاشنی حرفاش نرر و اومد نشستا ی ی تو پهلو من نوبید و آروم وخی  
! مره بچه ای  عصتی رو بهج لفت: ر زهرمار توهج  هیچی نرف ه اش اع می ریز 

 تو؟ 

 هر های نررم و برید  برید  لف ج: روحیه ام خطیفه می فهمی؟

 با صورع جمع شد  نرام نررا

بندازن رنتاخت    -  به رست  باید پس ونک  ی یو فاط  مرر  شور روحیه ضعیف و  
 لریه هاتو آروم ننها 

 وخج ننااا رخج ش ست!  - 
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 به ررک! - 

 روخ ج نه باز با عصتانیت لفت: خی می رونی؟ بوزینهااا نرام رو به آقا نریج 

 خواس ج خیزی برج نه با شنیدن صدای سار  شونه شدما

 همه خیو! همه خیو می رونهااا  - 

 از جاش بلند شد و به سم ش خیز برراشت نه فریار جلوش رو لرفتا 

 تو غلط نرری بهش لف ی! مره به تو نرف ج حرفای این خونه اینجا می مونه؟ - 

نفرع لفت: نه تا وق ی نه حرفاتون تو للوم بغض بشن و خفه ام    با بغض و
ساز  به  رو  من  و  بشونید  به نرسی  حرفاتونو  نامرری  با  وق ی نه  تا  نه  ننن! 

 خورتون برقصونینا 

 خفه شو رخ ر  خش سفید! مره بهت را  ندارم؟  - 

 سار  پوزخندی زرا 

 را  راری؟ خه راهی؟ خجاخت نمی نشی؟ - 

 ه به ما برین خختر ؟ فریار رار زر: میش

 سار  رندوناش رو روی هج سایید!

اینی نه تا الان راشت واسه پسرش زجه می زر  می خوار منو عاد پسر بزرلش    - 
ننه! را  رار   اونج خه رااااهی! به من میره بچه هاتو باار و برو الر ناراضی  

 هس ی!

 اسج پدر می  ارن؟ نراهی به فریار انداخت و با خشمای اش ی ارامه رار: رو این  
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 سار ! - 

به آقا نریج توپید: سار  مرر  راری می نشیش  راری قاتخ من میشیااا من بچه  
مو باارم نجا برم؟ من ماررم می فهمی؟ مارر! تو نمی تونی حسمو ررک ننی  

 خون مارر نیس یااا 

رو نرر به ملیحه خانج و ارامه رار: تو نه مارری  تو خرا ررنج نمی ننی؟ تو هج  
 نسمیااا می رونی احساسمو  تو خرا؟ج

 ملیحه خانج ان های روسری رو به خشمای اش ی اش نشیدا 

 رست من نیستااا - 

رار زر: ر همینه ریره! خند ساخه خفه خون لرف ی خپیدی لوشه این خونه  از  
خورع رفاع ن رری  هر خی بهت لف ن خشج خشج لف یا تاصیر خورته  تاصیر 

ین نارو با من ب ننا تو اله ی ج  ی ج حرفت ارزش راشت  توئه نه الان می خوان ا
 الان می تونس ی جلوشو بریریا

نریج آقا جلو اومد و لفت: به خا ر خورته  نمی خوام براع حرف رر بیارن  باید 
 یه مرر بالا سرع باشها 

 تک خند  ای نررا 

یه  هم ون تف رتون رر همین حد ! ف ر می ننین یه زن و یه رخ ر همیشه به    - 
مرر اح یاج رارن اما اینو نمی رونین نه ما زنا خیلی وق ا از شما مرر تریجااا از  
خیلیاتون! رهن مررم هیچ وقت بس ه نمیشه  برم با براررشوهرم عاد ننج فررا  
میان میرن این از خداش بورا ف ر می ننی خیلی آبرومندانه تر ؟ اله اینجوریه  

 ا من ترجیح میدم حرفای ریره پش ج باشه
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 تو نمی فهمی حرفامو!  - 

 شما نمی فهمینا  - 

 س وع شد  ختری از اون رار و فریار نتور اما با س وتشون رار می زرنا

رخج برای سار  سوختااا رس ش رو به ریوار لرفت و روی یه پله جلوی رر خونه  
 اش نشستا رس ش رو به صورتش لرفت و لریه نررا 

 ه نه فریار نچ نچی نررامنج روبار  لریه ام لرفت و زرم زیر لری

 باز نارخونه اش نار اف ارا - 

 با صدای آقا نریج رس ج رو نه به صورتج لرف ه بورم پایین آوررمااا 

راشت به سمت سار  می رفتا سوفیا با اخج جلو رفت و یه لوشه وایسارااا  
 اح ما  می رارم از ترس اینه نه آسیتی به سار  برسونها 

 بالا آورر و ت ون راراانرشت اشار  اش رو 

 تو الان یه زن بیو  ای! مارر نو  هامی  آبروریزی به بار نیارا - 

 سار  بلند شد و اخماش رو تو هج نشیدا 

من بیو  نیس جااا شوهرم مرر  ررست وخی فاط یه زنج نه نه شوهرش مرر ااا    - 
خرا هر خی اخفاظ بد  به زنا نستت میدین؟ رخ ری نه سنش بالا رفت شوهر  

 ن رر میشه ترشید   اونی نه   ق لرفت  مطلاه  اونی نه شوهرش مرر بیو !

 یه قدم جلو رفت و اشار  ای به خونه براررشوهرش نررا
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مرر زن رار میاف ه رنتا  زن بایه تو خیابون  با وجور زن و بچه اش باهاشون  - 
ج روست میشه  نسی نمیره این نارو نررااا تهش فاط زنه بدنام میشها نمیر

 اون ماصر نیست وخی خرا فاط زنه؟ مره مرر  بی لناهه؟ 

 رس ش رو بالا آورر و همرا  با لف ن ارامه نرفش انرش اش رو بالا آوررا 

رخ ر با یه پسر س م علیک نرر  میرن رخ ر  عوضیه! هر روز با یه پسر رابطه    - 
رار  رار ااا یه زن با یه مرر حرف می زنه همه براش جتهه می لیرن نه این  

می ننه! زن بیو  ی ی بهش تی ه می انداز  تی ر او  اختار مررم میشه   نامرری
 نه خی؟ من ظر بور شوهرش بمیر ااا 

 با انرش ش خند ضربه به شایاه اش زرا

مش خ از اینجاستااا جامعه ما پر از باشعورای بیشعور  نه از باشعوری فاط    - 
ارعاشو رارنا سرشون تو زندلی همه هست جز زندلی خورشونااا واسه زندلی 
یه ررصدم   رو هواستا ح ی  زندلی خورشون  ور  اون  تصمیج می لیرنو  همه 

مااا پیش بچه  حرفاشون برام مهج نیستا بسه هر خادر به خا ر اونا زندلی نرر
 هام می مونج وخی تن به خواس ه هاتون نمیدما 

آقا نریج زر به سیج آخر و رار زر: من ص ح و به ر می رونج پس رهن و بتند و  
 بشین سر جاع!

تعجب نررم از این همه بیشعوریااا خطور می تونست؟ اخمام رو تو هج نشیدم 
 و فین فینی نررما فریار جلو رفتا 

تو  -  نمی  شما  به  وخی  مررم لوش ننید  حرف  به  این ه  جا  به  زورش ننید  نید 
 عروس ون اع مار راش ه باشیدا 
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بتین پسر جون  من نمی  ارم حرف پشت عروسج بیاف ه! خند ساخه با آبرو توی   - 
 این محخ زندلی می ننج نمی  ارم بر  رنتا  غلطای اضافیااا 

وار می خندیدا یهو   با صدای خند  سار  نراهج به سم ش برلشتا بلند و ریوانه
 خند  هاش تموم شد و با انرشت به آقا نریج اشار  نررا 

تو؟ تو با آبرو زندلی نرری؟ نج   های اون زن بدبخ  و فروخ ی رف ی راری    - 
 نوشیدنی خریدی و خورری؟ تهشج به بار ن ک لرف یش؟

 اش ی از لوشه خشمش خ یدا 

مثخ   -  خواس ی  می  اونج  بور   به ر  هم ون  از  برام   عتاس  ریوونه ننیا  خورع 
 تعریف نرر  خطور شتایی نه زیار  روی می نرری به بار ن ک می لرف یشا

 به سمت خونه برارر شوهرش رفت و مح ج رر زرا

 سوسنااا سوسن بیا بیرون! - 

 با صدای راراش یه زن بیرون اومد و لفت: خ ه؟ خی می خوای؟

بر  -  خورع  می ننی  من  بار  تی ه  وق ه  خند  همین تویی نه  ریدی  بار  خند  و 
 شوهرع رنتا  زن مررمه و به خا ر بچه هاع رم نزری؟ 

 اخماش رو تو هج نشیدا

 خی راری میری تو؟ ریوونه شدی؟  - 

 سار  پوزخندی زرا 
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ریوونه شدمااا ریوونه ام نررن! رار  حرف از آبرو می زنه پدر شوهرع نه می  - 
 حمخ ننی؟خوار به زور منو عاد شوهرع ننها تو خاد می خوای ت

 سوسن پل ش پرید و نراهی به آقا نریج انداختا

خی نار ننج؟ باید به خا ر اون سه خاک بر سر و از ترس آبروی پدر ماررم   - 
تا   یا  بر می لرریااا  ختاس سفیدم  با  و  ختاس سفید میری  با  بهج لف ن  بشینجا 

خورم نج ررر میمیرم اینجام یا باید خورم خورمو ب شجا رست از سر منج بررار  
 ندارما

 ناباور بهشون ز  زر  بورما

یعنی وسط نلی مش خ بوریجااا ی ی شوهرش رنتا  زن مررم بور  ی ی نوشیدنی  
بررار شوهرش  به زور می خواس ن عاد  بور و  ی ی شوهرش مرر   می خورر  

 نننا 

 اینجا خادر زنا بدبخت بورن و بدبخت از اونا بچه هاشونا 

دن این خیزا به ر از پدراشون بار نمی اومدنا همه با بچه هایی نه قطعا با ری
 مش  ی روانی و خدایی ن رر  مجرما و قات ی آیند ا 

 خرا وق ی رارن خنین نارایی می ننن به ف ر بچه هاشون نیس ن؟

نرام رو بین تیممون لرروندما اوناهج وضع به ری نداش ن  همه شونه و لیج  
 تو افر محو شد  بورنا 

 اص  نمی رونس ج خی نار ننجااا آرم می موند بمونه یا بر !  مس اصخ بورم 
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پوفی نررم و یه رس ما  ناغای از توی نیفج رر آوررما این فریار تا نراش به 
 من می اف ار مثخ میرغضیا نرام می نررااا 

 خب بیشعور خرا اینطوری می ننی؟ من اخ قج اینهااا 

 ن رارنا فریار اشار  ای به بیرون نرر و همه سری ت و

این نارع  یه نارع بیرون آوررما  یار آوری خیزی رست توی نیفج نررم و  با 
 همیشه پیشج بور واسه وق ایی مثخ الانااا 

همه راش ن بار و بندیلشون رو جمع می نررن نه برن وخی من رست ملیحه 
خانوم رو لرف ج و پیش سار  و سوسن بررما همشونج ماشاء الله او  اسمشون  

 سین هستا 

یه  ن بانوانه!  از  حمایت  انجمن  این نارع  و لف ج:  سم شون لرف ج  به  رو  ارع 
 انجمن قانونیا می تونین برین نمک های ماخی وااا می نننا

 خی راری بهشون میری؟  - 

سار  زور نارع رو ازم لرفت نه رو به آقا نریج لف ج: ف ر ن نج خیزی لف ه باشج 
 نه به شما ربط راش ه باشها 

 ویانااااا! - 

تا تای به توقی می خورر  غیرتی  اوفففااا این باز غیرتی شدا اناد بدم میار 
میشن و رو همه نارای بدشون اسج غیرع می  ارنا رگ غیرتج بار نرر وااا ای 

 ب رنه رگ غیرتت! 
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از ننار فریار نه رر می شدم  خشج غر  ای رف ج و قری به لررنج رار نه صورتش  
 شتیه ع مت سوا  شدا

ناش می شد برلررم برج ریدی خطور بهمت ریخ ج؟ ف ر نرر  خوش له   هاهاها!  
هی خ رار   قدش بلند   اخ قشج از این جیز مرغیاست نه رخ را روش نراش  

 می زنن و پوخدارم هست من وا میدما 

 یهو از حرنت وایسارم و ختام رو جمع نررما زیر خشمی نراهی بهش انداخ جا 

 این خاد همه خی تموم بورااا 

 وففففففف آرم رو می  ارن تو روراهیااا خواس ن یا نخواس ناپ

 اص  وخش خورمج آرزوی خیلیاما شاید آرزوی ی یشون رو بر آورر  نررمااا

 هعییی  زندلی  زندلی یه بار امونج بد ااا 

 یهو یه موتور با سرعت از ننارم رر شد و هر خی لخ مخ بور پاشید تو صورتجا 

من بورا یهو ختام آویزون شد و زرم زیر لریهااا قشنگ    بغض نررمااا نرا  همه به
 زار می زرما

 فریار با یه نفس عمیر رس ی به صورتش نشید و بعدش رست به نمر ایس ارا 

 نسیو می شناسین ایزولام ننه؟  - 

تعجب  با  سوفیا  برراش جا  از لریه  نراش نررن  خورمج رست  تعجب  با  همه 
 پرسید: ایزولام واسه خی؟

 بیار خشمای ویانارو ایزولام ننه!  - 
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یه خحظه همه هنگ نررن و بعد قهاهه زرنا نجای این شوخی بی مز  اناد خند   
عشای   می ننج نه ش ست  بتین ناری  بیشعور!  فریار  تو سرع  راشت؟ خاک 

 بخوری یا نه!

 روبار  زرم زیر لریه  پام رو تو لخ بررم و به سمت فریار پرع نررما

 عوضی بیشعور! - 

 خ ه تو؟ تموم ختاسام نثیف شدنا - 

 غرورمو ش س ی الاغ! - 

 سوفیا خندیدا

به سمت این نیایید  الر می آیید  آرام بیایید تا ن ند ترک بندازر خینی نازک   - 
 قلب اینااا 

 با بغض لف ج: خینی نازک تنهایی بورااا من اص  هج تنها نیس جا

 سوفیا رس ش رو روی شونه ام لااشتا

 خش نن  لاشتااا الان میری خونه ختاساع رو تمیز می ننیا بیا!باشه بیا  و - 

 همه به اتفاق هج به سمت ون را  اف اریجا

این ه خطور ناری ننج فریار ش ست عشای   تا خونه همش راش ج به  بین را  
 بخور  ف ر می نررما حاشهااا باید ب شد غج را! 

ق ی نار می ننج روزی با مامان الان با این سر و وضع برسج خونه می نش جا از و
 یه لند ناری بر می لررم خونه  اونج وسواسیااا پوففف! 
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 *** 

 ما  خورمه عوضی!  - 

 پس خرا ریروز به من نرا  نرر؟ - 

خفه شو  مره هر نی به هر نی نرا  نرر عاشاشه؟ تو لوسفند بهت ز  می زنه    - 
 ف ر می ننی عاشا ه؟

 خورش شد ااا  نخیر ف ر می ننج عاشر توئه لوسفند تر از  - 

 رار زر: موهاتو می ننما رخ ر  آشغا ! 

 موهاتو نندم نچخ شدی ختر نداری! - 

 با تعجب راش ج ثمین و رضوانه رو نرا  می نررما

یهو رست نررن تو موهای هج و مح ج نشیدنااا هر یه ثانیه یه بارم آژیر می 
 نشیدنا 

 حسوریت شد؟ایییی عوضی خرا موهامو می نشی؟ ریدی موهام خوش خ تر     - 

 رضوانه بیش ر نشیدا

 موهای تو خوش له؟ این موهای وزع نجاش خوش له؟ - 

یهو ثمین رس ش رو بالا برر و خنری به صورع رضوانه زر نه رضوانه خنان راری 
 نشید نه خهار س ون رف ر خرزیدا

من هنوز هنگ بورم نه یهو آویز پرید جلو و خورش رو بینشون انداخت و رار  
 نشیدا
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 خخترتونهههه؟! - 

خون یه رفعه ای بینشون رفت  رست رضوانه نه بالا رف ه بور تا ثمین رو بزنه   
 مح ج تو صورع آویز فرور اومدا

 آخ! - 

 صورتج رو از ررر جمع نررمااا بدبخت! از عاخج و آرم رار  می خور ا 

رار بلندی نشید نه جف شون شونه عاب رف ن  رس ی به صورتش لرفت و یه 
رضوانه انداخت و باز رار نشیدا یه نرا  به ثمین و یه رار ریره! به رو  نرا  به  

به رو نه نرا  نرر  من رو رید و این بار همرا  با رار  لفت: تو خرا مثخ لاو اونجا 
 وایساری نرا  می ننی؟

 با عصتانیت لف ج: می اومدم جلو مثخ تو می زرنج؟ 

 اخمی نرر و رو به اون رو تا نررا 

 سگ و لربه به جون هج اف ارین؟ سر خی مثخ  - 

یه نرا  به هج انداخ ن و اخمی نررنا رضوانه جوا  رار: به تو مربوط نیست  
 قضیه رخ رونه است! 

 آویز صورتش رو به حاخت مسخر  ای رر آوررا

خیه؟ رنگ لاک این از ما  تو خوش ل ر ؟ یا موهای اینو از موهای تو خوش ل ر  - 
 نوتا  نررن؟ 

 ص جمع نررماصورتج رو با حر 
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 به تو خه؟ مره باید همه خیو بفهمی؟ نخور هر آش! - 

 خب شما بیاین مش لو حخ ننینا  - 

 اله بری حخ می ننج!  - 

 با یه اخج از ننارم رر شد و رفتا به سمت اون رو تا رف ج و لف ج: خی شد ؟

 رضوانه موهاش رو زیر مانعه زرا 

 ویانا جون  بیا خورع قضاوع ننا - 

 خیو؟  - 

 ثمین جلو اومدا 

بتین فریار امروز صتح نه اومد  منو این پیش هج بوریجا اومد از من پرسید نه   - 
اتاق تایید نهایی ختر نجاست! رر صورتی نه می تونست از رضوانه بپرسهااا خب 

 ضایعه عاشر من شد ! 

 رضوانه پوزخندی زرا

فه  -  می  عشر   یعنی  این  میشه؟  خیر   من  به  اخج  با  همیشه  خرا  می؟! پس 
 عشر!ااا 

 با تعجب نراشون می نررم؛ اینا یعنی عشر؟

 خه توهماتی؟ رس ام رو تو هج قفخ و سرم رو نج نرر  و به ساف خیر  شدما 

یار ریروز اف ارم  وق ی روم غیرتی شدااا خه حس خوبی  خه خحظه های شیرینی  
 خه عشر پانی! 
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فریار رو ریدما ا رافش رو نرام رو از ساف لرف ج و به وسط رف ر روخ جااا یهو  
 هاخه های نور فرا لرف ه بورااا راشت می اومد جلوا

 موهاش رو بار می بررا ت ونی به سرش رار نه عینک رفت بالا سرش وایسارا 

 سرم رو به  رف ریره نج نررم و با عشر نراش نررما 

 جلو اومد و ننارم وایسارا

 ویانا! آی لاویوااا  - 

ررااا آویز و فریار از رو جهت مخاخف ساخن با رقص  آهنگ هندی شروع به زرن ن
اومدن توا فریار به سمت من اومد و رس ج رو لرفت و وسط نشیدا آویز هج 

 رست سوفیا رو لرفتا 

 من یه ساری قرمز و سوفیا هج یه ساری آبی ت ش بورا

 ثمین و رضوانه و بایه نارمندا پش مون بورن و ما راش یج می رقصیدیجا

بار رست به    خند  ثمین  به رقصیدن نرریجا رضوانه و  زریج و هماهنگ شروع 
سمت فریار اومدن نه جف شون رو هخ رار  صورتش رو آورر جلو صورتج و خند  

 بار ابروهاش رو بالا انداختا

 شونه هام رو ت ون رارم و با ناز خوندم: رختر رختر رختر رختر!

 ویانااااااا! - 

 رختر رختر رخترااا - 

 ااااااااا!رار زر: ویانا
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تند از جا پریدم؛ یه رست جلو صورتج ت ون می خوررا آهنگ نو؟ یه نرا  به 
 ا راف انداخ جااا نتور! یه پام رو با حاخت زاری نوبیدم رو زمینا 

 نهههه! نرو خیا  بورااا  - 

 خی راری میری؟ رختر رختر خیه؟ - 

 بار؟ نراهی به صورتش انداخ ج  فریار بورا عین ش نو؟ هاخه های نور؟ 

با ختایی آویزون لف ج: به توخه؟ وق ی یه نفر وایسار  به یه جایی خیر  است  
 یعنی رار  ف ر می ننه  ف ر! مزاحمش نشو! 

 اخمی نررا

 آقای مف احی نارع رار ا - 

 با صورتی ناراحت سری ت ون رارما

 باشها - 

پوفی نررم و ناراحت به سمت اتاق آقای مف احی رف جا یعنی خی؟ اون همه 
 هنگ  رقص  ختاس  من  فریار  سوفیا  آویز  همه شون خیا  بورن؟آ 

 خه خیا  شیرینیااا هعییی! 

 جلوی رر اتاق ایس ارم و خند تاه به رر زرما

 بیا توا - 

وارر اتاق شدم نه آویز رو ریدما من نخ روز رو باید با ریدن قیافه نحس این سر  
 ننج؟ این انصافه خدایی؟
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رو بس ج وخی خیلی مح ج نوبید  شد و صداش توی  نفس عمیای نشیدم و رر  
اتاق پیچیدا خورم تند از جا پریدم و نراهی بهش انداخ جا از ترس این ه پیش  

 این خیزی بهج بره  زور رف ج رر رو باز نررم و آروم بس جا 

 ختخند رس پاخه ای زرم و خند بار سرم رو ت ون رارما

 خیزی نیست  خیزی نیستا - 

 اشار  ننار ختش رو خارونداآویز با انرشت 

خیزی نیست فاط نج موند  بور ررو بش نی و ریوارای اتاقج باهاش رو سرمون    - 
 خرا  ننیا

 خشمام رو لرر نررم و تند لف ج: به تو خه اص ؟

 بعدم سرم رو خرخوندم و تند تند پلک زرما

 بیا رخ رم  بیا بشین!  - 

آویز بور  نشس جا مف احی یه خورنار  جلو رف ج و روی متلی نه رو به روی متخ  
رو خیلی بان س تو رس ش لرف ه بور و همرا  با حرف زرن ت ون می رارا با  

 خورنار اشار  ای به آویز نررا

الان راش ج به آویز می لف جااا یه بچه مریض تو یه روس ای رور اف ار  بورا   - 
ام برین لزارش تهیه بعد الان بیمارس انااا ررمانش رو به عهد  لرف ها می خو

 ننیدااا از زندلی اون بچه  از بیماری اش و از بیمارس ان و رن ر معاخج!

 سری به نشونه فهمیدن ت ون رارما

 اجاز  رو رارن؟  - 
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آر  با مدیر بیمارس ان هماهنگ نررما فاط خطفا حواس ون به همه خیز باشه تا   - 
 خراب اری ن نینا

 آویز مثخ خر پارازیت انداختا

 ای مف احی لازم نیست رورربایس ی ننین  مس ایج برین منظورتون از نیهااا آق  - 

 خاقو می زری خونج رر نمی اومدا این خرا اناد الاغ بور؟ اخمی نررما

 تو حواست رو به خیزای حاشیه ای ندی من لند نمی زنج! - 

 مف احی یه ابروش رو بالا انداختا 

 خیزای حاشیه ای؟  - 

 می نرر نه رس ج رو ننار رهنج لرف ج و خب زرم: سوفیا!آویز با تعجب بهج نرا  

آویز رنرش پرید  یه ختخند اس  نه زرا مف احی همچنان من ظر بور نه آویز جمع  
 و جورش نررا

 هیچی  نه این ه من وسواسی ام میره تو بیمارس ان به ف ر می رو  اینا نتاشا  - 

 با تعجب و خشمای لرر بهش خیر  شدما

تا ته تو رماغش نرر  بور و تو یه  تو وسواسی؟    -  ننه ام بور ریروز انرش شو 
 رنیای ریره سیر می نرر؟

 آویز از خجاخت سرخ شد و زیر ختی غر زرا 

 آشغا ! - 

 بپر تو سطخ آشغا !  - 
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این رو لف ج و بلند زرم زیر خند   هر از لاهی مح ج روی پام می نوبیدم نه یهو  
 ر و نج نج ختخندم جمع شدانرام به صورتای پونر اون رو نفر اف ا

 خند تا سرفه نررم و از جام بلند شدما

 خب ریره من برما - 

 هیچ دوم خیزی نرف ن منج از اتاق خارج شدما

ی ج بعدش آویز بیرون اومد و بدون این ه ح ی نرام ننه  از ننارم رر شد و به 
 سمت اتاق اعضای تیج رفت و همه رو آمار  نررا

حاضر و آمار  توی ون نشس ه بوریج و رانند  راشت آهنگ می  یه ربع بعد  همه  
  اشتا

نج نج به را  اف ارااا نخ را  آویز فاط نراهای حرصی حواخه ام می نررا انرار من 
 رست نررم تو رماغج  انرار من ف رم پی خیزای حاشیه ایهااا 

 خفه شو ویانا  خفه شو!  - 

 ش نررما با تعجب سرم رو خرخوندم و با خشمای لرر نرا

 یهو سرش رو خرخوند و غرید: خیه؟ خیه؟ ف رتو بلند لف ی! 

 هیننننن!  - 

 زهرمارااا  - 

 هوفی نرر و روبار  میر غضتانه به جلو خیر  شدا
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پوفففااا ف ر می نررم همه خترنرارا باهج روس ن  رف اراشون روس انه است  
 یه انیپنا با هج می لررن اماااا 

 خیلی بیشعور ! همش با من رر حا  جنگ و جدخهااا اینطوری بورنا وخی این آویز  

 بالاخر  به بیمارس ان رسیدیج و همه پیار  شدیجا 

 جلوی رر نرهتانا بهمون لیر رارنا 

 نجا؟   - 

 آویز لفت: از مجله ختری ونوس اومدیج  با مدیر بیمارس ان هماهنگ شد ا 

 با تررید نرامون نرر و نراهی به پشت سرش انداختا 

 یاشار؟ - 

 رهتان ریره بدو بدو از توی خانه نرهتانی بیرون پریدایه ن

 بله؟ - 

 یه زنگ بزن به مدیر بیمارس ان بتین هماهنگ شد !  - 

 بعد نراهی به ما انداختا 

 لف ین از نجا اومدین؟   - 

 جوا  رارم: مجله ختری ونوس!

نرهتانی  نرهتانی نه حالا فهمید  بوریج اسمش یاشار   سری ت ون رار و وارر اتاق  
شدا نراهی به نرهتان جلو رر انداخ ج  انراری خس ه بورا منج باشج خس ه میشجا 
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همش اینجا بشینی مواظتت ننیا حالا خدا می رونه خادم خطر تهدیدشون می 
 ننها 

 حله امیر  باار برنا - 

 امیر به راخخ اشار  ای نررا

 بفرماییدا  - 

بیمارس ان شدیجا یه لله آرم اومد   تش ر نرریج و پشت سر هج به صف  وارر  
می   نرامون  یه جوری  همه  وسایخ   و  روربین  اون  با  برا ضتط لزارش!  بوریج 

 نررنا 

 حاج رارن!

ترنیب   باهج  بیمارس ان نه شدم  بوی عطر هایی نه بوشون  وارر ساخن اصلی 
شد  بور و اخ خ و همه خی به مشامج خوررا نراهج م عجتانه روی مررم می  

 خرخیدا

ی لریون نشس ه بور و تند تند اش اش رو پاک می نرر  اون ی ی تستیح به  ی 
 رستااا 

صدای شیون یه رخ ر باعث شد از جا بپرم و نرام رو بهش بدوزما خند نفر مح ج  
 بغلش نرر  بورن و اون تا  می نرر تا وخش نننا 

یه پسر از جمعشون جدا شد و لوشی اش رو به لوشش خستوندا صداش تاریتا 
 ج می رسید و م اخمه اش رو شنیدم وق ی راشت از ننارم رر می شدا به

 خورتونو برسونین  وضعیت مامان خو  نیست رن را لف ن رووم نمیار ! - 
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 یه خحظه انرار توی شوک رف ج و بدنج یخ بستا 

حس بدشون رو با تموم وجور خمس می نررمااا شاید به انداز  اونا قابخ ررک  
 ج خیلی سخ هانتور اما ح ی شنیدنش ه

خش ج زر  بور و راش ج به رخ ر  نرا  می نررما بغضج لرفت و ناسه خشمام  
 از اشک پر شدا 

 ویانا؟  - 

به خورم اومدم و تند رس ی به خشمام نشیدم و نوخه ام رو روی شونه ام مرتب 
 نررما به سمت آویز رف ج و لف ج: اومدم! 

م مون اومدا از رور ختخند  وسط راهروی بیمارس ان بوریج نه یه مرر مسن به س
 رو ختاش بور و بسی شیک و پیک نرر ا 

 س م  شما باید تیج خترنراری باشید! - 

 آویز تند جلو رفت و باهاش رست رارا 

 بله و شماهج آقای ملونیااا ررس ه؟ - 

 بله بلهااا بفرمایید شمارو پیش مریضمون بترما  - 

را  به همه س م می خورش جلو تر رفت و ماهج پشت سرش می رف یجا بین  
نرر  خیلی مح رمانهااا حالا واقعا اینطوری بور یا می خواست ما اینج بریج تو  

 لزارشمون  نمی رونج! 

هعییااا یارش بخیرا بابام رخش می خواست رن ر شجا مامانمج همین رو می  
 خواستا 
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من هی من می ترسیدمااا خون روحیه ام خطیف بور  عمرا می تونس ج ی ی رو 
 ن ننجا مریض میاوررن قتخ ررمانش خورم مریض می شدما ررمو

آهی نشیدم نه آقای ملونی  رئیس بیمارس ان  رر ی ی از اتاقا رو باز نرر و به 
 ما اشار  نرر تا وارر شیجا

وارر اتاق شدیج نه یه پسربچه بسی شیرین رو ریدیجا موهای خخت قهو  ایش  
ر و خپاش بزرگا جون می  و صورع سفیدش خیلی خوش خ بورنا ختاش سرخ بو

 رار بشینی و فاط خپاش رو ب شیا

 با ختخندی نه از سر  وق رو ختام بور  یه لوشه از اتاق ایس ارما

ملونی سرش رو از رر اتاق بیرون برر و رو به ی ی از پرس ارا تاریتا رار زر: خطفا  
 پزشک های معاخج رو صدا ننیدا

بررم و بای بای نررما ختخند نج جونی    پسر بچه به من نرا  نرر نه رس ج رو بالا
زر نه شروع نررم ارا ا وار رر آوررن با صورتجا نج نج شروع نرر به قهاهه زرنا 

 آویز نراهی به من انداخت و سری به نشونه تاسف ت ون رارا

 بمیرم برا تو من!  - 

 زر تو  وقج! اخمی نررم و خپ ی نراش نررما

 بیشعور عن را - 

 بچه خشم ی زرمابعد از اون رو به 

 خند رقیاه لاشت نه خهار نفر وارر اتاق شدنا یه رن ر مرر و سه تا رن ر خانج! 
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رو صورع ی ی از رن رای خانج رقیر شدمااا خشمام رو ریز و با رقت بهش نرا  
نررما یهویی جیغی نشیدم نه همه هماهنگ از جا پریدنا رس ج رو جلو رهنج  

 م نه روبار  همه از جا پریدنا لرف ج و با  وق روبار  جیغی نشید 

 آویز با حرص غرید: ویانا بیمارس انه!

 بی توجه بهش با  وق لف ج: هییینننن  باورم نمیشه می بینم ونا 

سه تایی نراهی به هج انداخ ن نه با  وق جلو رف جااا خشمام خیر  خشماش  
تخت بور و مسخ شد  حرنت می نررم وخی شانس باهام یار نتور و پام به پایه  

 لیر نرر و به شدع به جلو پرتا  شدما

 به ی ی از رن رای خانج برخورر نررم و باهج به ریوار خورریجا

 علی بی زن شدی! - 

شونه به صورتش خیر  بورما همه خی تو یه ثانیه اتفاق اف ارا رن ری نه روش 
 اف ار  بورم رو به بایه ناخید: ختر مرل ون خب بیاین نمک خه شدما

 و اومدن و من رو بلند نررنا با  وق به هانا نرا  می نررماروتاشون جل

 شما حاخ ون خوبه؟  - 

به جای جوا  رارن به سواخش لف ج: هینننن باورم نمیشه می بینم ون  ویییی  
 من عاشر بازی ونجااا

 خشماش لرر شد و با  وق ختخندی زرا 

 ایییی شناخ یج؟ فیلممو ریدی؟ ایییی خوبی؟ ع س می خوای؟ - 
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 اونی نه روش اف ار  بورم زمزمه نرر: خاک بر سرع! سنرین باش!

 هانا سالمه ای بهش زرا

 رریا ریدی شناخ ج؟ - 

ریدم همه یه حرفی زرن  نرام روی اونی نه سانت وایسار  بور سر خوررا زور 
 ماس ش رو روی صورتش نشید و به ساف خیر  شدا

 من روست اینا نیس ما!  - 

 و لفت: غلط نرر  روست منه  زنه هس یار !  هانا برلشت به سمت همون 

 بعدم رس ج رو لرفت و من رو به سمت خورش نشیدا

 بیا بریج ع س بریریجا  - 

انرار خوا  می ریدما رس ج تو رست هانا ریاحی  باهاش ع س بریرما بهج ختخند 
 زرااا 

قشنگ رو ابرا بورما لوشیج رو رس ش رارم و خند تا سلفی نشیدیجا نلی ژست  
 وررم وخی قد اون ازم بزرل ر و ایییااا هی لشج شتیه باربی بورارر آ 

روست خشج آبی اش نه اسمش رریا بور  خشج و ابرویی براش اومد و ی ی تو  
 پهلوش نوبیدا

 هاناا - 

 جوا  ندار نه این بار با پاش ی ی به پاش نوبیدا

 هانا عتاسیا - 
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 یه ع س ریره لرفتا هانا بی حواس باشه ای لفت و ختاش رو غنچه نرر و 

 ریااااحییییییی! - 

 تند از جا پرید و زور به سمت اون رن ر  رفتا 

 بله اس ار؟  - 

 حواس و به نارع بد ! اینجا بیمارس انه  بازیرر نیس یا - 

 وا خه بی اربه این!

 هانا شونه ای بالا انداختا

 من نه ریره بازیرر نیس جااا فاط  وق نررما - 

 قعا ریره بازی نمی ننین؟با تعجب پرسیدم: عه! وا

 نه ریره  می خوام رن ر شجا - 

 اس ار بی اربش  زمزمه نرر: ان شاء الله میشی  من نه خشمج آ  نمی خور !

 اخمی نررم و تند لف ج: خرا نشه؟ مره خشونه؟ 

خشماش رو یک بار بست و لا اخه الاااا لفتا خشمش رو باز نرر و مس ایج به  
 من روختا

 جوش می زنی؟ خوبه یه ریاه نیست ایشونو ریدیا شما خرا حرص و   - 

 تند تند پلک زرما 

 من خیلی وق ه می شناسمشون و خیلی روسشون رارما - 
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 رریا شونه ش رو نج نج خرزوندا

 حالا آهس ه و پیوس ه  مهرش به ر  نشس ه  حالا جونج بهااا  - 

 نرا  اخج آخور اس ارشون رو نه به خورش رید  خند تا سرفه نررا 

 ز   بتخشیدااا خی - 

 اس ار  با تاسف سری ت ون رارا 

 از خی این خوشت میار نمی رونج! - 

 ایشون خند  رو خب من آوررنا - 

رخ ری نه هانا به عنوان زن هس یار معرفی اش نرر زر زیر خند  و ی ی تو پهلو  
 رریا نوبیدا

 رخا شه! - 

 ارریا هج به تتعیت از اون زر زیر خند  و رس اش رو به هج نوبید 

 میرج خرا اناد تحویلش لرفتااا  - 

 اس ار  ی ی تو پیشونی اش نوبیدا 

 باز اینا ی ی رخاک تر از خورشون پیدا نررن خربازیاشون شروع شدا  - 

 برلرر سر نارع! - 

با صدای آویز هو  نررم و یهو تند برلش ج و رس ج رو بالا بررم و ی ی تو لوشش  
 رار نه تو اتاق انو شدانوبیدما خنان صدایی رار  خنان صدایی 
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و  هانا  آویز لرر   خشمای  بور   آویز  رو لونه  من  رست  س وع نررن   همه 
 روس اش ختشون رو لاز لرف ه بور  عتاسی با ندامت تعجب نرر  بورااا 

 صدای تر تر اومدا

 نی نیو زر؟  - 

سرمون رو نه خرخوندیج  خند تا پیرزن جلوی رر اتاق بورنا ی ی شون عین ش  
 لررنش آویزون بور رو خشاش لااشتارو نه به  

 رخ رم شوهرته؟ - 

هنوز هیچی نرف ه بورم نه اون ی ی رس ش رو به پش ش لرفت و عصا زنون  
 اومد توا

صورع   -  رو  رس ش  سوخ ه  رخش  هنوز  زرش  بیچار !  رخ ر   خدا   تورو  نرا  
 شوهرشهااا خادرر ما خانوما ر  رحمیجا

 شیمنرا  آویز نوبیدایهو عصاش رو بلند نرر و ی ی مح ج به ن 

 بمیری پسر  رراز نی قلیون! خی نار نرری با این زنت؟ - 

 آویز تند لفت: زن من نیست نه! 

 یهو صدای یه پیرمرر اومدا 

 پسرم اش تاه و لررن بریر  برو خه لهی خورری زن لرف ی! بروااا ن رس!  - 

 آقا زن من نااا  - 
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غلط برو  بزن  رار  باش   مرر  ن رس!  زر:  رار  برو له   پیرمرر   زن لرف ج   نررم 
 خوررم تورو لرف جااا جرعت راش ه باشا

 آویز رو نرر به سمت منا 

 له خوررم لرف مت!   - 

 ی ی ریره تو لوشش نوبیدما 

 خرا له خورری؟ مره من خمه؟  - 

 نفس عمیای نشید و ی ی مح ج تو سرش نوبیدا

 خاد خری تو! مره زنمی؟  - 

 عه وا راست میره! وایسا بتینجااا 

 راش ی زنت باشج؟ روست - 

 رار زر: ب  به رور!

 خشمام رو لرر  پر  های بینی ام رو لشار و سرم رو به سمت راست مایخ نررما

 خصمانه نراش می نررم نه ملی ا بینمون قرار لرفتا 

 بسه برلررین سرنارتون!  - 

عتاسی هج با حاخی زار اومد و پیرزن و پیرمررا رو نه حالا راش ن بحث می نررن   
 بیرون نررا همون حاخت صورتج و نینه توزانه یه لوشه وایسارما

به سمت پسر بچه رف یج و ازش خند تا ع س لرف یجا آویز ننار مارر پسر رفت و  
 ایس ارا می روفون رو رر آورر و با لوشیش هج حرفاش رو ضتط نررا 
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 مش خ پسرتون خی بور؟  - 

 رس ی به روسری سار  اش نشیدا

   رن رایه ریره لف ه بورن عمخ نمیشه و الر عمخ بشه رووم  بیماری قلتی رار   - 
زیاری   پو   زندلی می ننیجااا  روس ا  تو  ما  بورا  زیار  نمیار ا مخارجشج خیلی 
نداریجا خدا از آقای ملونی راضی باشه  قتو  نرر نه خرج و مخارج عملش از  

 بورجه بیمارس ان باشها 

 همسرتون خه ناری انجام می رن؟  - 

ر از غج شد؛ ختش رو توی رهنش برر و به سخ ی آ  رهنش رو قورع نرا  زن پ
 رارا

 رر قید حیاط نیس نا  - 

 ن ونست جلوی اش ی نه از خشمش خ ید رو بریر ا

 این بیماری وراث یه  از پدر پدر شوهرمااا - 

 نراهی به پسر بچه انداختا

رش از  م ین هج به خا ر همون بیماری قلتی رار ا خیلی ترسیدم نه مثخ پد   - 
 رس ش بدما 

احساساتی شدم و بغض نررم نه آویز سوا  بعدی رو پرسید: توی شهر هیچ 
 هزینه ای ندارین؟ نی پرراخت می ننه مخارج این رور  رو؟ 

 بیمارس ان هر خی نه خواس یج فراهج نرر ا  - 
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 ملی ا تند تند یارراشت و آویز هج ضتط می نررا

 منج مسئوخیت احساساتی شدن رو راش جا

اینا از بدبخ یا می لف ن  من بغض می نررم  اینا بغض می نررن  من بغض هی  
 می نررم  اینا اص  هیچ واننشی نداش ن وخی من باز بغض می نررما

 خه وضعشه آخه! پس من رو واسه خی آوررن؟ 

اخت ه بد هج نشد  بازیرر مورر ع قه ام رو ریدم وخی احساس می ننج هیچ نار 
 ندارما ابرویی بالا انداخ ج و م ف ر به پسر بچه نرا  نررمااا مفیدی انجام  

 اسمش م ین بور!

هعییی  خه بد  تو این سن نج اناد ررر ب شیا من نه هیچ وقت  اقت ررر 
نشیدن نداش جا یه جام ررر می نرر نخ خونه رو روی سرم می ریخ ج  از وق ی  

 اومدم بیمارس ان تاز  معنی واقعی ررر رو می فهمجا 

خیلی از ررر ها واقعا ررر نیس نااا خیلی از زخج ها هج زخج نیس نا ما عارع 
به بزرگ نررنشون راریج  اون قدر بهشون بها می ریج نه وق ی به خورمون میایج  
این رو نه فهمیدیج  شروع می ننیج نج نج  بینیج خه زخج عمیای شد ااا  می 

 روش نمک پاشیدنا

راریج خورمون  از  راریج  خی  هر  ح ی   ما  نیستااا  ماریاع  شامخ  این  و 
 احساساتمونج از خورمونه! اف ار منفی  افسررلی  غج و هر خیز ریره ایااا 

 ویانا؟  - 
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از تو ف ر بیرون اومدم و سری به نشونه خیه ت ون رارما آویز لوشی رو به سمت 
 من لرفت و خورشج نزریک اومدا

 نیار!تو با رن را حرف بزن  فاط خواهشا ضایع بازی رر  - 

 سری ت ون رارم و لوشی رو از رس ش لرف جا

 باشه  خیاخت راحت!  - 

 آویز نف جفت رس اش رو روبه روم لرفتا 

 نه نه  اینو نروااا  - 

 با تعجب لف ج: خی؟

وق ی تو میری خیاخت راحت باشه  قشنگ یه لند بالا میاری! به خا ر همونج    - 
 وق ی اینو میری من خیاخج خیلی ناراحت میشها 

 لف ج و نله ام رو مح ج خرخوندما   ایشی

به سمت رن ر عتاسی و هانا و روس اش رف جا سرم رو نه خرخوندم پسر بچه رو 
 ریدمااا رخج نیومد پیش اون از بیماری صحتت ننیج اونج صحتت رن را! 

 اشار  ای به ننار رر نررما

 می تونیج اونجا به مصاحته ارامه بدیج؟ - 

به سمت رر حرنت نررنا ملی ا پش ج بور و    هر خهار نفر سری ت ون رارن و
 راشت یارراشت می نررا 
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لوشی رو تو ی ی از رس ام لرف ج و روی ضتط لااش ج  می روفون هج تو اون  
 ی ی رس ج لرف جا

 س م میشه رر مورر بیماری ایشون ی ج ا  عاع به ما بدین؟ - 

اصط از  شدا  رارن  توضیح  مشغو   و  رار  ت ون  سری  جدیت  با   حاع عتاسی 
پزش ی نه می لفت هیچی سر رر نمی آوررم و بینش همون قلب رو فهمیدما  
از  لیج و منگ بهش نرا  می نررم و اونج راشت تموم سعی اش رو می نرر 

 نلماع قلمته سلمته اس فار  ننهاااا 

رر یک حاخ ی نه لر  اخمام توهج و بینی ام رو خین رار  و رهنج نیمه باز بور  
 مابهش نرا  می نرر 

 بالاخر  به حرفاش پایان رار و من سری ت ون رارما

 نراهی به ناغا ملی ا انداخ ج  اخحر نه خو  یارراشت می نرر آفرین بهش!

سوا  بعدی رو بهج نشون رار و من روبار  می روفون رو تو رهن رن ر عتاسی  
 بررما 

 بیماری تا خه حد پیشرف ه است؟ - 

 ختش رو با زبونش تر نررا 

 خیلی! - 

 آها! - 

 خپ ی نراهی بهش انداخ جااا یعنی نام  فهمیدما خه حر به جانتج نرا  می ننها 
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 برای این ه توضیح بد  لف ج: منظورم اینه نه ریسک و این خیزا خطور ! 

 سری ت ون رارا

 آها! - 

 و س وع نرر؛ با تعجب بهش خیر  شدم  پس ارامه اش؟

از   رست جواباش ن فه می شدم   خیلی س وع بور  خیلی خیلی! ریره راش ج 
 نمی رونج خرا اینطوری جوا  می رارا

 بتینیدااا - 

 با صدای نست ا بلندش از جا پریدما 

 خیو؟  - 

 اخمی نررا

 رارم توضیح میدما - 

 ابرویی بالا انداخ جا

 بله بله  بتخشیدا - 

 خشج غر  ای بهج رفت و رس ی به روپوشش نشیدا

ف ن و ررمانش خیلی سخت بورا ریسک  بیماری خیلی خطرنانیه و قطعا پایر   - 
انجام شد    ایران  تو  این عمخ  از  بالاست  خند مورر خیلی نج  عمخ هج خیلی 
خیلی خطرنانه و نیاز به مدع زمان و رقت بسیار زیاری رار ا هزینه عمخ هج  
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بسیار بالاستااا اما با وجور تموم اینا به این ه همه خیز خو  پیش بر  خیلی  
 امیدواریجا

 شاء اااا نه خو  پیش میر ا ممنون بابت توضیحات ونا خدا قوعا  ان - 

با ختخند سری هج برای هانا ت ون رارم  اناد  وق نرر  بورم نه ریدمشا حیف 
 بیمارس ان و شغلج و این ه الان واسه خی اینجام رس ج رو بس ه بورا

نرریج از خور  با خند نفر ریره مصاحته انجام راریج  از پرس ارا یه لزارش تهیه  
 بیمارس ان و بالاخر  بعد از خند ساعت با نلی خس ری برلش یجا

 *** 

بابامج عجیب  اومدما خانوار   بیرون  بابا  اتاق  از  و  رو ننار لااش ج  قا  ع س 
غریب بورن  شتیه این سریا  ترنی ها! هر بار یه خیز جدیدی می فهمیج نه شاخ  

 رر میاریجا

 ن رف جا نچ نچی نررم و از پله ها پایی 

 ویانا؟  - 

 راهج رو به سمت پایرایی نج نررما

 جانج مامان؟  - 

باباع شب مهمون رار   نری باز خورتو للی ننی بیای! مررم رخ ر رارن منج    - 
رخ ر رارم  هر روزمو باید با اس رس نثیف برلش نت شب ننج! ی ج آرم باش  

 اناد سر به هوا نتاشااا 

 ز منااا پوفی نررم  شروع شد! راس ان هر رو
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 مامان اخ ی نه نیست  اتفاقه!  - 

 رست به نمر از آشپزخونه بیرون اومدا 

 هر روز هر روز اتفاق؟ - 

 اخمی نررما

 یه جوری میری انرار محض رضای پسرون خورمو تو لخ می پل ونج!  - 

 مح ج پشت رس ش زرا

 خشمج روشن  میرن خطانار خورش خورشو خو مید ااا  - 

 بلندی لف ج: خی میری مامان؟ با تعجب و صدای نست ا 

 با اخج جلو اومد و رو به روم وایسارا 

 خرا هر روز للی؟ - 

 مامان من ریرم شد   خرا اینجوری می ننی؟ خب پیش میار! - 

 نیشخندی زرا 

من نه می رونج یه خیزی هست  خرا هر روز یه اتفاق واسه تو میاف ه و اون   - 
 للی شدنه؟

ت ون رارم  تا آخرین خحظه راشت خط و نشون  ازش رور شدم و رس ج رو تو هوا  
می نشیدا خیلی وقت بور اینجوری لیر نمی رار وخی انرار شانس لند من روبار  

 به اون روزا برلش یجا
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از خونه بیرون زرم و با حسرع به ماشینج نه لوشه حیاط روش خارر انداخ ه 
 نررم و بیرون رف جا  بورن  نرا  نررما آهی از ته ته رخج نشیدم و رر حیاط رو باز 

 تا سر خیابون پیار  رف ج و مشغو  رصد نررن تانسی ها شدما

ی ی اومد  پسر  خیلی جوون بورا نچی نررم  نمیشه! ی ی ریره اومد  اونج نست ا  
 جوون بورااا نچ! اینج نها 

نمیشه اع مار نرر نه  یهو ریدی ی یشون بین این همه آرم خو   بد رر اومد   
 برر یه صحرا! اونجاااا من رو رزریدا 

 هینننن!  - 

 تند تند تو رخج می لف ج خدا ن نه  ب  به رور!

پ نش   به  نراهی  از رور  بور   توش  یه مرر مسن  اومد نه  تانسی  یه  بالاخر  
شدمااا   سوار  و  راش ج  نره ش  و  رارم  ت ون  رست  و حفظش نررما  انداخ ج 

 ا  اف اراس می نررم نه لرم جوابج رو رار و بعد لرف ن آررس ر 

 پنج رقیاه ای می شد را  اف ار  بور نه یهو خشمام لرر شدااا

 شمار  پ نش خند بور؟

 هیننن! باز یارم رفت  تف به این شانس! 

 سعی نررم رر عاری ترین حاخت مم ن  ازش شمار  پ ک رو بپرسجا

 سرفه ای نررمااا 

 خختر؟  - 
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 نج و نوخه ای زرما  ابرویی بالا انداختا سواخج خیلی مسخر  بورااا ختخند 

الان مرر  میره رخ ر  ریوونه است  یه لوشه پیار  ام می ننه  بعد میرن این 
 پیار  اش نرر   نسی سوارم نمی ننها 

نرام رو نه روی پیرمرر سوق رارم  ریدم با تعجب بهج خیر  شد ا پوفففااا یه  
ج و  عارع مسخر  ام این بور نه لاهی وق ی تو رخج حرف می زرم  صورتج ن

 نوخه می شد 

بی خیا  پ ک ماشین شدم و ریره نه هیچ ناری نررم  نه هیچی لف ج و بالاخر  
بعد از بیست رقیاه به رف ر رسیدما نرایه رو حسا  نررم و پیار  شدم  وق ی  

 تانسی می رفت  پ نش رو خوندم  خعن ی این آسونه رو یارم رف ه بورا

وبیش این بور نه همه انرژی زیاری  وارر رف ر شدم  مثخ همیشه شلوغ بور  خ
 راش نااا 

 هعییی  خه روز نسخ ننند  ای!  - 

با عتور سرایدار از جلوم  نه مرر میان ساخی بور  فهمیدم یه اس ثنائی هج هستا  
قربونت برم خدا  تا یه خیزی اش تا  میرج سریع می زنی پس نله ام! خرا سر 

 ام حانام اینطوری نتور؟

لان باز مف احی برراش ه نلی ختر روی میز انداخ ه نه من  به سمت میزم رف ج؛ ا
 بنویسمشون  خوبه اینجا مسئوخش رو راشتا 

 بالا سر میز نه رسیدم  ریدم حدسج ررست بور   خعن ی یه پوشه پر ختر! 
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نتور   پیداش  آویز  زاری پشت صندخی نشس ج و مشغو  نوش ن شدما  با حا  
انداخ ج و روبار  مشغو  نارم شدما ساعت  شاید خوا  موند ااا شونه ای بالا  

 یازر  شد وخی هنوزم ختری از آویز نتورا 

 خیلی ن فه بورمااا نتورنش خاد بد ! بهش عارع نررما 

لوشی ام رو برراش ج و به سمت آبدارخونه رف ج تا یه قهو  برای خورم ررست 
 نه وایسارا ننج و به آویز هج زنگ بزنجا بین را  ملی ا رو ریدم و صداش نررم  

 خوبی؟  - 

 مثخ همیشه ختخند مهربونی زرا 

 مرسی خوبج تو خوبی؟  - 

 اهوم  میرج  ختری از آویز نداری؟  - 

 نفس عمیای نشید و به ا راف اشار  نررا

 امروز خیلی اینجا سانت و نسخ ننند  است نه؟ - 

 روست نداش ج برج اما باید اع راف ننج نه حرفش ررست بورا

 آر   آویز نیست یه جوریه!  - 

ریروز ریدی نه هی عطسه می نرر  سرماخورر   واسه همونج مرخصی لرف ه   - 
 و امروز نمیارا 

ختام آویزون شد  هعییی! مثخ رانش آموزی بورم نه روست صمیمی اش نیومد   
از   ام  و اون روزش نمی لار !  با لوشی  ملی ا تش ر نررم و به همون  ور نه 
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شمار  آویز رو می لرف ج به سمت آبدارخونه رف جا لوشی راشت بوق می خورر  
با آویز  نه به آبدارخونه رسیدم و با ریدن روتا پسر اون تو  ترجیح رارم او  

 حرف بزنج و بعد قهو  رو ررست ننجا 

یک تاریک بور و فاط یه اتاق خاخی وارر راهروی نوخیک ننار آبدارخونه نه تار
ان هاش بور  شدما لوشی بوق می خورر اما جوا  نمی رارااا قطع شد نه روبار   
یه صدایی   رسیدم   ان هاش نه  به  راهرو شدما  م ر نررن  و مشغو   زرم  زنگ 

 اومدااا

 یه صدایی مثخ حرف زرن یه رخ ر و پسر! 

له رارم؛ صدا قطع شد  بور   اخمی نررم و با خشمای ریز لوشی رو از لوشج فاص
 ح ما اش تا  شنیدما 

بار صدا   این  اما  نزریک لوشج نررم  روبار   رو  و لوشی  انداخ ج  بالا  ای  شونه 
واضح تر اومدا قطع نررم و به رر اتاق نزریک شدم و با شنیدن صدای حرف زرن   

 این بار مطمئن شدما

 لوشج رو به رر خستوندم نه صدا واضح تر شدا

 حویخ راری؟آرمارو ت - 

رخ ر  جوا  پسر  رو رار: آر  آر   تحویلشون رارم  فاط با اون اعضاشون خی  
 نار ننیج؟ 

 خشمام لرر شدا سرم رو از رر فاصله رارم و ناباور رس ج رو جلوی رهنج لرف جا 
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خند قدم عاب رف ج  فریار و سوفیا بورنااا نفسج حتس شد  بورا با برخورر پام  
بلندی نه اومد  خند تا سایه زیر رر نمایان شد  ان های    به یه خیزی و صدای تاه

راهرو بورم و واسه همینج زور بیرون رف ج و خورم رو سرویس بهداش ی نه اون 
 ور بور انداخ جا خند تا رخ ر ریره هج بورنااا 

شوک خیلی بدی بهج وارر شد  بور  خی نار ننج؟ قاخاق اعضای بدن؟ تحویخ 
 آرما!

 دااا تموم بدنج می خرزی

نفسام با ترس و برید  برید  بیرون می اومدنا وارر ی ی از رس شویی ها شدم  
رس ج رو جلو رهنج لرف جااا لریه ام لرف ه بور وخی می ترسیدم لریه ننج و ضایع  

 بشجا

 خدایا ندید  باشنج ولرنه بر فنا میرمااا خرا اومدن اینجا الر خ ف ارن؟ 

نشیدما از رس شویی بیرون اومدم و رس ی به صورتج نشیدم و نفس عمیای  
جلوی آینه رف جا صورتج رنرش مثخ لچ سفید شد  بور  هر نی جای من بور 

 همین حا  رو پیدا می نررا

تند یه آبی به صورتج پاشیدم و سرم رو پایین نره راش ج تا آ  ها بچ ن ازشا 
ما ی ج نه لاشت  سرم رو بالا آوررم و با ریدن ریمخ پخش شد  هینی نشید 

 نرا  تورو خدا! ب ی بهج انداخ شااا آشغا  پس خرا می لفت ضد آبه؟

 مرر من نتینمش  ن هتررارااا نلی پو ااا 

یهو خشمام لرر شد  الان واقعا تو این وضعیت ریمخ من و ن هی نه ب ی سرم  
 لااشت مهمه؟
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رما یه رس ما  ناغای برراش ج و ریم رو پاک نررمااا بعد این ه قیافه ام شتیه آ 
شد  از رس شویی بیرون اومدما  هنج خیلی ررلیر بور و نلی سوا  راش ج نه  

 انرار جوابی براشون وجور نداشتا مره فریار سر من غیرتی نشد؟ 

ن نه از اون شخصی ای بد فیلما و رمانا باشه نه همه هج روشون نراش می زنن؟ 
ن صندخیای لهوار  ای  از اون خ ف ارایی نه از اون سیرار بان سا می نشن  رو او

 نشس ن  اون ن ای بلند بلند تنشونه و یه ن   خته رارم رو سرشونه! 

تو تاری ی اتاق  رو به روی یه پنجر  ی بلند نشس نااا اتاق غرق س وته و فاط  
اون سیرار   از  رو می ش نه! روری نه  اتاق  ای س وع  جیر جیر صندخی لهوار  

و به ش  ی عجیب رر میارااا فریار غرق  بان سه بلند میشه  تو هوا می رقصه  
س وع و با خهر  ای فیلسوفانه به بیرون پنجر  نرا  می ننهااا یهو رر می زنن و  

 بعد رر باز میشه و یه حجج زیاری نور وارر اتاق میشه! 

یه مرر نه خش  ش رو نشیدن رو سرش  رنتا  خورشون توی اتاق می نشنا  
می مونن  با نت و شلوار و سر نچخ نه یه    ی ی از اون مررایی نه شتیه هرنو 

عینک رو خشماشه و یه مثلث نوخک حاوی پشمی به نام ریش  پایین ختشه با  
 « نارش ننیج؟  صدای نلف ی میره: »قربان خی

فریار خیلی مغرور   بعد ح ی سرشج نمی خرخونه! مررمک خشماش جف شون  
س لرونه رو می  ار  لوشه میان  لوشه خپ  پوزخندی می زنه و اون سیرار بان 

 ختش  پ ی بهش می زنه و سرر میره: »سرشو می خوام!« 

اون نچخ ریش مثلثیه  نیشش تا بنالوش باز میشه  عین ش رو رر میار   می 
 انداز  هوا  میار تو جیتش! ختیثانه می خند   هاع هاع هاعااا 
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 نتاید پاتو تو نفش رئیس می نرریااا  - 

زنه نهااا! اما فریار رحمی ندار ااا حالا بیچار  پاشج تو نفش  مرر بیچار  رار می 
خورشه  اخ ی نفش اینج ما  فریار می نننا یه خیزای عجیتی میرن آرم ح ی 

 تو ف رشج هنگ می ننه  ا ! 

بعد این خاقو رو رر میار   می  ار  زیر لررن مرر ااا مرر  میره  این نارو با من  
ف ار لوش نمی نننااا میار خاقو رو ب شه  یهو رر  ن ن! اما باز این رو تا خر خ 

 با ضر  باز میشه و یه موتور از بالای سرشون رر میشه! 

میریج رو رور صحنه آهس ه  خرخای موتور می خرخه  آهنگ هیجانی پخش 
میشه! فریار نه خیلی ارعاش می شد  از جاش می پر   پنج رقیاه لاش ه اما 

 هنوز موتور  پایین نیومد !

از این جلیاه خرمیا پوشید   بع د موتور خیلی صاف میار پایینااا یه پسر  نه 
 عض تش اومد  بیرون  سی س پک  برنز   خیلی زیار نراشی!

ما   می لرر   رف  بر  رو خشماشه   عینک  اینج  است   به همه  پش ش  خ صه 
 موهاش رو رار  بار می بر ااا سرش رو می خرخونه وااا عه! آویز؟ خرا اینجوری 
 شد؟ نمیشه نه! این رو فوع ننج هوا می بر ! من ری یک روشن رو می خوامااا 

 رخ ررممممج؟  - 

 با صدای رار مف احی پریدم هوا و تند تند تو صورتش لف ج: ها ها هیییین هاااا 

 خون خیلی ترسید  بورم  خواست آرومج ننها 

 منج رخ رم منج  مف احی ام  رفیر باباعا - 
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 لف ج: خوشوق ج منج ویانام  رخ ر بابام!  س س ه لرف ج  هو  شدم 

 انرار م وجه نشد نه سری ت ون رارا

 آهاااا  - 

 خی شد  ناری راش ین؟  - 

والا ریدم اینجا وایساری صورت و نج و نوخه می ننیج لف ج بیام بتینج خی شد    - 
 وااا 

 بعد رس ی به خته ن ش نشیدا

 اون لزارشارو نامخ نرری؟ - 

مح ج تو پیشونی ام نوبیدما به نخ یارم رفتااا ا  من با با یار آوریشون ی ی  
این خیزی نه فهمیدم عمرا ب ونج تمرنز ننجا هضمش خیز آسونی نتورا مف احی  
بدبختااا نمی رونه مافیا ریخ ه تو رف رش! خه آسون اعضای بدن آرم رو رر  

 میارن میدن این ور اون ورااا 

 هعیییااا  - 

 ؟ لند زری؟ برو من  اقت شنیدنش رو رارم!مف احی با نررانی لفت: خی شد 

ها؟ نه نه  ی مشون موند   میشه اونارو بدم به تیج مربو ه اش؟ خون ی ج    - 
 حاخج خوش نیستا 

 نه اش اخی ندار   خدا بد ند   اله مریضی مرخصی میدم برو خونه!  - 
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ر با این حرفش انرار رنیارو بهج رارنا من نمی تونج با این حرفی نه تو رخمه س
ننج  باید یه راهی پیدا ننج تا ب ونج از یار بترمش! به ی ی برج یا به خورشون  

 اینا می زنن من رو می نشنااا انرش مج برای پدر ماررم می فرس نا 

 بله بله  ممنون میشجا  - 

با لف ن می تونی بری و رف ن خورش به سمت اتاقش به سمت میزم پرواز نررما  
یا رو نتینجا تند نیف و وسایلج رو جمع نررم و با  خدایا تورو خدا فریار و سوف

ترس از رف ر بیرون زرما این بار بدون توجه به رانند  تانسی  سوار شدم و آررس  
 خونمون رو رارما

 اما خیلی نرف ه بور نه یهو پشیمون شدمااا فاط به آویز میرجا

 آقا آقا وایسا!  - 

زر نه لف ج: میرم یه آررس   مرر با تعجب نراهی بهج انداخت و ماشین رو ننار 
 ریره  یه ریاه خطف ننین وایسین آررس رو بریرما 

تنها نسی نه به نظرم اومد ملی ا بور  بهش پیام رارم تا آررس خونشون رو بهج 
بد ا خند رقیاه ای  و  نشید تا آررس رو برام بفرس ه و به محض فرس ارنش 

 به رانند  لف جا

رس ام فشار می رارما باید آویز بدونه و از سوفیا رور  با اس رس ناخنام رو نف  
 بشهااا وسط خه بازی نثیفی اف اریجا

نف رس ام زخمی شد  و ختامج به سرعت رر حا  نندن پوس ش بورم و تند تند 
می جویدما از رف ر تا اون محله تو پایین شهر خیلی را  بور و نلی  و  نشید تا  

 وارر محله های پایین شهر بشیجا
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همه خیز خیلی عجیب بور  زن ها تو نوخه رور هج نشس ه بورن و بچه ها  
بازی می نررنا نمای خارجی خونه ها اص  ش خ خوبی نداشتا یا شایدم ش خ 

 خوبی راشت و من برام عاری نتورااا 

این خونه ها هج برای صاحتاشون قد یه رنیا ارزش راش ن و از نظرشون خیلی 
بالاشهر می شینج حر این ه نظری رر مورر اینجا بدم خونه خوشرلی بورا منی نه  

نداش ج خون ررراشون رو ن شیدما مثخ اونا تو زمس ون ساف خونه مون خ ه  
 ن رر   تو سرماش پنجا  پ و ننداخ یج سرمون خون نفت نداش یجا

 تانسی سر یه نوخه وایسارا

 اینجاست آبجیا  - 

ثخ همه نوخه ها بساط حرف  از توی پنجر  نراهی بهش انداخ ج؛ خاد شلوغ! م
خانج ها و بازی بچه ها پهن بور و سر نوخه شج خند تا پسر از اون خوتی ها  

 وایسار  بورن و یه رس ما  رو تو رس شون می خرخوندنا 

 رو به رانند  لف ج: میشه خطفا اینجا وایسین تا من برم و برلررم؟ 

 رانند  رس ی به پشت لررنش نشید و نراهی بهج انداختا 

 باشه وخی به پو  نرایه اتون اضافه میشه  لف ه باشج! بعدا خونه نزنیدا  - 

 اش ا  ندار ا  - 

از تانسی پیار  شدم و همزمان با بس ن رر نراهی به راخخ نوخه انداخ جا بعد 
یهو خرخیدم و خورم رو تو شیشه پنجر  تانسی برانداز نررما نه خوبه! امروز  

 اا رنگ تیر  پوشیدم اما بازم خوش لجا
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نوخه ام رو روی شونه ام انداخ ج نه ناخنج به بندش لیر نررا اههااا بدبخ ی  
 پشت بدبخ ی!

 با صورتی رر هج به سمت نوخه رف ج نه صدایی من رو خطا  قرار رارا

 رخ ر جون نجا میری؟ - 

 به حرفشون توجهی ن ررم نه ی ی شون جلو اومدا

 با تو نتورم؟ - 

م نشید  شد  خیلی ترسیدم  هزاران ف رم تو سرم بازم جوا  ندارم نه بند نوخه ا
بورا او  با خورم لف ج نلی آرم اینجا هست  خی نار می ننه؟ اما تهش لف ج 

 خب شاید خون از خورشونه ناری باهاش نداش ه باشنا

به خا ر همینج رس ج رو از توی اون بند نه نصف موند  بور رر آوررم و نمی 
ا ی ی مح ج تو سر پسر  نوبیدما همین نه به رونج با خه جرع ی و خطوری ام

سرش خورر  رس ش رو به سرش لرفت و با خشمایی نه از زور ررر بس ه بور  
 رار زر: ا   خی تو نیف ه؟

 همه خی  با آویز نار رارم  پس برین پی نارتون!  - 

اینا همه رر حاخی بور نه عجیب بغضج نرر  بورم  می ترسیدم الان ت فی نارشون 
از وسط نصفج ننن! اومدم برم نه پسر  با تعجب لفت: خب از او  برو    بزنن

 آبجی!

 بعدم جلو اف ار و به سمت ریوار رو به رو رفت و یه جایی رو بهج نشون رارا

 اون خونه خونه راراش آویز ! - 
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نراهی به جایی نه اشار  نرر  نررم و ممنونی لف جا ا  پشیمون شدم از زرنشا 
ی نه هنوزم یه رخج می لفت عارخواهی ننج  به را  اف ارما تو  با ناراح ی رر حاخ

نوخه همه یه جوری نرام می نررن و این معابج می نررا وسط نوخه جایی نه  
پسر  بهش اشار  نرر وایسارم  هفت یا هشت نفر خانج رور هج نشس ه و س وع  

 پیشه نرر  بورن و به من نرا  می نررنا

 م  بتخشید اینجاااا به سم شون برلش ج و لف ج: س 

 به رر آبی رنگ اشار  نررما

 خونه آویز ؟ - 

به رقیاه ن شید نه همه با نراهی مش ونانه سر تا پام رو برانداز نررنا ی یشون  
 به حرف اومد: باهاش خی نار راری؟ 

 ختخند اجتاری زرم  نمی شد نه به اینا برجا

 یه نار خااا  - 

خه نار خصوصی می تونج با آویز راش ه الان این رو برج ف ر بد می ننن! من  
 باشج؟ خه رروغی برج؟ آها! 

 یه خند تا برله آوررم نرا  ننن  آخه بدون تایید ایشون نمیشه!  - 

 ی ی از خانما با ختخند بلند شدا

 من ماررشج رخ رم  بیا بترمت پیشش!  - 

 بعدم نراهی با بایه خانما انداختا
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 سخ یارم رار  ریرهاریره وق ی آرم نارش خو  باشه این   - 

بدبخت نمی رونه اص  بحث این خیزا نیست  اومدم ختر بدبخ ی مون رو به  
آویز بدما آهی نشیدم و وارر خونه شدم  حیا شون خیلی نوخیک بور اما به 
جاش صفای بسیاری راشتا یعنی یه جوری قشنرش نرر  بور وخی خونه تعریف 

 لف ه بورا  خندانی نداشتا یارمه آویز از مش  تش بهج

یه رخ ر شانزر  ساخه از خونه بیرون اومد و با ریدن من  ننج اوانه بهج خیر  
شدا ختخندی بهش زرم و س م نررما با صورتی سرخ جوا  س مج رو رار  اح مالا 
 خجاخت نشید ا از اون آویز پررو خنین خواهر خجاخ ی و آرومی ان ظار نمی رفتا

یار ناراش برای اخراجج تا سوفیا    بیشعور   نتاید بهش می لف ج  اف ارمااا اص  
 ب ش ش! حیف روحیه خطیف و بخشند  ای رارما

به اصرار من او  ماررش وارر خونه شد و پش ش من رف جا وسط ها  وایسار   
 بورم و من ظر آویز نه مامانش رار زر: آویز؟

یا   بتینج رخت آویز رارن  انداخ ج  اما نراهی به خونشون  با  نمی رونج خرا  نه! 
ریدنش یه لوشه خونه  خند  ای نه می اومد رو ختج بیار رو با لزیدن ختج خوررما  

 خداروش ر نج و نسری رخت آویزشون بر رف شد ا 

 مامانش یه بار ریره صداش نرر نه یه صدایی بلند لفت: ها؟ 

به خیا  این ه تو اتاقیه نه ررش بس ه است  برلش ج تا نامحسوس به خونه نرا   
هو با یه خیز پشمی قهو  ای رو به رو شدم و جیغی نشیدما خشمام نج ننج و ی

 موند  بور از حدقه بیرون بزنه و نفس نفس زنان رار می زرم: خرس  خرس!
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یهو اون خیز قهو  ای ننار رفت و صورع آویز نمایان شدا نفسج رو آسور  بیرون  
 رارمااا

 عه تو بوری خرس نتور!  - 

 با تاسف سری ت ون رارا

 و رف ر نافی نتور اومدی اینجا اعصا  منو خرا  ننی؟ آررسو نی بهت رار؟ ت - 

پشت بند حرفش هج رماغش رو بالا نشیدا هنوز تو نف اون پ و لخ بافت قهو   
 ای بورما خرا این ش لی بور؟

 یه ختر رارم  واسه همون اومدما - 

 ا ! تورو خدا حوصله ندارمااا - 

 به خدا!خواست بر  تو اتاق نه لف ج: مهمه 

 وایسارا

 برو! - 

مررر نراهی به ماررش و خواهرش انداخ ج نه م وجه شد منظورم رو و لفت: 
 مامان ما میریج تو اتاق حرف می زنیجا

 باشه پسرم  راحت باشینا - 

بتینج خیه جلو رر و   توپید: زور باش  اتاقش شدم نه رر رو بست و بهج  وارر 
  ر  با این پسر خی نار رار ؟همسایه پاشدی اومدی اینجا! نمیرن این رخ
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با عجله لف ج: اخ ی لیر ند  ها! خیلی مهمهااا نمی تونس ج پیش خورم نرهش  
 رارم به تو هج مربو ه! 

 ن فه لفت: خی؟! 

 مشغو  بازی با انرش ام شدما 

امروز راش ج بهت زنگ می زرم رف ج تو راهروی ننار آبدار خونه صدای حرف    - 
 بارقت لوش رارم  فهمیدم سوفیا و فریارنااا رو نفرو شنیدم  وق ی 

 هنوز حرفج نامخ نشد  بور نه ی ی مح ج تو پیشونی اش نوبیدا 

 خاک بر سرم عاشر هج شدن؟ - 

 رس ج رو بلند نررم و ی ی مح ج تر تو پیشونی اش نوبیدما 

 بدتر بدتر  خ ف ارن! قاخاق آرم و اعضای بدن! - 

 خی؟! خ ف ار؟ قاااا  با هیجان صدای من هیجان زر  رار زر:

تند تند سرم رو ت ون رارم نه جمله اش رو ناتموم لااشت و صورتش پونر شد 
 و اخمی نررا

 منو رست می اندازی؟ - 

 تند تند لف ج: نه به خدا! خورم شنیدم لف نااا 

 با تح ج رار زر: ویانا! 

 ی ی تو بازوش نوبیدما

 ر زهرمار باار حرفمو بزنجا - 
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 مین و انرشت اشار  اش رو جلوی صورتج ت ون رارا پ و رو انداخت رو ز 

بتین ویانا  هر نی تورو نشناسه من می شناسمت! اخ ی حرف پشت سرشون    - 
ننداز  رو تا خترنرار عاری اونجان! باز توهج زری  الانج خیلی مریضج و حا  بحث  

 نررن باهاع رو ندارم  اله خایی می خوری برو بخور و بعد برو!

خیلی آشغاخی  وق ی لرف نت نلیه تو رر آوررن انداخ نت تو جو    با بغض لف ج:  
 اون وقت می فهمی اخت ه مرری ریره! 

 آ  رهنج رو قورع رارما 

اص  همش تاصیر خورمه اون همه را  نوبیدم اومدم اینجا بهت برجااا خایی   - 
 هج نمی خورم!

نیس ا! اش تا  از منه  خیلی بد باهام حرف زر  بیاف ی مریض تر شیااا تاصیر اونج  
تاه به رر خورر و پشت   این لوسفند رو روست خورم می رونس جا خند  نه 

 بندش صدای مامانش بلند شدا

 پسرم؟ حرف ون تموم نشد؟  - 

 ن فه رس ی به صورتش نشید و با خحن آرومی شروع به حرف زرن نررا 

 د ن نهافررا باهج حرف می زنیج خب؟ بیا الان بریج بیرون مامانج ف ر ب - 

 خشج غر  ای بهش رف جا

 حالا انرار خوررمت  برو ننار!ااا - 

از جلو راهج ننارش زرم و اومدم برم نه توجهج به یه خیزی جلب شدا خشمام 
 رو ریز نررم و بهش نزریک شدم؛ باورم نمی شد اینااا 
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زور برلش ج و نراهی به آویز انداخ ج و خواس ج خیزی برج نه زور جلوی خورم 
  جا هیچی به این نمیرجااا وخش نن! رو لرف

 خی شد ؟  - 

 زور اخج نررما 

 هیچی! - 

خند قدمی با رر فاصله راش ج  سرم رو برلرروندم برم نه یهو رر به شدع باز شد  
و مح ج تو صورع من خورر و من عاب رف ج و نزریک بور بیاف ج نه آویز مح ج  

 بغلج نررا 

برخورر رر باهاش سوزن سوزن می شد و رماغج لیج لیج بورم و صورتج از شدع  
 انرار نتض می زرا

خشمام سیاهی می رفت  نمی رونج خند رقیاه توی بغخ آویز بورم نه تصاویر  
صورع   ریدم   خیزی نه  اوخین  و  اومدم  رر  از لیجی  ی ج  و  برام  شدن  واضح 

 م عجب مامان و خواهرش بورا

 لونه اش زرا   ناخه ای از ررر نررم نه مامانش مح ج خنری به

 خاک بر سرم  خی نار می ننین؟  - 

من نفهمیدم خی میره خون اص  تو حا  خورم نتورم از بس رر مح ج تو صورتج  
خورر  بور  یه خحظه انرار نر و نور شدم و نخ صورتج بی حس شدااا خواس ج 
اف ارم تو بغخ  بپرسج خی شد  نه یهو آویز مح ج هلج رار و خون یهویی شد 

 مامانش!
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فوتتا  نشد  ب توپ  انداخ جا  تو بغخ خواهرش  اونج هلج رار و  ثانیه ن شید  ه 
بوریج نه شدیجااا این بار زور خورم پیش رس ی نررم و از بغخ خواهرش بیرون 

 اومدم نه شانی لفت: رخ ر  بیچار  رو خرا اینجوری می ننین؟

 میدی!رس ج رو مح ج به صورتج لرف ج و ناخیدم: ررور به شرفت نه رررمو فه

بعدم با حرص رر حاخی نه هنوز رس ج روی صورتج بور نیفج رو برراش ج و به 
 سمت آویز پرع نررم نه جا خاخی رارا

 خ ه؟  - 

 آشغا  تو خ ه خرا پرتج می ننی؟ - 

 ماررش به حرف اومد: خرا بغلش نرر  بوری؟

 ن فه لف ج: بابا ررو زرین تو صورتج! 

 بعدم زیر ختی غر غر نررما

 به من برین لیج! نرا  وضع خورشونوا  حالا هی - 

نیف رو برراش ج و با خشج غر  ای از سر جام بلند شدم و به سمت رر خونه  
با خحن مهربونی لفت: می  برراشت نرر    اش تا   بار فهمید  این  رف جا ماررش 

 موندی پایرایی می نرریجا 

 ممنون پایرایی شد  میرم من! - 

 خداحافظی نررم و بیرون اومدما
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ی محخ همه یه جوری نرام می نررنااا جهنج! غصه نرا  اینارم بخورما خرا  زنا
نسی نمی فهمه من رر خطرم؟ خرا نمی فهمن این خ ف ار  به من خراغ ستز  

 نشون رار   نستت به من حساسه  روی من یه توجه خاصی رار ؟ 

 من بمیرم میام آویز رو می نشج  حالا بتینین نی لف ج! 

ه بور و پسرا ننار ریوار نشس ه بورنا بازم تااص پس رارم   تانسی هنوز سر نوخ 
 نیف نوبیدم تو صورع پسر   رر نوبیدن تو صورتج! شانس ندارم نهااا 

نمی رونج خطور رسیدم به ماشین  احساس می نررم حجج رماغج پنج برابر شد   
 نه اینجوری رو صورتج سنرینی می ننها 

 سوار ماشین نه شدم صدای آهنگ بلند شدا

 "بغضی تو للو مه نه 

 بش نه رریا میشج

 این روزا بد جوری رارم 

 تک و تنها میشجااا"

قشنگ باز بغض اومد تو للوم نشستااا من خاد بدبخ ج؟ اص  خرا باید اون 
 حرفارو می شنیدم؟ قتلش خه خوش و خرم زندلی می نررمااا برم پیش پلیس؟ 

مدرنی ندارم! خاک بر سرم  خاک بر خواس ج آررس بدم به رانند  نه یارم اومد  
سرمااا خی نار ننج؟ احساس نسی رو راش ج نه باید رنیارو نجاع بد  اما هیچ  

 غلطی نمی تونه ب نها

 ای خورتون برین زیر تریلی بمیرینااا 
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نه نه  خدایا غلط نررم  نفرین رو  رفه است یهو ریدی الان وسط یه خیابون  
 ام یه تریلی پیدا شد زیرم لرفتا  خلوع رر حاخی نه من تو پیار  رو

 پوفففااا 

 بالاخر  به خونمون رسیدم و بعد از حسا  نررن نرایه از تانسی پیار  شدمااا 

تو حیاط یار خیزی نه تو خونه آویز ریدم اف ارما باید ح ما پیریرش بشج  خیلی 
نراهی عجیب بورا نفسج رو به شدع بیرون رارم و رر وروری خونه رو باز نررما  

به نفشام نررم بتینج تمیز  یا نثیفااا ریدم نمی ارز  باز مامانج لیر بد  پس ی ی 
 از صندلارو برراش ج و روی پله ها نشس ج و مشغو  رر آوررن نفشج شدما 

 یهو حس خوانندلی ام لخ نرر و صدام رو پس نله ام انداخ جا

 ما از این شهر غریته بی تفاوع نوچ نرریج- 

 خورریج تا یه روزی برنررریجاز رفیاا زخج 

 خونمون رو روشمونه ما یه آ  رور  لرریج

 ما واقعا باهج خه نرریج

 ما غنیمت های بی رویای این جنگ سرریج

 زندلیمون نو بتین ما نش ه های بی نترریج

 بی ختر از حا  هج آوار  رنیای ررریج 

 ما واقعا با هج خه نرریج؟

 ی مج مسخر  بازی قا ی اش نررما
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 اااا؟ ما واقعا با هج خهااا ه - 

 بتخشید میشه ی ج آروم باشین و بعدا به ارامه ننسرت ون برسین؟ - 

نله ای نه خند سان ی م ری سرم بور  باعث جیغی ب شج و نفشی نه رس ج بور  
 رو مح ج تو سرش ب وبج و تند تند برج: بسج اااا بسج اااا 

 رفت و انداخت اون ورانفش رو نه هی راش ج می نوبیدم بهش تند از رس ج ل

 آروم! - 

 نج نج صدام پایین اومدا به صورتش نرا  نررمااا للی شد  بورا

 ابروهام رو بالا انداخ جا

 خو  شد با نفش نرف ج تو  للی بور!  - 

 با صدای رار بابا از جام پریدم: ویانا؟ خی نار نرری باز؟

 ترسید  لف ج: هیچی بوخورا!

 خب زر: خوس ن ن خورتو! مامانج از رور اخمی نرر و 

 بابا سمت پسر  اومدا

 صورتش خرا للیه؟  - 

 پسر رس ی به صورتش نشید و نراهی بهج انداختا

 هیچی ی ج ترسوندمشون  لویا رر حا  خورشون نتورنااا  - 

 بابا مح ج لفت: از مهیار معارع خواهی نن! 
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 وخیااا - 

انداخ پایین  اومدا سرم رو  اومد با اخمی نه نرر حسا  نار رس ج   جااا مامان 
ننارم وایسارا رر حاخی نه با انرش ام بازی می نررم به زور لف ج: معارع می 

 خواما

 سری ت ون رارا

 اس دعا می ننج نفرماییدااا - 

 تند سرم رو بالا آوررما

 ها؟ خی می ننی؟ - 

ت رار نرر:  ثابت موند و روبار   باز خند خحظه ای  یه خحظه هنگ نرر با رهن 
 نجااس دعا می ن

روبار  اومدم بپرسج نه مامان ی ی تو پهلوم نوبید و همه رو به راخخ پایرایی  
 رعوع نررا اونا جلوتر رف ن و مامان ننارم موند نه لف ج: مامان این خی نرر؟

 با حرص هلج رارا

 لمشو  خواهش نررا  - 

 با هلش جلو اف ار  بورم وایسارم و روبار  سم ش برلش جا

 خه خواهشی؟ - 

ای نشید و خند بار به پاهاش نوبید و تهش رامنش رو تو مش ش نفس عمی
 لرفت و با حرص لفت: ویانا ویانا من خرا تو رو زاییدما
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 شونه ای بالا انداخ جا

 خه می رونج به زور نه یاه اتو نررف ج منو بزا! تاصیر خورع بورا - 

 روبار  هلج رار نه باز برلش جا 

اومد این اس دعا؟ یا خواست خورش رو با ن س  حالا واقعا به این جمله می    - 
 ننه؟ 

 مامان این بار مح ج تر هلج رارا

مرغای   -  بیارم نه  سرع  ب یی  یک  بیارم   سرع  ب یی  یک  برنااا  مهمونا  فاط 
آسمون به حاخت لریه نننا این از تو  اونج از واران نه آبرومون رو برر و وسط 

 مهمونی پاشد رفتا

بالا رف ج تا به اتاقج برم و ختاسام رو عوض ننجا از پله ها   نچی نررم و از پله ها
به پایرایی و بلع س رید نداشت پس خیاخج راحت بورااا اما من نه می رونج 

 بعد از رف ن مهمونا حرص وارانج سر من خاخی می نننا 

 این مهمونام قوز بالا قوز شدنااا 

به بابا برج؟ خدا ننه یارم الان من خطور قضیه خیزی نه تو اتاق آویز ریدم رو  
 نر !

ختاسام رو خیلی سست و آروم از تنج نندم و با یه تونیک و ساپورع نلفت تعویض  
نررما شاخمج سرم لااش ج بهج لیر ندنااا پیش همه غرورم رو ش س ن  نمیرن 
رخ ر   لنا  رار   جلو مررم نوخی ش ن نیج  مجتورم نررن از این پسر  خغت  

 واهی ننجا نامه خون معارع خ
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پوففااا ختاسایی نه روی زمین اف ار  بورن رو جمع نررم و توی ستد ختاس خرنا 
 لااش جا ی مج از نو سرخا  سفیدا  نررم صورتج از بی روحی رر بیارااا

 اینام یه رخ ر باهاشون نتورا پدر پسری اومدن نشس ن اینجا! 

بیشعور  از اتاق بیرون با نثار صد ها فحش به این پسر  و فریار و سوفیا و آویز  
زرما امشب از عاخج و آرم لله راش ج و اص  هج حواسج به هیچ نس نتورا هیچ 

 وقت ف ر نمی نررم با خنین نسایی آشنا بشج و وسط یه بازی مافیا بیاف جا

از پله ها پایین رف ج و وارر پایرایی شدم  این بار قشنگ س م نررم  اص  به  
رقیاه پیش جلو مهیار  پسرش  ضایع و مجتور به    روی خورم نیاوررم نه خند 

 عارخواهی شدما

اخمای بابا با ریدنج یک خحظه ررهج رفت و بعد برای حفظ ظاهر روبار  رو ختش 
خحظه   یه  و سفر لاشت  هیچ وقت نشد  پی نار  ختخند نشوندا نخ عمرش  یه 

 بشینه با ما از روزمون صحتت ننها 

ینه و بره و بخند ! هر شب فاط شامش رو ننارمون بشینه باهامون یه فیلج بت
پیشمون بور و بعدش وارر اتاق نارش می شد و می نشست تا ریر وقت نار می 

 نررا 

 یه هف ه خونه بور  یه هف ه سفر ناری! 

 صرفا برای افزایش جمعیت ازرواج نرر  بور ولرنه زندلی اصلیش با نارش بورا

هشون شدما از شانس لندم این  روی ی ی از مت  نشس ج و مشغو  نرا  نررن ب
پسر  ننارم نشس ه بورا از لوشه خشج نراهش نررم؛ نت و شلوارع تو حلاج 

 بشر! این خیه پوشیدی آخه؟
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 نچ نچی نررم نه برلشت و نیج نراهی بهج انداخت نه پررو پررو نراهش نررما

آخرین رنمه ختاس سفیدش رو به زور بس ه بور و هر آن احساس می نررم خفه 
شها از تلاینش با این ه ختاسج یاه اش زیار بس ه نتور  احساس خفری نررم و  می

 شاخج رو ی ج شخ نررما

 خفه نشی تو!  - 

سرش رو برلرروند و عین ش رو با انرشت اشار  اش روی بینی اش لااشتا این 
 عین ی بور؟ خرا ندیدم من؟ 

 عار می خوام  م وجه نشدمااا  - 

 م رو زیر خونه ام رارماسری ت ون رارم و انرشت اشار  ا

مش لی نیست  عارخواهی ن ن  می رونی آرم بعضی وق ا یه خیزایی رو نمی   - 
فهمه! یعنی می خوار بفهمه ها اما اون قدر تمرنزش رو فهمیدنه  آخرش نمی  
فهمه! این نفهمیدنه خیلی بد  سعی نن بی تمرنز روی فهمیدن  به فهمیدن حرفه  

فهج تا بفهمی  بعضی خیزارو یه بار نفهمی هیچ  ف ر ننیا یعنی ف ر ن ن فاط ب
 وقت نمی فهمیااا

نرام رو روش سر رارم نه ریدم بینی اش رو خین رار   رهنش نیمه باز  و از 
 پشت شیشه های عین ش بهج ز  زر ا

با لف ن  قرار رارما همزمان  پایینج رو روش  بررم و خب  تو رهنج  بالام رو  خب 
 رماحرفج  سرم رو به سمت بالا بر 

 نفهمیدی نه؟  - 
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 نچ! - 

خون تمرنزع رو فهمیدنه بور  بتین لف ج نه تمرنز ن ن رو فهمیدن  بی تمرنز   - 
 بفهج نراااا

 تند تند سر ت ون رارا

 آها! تاز  م وجه شدما - 

 خشمام رو لرر و ختام رو جلو رارم و سرم رو ی ج عاب بررما

 وا! نجا فهمیدی؟ هنوز نه نامخ براع نرف ج بتینااا - 

تا روبار  خواس ج توضیح بدم  ریدم نیستااا روی متخ جا به جا شدم و رنتاخش 
لش ج نه ریدم رف ه ور ر  بابا نشس ها خصمانه نراش نررم نه سنرینی نراهج 
 رو احساس نرر و سرش رو بالا آورر و ختخند اجتاری زر و پیشونی اش خط اف ارا

رر و ریوار شدما رنوراسیون خشج غر  ای بهش رف ج و مشغو  نرا  نررن به  
مت ی سلطن ی   بزرگ نه  پایرایی  یه ساخن  بورااا  و سفید  رنرش   یی  خونه 

 سفید   یی وسطش خید  شد  و یه فرشج وسطشون پهن بورا

رو تا پله به  تاه بالا می خورر ی ی از خور رر نه وارر خونه می شدی و ی ی از 
 پایراییا 

قسم ش میز غااخوری بزرگ قرار راشت و   آشپزخونه هج رو قسمت بورااا یه
 یه  رف ریره وسای ی آشپزخونها
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روست  رو  هیچ دومشون  قیمت نه  ع یاه لرون  وسایخ  از  بور  پر  هج  خونه 
به   اتاقامون  رنوراسیون  ان خا   به  رارن  اجاز   ما  به  خطفشون  تنها  نداش جا 

 ان خا  خورمون بورا

 ه بور و تو بحثای اق صاریشون  هعیییااا نفس عمیای نشیدما حوصله ام سر رف
فاط یه شنوند  بورما شنوند  ای نه به ظاهر اونجا حضور راشت و تموم ف رش  

 پی فریار و سوفیا می لشتا 

مطمئن بورم برای ی یمون ناشه نشیدن و اومدنشون به اونجا بی قصد و غرض 
 نیستا اص  رئیس باند نیه؟ ن نه این هاخ ه باشه؟

وش لهااا رقیاا وق ی نه من حس های رخ رانه ام شروع  خعن ی فریارم خیلی خ
 به فوران نرر  بورن  این قضیه رو شدا 

مامان از آشپزخونه بیرون اومد و ننارم نشستا خند تا با انرشت اشار  ام رو  
 بازوش نوبیدما 

 مامان؟ - 

 سرش رو برلرروندا 

 خیه؟  - 

 یه خیزی میرج یا برو بله یا برو نه خب؟ - 

رار نه پرسیدم: اینا نی ان؟ روس ای بابا یا شری ش؟ این پسر عین یه سری ت ون  
 نیه؟
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رهن باز نرر خیزی بره نه یهو تو همون حاخت موند و خند خحظه بعد بلند رار  
 زر: الان با نه جوا  بدم یا با بله؟ این پسر عینی ه نیه نه و بله رار ؟

پیرمرر هج به لمونج پدرش   مهیار سرش رو بالا آورر و نراهی بهمون انداختا اون
 بور نه با تعجب بهج ز  زرا بابا رس ی به صورتش نشید و لا اخه الا اااا لفتا 

 مامان خوبه لف ج آرووووم! خرا رار می زنی؟  - 

 هیس! هیچی نرو به انداز  نافی امشب لند زریا  - 

ا ! خاک بر سرم شدااا الان پسر  عین ی ف ر می ننه خیلی برام مهمه نه ازش  
 می پرسجا 

 عین ی با نم ی توی رخه عاشاج ت یااا 

خه آهنری ام رار   رف؛ خرا از فررا عینک نزنج؟ آویز بد ناراح ج نررااا از فررا  
خیلی تغییر می ننج  با هیش ی صمیمی نمیشج  به آویزم رو نمیدم  زیارم نمی  

می    خندم  تیپمج عوض می ننجا ن  یه تغییر حسابی! وایسید بتینید ویانا خه
 ننه! 

اخت ه   وقت شام نه شد  همه نشس یج و از بخت بدم رو به روی این نشس جا 
 مهمج نتور مث  خرا باید به بخ ج سر خنین خیز بی ارزشی برج بد؟ 

شام رر نما  تعجب بدون سوتی لاشت و از بعدش نرج نه پدرمون رر اومدا 
عت راشت نشس ن این بار تعریف خا راتی نه هیچ دومج مش رک نتورنا سا

 یک می شد و رسما من نشس ه و با خشج باز خوا  بورما

 هر خند خمیاز   تی ه  ننایه  اشار   هچ نه هچ! 
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یک و نیج شد نه بالاخر  عزم رف ن نررن و تا بلند شدن بابا لفت: نجا فرهار 
 جان؟ نشس ه بوریج تاز  سر شته! 

 سر شب؟ واقعا الان سر شب بور؟ 

ج و رف ج ناخه وار لف ج: مامان تورو خدا  تورو خدا برو  وزنج رو روی مامان انداخ 
 برن!

 زش ه ویانا! - 

 زشت اینان! باار من غش ننج تو منو بریر بتر تو اتاقجا  - 

بین حرف زرن و بحث با مامان بورم نه به  رف رر رف ن و خداحافظی از رر 
 بیرون رف ن من رس ام رو به نشونه رعا بالا بررما 

 ش رع  خدایا مرسی!خدایا  - 

 ویانا؟! - 

با صدای رار بابا از جا پریدم و ریدم نه با اخج رار  به سم ج میارا یا قمر بنی  
 هاشج نجا قایج شج؟ تا تصمیج بریرم بهج رسیدا

 خرا تو آرم نمیشی؟ خرا؟! - 

 بابا به خداااا - 

 خرا نفشو زری تو صورع مهیار؟  - 

 ررامامان نه رید خیلی بیچار  ام مداخله ن

 اتفاقی بور  مصطفی  وخش نن  معارع خواهی هج نررا  - 
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 بابا باز رار زر  اناد روس اش براش مهج بورن نهااا 

 یهو یار یه خیزی اف ارم  شاید ف رش رو منحرف می نررا

 بابا! ع سای قدیمی رو نشونج میدی؟  - 

 وسط رارش همون  ور با رهن باز موند و بعد اخمش غلیظ تر شدا

 می رو می خوای خی نار؟ ع سای قدی - 

 یه ناری باهاش رارمااا  - 

رس ی تو هوا ت ون رار و لر  اخماش نور تر شدا انرشت اشار  اش رو جلوی  
 صورتج لرفتا 

بتین ویانا  نصفه شتی حوصله شنیدن خرع و پرع ندارم اله الان فاط واسه    - 
ج میار و این ه من بیخیاخت بشج این نارو می ننی  برو تو اتاقت بخوا ا خواب
 اعصابی برام نموند ا هج تو هج واران امشب ظرفی ج رو ت میخ نررینا 

به محض تموم شدن حرفاش به سمت پله ها رفت و پاش رو نه روی اوخین پله  
لااشت حرفج رو زرما آروم ایس ارااا رس ش رو به نرر  لرفت و مح ج فشررا 

 و نرام نرراخند رقیاه نخ خونه تو س وع غرق بور نه ناباور برلشت 

 خی راری میری ویانا؟ رروغ نه نیست؟ - 

تند تند سرم رو به  رفین ت ون رارما با تررید نراهی به مامان نه پشت سرم  
بور انداخت و مامان هج به تتعیت از اون او  نراهش رو به من روخت و بعد 

 روی بابا سر رارا 

 اخج از روی پیشونی بابا پر نشید  بورااا 
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با رو  ختش  رفت    تنها  می  بالا  رو  ها  پله  باقی  حاخی نه  رر  و  تر نرر  زبونش 
 لفت:رنتاخج بیا! 

با قدمای آروم به سمت پله ها رف ج  وسط را  سرم رو برلرروندم و نراهی به 
 مامان انداخ جا

 تو هج بیا مامانااا  - 

 آروم به سم ج اومد و را  اتاق نار بابا رو رر پیش لرف یجا

واسطه اش امشب می فهمیدمااا این خانوار  زیاری رمز خیلی خیزا بور باید به  
و راز راش ن و هر مهمونی خانوارلیمون پر از خیزایی بور نه هیچ دوم از نو  ها 
رر موررش نمی رونس یج اما من وق ی مطمئن بشج  رر قتا  خیزی نه بابا میرج  

 باید اونج برام همه خیز رو برها

وارر شدیجااا همیشه یه تج تاریک راشت و یه  رر اتاق نارش باز بور و با مامان  
خراغ نج نور روشن بور؛ انراری تو تاری ی به ر می تونست تمرنز ننها یه میز 

 بزرگ نه روش رر عین مرتتی نامرتب بور و نلی پوشه روش قرار راشتا 

جلوی میزش رو تا متخ لااش ه بور و پشت میزش هج یه قفسه ن ا  بور نه 
د  و توش هر نوع ن ابی پیدا می شدا یه خندتاشج م حلر به نخ ریوار رو پوشون

 پروند  های ناری بورا

و   شد  می  باز  رراش  بور نه  مانندی  مربع  جای  تا  خند  ها  قفسه ن ا   پایین 
 همیشه خدا بابا شیش قفله اش می نررا

 بشینیدا  - 



 

 
182

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

به روی متخ ها نشس یج نه بابا یه نلید از توی جیتش رر آورر و روی زمین  رو  
قفخ  توی  رو  و نلید  زر  زانو  قفسه ن ا    قفخ شد   ررای  از همون  ی ی  روی 

 خرخوندا

رر مربعی با صدای تی ی باز شد و بابا از توش آختوم قدیمی رو بیرون نشیدا رر  
از   رو بست و ایس ار  نراهی به آختوم انداخت و فوتی نرر و للی لرر و غتار 

 ن رر اروش بلند شد خدا می رونه از نی نراهش 

آهی نشید و پشت میز روی صندخی خرخ رارش جای لرفت و عین ش رو روی  
خشماش لااشتا آختوم رو به سم ج هخ رار و تا خواس ج برش رارم  رس ش رو 

 روش لااشتا

ویانا متارا سرناری باشه و یا یه خیزی رو خو  م وجه نشد  باشیااا لاش ه   - 
 نمک نریز!  این خانوار  پر ررر   روبار  رو زخج باز 

سری ت ون رارم نه رس ش رو با م ثی از روی آختوم برراشتا تند جلوی خورم 
 نشیدمش و از روی میز برش راش جا روی پام لااش ج و ورق زرمااا 

همه از بچریای بابا بور؛ خیز خاصی نداشتا همش نلی بچه و یه روس ا و باغ 
 وااا 

خیر  من بور و اما من ناامید  خند صفحه ای موند  و نرا  من ظر بابا و مامان  
شد  بورما هیچی اون  ور نه می خواس ج نتورااا احساس می نررم یار آوریش  

 زیاری سخ ها می ترسیدم تو ی ی از صفحه ها رید  باشج و به یار نیارما
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صفحه ی ی موند  به آخر رو با رخهر  ورق زرم و با ریدن خهر  های آشنا ناباور 
روی ع س لااش ج و نراهج رو خند بار بین بابا و مامان نرا  نررما انرش ج رو  

 خرخوندما 

خشمای مامان لرر شد وخی بابا همچنان جدیت خورش رو حفظ نرر  بورا بدون 
  ر  ای تعجب و ح ی شوق و  وق سری ت ون رارا 

 خی شد ؟  - 

 ناباور لف ج: خورشه!

 نی؟  - 

ورااا امروز خونه ی ی  انراری این ع س رو یه جایی رید  بورم  شتیه شماهج ب - 
 از هم ارام ریدمش! بابا اینااا این عمو مرتضی ست؟ 

با تعجب از جاش بلند شد و اما به جای هر حرفی بلند سرم رار زر: ویانا مسخر  
 بازی بسه! اله هم ارع بور فامیلیش مثخ تو نتور؟ اینج مسخر  بازی جدیدته؟ 

فت و بهج پشت نرر نه از جام بلند بلند شد و میز رو رور زر  آختوم رو از رس ج لر 
 شدما 

 بابا به خدا این بار ریره مطمئنجااا ع س همین بورا - 

 خواست خیزی بره نه مامان خورش رو وسط انداختا

مصطفی خون تو پیداش ن رری رخیخ نمیشه نه ویانا هج پیدا ن رر  باشه! ی ج   - 
 بهش اع مار ننااا بتین خی میرها

 خج پرسید: من نی لش ج؟رو نرر به مامان و با ا
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 بسه پنهون ن ن! همه می رونن رنتاخش لش یااا  - 

 رنتاخش لش ج وخی ریره نمی خوام نا امید بشج! - 

 لیج نراشون می نررمااا رر مورر خی حرف می زرن؟ خه لش نی؟

 راش ن باهج جر و بحث می نررن نه بین حرفشون پریدما 

این خانوار  ست نه مثخ راز   میشه یه خیزی هج به من برین؟ خی تو لاش ه  - 
 رفنش نررین و هیچ وقت رر موررش حرف نمی زنین؟

 هر رو سانت شدن و نرا  اخج آخور بابا روی من سر خوررا

خورع راری میری! لاش ه رو رفن نرریج و روش ب ن ریخ یجااا تموم شد  و    - 
 رف ها تو هج ریره نشش ند ا

مح ج رو به بابا لف ج: وخی من می خوام  نمی رونج جرع ش رو از نجا آوررم نه  
اونام  نیاف ین من به عمو و عمه ها میرجااا  باید بدونج! شما رنتاخش  بدونج و 
وق ی بدونن شما می رونس ی و بهشون نمی لف ی خدا می رونه نه خه رف اری 

 راش ه باشنا

  بابا به سم ج خیز برراشت و همزمان رار زر: راری منو تهدید می ننی رخ ر  
 خش سفید؟ 

مامان خورش رو بینمون انداخت و رس اش رو روی بازوی بابا لااشت و ازم 
رورش نررا صورتش از عصتانیت سرخ شد  بور و حس می نررم از لوشاش 
بخار بیرون می زنها خند قدم بزرگ به عاب برراشت و پشت صندخی اش جای 

 لرفت و مح ج سرش رو تو رس اش لرفتا 
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 ر و اخمی تحویلج رارامامان به بابا پشت نر 

 بشین ویانا! - 

به حرفش لوش نررم و روی صندخی نشس جا همه خی راشت خیلی سریع و رر  
عین حا  آروم می لاشتا مطمئن بورم یه اتفاقاتی توی لاش ه اف ار  نه اناد  
بابا رو به هج می ریز  و از لف نش ممانعت می ننه وخی خب اینج حر ما بور  

 بدونیج خی شد !

لاش ه رو تو لاش ه جا باار و امروزع رو بچسبااا یار آوری رررها و   میرن
ازمون روا نمی ننه نه هیچ  بدتر هج ررر اضافه می  اش تاهاع لاش ه ررری 

 ننهااا 

مصطفی برو! ف ر نمی ننج اناد سخت باشه لف نشااا اتفاقاع تلخی اف ار  اما   - 
 همه خی تموم شد ا 

ون آورر و رس اش رو زیر خونه اش زرا به بابا سرش رو از حصار رس اش بیر 
ظاهر آروم بور اما مطمئن بورم با خشماش رار  برام خط و نشون می نشها  
تا  نرا  نررن بهش رو نیاوررم و سرم رو پایین انداخ ج نه صداش به لوشج 
خورر: من نه میرجااا رنتا  تو هج میام اما وای به حاخت وای به حاخت الر اش تا   

 ی  فهمید؟ نرر  باش

 به ت ون رارن سرم ان فا نررم نه بلند تر لفت: فهمیدی؟!

 سرم رو بالا آوررم و با ترس تو خشماش نرا  نررما

 فهمیدم! - 
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راس ش با این حرف اس رس لرف ج؛ هزار تا ف ر بد این ه اش تا  رید  باشج  اون 
ننج اوی نه  نتاشه یه شتاهت باشه وااا به سرم هجوم آوررنا به غیر از حس  

قلال ج می رار یه حس قوی تر مشغو  فحش رارن بهج بور نه خرا بحثش رو 
 پیش نشیدی!

با خنگ زرن به موهاش  شروع به تعریف  بابا نفس عمیای نشید و همزمان 
 نررا 

 خیلی سا  پیش وق ی نه اوج جوونیمون بور و من بیست و یک ساخج بورااا  - 

 شروع به تصورش نررما

 *** 

 بک" "فلش

 امسا  برراشت خوبی از مزرعه راش یج! - 

 فرامرز باغتان میانسا  و رست راست مصطفی سری ت ان رارا

 آر  خداروش رااا - 

 همه خی رو به راهه؟ همه نارلرا سر وقت نار می ننن؟ - 

 آر  پسر جان نرران نتاش همشون مشغوخنا  - 

یش به سمت  جفت رست هایش را رر راخخ جیتش فرو برر و با جا به جایی پاها
پیرمرر خرخیدا نیج رخش را از نظر لاراند با بزرگ شدن او  عمو فرامرز بچری 
هایش هج پیر شد  بورا ننار خشج هایش خین و خروک اف ار  و خ ه های قهو  

 ای جای جای صورتش به خشج می خوررا
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 با افزایش سن قد بلندش هج راشت رو به نوتاهی می رفتا 

 و  نمی خوام مش لی پیش بیاراخوبه  خورع می رونی عم - 

 فرامرز رست های خرونید  اش را بالا آورر و خند بار روی شانه مصطفی نوبیدا

 نمیار پسرم نمیارا - 

جوا  مصطفی رر ت ان رارن سر خ صه شدا مسیر خور را به سمت ماشین نج 
ماشین می  نرر و خند قدمی از فرامرز رور شد و پیرمرر وق ی فهمید او رارر سوار  

شور تند خرخید و تن صدای تاریتا بالایی لفت: مصطفی آقا بزرگ نارع راشت   
 به من سپرر بهت برج یارم رفتا 

 ایس ارا 

 خی نار؟  - 

 نمی رونج والا ف ر ننج باید بری شهر باز خورش به ر می رونه  ازش بپرس! - 

با این    سری ت ان رار و سوار ماشین شدا نم ر نسی ماشین راشت و خان روس ا
 برتری خور را نشان می رارا همه خیز رقاب ی بورااا

به عمارع برلشت و ماشین را رر حیاط نره راشتا پیار  شد  و با قدم های بلند  
و همان نرا  مغرورانه رر را باز نررا با باز شدن رر سر و صدا رر لوشش پیچیدا 

نخ عمارع را    تر معمو  خواهرزار  هایش آنجا بورند و صدای بازی هایشان
 برراش ه بورا 

 س می نرر نه نونب سرش را از پایرایی به راهرو نشیدا

 س م خان راراش  خوش اومدیااا خی شد این وقت روز برلش ی؟ - 
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 آقاجون نارم راشت اومدم بتینج نارشون خی بورا  - 

 نونب سری به نشانه فهمیدن ت ان رار و اشار  ای به رر اتاق نار نررا 

 ارشها تو اتاق ن - 

 باشه ممنونااا  - 

به سمت اتاق نار به را  اف ار و بعد از رر زرن وارر اتاق شدا مثخ همیشه سلیج  
خان با ص بت پشت میز نشس ه و عین ش را به خشج زر  بور و برله هایی را 

 بررسی می نررا

 با ریدن مصطفی برله ای نه رس ش بور را ننار زر و عین ش رو برراشتا

 بشینا آ اومدی  بیا - 

 جلو رفت و روی صندخی خوبی نشست و من ظر خشج به رهانش روختا 

این روس ای بالایی باز باقر بلوا به پا نرر   اهاخیش اومدن این روس ا رزری!    - 
برو قشنگ شیرفهمشون نن نه بار ریره رس ترر بزنن به روس ای ما سار  ازشون  

 نمی لاریجا

ا م ف ر  و  ختش نشید  رور  به  رس ی  خان  مصطفی  سلیج  بلند شد نه  جایش  ز 
ارامه رار: نارای مزرعه   بالا برر و  رس انش را رر هج قفخ نرر  سرش را نمی 

 خطور پیش میر ؟ 

 همه خی عاخیه  امسا  برراشت خوبی خواهیج راشتا - 

 خداروش را  - 
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مصطفی سری ت ان رار و با اجاز  ای لفت و به سمت رر رفتا رس ریر  را به  
 رر را به  رف خور نشیدا از اتاق بیرون رفتااا سمت پایین فشرر و 

 رایی رایی رایی رایی؟ - 

سرش را نه خرخاند خواهر زار  های قد و نیج قدش را رید نه بالا پایین می 
 پرند و او را صدا می زنندا رس ش را بالا آورر و برایشان ت ان رار و ختخندی زرا 

همیشه باقر خان را سر جایش  خس ه بور اما خار  ای نداشت باید یک بار برای  
می نشاندا اوخین بارش نتور نه خنین نار هایی می نررا از خرا  نررن اراضی 

 لرف ه تا رزری و رعوا با اهاخی این روس ا! 

خند باری لوششان را پیچاند  بوریج اما انرار فاید  نداشتا جور ریرر باید می  
 فهماندیجا

جانش س مت  قتو  ن رر سراغش می امروز اخطار آخر را می رار  قتو  نرر  
روندا بالاخر  خان روس ا بورند و محافظت از مررم وظیفه شان محسو  می 

 شدا

نمی توانس ند ریسک ننند نه فررا روس ا های ا راف رر موررشان حرف بزنندا 
خندین سا  است این روس ا امن بور  و رزری ررش وجور نداش ه نسی هج  

 جوری مجازاع شد  نه ریرر رس ش نج نرورا رست به این نار زر  باشد 

به   رس ی  و  ایس ار  رر  آینه ننار  روی  به  رو  و  رار  بیرون  به شدع  را  نفسش 
 موهایش نشید و راست و ریس شان نررا

هر خه نه باید می لفت را رر  هنش آمار  نرر  بور و خحظه شماری می نرر  
 برای ریدن آن ها! 
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 روان روان به سم ش آمداننار رر سیروس را صدا زر نه 

 جانج آقا؟  - 

 اشار  ای به ماشین نررا 

 بیا سوار شو میریج روس ای پایینا - 

همزمان خورش رر صندخی نمک رانند  را باز نرر  و نشستا سیروس رس ماخی  
نه رر رس ش بور را لوشه حیاط انداخت و تند رفت و روی صندخی رانند  جای 

 لرفتا 

حیاط عمارع بیرون رف ندا میان را  به بحث رر مورر    ماشین را روشن نررند و از 
اوضاع روس ا لاشتااا هر یک از اهاخی نه ماشین می ریدند خحظه با تعجب به  
آن می نرریس ندا می رانست همه روست رارند یک بار هج شد  سوار ماشین  

 شوندا

 برای س م ها سر ت ان می رار و به  وق نورنان و رویدنشان رنتا  ماشین 
 ختخند می زرا

بالاخر  بعد از مدتی نست ا  ولانی به روس ای باقرخان رسیدندا اهاخی روس ا با  
 ریدن مصطفی همه از حرنت ایس اندا

از میان آن ها  مصطفی خشمش به پسر جوانی خورر نه جمعیت را ننار زر و 
به ماشین نرا  نرر و با ریدن آن ها  عاب عاب رفت و خند قدم آن  رف تر  

 عت لرفت و روید حدس آن نه نوخه باقرخان است خیز سخ ی نتوراسر 

 رزرنی نیامد  بور نه نیاز به ختر رارن باشد  خورش الان ختر می رار!
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 پوزخندی ننج ختش نشست و رو به سیروس لفت: تند تر برون! 

سیروس سرعت ماشین را بالا برر و رر زمانی می شور لفت زورتر به عمارع  
 باقرخان رسیدندا

تعدارشان بیش ر شد  استا  امروز  انرار  اما  نفر محافظ جلوی رر نافیست  رو 
تعدار زیارشان او را ن رساند بل ه غرق پیروزی نرر خرا نه می رانست از او می  

 ترسند! این قدرع را روست راشتا

 از ماشین پیار  شدااا

قدم به  نرا  محافظ ها رویش سنرینی می نررندا رر ماشین را آرام بست و خند  
سم شان برراشتا رس ی به یاه اش نشیدا هوا بی نهایت لرم بور و لرما رر  

 این وقت ظهر و نوخه های خانی روس ا زیار از حد خورنمایی می نررا

 خواست وارر عمارع شور نه ی ی از محافظ ها سد راهش شدا

 با نی رارین؟  - 

 اخمی حواخه اش نررا

 باقر خان! - 

 نمیشه وقت ندارنااا  - 

 س ش را روی شانه اش لااشت و او را ننار زرا ر

 برام مهج نیستا - 

 با قدم های بلند وارر عمارتشان شدا 
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رر حیاط تعدار محافظ ها بیش ر هج بورا از رور باقر خان را رر حا  خوررن میو   
رید و پوزخندی زرا محافظ ها آمدند تا راهش را سد ننند وخی با اشار  باقر خان 

  ارندا همه از حرنت ایس

به خند قدمی باقر نه رسید  ختخند حرص ررآری بر ختش نشاند و به میو  های 
 روی میز اشار  نررا 

 بتخشید مزاحج نار مهج میو  خوررن ون شدم! - 

 تی ه را خو  لرفت و لی س را رر ظرفش انداختا

 همینج مهج تر از توئهااا  - 

 با رس ما  رس ش را پاک نررا 

 مصطفی خان؟خب خی نار راری  - 

 مصطفی رس انش را راخخ جیتش فرو نررا

 خورع خو  می رونی خرا اینجامااا - 

 اشار  ای به تمام محافظان نرر نه اسلحه رر رست من ظر ایس ار  بورندا 

ایناهج مدرنشن! نیازی به این همه محافظ نتور  اومدم مرر و مررونه باهاع    - 
من تو میدونش و با مررش می    حرف بزنج! خش ر نشی نمی ننج بیام اینجاااا

 جنرج! 

 معلوم بور باقر خان حرصی شد  است اما خور را نتاختا 

 نار از مح ج ناری عیب نمی ننه بالاخر   ایفه شمارو همه می شناسن!   - 
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اسلحه بهت قدرع توخاخی مید   اناد برای قوی بورن به خیزی ت یه ن ن  ت یه    - 
ت ی باید خورش  بندن! آرم  به مو  این صورع  لا  ها  باشه و رر  ه لا  خورش 

 ضعیف نررن و زمین زرنش نار هر نسی نیستا به هر حا ! 

 قدمی جلو رفت و رو به رویش ایس ارا 

فاط اومدم بهت اخطار بدما شنیدم رس ت نج رف ه و اومدی رزری  خیزی نج   - 
راش ی بهمون می لف ی  بالاخر  ما رس مون تو نار خیر  یه خیزی پیدا می شد 

 ن بدیجابه و

با   و  ای نرر نه مصطفی رس ی روی شانه اش نوبید  قروخه  رندان  باقر خان 
 نیشخندی به او پشت نرر و رفتا 

 *** 

 »ویانا« 

 بسه ریره بایه اش بمونه برای فررا! - 

 با تعجب بابا رو نرا  نررما

 خو هنوز خیزی نرف ین نه! مادمه اش بوریجااا  - 

 اشار  ای به ساعت مچی اش نررا 

 ریره رار  صتح میشه  برو بخوا ! قو  رارم تعریف می ننجا  - 

ریره نمی تونس ج اصرار ننجا با همین مادمه یه خیزایی فهمید  بورم نه الر 
 اون ع س رو خونه آویز نمی ریدم  عمرا می فهمیدم!
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بابا از روی صندخی اش بلند شد و به سمت رر اتاق رفت نه تند خرخیدم و لف ج:  
 روس ایین؟یعنی شما خان 

 بوریج! الان نیس یجا - 

 جفت ابروهام رو بالا انداخ جا 

 خرا؟! - 

الان رور  خان و اربابا نموند ! هر ر  و روس ا رهیار و ند خدا رار ااا اون واسه   - 
 قدیما بورا

 نیشج رو تا ته باز نررم و همزمان با زرن حرفج ابروهام رو بالا انداخ جا 

 اسه خورع شاخی بوریا! ای نلک! توهج قدیج الایام و - 

 اخمی نرر و بهج تشر زر: ویانا!

تند نیشج رو جمع نررم و از جام بلند شدم و شر و رق بدون این ه نراشون ننج  
 شب بخیر لف ج و از اتاق بیرون زرما یعنی آویز پسر عموم بور؟ 

 عجب! پس خرا فامیلیش فرق می ننه؟

 عمرم فسفر سوزوندماوخش نن فع ااا امروز به انداز  تموم 

راش ج به سمت اتاقج می رف ج نه یهو یک عدر نرربون رو ریدم نه از پله ها بالا  
میارا ایس ارم و با تعجب نراش نررم نه ریدم رار  تلو تلو می خور  و به زور  
خورش رو بالا می نشها رس اش از فشاری نه به نرر  ها وارر می نرر سفید  

 شد  بورا
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ایس ار و سرش رو بالا نرر و با خشمای بس ه نفس عمیای   یه خحظه از حرنت
 نشیدا

 نررانش شدم نه ن نه مریض شد  باشه  آروم صداش نررما

 واران؟  - 

جوا  ندار و به جاش آخرین پله رو بالا اومد نه جلو رف ج و رس ج رو روی شونه 
 اش لااش ج و ت ون رارما 

با ریدن سرخی خشماش   سرش رو به سم ج خرخوند و خشماش رو باز نرر نه
 یه خحظه ترسیدم و یه قدم عاب رف ج و رس ج رو روی رهنج لااش جا

 واران؟! - 

 نش رار لفت: ها؟

رهنش رو نه باز نرر بوی بدی تو مشامج پیچید و صورتج خور به خور خین 
 خوررا

 خی خورری؟  - 

 ننارم زر و با صدای تحلیخ رف ه ای لفت: لمشو! 

 اشتااا اخمی نررم نه از ننارم ل

زهرماری  همین  سرعا  بر  خاک  واران  سرع  بر  خاک  جدیدمون!  برنامه  اینج 
خوررنت نج بورا آخه پسر خو   پسر موفر  خرا باید تا نصفه شب بیرون باشی  

 و بعد این  وری بیای خونه؟
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 به سرعت تو  هنج اح مالاع رریف شدنااا 

 یه عمارع بزرگ خارج از تهران! 

ررش پارک بورن و صدای روپس روپس آهنگ    نلی ماشینای مد  بالا جلوی 
می اومدا راخخ عمارع خراغا همه خاموش بورن و رقص نورارو به جای خراغا 
روشن نررنا رخ را با نیج م ر پارخه و پسرا هج همه خز با موهای سیخ سیخی  

 رارن می رقصنا

 فضا پر رور  و بوی لند میار فاط!

رحمان رحیمی اش رو تند تند  ری جی هج جو لرف  ش و موهای فرفری مد   
 ت ون می ر  و انرشت اشار  اش رو تو هوا می خرخونها 

به سرعت از توی ف ر بیرون اومدم و مح ج ی ی تو لونه ام نوبیدما خاک عاخج 
 یعنی موارم نشیدن؟ نمیر  این؟ سنر وپ ن نه خدایی ن رر ! ترنیتی نزر  باشه؟! 

یدما ن نه بخورتج؟ این نه هوشش  یه قدم به سمت اتاقش برراش ج نه یهو ترس
 سر جاش نیست! خی نار ننج؟ 

تو این فیلما  رف رو می برن زیر روش این حاخشون بپر ! این هی لش قد لوریله   
 نمی پر  فاط من خه میشجا منطای ترین را  خیزیه نه تو ف رمها

رر تند از پله ها پایین رف ج و وارر آشپزخونه شدم؛ بطری آ  یخ توی یخچا  رو  
آوررم و با اح یاط روبار  از پله ها بالا رف جا مح ا انه رر اتاقش رو باز نررم و 

 با یه بسج اااا وارر شدما 
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روی تخت  اق باز با همون ختاسای بیرون و نفش رراز نشید  بورا خشج مامان 
 روشن  نفشاش خه للیه! 

الا آوررم و تو یه قدمی تخت وایسارم پارچ رو پایین بررم و یهو تو یه حرنت ب
 روش ریخ جا از بلند شدن یهویی اش خورم ترسیدم و هینی نشیدما

 راست رو تخت نشست و با تن صدای بالایی لفت: الاغ! خ ه؟

بور   بدنش شخ  تو نله اش نوبیدم و خون  و  برراش ج  پایین تخت رو  باخشت 
 روبار  رو تخت اف ارا

 بریر ب پ بدبخت! - 

حرص از اتاق بیرون زرما وارر اتاق خورم شدم  بطری رو همون جا لااش ج و با  
این همه اس رس واسه من بدبخت انصاف  و روی تخت رراز نشیدم؛ به خدا 

 نیستااا 

یا ختر مرلج بخوابج صتح  یا سوفیا و فریار رو؟ به واران برسج  آویز رو رریابج 
 پاشج؟

 بی خیا ااا 

 خشمام رو بس ج و سعی نررم بخوابجااا 

 *** 

 نه ام سر خورر و نله ام مح ج روی میز اف ارارس ج از زیر خو
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رر حدی خوا  آخور بورم نه حوصله بلند نررن سرمج نداش جا همون جوری نه  
سرم روی میز بور  زیر خب غر زرم: تو روحت آویز  خاک بر سرع فریار  بیشعور  

 سوفیا  پاتیخ واران!

 ویانا؟  - 

 اخشمام لرر لرر شد؛ جرعت بلند نررن سرم رو نداش ج

 ویانا؟ با توام! - 

ویی ننه نم ج نن  خدایا! خی نار ننج؟ ن ش ج؟ نتر  یه لوشه خف ج ننها خونه  
ام خرزیدااا سرم رو بالا آوررما نرام تو خشمای سیا  فریار قفخ شدا با تعجب  

 وخی اخج پرسید: خی شد  باز؟ خرا لریه می ننی؟

 برج فهمیدم قاخاقچی هس ین می نشنج؟

نتاید خیزی بلند زرم زیر   فع   یهو  بار!  یه  بار مثخ اسمت باش   برجااا ویانا یه 
 لریهااا خون ترسید  بورمج خیلی  تیعی بورا

خشماش لرر شد و ناغای نه رس ش بور رو روی میز لااشتا اخمی نرر و 
 خشمای سیاهش رو توی خشمام روختا خ ف ار خوش خ! 

 خت شد تو؟!  - 

 : آویزو می خواماااس س ه ام باز اومد نه با هر هر لف ج

پونر شد و خند خحظه بی صدا نرام نررا از نراهش رست پاخه شدمااا س س ه  
پشت س س ه می اومد و هر بار یه م ر بالا می پریدما رس ی رور ختش نشید و 
ا رافش رو نرا  نرر  خند خحظه بعد خج شد و رس اش رو روی میز لااشت و  
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اش آروم لفت: وخی تو وق ی می ترسی    ت یه لا  خورش نررا با خشمای ریز شد 
 س س ه اع می لیر ااا از خی ترسیدی؟

 یا قمر بنی هاشج  خو رف ج!

با ترس توی خشماش ز  زرم و تند ختام رو روی هج فشررما یه قطر  اش ی نه 
روی لونه ام بور خ ید و بایه اش رو به هر زوری بور نره راش جا ختام می خرزید 

ا س س ه و  نن نتورااا هر یک رقیاه زیر نراهای سنرین و فشار زیاری روم بور
 فریار و توی س وع حانج برفضا خنان می اومد نه خور فریارم می ترسیدا 

 با صدایی خرزون زمزمه نررم: از خی ب رسج جانج؟ نمی ترسجااا 

بعد از تموم شدن حرف خشمام لرر شدن  جانج خه صیغه ایه! نریر  من رو به  
 از انداز  با رئیس باند جلو سرا بنداز ؟جرم صمیمیت بیش 

 حرفج رو با ترس اص   نررما

 نه نه  جانج خی؟ من لف ج جانج؟ آقای یوسفیااا  - 

 انرشت اشار  ام رو تو هوا ت ون رارما

 آقای یوسفیااا  - 

 بعدم خند  ترسید  ای نررم و شونه ای بالا انداخ ج حرن ی به سرم رارما 

 جانج خی اص ؟  - 

 مانعه ام نشیدمارس ی به 

 تو جانج شنیدی؟ نه نرف جا - 
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 ی ی مح ج روی میز نوبید نه از جا پریدما

 بسههه! - 

 نمایشی زیپ رهنج رو نشیدم و با حاخت لریه لف ج: باشه باشه نخور منوا 

 مش لی پیش اومد ؟ - 

رس ج آروم روی قلتج رفتااا همه خی تموم شد! نلیه ام رفت  همه خیج رفتا  
 نا رر محاصر  نف ار های شغا  می باشداهج اننون ویا

جرعت این ه برلررم عاب و سوفیا رو بتینج نداش جا بر نمی لررم  ابدا بر نمی  
لررمااا رس ج رو رراز نررم و تند پوشه روی میز رو برراش ج و با قدمای بلند  

 عاب رف جا نه فریار رار زر: نجا؟ 

 باید برم  نار رارم  من باید برمااا  - 

با لف ن این تاریتا رویدمااا صدای سوفیا می اومد نه اسمج رو رار می   همزمان
زر اما من عمرا بمونجا وسط را  برلش ج عاب رو نرا  نررم نه مح ج خوررم تو 

 یه خیز سفت! نرام رو به جلو رارمااا خاد اس خون بور اینااا

نراش نررم   سرم رو بالا آوررم نه آویز رو ریدم؛ خند خحظه مثخ ب نستت لوسفند 
 و بعد یهو زرم زیر لریها اخماش توی هج رفتا 

 خ ه؟  - 

نارا و حرفای ریروزش یه خحظه مثخ فیلج از جلوی خشمام لاشتا رر حاخت  
بلند   اما حرصج نااشتا پوشه رو  بورم  تفاوع می  باید نستت بهش بی  عاری 

 نررم و مح ج تو سرش نوبیدما 
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ارن الان روتایی منو محاصر  نررن  نوفت و خ ه! ریروز بهت میرج اینا خ ف   - 
می   خورتو  می نرری؟  خی نار  رزریدنج  می  می ننن   نرا   بهج  مثخ  عمه 
ام رو رر می آوررن و می نش نج بعد تو سطخ آشغا   اله نلیه  یا  بخشیدی؟ 
 پیدام می نرری خی؟ اص  به این ف ر نرری نه مم ن بور من رو بفرس ن ربی؟ 

 شیخای عر ؟ با حاخت مسخر  ای لفت: برای 

 با نفس عمیای سری ت ون رارم نه تک خند  حرصی نررا 

 اونا تورو پس می فرس ن نمی خوانت! - 

 رس ج رو مشت نررم و رندونام رو روی هج ساییدما

 توااا توااا  - 

فیلج   -  رو  اش تا   یه خیز  بازیا خیه؟ خرا  این مسخر   ویانا! بسهااا  سانت شو 
 موررش حرف نزنا هندی می ننی؟ ریره هج رر 

بغض نررم و پوشه رو مح ج تو بغلج لرف جا با خشمای ختاخب اشک توی خشماش  
 ز  زرما

 الان من میرج  تو باور نمی ننی وخیااا  - 

 آ  رهنج رو قورع رارم و نفس عمیای نشیدما

 وخی یه روزی می فهمی راست لف ج نه ریره ریر شد   خیلی ریر! - 

جفت یهو  و  نرام نرر  خیر   بهج    ی ج  رو  رس اش  و نف  آورر  بالا  رو  رس اش 
 خستوندا
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 آ  نه آن روز خه روز نالواریستااا  - 

به همون سرع ی نه حاخت صورتش قت  عوض شد  بور  پونر شدا با سرش اشار  
 ای به  رف راس ش نررا 

 برو ننار ویاناااا  - 

فشار رارم اخمام رفت توی هجااا ننار نرف ج و وایسارما مح ج ختام رو روی هج  
 و سرم رو نج نررما

 می رونس ی خیلی آشغاخی؟ - 

آویز رس اش رو توی جیب شلوار ن ان سیاهش فرو نرر و جفت ابروهاش رو 
 بالا انداختا

 نچ! - 

با ختخند حرصی رر حاخی نه پوشه رو مح ج تر از قتخ توی بغلج می فشررم  لف ج:  
 حالا بدونااا 

 ختخند رندون نمایی زرا

 خشج! - 

ریره ای بهش انداخ ج و صورتش رو از نظر لاروندما این یا خورش رو برای  نرا   
سوفیای قاتخ خوش خ نرر  یا مریضیش خوش لش نرر ا تار مویی نه رو پیشونی  
هج   آشغا   رارمااا  ت ون  تاسف  با  جلب نررا سری  رو  توجهج  بور  اف ار   اش 

 خشماش هج ختاش می خندیدا

 به عمه هاع بخندااا 
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د خرخوندم ک همرا  با خرخیدنش خورمج خرخیدم و رف جا خدا  نله ام رو تن
می رونه خاد می ترسیدمااا ریدین تو این نارتونا تو تاری ی خشمای لرلا برق  
فریارم  یه جنرلج و سوفیا و  توی شب وسط  الان احساس می نررم  می زنه؟ 

 لرلنا 

فشررم و    همین جور با ترس و خرز را  می رف ج و پوشه رو مح ج بین رس ام می
 با نراهج ا رافج رو می ناویدم نه یهو ی ی ننار لوشج لفت: پخخخخ!

این رو نه شنیدم تند بالا پریدم و راری نشیدم نه صدای خند  آویز رو شنیدما 
آشغا  بخند! باار بیای اون خونه همه خی معلوم بشهااا بتینج تو می خندی یا  

 من! 

 اخهی نونب رخ رش رو بنداز  بهتااا

 رو بالا بررم و مح ج ی ی ریره تو سرش نوبیدما پوشه 

بمیر عن ر! هیچ وقت نمی بخشمتا من تو رو رفیاج می رونس ج  همون سوفیا   - 
 حا ه نه بیار بخورتتا 

آویز نه تا الان سانت وایسار  بور نراهش رو ا راف خرخوند و بعد یهو آس ین 
های رف ر شد و رر یه    مان وم رو لرفت و رنتا  خورش نشیدا وارر ی ی از راهرو

 اتاق رو باز نررا او  من رو انداخت تو و بعدشج خورش وارر شد و رر رو بستا 

 به سم ش خرخیدما 

 خرا منو آورری اینجا؟ - 

 رست به نمر ایس ار و نفسش رو به شدع به بیرون فوع نررا
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 می خوام یه خیزی بهت برجا - 

 با انرشت شص ش اشار  ای به بیرون نررا

 ولاش ازع خوشج نمی اومد  الانج خوشج نمیارااا بتین ا - 

 اخمی نررما

 به ررک! - 

پس من خرا از این خوشج میار؟ میرن خون خون رو می نشهااا اما خرا خون  
 این خون من رو نمی نشه؟ 

 وایسا ویانا باار حرفمو بزنجا - 

 یه قدم به سم ج اومدا

شیجا پس می خوام باهاع بتین الان به واسطه نارم شد  روست حسا  می    - 
نیار! ی ج مثخ آرم رف ار ننا خرا خورتو   بازی رر  رو راست باشجا بسهااا لیج 
مضح ه اینا می ننی؟ رضوانه خیه نه پش ت با ثمین برن و بخندن؟ ازع حرصج 
می لیر  می فهمی؟ از این ناراع حرصج می لیر ااا باهاتج خجج خون وق ی می  

 زنه ناراحت میشجا بینج ی ی رربار  اع حرف می 

نج نج رار  ازش خوشج میارا زیتا سخن میرهااا انرار خونش رار  به خورش  
 میارا با بیچارلی نراش نررما

وخی آویز به خدا راست میرجااا ریدم رارن حرف می زننا راش ن ررموررش    - 
می لف نا الر هر وقت ریره ای لیج بازی رر آورر  باشج این بار اینطوری نیستا  

 نجا با همین لوشای خورم شنیدما مطمئ
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خنری به موهاش زر و خشماش رو بستا خند خحظه بعدش خشماش رو باز  
 نرر و رس ش رو به نمرش زرا

 بتین بیا یه ناری ننیجا هر خی شنیدی فراموش ننا  - 

 نمیشه من خیلی اس رس رارما الان ریدمشون نزریک بور س  ه ننج از ترسا  - 

 میدی خب! بسهااا تهمت نزنا راری خورتو عاا   - 

 جدی لف ج: این تهمت نیستا حایا ها 

نمی  تو  ویانا!  است  فاید   بی  تو  با  زرن  و لفت: حرف  خند  حرصی نرر  تک 
 فهمیااا پس منج ناری بهت ندارم و وق ی هج برای خرع و پرتای تو ندارما

اور نمی  این رو لفت و رر رو باز نرر و از اتاق بیرون رفتااا خرا حرف من رو ب
نرر؟ خرا نمی فهمید رارم راس ش رو می لج؟ من خی نار ننج الان؟ هیچ روس ی 
هج ندارم نه بهش برجا من خیلی تنهامااا ناش ی ی بور بهش می لف ج؛ روس ام 

 نه همه شون رنوری انا رخج به آویز خوش بور اونج خر از آ  رر اومدا 

قطر  اشک از خشمام خ ید نه زور  با ناراح ی از اتاق بیرون رف جااا جلوی رر یه  
پانش نررما پس رضوانه رر موررم حرف می زر! بیشعورای آشغا ! فاط بلدن 

 غیتت مررم رو ب ننا تو به ف ر اون برجی نه رو سرع ساخ ی باشا

از شانس لندم ررست وق ی از راهرو بیرون رف ج از ننارم رر شدا مررم عجیتی 
نن به ناصای خورشونج بی توجهن! فاط هج  راریجااا از ناصای مررم نیف می ن

بلدن از بایه ایرار بریرنا تو زندلی مررم غرق شدیج و زندلی خورمون رو لج  
 نرریجا 
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 هعییااا به سمت میزم حرنت نررما رف ر نمای جاختی راشتا

رایر  ش خ بور و وق ی وارر می شدی  وسطش همون به ش خ رایر  نه از سطح  
ت روش خند تا میز لااش ه بورنا ی ی ما  من  نناری زمین یه م ری فاصله راش

ما  آویز و ی ی هج ما  مهس ی بورا اتاق ها و رراشون هج هج سطح اون رایر  
ش له  بالا بورن و جلوشون به انداز  خند م ر جلو اومد  بور و وق ی می خواس ی  

باید بالا    وارر اتاقی بشی  از خند تا پله ای نه هر یک و نیج م ر لااش ه بورن 
می رف یا نخ رف ر هج سه  تاه بور نه آسانسور هج برا همین سه  تاه لااش ه  
بورنا اتاق های بالایی به ترتیب هر ندوم یه نارایی انجام می رارن نه آویز قت  

 بهج معرفی نرر  بورا

خیلی جای خوبی بور وخی به شر ی نه فریار و سوفیا خ ف ار نتورنا خعن یااا  
 به این فریار خاک بر سر حس پیدا می نررما  من راش ج

با اخج از خهار تا پله بالا رف ج و پشت میز جا لرف جا به ررک هر خی میشه باار 
بشها من ازشون روری می ننج بایه اش بر عهد  خورشونااا آویزم خوررن باار  

 بخورنا بیست و خهار ساخه پسر عموم نیست  باار ریره هج نتاشها 

نارام شدم اما ف رم همش ررلیر می شدا یه بار می لف ج مهج مشغو  انجام  
نیستااا هر خی شد شد  یه بار می لف ج خی خی و هر خی شد شد؟ ن نه مدیون 

 ی ی بشج؟

پوففااا سرم رو بلند نررم نه نرام به رضوانه و ثمین اف ارا نرا  بی ریخ ارو! از  
ج و مغرور می شینج سر  همین الان سر سنرین میشجا با نسی ابدا حرف نمی زن
 جامااا باید همه آرزو ننن یه نلمه باهاشون حرف بزنجا 
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 اخمام رو تو هج نشیدم و روبار  مشغو  شدما

 ویانا؟  - 

با   این ه سرم رو بلند ننج  با شنیدن صداش اخمام بیش ر توی هج رفتا بدون 
 خحنی نه تموم سعی ام رو نررم سرر باشه  لف ج: بله آقای ربیعی؟ 

حرفی بزنه نه س وع نرر؛ سنرینی نراهش رو احساس می نررما یهو خواست  
ریدم یه نله از سمت راس ج پیدا شدا سرش رو خج نرر  بور و به صورتج نرا  

 می نررا با خحن مسخر  و صورتی ررهج لفت: آقای ربیعی؟

 سری به نشونه آر  ت ون رارما

 خیزی می خواس ین؟ - 

ر ننه تو همون حاخت خند تا برله رو روی بدون این ه تغییری تو حاخ ش ایجا
 میز لااشتا 

 بله  اینا رو آوررم خانج سلمانی! - 

خانج سلمانی رو تانید وار و مسخر  لفتااا عمه نونتش رو مسخر  ننها برله  
 رو جلوم نشیدم و نرا  اجماخی بهشون انداخ جا 

 ممنون من انجامشون میدم و براتون میارمشا - 

 ویانا؟با تعجب لفت: 

 بی توجه بهش مشغو  تایپ شدما 

 نارامو تموم ننج انجامش میدما   - 
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یهو پش ی صندخی رو لرفت و خرخوندش و خون صندخی از اون خرمیای خرخدار  
 بور  راحت بور حرن شا

 میشه بری خ ه؟  - 

ابرویی بالا انداخ ج و همرا  با ت ون رارن سر و شونه و حاخت سخنرانی نه به  
لف ج: هیچی فاط تصمیج به حاف آرمای اضافی و آشغا    خورم لرف ه بورم 

 زندلیج لرف جا

 پونر و خپ ی نرام نررا

 عههه؟  - 

 ختخند پسر نشی زرما

 اهجا - 

 به خورش اشار  نرر و لفت: لابد منج جزوشونج؟ 

 خرخی به صندخی رارما

 تو صدر جدوخی!  - 

تن و  صندخی  پشت  رو لااشت  رس ش  روبار   و  رار  ت ون  تاسف  با  د  سری 
تو   من نه  همزمان لفت:  و  نشست  جاش  سر  و  برلشت  خورشج  خرخوندما 

 خلات تو موندما

تند خته میز رو لرف ج و با یه نرا  به ا رافج روبار  سنرین نشس جا ویانا اص  
یعنی اص  یارع نمیر  قرار بور خه رف اری راش ه باشیا فریار و سوفیا هج هنوز  

 باش و ن رس! تامام!  نمی رونن نه تو می رونی  پس ریل س
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روبار  مشغو  شدم اما این بار ته ته قلتج خوشحا  بورم نه تونس ج حا  آویز 
رو بریرما اینا ف ر می ننن خون من یه رخ ر خانی ام و با همه لرم می لیرم   
بلد نیس ج مغرور باشجا منج بلدمااا منج می تونج رر مورر هم ون نظر بدما منج  

 باشجااا به هم ون نشون میدما می تونج مثخ امثا  شما

 رر ضمن  خانج سلمانی! - 

 خیلی رو اعصا  این رو می لفت  خیلیا

 هوم؟ - 

انداخ ن   -  نیاورر ا ناراشونو  مف احی  جلوع لااش ن   هایی نه  پروند   اون 
 لررنتا حواست باشها 

نامعلومی خیر  شدما خند   خشمام لرر شد و بی حرنت و بی حرف به ناطه 
بعد   میرها  خحظه  راست  ی ج ورق زرن  ریدم  بعد  و  نرا  نررم  رو  پروند   زور 

خادم زیارنا پس واسه همینهااا اینا تند تند پروند  می ریزن رو میزم تا من 
به   ریدما  رو  ویرایشاع  آوررم نه مسئو   بالا  رو  بدما سرم  انجام  رو  نارشون 

خب پایینج   خارخو  رر اتاقش ت یه نرر  بور و راشت قهو  می خوررا با حرص 
 رو لزیدم و سرم رو نج نررم و ت ون رارما

 بخور بخور  الان نوف ت می ننجا 

رس ج رو به خته میز لرف ج و صندخی رو عاب نشیدم؛ از روی صندخی بلند شدم و  
 پروند  رو خنگ زرمااا بتین خی نارع می ننجا 

 نجا؟!  - 
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های بلند خورم رو به  جوا  آویز رو ندارم و از خند تا پله پایین رف ج و با قدم  
اتاقشون رسوندما برای این ه به بالای اون قسمت بلند  برسج  مجتور بورم تا رم  
رر اتاق مف احی برم و رو تا پله رو رر ننجا همین نار رو نررم و خند رقیاه بعد  

 جلوی رر اتاقش بورما

نت و شلوار نوک مداری با پیرهن سفید تنش بور و راشت از روزش خاع می  
را روزی نه با انداخ ن ناراش به لررن من ساخ ه بورا من نه ریره بهشون  بر 

 اجاز  سو اس فار  نمیدما 

 رو به روش نه وایسارم  فنجون قهو  رو از ختاش رور نرر و ختخندی زرا

 عه ویانا خوبی؟ خخترا؟ - 

 اخمی نررم و پوشه رو به رس ش رارما 

 خانج سلمانی! - 

 نراهش رو به سمت رس ج سوق راراابرویی بالا انداخت و بعد 

 تموم شد نارشون؟  - 

 نه! تموم نشد ااا  - 

 نفسش رو به بیرون فوع نررا

 خاد بدااا آقای مف احی خیلی سریع می خواس شا خرا تمومشون ن رری؟ - 

مهج   نمیار   به هیش ی  نیومدا حالا  بهج  زیار  احساس نررم  زرم نه  پوزخندی 
 نیستا
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خورمو می خوار نه نارای یه نفر ریره نه وظیفشه  آقای مف احی از من نارای  - 
 خورش انجام بد ا 

 یهو هنگ نررااا 

با تعجب خند بار نرام نرر و پلک زرا با همون پوزخند لوشه ختج  اشار  ای به  
 پروند  تو رس ج نررم نه لرف شا 

 ویانا تو خوبی؟ - 

راع منو بازی جوابج فاط ت ون رارن سرم بورااا این مغرور بورنج جاابه ها! با ن
راری هعی  خه جابه خاصی راری بیب! احساس این رخ رای توی فیلج ترنی  

 ها رو راش جا

ریره پروند  هاع رو روی میزم نتینجا تا الانشج خیزی نرف ج خیلیه رفعه بعدی    - 
 مجتور میشج راپورت ون رو به آقای مف احی بدما

اما انرار نمیشه بین این  نمی خواس ج قا ی رنیای نثیف و رقاب ی خیلی ها بشج  
 آرما سار  زندلی نررا باید باهاشون مثخ خورشون باشیااا 

پایین می رف ج نه خوررم به پست ثمین و رضوانها نمی   از اون  رف  راش ج 
رونج خرا همیشه بی نارن اینا! مثخ خاخه زن ا تو حلر هج وایسار  بورن و راش ن  

   رضوانه صدام زر: ویانا؟!نرام می نررنا از ننارشون نه اومدم رر شج

 ایس ارم و به سم شون برلش جا 

 خوبی؟  - 

 اهوما - 
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 با یه خحنی نه توش خند  پیدا بور لفت: وایی مان وع خیلییی قشنره! 

این رو نه لفت یار وق ایی اف ارم نه اینجوری از ختاسام تعریف می نرر و منج 
 نن زور باشاااخر  وق می شدما ویانا یه تی ه پیدا نن  یه تی ه پیدا  

 میشه آررس جایی نه خریدی بدی؟  - 

روی  همه  بورن لرف ج   مغرور  به  تصمیج  ساع ی نه  یک  تو  خرا  رونج  نمی 
بیشعورشون رو نشون رارنا ریره این همه خرر نررنشون تو یه روز بد نتور؟ 

 باید ح ما اینجوری باشج؟

 ختخندی زرم و نرام رو به نله اش روخ جا

برجه رو سرتو بزن خرا  نن  بعدش برو مان و بخر! ماشااااا    حالا تو فع  اون   - 
 آسمان خراشیه واسه خورشا

ثمین تعجب نرر اما رضوانه سرخ شدا رس اش رو مشت نرر و تند تند نفس  
عمیر می نشیدااا ثمین هنوز رضوانه رو ندید  بور و با تعجب رس ش رو بالا 

 برر و شونه اش رو ت ون رارا

 ویانائه؟ رضی اینااا این - 

 پش ج رو بهشون نررم و رف ج اما باز صداش رو شنیدم: ویانا بور؟

ختخند جاابی زرم؛ ویانامااا اما یه ویانای جدیدا سر جام برلش ج و نشس جااا  
آویز به  رف من خرخوند   روی صندخی خج رار  بورا آرنج رست راس ش روی 

می ماخوندا م ف ر بهج نرا   میز قرار راشت و با انرشت اشار  اش شایاه اش رو  
 می نررااا 



 

 
213

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

سعی نررم بهش نرا  ن نج و موفر هج شدما روی صندخی نشس ج و خورم رو با 
 پروند  ای نه مف احی رار  بور  مشغو  نررما

 خی به رضوانه لف ی؟ - 

جوابش رو ندارم نه یهو یه خیزی مح ج تو نله ام خورر و یه ررر خفیفی ایجار  
پام انداخ ج و با پاک نن سیا  رنری مواجه شدما حرصی    نررا نراهی به پایین

صندخی رو خرخوندم نه آویز تو همون حاخت با تفاوع این ه این بار خشماش  
 شیطون بور و صندخی رو تا  می رار  ابرویی بالا انداختا

 وق ی جوا  نمیدم یعنی بهت ربط ندار ا  - 

 با تن صدای تاریتا بلندی لفت: ویانا! 

 ا  رارم: زهرمار! خانج سلمانیااا مثخ خورش جو

 ختخند حرص ررآری زرا

 نه می خوای بهت برج سلمونیا  - 

 یهو صندخی رو تا  رار و رو تا برله برراشت و روبار  به سم ج خرخیدا 

 بتخشید خانج "سلمونی" اینارو تایپ می ننین؟  - 

 نفس عمیای نشیدم اما ن ونس ج حرصج رو نن ر  ننجا 

 سلمونی هس ی جنا  آقای آویز!خوبه خورتج  - 

 یهو م عجب شدا

 خی؟ خه ربطی رار ؟ - 
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از  ن نه  نشه؟  عوض  حاخت صورتج  رارما خی نار ننج؟  خعن ی! سوتی  خعن یااا 
 مغروریج نج بشه؟

 هیچی! یه خیزی لف جا - 

 جدی لفت: نخیر اخ یااا 

یهو حاخت صورتش عوض و روبار  شیطون شدا صندخی اش رو جلو نشید و 
 جلو آوررا سرش رو

ن نه شامخ لیج بازیاع شد؟ رو روتا خهار تا نرری با خورع نه اله با آویز   - 
 ازرواج ننج خی میشه؟ بعد خون لیجی ف ر نرری فامیلیه تو میار روی من! ها؟ 

 صورتج خین خورر و با تعجب تاریتا رار زرم: خی؟!

 خوررما ابرویی بالا انداخت و خردی به خرخای صندخی زر نه ت ون شدیدی 

 زور باش بروااا برو بتینج راش ی به خی ف ر می نرری؟  - 

 ای سر قترع بشینج پیس پیس ننج بزنج رو سنرش! پسر  خرا

بتین آویز لمشو  ولرنه میدمت رست فریار و سوفیا تی ه تی ه ع نننا تو اص     - 
 سلیاه من نیس ی!

 خند  ای نررا

شلو  -  ان نه  پسرایی  اون  شما  سلیاه  بلهااا  پوشنا  بله  می  رار نوتا   زاپ  ار 
 موهاشونج رنگ می نننا 

 نخیرما باشه هج به توخه؟ - 
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بعدم صندخی اش رو با پام ی ج هخ رارم نه به لمونج یه میلی م ر جا به جا شد  
 اما باز جلو اومدا

بتین ویانا! نمی رونج خرا اینجوری عصا قورع رار  شدی و تا الان به خند نفر    - 
 پریدیا 

رونستا هی من میرج خنین خیزی هست  هی میره نها بابا من  ههااا نمی  
شنیدم  خورم شنیدما ناش توی شوک نمی رف ج و صداشون رو ضتط می نررما 

 من نه نمی رونس ج آویز باورم نمی ننها

 لوشت با منه؟   - 

نظر   زیر  ی ج  من  شنیدیا  اش تا   ح ما  بتین  رار:  ارامه  رارم نه  ت ون  سری 
ستا هیچی! می فهمی؟ یه اش تا  بور ااا همیشه میرن  لرف مشونااا هیچی نی

به شنید  هاع باور ن نا حالام خیزی نشد   اش تا  نرری نه نرریا منج اش تا   
 می ننج مهج نیستا یه خیز  تیعیها 

صندخی رو ی ج به سم ش خرخوندم نه تاریتا رو به روش بورما شمرر  شمرر  
رمااا تو اون اتاق راش ن راجتش  لف ج: من شنیدم  ریدما با جفت خشمای خو

 حرف می زرنا الر باورع نمیشه  اخ ی نرو اش تا  شنیدیا 

 مثخ این ه تا بهت ثابت ن نج  نمیشها - 

 اخمی از سر نفهمیدن نررما

 خیو؟  - 

 از روی صندخی بلند شد و با سر اشار  ای بهج نررا
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 پاشوا  - 

 نجا؟   - 

 با جدیت لفت: رنتاخج بیاااز روی مان و رس ج رو لرفت و بلندم نرر بعدم 

 ن فه تاریتا رار زرم: نجا؟

 میریج پیش سوفیا و فریارا - 

 ترمز نررم و تند جلوش وایسارما

خی خیو میریج پیش سوفیا و فریار؟ از یه خ ف ار می پرسی خ ف اری؟ ف ر    - 
می ننی میار میره آر  آویز جان  این تعدار آرم نش یج  انادم نلیه راریج نه می  

ایج قاخاق ننیج؟ هیش ی جرم خورشو لررن نمی لیر   همه یه مشت آرم خو
 مظلوم و بی لناهن! 

 از بالای سرم به جایی خیر  شد و رس ش رو بلند نرر و تو هوا ت ون رارا

 عهااا فریار جان  سوفیا! میشه یه ریاه بیاین اینجا؟ - 

 رمامح ج ی ی تو پیشونی ام نوبیدما مل مس به خشمای آویز نرا  نر 

 تورو خدا از خر شیطون بیا پایین  نروااا آویز جون من نروا  - 

نراهی به پشت سرم انداخ ج و وق ی ریدم فاصله ای بینشون نموند  مش ی به  
 بازوی آویز نوبیدما 

 آویز تورو خدا  تورو خدا نروا وخش نن  فراموش می ننجا نروا  - 

 باز جدی شدا



 

 
217

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 می خوام بهت ثابت بشها  - 

 لریه مانندی لف ج: آقا غلط نررم  نروابا حاخت  

 میرجا  - 

تموم بدنج از ترس می خرزید و بغض نرر  بورما انراری سررم بور و روی پش ج 
از  عرق سرر نشس ه بورااا وضعیت بدی راش جا آویز می خندید و من راش ج 

 ترس ه ک می شدما

 تند تند پشت سر هج نفس عمیر می نشیدما 

اش ایی نه می ریخ ن پیرهنش رو تو مش ج لرف جا رس ام به  خونه ام خرزید و با  
  ور فجیعی از ترس می خرزیدااا 

 آویز تورو خدا  رارم قسمت میدمااا نرو! رخت برام نمی سوز ؟ - 

 مچ رس ام رو تو رس ش لرفت و سرش رو خج نررا

 رخج برا این ترسیدنای اخ ی و لیج بازیاع می سوز ا - 

 این بار رسما زار زرما

 آشغا  نرو  اص  رخت نسوز ا  - 

 خواست خیزی بره نه صدای فریار رو نزریک لوشج شنیدم: خیزی شد  آویز؟ 

نداش ج  جرعت  بورا  سرم  پشت  به  آویز  نرا   بورن  جهت  سرم  پشت  ررست 
برلررم  ف ر این ه تا خند رقیاه ریره خه خیزایی قرار  لف ه بشن  راشت ریوونه  
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م رو نج نررم و با اخ ماس تو خشماش ز  زرم  ام می نررا برای آخرین بار سر 
 اما خر تر از اونی بور نه بفهمها 

 مچ رس ج رو زور و  و مش امج از ختاسش باز نررا 

 آر  راراشااا  - 

 خندید و رس ی به رور ختش نشیدا 

 یه خیزی می خواس ج ازع بپرسجااا انراری ویانا اش تا  م وجه شد ا  - 

 رس ی روی شونه ام قرار لرفتا 

 ویانا؟ خرا پش ت به ماست؟ - 

 آخه برلررم خی نار ننج؟ سوفیای خ ف ار با اون همدست آشغاختااا 

ناخار با خشمایی سرخ و بینی نه آبش را  اف ار  بور برلش جا هیچ وقت اناد 
خورم رو بیچار  ندید  بورم  هیچ وقت! نمی بخشمت آویز  الر س  ه ن نج  اینا 

یی سرع میارم نه مرغای آسمون به حاخت لریه  من رو ن شن و زند  بمونج  ب 
 نننا 

 فریار جفت ابروهاش رو بالا انداخت و رس ش رو توی جیتش فرو نررا

 خی شنید  نه رار  لریه می ننه؟ - 

 مربوط به خند روزی پیشه! والا نمی رونجااا - 

 بعد سرش رو آورر نزریک و زمزمه نرر: خورع میری با برج؟ 

 سم ش خرخوندما با بیچارلی سرم رو به
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بیا هیچ دوممون هیچی نریج  اص  خیزی از س وع والاتر هست؟ بیا نج لوییج    - 
 و لزید  لوییجا 

 تک خند  ای نرر و سری ت ون رارا

 پس من میرجا - 

قشنگ تموم بدنج بی حس شدااا پاهام می خرزیدن و انرار تحمخ وزنج رو نداش نا 
 جب نرامون می نررنا رو نرر به فریار و سوفیا نه راش ن با تع 

توی راهروی    -  بزنه و  به من زنگ  اومد   این  بورم  نیومد   اون روزی نه من 
 تاریکااا 

یهو زانوهام خج شدن و مح ج روی زمین اف ارمااا از بالای سرم خهر  م عجتشون  
رو می ریدم و آویزی نه صدام می نرر اما نج نج صداشون رفت و تصویرشون  

 نمرنگ و نمرنگ تر شدا

 *** 

خانج رن ر خی راری میری؟ یعنی خی من اون مرض نوف ی نمی رونج خی    - 
خی بیا رو لرف جا من فاط اسها  بورمااا حر با ننمه قدیما ما رن رم نمی رف یجا 
ررمونج مس را  بورا همش رنتا  پیدا نررن پوخینااا آرم اسها  میشه مش وک 

 ررم پیدا می ننجا به سر ان می نویسینا خورم میرم یه روایی واسه ر

آقای مح رم  خرا توهین می ننین؟ برای ما از همه خی مهج تر خو  شدن    - 
حا  شماستا روست رارین همین جوری بفرس م ون خونه تا حاخ ون بد تر شه؟  
الان همه یه پا رن ر شدن برا خورشون تو خونه و همش رارن با نسخه های  

 این رن ی واسه خورشون رارو تجویز می نننا 
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آروم آروم خشمام رو باز نررمااا مرر  هنوز راشت رار می زرا اوخش همه خی 
تار بور و نج نج ریدم واضح شدااا صدای قدم هایی رو شنیدم و بعدم صدای باز 

 شدن ررا

 آقا رار نزن  اینجا بیمارس انه! - 

 تموم بدنج نرخت بورااا به زحمت لف ج: نجام؟ 

 پرس ار  تند به سم ج اومدا 

 س انی عزیزم  سرمت تموم شه می تونی بریا حاخت خوبه؟بیمار  - 

سری ت ون رارما خرا بیمارس ان بورم؟ مره خی شد ؟ خواس ج بپرسج ازش نه  
به جا   ی ج جا  و  نفسی نشیدم  زنج رفتا  رو صدا می  الان همراهاع  با لف ن 
شدمااا اون قدر تنج نرخت بور نه حس حرنت نداش جا صدای جیر جیر رر نه 

جام م وقف شدم و به رر خیر  شدما نج نج باز شد؛ از پایین رر لرف ج    اومد سر 
و تا بالا رف ج نه به سوفیا و فریار رسیدما با ریدنشون همه اتفاقاع مثخ فیلج از  

  هنج لاش نااا 

یه هین    با  ن شید  همرا   ثانیه  به  و  تموم شد  منج  یارآوری  رو نه بس ن  رر 
از  و  فراموش نررم  رو  مرخ ی  ورش    نرخ ی  اون  و  پریدم  پایین  تخت  روی 

 وایسارما

 سوفیا با تعجب لفت: ویانا خی نار می ننی؟

بی توجه به حرفش با ترس و بغض لف ج: من همه خیو می رونجااا می رونج 
خ ف ارین  آرم می نشین  قاخاقشون می ننین  اعضای بدن مررم رو رر میارینا  

 اون روز حرفاتونو شنیدما 
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 چااا  - 

نااش ج سوفیا هیچی بره و خورم تند تند ارامه رارم: آویز میره زند  منو نسی 
 نمی خوار  وخی خدایی نلیه من به نارتون میار؟

 به خورم اشار  نررما

نرا  خاد ضعیفج؟ لوشت به تنج نیستا زرع و زرع بیهوش میشجا هاااا الانج   - 
 غش می ننجا 

داخ ج و خشمام رو بس جا هیچ این رو نه لف ج مح ج خورم رو روی زمین ان
صدایی نمی اومدااا تموم ت شج این بور نه نتینن به هوشجا از ترس مغزم فلج 
 شد  بورا احساس نررم بهج نزریک شدن و بعد صدای فریار رو شنیدم: ویانا؟

الان این از آرم بیهوش ان ظار جوا  رارن رار ؟ آخه آرم تا خه حد خر؟ بدبخت 
 حیف بی هوش بورم و نمی تونس ج اینارو بهش برجا  رف ی خ ف ارم شدی؟

 رس ی روی شونه ام نشست و این بار صدای سوفیا اومدا

 ویاناااا پاشو خورتو به بیهوشی نزن  ضایعیا پاشو حرف راریج باهاعا - 

 پا نمیشجا - 

 تند زرم روی رهنجااا

 خشمام رو با ترس باز نررما 

ااا نرام رو بینشون لرروندم و با  نله هاشون تو خند سان ی م ری صورتج بور
 بغض و صدایی خرزون لف ج: میشه منو ن شین؟ جامعه به من نیاز رار ااا 



 

 
222

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 سوفیا نچی نرر و رو رس ش رو رور بازوهام حلاه و از روی زمین بلندم نررا

فریار پا شد و یه رس ش رو به نمرش لرفت و با یه رس ش خنری به موهاش  
معه خه نیازی می تونه به تو راش ه باشه آخه؟انرار زرا زیر ختی زمزمه نرر: جا

 رانشمند !

 ن ونس ج جلو زبونج رو بریرما 

 لااقخ خ ف ار و قاتخ نیس جا  - 

نرا  آتیشی اش نه نشونه ام لرفت  ی ی ریره مح ج تو رهنج نوبیدم و با ترس  
 لف ج: من خفه اما 

اخمش نج ننه  با رست بدون این ه نراهش رو ازم بریر  و  ر  ای از غلظت  
 اشار  ای به سوفیا نررا

 زور بهش برو تا ریوونه نشدم از رست این ناراشا  - 

نراهش رو ازم لرفت و به سوفیا روختا سوفیا هج نراش می نررااا خند تا نرا  
خ ف اری بین هج رر و بد  نررن نه انرشت اشار  ام رو مثخ بچه های ربس انی  

 برای اجاز  بلند نررما

 یار سرش رو به سم ج خرخوند و لفت: خیه؟فر

 اجاز  هست حرف بزنج؟  - 

 ای خداااا! برو! - 

 با تن صدای آرومی پرسیدم: آویز نجاست؟
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 تو رف ر یه مش لی پیش اومد رفت اون رو حخ ننها آویزو می خوای خی نار؟ - 

 آخه شاید بدون حضور آویز نخوام خیزی بشنااا  - 

 و عوض نررمااخماش رو نه ریدم  زور حرفج ر 

 نه بابا  آویز خر نیه  می شنوما بفرماییدا - 

 سوفیا اشار  ای بهج نررا 

 بیا روی تخت بشینا  - 

 با ترس بلند شدما

 نلیه من جنسش خو  نیس ا!  - 

 با اخج شمرر  شمرر  لفت: بیا  روی  تخت  بشین!

تند تند سرم رو ت ون رارم و روی تخت نشس جا رو تایی اومدم و رو به روم 
ایسارنااا سرم رو پایین انداخ ه بورم و هر از لاهی سرم رو بالا می آوررم و  و

تو یه حرنت ریدشون می زرم و وق ی نراهشون رو می ریدم  سرم رو پایین می  
 انداخ جا

 یک رقیاه بعد صدای سوفیا س وع رو ش ستا 

بتین ویاناااا نمی رونج خی شنیدی و خطور فهمیدی اما یه خیزایی هست نه    - 
 باید بدونیا 

 خی؟  - 

 صندخی رو روی موزائی ا نشید  نزریک تخت آورر و روش نشستا 



 

 
224

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 تا آخر حرفام هیچی نرو! - 

اع راف می ننج بین ترسام خیلی هج ننج او شد  بورمااا پس تند تند سرم رو  
ت ون رارما سوفیا یه نرا  ریره به فریار انداختااا ای نوفت و نرا   زهرمار و  

ترنی ها عمخ می نننا تا میان یه خیزی برن  ر  رقیاه نرا  رر   نرا ! شتیه فیلج
 و بد  می ننن و بعدشج فیلج تموم میشها 

شیطونه میره ن رس  پاع رو بالا بیار  ی ی مح ج ب و  تو صورع سوفیاا این رو 
نانار نرری  برو سراغ فریارااا ن رس از این نه هی لش شتیه هاخ ه  اینج بزن  

 لیس رو صدا بزنج  بیار بریرتشونا نانار ننا بعدم پ

 میشه این ج ی جان بازیارو بااری برای بعد؟  - 

به خورم نه اومدم  ریدم لارر لرف ج و مش ج نزریک صورع سوفیا است و پامج  
بالا آوررما خیلی آروم رباع وار  رس ام رو شتیه حرناع ورزشی ت ون رارم و  

 پامج همزمان بالا پایین می بررما 

 لالالا لالالا خوشحا  و شار و خندانج  قدر رنیارو می رانجا  - 

 فریار نفس عمیای نشید و قلنج انرش اش رو ش ستا

 اینطوری ارامه بدی  تا خند ثانیه ریره تو رنیا نیس ی تا قدرشو بدونیااا - 

به  بار سریع شروع  این  او ! قضیه جنایی شدا خیلی موربانه نشس جااا سوفیا 
ون لفت و خشج من لرر شد  لفت و خشج من لرر شدااا وق ی  حرف زرن نررا ا

این  شد   نمی  باورم  باز شدا  رهنج  نموند   برای لرر شدن خشمام  جایی  ریره 
خیزایی نه می شنیدم و هیچ وقت نمی تونس ج باور ننجا به آویز لف ج  من به 

 آویز یه خیزایی لف ه بورم  اخطار رارمااا هی باور ن ررا
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شد و س وع پیشه نرر  اوخش خند رقیاه سانت نراشون نررم حرفش نه تموم  
 و بعد یهو رار زرم: خی یعنی واقعا شماااا 

 سوفیا تند پرید و رس ش رو جلوی رهنج لرفتا 

 سانت باش  خی نار راری می ننی؟ - 

بدون این ه رس ش رو بررار   سرش رو نج نرر و جلوتر آوررا با اخج تو خشمام 
 نشون نشیدا  نرا  نرر و برام خط و

ویانا اینجا این مسئله تموم میشهااا رارم بهت اخطار میدم! ت رار نمی ننجااا    - 
الر  الر آویز یا نس ریره ای از این قضیه ختر رار بشه  خار  ای جز نش ن تو و 

 تموم نسایی نه این رو فهمیدن نداریج! رواخه؟

نه رس ش رو از   با ترس تو خشماش نرا  نررم و تند تند سرم رو ت ون رارم 
روی رهنج برراشتا با فهمیدن این خیلی هیجان زر  شد  بورمااا مور  سر  
جام نشس ج و ی ج پش ج رو خج نررم و شونه هام رو از حاخت صاف بیرون آوررما 
صورتج رو خین رارم و سرم رو نج نررمااا نراهج رو بین روتاشون لرروندم نه  

 سوفیا لفت: خی شد ؟

اشار  نررم  اشار  نررم لوشش رو جلو   بهش  اومد نه  تررید جلو  با  بیا جلو! 
از   زمزمه نررم:  و  بررم  رو ننار لوشش  رو نرر نه سرم  بیار ا ناری نه لف ج 

 هیجان جیشج لرف ه! نو رس شویی؟

 خپ ی نرام نرر و به یه رر تو اتاق اشار  نررا 

 برو! - 
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 مرسیا - 

یه ژست خیلی خ ف ارانه نشس ه  آروم از ننار فریار رر شدما تا آخرین خحظه با 
و آرنج یه رس ش روی رس ه صندخی بور و انرشت ستابه اش روی شایاه اش  
قرار راشتا پای راس ش رو روی پای خپش انداخ ه بور و بدون این ه سرش رو 

 حرنت بد  با مررمک خشماش رنتاخج می نررا

 نخوری من رو لرگ بد!

ن ی تا وارر میشی فاز محار و رانشمندا  وارر رس شویی شدم و م ف ر وایسارما خع
بهت رست مید ا الان باید خیزایی نه بهج لف ن رو جمع بندی ننجا من الان یه  
خیزایی فهمیدم نه نتاید می فهمیدم و اله نسی بفهمه  من رو می نشنا یعنی  

 ته خوش شانسی ام من! 

به ما   آویز آشغا ! من نه نمی بخشمتا تااص این خیزارو می ریا هر خند  
 ن شید  این سوفیا عشر مشر رو از تو رماغت می نشه بیرونا 

من   بفهمن  نتاید  اینام  باار ا  تاثیر  من  رو  نتاید  فهمیدم  خیزایی نه  این  اخت ه 
 ترسیدمااا نام  عاری ام! سوفیا خر نیه اص ؟

نرا  بیچار  ای از توی آینه به خورم انداخ ج؛ یهو صورتج ررهج شد و حاخت لریه 
 ورم لرف جا لامصب خر قدرتمندیه! وخش ننااا من باید قوی باشجابه خ

 نی خر ؟  - 

صدای فریار از جا پروندمااا خشمام لرر شد و تند تند مررمک خشمام رو توی 
این   این سوس ه!  تند لف ج: هیچی  ف ر نررما  بلند  باز  خعن ی!  ناسه لرروندما 

 سوس ه خر ! 
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 صداش نزریک تر و رقیر از پشت رر اومدا

 سوس ه و خر ؟ بعد سوسک اونجاست و تو نمی ترسی؟ - 

لریه نمایشی و بی صدایی نررما من از وق ی سوس ایی مثخ شما ریدم از سوسک  
نه نمی ترسج هیچ  بهش اف خارم می ننج نه موجور بی سر و صداییه و بدبخت  

 یه میار از خورش رونمایی می ننه و آروم میر ا آفرین سوسک خو   آفرین! 

 برا خورم نه نارم به س ایش و تحسین سوسک نشید ا بمیرم 

 خند بار به رر نوبیدا

 نمی ترسی؟  - 

 برای این ه بی خیا  بشه  جوا  رارم: نه! 

 خوبها - 

هیچی خو  نیست  هیچی! اوضاع قاراشمیشها اف ارم بین یه لله لرگ نه جز 
 خورشون و هدفاشون هیچی براشون مهج نیستا

از   بعد  و  نشس ه نشس ج  همون  وری  رف جا  بیرون  مربو ه   های  انجام نار 
 بورنااا سوفیا نه من رو رید لفت: میرم پرس ارو صدا ننجا 

سری ت ون رارم نه از اتاق بیرون رفتااا فریار نشس ه بور و سرش تو لوشیش  
بورا همون جا وایسارم و نراهش نررما اخحر پسر جاابی بورا خعن ی خونه اش  

 راشتا  رو خه زاویه ای

 این رو منج غیرتی بورا! این رو یارم نمیر ااا 
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 نج نج خشمام خمار شدن و سرم نج شدا رف ج تو خیالاعا 

من نلی رخ ر پش ج بورن و راش یج خیلی با ن س با قر و فر از خیابون رر می 
ثانیه   به  راش نا  نره  با شیشه های روری  ماشین سیا   تا  یهو خند  شدیج نه 

گ از همه ماشینا به جز ی ی نلی مرر نت و شلواری بیرون ن شید  خیلی هماهن
 اومدنا 

من جفت رس ام رو به نمرم زرم و وایسارم و پش ج همه رخ را وایسارنا وزنج 
 رو روی پای راس ج انداخ ج 

م ف ر راش ج نراشون می نررم نه یهو با یه آهنگ یه پسر  خیلی خوش یپ نه  
 عینک لااش ه بور  از ماشین پیار  شد و مس ایج به من نرا  نررا 

 اخت ه  رف ما نه   رف اونا با اومدنش نسیج خن ی وزیدا 

 خوانند  راشت می خوند: عای عای عای  اوف اوف اوفا

به  رفج اومد  عین ش رو برراشت و رو قدمی ام وایسار و سرش رو خج نرر و  
نراش   پررو  مثخ لوسفند  پررو  نره راشتا خیر  خیر    تو خند سان ی صورتج 

 رانررما یهو عینک رو انداخت بالا و یه رور رور من ز 

این رخ رای پش ج شروع نررن رست زرنا آرمای اینج با تعجب نراش می نررن  
عاشر شد  بور  تعجتی نداشتا اون راشت خورش رو می نشت اما من مغرور  
وایسار  بورم و اخ ی به ساع ج نه اص  با ری هج نداشت نرا  می نررم؛ یعنی 

 اا ریرم شد ا یهو بغلج نرر و سرش رو روی شونه ام لااشتا

 ویانا؟  - 
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 خانج سلمانی؟  - 

 خانج مح رم؟  - 

تند از جا پریدم و سه تا نله به ترتیب از راست به خپ  سوفیا  فریار  پرس ار رو  
ریدما خند بار نراهج رو از خپ به راست  راست به خپ لرروندمااا لیج شد   

 بورما

 رس ی روی شونه ام نشست و تند ت ونج رارا

 جاویانا  راریج صداع می ننی - 

 ها؟ جانج؟! - 

 با ت وناش به خورم اومدم نه پرس ار اخمی نرر و رس ج رو نشیدا

 خوبین الان شما؟ مش لی ندارین؟  - 

 سری ت ون رارما

 نه نه  مش لی نیستا  - 

 پس می تونین برینا  - 

 مرسیا - 

خورم رو جمع و جور نررم و بعد رف ن پرس ار  با این رو تا بیرون رف جا بینشون  
ز لاهی نراهی به رو  رفج می انداخ جا یعنی هیچ وقت به ف رمج بورم و هر ا

 نمی رسید یه روزی اینجوری بشها هعیی خداااا بازم ش رع!
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از بیمارس ان بیرون رف یج و سوار ماشین فریار شدیجا تا حرنت نرر  لوشی توی  
نیفج خرزیدااا نیفج رو از ننارم برراش ج و روی پام لااش جا بی رمر رست بررم  
و زیپش رو باز نررم و لوشی رو رر آوررما روی صفحه اسج آویز خورنمایی می 

 نررااا از حرص ریج ت نررم و لوشی رو تو نیفج انداخ جا

 نی بور؟   - 

سرم رو بلند نررم؛ نرا  فریار از توی آینه جلوی ماشین به من بورا با اخج لف ج:  
 آویز!

 ابرویی بالا انداخت و فرمون رو خرخوندا

 ن حرفامونو نه یارع نرف ه؟ بتی - 

حرصج لرفت  خیلی هج حرصج لرفتااا انرار من لیجج یه حرف رو صد بار بهج  
 می زننا اخمج غلیظ تر شدا

 لازم نیست یه حرف رو صد بار ت رار ننیدا - 

 والا هزار بارم برای تو ت رار ننیج نافی نیستا خ صهااا یه بار ریره نمیرجا - 

من رف ار می ننن؟ نمی  ارم! ح ی اله خیلی هج ازشون  خرا همه اینجوری با  
 ب رسج ریره نمی  ارمااا زیر ختی زمزمه نررم: خفه شو  نرو! 

یهو سرش رو برلرروند و یه ثانیه نراهی بهج انداخت و روبار  به رو به روش  
خیر  شدا یه بار ریره از تو آینه بهج ز  زر نه خشج غر  ای براش رف جا با تعجب 

 رو ازم لرفت و سری ت ون رارانراهش 
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آررس خونمون رو لرفتااا از این بیمارس ان خیلی فاصله راشتا سوفیا نه رید  
 حوصله اش سر میر   یه آهنگ لااشت و توی افر محو شدا

تا رسیدن هیچی نرف ج و به خیابون نرا  نررما رم رر خونه مون نه رسیدیج بی 
تعارف می خوان خی نار؟ بی اربای بی  صدا پیار  شدم و اص  هج تعارف ن ررما  

 شعور!

نلید رو تو قفخ رر خرخوندم و رر باز شدا مثخ همیشه سانت و بی سر و صداا  
تو این تایج از روز قطعا بابا و واران خونه نتورنااا امروز خاد روز پر ماجرایی  

 بورا هوفففااا 

ا به زمین نرا   آروم آروم قدم برراش جا رس ج تو جیب مان وم بور و سرم پایین
 می نررم و تو ف ر حرف هاشون بورما اخ ی اخ ی قا ی خیا نه نشدمااا 

 ویانا؟! - 

 جیغی نشیدم و یه م ر بالا پریدم و همزمان س س ه ای نررما

 ن رس منج  وارانجا  - 

ماع بهش خیر  بورم و بی سر و صدا و رر س وع س س ه می نررما رس ش رو 
زر و به خورم نه اومدم  سرش رو خج نرر و با  جلو آورر و آروم ی ی تو لوشج  

 رو تا رس ش صورتج رو قا  لرفتا

 ویانا؟ وارانج ن رس!  - 

 س س ه ای نررم و با رو تا رس ج ی ی رو رس اش زرما

 نه باباااا ف ر نررم رایناسوری! یهو می پری جلو آرمااا نمیری س  ه می ننج؟ - 
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جلخ جاخب! این می خوار خرم س س ه ریره ای نررم نه ختخند مهربونی زرا  
 ننه  من می رونجااا خر نمیشجا

 خواهر خوش لج؟ - 

زور اخمی نررمااا هنوز یارم نرف ه نه باهاش قهرم! هیچ ت شی برای آش یمون 
 نمی نررا الانج مطمئنج باهام نار رار  ولرنه نمی اومدا

 قهری ویانام؟  - 

 نَمَنه؟ ویانام؟ میج ماخ یت رو نرا!

 ویاناع نیس جااا باز خی شد  اومدی سراغج؟من  - 

تک خند  ای نرر و خپج رو نشیدا یا حضرع عتاس! این نی می خندید نه الان  
 رار  می خند ؟ 

هیچی نمی خواما می خواس ج بابت اون شب ازع معارع خواهی ننج و شام    - 
 خواهر برارری بریج بیرونا

به خورم و خورش نررم و  میون س س ه هام خند  بلندی سر رارما اشار  ای  
 لف ج: من و تو  خواهر و برارری  امشب برای شام بریج بیرون؟

 سری ت ون رار نه ی ی رو شونه اش نوبیدما 

راراش من تورو می شناسجااا تو این خند ساخی نه براررم بوری  هیچ وقت    - 
 این نارو ن رریا به خا ر نار ریشت ه نه؟

 پرسید: ندوم نار؟  یهو مررمک خشماش خرزید و با تعجب
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 واران خورتو نزن به اون را ا ریشب ریدمت پاتیخ برلش ی خونها بابا ریدع؟  - 

 نفس عمیای نشید و به شدع بیرون رار و ن فه خنری به موهاش زرا

 آر ! - 

 پوزخندی ننج ختج جا خوش نررا 

 م اسفج براعا مرر این ه اینجوری لند بزنی بعد بیای سراغ منا - 

مح ج لرف ج و ازش رور شدما اینج از برارر ماااا رخخور وارر خونه شدم  نیفج رو 
و بر خ ف همیشه نه او  به مامان س م می رارم  وارر اتاقج شدما تو این خونه  
ن  انرار من نیس جااا نسی بهج اهمیت نمید ا واران هج نهااا عمرا نارش رو 

امان و بابا باز ت رار می ننه تا  لاپوشونی ننجا برج این نارو ن رر  رور از خشج م
 بهش مع ار میشه و از این پسر خوش خ آشغا   یه عوضی می مونها

نیفج رو روی تخت انداخ ج و مشغو  عوض نررن ختاس هام شدما مان و و شلوار 
رو توی ستد ختاس خرنا انداخ ج و یه تا  و شلوارک زرر می ی موس پوشیدما 

ز  زرمااا ژینوس خرا خند وق ه ختری ازم   م ف ر روی تخت نشس ج و به زمین
نررف ه؟ مس انه هج خیلی وق ه بهج زنگ نزر ا لوشی رو از توی نیفج رر آوررم  

 و به مس انه زنگ زرما ریره راشت قطع می شد نه جوا  رارا

 اخو مس انه س ما  - 

 س م ویانا خوبی؟  - 

 خورم رو عاب نشیدم و به تاج تخت ت یه رارما 

 خوبی؟ ختری ازتون نیستا نجایین؟  مرسی خوبج  - 
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 او  آر   ی ج ررلیر بوریجا - 

 با پای راس ج  پای خپج رو خاروندم و موهام رو رور انرش ج پیچوندما

 ررلیر خی؟  - 

 نارای نامزری!  - 

این رو نه لفت  ت یه مو از تاج لرف ج و سیخ سر جام نشس جا خواس ج بپرسج 
ارامه رار: وایی  یارم رفت نه بهت  خه نامزری نه خورش تک خند  ای نرر و  

 برجا ژینوس رار  نامزر می ننهااا امشب نامزریشها 

 با صدایی تحلیخ رف ه لف ج: متارنها 

 تورو خدا بتخشید ویانا  پاشو بیا اینجاا  - 

 خونه ام خرزید اما خورم رو نن ر  نررما

 نه مرسی  حاخج خوش نیستا خوش برار   خوشتخت بشها - 

 فع  برم  خدانرهدارا باشه  پس من  - 

 بایا - 

لوشی رو قطع نررم و روی تخت  جلو صورتج لااش جا نراهج روی اسمش ثابت  
موندااا"رفیر"ا یارشون رفت بهج برنا آر  اروا  ننه شون! یعنی انادم براشون 
ارزش نداش ج؟ من نه همیشه پش شون بورم  تو غماشون  تو ناراح یاا خیلی  

اما یه مدع نه ریدن   وق ا نم شون نررمااا  از  اناضا رار   بعد  اینا رفاق شون 
باهاع حا  نمی ننن  می اندازنت رور! مهج نیست تو خه روزایی باهاشون بوری  
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 اتشون نثیفها ناش همه مون یه قدرتی راش یج نه هر آرمی میار سم مون  
 او  ررونش رو بتینیج و خو  نتور شوتش ننیج از زندلیمون بیرونا

عمرا می تونس ج بدون حرص خوررن و ناراح ی برارونجا خی نار    من امشب رو 
باهاش حرف می   ی ج  میرم  رو مید ؟  یعنی جوابج  آویز؟  بزنج  ب نج؟ زنگ  باید 

 زنجااا ی مج ا  عاع جمع می ننجا 

با  وق لوشی رو برراش ج اما یهو یار یه خیزی اف ارم؛ پس غرورم خی میشه؟ 
تخت و خورمج روی تخت وخو شدم و به ساف    الر نیار؟ روبار  پرتش نررم روی

 ز  زرما

حالا مث  جوا  ند ! خی میشه مره؟ میرج از ریدن این ه بهش زنگ زرم   وق    - 
 مرگ شد ا والا!

رخج خیلی پر بور  زنگ نمی زرم نمی تونس جا شاید بشه ی ج باهاش ررر و ر   
یار آوری از  و    نررا شمار  اش رو لرف جااا راشت بوق می خوررا  نار ژینوس 

 مس انه بغضج لرفت و همون خحظه هج آویز جوا  رار: اخو؟ 

 با بغض لف ج: آویز؟

 ویانا الان نار رارم نمی تونج حرف بزنجا  - 

 حرصج لرفت و با همون بغض لف ج: مرر  شورتو بترنا 

و لوشی رو قطع نررما روی تخت رراز نشیدم و به ساف ز  زرمااا خه رنیای 
تنهای تنها شدمااا شایدم تنهایی زیاری بد نتاشه  ی ج ا یت  نامرری شد ا رسما  

میشج اما تهش قوی شدنها یار می لیرم او  خورمج  بعدشج خورما هیش ی تا  
آخر را  باهام نیست و این منج نه باید یه ت یه لا  مح ج واسه خورم باشجا  
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ام رو با  لریه هام رو خورم باید بتینج  شاریام رو با خورم شریک شج و تنهایی
 خورم شریک شجا 

رنیا رو یه مشت آرم قاتخ پر نرر  نه زبونشون ح ج خاقو رو رار  و قلب ما 
شاهرلی نه خاقو روش نشید  میشها وجورشون لندید   خیزی از اح رام نمی  
روننااا همه تو  هنشون تنها آرمی رو بزرگ نررن نه تحایر می ننها با تحایر 

مهربونی باهاشون برخورر می ننه  سار  و ابله می خوشحا  میشنااا نسی با  
 روننش خون ررنی از مهربونی ندارنا

تو یه جامعه ای نه به جای این ه هر روز یه آرم ارزشمندی اضافه بشه و مررم  
ازش حمایت ننن و بشناسنش  رانشمند از یار میر  و با هر بار فراموش نررنش   

 عی زر  میشهایه پیج برای حمایت از انرخ های اج ما

لوشج زنگ خورر  آویز بورا زور ریج ت نررم و بعد ریج ت نررن تاز  فهمیدم  
خه غلطی نررما پوفففااا ختام رو روی هج فشررم و به ساف خیر  شدم باز نه 
روبار  زنگ زرا این بار رخج نیومد ریج ت ننج و جوا  رارم نه صداش تو لوشج  

 پیچید: ویانا خوبی؟ خرا لریه نرری؟ 

 مهج نیست به نارع برسا - 

 من نه لریه ن رر  بورم  فاط بغض نررمااا نمی خوام ریره لریه ننجا 

 صداش جدی شدا 

 مسخر  بازی رر نیار! خ ه؟  - 

 خیلی ناراح جااا - 
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 مریضی؟ به خا ر صتحه؟  - 

 نچی نررم نه لفت: لندم بزنن  جهنج  بیا بیرون بتینمتا

 این رو نه لفت قشنگ از جا پریدما

 رو خدا؟ تو - 

 بی توجه مررر پرسید: واقعا ناراح ی تو؟

 آر  آر   بیام نجا؟  - 

 آررسو براع می فرس جا - 

لوشی رو قطع نررم و با  وق از روی تخت پایین پریدما رر نمد رو باز نررم و 
زور خند تا ختاس بیرون نشیدم و پوشیدمشونا نیفج رو برراش ج و لوشی رو  

 اتاق بیرون زرماتوش انداخ ج بعدم به سرعت از 

 صدای مامان رو شنیدم نه رار زر:نجا ویانا؟ نیومد  راری میری؟

 مامان نار رارما - 

من ظر جوابش نموندم و از خونه بیرون زرما تو حیاط واران بیشعور رو ریدم نه  
اخت ه به لمونجا   اینج جز نارش به نسی توجه ندار    تاپ بورا  سرش توی خب 

ای پیامک لوشی نه بلند شد  از نیفج ررش آوررم  رخار شک و تررید شدما صد 
 و نراش نررما 

خوبهااا جای خوبی رو ان خا  نرر ا یه تانسی لرف ج و بهش آررس رو رارمااا  
ر  رقیاه ای  و  نشید تا برسجا وق ی رسیدم نرایه تانسی رو حسا  نررم و 
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رصد نررم    پیار  شدما مثخ همیشه شهر شلوغ بورااا با نراهج ا راف رو به رقت
 نه آویز رو رو به روم رر حاخی نه به موتور سار  اش ت یه رار  بور  ریدما 

 سهیخ سوار ماشین خدا تومنی میشه  بعد آویزااا 

نفس عمیای نشیدم و با شدع بیرون رارما از ننارش پسرهایی با شلوار های  
ر   زاپ رار و تنگ و نوتا  رر می شدن  اونایی نه موهاشون رو سیخ سیخی نر 

 بورن و با لوشی های آیفونشون پز می رارن اما آویز هیچ دومش رو نداشتا

یه شلوار ن ان سیا  سار  و یه ختاس مررونه سیا  پوشید  و رس شج یه لوشی  
اومد ااا  بار  این سن برخ ف سهیخ و واران مررونه  تو  سار  خمسی بورا خاد 

خی خواس یج رارن رس مون   بایدم این  ور می شد ا ما تو پر قو بزرگ شدیجا هر  
هر جا رخمون خواست نار نرریج و اون قدر بابامون پر نفو  و پوخدار بور نه بعضیا 

 پاخه خواریش رو می نررن و براش خج و راست می شدنا

منج اینجوری با پارتی اس خدام شدم اما می خوام واقعا خیاق ش رو راش ه باشج 
 پسش بر اومدما و خورم رو ثابت ننجا تا الانج خو  از 

بهش رسیدم و س م رارم نه سرش رو بالا آورر و با رقت نرام نرر و بعد نفس 
 عمیای نشیدا

 خدا شاهد  ویانا به این صورع ناراحت بورن نمیارا خی از سر نچلج می خوای؟  - 

 نمی رونج خی شد یهو اما از رهنج پرید: میای باهج روست شیج؟

زنش رو یهویی روی موتور انداخت و موتور این رو نه لف ج خشماش لرر شد و و
رفت تا بیاف ها از موتورش فاصله لرفت و تند تند نراهش رو بین من و موتورش  
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نه راشت میاف ار لرروندا وا این خرا اینجوری می ننه؟ یهو برلشت موتور رو  
 برراشت و به همون سرعت به سمت من خرخید و رار زر: اس غفرالله! 

 نرف ه بورم و م عجب نراش می نررم نه باز رار زر: توبها هنوز هیچی 

 نراهش رو به آسمون روخت و به من اشار  نررا 

 خدایا بتخششا - 

 آروم صداش زرم: آویز؟

 م ااب  صدام زر: ویانا؟

 بتینااا  - 

 انرشت اشار  اش رو جلو صورتج لرفتا 

 نه تو بتینا این خه حرفیه می زنی؟  - 

و لف نراش نررم  تعجب  میرج روست  با  زنج؟  وا خی خیو خه حرفیه می   ج: 
 باشیجا

 نف جفت رس اش رو جلوم لرفت و خشماش رو بستا

 وایسا بتینج؛ روست؟ خه روس ی؟  - 

 رو تا انرشت اشار  ام رو بالا آوررم و به هج خستوندم و جلو خشماش لرف جا 

 روست  رفیر! - 

 رهنش رو باز نرر و خند بار لیج سر ت ون رارا
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 آهاااا  - 

 بعد خشماش رو ریز و سرش رو نج نررا

 یعنی تو منظورع از اون روست نتور؟ - 

 ندوم روست؟   - 

 رس ش رو تو هوا ت ون رارا

 هیچی هیچیا - 

برلشت و موتورش رو راست و ریست نررا زیر خب راشت یه خیزایی می لفت 
اش اخی  این خه  از رست رفتا خب  ت ون می رارااا بدبخت  و بعد سرش رو 

 راشتا

 برلشت سم ج و لفت: وایسا من برم این موتورو یه جا باارم برلررما 

و  تا رفت  وایسارما  یه لوشه  رو  پیار   تو  و  رارم  ت ون  باشه  به نشونه  سری 
برلشت با خشمج تعایتش نررمااا به نظر من نه روس ای خوبی می شیجا  وخی 

یتش فرو نرر و ن شید نه برلشت و رو تایی یه سم ی رف یجا رس ش رو توی ج
 لفت: حالا خرا ناراح ی؟ 

 ناراحت جوا  رارم: نامزری روس مها

 شونه ای بالا انداختا 

 خب متارنه! تو خرا ناراح ی حالا؟  - 
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اون رو به روش وایسارما   از  تتعیت  به  به سم ج خرخید و منج  یهو وایسار و 
 انرشت اشار  اش رو بالا آورر و خشماش رو ریز نررا

 شوهر پیدا نرر  تو ن رری؟ن نه خون اون  - 

 با اع راض مش ی تو شونه اش نوبیدما 

خه ربطی رار ؟ من حسور نیس ج و خوشی روس امو می خوام اما مش خ اینه    - 
 اونا فاط اسمشون روست بورا به من نرف ه بورنا 

تو الان به خا ر اونا خورتو ناراحت نرری؟ خب آرم ساخج اله روست نتورن   - 
نمیشه اسج روست لااشت  تو خرا باید به خا رشون حرص بخوری و روشون  

 و ناراحت بشی؟ 

روبار  را  اف اریج و همون  ور نه نفس عمیای می نشیدم لف ج: خون خیلی  
 نارا برای نسایی نه خیاقت نداش ن نررما 

 سری ت ون رارا

رع از این به بعد  او  خیاقت آرمارو بسنج  بتین اون قدری آرم هس ن نه رو  - 
 باشن و ارزش ناراع رو راش ه باشن یا نه! 

سرم رو بلند نررم و نراهی به آویز انداخ جا خیلی ازش نوتا  تر بورم و تاریتا  
 به زور تا سر شونه اش می رسیدما

می رونی با این ه هنوز قتو  ن رری روس ج باشی وخی احساس می ننج با خیاقت    - 
 ترین آرمی هس ی نه رورمه؟

 ختخندی زرا
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ریره ناخارا از یه هف ه بعد اومدنت به رف ر رفیر شدیجا حالا از نجا می رونی   - 
 با خیاق ج؟ شاید یهو زن لرف ج بهت نرف ج!

معلومه! همیشه اش تاهامو بهج میریااا لاهی خیلی حرص ررآر میشی اما وق ی   - 
 می شینج ف ر می ننج حرفاع ررس نا یه سوا  بپرسج؟

 اهومااا  - 

 ررید پرسیدم: من خیلی رخ ر احمر و خنری ام؟ وایسارم و با ت

از من جلوتر اف ار  بور و سواخج رو نه پرسیدم وایسارا با م ث خرخید و اخمی  
 نررا 

 نی لف ه خنگ و احمای؟   - 

 بغض نررما

 خورعا - 

زیاری   -  ی ج  فاط  نیس یااا  احماج  نیس ی   باهاع شوخی می ننج! خنگ  من 
نسی با نسی خو  و صارق نیست  همه  سار  ای تو این رور  زمونه ای نه  

رنتا  رقابت و تحایرن اما تو اون روی آرما رو نمی بینیا ف ر می ننی همه مثخ  
خورتنا این همه سار  بورن خو  نیستااا مررم به نسی نه سار  و مهربون  

 باشه  برخسب خنگ بورن و احمر بورن می زننا

 نراهی به سر تا پام انداختا

واس پرتیت نج ننی و وق ی یه خیزی فهمیدی به همه نری   تو ی ج از روز ح  - 
 حله! 
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نفس عمیای نشید و نفسش رو به شدع بیرون رار خواست برلرر  و به راهش 
ارامه بد  نه یهو برلشت و با تررید پرسید: میرج من الان تورو رارم همین جوری 

 خشک و خاخی می لررونج و هیچی براع نخریدم بخوری زش ه؟

 نه نراهی به ا راف انداختانچی نررم  

 خرا زش ه  تو مرام ما این خیزا نیست  وایسا!  - 

 تا خواس ج برج لازم نیست رفتااا 

من ظرش موندم بتینج خی نار می ننها خاد حرفاش آرومج نرر و یه حس خوبی 
بهج رارا از سار  بورنج و همرنگ نتورن با این مررم لرگ صفت خوشحا  بورم 

اینجوری ااا وخی می رونج خی نار ننجا شاید سخت ترین تصمیج  اما نمی شد 
 زندلیج باشه اما لازمها 

 بفرماییدا  - 

نراش نه نررم ریدم رو تا قهو  رس شها ی ی رو به رست من رار و به پارک رو  
 به رو اشار  نررا

 بیا بریج اونجا بشینیجا - 

راش یج به سمت پارک ممنونی لف ج و با ختخند قهو  رو ازش لرف جااا همزمان نه  
می رف یج لفت: ما پایین شهریا  پو  اون نافه های لانچری رو نداریج وخی بلدیج 
خطور با یه قهو  سار  و تو یه پارک سار   به رین خحظه هارو برای روس امون 

 بسازیجا

 بعد نرا  نوتاهی بهج انداختا
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سیه نه باهاشی! می رونی این ه نجا بشینی و قهو  بخوری مهج نیستااا مهج ن  - 
یه وق ایی تو به رین رس ورانج با ی ی حسی رو نداری نه وق ی با یه نفر تو یه  

 غاا خوری سار  نشس ی راریا مهج آرمشهااا 

با تعجب به حاخت فیلسوفانه خهر  اش نرا  نررما یه اس ایخ خیلی شیک لرف ه 
 بور و تو افر محو بورا

 آویز خوبی؟ خی راری میری؟  - 

 ر به سرعت حاخت خهر  اش رو عوض نرراخیلی خونسر 

هیس! می خوام بتینج ی ی از این رخ ر سان ا  مان الا حرفامو می شنو   شانس    - 
 رر خونمو بزنه بیار عروس ننج بشها

 نرا  خپ ی بهش انداخ جا

 حالا نی لف ه از این حرفا خوششون میار؟  - 

از ننار    -  باشا  نداش ه  تو ناری  ثابت نرر ااا  رخ ری لاش یج  ن   تجربه  هر 
رخ رم نتور  هر پنج رقیاه یک بار برو خه راراش جن لمنی رارم من  راراش هر  

 نی با تو ازرواج ننه خوشتخت میشها 

 خشمام رو ریز نررما 

 حالا نی لف ه تو جن لمنی؟ - 

 با تاسف سر ت ون رارا

 خاک تو سرع  خاک تو سرعااا  - 
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 نچی نررا 

 تو سر منا  نهههااا خاک تو سر من  خاک - 

 اشار  ای بهج نرر و به آسمون خیر  شدا 

 واسه نی نار و بارمو و  نررم اومدم رخداریش بدما بیا بریج بیاا - 

از   وارر پارک شدیج و روی یه نیم ت نشس یجا عجب هوای خوبیااا یه قلپ 
قهو  رو خوررم و لف ج: سوفیا خی میشه؟ تو هج خیلی بی اربیا! تو رف ر رنتا  

 اینجا رنتا  رخ رای ریرها  سوفیایی 

 پوزخندی زرا 

 خی؟  - 

به خورش اشار  نرر و ارامه رار: من رنتا  سوفیام؟ ختر نداری شیف ه م شد   
 آویز آویز از زبونش نمیاف ها

حالا منج هی صداع می زنج یعنی عاشات شدم؟ فریار پنجا  بار میره ویانا   - 
 یعنی عاشاج شد ؟

 رار ا  ما  من فرق رار   شمارشو بهج - 

 ی ج نراش نررم و سری ت ون رارما

 عا  من شمار  فریارو ندارما  - 

 تفاوتو ریدی؟ به من اع مار نن!  - 
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بر سوفیا   زیارم رور و  با صدای آرومی لف ج: میرج  اف ارم و  یار یه خیزی  یهو 
 نتاشا

 با تعجب لفت: خرا؟

ننجااا الر  الر صدای سوفیا تو سرم پیچید: »رارم بهت اخطار میدم! ت رار نمی  
آویز یا نس ریره ای از این قضیه ختر رار بشه  خار  ای جز نش ن تو و تموم  

 نسایی نه این رو فهمیدن نداریج! رواخه؟«

این حرفه نوک زبونمه آخه خی ار ننج من؟ آخرش برج  نرجااا خرا این خیزارو 
 ی بفهمه به من بدبخت میرن و تنهایی تو این خیزا شری ج می نننا من باید ی

 بشینج باهاش رر موررش حرف بزنج!

 هر خند آویز اونادری بیشعور هست نه بهشج برج باور ن نهااا ا  حرصج لرفتا 

 خپ ی نراهش بهش انداخ ج نه هنوز پرسشی نرام می نررا 

 هیچی  هر ناری رخت می خوار ب نا فاط این سوفیا ر  به تو بد  نیستا  - 

 خرا خی نج رارم؟  - 

 منااا خه می رونج - 

قهو  رو خوررم و به آسمون خیر  شدم و همون  وری لف ج: هعییی زندلی  
 خیه؟

زندلی یعنی سگ رو زرن برای خیزی نه وق ی بهش می رسی ریره اش یاقی    - 
 براش نداری!

 با رهن باز نراش نررما
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 نمرمو شی وندیااا زیاری سنرین بورا  - 

 آروم لفت: سوسماز ریریرین رین ریری ریااا 

از سر جاش بلند شد و خیوان پ س ی ی قهو  رو توی سطخ آشغا  بزرگ  بعدم  
 انداختا شلوارش رو ی ج بالا نشیدا 

پاشو بریج پاشو! بازار مارو نسار نرری امروزااا یه مرس مار  هج برای نمونه    - 
هج همین نارو نرری نه الان ختاتو آویزون نرری   از ننارمون رر نشدا با پسرا 

 میریااا

 رر آورر و صورتش رو نج و صداش رو نازک نرراارام رو  

 روس ج نامزریشه! - 

 اخمی نررما

 تاصیر من نیست! شما پسرا جمالاع یه رخ رو می بینید به جای نمالاعااا  - 

پونر شد و لفت: خب آرم عاقخ رخ ر خوش خ از رور میار  من از نجا بدونج 
واسه نمالاع باید حداقخ یه خند نمالاع رار  یا نه؟ آرم جمالاتو می بینه ریره!  

 هف ه ای برار ا

نمیشه   -  رو  اما  اع  آرایشج میشه خوش خ نرر  با  ررونه! صورتو  زیتایی  مهج 
 آرایش نررا 

 آس ین مان وم رو لرفت و بلندم نررا

 پاشو بریج پاشوااا جمالاع  نمالاع  محسناع!  - 
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لو رفتا مان وم خیوان قهو  منج لرفت و توی سطخ انداخت و بعدم خورش جلو ج
رو نه ی ج خانی شد  بور ت وندم و با صدای نست ا بلندی لف ج: ننج اوم بدونج  

 زنت نی میشه! 

یهو صدای نازنی از اون  رف لفت: وااا! ماشالا از بر و رو خیزی نج ندارن  هر  
 نسی آرزوشه باهاشون ازرواج ننه  مره نه سانی؟ 

 یه رخ ر ریره اوهومی لفتا 

سر خورر نه ریدم سرش رو لرف ه بالا و رار  میر ا نمی رونج خی  نرام روی آویز  
 شد نه جلوی پاش رو ریدم و خشمام لرر شدا رار زرم: آوااا

هنوز اسمش رو نامخ نرف ه بورم نه صدای شلپ اومد و قد آویز نصف قد اوخیه 
شد و ختاس سیاهش رنگ قهو  ای به خورش لرفتا رس ام نه بالا رف ه بورن 

 دن پایین و همرا  با ررهج رف ن صورتج  مشت شدناآروم اوم

 اوخیی! - 

صدای خند  اون رو تا رخ ر بالا رفت و هار هار هار خندیدنا با این ه از رست  
آویز حرصی بورم و هیچ وق ج از من رفاع ن رر  بور وخی خیلی رخج به حاخش 

خشج نراهی  سوختااا ختام رو روی هج فشررم و خشمام رو ریز نررما از لوشه 
 بهشون انداخ ج و یهو به سم شون خرخیدما

 هوی عن ر خانج! - 

 نرا  روتاشون سمت من برلشت نه اخمی نررم و به سم ش رف جا

 به نی راری می خندی تو؟  - 



 

 
249

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 بین خند  هاش لفت: به اون پسر خخ و خلی نه باهاته! برو از لخ ررش بیار!

! با ریدن خیزی خند قدم فاصله  روبار  خندیدااا رو آ  بخندی رخ ر  رهن لشار
 رو  ی نررم و رو به روش وایسارما 

 خند  راشت؟  - 

 قهاهه ای زرا

 خجورم! - 

 با حرش لف ج: پس واسه این ریره باید جناز  بشی از خند ! 

بور  شد   غافلریر  خون  وخی  تند نشیدم  و  رو لرف ج  رس ش  حرفج  بند  پشت 
نه رید  بورم بررمش و ن ونست ع س اخعملی نشون بد ا به سمت خاخه ای  

 یهویی پرتش نررم توش نه لخ به انداز  قدم بالا رفت اف ار توشا 

صدای جیغ جیغوش نه بالا رفت  رس ج رو به لوشام لرف جا جیغی زر  نراهی 
 بهج انداخت و این بار رو تا جیغ پشت هج زرا

 ا  بتر صداتو! هی آژیر می نشیااا  - 

 و؟رخ ر  نثااافتااا خی نار نرری ت  - 

 پوزخندی زرما

هیچی خواس ج حالا نه شتیه فیونایی  نارتون شرک ت میخ بشه و لخ بازی   - 
 ننی خورع! 

 رار زر: آشغااا  من شتیه شرنج؟ 
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 انرشت اشار  ام رو بالا آوررم و ت ون رارما

 نه نه  شتیه زن شرنی!  - 

مالاع  حالا خهر  ش بدم نتوراااا به این آویز خاک بر سر لف ج نمالاع رو بتین ج
 رو وخش! خدا به صورع مثا  زند  بهش نشون رارا

خرخیدم و صحنه رو رر اوج ترک نررما اون ور آویز با ختای آویزون وایسار  بور 
 و نرام می نررا بهش نه رسیدم لف ج: حالا جمالاع  یا نمالاع؟

 صد رر صد نمالاع وخیااا  - 

 خشمام رو ریز نررما 

 وخی؟  - 

 بها یه نوخوخو جمالاع هج خو - 

 اخمی بهش نررم نه زور خورش لفت: حالا خطور برم خونه با این همه لخ؟

نراهی به ا رافج انداخ ج و با ریدن سرویس بهداش ی مررونه پارک  جوا  رارم:  
اوناهاش  برو سرویس بهداش ی ی ج تر تمیزش نن و بعد برلرر خونها من باید  

 برما

 خشماش رو ریز نررا

 نامرر! - 

ندارم اص  به من خه باار نامرر باشجا الان این همه وایسج خی  به حرفش لوش  
 میشه؟ من رو نمی رسونه نها شونه ای بالا انداخ جا 
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 خب خی نار ننج؟  - 

 هیچی برو  بیا یه تانسی براع بریرما  - 

ای پسر عموی ناز خورمااا نرا  خادر این پسر جن لمنه خدایا! مرسی نه بعد اون 
عموم شدا همون جوری با نیش باز نراش می نررم نه همه ای تیری این پسر  

 ارام رو رر آورر و سرش رو ی ج خج نررا 

 ها؟ - 

 خاد خوبی تو! - 

 نیشش رو مسخر  باز نرر و لفت: انوری پ وریااا 

 بعدم اشار  ای به خیابون نررا 

 برو ویانا  برو آفرینا می خوای تانسی بریرم؟  - 

 ررم و لف ج: نخیر نمی خوار  بای!نظرم عوض شد رربار  اشا خپ ی نراش ن

بعدم بهش پشت نررم و به سمت خیابون رف ج و از شانس خوش لج رقیاا یه  
تانسی زور پیدا شدا سوار تانسی شدم و آررس خونه رو بهش رارمااا امشب  
ریره باید خو  همه خی رو بفهمجا بابا باید تعریف ننه برام نه خی شد  و خی  

 صخ مطلب اون اولاش برای من مهج نیستانشد ا فاط برج بر  سر ا

بالاخر  به خونه رسیدم؛ با شوق و خیلی سر حا  و پر انرژی وارر شدما واران  
هنوزم تو حیاط نشس ه بور و عصا قورع رار  به جلوش نرا  می نررا از ننارش 

 نه لاش ج  صدام زر: هوی ویانا! 
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ه باهاش حرف بزنج؟ از  جوابش رو ندارم و به سمت خونه رف جااا اص  این آرم
رر روس ی وارر شد خیزی بهش نرسید الان می خوار تهدید ننه و خط و نشون  
ب شها برای من نه مهج نیست  تهش خورشه و بابا نه معلوم نیست به خند 
روش سامورایی ت ه ت ه ش ننها همه این خیزام حاشهااا آخه تو خی نج راری 

 ار آورری؟ میری اون زهرماری رو می خوری؟ پو  زی

 رر وروری خونه رو باز نررم و بلند س م رارم نه مامان اومد با تعجب نرام نررا 

 س م  خی شد ؟  - 

 هیچی  خوبی مامان؟ بابا امشب میار؟  - 

 آر  میار  خی نار راری؟  - 

 ابرویی بالا انداخ جا

 ارامه حرفارو بشنوما - 

زیا مهربون لفت:  و  ریز نرر  رو  و خشماش  عمیای نشید  باباع نفس  پیش  ر 
مسخر  بازی رر نیار رخ رما سر صتحی این واران  خیخ مرر  بو زهرماری می  

 رار باباع اعصابش خرر شد رفتا

 نفسج رو به شدع بیرون رارما 

این وارانج سر تاپاش رررسر ! ا ااا به خا ر اون همیشه باید نارای من عاب    - 
 بیاف ها

 خی رارین پشت سر من میرین؟  - 

 ارهن نجی نررم 
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  نر خیرع بورا  - 

 بله معلومهااا  - 

اشار  ای بهج نرر و رو به مامان لفت: این رخ رع خیلی پررو شد  ها! یه خیزی  
 بهش بروا

 مامان از روی اپن رس ما  ناغای رو برراشت و تو نله اش نوبیدا

 تو خفه شو! برو لندتو ررست ننا  - 

 فاط ی ج بور ی جا  - 

وایسارم و زیر ختی زمزمه نررم: والا اون  ور نه پوزخندی زرم  رست به سینه  
 ما شنیدیج با یه جرعه فاط رهن بو می لیر  ریره  رف نعشه نمیشه! 

 با حرص به سم ج برلشتا 

 تو با نیج وجب قدع خی میری؟  - 

 خیزی نه توئه زرافه ررک نمی ننیا  - 

اا ختاسام  ریره نموندم و به سمت اتاقج رف ج و بعد وارر شدن  ررش رو قفخ نررما
 رو عوض نررم و روی تخت رراز نشیدم و به رر و ریوار ز  زرما

 نمی رونج خاد لاشت نه ی ی رر زر و پشت بندش صدای واران رو شنیدما 

 ویانا  خی نار می ننی؟ رر خرا قفله؟  - 

 نشس ه ام به رر نرا  می ننج! رریچه آ  می نشدااا  - 



 

 
254

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

نیجا خی می خوای می خرم براع فاط خاک بر سرعااا میرجااا بیا باهج توافر ن  - 
 ازم رفاع ننا

 هیچی نمی خوام  برو! - 

 مش ی به رر نوبید و لفت: ای بیشعور! 

 خاد خوبه قدرع تو رس مهااا 

نمی رونج نی شب شد و بابا اومد اما سر میز نشس ه بوریج و صدا از رر و ریوار  
انرار  اما  نها ش مج راشت خورش رو می نشت  ما  از  اومد  نسی قصد    رر می 

 نداشت یه تی ه از اون لوش ای خوشمز  بررار  و بخور ا

بدون ایجار تغییری رر حاخ ج  انرشت اشار  ام رو بلند نررم و آروم آروم جلو 
بررم و ی ی توی پهلوی مامان نوبیدما یهو یه ت ونی خورر و راست نشستا  

 سرش رو خرخوند و با اخج ختاش رو ت ون رارا

م و بعد ریدم برج خی می خوام به ر  وخی می ترسیدم  ی ج هنری نراش نرر
صدام رر بیار و همه ناسه نوز  ها سر من بش نها واسه همینج ختج رو غنچه 

 نررم و به لوش ا اشار  نررم و با نلی زور ختام رو بی صدا ت ون رارما

 مرغ مرغا - 

 روبار  اخمی نرر و سری ت ون رار و روبار  س وع پیشه نررا

این و همه رو  نرا    تو لوش  پاشو ی ی ب و   تورو خدا شانس مارو باشا آقا 
 راحت نن ریره  این نراهای سنرین سوسمازی خیه رر و بد  می ننیدا
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تا سرفه   ختخندی زرم و خند  اومدن ندار  واسه همینج  ریدم نسی قصد نوتا  
 نررما

 ف ر ننج بسج الله  بخوریج؟ - 

ش رو روی من سر رار اما واران و مامان نه رو  بابا نه رو به روم بور  آروم نراه
مظلوم  و  رف ج  فرو  تو صندخی  آروم  خوررنجا  قشنگ  نراهاشون  با  بورن   رفج 

 نراهشون نررم و زمزمه نررم: باشه نمی خوریجا 

 یهو صدای بابا بلند شدا

 پاشو ویانا پاشو! این باید آ  بشه بر  زیر میز! - 

 و آخی لف جا تند بلند شدم نه زانوم خورر به میز 

 واران آروم اشار  ای به خورش نررا

 من؟ - 

 نه! عمه بابابزرلتا تو خجاخت نمی نشی؟ - 

 سرش رو پایین انداخت و جوا  بابا رو رار: خراااا 

 خی خرا؟  - 

 مظلوم تر زمزمه نرر: می نشجا 

یهو بابا پاش رو بالا آورر و ی ی به صندخی واران نوبید نه صندخی ی می ننار رفت  
 واران خورش زور بلند شداو 

 خی می نشی؟ رف ی مع ار شدی؟ خجاخت نمی نشی؟ - 
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 واران با تعجب لفت: بابا به خدا خجاخت می نشج  خجاختااا می نشجا 

 بابا خشماش رو بست و سرش رو برر عاب و پایین آوررا

 خفه شو جوا  منو ند ! - 

نار ننها خه ریدم وضعیت زیاری قرمز   این واران بدبخ ج نمی رونست خی  
 ننج نه خواهر رخسوزی اما 

 بابا؟  - 

 بدون این ه نرا  اخج آخورش رو از واران بریر  لفت: ها؟ 

 سر اون بو شما رارید رعوا می ننید؟  - 

صتح واران خان تموم هی لش بوی زهرماری می رار ااا معلوم نیست خاد    - 
 خورر ا

 آروم لف ج: نخورر  بور نهااا 

 نداتند سرش رو به سم ج خرخو

 خی راری میری؟  - 

زهرماری نخورر   من ریشب اخ خ روی میزش بور نفهمیدم رس ج خورر ریخت    - 
 روی تخ ش  بعد آ  ریخ ج بوش بر  انرار نرف ه!

 رار زر: بوشون ی یه؟ خی راری میری تو؟

ختخندی زرم و با همون ته مایه خند  لف ج: حالا جوونه یه خطایی نرر  شما  
 اعصاب ون آروم بشهااا بزرلی ننین بتخشینش 
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 جمله بعدی رو آروم زمزمه نررم: هج من این ش ج بدبخت رو سیر ننجا

 یهو روی میز نوبیدا 

 پاشین روتاتون لج شین  نتینم ون! خواهر برارر ی ی از ی ی خر تر! - 

 با بغض و تعجب بهش خیر  شدما

 خی؟  - 

 مره نمیرج پاشین؟  - 

 با حسرع به مرغه نرا  نررمااا 

 پاشو برو!  - 

نخوررم آخرش    بورا  به مرغه  نراهج  خحظه  تا آخرین  رف ج   آروم  و  بلند شدم 
 همش تاصیر این واران بورا

از اونجا بیرون اومدیج و واران یه رس ش رو به نمرش لرفت و یه رس ش رو 
 روی صورتش نشیدا برلشت سمت من و ختخند مهربونی زرا

 مرسی نه ازم رفاع نرریا - 

بهش ز  زرم  ناش زبونج لا  می شد رفاع نمی نررما سری    با حرص و بغض
 ت ون رار و پرسید: خی شد ؟ 

 با انرش ج اشار  نررما

 بیا! - 
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جفت ابروهاش رو بالا انداخت و با یه م ث جلو اومدا ی ج نراش نررم و بعد  
 یهو شروع نررم زرنشا

نخوررم لشنه موندما زرافه  نرربون! همش تاصیر تو شد آخرش اون مرغه رو    - 
 خیلی بی اربی  خیلی!

 خیلی راحت از خورش جدام نرر و مح ج رس ام رو لرفتا

 خرا می زنی ریوونه؟ خب بیا بریج بیرون شام بخوریجا - 

 من اون مرغه رو می خواس جا - 

 رو تا از اونو براع می لیرم  تمام؟  - 

ما خرا من اناد  رس ام رو از تو رس ش بیرون نشیدم و با اخج سری ت ون رار
بدبخ ج؟ خرا؟! یه روز اومدم خواهر خوبی باشجااا یه جوری حاخج رو لرف ن نه  

 ریره اص  خواهر نتاشجا

 برو حاضر شوا - 

باشه ای لف ج و به سمت اتاقج رف جا زور ختاسام رو عوض نررم  حا  و حوصله  
اا تیپ می تیپ زرن نداش جا همین نه زور برسج اونجا و از لشنری نمیرم نافیها

 خوام خی نار؟ 

رف ج و پایین و من ظر واران موندم نه بالاخر  شیک و پیک نرر  برلشت و باهج  
از خونه بیرون زریجا سوار ماشین خوش لش نه نوف ش بشه شدیج و به سمت  
زیتا   ترافیکااا  به  خورریج  خوش لمون  شانس  را   وسط  روندیجا  رس وران  یه 

 نیست؟
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وصله ام سر میر  و خواس ج برج یه آهنگ باار  نه  ی ج وایساریج ریدم خیلی ح
 همون خحظه واران رست برر و رس را  پخش رو روشن نررا

 »هوا بدجوری رخه 

 اله جار  پا بد 

 بریج هر جا عشا ه

 منج نه رریا لازمج 

 فاط برو نجا برم؟« 

وا! این خی میره؟ او  به  رف میره بریج هر جا عشا ه بعدش میره منج رریا 
خو از او  برو بیا بریج رریا ریرهااا بعد تو لف ی می خوام برم رریا  خرا   لازمج! 

 به  رف میری فاط برو نجا برم؟ نچ! به حر خیزای نشنید ااا 

 ا نیس ج!سر  ترانه و خوانند  نه   من …حالا شایدم منظور خیز ریره ایه

یجا بالاخر  با هر جون نندنی به رس ورانه رسیدیج و رف یج پشت یه میز نشس 
واران لارسون رو صدا زر؛ لارسونه نه اومد یه جوری رف ار نرر نه انرار واران رو 
ای   میار ااا  رو  رخ راش  روست  آشغا   اینجا!  میار  خیلی  ح ما  شناسهااا  می 
اینجا؟  میای  با روست رخ رع  تو  تنها   تو خونه  بمیری خواهر مثخ رس ه لخ 

 تانسی  پ س ی ی ها خیاق  هابحث خیاقت نه میرن اینه هاااا همون عملی  بو

غاا نه اومد با عشر بهش ز  زرما ررس ه نج می خوررم وخی خب آرم هوس 
می ننه ریرها با خاع مشغو  خوررن شدم و تند تند می خوررما وسطای خوررن 

 بور نه واران ی ی از زیر میز به پام نوبید و بعد به ا رافش نرا  نررا 
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جوری تند تند می خوری انرار قرار  الان مرغه زند  بشه و آروم بخور ویانا  یه  - 
 قد قد ننان از زیر رس ت فرار ننها 

 با رهن پر لف ج: خو لشنمه! 

 بدبخت خفه میشیا - 

با همون رهن پر و صدایی نا واضح برو بابایی لف ج و مثخ قتخ مشغو  خوررن  
ی رونج مز  غاا  شدما واران اون قدر با ن س و تی ه تی ه می خورر نه بعید م

رو فهمید  باشها من غاارو تموم نررم و نشس ه بورم و واران هنوز راشت می 
خوررا  رف راس مون خند تا رخ ر نشس ه بورن  سنرینی نراهشون رو احساس 

 نررم و برلش ج نه ریدم ی ی شون میخ واران شد ا

 ج و  یهو غیرتی شدم و اخج نررم و نرمج لرفت رست واران رو تو رس ج لرف
 ختخند ملیح تحویلش رارما 

این ه  واران او  خشمش روی رس ج ثابت موند و بعد نج نج با تعجب بدون 
 سرش رو بالا بریر   مررمک خشماش رو حرنت رار و به صورتج رسیدا

 خوبی؟  - 

 سرم رو نج نررم و با همون ختخند لف ج: عاخی اما

 اخمی از سر تعجب نررا 

 مرغه خیزی راشت؟ویانا خت شد ؟ اون  - 

 نه جانج خی می تونه راش ه باشه؟  - 

 آخه انرار آ  شنروخی زریا - 
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خند  اخ ی نررم و سرم رو به  رف اون رخ را خرخوندم نه ریدم با اخج نرام 
 می ننها ای نوفت! انراری سهمش رو خوررمااا 

 تصمیج لرف ج قضیه رو به واران برجا 

ی ننه من غیرتی شدم الان ناری نررم میرج واران  این رخ ر  بدجور نراع م   - 
 ف ر ننه ما باهمیجا

 خی؟ خطور؟ نجاست؟ - 

 آروم لف ج:  رف راست من   رف خپ توا 

یه این ور اون ور نرر تا فهمید  رف خپش نجاست و بعد نا محسوس رخ را رو 
 نرا  نرر و یهو خشماش لرر شدا

 عه پریساست!  - 

ریدم رخ ر  رست ت ون رار برای با تعجب به  رف رخ را نراهی انداخ ج نه  
 وارانا صورتج رو خین رارم و لف ج: خی؟!

 یهو رخ ر  بلند شد نه رو بار پشت هج ت رار نررما

 خی؟ خی؟  - 

 واران زیر ختی لفت: نوفتا 

قتخ از این ه رخ ر  برسه زور بلند شدم و ننار واران وایسارم و رس ج رو رور  
خرع واسه خی بور وخی احساس می    بازوش حلاه نررما نمی رونج این نارای 

 نررم حفظ آبرو لازمها 



 

 
262

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 رخ ر  رسید و ختخند جاابی زرا 

 س م واران! - 

 و نیج نراهی هج به من انداخت نه به زور تا شونه واران رسید  بورما 

 واران جوا  س مش رو رار و اشار  ای به من نررا 

 معرفی می ننج ویاناااا  - 

 واران هس جاتند لف ج: روست رخ ر 

ابرویی بالا انداخ ج و رهنش رو با ختخند باز نررا واران رس شو روی رس ج نه 
رور   آشنا  پریسا  زورنی لفت:  خند   با  و  بور لااشت  شد   حلاه  بازوش  رور 

 خانوارلیمونهااا خواهر شوخ من! 

 انرار سطخ آ  یخ روم خاخی نررنا

را خدایا! خطور محو شج الان؟  من ننه مو می خوامااا ننه بیا من رو از اینجا بت
ناش یه قدرع راش ج یه بش ن می زرم و نامرئی می شدما پوزخند روی خب  
پریسا رو مخج بورا خطور این من رو می شناسه من نمی شناسج؟ خرا فامیخ  
 های پدری ما ان هاشون معلوم نیست و از این ور اون ور فامیخ می زنه بیرون؟

تخند پت و پهن زرما خار  ای جز این راش ج؟ بعد نج نج ختج رو نش رارم و یه خ
شتیه تران ور نه روشن میشه نج نج به همون نحو   اس ارع خند  رو زرما تا  
اف ارم رو رور و اخ ی اخ ی هار هار خندیدم و اون وسطاش رو تا مح ج تو سر و 

 شونه واران نوبیدما

 ! پسر  خر! پریسا  پریساااا ختر مرلت خب برو ندوم پریسا
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 وایسارم و رس ی به پهلوم لرف جا 

 وایی من خادر بامز  ام  مره نه واران؟  - 

واران ختخندی زر و خب پایینش رو نشید تو رهنشا رس ی به رور ختش نشید و 
 لفت: آر  عزیزم  خیلی  خیلی!

پریسا از سر ناخاری خند  ای نرر و ای جانمی لفت نه معلوم بور اص  از ته ر   
   رخ ر  رراااز بی قوار ! هعیی اخت ه بد نتور خوش خ بورا نتورا خب به ررک

وایسا بتینج خرا اینجوری به واران نرا  می ننه  واران عاشاش نشه؟ خدایا من  
 تحمخ این رو به عنوان زن راراش ندارم زیاری سان ا  مان ا  نرر  استا 

 باشجا خب به عمو س م برسونین  من مزاحم ون نمیشج لف ج یه س می نرر   - 

آر  جون عمت! تو لف ی و منج باور نررمااا هی رست می نشه تو موهاش جلو  
 این واران بی ار ا

 نار خوبی می ننیا   - 

هن؟ خی لف ج؟ خشج واران لرر و ختخند از روی ختای پریسا پاک شدا اخمی نرر  
 و لفت: خی و نار خوبی می ننج؟

 تک خند  ای نررما 

 س م  س م رسوندنو میرجا - 

 ویی بالا انداختاابر 

 آها! - 
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نهااا نرا  تورو خدا  قر و قمیشش رو! هر قدم رو با پنجا  نوع ناز و قر و فر بر  
می رار ا واران خطور غرق شد  تو ارا هاشا این  وری ناز میار ش رم خوشش 

 میار ریرها

 ا  خی لف ج اص ! اینا ارزش ندارن غیتت ننجا وخشون نن  مهج نیس نا

  ج: واران منو از اینجا بترا با بیچارلی لف

با حرص جوا  رار: خورمج با این نارایی نه تو نرری زیار مایخ به موندن نیس ج   
 جمع ننا 

سری به نشونه باشه ت ون رارم و روتایی بیرون رف یجا عجب شب ضد حاخی 
بورااا اون از خونه و بابا  اینج از پریساا امیدوارم به لوش فامیخ نرسه نه برای  

 ریخ ن زهرشونج شد  جمع میشن خونه ما  اونج بی مناستتا

آهی نشیدم و سوار ماشین شدم نه واران بعد من سوار شد و لفت: خرا آ  می 
 نشی؟

 خب پایینج رو لاز لرف جا

 می ترسج به لوش بابا برسها - 

 خونسرر ابروهاش رو به نشونه نه ت ون رارا

 ن رس نمیرها - 

 از نجا می رونی؟  - 

 اون رخ را نیستا از  - 
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 عهااا ازااا  - 

 جدی اخمی نرر و لفت: ویانا! راس ان نسازااا 

سری به نشونه باشه ت ون رارم و ریره هیچی نرف جا به خونه رسیدیج و قتخ از  
واران پیار  شدم و راخخ رف جا بابا و مامان توی پایرایی نشس ه بورن رزرنی 

 ج برلش ینا بیا! نرا  می نررم نه صدای بابا رو شنیدم: می رون

بریر  من رو خفه ننه؟   ن نه خون واران رم رس ش نیست  نفسج حتس شدا 
 پوففااا 

 با توام ویانا! - 

نفس عمیای برای آروم نررن خورم نشیدم و وارر پایرایی شدما س م آرومی 
 رارم نه بابا با جابه نرام نرر و به رس ش رو به سمت متخ جلوش لرفتا 

امخ تعریف ننجا امشب نیس ج و باید این ماجرا خیلی  بشین براع ماجرارو ن  - 
 زور حخ بشها 

منج رقیاا همین رو می خواس ج پس زور رف ج و رو به روش نشس جا مامان نرا  
 نوتاهی به بابا انداخت و از سر جاش بلند شدا

 من میرم خایی بیارما - 

ی نه توی  سری به نشونه باشه ت ون راریج و بابا روی متخ جا به جا شدا ن اب
 رس ش بور رو بست و بعد از این ه عین ش رو رر آورر  ننارش روی متخ لااشتا

 نجا بوریج؟  - 

 زور لف ج: راش ین از این ه خان روس ا بورین حرف می زرینا 
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آهان  می لف جااا خان روس ا بوریج و نخ روس ا بر عهد  ما بورا خیلی هج با    - 
 عداخت رف ار می نرریجا 

ان  روبار  یه هوای لرم  وسط مزرعهااا بابا راشت به بایه امر و  رف ج تو اون زم
نهی می نررا نت و شلوار تنش بور  شلوار لشاری پاش بور  مثخ ما  مدیری 

 وخی خوش یپ بور بعدااا 

یهو به خورم اومدم؛ ا ! خه ختر  تا ی ی میره پیشت من میرم فیلج می سازمااا  
 پوف! 

 ا ن فه لف ج: بابا برو اصخ مطاا 

با اخمی نه بین رو ابروش نشست ارامه حرف رو خوررم و س وع نررما با یه  
 م ث نراهش رو ازم لرفتا 

با روس ای بالایی نه خانش باقر بور مش خ راش یجا همش بینمون رعوا و جد     - 
بور تا این ه یه بار خیلی جدی شدا از روس ای اونا یه لرو  مرر و از روس ای ماهج  

رف یجا قرار بور خون ریخ ه بشهااا تموم روس ا نرران بورنااا    یه لرو  با اسلحه
نفر زخمی  اسلحه نشیدیجااا خند  فرق می نررا روی هج  بار قضیه خیلی  این 

 شدنا

 صورتج رر هج رفت یعنی بابام قاتخ بور؟ 

 ویانا! قاتخ خیه آخه؟ - 

 لندش بزنن همش باید بلند ف ر ننجا یه اخ ق ررست حسابی ندارم نهااا 

 ظلوم لف ج: بتخشیدام
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 سانت باش تا آخرش هیچی نروا  - 

رس اش رو توی هج قفخ نرر و ارامه رار: یهو ریدیج رو  رفمون شونه ایجا به  
زبون نمی آورریج وخی روست هج نداش یج خونی ریخ ه بشها قدیما برای این ه  

 صلح بشهااا باید یه رخ ر و پسر از رو  ایفه با هج ازرواج نننا 

این  وری  بی   نمی رونج من  به صورتش نشیدا  و رس ی  مادمه س وع نرر 
احساس نررم یا واقعا صورتش سرخ شدا با م ث و نفس عمیر لفت: اون موقع  
من و مرتضی مجرر بوریجا مج تی زن لرف ه بورا بین رو  ایفه قرار لااش ن نه  

ج  برع س مرتضی بر  رخ ر باقرخان رو بریر  و این الر ما رخ ر مجرری راش ی
 می شدا 

مامان با یه سینی خای برلشت و سر جاش نشستا بابا تو این مدع باز س وع 
نرر  بور و م ف ر به یه جایی نرا  می نررا انرار براش لف ن اینا سخت بورا 

 رس ی به ریشاش نه بیش ریش سفید شد  بور  نشیدا 

تش یخ رارن و رو  ایفه آمار  صلح بورنا یه عروسی بزرگ رر خور رو  ایفه    - 
همه اهاخی روس ا و خان روس ا های ا راف شرنت نررنا قرار بور بعد سا  ها  
بین رو  ایفه صلح بشه و خیز نمی نتورا همه خیز حاضر بورااا می ریدم مرتضی 
لاها غیتش می زنه و نیست  تو خورشهااا اولاش خیلی مخاخفت نرر با بابا اما 

ن  هیچی  و  شد  سانت  خورش  مدع  یه  پای بعد  به  همه  رو  س وتش  رفتا 
رضای ش لااش ه بوریج  به لمونمون سر عاخ اومد  بور و ریره مخاخفت نمی  

 نررا بالاخر  فهمید نه ص   نار تو خیهااا 
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یه قند برراشت و توی رهنش لااشت و مشغو  خوررن خایی شدا ا ااا الان  
اش ج وقت خوررن خایی بور؟ این جای مهمش؟ حدسیاع و پیش بینی هایی ر

 نه به نظرم خنان هج بد نتورن و می شد تو ارامه حرف های بابا بهش رسیدا 

نراهی به مامان انداخ ج نه ریدم سانت و آروم به یه لوشه نرا  می ننها خرا 
 اناد تو این قسم ا همه عجیب بورن؟

بالاخر  بابا خاییش رو خورر و اس  ان رو روی سینی لااشتا رس ی رور ختش 
 ر  مشغو  حرف زرن شدا نشید و روبا

روز عروسی بور  مرتضی غیتش زر و همه از صتح راش یج پی ش می لش یجا   - 
پریشون بوریج و سرررلج و باقر خان هج ریره شانی شد  بور و راشت از مرتضی 
می پرسید تا این ه ی ی از بچه ها بدو بدو اومد و ختر اومدن مرتضی رو رار اما 

ست تو رست یه رخ ر رار  میار توی عروسیااا همه  خه اومدنیا از رور ریدیج ر
ماع موند  بوریج و نمی رونس یج خی نار ننیجا جلو اومد و پیش همه  رار زر 
نه این رخ ر زن منه و امروز عاد نرریجااا جلوی خشج بابا و باقر رو خون لرفت  

خ ج  اسلحه به رست شدن باز تا خون به پا ننن و با پا رر میونی بایه خان ها  
به خیر شدا عروسی رو به هج زرن و همه به عمارع برلش یج مرتضی هج رست  
زنش رو لرف ه بور و رنتاخمون می اومدا بابا به حدی عصتی بور نه همه نرران  
بوریج س  ه ننهااا پسر بزرلش بور و جلوی همه غرورش رو با نافرمانی و بررن  

ا بابا تهدیدش نرر باید اون آبروش ش ستا توی عمارع خنان بلوایی به پا شداا
رخ ر رو بریری  پیش همه بهش سیلی زر اما اون زیر بار نرفت و لفت من فاط 
این رخ ر رو روست رارم و الان زنمهااا خوشحا  میشج برام آرزوی خوشتخ ی 
ننینا بابا همون روز وق ی رید مرتضی زیر بار نمیر   اون رو  رر نرر و هر خی  
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فتااا مرتضی هج جمع نرر و از روس ا رفتا از اون روز راشت و نداشت ازش لر 
ریره هیچ دوممون ندیدیمشا بابا تهدید نرر نتاید رنتاخش برید وخی با همون 

 حا  رنتاخش لش یج اما پیدا نشدا 

 رس ی توی موهاش نشید و نفسی لرفتا 

بعد اون روز باقر خان یه شرط لااشت و لفت واسه خریدن آبروم  پسر ریره    - 
اید رخ رم رو بریر  و الا خون به پا می ننج و می رونی از پسش بر میاما ع ب

فرراش روبار  عروسی رو به پا نررن  بزرل ر و با ش و  تر و من رخ ر باقر خان 
 رو لرف جا

این رو نه لفت هین بلندی نشیدم و تاریتا رار زرم: یعنیااا یعنی قتخ مامان  
 یه زن ریره راش ی؟ 

 ا روبار  هین نشیدم 

 یعنی یعنی واران برارر واقعی من نیست؟ - 

 اخج عمیر بابا بهج فهموند باید خفه شجا

 خرع نرو ویانا! فیلج ترنی نه نیست؛ رخ ر باقرخان ماررته! - 

 با خشمای لرر به مامان خیر  شدما

بیرون نیومدا  ازم  اما صدایی  تا خیزی برج  باز و بس ه نررم  بار رهنج رو  خند 
توی هج قفخ نرر  بور و مح ج فشار می رار   وری نه رنرش مامان رس اش رو  

 به سفیدی می زرا توی خشمای خوش لش می ریدم نه اشک جمع شد ااا 
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بابا نراهی بهش انداخت و بعد ن فه بلند شد و رفتا خرا نموند بهش رخداری  
 بنداز  و بغلش ننه بره اون روزا لاشت؟ اششانهبد ؟ رس ش رو رور 

ومیت مامان سوخت؛ خه سخ ی هایی نشید   خاد غج تو اون قلب رخج برای مظل
مهربونش جمع نرر ااا می رونج خطور   هیچ وقت یه خیز رو فراموش نمی ننه؛  

 تو این سالا با ف ر اون روزا خاد عاا  نشید  رو فاط خدا می رونهااا

هنوزم توی شوک بورم وخی احساس نررم الر همین جا بشینج و همین  وری 
هش ننج  هیچ فرقی با لوسفند ندارم و واسه همینج بلند شدم و رف ج ننارش  نرا

 نشس جا

هنوزم سرش رو پایین لرف ه بور و با آخرین توانش رس اش رو توی هج می 
 فشررا رس ج روی شونه اش لااش ج و آروم صداش نررما

 مامان؟ - 

فریارایی این س وع خه  رونست  و نی می  فاط س وع نرر  و  نرفت   هیچی 
 پش ش بورا شونه اش رو لرم فشررم و روبار  صداش زرم: مامان خوش لج؟

 همزمان رست ریره ام رو جلو بررم و روی صورتش نشیدما

تو یه خحظه ریدم خونه اش خرزید و اش ش روی رس ج ریختا با اش ش ررری  
توی قلتج پیچید  من احساساتی  نه همیشه اش ج رم مش ج بور بغض نررمااا  

به پاش لریه ننج وخی نه  نتاید این نار رو می نررما مامان به رخررمی    خواس ج پا
این ه بشینج زار بزنجا باید یار بریرم نه قوی شج  لریه خیلی   من نیاز رار  نه 

 جاها روای رررم نیستااا 
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مامان از سر جاش بلند شد و با قدمای بلند و عصتی از پله ها بالا رفتا رس ام تو 
شونه اش بور  موندا به خورم نه اومدم به سرعت از سر    همون حاخ ی نه رو

جام بلند شدم و رنتاخش رف جا نصف پله ها رو بالا رف ه بور نه صدای مح ج 
بس ه شدن رر اتاقی به لوشج رسیدا با شنیدن صدا تند تر پله ها رو بالا رف جااا  

به رر اتاق  از صدای بس ه شدن رر واران هج از اتاقش بیرون اومد  بورا نراهی  
 بابا و مامان انداخت و با تعجب پرسید: خی شد ؟ 

 بعدا میرج بهتااا  - 

 به سمت اتاقشون رف ج نه صدای رار مامان بلند شد و سر جام م وقفج نررا

مصطفی راری خی نار می ننی؟ اص  می فهمی؟ مره قرار نتور از اون نری؟   - 
 مره من و تو قرار نااش یج؟ 

 نن  حا  خورم زیار خوش نیستا معصومه! تمومش   - 

خرا خوش نیست؟ خرا؟! هنوز فراموش ن رری اون روزارو؟ پسرع بزرگ شد    - 
 رخ رع بزرگ شد  تو هنوز تو لاش ه هایی؟

 ناباور به واران نرا  نررم و به ریوار ت یه رارما

 به ف ر لاش ه ها نیس ج  خواس ج تمام و نما  تعریف ننجا  - 

خ نررن؟ تو یه روز با عشر به من نرا  نرری؟ اونی نه این ه منو بهت تحمی  - 
این وسط بیش ر از همه آسیب رید من بورم  من بورم نه قربانی رعوای مسخر  
رو تا خاندانی شدم نه وحشیانه به جون هج اف ار  بورنااا من بورم نه برام  

تو رو    رو بار عروسی لرف ن و یه بار رومار منو نخواست و یه بار ریره به اجتار 
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نشوندن سر سفر  عادا من بورم نه مررم پش ج حرف می زرنا نسی پشت تو  
 خیزی لفت؟ اونی نه روحش بعد سی سا  هنوز زخمیه منجا

صدایی از بابا بیرون نیومد  روبار  بغض نررم اما این بار ن ونس ج جلوی لریه ام 
 رو بریرما صدای مامان برای بار ریره بالا رفتا 

غرق نرری  هر روزع تو خونه بحث جلسه بورا بچه هاع خی؟   خورتو تو نار   - 
 اونارو هج روست نداش ی؟ 

ن نااا خی نج   قا ی  اونارو  ن ش!  هارو وسط  بچه  بحث  زر:  رار  بابا  بار  این 
رارن؟ پو  تو جیتشون نیست نه هست! تو یه خونه مثخ شاهزار  زندلی نمی 

 ننن نه می نننااا 

رن  تورو! با ترس و خرز جلوع می شینن  با  مامان وسط حرفش پرید: تورو ندا
هزار ترس یه خیزیو بهت میرنا یه بار باهاشون خو  حرف زری؟ برای تو نارع  

 مهمهااا یا به خا ر تحمیخ من اونارم از محت ت محروم نرریا

 بسه معصومه  بسه! نار رارمااا  - 

از نجا رر اومد  فاط نار  فاط نار! بروااا برو بتینج نجا میریا نصفه شتی نار    - 
 نمی رونجا

واران با تعجب اومد ننارم وایسار و نرا  لیجی بهج انداخت و همون خحظه هج  
بابا از اتاق بیرون اومدا با ریدن ما یه خحظه سر جاش م وقف شد وخی خیلی زور  
 به خورش اومد و حرنت نررا به ما نه رسید وایسار و نراهی به من انداختا

شوک و ناراح ی و ترس از عصتانیت بابا  باعث شد  بورن  تموم بدنج می خرزید   
 بدنج سست بشه و برای نیف ارنج رس ج رو به ریوار بریرما
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 اسج اون هم ارع خیه؟ - 

 نفس عمیای نشیدم و پل ی زرما

 آویزااا آویز ربیعیا - 

خند نفر رو می فرس ج تحایر ننن و فررا با عموع میریج خونه شونا معلوم    - 
 ز خه قرار ا میشه قضیه ا

  ااا باشه!  - 

 نرا  ریره ای بهج انداخت و رفت نه زور صداش نررما

 بابا؟  - 

وایسار و به سم ج برلشتااا با ترس لف ج: میشهااا میشه شما به آویز نرین؟ 
 منااا من خورم برج بهش؟ 

 ی ج بهج همون جوری خیر  موند و بعد سری ت ون رارا

اف  اتفاق  تا  هزار  شد   روزی  خه  هضج ننجا  امروز  رو  رونج ندوم  نمی   ارااا 
مظلومیت مامان  فریار و سوفیا  آویز  باباااا همه خی پشت هج اتفاق اف ارن و  

 من واقعا تو هنرجا 

برای  تصمیج  از  اون  نشید ا  ررر  خاد  مظلومج   و  خوشرخ  مامان  مامانااا 
اونج از  ازرواجش بدون این ه ازش بپرسن نی رو می خوای و نی رو نمی خوای   

و   رف ه  آبروش  مررم  پیش  باهاش   ازرواج  برای  نیومد   ی ی  او   ازرواجشا 
 بعدشج با بابا نه بهش حسی نداش ه ازرواج نرر ا

 خرا زن و رخ ر رو شتیه یه نالا می بینن نه متارخه ننن؟ 
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واسه زندلی ی ی خورشون می برن و می روزنااا میدنش به نسی نه روس ش 
و مثخ یه زهر می ننن نه نج نج می نش ش و ی ی هج ندار  و نخ زندلی اش ر 

میشه همون رخ ر ر  ساخه ای نه باباش می فروش ش به یه مرر سی خهخ ساخه 
 و لاها هش ار ساخه! 

همسن   می ننه نسی نه  قتو   وجدانش  خطور  آرم  یه  رخ ر    بابای  از  جدا 
رارنا   رخ رش هست رو به همسری قتو  ننه و ف ر ن نه این رو به زور به من

ف ر ن نه این رخ ر هنوز رخ ریه نه روست رار  با همسن و سالاش بازی ننه  
برای  بازیاشه و مارر شدنش  تو خاخه  اوج بزرگ شدنش  این رخ ر همونیه نه 

 عروس اشا 

خطور می تونن تو بچری بزرلش ننن و اون رو از رنیای بچرونه اش نه حاشه   
رم بزرلا بشه؟ اون خه ررنی از زندلی بیرون ب شن و یه شته وارر رنیای نثیف آ 

 و خونه راری رار ؟ 

 این رنیا هیچیش سر جاش نیستااا 

واقعا  اونایی نه  و  خرجش ننن  ندونن نجا  رارن نه  پو   قدر  اون  خیاق ا  بی 
حاشونه  ندارن نه نون شتشونج تهیه نننا از بی پوخی جوون مررم پنا  می بر   

خیابونا! همه به خشج یه هیولا بهش نرا  می  به موار  مع ار میشه و میاف ه تو  
ننن و ازش می ترسنا نسی پناهش نمید   نسی رست یاری به سم ش رراز  
نمی ننها پس فررا پا میشه تصمیج می لیر  ترک ننه و سر پا شهااا میر  رنتا   

 نار وخی همه با انرشت نشونش میدن و میرن این همون مع ار  استا

 معه  ررش می ننن و آمار خورنشی بالا میر ااینجوری میشه نه از جا
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از بی پوخیه نه پدر شرمند  بچه اش میشه و هر شب رو با ف ر خرج و مخارج 
 می خوابه و روز به روز پیرتر و ش س ه تر میشها 

آروم ت یه مو از ریوار لرف ج و بی توجه به واران نه صدام می نرر به سمت اتاقج  
سرم بس ج و قفخ نررمااا خدایا  آرماع حاخشون  رف جا وارر شدم و رر رو پشت  

خیلی بد   زمین مح اج رخخوشی های هر خند نوخی هااا ر  بند  هاع پر غج  
شد   از این رنیا سیرن  جای این ه زندلی رو قدر بدونن  به ف ر پایان رارنشنااا  
رخمون بهش  بدی نه  بهمون خیزایی  راریج  میشه  نیاز  به رخخوشی  همه مون 

 خوشه؟

پیش  برم  ندارم  بس جا روست  رو  و خشمام  رراز نشیدم  روی تخت  هعییااا 
 ماررم و پیش من خجاخت ب شه  فررا آروم شد باهاش حرف می زنجا

 فررا روز خیلی جدیدی میشهااا یعنی باید بشه!

 *** 

نشون   لایک  نشونه  به  رو  شص ج  انرشت  و  انداخ ج  خورم  به  آینه  تو  نراهی 
 رارمااا بریج ویانا!

از اتاق بیرون رف جا  نی خ ف همیشه مامان بیدار  بر ف و وسایلج رو برراش ج و 
نشد  بور و منج میلی به بیدار نررنش نداش جا بدون ایجار سر و صدا  از خونه  

 بیرون زرم و سوار تانسی شدم و مس ایج به رف ر رف جا 

 عجب روزای زیتاییااا اخت ه با فان ور لرف ن ریشتمون! 
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رف ر رسیدم و وارر شدما مثخ همیشه به سمت میزم حرنت   ررست سر وقت به
با  وق  نرام نررا بهج نه رسید  با خشمای لرر  و  از رور ریدم  ملی ا  نررم نه 

 لفت: به! ویانا خورتی؟ خه تیپی زری!

و   زرم  ملیحی  ختخند  فاط  به جاش  وخی  باز ننج  بنالوش  تا  رو  نیشج  خواس ج 
جلف بورن نه الان اینجوری نرام می نننا   ممنونمی لف جا بتین قت  ختاسام خاد 

سر جام روی میز نشس ج و من ظر آویز موندمااا امروز باید می لف ج بهش اما  
 خطوری؟

من ظر آویز بورم اما اون قدر تو ف ر و خیا  غرق شدم نه نفهمیدم نی اومد  و  
 با صداش به خورم اومدما

 ویانا راف شدی! - 

 آروم لف ج: مرسیااا

 انومج شدی!انرار خ - 

صندخی رو خیلی آروم خرخوندم و پام رو روی پام لااش ج نه آویز بهج نرا  نرر  
 و ابرویی بالا انداختا

 من نمی فهمج این خه خیز خرتیه نه میرین! یعنی خی خانوم شدی؟  - 

 ختخند شیطونی زر و جفت رس اش رو به نشونه تسلیج بالا لرفتا 

 بتخشید  قصد جسارع نداش جا - 

و خشماش رو ریز نرر و سرش رو جلو آورر و لفت: تو خرا نمیای زنج  بعد یه
 شی؟
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 مثخ خورش خشمام رو ریز نررم و سرم رو جلو بررما

 تو خرا هی رنتا  زن لرف نی؟ - 

 اخمی نرر و نفس عمیای نشیدا

 بالاخر  آرم یار و یاور می خوارا - 

 و سوفیا نافی نیست؟ - 

 نیشش باز شد و سر ت ون رارا 

 خرا! - 

 سرم رو عاب بررم و پاک نن رو به سم ش پرع نررما

 آشغا ! - 

 پاک نن رو رو هوا لرفت و بازم شیطون ختخند زرا اص  به من خه؟ پوففااا 

یهو یارم اف ار باید یه خیزایی از آویز بپرسجا ی ج صندخی رو جا به جا نررم و با  
 اح یاط لف ج: میشه یه خیزی بپرسج؟

 خرخوند و جوا  رار: آر !پاک نن رو تو رس ش 

ی ج می ترسیدم از پرسیدنش وخی ناری بور نه خورم بر عهد  لرف ج  پس آخرش  
باید انجامش بدما آ  رهنج رو قورع رارم و پرسیدم: آویز باباع خطور فوع 

 نرر؟

یه خحظه رس ش از حرنت ایس ار و خند ثانیه بی صدا به موزائی ا خیر  شدا یعد  
 بالا آورر و تو خشمام روختا یهو نراهش رو 
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 بیماری قلتی راشتا  - 

 ناراحت سرم رو پایین انداخ ج و زیر ختی زمزمه نررم: م اسفجا

خشماش رو مح ج بست و روی هج فشررا ی ج بعد ابروهاش رو بالا انداخت و 
 لفت: خرا پرسیدی؟

 شونه ای بالا انداخ جا

 همین جوریااا فامیلی رارین؟ - 

 ش رو به وسط ساخن رف ر روختاپوزخندی زر و نراه

 آر  اما نه ما  پدری نه ما  مارری خوش ندارن مارو بتیننا - 

خشمام از تعجب لرر شد و روی صندخی ی ج جا به جا شدم؛ ن نه مارو می شناسه  
 و می رونه فامیلشیج؟ تند لف ج: می شناسیشون؟ 

 نه! هیچ میلی هج برای شناخ نشون ندارمااا  - 

توی رو  پایینج  همون    خب  پسر  آویز  شدااا  خیلی سخت  شرایط  رهنج نشیدم؛ 
عموی لمشد  ام بور نه سا  ها پیش سر سفر  عاد مارر من رو تنها لااشت و  

 با نسی می خواس ش  رفتا

همون عمویی نه به خا ر عشر  پشت پا زر به ارث و میراث و زندلی راح ی نه 
 الان مثخ ما اونج می تونست سهمش باشها 

سر ناراح ی با اونا ناراح ی قلتی لرفتا برای روا ررمونش من تو    بابای من   - 
بچری نار نررم  خورش با اون وضعش نار می نررااا هیش ی نیومد بپرسه شما 
خطورین؟ مارر من تا پارسا   قتخ این ه من شغخ ثاب ی راش ه باشج  نمک رست  
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با نارلری لاشت  من برای مررم نار می نررا حالا بعد اون همه سا  نه بچری ام  
 و تو سن نج بابام مرر و من یه شته مرر شدم  بخوام بتینمشون نه خی؟

 با تررید پرسیدم: ح ی  ح ی یه بارم؟ 

 قا ع لفت: نه! 

ختام آویزون شد  ن نه ح ی با منج رف ارش بد بشه؟ آهی نشیدم و صندخی رو 
ااش ج و خرخوندم نه یهو صدای زنگ لوشیج بلند شدا ناراحت نیفج رو جلوم ل

زیپش رو باز نررم؛ لوشی رو رر آوررم و با ریدن اسج بابا  پوزخندی زرما بالاخر  
 یه بار اسمش رو روی لوشیمون ریدیجا 

از سر جام بلند شدم و برای این ه راحت تر ب ونج حرف بزنج  از آویز رور شدما 
 لوشی رو جوا  رارم و همون جوری  آروم آروم را  رف جا 

 ا خوبی؟اخو س م باب - 

جدی لفت: س م ویانا  ررست حدس زری  آویز پسر عمو مرتضی تها خورش  
زند  نیست وخی زن و بچه اش هس ن  بعد از این ه  رر شد  واسه این ه ب ونه  
راحت زندلی ننه و ناراح یش از بابا  فامیلیش رو عوض نرر ا خون خورع لف ی 

 ج رست نره رارنا امروز  نه به آویز به میری  من به عموهاع و عمه هاع لف
 همه خیز رو راست و ریست ننا 

 از حرنت ایس ارم و نامحسوس نراهی به آویز نه هنوز ناراحت بور  انداخ جا

 یعنی امروز بهش برج؟ - 

 آر   هر خه زورتر به ر! می خوایج همری بریج پیششونا  - 
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 فامی ااا بابا من باهاش حرف زرم  زیاری ناراح ه از رست  - 

 بالاخر  نه باید بدونه  حر رار  وخی قتو  می ننها  - 

 باشها - 

 خداحافظا - 

 خداحافظی نررم نه لوشی رو قطع نررا

الان خی نار ننج؟ خه غلطی نررم منااا بین اون همه روست فاط آویز مثخ 
بایه نیستا مررر روبار  به سمت میزم و آویز حرنت نررمااا من می تونج برج  

 ج! می تون

 ویانا؟  - 

صدای فریار رو نه نزری ج شنیدم  خشمام رو بس جااا روبار  نزریک بور برم تو  
ف ر و خیا ! می خواس ج برلررم و برج جان رخج نه خشمج به آویز خوررا آشغا   
از اون بالا ختخند شیطون می زر و قلب نشون می رار و بعد ارای غش نررن رر 

 می آوررا 

ی نرر و رس اش رو زیر خونه اش رار و مش اق بهج  اخمی نررم نه تک خند  ا
 نرا  نررا

 ویانا ریل س باش!

برلش ج نه فریار رو تو خند قدمی ام ریدما اخج روی پیشونی اش بور و یه پوشه  
 تو رست راشتا اشار  ای به پوشه نررا 

 اینا ختر های جدیدن  لویا مف احی لف ه براع بیارم؟  - 
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 رورانه پوشه رو لرف ج و خند بار ورق زرما منج مثخ خورش اخج نررم و مغ

 خور آقای مف احی به ون این پوشه رو رارن آقای یوسفی؟ - 

همزمان پوشه رو بررسی نررما وق ی ریدم جوابی ندار سرم رو بالا لرف جااا ویی  
خاد سخت بور مس ایج تو خشماش نرا  نررن وخی نتاید نرا  بریرما نشانه یه 

 بالا  اینه نه ب ونی تو خشمای یه نفر مس ایج ز  بزنیا آرم با اع مار به نفس 

جفت ابروهاش رو بالا انداخت و مررمک خشماش رو به رو  رف خرخوندا خه  
 همه تو شوک میرنا خوشج اومد!

ابرویی بالا انداخ ج و سری به نشونه خیه ت ون رارم نه سرفه ای نرر و رس ش 
 رو پشت سرش برر و خنری توی موهاش زرا

 لف ی؟   خی - 

 روبار  شمرر  شمرر  ت رار نررما

 خور آقای مف احی این رو به ون رارن؟ - 

 با م ث و تعجب جوا  رار: نه!

این رو  برای همون نسی نه  انداخ ج و جدی لف ج: پس  تو رس ش  پوشه رو 
به ون رار  بتریدش و برین این بارم ندید می لیرم وخی یه بار ریره ت رار بشه   

 به آقای مف احی راپورتشون رو ندم!قو  نمیدم نه 

با تعجب پوشه رو تو رس ش نره راشت تا نیاف ها وای ننهااا خناد  خفن شدما  
 ویانا مغرور می شور! خاد خوبه باهاشون مثخ خورشون رف ار می ننجا 

 رف ج و سر جام نشس ج نه آویز لفت: خی لف ی این نپ نرر؟ 
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 شون رف ار ننجا تصمیج لرف ج عوض بشج و با همه مثخ خور - 

زیار    -  سعی نن  اما  بهت لف جااا  او   روز  همون  از  ننی   می  ناری  خو  
همرنرشون نشیا مثخ اونا شدن زیارم خو  نیست  بعضیا زیاری پس ن! فاط  

 ناار از مهربونیت و سارلیت سو اس فار  نننا 

 ختخندی زرم و خشمام رو با ا مینان بس جا

 باشه! - 

 آفرین مو فرفریا - 

صدای ملی ا نه وسط رف ر وایسار  بور و رار می زر  نراهمون رو روش سوق  با  
 راریجا

 آویز  ویانا  سوفیا و فریار! برین اتاق آقای مف احی نارتون رارنا - 

 آویز با تعجب نراهی بهج انداخت نه لف ج: خی شد ؟ 

 شونه ای بالا انداخت و با سر اشار  نررا

 پاشو بریج  خدا به خیر ننها  - 

ند شدیج و به سمت اتاق مف احی رف یج و از اون ورم جدا جدا فریار و سوفیا بل
 اومدنا آویز سوفیا رو نه رید نیشش رو باز نرر و آروم لفت: عروس ننمج اومدا

 نچ نچی نررم و با تاسف سر ت ون رارما

رر اتاق رو زرم و ب فاصله جلوتر از همه وارر شدم نه ریدم مف احی انرش ش یه  
 و رماغشه و با خاع تو افر محو شد ا م ر ت
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 بی ارار  بلند لف ج: اییی  آقای مف احی! خرا؟

 تند انرش ش رو رر آورر و ختخند رس پاخه ای زرا 

 خی شد  رخ رم؟ راش ج می خاروندم! - 

 آر  جون عمه نونتج و اون رخ ر نچستشااا ا ! خندشج شدا

 اشار  ای به مت ی جلوش نررا 

 بیاین بشینینا - 

یج و همه نشس یجا این آویز رخ ر ندید  بدبخت رفت خفت سوفیا نشستااا  رف 
یه متخ رونفر  و ی ی تک نفر  خاخی بور نه فریار ف ر نرر الان میرن ننارش می  

 شینج وخی زور رف ج روی تک نفر  نشس ج و پام رو روی پام انداخ جا 

ا نررم خون مف احی به پش ی صندخی ت یه رار و لفت: خب شما خهار نفرو صد 
خترنرارای  از  ی ی  الان  وقت  خند  بعد  ویانا نه  شد ااا  ثابت  بهت  عمل ررتون 

 خوبمون شد  و آویز نه نتاشه اص  رف ر نمی خرخها 

 آویز این رو نه شنید نراهی به سوفیا انداخت و ژست آر  ما اینیج ریره رو لرفتا

اینج نیست  زیاری  و سوفیا هج مدع  فریار  رار:  ارامه  اما نارشون  مف احی  ان 
خیلی خو  بور ا خب برم سر اصخ مطلب به ر ! قرار  واسه یه لزارش ختری  
هف ه ریره بفرس م ون خارج از نشور! این ختر الر اوخین بار از ما پخش بشه   
می ترنونهااابه معنای واقعی نلمه! می خوام اونجا سنگ تموم باارید تو همه  

 خیااا باشه؟ 
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شج همه رخ ر عمو و عمه هام رر میارا ننهااا منو این  وییااا خارج از نشور! خ
همه خوشتخ ی محاخه  محاخه! لرخه سفر خارج رف ه بورم اما این ه بدونن شغلج 

 با ن سه خششون رر میارا

همه با شوق باشه لف یج نه مف احی لفت: جزئیاتش رو فررا نامخ به ون میدم   
 الان می تونید بریدا

م بلند شدم و از اتاقش بیرون رف جا وییااا از شاری توی  به خی بشهااا از سر جا
پوست خورم نمی لنجیدما خادر حس خوبیه  خادر! ایی بتین خطور می ننج  

 تو خشم ون نه خادر موفر شدما

 وخی نتاید ضایع ننج  ویانا اخج نن اخج نن  آها! 

صداش آویز نه بیرون اومد  یار حرفج اف ارمااا یه خند ساعت ریره وقت نهار  
 می ننج بهش میرجا خادر اس رس رارم ننها 

قلتج تند تند می نوبید؛ انرار جلو آویز وایسارم و رارم همین الان واسش همه  
خیز رو میرجا ناش اون سوالارو نمی پرسیدم  لااقخ الان اناد تو رخج آشو  نتورا  
نفس عمیای برای آروم نررن خورم نشیدم و با ف ری نه هیچ جور  نمی شد 

  مرنزش نرر  رف ج و سر جام نشس جام

مشغو  انجام نار های نیمه تمومج شدم نه قربون ساعت برم  قت  لانپش ی جلو 
می رفت الان عاربه ها باهج مساباه لااش ه بورن نه من رو بدبخت نننا اص   

 ابر و بار و مه و خورشید و فلک رر نارند نه من بدبخت بشجا

 ویانا! - 
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با بدبخ ی به جلوم ز  زر  بورم و جوا  آویز رو ندارم نه یهو  با خشمای لرر و  
 ریدم یه ررری تو شونه ام پیچیدا 

 مو فرفریااا  - 

شونه ام رو ننار نشیدم و نراهی بهش انداخ ج نه ریدم سرش تو لوشیه و بالا 
 سرم وایسار ا آروم لف ج: ها؟ 

 رااا پاشو! بدون این ه نرا  از صفحه لوشیش بریر   لفت: پاشو بریج نها

 بعد یه خحظه سرش رو بالا آورر و نراهی به سر تا سر ساخن انداختا

 الان عروس ننج میر   پاشوا  - 

از فاز اون مسئله بیرون اومدم و از سر جام بلند شدم  بعد م ف ر پرسیدم: تو الان 
ننت شد  ف ر می ننی سوفیا عروس  بینی؟  تموم شد  می  رو  این قضیه  واقعا 

 تموم؟! 

 رو توی جیتش لااشت و برلشت نیشش رو باز نررالوشیش 

 مارر نو  هاشج هستا  - 

با یار آوری سوفیا و حرف هاش لف ج: فاط به پا ناخ آرزوهاع رو سرع خرا  
 نشها 

خیزی نرفت نه از  هنج لاشت اینجا نه نمیشه این خیز مهج رو بهش برجا پس  
بخور  و روتایی پرع زمین  زور پیچیدم و جلوش وایسارم نه نزریک بور بهج  

 شیجا

 ویانا خرا اینجوری می ننی؟ حاخ اع خحظه ای عوض میشها  - 
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 به حرفش توجهی ن ررما

 میرج بریج بیرون نهار بخوریج؟ - 

 یهو خشماش رو ریز نررا 

از سوفیا رور ننی؟ خش ریدن سر و سامون لرف نمو    -  تو خرا می خوای منو 
 نداری؟ 

 میریااا  ا  آویز  من خی میرج تو خی - 

 خیزی نرف ی تو! - 

 بیا بریج بیرونااا  - 

 رس ی به پشت لررنش نشیدا

حالا من برج عصتی میشی خشاتو ش خ وزغ می ننی  یه هینننن می نشی وخی   - 
 خرا خند روز  اناد روست راری با من بری بیرون؟ قضیه خیه؟

 ن فه نفسج رو بیرون رارم نه نف رس اش رو به سم ج لرفتا 

عشر و ع قه تو تحسین می ننماااا اما ریره نمیشها من ریره قلتج    بتین این  - 
 والاار شد ا

نفس عمیای برای آروم نررن خورم نشیدم و با یه ختخند حرصی  همزمان با  
این ه سرم رو به  رف راست و خپ می بررم  با ری ج لف ج: بزنمتااا نزنمتااا  

 بزنمتااا نزنمتااا 

 مح ج تو ساق پاش نوبیدمایهو پام رو بلند نررم و ی ی 
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 می زنمت! - 

 صورتش از ررر توی هج رفت و آخی لفتا 

زهرمار و آخ! ر میرج لورتو لج نن بیرون بریج نهار بخوریج مثخ آرم را  بیافت   - 
 برو بیرون ریره! اعصا  آرمو خرر می ننی  هیااا 

 اراش رو رر آوررم و اسج سوفیا رو عوض نررما

 فوسیا فوسیا! - 

روبار  با عصتانیت ارامه رارم: اسمشو می شنوم می خوام نله مو تو ریوار ب وبجا  
آخرژی پیدا نررمااا برر پیت زنشااا زنش میرما! آنجلینا جوخی بور اناد اسمشو 
نمی آورر نه تویی نه نه به رار  نه به بار  سوفیا رو نرری آرامس تو رهنت 

فیا  می شینه سوفیا! ای سوفیا و  می خرخونیا خپ میر  سوفیا  راست میر  سو
نوفت  ررر بی ررمونااا آرمو خس ه می ننیا ماررش اناد اسج اینو نیاورر ا  

 اص  نخواس ج من با تو نوفت بخورم  لشنه بمیرم به ر ااا 

حرفج نه تموم شد نفس نفس زنون به آویز م عجب و خشک شد  سر جاش 
 بریج بیرون نهار بخوریجا نرا  نررما آروم آ  رهنش رو قورع رار و لفت:

 بعدم خورش خنگ خنرون جلو اف ارا

با اخج به سمت میز رف ج و نیفج رو برراش ج و رنتا  آویز را  اف ارما هنوز اخمام  
تو هج بور و آویز هر خند رقیاه یک بار بر می لشت و یه نرا  به من می انداخت 

 نه بهش اخج می نررم و سرم رو می خرخوندما 
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رو می رف ج نه یه خحظه پام به یه خیزی لیر نرر و با نله رف ج تو    راش ج راهج
نمر آویز و آویز هج س ندری خورر و با نله رفت تو رر شیشه ای جلوی رر رف را  
بورااا رس ی نه  آویز  را  نجاتج  اف ارم واسه همین آخرین  خورمج راش ج می 

نیا باارم  آویز  رو شونه  آوررم  بالا  رو مح ج  بور  از  توش نیف  رو  ف ج نه نیف 
راست مح ج زرم به نله اش و آویز این بار به  رف راست رفت و من مح ج 

 خورم رو به شیشه لرف جا

با ترس   نمی لفت نه  بررا هیچی  بیرونج  رف ر  از  و  رو لرفت و نشیدم  بازوم 
 پرسیدم: خوبی؟ 

 برلشت لفت: خوبج؟

 با حرص اضافه نررا 

ع به ر  موندم یه بار مثخ آرم را  بریا یه  عاخی تر از این نمیشجااا ویانا حسر   - 
هر نی  خرا  تو  شیک!  مجلسی   جاشون   سر  قشنگ  میاف ن  مررم  لامصب  بار! 
رورته رو می اندازی زمینااا امون بد  امون! آرم تا میار بفهمه از نجا زری اون 

 ی ی رو می خور !

 رس ج رو و  نرر و جلو اف ار نه صداش زرم: آویزااا 

با سرعت بیش ری خورم رو بهش رسوندم و لف ج: راس ش لف ج جوا  ندار نه  
 واسه نهار بریج بیرون خون من باید یه خیز مهج رو بهت برجا

 باشه بیا بریجا  - 

نزریک رف ر یه ساندویچی بور و به سمت همون جا رف یجا زیار فاصله ای با رف ر 
 نداشت و واسه همینج زور رسیدیج و سر ی ی از میز ها نشس یجا
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آویز به پسر  لفت رو تا ساندویچ برامون بیار  بعد من ظر به منی نه با خشمای 
 لرر و ختایی آویزون نراهش می نررم  ز  زرا 

 خب بروا - 

 هیچ تغییری تو حاخ ج به وجور نیاوررم نه رس ش رو جلو صورتج ت ون رارا

 خ ه تو؟ - 

 مررر لف ج: اس رس رارمااا نمی رونج خطور برج! 

 ویانا! - 

  ج رو بالا آوررم و ت ون رارمارس

شوخی    -  اص   میرج  هج نه  خیزی  نمیارم   رر  بازی  مسخر   بتین  باشه!  باشه 
 نیستا به خدا واقعی هااا نریا  قو  بد  عصتانی هج نشیا 

با حرص لفت: خیه ویانا؟ بروا تو وق ی میری عصتی نشو من می رونج قرار  یه  
 خیزی بشها

 ! والا قرار  بشه آویزااا هعیی

 نفس عمیای نشیدم و شروع نررما 

آویزااا ع س باباتو تو خون ون ریدم  ش خ عموم بورا عمویی نه خیلی وقت    - 
 بور ازش ختر نداش یج  بهااا 

 نفس عمیر ریره ای هج نشیدم و روبار  ت رار نررما

 به بابام لف ج  رفت تحایرااا  - 
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 نرریاپوزخندی زر و لفت: و باز  تر معمو  تو اش تا  می  

 مظلوم تو خشاش خیر  شدم و ابروهام رو بالا انداخ ج و نچی نررما

 بعد از یه م ث بهش اشار  نررما

 توااا پسر عموی منی  منج رخ ر عموتجا - 

 پوزخند نج نج از رو ختاش محو شد و بهج ز  زرا بعد یهو اخج نررا 

 اص  شوخی جاختی نیست! اینارو واسه همین از زیر زبونج نشیدی؟  - 

 تند لف ج: به خدا آویز  به خدا واقعی هااا اص  وایساا 

لوشیج رو از نیفج رر آوررم و اون ع سی نه از آختوم نش رف ه بورم و از توی 
 نیف پو  بیرون نشیدما 

به رس ش رارم و پرسیدم: مره این باباع نیست؟ عین همین ع س خونه شما  
 بورا

 اشار  ای به پسر سمت راس ی نررما

ین عمو مج تی استا وسطیه نه باباته  اون سمت خپی هج بابای من   بتین ا  - 
 عمو مصطفی عااا 

با اخج به ع س خیر  شدا ف ش رو خند بار حرنت رارا نفس عمیای نشید  ی ج  
نه لاشت خشماش رو بست و مح ج روی هج فشررا با تررید پرسیدم:  ااا  

 باور نرری؟
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و زیر خب غرید: اسماشونو    ع س رو به سم ج لرفت و خنری توی موهاش زر
 شنیدم تو خونمونا 

خداروش ر!   واییااا  خند  لف ج:  با  رو لرف جا  ع س  و  زرم  ای  آسور   ختخند 
خداروش ر نه باور نرریااا بابا و عمو و عمه ها می خوان بیان خون ونا من ظر  
بورن من بهت برجااا ویی آویز بالاخر  فامی تونو می بینیا می تونی توی رفا   

 دلی ننی  مثخ بایه پسر عمو هاا زن

یهو خشماش رو باز نرر و من تاز  قرمزیشون رو ریدما به سم ج نیج خیز شد و  
 سرش رو جلو آورر و انرشت اشار  اش رو ت ون رارا 

 ح ی یک نفرم پاش رو تو اون خونه نمی  ار   فهمیدی ویانا؟ ح ی یک نفر!  - 

 م ثی نررا

 ونو  نه بعد بابام و اون همه سخ ی فامیلی ونو!نه شمارو می خوام  نه اون پوخ   - 

 بعد هج بلند شد و از ساندویچی بیرون رفتااا وا! 

باید ررست وق ی نه من لشنمه و می خوام غاا بخورم   بد  اتفاقای  خرا همه 
 بیاف ه؟ 

و   آویز  آخه خدایا   نمیشها  نخورم  نمیشه  ساندویچمج  رنتاخش نه  نرم  خعن ی! 
من جلو  روراهیه  رو    ساندویچ  ان خا   بین  راهیش  رو  لااش ی؟  رف 

 خاس رارشه نه ی ی رن ر   ی ی مدیر شرنت  اون وقت منااا

با حرص و فحش به آویز از سر جام بلند شدم و به  رف رر رف ج نه پسر  صدام 
 نررا 
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 خانج؟ ساندویچاتون خی میشن؟ - 

 برلش ج و لف ج: آمار  ان؟

 آر ا - 

  ه باشج  هج ساندویچ رو!به! حالا هج می تونج آویز رو راش

 پس خطفا برام تو نیسه باارید بترما  - 

خشمی لفت و مشغو  انجام نارش شدا از توی نیف پوخج پو  رر آوررم و براش 
بهج رارا زور نیسه رو لرف ج و  برراشت و ساندویچ ها رو  پو  رو  لااش جااا 

 رنتا  آویز به سمت رف ر رف جا

الان یه جا نشس ه مثخ این بازیررای فیلج ترنی نه  جایی نداشت بر   مطمئنج  
می فهمن یه خانوار  ریره راش ن  زانوی غج بغخ لرف ها هیچ وقت فاز این رس ه 

 از افرار رو ررک ن ررمااا یعنی خی؟

هعیی ننه! یار ی ی از نارای احماانه بچریج اف ارمااا هر وقت بابا ازم عصتانی 
سراغ نیف مدارک و شناسنامه ام رو نرا  می  می شد و بهج می توپید می رف ج  

 نررما

می لف ج شاید بچه واقعیشون نتاشج و رارن لوخج می زننا از بچری  هن من  
 فیلج ترنی و هندی می ساخت!ااا 

وارر رف ر شدم نه آویز رو رر حاخی نه پشت میزش نشس ه بور ریدما به میز  
 ج فشار می رارا آخیااا خیر  شد  بور و انرش اش رو توی هج قفخ نرر  و مح

 خیلی ناراح ها
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یه خحظه خورم رو جاش لااش ج؛ ف ر نن این رف ار باهام می شدااا اینجوری از  
فامیخ  رر می شدیج و بعد اون همه سخ ی یهو سر و نله شون پیدا می شدا یه  
خحظه سر جام وایسارم؛ والا من نه خورم می رف ج وخشون نمی نررما یهو از 

 برسجااا اص  نیه نه نخوار؟ فرش به عرش 

 والا من و آویز از نظر ف ری هیچ تفاهمی باهج نداریجا

 ویا  میرن عاد رخ ر عمو پسر عمو تو آسمونا بس ه شد ا - 

 هن؟ خی؟ خی؟  - 

یهو یه خیزی مح ج به سرم خوررا رس ی نه توش نیسه ساندویچ بور رو بالا 
زمین   به  بعدم  ماخیدما  و  به سرم لرف ج  و  خیزی نه  آوررم  اون  تا  نرا  نررم 

 باهاش من رو زرن پیدا ننج و با پاک ننج رو به رو شدما 

با تعجب نراهج رو به آویز روخ ج نه ریدم اخج وحش نانی نرر ا یا قمر بنی 
 هاشجااا 

نیشج رو به پهنای صورتج باز نررم؛ خه غلطی نررم من! حالا می خوار یهو جهش  
 و بخور نه آویزم ریره ندارم! پیدا ننه هاخک شه! خوخو بیا من ر 

 خ ه اون وسط وایساری رار می زنی خی خی؟  - 

 نچ! نیا شنیدن صدام رو؟

نراهی به ا راف انداخ ج نه ریدم نسی نیستا نفس آسور  ای نشیدمااا خوبه  
 غرورم تا الان خو  حفظ شد   اخت ه الر ن  آویز از امروز حاف بشها 
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ریدم بدتر اخماش تو هج رف ها سوفیا رو بیارم نرا  ریره ای به آویز نررم نه  
پیشش خو  میشه یعنی؟ اص  جهنج  اخج ننهااا عاخ ندار  نه! راشت الان ما  

 باید تو را  خونه شون می بوریجا 

بهش خطف نه نمی ننیج  سهج خورشه  سهج باباشه  مثخ همه ما توش سهج رار   
 و باید بهش برسها

ف ج و سر جام نشس جا ساندویچش رو جلوش با ر  و جرع ی نه پیدا نررم ر 
 لااش ج و لف ج: بیا بخور!

 نمی خواما  - 

 جهنج! - 

ساندویچ رو به سمت خورم نشیدم و جلوم لااش جا اون ی ی رو هج رر آوررم  
 و بعد ریخ ن سس روش  لاز لند  ای بهش زرما

 حالا واقعا این  وریه؟ عاد رخ ر عمو پسر عمو تو آسمونا بس ه شد ؟

دویچ رو قورع رارم و لاز ریره ای بهش زرما شانس من باشه همین ممد  سان
 رو به ریشج می بندن! اخت هااا 

رر حاخی نه خامه تو رهنج رو می جویدم  زیر خشمی نراهی به آویز انداخ ج و 
بعد با غیض رو لرف جا آویز رو هج نمی خواس ج  نرا  قیافه شو  انرار با ماهی ابه 

 خه قیافه ای هج لرف ها  نوبوندن تو صورتش! 

اخ ی سر من رار می زنه! باار بی توجه باشج بهشا همون موقع لوشیج زنگ  
 خوررا اسج بابا رو روی صفحه ریدما تماس رو برقرار نررم و لف ج: اخو بابا؟
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 ویانا لف ی؟  - 

 آر  میره نسیو نمی خوام! نیاینا - 

 یهو بلند لفت: خی؟ غلط نرر! 

 آهنری نه میره: غلط نرر  شوهر نرر همه رو رر به رر نررا یهو رف ج رو ری مه 

 الان پیش ه؟  - 

 با سوا  بابا جو آهنری نه می خواست بریرتج  وخج نرر و جوا  رارم: آر ا

 باار رو اسپی را  - 

 لوشی رو روی میز لااش ج و همون ناری نه بابا لفت رو انجام رارما 

 صداتو می شنو  باباا  - 

 ی صداش نرراتا این رو لف ج  جد

 آویز؟  - 

 جوا  بابام رو ندار نه زمزمه نررم: بیشعور بازی رر نیار!

 خشج غر  ای بهج رفت و لفت: بله؟ 

 ویانا خی میره؟  - 

 نرا  نوتاهی بهج انداختا 

 هر خی نه باید می لفتا  - 

 فررا میایج خون ونا - 
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حرفمو    آویز با عصتانی ی نه می خواست نن رخش ننه لفت: روبار ت رار نمی ننج
 من نمی خوام بیاین  تا الان نتورین  ریره هج نتاشینا 

 صدای عصتانی بابا ح ی از پشت لوشی هج زهر  ام رو ترنوندا

 واسه اونش تو تصمیج نمی لیری  بزرل ر از تو  تو اون خونه هستا  - 

 ب فاصله هج قطع نرر و صدای بوق تو فضا پیچیدا

خرا وق ی نمی خوام حرف بزنج لوشیو   آویز با عصتانیت رو نرر به من و لفت:
 می  اری جلو رهن من؟

 خواس ج فاط باهاش حرف بزنیااا  - 

 بهج توپید: تو غلط نرری!

با تعجب نراش نررم؛ خی می لفت این؟ هج سرم رار می زر هج بی اح رامی  
 می نررا ساندویچ توی رس ج رو روی میز لااش ج و اخمی نررما

 نج رار نزنامواظب حرف زرنت باش! سر م - 

 اعصابج خرر  می فهمی؟  - 

نه! مره اعصابت خرر باشه باید به من بپری؟ اص  به من خه نه تو خری؟    - 
 سهم و می خوایج بدیج صدقه نه نیستا 

 خند  حرصی نرر و پرسید: تو اص  می رونی با بابای من خی نار نررن؟ 

 هر ناری! تو لاش ه بور ا  - 
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م مامان من حسرع به ر  موند به عنوان عروس  تو لاش هااا جاخته! وخی هنوز  - 
بیار اون خونها تو اص  خی می رونی؟ به نی میرج؟ تو غرق اف ار پوچ خورتی  
رنتا  خیزای خرع و پرع! اینارو نه نمی فهمیا از بچری پوخدار بوری هر خی 
خواس ه شد ااا مثخ من نتوری حسرع یه استا  بازی به رخت بمونها رخت بخوار 

 ه برونیااا من ح ی یه روخرخه هج نداش جا روخرخ

 نفس عمیای نشید و اشار  ای به سمت راس ش نررا

می رف ج هر ناری بچه ها می لف ن می نررم تا یه رور روخرخه برونجا شتایی    - 
نه تو عروس اتو بغخ می نرری می خوابیدی و تو ف ر خرید ف ن ختاس و نفش 

 با نفشای پار  اش خطور بر  مدرسه! جدید بوری  خواهر من ف ر می نرر 

 اشار  ای به خورش نررا 

منااا من یه شب بعد از مررن بابام راحت سر رو باخش نااش جا خه روزایی نه   - 
 شرمند  خواهرم بورم خون ن ونس ج لوشی از اون مد  بالا ها براش بخرما 

 نراهی به آیفونج انداخت و پوزخندی زرا 

 ت فاط خمسی باشه! آیفون نمی خواستااا می لف - 

رنگ صورتش سرخ شد  و رگ پیشونی و لررنش بیرون زر  بورااا با صدایی  
خرزون ارامه رار: ما از بچری ختاسای نهنه اینو اون رو پوشیدیجا ختاس امثا  شمارو 

 نه مامانج می رفت براشون نار می نررااا 

 روی سینه خورش زرا



 

 
298

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

خوام فامیلی ونو! خرا میرن من خرم! من خرم خون بعد این همه مدع نمی    - 
خانوار ؟ خرا میرن فامیخ؟ خون باید تو روزای سخت باشنا شما روزای سخت 
وسط  شما  و  بخوریج  نداش یج  مرغ  ما لوشت  بور  ما   یه  روزایی نه  بورین؟ 
مهمونی های آن خنانی لوشت بوقلمون می  اش ین جلو بایه  بورین؟ ویانا من 

جااا جون نندم رسیدم و الان می خوام بالاخر  نج نج رارم خورم رو بالا می نش
 یه خونه بخرما واسه همین نمی خوام باشینا

 مح ج خشماش رو روی هج فشرر و بعد تک خند  ای نررا 

از اون خونه های روبل س و لرون شماها نه ها! یه خونه سار  نه فاط یه    - 
ا اما مامانج  ها  و یه آشپزخونه رار ااا حیا شج فاط یه موتور توش جا میشه

 رار  از خوشحاخی با  رر میار  نه خونه می خریجا

 بی ارار  اش ی از لوشه خشمج خ یدا

نراهی به من انداخت و اخمی نرر و لفت: لریه ن نا! اشک نریزااا نرف ج لریه  
ننی؛ لف ج تا بفهمی بعد اون روزا من ریره شمارو نمی خوامااا با ربیعی راحت 

 ترم تا سلمانیا 

ر  بور  می ریدم نه خطور خشماش قرمز شد ااا فشار زیاری روش بورا  بغض نر 
 شایاه اش نتض می زر! آروم صداش نررما

 آویز؟  - 

 خیه؟  - 

 ه ازشون بی ختری! می رونج سخ ی نشیدی اماااا خیلی خیزا هست ن - 
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 من ظر نرام نرر نه ارامه رارم: ما هج سخ ی نشیدیجا

 پوزخندی زرا 

 خه سخ ی رقیاا؟  - 

 خونه ام خرزیدا

پو  روای هر ررری نیستااا همه پوخدارا خوشتخت نیس نا می تونج شرط    - 
بین و شما  های نوخیک  خونه  اون  تو  محت ی نه  هزارم  یک  ما بتندم  بور   ن 

 نداش یجا باباع خیلی روست راشت نه؟

 سری به نشونه آر  ت ون رار نه لف ج: بابای من ما  به ما  به زور می ریدمونا 

 ختخند تلخی زرما

 زندلی به قو  تو ما پوخدارا  از رور قشنره!  - 

 نیفج رو از روی میز برراش جا 

بیش ر    -  ی ج  اما  نخوای  مارو  بیای   نخوای  میدم  حر  خا ر بهت  به  ف ر ننا 
ماررعااا باار تو رفا  باشنا هر وق ج خواس ی براع رخیخ این روریارو تعریف می  

 ننجا 

 آویز؟ ویانا؟  - 

 ای زهرمار  ای نوفت  ای ررر بی ررمون! 

با حرص به سم ش برلش ج و سری به نشونه خیه ت ون رارم نه لفت: خیزی 
 شد ؟ 
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 تند لف ج: خیزی نیست نه به شما مربوط باشها 

 جفت ابروهاش رو بالا انداخت و باشه ای لفتااا 

 خند تا برله رو به سمت آویز لرفتا 

 من رقیر نمی فهمیدم با اینا خی نار ننج!  - 

آویز برله هارو ازش لرفت و بعد یه نرا  اجماخی  را  اف ار و به سوفیا هج لفت:  
 بیا بهت برجا

 پوزخندی حواخه من نرر و باهاش رفتا شانس مارو! سوفیا هج

نیفج رو روی شونه ام انداخ ج و بعد انداخ ن ساندویچ خورم توی سطخ آشغا   
و لااش ن اون ی ی روی میز آویز  به سمت خروجی رف ر رف جا ناری نداش ج   

 حاخمج اون قدر رو به را  نتور بمونجااا باار آویز با سوفیا خوش باشه  جهنج!

 میری خونه؟  - 

 صدای فریار بور؛ همین رو نج راش جااا 

 بدون این ه برلررم جوا  رارم: آر !

 بیا می رسونمتا  - 

 سرر لف ج: لازم نیست  خورم بر می لررما

رس ش رو جلو آورر و آس ین مان وم رو لرفت و من رو به سمت خورش نشیدا  
اهش رو بهج روخت سرش رو جلو آورر و تو فاصله نمی از صورتج نره راشتا نر
 و لفت: میرج خورم می برمت و ریره ت رار نمی ننج  بیا!
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آخییی  شتیه رمانا شدا همون  ور با نیشی نه نج نج باز می شد  تو خشماش 
خیر  شدم وخی خحظه آخر یارم اومد قرار بور من عوض شجا پس آس ین مان وم 

ی نره رارم  آررس رو از رس ش نشیدم و لف ج: خورم می تونج برم  بلدم تانس
 خونمونج بلدما 

خه رخ ر باهوشی! باباع وق ی خواست وارر جامعه ع ننه ن رسید یهو بخوان  - 
 بدزرنت از هوشت اس فار  ننن؟

 نمی رونج خطور شد یهو  این بار جوا  حرفش برام اومدا 

نه  وق ی بابای تو ن رسید تورو با این هوش نمت وارر جامعه ننه  بابای منج   - 
 ید!ن رس

نفس عمیای نشید و سرش رو رو به آسمون لرفت؛ رس ی به پشت لررنش 
 نشید و لفت: ویانا میای یا بترمت؟

عین ج رو از توی نیفج رر آوررم و روی خشمام لااش ج و رر همون حاخ ی نه  
 نرام رو به آسمون بور  جوا  رارم: نه میام  نه می بریااا 

 ور بازوم حلاه شداهنوز حرفج تموم نشد  بور نه یه رس ی ر

 پس می برمتا - 

به سمت ماشین بررم و رر رو باز نرر و سوارم نررا هنوز هنگ بورم و عین ه یه  
  رفش پایین اومد  بورا این نیه؟ خرا اناد وحشی بازی رر میار ؟ 
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به سرعت ماشین رو رور زر و سوار شد  هنوز هنگ بورم و رخیخ ناراش رو نمی  
م و توی نیفج انداخ ج و بعد جدی پرسیدم: الان خ ه  رونس جا عینک رو رر آورر

 تو؟ 

ریل س ماشین رو روشن نرر و فرمون رو خرخوند تا از پارک ررش بیار  و همون 
  ور نه به آینه بغخ نرا  می نرر  جوا  رار: هیچیا 

 جفت ابروهام رو بالا انداخ ج و پرسشی لف ج: هیچی؟ 

  ون رار: هیچی!سرش رو خرخوند و همرا  با یه خشمک سری ت

قشنگ قلتج اف ار اون قسمت سانسوریااا خشمک زر؟ خشمک تعریفش خی  
بور؟ عمه ام می لفت قدیما هر پسری به یه رخ ر خشمک می زر  یعنی ازش  
 خوشش اومد  بورا یعنی الان فریار سر بس ه اشار  نرر نه ازم خوشش میار؟ 

 نجا تند به صندخی ت یه رارم؛ نمی تونج تو خشماش نرا  ن

 خب؟ - 

 خب به جماختااا الان من خه بدونج برای خی خب می لی؟

 فهمید نه لیج شدم و نیج نراهی بهج انداخت و بعد به رو به رو خیر  شدا

 خرا امروز این  وری با من رف ار می نرری؟  - 

 اخمی نررم و ی ج خشمام رو این ور اون ور نررما

 خطوری؟  - 

 سرر رف ار می ننیا یه روز  این همه تغییر نرری؟ - 
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 تاز  فهمیدم! تو نف اون سرر بورنج موند ا 

رس ج رو روی نیفج لااش ج و بدون این نه به فریار نرا  ننج  جوا  رارم: لاهی  
فهمونی تا بدونن تو یه روی ریره  وق ا تغییر خوبه! خوبه به خیلیا حدشون رو ب

 هج راری و الر باهاشون خوبی  این ان خا  خورع بور  ولرنه احمر نیس یا

 فرمون رو خرخوند و لفت: معلومه از رست خیلیا ناراح ی  خی شد ؟ 

بدون تعارف و رورربایس ی لف ج: ی ی شون تو! لازم نمی بینج هر حرفیو پیش 
 هر نسی بزنجااا 

 یه خیزیت شد ا نه واقعا تو  - 

ا ! هی میرن هی میرنااا خب من به زور خورم رو نره راش جا بی خیا  من  
 بشینا

 ویانا تو خیلی برای من ارزش راری! - 

 نمنه؟ سرم تند به سم ش خرخیدااا هن؟ خی؟ خطور؟ 

 اخمام رو تو هج نشیدم  احساس می نررم تهش می خوار مسخر  ام ننها 

 من بزنی؟ خه معنی رار  این حرف رو به - 

رس ش رو جلو آورر و رست خپج رو برراشت و روی رند  لااشتا انرش اش  
روی  از  این ه  با  رس امون نررم؛  به  نراهی  ناباور  قفخ نررااا  انرش ام  بین  رو 
رس  ش بور اما احساس می نررم رس ج رار  آتیش می لیر ا یه خحظه با خورم 

یهو فرش ه سمت راس ج  ف ر نررم ناش مثخ همیشه رس  ش رس ش نتور وخی  
 ی ی مح ج تو لوشج نوبیدا
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خواس ج رس ج رو از بین رس ش بیرون ب شج وخی مح ج تر لرفت و لفت: تو  
 الان ی ی از مهج ترین راز های منو می رونیااا اص  ناراحت نیس ج نه تو فهمیدیا

 واقعا راشت اس لج می نرر؟ من نه خر نمیشجا

 ور ننج عاشاج شدی؟ جدی لف ج: الان توقع راری من با 

 یهو سرش رو خرخوند و رر نما  خونسرری لفت: الان من لف ج عاشات شدم؟ 

آشغا ! خه خونسرر قهو  ایج نرر وخی خب این خه معنی راشت؟ الر من باارم 
 رس ج رو بریریااا

 این بار مح ج رس ج رو از بین رس ش بیرون نشیدما

 زیاری خرع و پرتنا نرف ی  منج نرف ج عاشاج شدیااا فاط حرفاع  - 

 تو سرع به جایی خورر ؟ - 

 نه! - 

 نچی نرر و نفسش رو به شدع بیرون رارا

 الان تو خرا با من را  نمیای؟  - 

بی توجه آررس خونه رو لف ج و اضافه نررم: یا تا سر نوخمون منو برسون یا  
 همین جا پیار  میشجا

 ی ج هاج و واج نرام نرر و بعد رور برلرران زرا

 می رسونمتا - 
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پسر  عصا قورع رار ! خب خرا رس ج رو می لیری اله عاشاج نشدی؟ خرا براع 
 ارزش رارم؟ 

ا ! همیشه باید ف رم به خا ر یه خیزی ررلیر بشه  جهنج  این خند رقیاه رو 
ار خحظه ای میاف ارم نه باید فراموش ننج اما نمی شد تا می اومد یارم بر   ی

 رس ام رو لرف ه بورا 

 سر نوخمون نه رسیدیج  س وع رو ش س جا

 مرسی  همین جا نره رار! - 

 بی توجه به حرفج وارر شد و جدی پرسید: خون ون ندومه؟

با حرص لف ج: خرا تو به حرف من لوش نمیدی؟ خب نمی خوام نسی بتینه با  
بتینه خی نار می ننی؟ تو خیلی بیشعوری یه پسر رارم بر می لررما اص  بابام  

 خیلی!

 ن فه به سم ج برلشتا 

ف ر ننج اون قدر مرر باشج و جربز  اینو راش ه باشج نه بیام به باباع برج ماشین   - 
 نداش ی رسوندمتا 

 با جدیت ارامه رار: تمام؟

 هیچی ریره قانع شدم  پس سر جام نشس جا

 حالا خون ون رو نشونج بد ا - 

 خانس ری رنرها اون رر  - 
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جلوی رر نره راشت و من پیار  شدمااا نراهج رو بین پنجر  ها لرروندم نه  
نسی نتاشه و خداروش ر نتورا خواس ج رر رو بتندم نه یهو یارم اومد تش ر ن ررم  

 و اون قدر هاهج بی ار  نتورم نه بی تش ر برما پس سرم رو خج نررما

 مرسی! - 

 نرار این همونه نه رف ه بور تو فاز!فاط سری ت ون رار؛ انرار نه ا

رر رو نه بس ج  لاز رار و رفتا خب آشغا  می موندی برم تو  بعد می رف یا  
خشمام رو ریز نررم و خند تا فحش بهش رارما نلیدم رو از توی نیف رر آوررم 
و به سمت رر رف ج  نلید رو توی قفخ نررم و خرخوندم نه ی ی لفت: خانج  

 سلمانی؟

م و با تعجب برلش ج نه خغت نامه رو رر حاخی نه جلوی یه ماشین اخمی نرر
 شاسی بلند شیک وایسار  و ررش رو هنوز نتس ه بور ریدما 

 رر رو بست و به سم ج اومدا 

 معارع می خوامااا - 

 زور لف ج: برای خی؟

 با م ث نراهی بهج انداختا

 بتخشید حرفج ارامه راشتا  - 

 آها  بله بفرماییدا  - 

 به خونه نررااشار  ای 
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 انرار نسی خونه نیستا  - 

نیست  از لای رر نله ام رو تو خونه نررم و وق ی ریدم هیچ ماشینی تو خونه  
اومد   میرج  برلش ن  نیست   بله نسی خونه  و لف ج:  آوررم  بیرون  رو  ام  نله 

 بورینا 

 رف ج تو و خواس ج رر رو بتندم نه رس ش رو به رر لرفتا 

 شما خرا نمی  ارین من حرفامو بزنج؟ - 

 پونر نراش نررما

 الان حرف نزرین؟  - 

 نامخ نه!  - 

 خبااا  - 

 رس ی به پشت لررنش نشیدا

 ا  یه پروند ااومدم رنت - 

 شونه ای بالا انداخ ج و لف ج: من نمی رونج پروند  های بابا نجانا

 با مامان ون می تونین تماس بریرین؟ - 

 هعی این از نجا پیداش شدا رر رو باز نررم و سری ت ون رارما

 می تونج! - 
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خورم جلوتر رف ج و پشت سرم صدای پاهاش رو می شنیدما خه نت و شلوار اتو  
ایا خند   شد   از  عطرش  بوی  بور   معلوم  اتوش  خط  بور نه  مرتب  حدی  به 

 فرسخی می اومد  یه عطر سرر و مررونها

خادم خورش مور  بورااا نی می تونست این رو تحمخ ننه؟ به من رسید  بور 
 و شونه به شونه ام را  می اومد  نراهی به رس ش نررمااا حلاه رس ش نتورا 

 زنج ندار   ریره معلومه خراااا 

باشه    پوخدارم  باشه   رار  پک  سی س  و  خوشرخ  باید  شوهرم  خورم  من نه 
خوش یپج باشها ن  نمی تونس ج به نس ریره ای جز اونی نه تو  هنمه و ح ی  

 وجور هج ندار  ف ر ننجا 

نمی رونج خطور روس ام می تونن با این جور آرما ازرواج نننا خب خیلی از  
رو اونایی  از  من  ندارنا  هارو  و معیار  جدی  فیلما  و  رمانا  توی  رارم نه  ست 

 مرموزن  همونا نه تا اخج می ننن تو جان به جان آفرین تسلیج می ننیااا 

نتاشه ها بزنه ن ک م  مون بزنه  فاط جاا  باشها الان همین فریار   وحشی 
 رارای خند تا از این معیاراست اما خب نه همه شونا 

یه نرا  زیر خشمی به مهیار  رر رو باز   به رر وروری نه رسیدم  نلید انداخ ج و با
 نررما

وارر شدم و پام رو بالا آوررم نه نفش رو رر بیارم و همون خحظه بلند لفت:  
 س م علی جا 
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با  پله لیر نرر و مح ج  به  پام  پریدم و عاب رف جا  از جا  تند  و  هینی نشیدم 
این ور اون  نشیمن لاهج روی اون فرور اومدما یه خند خحظه رس ام باز موند و  

 ورم رو نرا  نررم تا از شوک رر بیاما

 تهش نرام روی صورع خنثی مهیار ثابت موندا

 خوبید خانج سلمانی؟ - 

 خه رباع وار حرف می زنهااا منج مثخ خورش لف ج: خو  نیس ج آقای صدیای!

بلند شدم و با حرص نفشج رو رر آوررم و به این نه مثخ مجسمه با تعجب نرام  
 یدم: تو خرا رار می زنی؟ نسی خونه است؟ می نرر  توپ

 ن ش رو راست نررا

 وق ی نسی خونه نیست  وق ی وارر میشیج باید س م ننیجا - 

 پونر  فاز هارمانج بابا نرر  خاف خافن نراش نررما

 اون وقت ی ی پاشد لفت علی ج س م  خی نار می ننی؟ - 

 ختخند محجوبی زر و نراهش رو از خشمام لرفت و به زمین روختا

 اون وقت با یه بسج اااا فرار می ننیجا  - 

 نمی رونج خرا خند  ام لرفت اما زور خورم رو نن ر  نررما 

 آخی نازی موش بخورتتا  - 

زور ختخندش رو جمع نرر و با سرفه ای رس ش رو بالا آورر و اشار  ای به راخخ  
 نررا 
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 ن میشج زورتر پروند  رو بهج بدینا ممنو - 

 می خوام صد سا  سیا  ممنون نشیا خاد این مور  و پاس وریز  استااا ا ! 

لوشیج رو از توی نیفج رر آوررم و شمار  مامان رو لرف جا بعد خند تا بوق صدای  
 بی رماش توی لوشج پیچیدا

 جانج؟  - 

 هااو   ریشب رو پاک فراموش نررم  این واسه همین ناراح 

 مامان نجایی؟ - 

 اومدم پیش روس جا - 

 خوبه  ی ج حا  و هواش عوض میشه  به ر از اینه تو خونه بمونها 

 مامان این عین یهااا - 

 خشمای مهیار لرر شد  خشمای خورمج لرر شدا

 مهیارااا  - 

باز خشمام لرر شد؛ خب خرا هی میری مهیار؟ یه خیزی تنرش بچستونا ا ااا  
 ه رف ار نررم با این رور شد و رفت هوا! هر خی از صتح مغروران

 اخمی نررم و لوشی رو از لوشج فاصله رارما 

بهت یار ندارن وق ی یه خانج مح رم رار  با لوشی حرف می زنه  واینس ی   - 
 لوش ندی؟ 

 سرش رو پایین انداخت و ازم رور شد و همزمان لفت: بله بتخشیدا
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را اینجوری نررم من؟ خواس ج  واااا خرا اینجوری لفتا عاا  وجدان لرف ج  خ
 برج بیا اش ا  ندار  حالا وخی پشیمون شدما از اون ورم صدای مامان می اومدا

 ویانا نی اونجاست؟ - 

 از رو تا پله بالا رف ج و وارر پایرایی شدما 

 مامان پسر روست بابا اومد  میره یه پروند  می خوام  نجان؟ - 

یه صندوق نوخیک روی میز ا بتین ندوم تو نمد  اتاقه نارشه ریره  نلید تو    - 
 پروند  رو می خوار بهش بد   نااری بیار تو ها  ب  م  سرع میار ا

 بی خیا  نلید خورم رو روی جلو متلی انداخ ج و ی ج با مانعه خورم رو بار زرما

 نه بابا مامان  این از اون پاس وریز  هاستااا خه ب  م یی سرم بیار ؟ ن رس! - 

بعد خند  ای نررم و ارامه رارم: این سرش تو یاه شه  هنوز ناملج نرام ن رر ااا  
 وایی ف ر نن بریر  بالا م  سرمااا 

همزمان نه حرف می زرم برلش ج و همون خحظه ت یه رار  به ریوار وروری 
ی ریدمشا حرفج ناتموم موندااا آبروم رفتا صدای مامان اومد: می شنو   پایرای

 رخ ر  خفه شو!

 با صدایی تحلیخ رف ه از خجاخت لف ج: شنید!

از   احساس می نررم  آتیش شدما  بالا رفتااا نور   بدنج  انرار رمای  خحظه  یه 
صورتج لرما بیرون می زنه و قرمز قرمز شدما قسمت پشت و بالای لوشج لرم  

 رم بور و صورتمج همرا  با لرما بی حس شدال
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خاک بر سرع  خاک! نیار بهت ثابت ننه رخ ر  خر! هی میرج جلو اون زبون و   - 
 بریرا 

مهیار جفت ابرو هاش رو بالا انداخت و تک خند  نوتاهی نرر و رهنش رو ی ج 
 به حاخت خند  نج باز نره راشتا 

به بیرون نرر و خب زر: بیرون    سری به  رفین ت ون رار و با انرشت اشار  ای
 من ظرما

آ  رهنج رو قورع رارم و سری به نشونه باشه ت ون رارما تا رفت و از ریدم  
 لج شد  ی ی مح ج تو پیشونی ام نوبیدما

 یا خدا! اومد؟ ن رس ویانا  هخ ن ن  پاتو بلند نن بزنشااا  - 

حن لریه مانندی همون  ور مامان راشت را  های رفاعی رو آموز می رار نه با خ
 لف ج: رفت مامان  رفت! 

 یهو س وع نرر و بعد خند خحظه صدای نفس آسور  اش رو شنیدما 

 خداروش ر  خوبه  خدا رحج نررا برو پروند  رو بد  منج رارم میام خونها  - 

 باشها - 

لوشی رو قطع نررم و با خجاخت رف ج تا ازش بپرسج ندوم پروند  رو می خوارا 
خ از پایرایی خارج بشج  خند تا تو صورتج نوبیدم و نفس عمیر قتخ از این ه نام

 نشیدم و زیر خب زمزمه نررم: من آرومج  خیزی نیستا

ختخند ضایعی رو ختج نشوندم و بیرون رف ج نه ریدم از راهرو هج بیرون رف ه و  
 ننار رر وروری وایسار  بور و با لوشی حرف می زرا
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 ار  رست راس ج رو بلند و صداش نررمابا خحنی نه انرار هیچ اتفاقی نیف 

 آقای صدیای؟  - 

 نراهی بهج انداخت و بعد لوشی رو از لوشش فاصله رارا

 بله؟ - 

 ندوم پروند  رو می خواین؟   - 

اسج شرنت رو لفت و منج زور به سمت اتاق بابا رف جا ررش رو نه باز نررم 
برای رخ رونه  رنگ صورتی  یه  اتاق  این  ریدم   رو  تاری ش  شارابی نج   فضای 

 راشتا

برق رو روشن و از توی صندوق روی میز نلید رو رر آوررم و نمد رو باز نررما 
پیدا شدا همه  ای نه اسمش رو لفت  تا بالاخر  پروند   بین پروند  ها لش ج 
خیزایی نه بهش مربوط بور رو برراش ج و بعد قفخ نررن نمد و لااش ن نلید  

 رون رف جاسر جاش  پروند  به رست از اتاق بی

خند پله موند  بور پایین برم نه خشمج به مهیار اف ارا لوشی رو قطع نرر  بور  
 و رس ش توی جیب بور و با نفشاش روی زمین خط های فرضی می نشیدا

آخرین پله رو نه پایین اومدم  نراهش بهج اف ار و رس ش رو از جیتش رر آوررا 
ه سم ش لرف جا از رو تا پله  همون  ور نه بهش نزریک می شدم  پروند  رو ب

 پایین نرف ه بورم و همون بالا بورما 
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نراهی بهج انداخت و با قدم های آروم به سم ج اومدا پروند  رو لرفت اما عاب 
نرفت و همون  ور  یه پله رو بالا اومد نه با وجور اخ  ف یه پله ریره نلی ازم  

 بلند تر بورا

 آورر و ختش رو بهج نزریک و زمزمه نررا   سینه به سینه ام وایسارا سرش رو جلو 

 از پاس وریز  ها بیش ر ب رس رخ ر خانج!  - 

هاش میشنیدم  زور سرم رو نج نررما ااا سرم رو عاب نشیدم نه  صدای نفس
 با یه ختخند سرش رو نج نج عاب برر و رو به روی صورتج نره راشتا 

 روز خوش خانج سلمانی! - 

 پله رو پایین رفت  پروند  رو تو هوا ت ون رارا

 ممنون بابت اینااا  - 

 بهج پشت نرر و از خونه بیرون رفتا

همون جا شونه وایسار  بورم  خی شد الان؟ رس ج رو بالا آوررم و روی لررنج  
 مانشید 

 رمای بدنج به  رز فجیعی بالا رف ه بورا 

رست ریره مج بالا آوررم و این بار جفت رس ام رو روی صورتج لااش جا خه  
مرلج شد یهو؟ خب پسر  بیشعور اومد  رم لوش من حرف می زنه ان ظار رارم  
این  ورم نشه؟ اص  با خه اجاز  ای اومد رم لوش من حرف زر! یعنی تهدید 

 رار؟نرر یا هشدار 

 وخی خدایی خند وق ه هر نی به من می رسه می زنه تو فاز هشدار اینا! 
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 یعنی خی از پاس وریز  ها بیش ر ب رس؟ یعنی می خوام یه ب یی سرع بیارم؟ 

 یا خواست بره نه نه منج بلدم؟

متارک   به من خه   بیشعور!  پسر   بلدی  بلدی نه  یهو خشمام لرر شدااا خب 
 صاحابت بشیا 

ی  نیفج رو برراش ج نه للدون سفید رنگ مورر ع قه مامان نج  از رو جا نفش
 شد و نج بور بیاف ه و با یه حرنت نام  سریع و حسا  شد  لرف مشا

 همینج موند  اینج بیاف ه نه مامان پوس ج رو ب نها

 عجب روزایی رو رارم می لارونج واقعاااا

اون رو    جهنج  منج مثخ همه خوش می لارونج خیج نم ر ؟ بشینج غج و  این 
بخورم نه خی؟ رنیا رو روز ا حالا نه نسی خونه نیست می شینج هر ناری رخج 

 خواست می ننجا 

 اوخش از اون آرایش غلیظ خوشر  می ننجا

با این ف ر زور به سمت اتاقج رف ج و ررش رو با یه خرد باز نررما تا حالا هیچ 
 وقت به خا ر بابا غلیظ آرایش ن رر  بورما

 س ج و نیفج رو روی میز پرع نررمارر رو ب

از توی نمد یه تاپ و شورتک ست خوشرلج رو نه رنرش قرمز بور و رایر  های 
 سفید راشت  پوشیدما

 موهای فرم رو هیچ ناری ن ررم همون جوری بس جااا اینجوری لولوخی ترما 
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رو  شونه  خورمج  و  پلی نررم  رو  آهنگ  یه  بور  اتاقج  تو  سیس می نه  توی  از 
  ج و همراهش خوندما برراش

 رف ج جلوی آینها 

 شتا نه می خوابج  رخج هی شور می زنهااا  - 

 لوشی رو برراش ج و اشار  ای بهش نررما

 واسه این ه لوشیج هی نور نور می زنه!  - 

 رست به نمر وایسارما

 میره منو نمی خوایااا  - 

 رس ج رو به نشونه خرا ت ون رارما

 خرا ریره نمیای؟ ریوون جااا  - 

 به خورم اشار  نررما

 من! - 

 رس ی توی موهام نشیدما

 خوشر  همه جا اسممو رار می زنن  واسه یه نرا  رار و فریار می زننااا  - 

با ناز نراهی به  رف راس ج انداخ ج و ارامه رارم: میره منو نمی خوای  خرا ریره 
 نمیای؟ ریوون یجااا ما!

 پرع نررم روی تخت و شروع نررم ریوونه بازی رقصیدنا یهو شونه رو
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 ملی ا  جسی ا  یا نه نس رن و ریوا! از رست شما خه ننج؟  - 

 نمرم رو ت ون رارما

 ای وای وای وای وای! - 

این بار زرم تو فاز بندری و خورم خوندم: فریار  سوفیا  یا نه آویز و مهیار  از  
 رست شما خه ننج؟ 

  ون رارماتند تر پاهام  رو ت

 ای وای وای وای وای! - 

برلش ج و خواس ج رور بعدی رو با قدرع برم نه نراهج به واران اف ار؛ با خشمای  
لرر و رهن باز رر حاخی نه یه رس ش روی خهارخو  رر بور و یه رس ش روی  

 رس ریر  رر نرام می نررا 

ونه انداخ ه تو  سر تا پام رو از نظر لاروند و لفت: یا قمر بنی هاشج! مامان ریو
 خونه  منو برو اومدم نهاری نه ررست نرریو بخورم!

 سری با تاسف ت ون رار: نرا  سر و وضعشو! بدبخت لااقخ رقص یار بریرااا 

 نچ نچی نرر و رر رو بستا 

 حسج پرید! تاز  رف ه بورم تو فاز خرراریانی  ا ااا 

ختایی آویزون  خورم رو نشیدم و از وسط   تخت شونه رو  با صورتی رر هج و 
 برراش جا 

 تا میام شار باشج  ی ی سر می رسها به تو خه خب!  - 
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به سمت میز آرایش رف ج و سر جاش لااش مشا لوشی رو برراش ج و اومدم برم 
نه نراهج به خورم توی آینه اف ارا یهو لوشی رو سر جاش لااش ج و به سمت  

 لا  خورم نررما  آینه خج شدم؛ نف رس ام رو مح ج روی میز لااش ج و ت یه

نار خدا رو بتین  خی خلر نرر ااا جووون! موهای رخترو  صورتی مثخ هلو     - 
 خشج و ابرو رو بتینااا 

سرم رو به  رف راست خرخوندم و نراهی به  رف خپ صورتج انداخ جا آهنره 
 هنوز راشت پخش می شدا

نه  مطمئنج عمه نونب  لسج ملسج نوش ه زورتر از رخ رش شوهر ن نج ولر   - 
 نی می تونه جلو این همه زیتایی مااومت ننه و نیار بریرتج؟

از این خهر  منع س میشه  من    -  اخخاخاین! عجب نوری  اااا احسن و  ف تارک 
 تحمخ ریدن این همه زیتایی رو ندارمااا 

 با حرص خشمج رو توی ناسه خرخوندم نه یه خیزی مح ج توی سرم خوررا 

جمع نن خورتو  اونی نه باید نیست تعریف ننه عاد  تعریف لرف ی خورع    - 
 از خورع تعریف می ننی! 

 با حرص برلش ج لف ج: به تو خه؟ به تو خه؟! 

 بی توجه خشماش رو ریز نرر و ختخندی زرا

 اخت ه از رور قشنریااا  - 

با   با همون ختخند جلو اومد و تو یه قدمی ام وایسار و روی صورتج خج شد و
 رقت نرام نررا 
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 م اسفج اما از جلو نه! - 

 با حرص پام رو بالا آوررم و ی ی ساق پاش نوبیدما 

 خر! - 

سعی نن فاصله رور  حداقخ یک م ری رو با همه رعایت ننی تا خوشرخ رید     - 
 شیا

ما رخ را همه جور  خوشرلیج خون زیتایی های ررونمون هست و خداروش ر    - 
 ون محروم نرر ا خرا نرف ن خراغ خونه پسر؟ نه خدا شما پسرا رو از ا

 همون خحظه یهو آهنره قطع و خراغ اتاق خاموش و فضاش تاریک شدا 

 نراهی به لامپ انداخت و رس ش رو جلو آورر و خپج رو نشیدا

 خراغ خونه رخ ر  همت نن اینجارو روشن نن عمو بتینه!  - 

م و رست به نمر  ریره حوصله بحث باهاش رو نداش ج واسه همینج پوفی نرر
 وایسارما

 خی می خوای؟  - 

 ناهار! - 

من ننار   و  رفت  بیرون  زورتر  اون  اما  اومد  سرم  پشت  و  رف ج  رر  سمت  به 
 خهارخو  وایسارما 

 جای موار غاایی رو بلدی؟  - 

 با نیش باز به سم ج برلشتا 
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 آر ! - 

 قابلمه خی؟ - 

 تند لفت: جای همه رو بلدم!

   شد منج صدا ننا پس حله  برو یه خیزی بپز آمار - 

 پونر رس ش رو جلو آورر و رس ریر  رر رو لرفت و به سمت خورش نشیدا

 برو لمشو ویانا!  - 

 زور خورم رو ننار نشیدم نه رر رو بستا 

تخت   روی  و  رف ج  و  برراش ج  رو  نمایی  لوشی  رندون  پیروزمندانه  ختخند  با 
روس ج رو از رست   نشس جا امروز خیلی رخج برای آویز سوختااا می ترسیدم تنها

بدما نمی رونج خرا ف ر می نرر من بی ررر بی رررمااا ررس ه شاید رررام انداز  
اون نتاشن اما همیشه هج همه خی واسه ما عاخی نتور ا مررم هر زندلی رو از 

 بیرون می بیننا 

 وارر مخا تین شدم و با ریدن اسج آویز  ختخندی ننج ختج نشست  رخت آویز! 

یار روز اوخی اف ارم نه رف ه بورم سر نار! هعیی آویز  ریره لاش ه ها لاشت 
 اما خدایی تو هج نج با ما بد نتوریااا

تورو خدا   نرا   پ وری   انوری  نمایان شد   خمس نررم نه ع سش  رو  اسمش 
 خناد  ناز  پسر عمومون! 
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  نمی رارا با همون ختخند شمار  ش رو لرف جااا یه بوق  رو بوق  سه بوق  جوا
ریره راش ج از جوا  رارنش نا امید می شدم نه یهو صدای بوق قطع و صدای  

 آویز جایرزین شدا

 حوصله تو ندارم ویانا!  - 

 و زرتی قطع نررا

 لوشی رو از لوشج فاصله رارم و با خشمای لرر نراهش نررما

 خی؟! خی؟! تو لوشیو رو من قطع می ننی؟ - 

 نراهی به ع سش انداخ ج  عن ر!

 مرر  شور ریخ  و بترن نه لوسفند از تو لولوخی تر !  - 

روبار  بهش زنگ زرم نه این بار زور جوا  رار و خواست رار بزنه نه زورتر 
 لف ج: جلتک! 

 و قطع نررم و بهش پیام رارم: حالا فهمیدی رئیس نیه؟ 

خطور ناز می ننه! آخه مره راریج بهت صدقه می ریج؟ سهج خورته  ما  باباته   
ره این قهر نررنا خیها خب نتوریج  ررست! وخی مامان منج سخ ی نشید  این ری

 همه سا ا 

هنوزم واسه جتران ریر نیست  ررس ه عمو مرتضی بر نمی لرر  اما الانج خوشحا  
میشه الر آویز بیار و زن و بچه اش پیش خانوار  اش باشنا پوففااا اص  نمی  

ن  میرن زمان ح   مش  تهااا میرن  رونج خی برج! شاید باید بسپرمش به زما 
 می لار  اما تا می لار  آروم آروم می نش تا 



 

 
322

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 پوففااا 

آروم اومدم رراز ب شج نه یهو برق روشن شد و صدای بلند آهنگ تو اتاق پیچید: 
 ملی ا  جسی ا  یا نه نس رن و ریواااا 

سام رو تند  تند از جا پریدم و رس ج رو روی قلتج لااش جا تند تند می نوبید و نف
 نرر  بورااا شانس مارو!

اتاق حوصله م سر رف ه بور وخی روست   بلند شدم و خاموشش نررم؛ تو  زور 
نداش ج برم پایین و ننار واران بشینجا تهش ننج اوی بهج غلته نرر تا برم بتینج  

 خی نار می ننه نه صدای قابلمه و شیر و اینا میارا

های من هی به پایرایی پایین رف ج و خند پله رر اتاق رو آروم باز نررم و از پله  
موند  تموم شه  نراهی به آشپزخانه انداخ ج نه ریدم پیشتند بس ه و زیر ختی  

 خیلی آروم رار  برای خورش می خونها

 ته اس  ان هایت نمی لیرر خرا؟ - 

 خطف نن از رور بعدی خیوانی بریزااا

 خند تا خیز توی قابلمه ریخت و سرش رو لااشتا

را حس می ننج قرار  مثخ غاای این نارتونا بشه؟ از همونا نه هویج رو خند  خ
ت ه می ننن و خیار رو از وسط می ش ونن و تو قابلمه می ریزنا ستزی ها بزرگ 

 بزرگااا 

 ایشااا اص  رس پخت واران خی می تونه باشه؟
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ازش    به اتاقج برلش ج و لوشی رو برراش ج و یه زنگ به پی زا فروشی نه همیشه
پی زا می خریدیج زرم و یه پی زا سفارش رارما همین رو می خورم  خیلی هج 

 خوشمز  است و با سلیاه غاایی به لف ه بابا مزخرفج هج جور ! 

روی تخت رراز نشیدم و به فررا ف ر نررم؛ یعنی قرار  آویز خه ع س اخعملی  
ناری می ننه؟ نشون بد ؟ از خونه ش بیرونمون ننداز ؟ نه بابا! خطور همچین  

 فررا همه راضیش می ننیجا 

 عمه نونتج نه می رونج قرار  خه ژس ی براش بریر ا 

ا ! اعصابج خرر شدااا یعنی خی؟ نمیشه عمه نونب باهامون نیار؟ اعصابج رو  
 خرر می ننه همش از رخ رش میرها خوبه نه آناس ازیا نمیارااا خیلی خوبه! 

و اخج به ساف نرا  نررم و بعد زور   با شنیدن صدای زنگ خونه با خشمای لرر
 لوشی رو برراش جا عهااا عجیته! خه سریع اخسیر! 

روی روبار  زنگ رو زرن نه از روی تخت پایین پریدم و یه شا  رو برراش ج و  
 سرم انداخ جا پی زامونج اومدااا حالا واران حرص بخور تا غااع آمار  شه!

ن  از پی زا خوشش نمی اومد و هر خیزی نه توش پنیر به نار بر  و این نه من  
 پیشش بخورم و بوش بیار  ته عاا  بورا

 *** 

 مامان خوشرخ و شی ج؟  - 

 بعد سری ت ون رارا نراهش رو خند بار از بالا به پایین و بلع س نشید و 
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خدا شاهد  هیچ وقت این  وری ندید  بورمت! تو همین جوری بپوش  همین   - 
 وری بررر  قشنگ  خانج! اون ختاسای اجر وجای و نپوش نه ی ی از روی زانو  

 تا بالاش پار  شد  میری مد  شه  بتین خطور تغییر می ننیا 

 راست و ریست نررما نمربند   یی رنگ نازک و ظریف روی مان و زرش ی رو 

 خشج! فاط مامانااا  - 

 هوم؟ - 

نمی خوام زیار جوری به نظر برسج نه اونا معا  بشنا یعنی مثخ این پوخدار    - 
 موخدارا  ختاسارو هج سار  ان خا  نررم  به نظرع زیار تو خشج نیست؟

 ختخندی رو ختاش نشستااا 

 ه خی خیلی عاخیهااا جلو اومد و رس ی به موهای فر فری ام نشید و لفت: نه  هم 

 یه خحظه حس نررم صداش خرزیدا

 هیچ وقت عوض نشو خب؟ همین جوری بمونااا پز هیچی نریرتتا - 

 انرش ای ستابه اش رو به زیر خشماش نشیدا

واران خوبه اما اخ قش ی ج به باباع رف هااا ی ج تند   مغرور   جلو خشاش   - 
 پوخه فاطا خوبه نه تو مثخ اون نیس یا

 شیرینی رو ختام نشس ه بورااا ختخند 

 رس ج رو رور لررنش حلاه نررم و مح ج خورم رو تو بغلش انداخ جا 
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روست رارم مامانااا تورو خدا ریره ناراحت نتاشا تموم شد همه خی  می   - 
 رونج سخت بور  اما لاشتااا از رست عمو مرتضی ناراح ی؟

ست عمو مرتضی ع رس ش رورم حلاه شد و با صدای آرومی زمزمه نرر: از ر
ناراحت نیس ج  خدا بیامرزتشا من از رست بابام ناراح ج نه برای رخ رش ارزش  

 قائخ نتور و باعث شد نه پدربزرلت ایناهج برام ارزشی قائخ نتاشنا 

آهی نشید و ارامه رار: همیشه  اوخویت زندلی خورع باش! برای خورع ارزش 
ه باشی و به خورع عشر بورزی  قائخ شو  الر تو با خورع رف ار مناستی راش 

همه تو رو روست رارن و خند برابر اح رامی نه برای خورع لااش ی رو براع  
 می  ارنا باشه؟ 

 سری ت ون رارم نه روی موهام رو بوسید و شاخج رو روی سرم نشیدا

 بیا بریج ریره  الان صدای باباع رر میارا - 

 اتاق بیرون رف یجاباشه ای لف ج و نیف و لوشیج رو برراش ج و از 

واران حاضر و آمار  با ختاسای مثخ همیشه لرون قیمت و مارک رارش و ارنلن 
خدا تومنیش نه باهاش روش لرف ه بور  روی متخ نشس ه و با لوشیش نار می 

 نررا 

 تا ریدمش یه پام رو مح ج روی زمین نوبیدما 

 ریره! اوف اوف!اوف واران اوف! این خیه پوشیدی؟ یه ختاس سار  می پوشیدی    - 

مررمک خشماش رو بدون حرنت سرش بالا لرفت و توی خشمام نرا  نررا اخج  
 هاش رو تو هج نشید و فاط جدی لفت: حوصله ندارم ویانا!
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تو وی رین مغاز  ها شد ا فاط   با حرص زمزمه نررم: به ررک! شتیه مان نای 
 برای نمایشا

 خیه ویانا غر غر می ننی؟ - 

 با شنیدن صدای بابا سرم رو خرخوندم و اشار  ای به واران نررما

 نرا  بابا  خه ختاسای لرونی پوشید ! - 

 خونسرر پرسید: خب؟

 با تعجب نراش نررما

اونا هیچ ام اناتی نداش ن  تو فار زندلی نررن  خب معا  خب؟ بابا زش ه    - 
 میشنا

اخج وحش نانی نرر و با اوقاع تلخی لفت: به ر! باار اون پسر  بی عاخ بفهمه  
نه اینجا به ر ااا واسه من یه م ر زبون رر آورر  نه تا الان نتورین الانج نتاشینا  

 می رف جابه اح رام مرتضی نتور و برارر بزرل رم نتور عمرا 

 ناراحت شدم نه اینارو به آویز لفتااا ن ونس ج سانت باشجا 

وخی بابا اونج سخ ی زیار نشید   بابا بزرگ نااشت یه قرون بدن بهشونا باباش   - 
 مریض بور  تو بچری مجتور شد  نار ننه  زن عمو نار نرر ااا حر ندار ؟

 بشیااونش ریره به تو ربطی ندار   لازم نیست ونیخ مدافعش  - 

 بعدم خطا  به مامان و واران ارامه رار: پاشین ریره بریجا 
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و   برراشت  میز  از روی  رو  پایین نشیدا سوییچ  رو  پیراهنش  و  بلند شد  واران 
 لوشی هج تو جیتش انداختااا عین ش هج ح ما باید باشه! آشغا ااا 

ه خصمانه نراش نررم و با اخج از خونه خارج شدما به سمت ماشین بابا رف ج ن
 ریدم واران به سمت ماشین لرونش نه ح ی اسمش رو هج نمی رونس ج رفتا

 تا این صحنه رو ریدم  بی اخ یار رار زرم: اینو خرا میاری؟! 

 رر ماشین رو نه باز نرر  بور بست و به سم ج اومدا 

 برو اون رو تا الاغو بررار بیار با اونا بریجا - 

 ؟رهنج باز موند و نامفهوم زمزمه نررم: ها

هنوز ها نامخ از رهنج بیرون نیومد  بور نه با اخج لفت: اونا معا  نشن تو با  
این رف اراع معابشون می ننیا یا با من بیا رر س وع نامخ  یا با بابا برو نه 

 وسط را  پیار  ع ننه اناد غر غر می ننیا

ا از هر زاویه ای نرا  می نررم و با هر جنته ای می سنجیدم  می ریدم رف ن ب
واران لزینه به ریهااا لااقخ تا خیزی نرج خیزی نمیره و میر غضتانه به جار  ز   

 می زنها

 حر با مامان بور  واران شتاهت زیاری به بابا راشتا

هر روشون موقع رانندلی  وری به آسفاخت نف خیابون ز  می زرن نه انرار 
 رشمن خونیشونه! 

 والا ریره اینجوری هج خو  نیستااا 
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خی باعث این اخ قه  پو  باعث این غرور نا   شد  یا تو وجورشون    نمی رونج
هست اما به قوخی نتاید به پو  ر  بست خون امروز راریش و مم نه فررا نداش ه 

 باشیشا

به هر حا  فوریت من  فاط آویز! اص  از این بشر به  ور عجیتی خوشج میار  
 رارما ح ی از وق ی ریدمش به هر رخت آویزی احساس اح رام 

خدایی خورم و خورم نتورم و این حرفایی نه با خورم می زرم  من ریوونه می  
 شدما 

 هعیی ننه  هعیی!

با یه اخج عمیر و خشج غر   از ننار واران رر شدم و رر جلو ماشینش رو باز نررم 
و   انداخت  اومد و نشستااا ماشین رو را   اونج رنتاخج  و نشس ج نه ب فاصله 

  رس ش رو رور فرمون حلاه نررا تو یه رمانی خوندم  رست خیلی با ن سانه
مررونه اش روی فرمون بورااا حاجی مره میشه رس ش زنونه باشه؟ یا این ه یه  

 رس ش زنونه است یه رس ش مررونه؟ میشه خطفا مارو روشن ننی؟ 

وسطای را  حوصله م از این س وع سنرین سر رفتا از این واران هج نه هیچی 
 عاید ما نمیشه اما خواس ج شانسج رو ام حان ننجا 

 برلش ج سم ش و به نیج رخش ز  زرما 

 واران میرجااا - 

 زور رست برر و رس را  پخش ماشین رو روشن نررا

 ام رو روی هج فشررماخشمام رو لرر  پر  های بینی ام رو لشار نررم و خب ه
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 عن ر! - 

مررم برارر رارن ما هج برارر راریج! ن  من تو هیچی شانس نیاوررم ف ر ننج 
خدا من رو آفرید  برای مثا  باارتج جلو مررم بره بتین  این رو نرا  نن  جای  

 این بوری خی نار می نرری؟

رار   آهنگ غمرین قتلی تموم شد و آهنگ بعدیش شروع شدااا یه جوری بیس
 بور نه نله ام به  ور خورنار باهاش می زرا

از خور آهنره خیزی نمی فهمیدم جز یه اک انی نه ته همه حرفاش بور و بیتی  
 نایسا 

 اله می رونس ج سانت میشی زورتر اینو براع می  اش جا  - 

 شعور زیر خط فار! اص  این رف ه صفحه قتلش  زیر خط خیهااا 

بیشعوریش نداش ج بدم پس بسیار مح رمانه و جز یه خشج غر  جوابی به این  
 خانمانه س وع پیشه نررما

با ماشین های آن خنانی شون میان   الان هر هشت عمه  سان ا  مان ا  نرر  
 خونه آویزا جامون میشه تو خونه شون؟

اص  روست نداش ج احساس نج بورن ننه یا حسرع بخور ااا بین همه مون هج  
امان سار  پوشیدیجا می خواس ج واننش مامان رو  مطمئن بورم فاط خورم و م

وق ی با زن عمو مواجه میشه بتینج  بالاخر  اون زنی بور نه عمو به خا رش قید 
 ازرواج با مامان رو زرا
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هر خند لاش ه ها لاش ه اما راغی نه به جا می مونه  خو  نمیشهااا مثخ یه  
 میشه تو خشمها زخج عمیاه نه ح ی الر خو  هج بشه جاش می مونه و ه

به محله شون نه رسیدیج ماشین ها ی ی شدن و همه این لرون قیمت ها پشت  
سر هج رف یجا بابا و عمو مج تی و عمه مهوش  جلو بورن و بایه پشت سر من  

 و واران!

به همون ترتیب وارر نوخه شون شدیج و نرا  حسرع زر  پسر های جوون و رر 
 یدم نه خطور به ما ز  زرنا ماابلش  وق بچه های نوخیک رو می ر

 به لمونج اینارو فاط توی فیلج ها رید  بورنااا 

تو این تهران ررندشت به فاصله خند محله و نیلوم ر واقعیت ها  رویا و حسرع  
 می شدن و خوشی های نوخیک  خوشی های بزرگااا 

 توی رررا هج ررر های نوخیک  ررر های بزرگا

 ا با توقف ماشین ها ما هج وایساریج

بابا نیازی نداشت از من بپرسه نه ندوم خونه شونه خون نامخ ته و توی همه  
 خیز رو رر آورر  بورا

خورم رو برای یه رعوای حسابی بین آویز و بابا آمار  نرر  بورمااا می رونس ج  
 امروز یه اتفاقی میاف ها 

 نها آویز مثخ همه نتور  غرور راشت و نمی خواست حالا با قتو  ما اون رو بش 

رست عمه ها لخ بور  می رونس ج عمرا هج رخخوشی از زن عمو نداش ن اما برای 
 خزوندن مامان و زن عمو پرا  هج شد  امروز یه توجه خاصی نشون میدنا 
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جهنج!ااا نی براش مهمه؟ تو نار و زندلی بایه رخاخت ن نن  توجهشون بخور   
 تو سرشون! 

رنتا  بابا  و  شدیج  جمع  آویز  خونه  رر  ا     جلوی  زمزمه نرر:  و  زنگ لشت 
 آیفونشون نجاست؟

 آروم لف ج: ندارن!

بعد هج رس ج رو جلو بررم و خند بار مح ج به رر نوبیدما به فاصله یک رقیاه  
 صدای یه رخ ر نه رار زر  اومدم  بلند شدا

نمی رونج خه حس مزخرفی بور نه می خواس ج اوخین خهر  ای نه آویز می بینه  
من باشج و واسه همینج به زور و زحمت فراوان از بین نوهی از خربی عمه ها 

 رر شدما 

لامصب لاهی بینشون لیر می نررم و نفسج می لرفت  این خه وضعشه! آرم  
ر  اش شیرینهااا شما تپخ قشنره  صورتش خپ لخ للی  خند  هاش شیرین  خه

 نه هیچ دوم رو ندارین خرا تپخ موندین؟

به شخصه از نسایی نه تپخ بورن خوشج می اومد اما با اخ قشون  ن  ی ی اندام  
 جنیفر خوپز رو راش ه باشه اما بی اخ ق  برام مثخ باا  سر نوخه استا 

ر  بورم و  ررست وق ی نه با زور رسیدم اون ور و صورتج از فشار هایی نه آور 
زحم ی نه نشیدم قرمز شد  بور  رر باز و صورع خواهر آویز جلوی خشمج ظاهر  

 شد و م عاقتا صدای آویز اومد: س ایش نیه؟

س ایش با تعجب نراهی به سر تا پا و تک تک ما انداخت و سری به نشونه س م 
 ت ون رارا 
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 آویز روبار  رار زر: س ایش؟

 ز  بررار  برلشت و لفت: نمی رونج راراش!بدون این ه رس ش رو از روی رروا

نله ام رو از بین اون قسمت ررواز  نه باز شد  بور بررم تو و نیشج رو باز نررم 
 و رس ج رو برای آویز نه یه رنابی و لرم نن آبی تنش بور ت ون رارما

با ریدنج ی ج با خشمای لرر نرام نرر و بعد یهو اخماش توی هج رفت و ی ی  
 اش نوبید و پرید توی خونها  توی پیشونی

س ایش نه سرش رو برلرروند با ریدن من تو اون فاصله نزریک جان به جان  
آفرین تسلیج نرر و هینی نشید  قدمی عاب رفت نه ررواز  باز شد و من اف ارم 

 توی حیاط و نله ام تا نزریک پام رفت و برلش جا 

 بابا رسما خفه ام می نررا 

 و می شنیدماااالانج زمزمه عمه نونب ر 

 راراش این ویانارو خرا آورری؟  - 

 به توخه؟ ها؟ به تو خه؟ خدایا اح رام بزرل ر ها واجته وخی منج لنا  رارما 

تا اومدم برلررم ریدم یه خیزی شتیه رو  از ننارم رر شدا شاخج رو ررست نررم 
 و برلش ج نه آویز رو با یه من اخج ریدما 

 برو تو س ایشا  - 

 وخی ماماااا - 

 جدی تو خشماش نرا  نررا 
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 س ایش؟ - 

رخ ر بیچار  سرش رو پایین انداخت و بهشون پشت نرر و اومد تا بر  تو خونها  
از ننار من نه رر می شد نراهی بهج انداخت و من ختخندی برای رخررمی بهش  

 زرما

 بیا اینجاااا  - 

 وخی راراش لفتااا - 

 رامی بینشون هست پس باز خواس ج برج راراشت غلط نرر وخی لف ج اینا یه اح
 س وع پیشه و به لف ن اش اخی ندار  ان فا نررما

 صدای جدی بابا رو خطا  به آویز شنیدم: س ما 

 علیک س م! امرتون؟ - 

 اخج های بابا توی هج رفتااا 

 بزرل رع خونه نیست؟ - 

 ریروز به ون لف ج نمی خوام بیاین خونمون!  - 

 و منج به تو لف ج تو نار بزرل ر ها رخاخت ن نااا  - 

رسما راش ن با خشج هاشون برای هج خط و نشون می نشیدنا عمو مج تی 
 بدتر از بابا جلو اومدا 

 پسر جون اح رام بزرل ر نره رار! این همه آرم تا اینجا اومدیجا  - 

 نراهی به اون همه آرمی نه عمو مج تی لفت انداختاآویز پوزخندی زر و 
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 حالا این همه آرم نی ان؟ - 

زور لف ج: هشت تا عمه با شوهر عمه! عموهاع با همسر و ی یشون نه بابای 
 من همرا  با خانوار ! 

نرا  شماتت بار همه روی من نشست و ختخندی نه روی ختج بور  نج نج نمرنگ  
 لف ج: خیه خبااا شد و با ختای آویزون روبار   

همون خحظه آویز برلشت و نرام نرر نه زور ختخند زرم و رس ج رو بالا آوررم و  
 بهش بای بای نررما

خب آشغا  من به امید این اومدم نه تو باهام آشنایی راری ی ج با من م یمی 
 این اخمت رو نج نن ضایع مایع می ننی آرم رو!

اومد رم لوشج و لفت: آبجی من می تو حمومه  س ایش  رم مامانو صدا ننجااا 
 ختاس می شور   نمی شنو ا 

 سری ت ون رارم و پچ پچ وار لف ج: باشه باشه  برو!

 بعدم زیر ختی ارامه رارم: الان بابامو آویز یه ب یی سر هج میارنااا 

 شما خ ف ارین؟ شتیه خ ف ارای توی اون فیلمایینا  - 

رم رو یه بار به سمت بالا حرنت  با خشمای لرر نراهی بهش انداخ ج و بعد س
 رارما 

 من و مامانج پاک پانیج بایه رو نمی رونج! برو زورباشا  - 

 س ایش زور و با آخرین سرعت روید و وارر خونه شدا
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یه س وع سنرینی بین جمع حانج بور نه حس می نررم قرار  با یه سیلی تو  
 صورع آویز بش نها ناش زورتر مامانش بیارااا

 نج اونادر بی ار  باشی نه جلوی رر نرهمون راریاف ر نمی ن - 

عمه مهوش نه این رو لفت  آویز یه ختخند نام  حرص ررآر زر و انرشت اشار  
 اش رو بلند نرر و یه بار ت ون رارا

 همون قدر بی اربجا - 

 عمه نونب هین نشیدااا 

 بایه اخج نررن؛ ن  اوضاع قاراشمیش بورا

 ه سیمان نند  شد  نف حیاط بورم و هر از لاهی با پام مشغو  بازی با یه تی
بهشون نرا  می نررما سرم رو خرخوندم و به رر فلزی زرش ی رنری نه ی ج  
حاخت سفیدی هج به خورش لرف ه بور  خیر  شدما یه پرر  سفید جلوش آویزون 

 نرر  بورن نه الان جمع شد  و سمت راست  روی یه میخ بزرگ قرار راشتا 

س ایش و به رنتاخش زن عمو رو با اخج ریدما ختاسش یه ختاس   همون خحظه نله
مانسی بلند بور نه رامنش رو تو رس ش لرف ه و با ریدن مررا اون رو پایین  

 انداختا 

لر  ای نه به پشت روسری زر  بور رو باز نرر و یه  رف روسری رو روی شونه  
 اش انداختا

 آویز؟  - 
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ماررش رو نه رید زور رس ش رو از  آویز با شنیدن اسمش با تعجب برلشت و  
 روی ررواز  برراشتا

 جانج؟  - 

جدی با سر اشار  ای به بابا و عمو و عمه ها نه به قو  س ایش مثخ باند خ ف 
 بورن نررا این عین اشون خی میره این وسط؟

 مهمون راریج؟  - 

آویز با انرشت شصت اشار  ای به پش ش نرر و رس پاخه سری به نشونه نه  
 ت ون رارا 

 نه بابا  راهو اش تا  اومدااا - 

مرتضی  خانوار   جدی لفت:  و  برراشت  رو  عین ش  اون  بابا  خحظه  همین  تو 
 هس یجا

یه نرا  به آویزی نه رهنش بازموند  بور  یه نرا  به زن عمو جدید  نه تو شوک  
 ه نرا  به بابا با اون اخج نررمارفت و ی

 شتیه این بازی های مافیایی شد نه ع ساشون رو تک تک نشون میدنا 

 صدای زن عمو با خ نت اومد: خااا خانواااار ااا مااامرتضی؟ 

 عمه نونب تنه ای به بابا زر و قفسه سینه اش رو جلو رار و وارر حیاط شدا 

 آر  عزیزمااا  - 
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م ریره جلو اومد و با همون رس ی نه عینک توش  عین ش رو رر آورر و یه قد 
 بور  شاخش رو لرفت و با رست ریره به خورش اشار  نررا 

 من خواهر بزرلشجا - 

 این حرف می زر انرار پنج نفر با خماق بالا سر من وایسارن بورن و می زرنجا

زن عمو زور خورش رو جمع و جور نرر و با صدایی خرزون لفت: س ایش  آویز 
 راهنماییشون ننید بیان راخخ! پسرم 

 اماااا  - 

 اخج نرر و جدی تر رو به آویز ارامه رار: آویز؟!

 نفسش رو با حرص بیرون رار و رو با بابا اینا لفت: بفرماییدااا 

عمه نونب بهش نزریک شد و رس ش رو روی صورع آویز لااشت و ی ج نه ته  
 یه نررا ریشاش رو نوازش نرر  یهو زر زیر لریه و هار هار لر 

 براررزار  خوشرلج  خه مرری شد  واسه خورشا  - 

 مطمئنج ناشه ازرواج رخ رش رو با آویز نشیدااا 

 یعنی شرط می بندما! 

 خوشحاخج نه آویز عاقخ و خجتاز  و تن بهش نمید ا حالا با هر زوری باشها

آویز خشماش ریز شدن و با غیض بهش خیر  شدااا هر از لاهی پر  های بینی  
 می خوررن و اما حاخت خهر  اش همون بورا  اش ت ون
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عمه مهوش از نونب جارولر تر  اومد با یه بغض ساخ ری عمه نونب رو رخداری 
رار و به راخخ بررا حیا شون خیلی نوخیک بور و موتور آویز ته حیاط و به 
  رف ریوار خونه همسایه شون هج یه بندی بس ه بورن نه روش ختاس پهن بورا 

رر خونه شدن و مامان نه از ننارم رر می شد اشار  نرر رنتاخش همه نج نج وا
 برم اما نرف ج و من ظر آویز موندما 

همه نه رف ن آویز رس ی به صورتش نشید و به سمت ررواز  رفت نه بتندتش  
 و همون خحظه یه پسر بچه اومدا

 راراش آویز این ماشین شماست؟ - 

ررواز  رو تو رس ش لرفت و بی تفاوع و با حرص لفت: نه  بپرین روش شیشه 
 هاشو بش نین 

 بعدم رر رو مح ج بستااا 

 با رمپایی هایی نه رو زمین می نشید و خش خش می نرر  به سمت من اومدا 

 خانوارتا شتیه قوم مغوخین! میاین می ریزین خرا  می ننین می برین می رینا   - 

 شه نه تند لف ج: خوبی آویز؟  اومد از ننارم رر

 اون خند قدمی نه رور شد  بور رو برلشت و اشار  ای به خورش نررا

 من خوبج؟ - 

 جفت ابروهام رو بالا انداخ ج و به لررنش خیر  شدما

 نچ! - 
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 رس اش رو به ا راف باز نررا 

 خب؟ - 

  نراهج رو از لررنش و اون خند تا رنمه ای نه نتس ه بور لرف ج و به خشماش 
 روخ جا 

با بابام نل خ ن ن  رم به تله عمه هاهج ند ا خورم می رونج خانوار  خوبی   - 
 نیس یج وخی مجتوری قتو  ننیا 

 مجتور نیس جا - 

 مجتوریااا - 

 نیس ج! - 

با حرص مش ی تو ش مش نوبیدم و لف ج: اهه! ندیدی بابا خطور نج موند  بور 
 ت ه ت ت ننه؟ 

ن آورر و تو خند سان ی صورتج نره راشت  خشج غر  ای بهج رفت و سرش رو پایی
 و انرشت اشار  اش رو بلند نررا

 هر خی  رو اعصابجااا  - 

 آویز؟  - 

 صدای ماررش باعث شد حرفش رو ارامه ند !

 بله؟ - 

 بیا توااا  - 
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 سری با حرص به  رفین ت ون رار و رس ی به صورتش نشیدا

 از خانوار  تون بدم میارا - 

 ر و رفتااا این رو لفت و بهج پشت نر 

 خعن ی!

نمی   فامیخ  اینج خرا  می ننن؛ ناش همون روست می موندیج  و  میونه من 
شدیجا اخت ه من روست راش ج اما آویز راضی نتورا خشش ررآر اص ! پسر  خش  

 خشیا رمپاییاش رو خطور رو زمین می نشها 

 خشمام رو ریز نررم و اراش رو رر آوررما

با یه نفس عمیر رنتاخش رف ج و وارر خونه شدمااا به محض ورورم عمه نتری 
 رفت رم لوش عمه نونب و شروع به پچ پچ نررا 

 مس ایمج نراهش روی من بورااا 

جهنج! من نه برام مهج نیست؛ باار هر خی می خوان برن  برن! اله خورشون  
 اون موقع ی ج احساس ناراح ی می نررماخیلی خو  بورن 

پا شدن تیپ آن خنانی زرن  جیرینگ جیرینگ اخنروهاشون رو به رخ می نشن   
 ریره ان ظار خیز به ری هج ندارما 

 از همه بیشعورتر این واران عن ر ماست  نرا  خطور نشس ها 

ی با  رف ج پیش مامانج نه خیلی خانج و آروم نشس ه بور و انرار اص  هیچ نست 
هیچ دوم نداشت  نشس ج و  وخی ن شید نه زن عمو با یه سینی خای برلشت  
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و به همه تعارف زر نه نصفشون هیچی برنداش ن و من به وضو  ناراح ی رو  
 تو خهر  ش ریدما

بر خ ف همه من و مامان خای برراش یج و خیلی لرم تش ر نرریج و نرا  آویز  
با تاسف سری ت ون رار و نرا  حرصی  رومون ثابت موند نه خشم ی بهش زرما  

 ش رو روبار  روی همه لرروندا

 نارر می زری خونش رر نمی اومدا 

س ایش خیلی معا  یه لوشه نشس ه بور و با رس اش بازی می نررا یه خحظه  
نه سرش رو بالا آورر  اشار  ای بهش نررم بیار پیش خورم بشینه و اونج از خدا 

 خواس ه زور اومد و نشستا 

 خندی بهش زرم و روم رو ازش لرف جا خت

 نی می خواس ن شروع ننن و برن سر اصخ مطلب؟

زن عمو بعد از آوررن قند وااا اومد و ننار آویز جای لرفتا آویز از لوشه خشج  
تو   غمی  خه  رار    حاخی  خه  تونس ج حس ننج نه  می  شدا  خیر   مامانش  به 

 نراهشه و خه فشاری م حمخ میشها

 شت نرر  و روی پاش لااش ه بورارس اش رو مح ج م 

بابا نراهی به جمع انداخت و با اشار  ای نه عمه نونب بهش رار  شروع نرر: 
 بعد از مدع زمان  ولانی بالاخر  راراشمو پیدا نرریج من هیااا 

 آویز تک خند  حرصی نرر و سرش رو خ ف سم ی نه ماررش بور خرخوندا 

 تاریر پیدا نررین  راراش ون ریره نیس - 
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 اخج همه توی هج رفتا 

با   مامان  رو می رونس جا  اخ قش  بور  من  رو نن ر  نرر   بابا خیلی خورش 
نررانی نراهش می نرر و من ظر بور نه الر خیزی شد زور به آرامش رعوتش 

 ننها 

مرتضی خورش نیست اما خانوار  ش هس نا همه می رونیج رخیخ این روری    - 
شما هج تو وضعیت سخ ی هس ینا ررست خی بوراااا الان آقا جون نیست   

 نیست اینجا بمونینا باید برلررین به جایی نه تعلر رارینا 

 یهو آویز ترنید و سر جاش جا به جا شدا

 همین قدر سار ؟ باید برلرریجااا باید! ما به جایی نه شما باشین تعلر نداریجااا  - 

با فرصت نرر مامانش بازوش رو لرفت و نشید نه حواس آویز پرتش شد و با
 حرف بزنها 

ررست حرف بزن! به حرمت براررم و این همه سا  هیچی بهت نمیرجا اح رام    - 
 بزرل رتو نره رار و تربی  و زیر سوا  نترا

اشار  ای به خونه نرر و ارامه رار: می خوای تو این آخونک پنجا  م ری بمونی؟  
نه خی جای مغز   تموم خونه ترشحهااا بوش رار  خفه مون می ننها نمی رونج

 تو اون نله ته نه به رفا  و آسایش میری نه! 

 آویز عصتی تر رس ی به صورتش نشیدا 
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این آخونک خند م ری خند ساخه مارو پنا  رار ! بوی اینجا نیست نه خفه تون    - 
نرر   بوی خجن خورتونهااا اون قدر تو پو  نثیف غرق شدین نه انسانیت براتون  

 نموند ا

 ه ها نررا اشار  ای به عم

بوی ایناست نه نیلو نیلو    آویزون خورشون نررن اینجا نشس ن به رخ ما    - 
 ب شنا اح رام نره نمی رارم خون اح رام ونو ریدما 

آورر نفسی لرفت و با صدایی خرزون ارامه رار: مامان من رفت براتون خایی  
 ی ی ون به عال ون رسید بررارین؟ این اح رام شماست؟ 

 مامانش بهش تشر زر: آویز؟

برلشت و رار زر: خیه مامان؟ خیه؟ بابا بور به این راضی می شد؟ تا اومدن  
 شروع نررن تحایرااا

 عمو مج تی سری به نشونه تاسف ت ون رارا

 باورم نمیشه تو پسر مرتضی باشیا  - 

 ون وقت؟خندید و لفت: خرا ا

 آرم اناد بی تربیت نمیشه!  - 

 از جاش بلند شدا

بی تربیت نیس جااا پسر همون مرتضی هج هس ج نه مریض شد ی ی پیشش   - 
نتورا همونی نه به خا ر نتور روا ررمون مررااا باورتون نمیشه خون من مثخ 
پسرای شما نیس ج نه خروار خروار پو  تو جیتج بریزنا من رغدغه خانوار  مو 
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ش ج  نون شتمو! قید خوش لارونی رو زرما وق ی شما پسراتون هر شب هر را
 شب با یه رخ ر بیرونه  من رارم نار می ننجا 

 نراهی به بابا انداختا 

این آخونک پنجا  م ری رو ترجیح میدم به خونه های ناخ مانند شما! همه خیو    - 
رفتا هیچ دوم    نمیشه با پو  خریدااا مثخ زمانی نه لاشت  خیزایی نه از رست

 برلش نی نیستا 

سیتک للوش بالا پایین شد و با صدای بغض آخوری لفت: با پوخ ون می تونین  
 خحظه خحظه حسرع ریدن خانوار  بابام رو برلررونین؟ 

رو به عمو مج تی بلند تر لفت: می تونی بابامو برلررونی؟ می تونی بچریامو 
 برلررونی؟ 

 بلند نشهااا  مامان رست بابا رو مح ج لرف ه بور

 نرا  آویز روی مامانش نشستا 

جوونی ماررمو خی؟ وق ی نه سر نار نررن تو خونه این و اون لاشت؟ می   - 
 تونین تموم تحایرایی نه شد رو با پو  از یارش بترین؟ 

 رس ش رو بالا آورر و با انرشت شصت و اشار  اش جفت خشماش رو ماخوندا

 نس آورریاااوخی عموااا تو خیلی خوش شانسیا شا - 

آویز نراهش رو روی من سر رار و با پوزخند لفت: رخ رع اص  به خانوار  تون  
 نرف هااا یه آرم خو  بین هم ون هستا 

 ماع موندم اما نج نج ختخند محوی روی ختج نشست و تو خشماش خیر  شدما 
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بغض نرر  بورم؛ بار خندمه ررراش رو می شنوم اما بغض تو صداش ناراحت 
 ین اتفاق می تونه باشها ننند  تر

آویز از خونه بیرون رفت نه از خشج زن عمو یه قطر  اشک خ ید اما زور پانش 
 نررا نفسی لرفت و برید  برید  بیرون رارا

 بابتااا رف ار آویز معارع می خوام  ی جااا  - 

 ننشس ج ارامه ش رو بشنوم و از جام بلند شدم نه بابا زور لفت: نجا؟

 یزا جدی لف ج: پیش آو 

 و از خونه بیرون زرمااا 

رم رر ایس ارم و ی ج این ور اون ور رو نرا  نررم نه ریدم پشت موتورش  ت یه  
 رار  به ریوار نشس ها 

 نفشام رو پوشیدم و آروم آروم به سم ش رف جا

 صدای پام رو نه شنید  سرش رو بالا آورر نراهی بهج انداخت و پوزخندی زرا

 یه روری ریدم و رقت نه نررم  فهمیدم سیرار رس شها 

افزورم و بهش نه رسیدم  سیرار رو لرف ج و روی   به سرعت قدمام  با حرص 
 زمین انداخ ج  بعدشج با پام خهش نررم تا خاموش شها 

 تج سر رار و اخمی نررانراهش رو از سیرار روی صور 

 خ ه تو؟ - 

 بی توجه لف ج: خرا سیرار می نشی؟
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 رس ی توی موهاش نشید و خشماش رو توی ناسه خرخوندا 

 ویانا حاخج خو  نیست  بی خیا  شو! برلرر تو خونهااا  - 

 اماااا  - 

 وسط حرفج پرید و با جدیت لفت: می خوای نمک ننی؟

 نارو جمع نن برین خون ونا سری ت ون رارم نه ارامه رار: پس برو او

بغض نرر  بورم؛ اص  روست نداش ج این  وری بتینمشا انرار هر خی غج توی  
حرفای آویز بور و همه غصه رف ارای خانوار  ام  توی سینه ام نشس ه بورن و  

 را  نفسج رو تنگ می نررن و نمی  اش ن نفس ب شجا

 زانو زرم و ننارش نشس ج و به ریوار ت یه رارما 

 ج نه به ریوار خورر  به خا ر زبری بلوک ها و سیمان بینشون  ررر لرفت و  پش
 باعث شد ی ج جا به جا شجا

 بین سوراخای بلوک  پر تار عن توع بورااا 

 خونه ما نجا و اینجا نجا؛ اون همه سنگ لرون قیمت و رنگ ریوار وااا 

ر غج و مش خ ناش غج همه آرمای رنیا  یه انداز  بورا نمیشه ی ی پش ش زیر با
 خج بشه و ی ی هج بی مش خ هر روز بخند ا

 نراهی به نیمرخش انداخ ج  خشماش قرمز قرمز بورنا
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یه   ن نه سر  براش  خاد خورش زو نن ر  نرر  لریه  می رونس ج خاد سخ ه 
جمله نلیشه ای مزخرف مررا لریه نمی ننن! خرا نتاید لریه ننن؟ مره ر  ندارن؟ 

 ج رخت از خشماع بتار  و ستک شیا خدا اشک رو آفرید  تا غ

 بابت رف ار اونا م اسفج! - 

 نوتا  لفت: نتاشااا تو ناری ن رریا 

مشغو  بازی با خته های شاخج شدم و با بغض لف ج: از این رف ارا م نفرم  خورع  
 می رونی اما حرف من ارزشی ندار ا لف ی پو  نداش ینااا 

 م اونج نراهش به منها سرم رو خرخوندم و توی خشماش ز  زرم نه رید 

اینه  عمه هام زندلیو زهر نررنااا منو    -  با این خانوار  بورم  رف ار بابام  منج 
 مامانج  بینشون موندیجا 

 نفسج رو برید  برید  بیرون رارم و همون  وری توی خشماش ز  زرما

فاصله صورتامون خند سان ی م ر بور و بی حرف به هج خیر  شدیجا نرا  آویز  
به صورتش  خرزید   و رس ی  بلند شد  از سر جاش  زور  ازم لرفتااا  رو  و روش 

 نشیدا بالا سرم وایسار و با ت ه پ ه لفت: پاشو بریج توا 

بلند شدم و رو به روش وایسارم و خواس ج خیزی برج نه با شنیدن صدایی ماع  
 شدما 

 آویز؟  - 

 اخمام رو توی هج نشیدم و خند بار مررمک خشمام رو توی حدقه لرروندما 
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روی پنجه پا بلند شدم و از روی سر شونه آویز به رر نرا  نررم نه همون خحظه  
 آویز با تعجب صداش زر: سوفیا؟

 آروم ننار لوش آویز تو همون حاخت لف ج: این اینجا خی نار می ننه؟ 

س ی توی موهاش نشید مرتب بشه و به سمت بدون نوخ  رین توجهی به من ر
از حرص و عصتانیت آتیش   یه خحظه  ختاش خی میره؟  ختخند رو  سوفیا رفتا 

 لرف ج و رس ام رو مشت نررما 

آویز نه بهش رسید با ختخند شروع به حرف زرن باهاش نررااا از سوفیای مغرور  
 ااین همه ختخند بعید بورا مثخ رشمنای خونی نراش بهش خیر  شدم 

شاخج رو با حرص روی سرم مرتب نررم و با یه ختخند زورنی به سم شون رف جا  
سوفیا با ریدنج ابرویی بالا انداخت و رو به آویز پرسید: ویاناااا اینجا خی نار می 

 ننه؟ 

 به تو خه عوضی؟ 

باید آروم باشج  خیلی آرومااا حرصی بورنج فاط باعث میشه خورم بیش ر حرص 
ص خوررنج خاع بتر ا بهشون نه رسیدم ختخندی زرم نه پر بخورم و اون از حر 

 فحش بورااا

 خوبی سوفیا؟  - 

تر  ای از موهای سیاهش رو نه روی صورتش اف ار  بور  ننار زر و ختای رژ زر  
 اش رو نش رار و مث  ختخند زرا 

 خوبج تو خوبی؟ - 
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   اهومی نررم و با یه خند  حرصی رر حاخی نه توی موهام رست می نشیدم 
 پرسیدم: تو نجا اینجا نجا؟

 اخمی نرر و ختخندی زر و سرش رو ت ون رارا

 زیار میاما  - 

به وضو    ت ثیر شدا  تو سرتا سر وجورم  بدی  به سرعت حس  انرار  خحظه  یه 
 سرری رو نه تو تنج پیچید حس نررمااا زیار میار؟ 

خ نرا  نررم نه  رو  آویز  و  رو خرخوندم  پاک شد و سرم  ختام  رو  از  تخند ختخند 
 شیطونی زر و ابرویی بالا انداختا 

اون   -  واسه  بیاری؟  برام  میشه  بدیو  بهج  بور  قرار  خیزی نه  اون  آویز   میرج 
 اومدمااا مرسیت میشجا 

هن؟ مرسیش میشه؟ عن رو نرا  خطور خورش رو خوس می ننه آخه ش ر مرغ  
اصغر   خ ف ار تو رو خه به این خوس شدنا! قدش شتیه خنار   هی خ رار  انداز 

 آقا قصا ااا 

آویز ختخندی زر و همون  ور نه شیف ه بهش خیر  شد  بور رفتا با همون نرا  
حرصی و م عجب و رهنی نه باز موند  بور تعایتش نررم و وق ی وارر خونه 
شد  جلو رف ج و تو یه قدمی سوفیا وایسارما انرشت اشار  م رو بالا آوررم و  

 تهدید وار ت ون رارما

ر  ش ر مرغ  از آویز رور میشیا براش ارا میای خر؟ ف ر می ننی نمی  بتین رخ   - 
فهمج قصدع خیه؟ یعنی یه بار ریره  فاط یه بار ریرهااا رور و بر آویز بتینمت  

 یه جوری می زنمت نه شیش تا سوفیا از این  رف اون  رفت بزنه بیرونا
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 خند  مسخر  ای سر رارا

وری راپورت و راریجا ف ر نرری اخ ی اخ یه؟ تو؟ تو فع  تحت نظر مایی  آ  بخ  - 
بهت خیز به این مهمی رو بریج و وخت ننیج به امون خدا؟ هر جا باشی خند نفر 

 تحت نظرع رارنا

 ترسیدم  خیلی هج ترسیدم اما برای اوخین بار نخواس ج نج بیارما

نه آ  بخورم شما فهمیدین نه؟ خی ف ر نرری رر مورر من؟ ف ر نرری منج   - 
اد آسون لرف ج؟ بابای من مصطفی سلمانیهااا ررموررش شنیدی یا نه رو نمی ان

رونج اما ارار  ننه یه جوری نیست و نابورتون می ننه نه یه تار مو ازع باقی 
 نمونها

پوزخندی زرم و ارامه رارم: وق ی شما به من لف ین و اون  وری تهدیدم نررین  
ج شه تا  رف رست به نار شها از سایه  منج به ی ی لف جا نافیه یه مو از سرم ن

 خورتج ب رس سوفیاا

 ازش فاصله لرف ج و بهش پشت نررما

ویی ننه  باز من رس شویی لازم شدما خی نار ننج؟ جلو این نمیرمااا می فهمه  
نه ترسیدما ویی س س ه! زور و با آخرین سرعت وارر خونه شدم و همون جا 

 نشس ج و س س ه هام شروع شدنا

 واران نه ریدم  اخمی نررا

 اینج از روازر  ما  سا  سیزر  ما  رو اخج نرر ا 
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فاط هج واسه امثا  پریسا نیشش باز   این پیشونی خرا خین و خروک نمی  
 لیر ا حالا اخمج می ننه خوشرخ نیس ا  شتیه جو  رو  رف خیابون میشها 

زرن  معلوم بور    ی ج ریره بحث شد و بابا و عمو و عمه ها با مامان آویز حرف
خیلی ناراح ه اما به روش نیاورر و خیلی مح رمانه جوا  رارا این بین فاط من  

 به ان ظار اومدن آویز نشس ه بورما

با خورم ف ر می نررم مث  با سوفیا خی رار  بره؟ وخی واقعا به خورم اف خار می  
 نررم نه تونس ه بورم شاخ ش نی ننجا 

 اینا ارزش هیچی نداش نااا 

یدم نه خطور با ریدن این روم  سنگ نوپ نررنا حاشونه  من روی مهربونج ر
 فاط واسه نساییه نه ارزش رارن  تاز  این رو فهمیدم نه باید این  ور باشها 

 با شنیدن صدای بس ه شدن ررواز   زور سرم رو بالا بررم و نراهش نررما

ن نه بوسیدتشا    ختخند عمیاش این وسط خی میره؟ نرا  خه سرخ شد   ن نهااا
یهو ضربان قلتج اوج لرفت! اینا می خوان این رو بترن تو خ فااا می رونجا می  

 نشم ون سوفیاا به این آویز برج آبی نه ازش لرم نمیشها

با بلند شدن واران و انرش ی نه تو پهلوم فرو نرر  به خورم اومدم و بلند شدما  
آخ رف نااا من  بیرون  بعد خداحافظی نج نج  و خیلی لرم همه  بورم  نفر  رین 

 باهاشون خداحافظی نررما

 خداروش ر اخ ق اونا مثخ اخ ق بایه نتورااا 

 خوش اخ ق و با مرام بورن  مهربونیشون واقعا شرمند  ع می نررا
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 از خونه شون بیرون رف یج و روبار  همرا  واران سوار شدما

 پشت خراغ قرمز وایسار  بوریج نه واران شروع نررا 

نمی   عه  -  وایس ار  نه خی؟  بابا  روی  تو  برلش ه  ار !  بی  پسر   عه   عه  عه 
 خوایم ونا 

جوری نه انرار خیزی یارش اومد  باشه  اخماش تو هج رفت و به سمت من  
 برلشتا 

 این پسر  با تو خه صنمی رار  نه ازع تعریف می ننه؟  - 

 خپ ی نراش نررم و به رو به روم خیر  شدم نه ی ی تو پهلوم زرا

 با تو ام! - 

 یهو برلش ج و تند لف ج: به توخه؟ ها؟ به توخه؟ 

 صداش رو بالا برر: راراش ج! باید بفهمج یا نه؟

 پوزخندی از سر خند  زرم و نج نج بلند خندیدما

خشام   تو  اشک  اما  شدن  تموم  هام  خند   رقیاه   خند  بعد  تلخ   اما  خندیدم 
 نشستا با رخخوری تو خشمای م عجتش نرا  نررما

 ی نه تو سخت ترین شرایط زندلی م پیشج نتوری  وق ی نیاز به یه برارر  وق  - 
راش ج تا پش ج باشه  اخ ی برای من غیرتی نشو! من نیاز به غیرع مررای زندلی  

 ام ندارم  نیاز به بورنشون رارم  به این ه پش ج بهشون لرم باشها 
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نشها تا نفهمه  به زور خورم رو تحمخ نرر  بورم تا اشک از حصار خشمام آزار  
خاد لاهی رخج بورنش رو خواستااا این ه پیشج باشه و مح ج بغلج ننه بره نیاز 
به نسی نداری نه تنهاییاع رو باهاش پر ننی  من هس ج! اون می بور  من هیچ 

 وقت رنتا  نسایی مثخ ژینوس نمی رف جا

 انرشت اشار  ام رو بالا آوررم و ی ی توی سینه اش نوبیدما

 اون  وری بوری  بعدا بیا غیرتی شو! هر وقت  - 

واران ماع نرام می نرر  رریغ از یه  ر  اخج همیشری  رریغ از یه ع س اخعمخ 
 و حرفا 

همه وق ایی روم رو ازش لرف جااا من قد یه رنیا از آرمای ا رافج لله راش جا از  
نه باید می بورن وخی نیورن  از همه وق ایی نه باید پش ج رر می اومدن وخی 
نیومدنااا از همه محت ایی نه ازم رریغ نررن  توجه هایی نه نشدا از تحایرایی  

 نه نج نااش نا

 من مثخ همه نتورمااا 

واس ج  به پوخج نمی نازیدم  غرور نمی لرف ج  از بالا به همه نرا  نمی نررما نخ
به  من  رریغ ننجااا  رارم  توانایی نمک  وق ی  نخواس ج  بدی ننجااا  وقت  هیچ 

 خورم بد نررم  به خورم بده ارم! سر همه ارزش هایی نه براشون لااش جا

 سر همه وق ی نه صرفشون نررمااا 

شدیدا نیاز به بیداری یه ویانای ریره ررونج بورا هیچی بدتر از این نیست نه  
اع باشی و بخوای نسی رو بسازی نه اون شرمندلی ع رو   شرمند  خور قتلی

 جتران ننها 
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اناد رورم مررا بد بورن و  رز تف رشون این بور نه نتاید به زن جماعت رو رار   
از همه شون م نفر شدما وق ی رف اراشون رو می بینج از زندلی زر  میشجااا زجر  

ننن  نه به خشج یه    می نشج نه خرا همجنسج باید اناد ضعیف باشه نه خارش
 وسیله بهش نرا  نننا 

من فاط از ا رافیانج ان ظار راش ج  وری باشن نه براشون بورما نه بیش ر نه  
 نم ر!

 *** 

 "رو رست خشماع  هیش ی نیومد

 هیش ی ن ونست  مثخ تو باشه

 می خوام همیشه  هر خی نه میشه

 روی خب من  اسج تو باشه

 نندم  از یه رنیا ر  نندم 

 تو پابندم  به عشر

 تا همیشه هس ج 

 نندم  از یه رنیا ر  نندم 

 ح ی من نه یه رند  ام 

 آخه نار راری رس ج" 
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این ختر رو نی من شر نرر ؟ من از شما تنها سواخج اینه نه این خترو نی من شر   - 
 نرر ؟

رست از خوندن آهنگ برراش ج و با تعجب سرم رو بالا آوررم و به رو به روم   
ررما یه پسر جوون با شلوار خی زغاخی زاپ رار و تیشرع مش ی  وسط ساخن نرا  ن 

و نفشای اسپرع سفید  پشت به من وایسار  و رر حاخی نه ی ی از روزنامه ها  
 رس ش بور  راشت رار می زرا 

 مف احی سعی نرر آرومش ننه اما بدتر شدا

یعنی خی بر می رارید از همه خی می نویسید بدون این نه بفهمین خی به    - 
 خیها

با تعجب از سر جام بلند شدم و آروم آروم از پله ها پایین رف جا نج نج همه از  
 اتاقاشون بیرون و از پشت میزاشون بلند شدن و اومدنا

 پسر جان  ندوم ختر؟ تو به من نشون بد ! - 

 پسر  بهش نزریک شد و روزنامه رو جلوی صورتش لرفت و بهش نشون رارا 

 اینا  - 

رر و بعد م ف ر از فریار نه ننارش وایسار  بور پرسید: اینو مف احی ی ج نراش ن
 نی نوش ه؟

فریار با اخمی نه وق ی جدی می شد روی پیشونی اش می نشست  روزنامه رو 
 لرفت و نراهی بهش انداختا

 ویاناا - 
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 هن؟! من خه غلطی نررم؟ 

با تعجب سر جام ایس ارم  خش ج زر  بورا یعنی اش تا  نررم؟ الان این پسر   
من رو می خور   تهشج مف احی به خا ر قشارقی نه به پا شد  اخراجج می ننه  

 بابا هج به خا ر اخراج شدنج  تنتیه! 

 عجب روز سخ ی رر پیش راش جا

 انا نجاست؟ختام آویزون شدن و همون جوری وایسارم نه پسر  رار زر: وی

به پشت سر پسر نه سمت من باشه   نراهی  مف احی ی ج خورش رو نشید و 
 انداخت و اشار  ای بهج نررا

 پشت سرتونه!  - 

 یا حضرع عتاس! یا امام زار  بیژن و سوسن و سایر بس ران! 

تند برلشت و از برلش نش من رخج اف ار اون جای سانسوری و هینی نشیدما 
ن و رگ لررن و پیشونی اش هج برجس ه! هینااا خشماش قرمز قرمز شد  بور
 ننه خاد شتیه خوناشاماستا

یهو س س ه ام لرفت و پشت سر هج سه تا س س ه نررم نه نج نج اخمای پسر  
 محو شدن و ابرویی بالا انداختا

 به! - 

 نخورتج به به می ننه! 

 خشماش شیطون شد و لفت: نچ! نمی خورمتا 
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باز بلند ف ر نررم؟ خاک بر سرع ویانا! حا ه بیاف ی  تند ی ی رو رهنج نوبیدم؛ خرا  
 تو جو   بیای بیرون تریلی بزنه بهت! 

 خرا س س ه می ننی؟ - 

 یهو حواسج برلشت؛ آخه به تو خه؟ 

 س س ه ای نررما

 به شما مربوط نیستا بفرمایینا  - 

مف احی از اون ور لفت: بفرمایید سواخ ونو بپرسین ازشون و مش لی هست رفع 
 ننیدا

پسر  با خشمای قهو  ای رنرش نه ریز شد  بورن  رر حاخی نه ی ج خج شد   
بور  نرام می نرر و جفت رس اش رو برر  بور پشت سرش و تو هج قفلشون  

 نرر  بورا

قتلی   حاخت  به  و خشماش  ایس ار  راست  یهو  منوا  لاشت نه  به همین  ی ج 
یه رس  با  و  بتینه خرخید  رو  مف احی  ی ج  رو برلش نا  وری نه  روزنامه  ش 

 لرفت و با رست راس ش به من اشار  نررا 

 من باید با این خصوصی حرف بزنجا  - 

 خصوصی؟ با من؟ حرصی شدم و لف ج: خه خصوصی؟ 

 خیلی آروم خرخید  انرشت اشار  اش رو روی بینی ش لااشتا 

 هیشش  عزیزم! باار من حرف بزنجااا  - 
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 لفت: ندوم اتاق خاخیه؟  بعد روبار  به حاخت قتلی برلشت و رو به مف احی

مف احی رهنش از پررویی این باز موند و با رهنی باز اشار  ای به اتاق پشت  
 سرش نررا

 اینا  - 

پسر  ختخندی زر و یک بار سرش رو ت ون رار و به سمت من خرخیدا رس ش  
 رو به سم ج رراز و اشار  ای بهش نررا

هیچ حرن ی ن ررم و همون  ور بهت زر  نراهش نررم؛ س س ه ام مثخ همیشه 
 بعد خند رقیاه بند اومد  بورا 

یهو رس ش رو انداخت و سرش رو بالا برر و ن فه پوفی نررا خشماش رو تو 
 حدقه خرخوند و یهو رس ش رو جلو آورر و انرش ای رس مو لرفتا 

و بیست وخ ی وصخ نررن و از نوک یهو راغ نررم و انرار بهج جریان رویست  
 انرش ای پام تا سرم اومدا 

تنتون   با تعجب نراش نررم نه ریدم رار  جلوتر میر  و رست منج مثخ نش 
رید   وق ی  وایسارم نه  و  اومدم  خورم  به  خحظه  یه  می نشها  خورش  رنتا  

 رنتاخش نمیرم  وایسار و به سم ج خرخیدا

 ورتی ررهج لفت: با رنی ننار بیا ریره! یه پاش رو مح ج رو زمین نوبید و با ص

با حرص خواس ج رس ج رو از رس ش ب شج و وخی نااشت و رر همون عین هج  
 پرسیدم: رنی ندوم خریه؟

 ختش به خند  ای نش اومدا 
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 من شتیه خرم؟ - 

هین! این رنیه؟ خواس ج برج فراتر از خر  فراتر! من هی رخج نیومدا پسر جیرری  
 ر  نیومدنه بی تاثیر نیستا  هج هست و اینج تو این

نراهی بهش انداخ ج  موهاش زی ونی بورن و قسمت جلوی سرش بلند تر نه به  
 رز خوشرلی بالا رار  بورا خشماش قهو  ای و پوس ش سفید سفید و ختاش هج  

 حاخت خوشرلی راشت و ته ریشاش هج نه نرجااا 

 انرار پسندیدی!  - 

 ج رو از رس ش رر بیارم اما اون قدر اخمام رو تو هج نشیدم و باز خواس ج رس
 مح ج بین رس ای بزرلش لرف ه بور نه ن ونس جا

فاط خورتو خس ه می ننی  قفخ این رس ا تا وق ی من نخوام باز نمیشها بیا    - 
 بریج حرف بزنیجا

نراهی به پشت سرم انداخ ج نه ریدم همه با تعجب و رهن باز نرام می نننا 
شج روخ ج بل ه فرش ه نجاتج بشه اما با رست اشار   با حاخت زاری به مف احی خ

 رار برو برو! همه به ف ر خورشون بورنااا بابا من از این می ترسجا 

 فریار هج سیب زمینی بی رگ!

 مثخ ماست نرام می نررااا رقیاا مثخ ماست! 

تا به خورم اومدم ریدم یه رر باز شد و پسر  رس ج رو و  نرر و تاریتا هلج رار 
 اقا توی ات

 برو خوشرلج! - 
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رر رو نه بست پش ج بهش بور  با یه توپ پر برلش ج برج تو خه غلطی راری می 
ننی نه رخ به رخش شدما یهو خشماش برقی زرن و با شیطنت لفت: به! خه 

 صحنه رمان ی ی!

 بعد سری ت ون و ارامه رار: از اون صحنه هاست ها! 

 وفی نررا یهو ختخندش محو شد و ابرویی بالا انداخت و ه

 من هی بابام بفهمه او  او ! پس فاصله تو رعایت ننا  - 

رهنج از پررویی ش باز موند نمی رونس ج خی برج  رهنج رو باز و بس ه می نررم 
اما صدایی ازش رر نمی اومدا زور یه قدم عاب رف ج و اخج نررم نه روزنامه رو  

 بالا آوررا 

 خبااا عرضج به حضور پر ررزتون! این خیه؟ - 

 رس ام رو به رو  رف باز نررم و شونه هام رو بالا انداخ جا

 ندوم خترو من نوش ج؟ اخ ی به من لیر راری؟   - 

 با انرشت اشار  ای به روزنامه رس ش نرر و جلو صورع من لرفتا 

 اینو!  - 

 یه ختری رر مورر نوازند  ها بورااا

 با اخمی نه از جدیت ناشی می شد خج شدم و خوندمشا 

 خوندنش نه تموم شد  راست ایس ارم و سری به  رفین ت ون رارما

 من اینو ننوش ج! اح مالا بچه های  تاه بالا نوش نا  - 



 

 
361

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 نرا  ریره ای بهش انداخ ج و نچی نررما

 نه  من ننوش جا - 

 تج نره راشتایهو یه قدم جلو اومد و صورتش رو تو رو سان ی صور 

 ازم نمی ترسی نه؟!  - 

 اخمی نررم و جوا  رارم: خرا باید ب رسج؟

 ختخندی زر و خشماش رو بستا

 هیچی! لف ج شاید واسه اونه رروغ میریا - 

 رس ی توی موهاش نشیدا خعن ی خاد نرمه موهاشااا خناد  خوشرله! 

دار ! خطفا بتین این ختر واسه خیلی وقت پیشهااا الان خنین بیماری وجور ن  - 
 زور اص   ننید و تو روزنامه فررا صتح باید ت ایتیه اش رو بخونج!

 خج شد و تو خشمام نرا  نررا

 باشه خوشرلج؟ - 

 خب پایینج رو جلو رارما

 تهدید می ننی؟  - 

 جفت ابروهاش رو بالا انداختا

 نچ! تهدید من این ش لی نیستااا  - 

 رس ی به ته ریشاش نشید و ختخندی زرا
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 خیلی مهمه! برام  - 

 رس ش رو جلو آورر و با پشت رس ش لونه ام رو نوازش نررا

وخی ررست حدس زری  نتینج میام مف احی ونو یه ناری می ننج ش مش آ    - 
 شه! 

 یهو خندید و رندوناش رو روی خب پایینش لااشتا

 خطف می ننج بهشا  من هی ریره تهدید من رر این حد ا اهخ جنگ نیس جا - 

 نی رار و خندید نه صورتش شیطون تر از قتخ شدابینی ش رو خی

 ن  لولوخی ما  - 

 پونر و فاز آهنگ هارمانج بابا نرر  خاف خافج نراش نررما 

باز رس ش رو جلو آورر و مح ج خپج رو نشید و از لای رندونای خف شد  ش  
 لفت: خعن ی تو خرا اناد جاابی!

 آخی لف ج و مح ج روی رس ش زرما خپج رو یه جوری نشید  بور  ررر می نررا 

پسر    -  فاط  لازمه  شرایط  از  من هی  می لرف مت!  راش ج  رو  زن لرف ن  شرایط 
 بورنش رو رارم!

خونه م رو لرفت و نله م رو این ور اون ور نرر و به صورتج با خشمای ریز شد   
 خیر  شدا

 روست پسر راری؟  - 

 بررم و خونه م رو از رس ش رر آوررمارس ج رو 
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 به تو خه؟ به تو خه؟ - 

 رست راس ش رو تو جیتش فرو نررا

هیچی لف ج شاید ب ونیج روست رخ ر روست پسر بشیجا حالا جهنج من هیچیو    - 
 از رست ندارما تو از رست راریااا

 یهو نیمرخ وایسار و به ساف خیر  شدا

 فیسو راش ه باشا  - 

 ین خورر  نراش نررم و زیر ختی رو تا فحش بهش رارما با غیض و صورتی خ 

را  نه میرم باید یه بیخ م انی ی و یه نامیون پش ج باشن  هی بیخ م انی ی    - 
 نش ه مرر  هامو جمع ننه  بنداز  تو نامیون! 

از  هیچی نمی تونس ج برجا اص  امون نمی رار! پشت سر هج حرف می زر و 
ز بهش خیر  شدم؛ هنوز راشت از خورش و  خورش تعریف می نررا با رهن با

 نش ه مرر  هاش و فیسش می لفتا

باز شدن یهویی رر  فرصت هر لونه ع س اخعملی رو ازش لرفت و مح ج بهش 
 خورر و با یه آخ ی ج جلو اومد نه عاب رف جا

آویز با تعجب نراهی به راخخ انداخت و با اخمای تو هج پرسید: خی نار می 
 ننی اینجا؟ 

نراهی به اون و نراهی به رنی نه رس ش رو به پش ش لرف ه بور نررم   م عجب
اتاق  آورری  رو خرا  بیشعور رخ ر   پسر   آویز لفت:  برج   تا خواس ج خیزی  و 

 خاخی؟
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 رنی با آخ و اوخ برلشت و به خورش اشار  نررا 

 پسر  بیشعورو با منی؟ - 

 آویز ختش رو نج نرر و با تمسخر اراش رو رر آوررا 

 با عمه تجا  ن پ  - 

 رنی ی ج سانت بهج خیر  شد و بعد یهو پرسید: روس پسرشی؟

 اخج آویز غلیظ تر شد و جدی جوا  رار: نخیر!

 ختخند رو خب رنی اومد و روبار  پرسید: راراش؟ شوهر؟ نامزر؟ پدر؟ 

 نه! به تو خه اص ؟!  - 

تو انرشت اشار  رنی بالا اومد و روی شونه آویز نشستا سرش رو جلو برر و  
 رو سان ی آویز نره راشتا

 والا این سوا  منج هست! به تو خه؟  - 

آویز نه رید این جوا  بد  نیست  ریواری نوتا  تر از من پیدا ن رر و با عصتانیت  
 لفت: خی راشت می لفت؟ تو خرا باهاش اومدی اینجا؟

 رنی یهو اومد جلوی من وایسارا 

 راش ج پیشنهار ازرواج می رارما - 

به سرعت حرفش توی  هنج یار آوری شد: " شرایط زن لرف ن رو راش ج می  
 لرف مت! من هی از شرایط لازمه فاط پسر بورنش رو رارم!" 
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به همون سرعت هج بدون این ه اص  ف ر ننج جاش هست  نیست  ربط رار    
 و مح ج به نمر رنی زرماربط ندار ااا انرشت اشار  ام رو بالا آوررم 

اوخی لفت و برلشت و با خشمای لرر و ختایی نه ش خ حرف اوخ لرف ه بور  
 بهج ز  زرا شونه ای بالا انداخت و با صدایی تحلیخ رف ه لفت: خیه؟! 

آ  رهنج رو قورع رارم و با یه ختخند ملیحی نه معنای ریدی مچت رو لرف ج  
 زن لرف نو نداری؟می رار  جوا  رارم: مره نرف ی شرایط 

 ب فاصله ختخند رخ ر نشی زر و ابرویی بالا انداختا

 وخی پسرمااا لف ج نه این شر شو رارم! - 

آویز خونش به جوش اومد و تند رس ش رو روی شونه رنی لااشت و به سمت 
خورش خرخوندش  مح ج یاه ش رو لرفت و تو صورتش غرید: باهاع حرف  

 می زنج به من نرا  نن! 

شیدم و رس ام رو بالا آوررم و جلوی رهنج لرف جا نزنن سر من هج رو  هینی ن
ب شن! رار ب شج یا زور ؟ نرا  رنی نه تا اون موقع رو رس ای آویز نه یاه ش  
صورتش  رو  و  اومد  بالا  بور   شد   خشک  فشرر   می  مش اش  بین  مح ج  رو 

 نشستا 

 عزیزم خشونت نه!  رفدار صلح باش!  - 

ه هر زوری بور مش اش رو از روی یاه ش باز نررا بعدم رس ش رو لرفت و ب
آویز از حرص و عصتانیت صورتش سرخ شد  بورااا خب عن ر! معلوم نن خی 
به خیه! الان واسه خی سر من غیرتی شدی؟ ریروز نه با سوفیا خو  خیز تو خیز 
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بورنااا اس غفراااا یارش رف ه بورا واسه یه روست شدن پنجا  بار با من توبه  
 نررا   توبه

 توبه فاط برای ماست؟

خواس ج جلو برم وخی زور برلش ج و رست به سینه وایسارما تا حالا ندید  بورم 
 سرم رعوا ننن وخی حس خوبی رار ا حا  مید  جو بدم رار بزنجا

 آویز خواست خیزی بره نه رنی اجاز  ندارا

 به هر حا  یا بریرش یا می لیرمش! ریره خور رانیا - 

 زن آویز؟ زن رنی؟ رعوا؟ هندی؟ ترنی؟هن؟! خی؟ من؟ 

ختام اخ ی باز و بس ه می شدنا بی هیچ هدفی! خشک زر  وایسار  بورم و با 
تعجب به آویز نرا  می نررما هی اون به من نرا  نرر  هی من بهش نرا  نررما 
رنی اومد جلوی من  من رو پنج پا وایسارم  هی باز آویز من رو نرا  نرر  من  

 نراش نررما 

 نج نج نله رنی راشت می اومد پایین!

با خشمای لرر سرم رو برلرروندم و نراش نررم نه نله اش رو صحنه آهس ه  
 نج نج جلو اومد و بعد توقف نررا 

 نحو  ایس ارنش  وری بور نه ن  جلوی رید آویز رو بستا

صدای پچ پچ وارش رو شنیدم: این پسر  زیاری بیشعور بور  لف ج جو بریرتش 
 بریرتت! رس ج تو نار خیر   اینو یارم رفت برجابیار 
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اومدم سرم رو عاب بترم نه رس ج رو نشید و روبار  ننار لوشج با همون تن  
 صدا لفت:  رف راس  و بنرر!

مث  نامحسوس برلش ج نرا  ننج نه آویز رو رر حاخی نه نله اش نزریک موزائی ا 
 و جلو اومد  بور تا بتین مون ریدما 

هش می ننیج رر جا  پررو پررو سر جاش با اخج وایسار! عوضی! خش  تا رید نرا
 خشی! خر سوفیا!

رنی برلشت و از ننارش رر شدا جلو رر اتاق نه رسید  بازش نرر و بعد همون  
  ور نه رس ش روی رر بور  بای بای نررا

 یارع نر  خی بهت لف ج خوشرله!  - 

 و رفتااا 

آویز همون  ور اونجا وایسار  بور و برزخی نرام می نررا یهو جلو اومد و لفت:  
 خی بهت لف ه بور نه میره یارع نر ؟

 شونه ای بالا انداخ ج و ختخند محو و حرص ررآری روی ختام نشوندما 

هیچی! مره من ازع می پرسج اون روز خی به سوفیا راری و صورتت خرا قرمز    - 
 بور؟ 

ابروهام رو بالا انداخ ج و  وری نه انرار نله ام عاب تر از سایر    بعدم همون  ور 
 اعضای بدنج بور  از اتاق بیرون رف جا

 خه روزیه امروز!

 وخی من رست و باخج باز بور  ی ی از این رنی ها می خواس جا 
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 هعیی!

سرم رو نه بالا آوررم ریدم همه با تعجب نرام می نننا شونه ای بالا انداخ ج و 
رو به نشونه خیه ت ون رارم نه همه باهج سر ت ون رارنا روبار  ت رار رس ج  

 نررم و ررست بعد من اونا همین نار رو ت رار نررنا 

 آخرش ن فه شدم و لف ج: خیه؟! 

 مف احی با تررید اشار  ای به اتاق نررا 

 خی نار نررین؟  - 

ن با تعجب  خشمام رو ریز نررم و یه خحظه نله ام رو جلو رارم و همرا  با او
 لف ج: هن؟! 

 فریار ابرویی بالا انداخت و رس اش رو توی جیتش فرو نررا 

 زیاری شنرو  بورا - 

با یار آوری این ه ختر رو لررن من انداخت و بعد هج مثخ مجسمه وایسار  اخمی 
 نررما

 شما خطفا به ایفای ناش ماست بورن ارامه بدید! - 

نشیدا نراهی به بایه انداخت نه ی ج خیر  نرام نرر و بعد رس ی به صورتش  
 راش ن ریز می خندیدن و بعد با یه اخج غلیظ به من  از ننارم رر شدا 

 وخی خورمونیجااا رو روز  خیلی خو  اینارو سوزوندما

 آویزم آرم نررمااا خعن ی بی ار !
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 یهو صحنه های تو  هنج ش خ لرف نااا تو حیاط  بعد رف نج  آویز و سوفیاااا

 و تند به سمت جام رف ج نه مف احی بلند صدام نررا هینی نشیدم 

 ویانا خب بیا برو خی شد  رخ ر! - 

 برای این ه از سرم بازش ننج  رس ی تو هوا ت ون رارما

 هیچی سوء تفاهما رفع شد و فررا ت ایتیه ش رو می خوارا - 

صدای خداروش ر لف نش رو خیلی ضعیف شنیدما پریدم و پشت میز روی صندخی 
شس جا با خشمای لرر به میز خیر  شدم و به اون تصوراع  هنی ف ر راست ن

 نررما این خر  نرف ه باشه خ ف ار رو بتوسه! 

 نراهج رو نه بالا آوررم  روی سمی ترین اتفاق امروز نشستا

آویز به ریوار ت یه رار  بور و سوفیا رو نرا  می نرر و سوفیا هج بهش خشمک 
 و ختخند می زرا 

 تف تو این زندلی! 

 بمیر آویز اص ااا 

نرام رو ازشون لرف ج و روبار  مشغو  انجام نارام شدم تا ف رم منحرف بشها 
 نزری ای ظهر بور نه یه تیج برای ضتط ختر رف ن و آویزم باهاشون باید می رفتا 

نتور بر ا آویز قتخ  نتاشه و خداروش ر قرار  باهاشون  همش حواسج بور سوفیا 
ساخن وایسار  بور نه نراهش به من اف ارا تا یک رقیاه قتخ تو اتاق رف ن وسط  

 مف احی بور و لویا مف احی خواس ه بور یه خیز مهج بهش برها 
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به سم ج اومد و رو به روم  وایسارا اخماش رو تو هج نشید و با خحن سرری 
 لفت: مف احی لفت بهت برج آمار  باشی  سه روز ریره میریجا 

 : نجا؟با تعجب پرسیدم 

 ترنیهااا همون لزارش ختریا - 

 اخمی نررم و لیج لف ج: هنوز یه هف ه نشد  نه! 

آس ین ختاسش رو ی ج بالا رار و تو همون حاخت جوا  رار: تایمش عوض شد ا  
 فوتتا  جلو اف ار ا 

 رار زرم: خی؟ فوتتا ؟

 با صدای رارم تند از جا پرید و بعد ن فه پوفی نررا 

 تونس ی بپرسی! لزارش فوتتاخهااا بین ایران و ترنیها  رار نمی زری هج می - 

 من خرا نمی رونس ج؟ - 

 پوزخندی زرا 

خون زیاری ررلیر رابطه منو سوفیاییا نمی رونج به خی می خوای برسی اماااا    - 
 ریره منو سوفیا باهمیجا

حرفش زیاری  عنه رار بورااا خیلی ناراحت شدما رنجیدم از رس ش  من فاط  
 می لف ج تا لیر آرمای اش تا  نیاف هابرای خورش 
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یه جوری شدم  انرار نه ی ی مح ج یه خاقو بزنه تو قلتج و رررش نج نج زیار  
بشها به للوم برسه بغض بشه و من برای این ه نفهمه خاد ناراحت شدم  بغض  

 رو اشک ن نجا

 تغییری تو حاخت صورتج ایجار ن ررما

ای برام مهمهااا سرش بالاخر  به سنگ   تو رخج به خورم لف ج نتاید بفهمه  ر 
 می خور ا

 ختخندی زرم و رس ام رو به رو  رف باز نررم و شونه ای بالا انداخ جا 

 خوشا به حاخ ون! ررلیر نیس جااا یعنی ریره برام مهج نیستا بالاخر ااا  - 

نمی رونج این حرف خرع رو از نجام رر آوررم اما موهام رو از صورتج ننار زرم 
 هج رو به خشمای آویز روخ جاو نرا

 منج تو رابطه ام و می فهمج نه خطور  حستا  - 

 خدا شاهد  جاش بور  پیش این  خورم ی ی مح ج تو نله م ب وبجا

خشمای آویز لرر شد و من تاز  به عمر فاجعه پی بررم وخی فاط نیشج رو باز  
 نررم و نفس عمیای نشیدم و بهش خیر  شدما

 تف تو روع ویانا! 

 س س ه م می لیر   وای نه! خدایا مشغو  شج با یه خیزی هیجان زر  نشجا  الان

پرع نررن حواس خورما همین جوری رر حا  آهنگ   به  تو رخج شروع نررم 
خوندن بورم نه ریدم آویز با خشمای لرر نرام می ننها یهو ی ج خج شد خیزی 

 بپرسه وخی بعد زور راست ایس ارا 
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 متارنه!  - 

 و رفتااا خورنارم رو بالا آوررم و خند  زورنی نررما

 عروسیج رعوتت می ننجا  - 

ختام رو غنچه نررم و سر جام نشس جا نتاید این   برلشت و پونر نرام نرر نه 
 آخری رو می لف ج؟ خب خه ننج من؟ بلد نیس ج خی برج نه! 

 م  شدمااا سرم رو پایین انداخ ج و مشغو  ف ر نررن به ختاس هایی نه باید بتر 

حالا خطوری برم مثخ اونا یا همین جوری نه اینجا هس ج؟ خه حرفا می زنجااا 
 معلومه نه باید مثخ الانج برما

حالا مف احی خرا لفت نه یه ماموریت سری هست؟ آخه فوتتا  و سری؟ نخ  
 رنیا نه می روننا

لی می  شونه ای بالا انداخ ج و سرم رو تو لوشی م نررم  بالاخر  سفر یه وسای
 خوار!

 تا ساعت پنج نارام رو انجام رارم و ی مج تو این رنت و آن ین شاپ ها لش جا 

ساعت ناری نه تموم شد  وسایلج رو جمع نررم تا به خونه برما باید با بابا هج 
 حرف بزنجااا اوفف خاد نار رارما

رو به نیفج رو برراش ج تا از پله ها پایین برم نه فریار جلوم ظاهر شدا رس ام  
رو  رف به معنی خیه باز نررم نه یه قدم ریره جلو اومدا عاب نرف ج و سر جام  

 وایسارما

 باید باهاع حرف بزنجا - 
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 ف ج رو به سمت خپ بررم و خشمام رو تو حدقه خرخوندما

 خه حرفی؟ - 

 می فهمی! - 

تو این ساعت ابدا حوصله ش رو نداش جا ریره هج رو فریار برای رابطه احساسی  
  باز نمی ننجااا ررس ه بسیاری از معیار های من رو رار   مثخ این پسرای  حسا

 تو فیلما و رماناست وخی نمیشها یه نمه زیاری موجی هستا تعار  ندار ااا 

 رس ج رو جلو بررم و ننارش زرما

 نمی خوام بفهمجا - 

 پوففااا 

 خی به سوفیا لف ی؟ - 

 مابا صداش سر جام وایسارم و روی پاشنه پا خرخید 

 خی لف ج؟  - 

رس اش رو تو جیتاش فرو نرر و از بالا  مثخ همیشه با خشمای نافاش بهج خیر   
 شدا

 این ه یه نفر از همه ختر رار !  - 

 ابرویی بالا انداخ ج و ختخندی زرما

 اهوم! نتاید می لف ج؟ - 

 اخمی نررا
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 لف ه بوریج تاوان سنرینی رار ا  - 

رهنج رو باز نررم و با خحن مسخر  ای لف ج: اوخیااا من خاد ترسیدما یعنی 
 می نشنج؟

با تررید نرام نرر؛ باور نمی نررن این من باشج؟ صورتج پونر شد و خرخیدم تا 
 برم نه اومد جلوم رو لرفتا 

 می رسونمتا - 

ه  با نیف ننارش زرم و همون  ور نه حرنت می نررم لف ج: نمی خوار! انادم ب
بهانه های مخ لف سر را  من ستز نشوااا خیلی مرر بوری مثخ سیب زمینی نرا   

 نمی نرری وق ی اون پسر  رس مو لرفت برر اونجاا لازم نیست برسونیجا

با رهن باز و خشمای لرر بهج خیر  شدا یهو جوری اخج نرر نه لرخیدما ررست  
 شتیه هاخکااا 

 اراجلو اومد و انرشت اشار  ش رو جلو ت ون ر

 ریره خیلی رارم باهاع را  میاما - 

تموم ت شج این بور حاخت صورتج عوض نشها ترجیح رارم خیزی نرج و نمونج  
پس با قدم هایی نه احساس می نررم مح مه  ازش رور شدما همینج موند   

 این واسه من شاخ شه! اخت ه شاخ بورااا 

 این ناش او  موزیک ویدیو های نراشی  هنمها 

ارج شدم و برای اوخین تانسی رست ت ون رارما سوار تانسی نه شدم از ارار  خ
 آهنره نااشت به هیچی ف ر ننجا
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 "یار خا راتت ننار موج رریا  هنوزم از یارم نرف ه 

 ف ر روزای رف ه

 وق ی با هج بوریج  هنوز از یارم نرف ه

 تو ما  شتامی  حرف رو ختامی 

 خی میشه نه با من بمونی 

 ی و جدا شی اله بی وفا شی  بر

 ر  نازنمو می ش ونیا"

رسیدم خونه و جلوی رر یه ماشین خیلی آشنا ریدما با تعجب یه نراهی بهش 
 انداخ جااا شتیه ماشین نی بور؟ این شاسی بلند رو یه جا ریدما

وق ی نفهمیدم شونه ای بالا انداخ ج و وارر خونه شدم وخی تا آخرین خحظه نراهج 
 بهش بورا 

 یع بازی رر نیارم  اینش مهمه!لااقخ فهمیدم ضا

از   من هی  اتاقجا  تو  برم  راهرو  از  و همون  نشج  پایرایی  وارر  تصمیج لرف ج ن  
 پایرایی  تاه بالا ننار اتاق من رید  می شدا

با یه بسج اااا همون تصمیمی نه لرف ه بورم رو عملی نررما آروم نفشام رو رر 
 ا آوررم و خیلی آروم تر از پله ها بالا رف ج

احساس می نررم ع و  بر صدای خند تا مرر  صدای خانج هج میارا این بار ریره  
واقعا خیلی آروم به سمت اتاقج رف جا به اون قسمت نرر  ها نه رسیدم  خیلی  
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آروم سرک نشیدم و ریدم یه خانج میانسا  خیلی سان ا  مان ا  نرر  اما رسمی  
ه بور  همرا  یه رخ ر اخماخو اونج  رر حاخی نه یه پاش رو روی پای ریره انداخ 

 سان ا  مان ا  نرر  و شتیه همون خانمه  نشس نا 

معلوم بور از اون خانوار  های اصیلنا از ختاس و  رز نشس ن و ختخند محو و  
 مغرورانه خانمه معلوم بورا

پاورخین پاورخین وق ی ریدم حواسشون نیست  به سمت اتاقج رف ج و رر رو  
رین سر و صدایی باز نررم و تند خورم رو تو اتاق انداخ ج  بدون ایجار نوخ  

وخی خحظه آخر یه خیزی ریدم و باعث شد لای رر رو ی ج باز ننج  یه خشج و یه  
 رماغج رو بیرون بترم و روبار  خک ننجا

 این عین ی اینجا خی نار می ننه؟ 

اینا نی ان؟ زنشه؟ با رقت تر نرا  نررم نه ریدم ماشاء اااا نارخانه همه رو یه  
مدخی زر ا ریره اص  حوصله شون رو نداش ج و یهو با یار نار اون روزش  ن  

 حواسج پرع شد و رر رو مح ج بس جا 

با صدای رر یه م ر بالا پریدم و تند رست راس ج رو ب  آوررم و خهار تا انرش ج  
 تو رهنج بررمارو 

 بدبخت شدم!

 ویانا خاک تو سرع شدااا 

 صدای ضعیف بابا رو شنیدم: واران برو خک نن بتین خی بورا
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تا این رو شنیدم  نیفج رو برراش ج و خورم رو تو حموم انداخ ج؛ الان این میار  
 نلی نصیحت می ننها قلتج قشنگ رو ری ج بور و بوم بوم بلند می نوبیدا 

اومد و لش تا ویانا ویانا نرر وخی جوابش رو ندارم نه خورش واران  ت و رو 
 برلشت پایین و رر رک بستا آخیشااا به خیر لاشتا

 *** 

 )سه روز بعد(

رر حاخی نه رژ ناختاسی رو روی ختای معموخی م می نشیدم  همرا  آهنگ می 
 خوندما 

 نیه اهخ جهنج  نه خونه ش تو بهش هااا   - 

 پشت خشمج نشیدما سایه رو برراش ج و ی مش رو به

 نی می رونه نه تادیر تو فرراش خی نوش ه؟  - 

 قری رارم و مان و رو از روی تخت برراش جا

 یه ررموند  امروز واسش فرقی ندار   - 

 نه فررا سر راهش زمونه خی می  ار  

 مان و رو تنج نررم و مشغو  بس ن رنمه هاش شدما

 زمونه رنرارنره  شب و روزش ی ی نیست  - 

 م ندار   غمش همیشری نیستخوشی روو 

 اله فررا برامون  پر صلح و صفا بور 
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 خه خو  بور نه تو رنیا یه فررا ما  ما بور

 عزیزان همه باهجااا 

با قطع شدن آهنگ و پخش رینر ون  رو تا رنمه آخر رو بس ج و به سمت لوشی  
 رف جا با ریدن اسج آویز روی صفحه  جوا  رارم و رو اسپی ر لااش جا

 بله؟ - 

 میشه بری نجایی؟  - 

 رر حاخی نه شا  رو از روی تخت بر می راش ج لف ج: رارم حاضر میشجا

 ممنون میشج به حاضر شدنت ی ج سرعت بدیا - 

از حرنت ایس ارم و سرم رو بالا بررم  خشمام رو توی حدقه خرخوندم و پوف 
 ن فه ای نررما

 ممنون میشج قطع ننیا  - 

 نچ نچی نررا 

 خاک بر سرع الاغ! لمشو بیا من ظرتیجا  - 

 رهن نجی نررم نه صدای بوق توی اتاق پیچید و پشت بندش صدای هاید ا 

 " بخونیج نه امشب شب عشاه  نه امشب شب عشاه" 

آهنگ رو قطع نررم و زور روسری رو روی سرم انداخ ج و بعد برراش ن لوشی  
 فرورلا  بترتجااا  و خمدون از اتاق بیرون رف جا قرار بور واران تا

 اون ور همه خی برامون آمار  بور  ه خ و ماشین وااا 
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واران با ریدنج نراهی به سر تا پام انداخت و بعد بلند شد و جلوتر از من از خونه  
 بیرون رفتا

از مامان خداحافظی نررم و بابا هج  تر معمو  از خونه نتورا همون سه روز  
فر ناری رفتا نمی رونج این خه ناریها  پیش بعد رف ن خانوار  روس ش  به س

تنها خوشحاخی م این بور نه مخاخفت ن رر و رهن واران رو هج نه به مخاخفت  
 راشت باز می شد  بستا 

 از خونه بیرون رف ج و سوار ماشین واران شدما

تا به فرورلا  برسیج  فاط نصیحت نرر و لفت خی نار ننج و خی نار ن نج! منج  
رارم  ت ون  سر  ریره    فاط  میرها وسطاش  باشه خی  این ه ح ی حواسج  بدون 

شروع نرر ترنی اس انتوخی یار رارنا نمی رونه من اناد فیلج ترنی با زیر نویس 
 نرا  نررم  ریره همه خی بلدما

 یوهاهاها! 

به فرورلا  نه رسیدیج خواست تا خور اون تو باهام بیار نه نااش ج و لف ج: بیا  
تو نه براع مهج نیستااا پس از همین جا خداحافظی همین جا خداحافظی ننیجا  

 ننیجا 

 آر  قرار  یه نفس راحت ب شج  این سفر ناریت صد بار بر من بار! - 

 این همونی بور نه می خواست مخاخفت ننها 

از ماشین پیار  و وارر فرورلا  شدم  اون قدر شلوغ بور نه جای سوزن انداخ ن 
ج و تهش وسطای فرورلا  بین نلی آرم  آویز  نتورا با خشج رنتا  اون سه تا لش 

 رو خستید  با سوفیا  رر حاخی نه نیشش باز بور ریدما
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 با تاسف سری ت ون رارم و جلو رف جا

تصمیج لرف ج به نسی رو ندم! عین ج رو روی خشمام لااش ج و نج نج بهشون  
ی  نزریک شدم  بهشون نه رسیدم یه س م خشک و خاخی نررم و رف ج روی صندخ 

 نشس ج و مشغو  ور رف ن با لوشی شدما

آی روست راش ج ع س ب شج  اس وری باارم برج من رر فرورلا  همین الان  
 یهویی! 

وای نه   ای  بور  مع اد  باشه   جا  هیچ  خورم  ع س  نمی  اشت  بابام  من هی 
 آبرومون میر ا

تا شمار  لیت رو اع م نررن و لف ن نه بریج وسایخ رو تحویخ بدیج و وقت 
واز   با هیچ دوم حرف نزرما فریار هج نشس ه بور و با اخج های رر هج این  پر 

 ور اون ور رو نرا  می نررا

با اع مش  وسایلمون رو تحویخ راریج و سوار هواپیما شدیجا تو هواپیما اف اریج 
صندخی های وسط و ننار هج نشس یجا  وری نه من و آویز پیش هج بوریج و  

 هجا  فریار و سوفیا هج ننار 

 من ننار پنجر  رو روست راش ج!ااا

 آویز رس ش تو هر  رف از سوفیا رور بورا

هی خورش رو خج و راست می نرر و ختخند ژنوند می زر؛ پوزخند صدا راری 
 زرم و زیر ختی  وری نه بشنو  زمزمه نررم: پسر  هو ! 

 خپ ی نراهی بهج انداخت و هیچی نرفتا 
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نه نله ش نزری ش بور نه فریار برلشت و    سرش رو اون قدر جلو برر از فریار
 رس ش رو روی شونه آویز لااشت و هلش رارا

 آویز جان میشه نله تو از لررن من رر بیاری؟ راحت نیس جا - 

 پای زرم زیر خند  نه آویز با پاش مح ج ی ی به پام زرا 

 ویانا! - 

 نوفت!   - 

 یه برلشت  رفج و لفت: تو خ ه خند روز ؟

 اشار  ای به خورم نررما

 من؟ - 

 آر ! مره نمی لف ی روست و رفیر و ف ن؟! - 

 تک خند  ای نررما 

آها! قت  خوند  بورم محتت به حیواناع خوبه  بعد ریدم روری از حیواناع    - 
 سمی به ر !

 یهو خنان اخمی نرر نه لرخیدما

 نوبید و پرسید: الان من حیوونج؟  با آرنجش ی ی تو بازوم 

الر یه نرا  به رف ارای اخیرع بندازی  ریره این سواخو از من نمی پرسیا به هر    - 
 حا ااا میشه یه خواهشی ازع ب نج؟

 بی حرف بهج خیر  شد نه ارامه رارم: خفه میشی رر آرامش باشج؟
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 یهو صورتش رو جمع نررا

 نمی نشی اناد خری؟ باشه حالا توهج  جو می لیرتتا خجاخت - 

 یهو برلش ج و تند لف ج: صورتت ررر نمی ننه اناد زش ی؟ 

ی ج خیر  نرام نرر و بعد خند بار رهنش رو باز و بس ه نرر تا خیزی بره نه  
 ن ونست و سانت شدا

ریره تا رسیدنمون خیزی نرفت اما ریره فریار نج موند  بور بزنه آویز رو ب شه 
 و خفه ش ننها 

بلند هواپیما نه   و  به آسمون لرفت  رو  رو  بلند شد  رس اش  فریار  اومد  فرور 
 لفت: خدایا ش رع! آویز به نفع ه برلش نی خند صندخی رور تر از من بشینیا 

 فریار رو و  می نرری آویز رو یه ر  سیر ن ک می زرا

 از هواپیما بیرون و وارر فرورلا  ترنیه شدیجا

نمی رونج خرا اما ی ج یه جوری شدما  هوا رو به تاری ی می رفت و غرو  بور   
 یه حا  و هوای خاصی راشت  ته رخج یه حسی راش ج  مثخ رخ نریااا 

خمدون ها رو لرف یج و به سمت خروجی فرورلا  رف یجا سیج نارع هامون رو  
تا ه خ  انداخ یج و به ما احی زنگ زریج نه لفت برامون ماشین فرس ار  نه 

 بترتمونا 

ه عد  نرهتان به تعدار زیاری جمع شد  بورن و راش ن همه  ننار رر فرورلا   ی 
 رو بررسی می نررن  با تعجب رو به رو بایه پرسیدم: خی شد ؟

 نه همه شونه ای بالا انداخ نا
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 عجیب بورااا

نوبت به ما نه رسید  او  من و آویز رو بررسی نررن و وق ی پاسپورتمون رو 
ه خیزی لف نا ی ج این ور اون ور  ریدن اخج هاشون توی هج رفت و به ترنی ی

 نررم ترجمه ننج بفهمج خی میرن نه تهش با این رسیدم نه لفت: خورشونن! 

 خورمونیج؟ 

خترنراریج یعنی خی؟ همون  ور راش ن به هج نشونمون می رارن نه زور نارع  
 رو رر آوررم و به خهارتامون اشار  نررما

بدتر اخماش توی هج رفت و با رست بهمون اشار  نرر نه نرهتانا به سم مون 
 اومدن و همه مون رو لرف نا

با خمس رس تند سرر رور مچ رس ام  تاز  به عمر فاجعه پی بررما با تعجب رس ج 
 رو عاب نشیدم نه مح ج تر لرف ن و بس نشا 

ه با تعجب نرامون می نررن و بدتر از همه خورمون بوریج نه باورمون نمی  هم
بورم  نرهتانی نه لرف ه  پهلوی  تو  مح ج  ی ی  بازوم  با  شد ا  الان خی  شد نه 

 نوبیدم و به ترنی صداش نررم: برارر!

 بدون حرفی فاط خیر  نرام نررا

رسیدم: مارو روبار  با یه ترنی نه تو حرف زرن رست و پا ش س ه بلد بورم پ
 نجا می برین؟

 - Hapishane! 

 یه خحظه تموم بدنج یخ زر! 
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 رر همون حاخی نه را  می رف یج  با تعجب نراهی بهش انداخ جا زااا زندان خرا؟! 

ناباور و ماع و متهوع به زور باهاشون را  می رف ج و ف ر می نررم خرا زندان 
ار تا ماشین رو باز نررن  نه نزریک ماشین های پلیس رسیدیج؛ از رور رر هر خه

و هر ندوممون رو به سمت ی ی شون بررنا بعد بررسی بدنی  او  یه سرباز وارر  
شد و پش ش سربازی نه ننارم وایسار  بور  یه رس ش رو روی سرم لااشت تا  
 خمج ننه و سوار ماشین بشج نه یهو یار یه خیزی اف ارم و تند مااومت نررما

 فریار و سوفیا!

تن رو  اما  سرم  میشن  ماشین  سوار  رارن  هج  اونا  ریدم  خرخوندم نه  ا راف  د 
 هیچ دوم انداز  من و آویز ترسید  نتورنا 

 تموم تنج می خرزید و رو ویتر  بورا 

پش ج خیس عرق سرر بور و جاش بور خورمج این جا نثیف می نررما احساس 
 می نررم یه ناشه ستااا 

خورشج ننارم نشستا خرا فریار    همون خحظه سرباز به زور سوار ماشینج نرر و
 و سوفیا اناد ریل س بورن؟ ن نه همه این نارا واسه ترسوندن منه؟ 

 ختام رو زیر رندونج بررم و شروع نررم جویدنا 

بغض نررم ریره برام غرور مهج نتورا ررس ه شاید از  رف اونا باشن وخی خیلی  
 نوبیدمامی ترسیدما با آرنج ی ی تو پهلوی سربازی نه ننارم بور  

جلویی    -  تا  رو  اون  و  ننین؟  تنشه  سفید  ختاس  پسر  نه  اون  منو  نمیشه 
 خ ف ارن!
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اون قدر ترسید  بورم نه ف ر می نررم فارسی بلدن و باهاشون حرف می زرما 
 نیج نراهی فاط با حرنت مررمک خشج بهج نرر و روبار  به بیرون خیر  شدا

 هی لش رو!

نی از خحاظ اخ قی و اس می نتاید تو این فاصله تو خرا ننار من نشس ی نمی رو   - 
 از یه خانج نشست؟ 

روبار  هیچی نرفت نه به لریه اف ارم و مح ج تو بازوی اون نناریج نوبیدما با 
تو   خند  هور ننارم برو ی ج ننار ب شه! نمی رونه مم نه  این  لریه لف ج: ر به 

  هنج باهاش فیلج هندی بسازم؟ 

 م نه صورتش رر آنی قرمز شدااون قدر مح ج زر  بور

 - Tanrı'ya sessiz ol ! 

ی ج خیر  نراش نررم و تو  هنج بین فیلج ها لش ج تا بتینج خی میشه و آخرش  
 رو نلمه آخری رو فهمیدما 

 یهو بلند تر لریه نررما

 سانت نمیشج  ریره س وع نمی ننجا  - 

 هیش ی هیچی نرفتا من بورم و خورم و لریه هام! 

این رو تای نناریمج اص  تو باغ نتورنا یهو احساس نررم رارم خفه میشجا جام 
مثخ قتخ بور اما یهو به خورم تلاین نررم نه خاد جام تنره  پام جا ندار   از اون 

 ور این  از یه  رف ریره اون ی یااا 

 یه ررری تو ش مج پیچید و یهو نفس تنری تا للوم بالا اومدا 
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 نفس نشیدن و هر رو تا رو هخ رارنا تند تند شروع نررم 

 خند  هور ب ش ننار خفه شدما - 

و سرجام  با حرص لرف ج  و  باز نرر  رو  پنجر   رارم نه  ی ج هخ  ی ی هج  اون 
 نشوندما ی ج رر همون حاخت موندم و روبار  اس ارع لریه رو زرما 

 اون قدر ترسید  بورم نه نمی رونس ج رارم خی نار می ننجا 

ه جلو یه نراهی به منی نه راش ج لریه می نررم و شا  از روی سرم رانند  از آین
پایین اف ار  و موهام شتیه جوری آبوع رو هوا بور  انداختا یهو تک خند  ای 

 نررا 

 - Bu ne kadar tatlı ! 

 تاتلی خورتی خر! ری ق  یونجه خوار! - 

شید  و مثخ  اون ی ی نه ننار رانند  نشس ه بور  از او  را  اخماش رو تو هج ن
 میر غضب هر از لاهی من رو نرا  می نررا

تا رید این رانند  این رو لفت  بهش تشر زر و رانند  هج زور نیشش رو جمع 
 نررا 

 خوشج اومد ازع اخوی!

رو   جلویی  سرش  ماشین  عاب  شیشه  از  ریدم نه  رو  آویز  جلو  شیشه  از  یهو 
این میر غضته رو ت ون  خرخوند و نرام نررا تا ریدمش  خورم رو جلو نشیدم و  

 رارما 
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این آویز   این رو بیارین پایینا منج بندازین اون رو تا رو بترینا من یه رست    - 
و پا خلف ی لیجی ام  اینج بدبخت نه اسج ررست حسابی رار   نه پو  ررست 
حسابیا یه خریه عاشر اون سوفیا شد ااا مارو خدا زر   تو ناری ن ن جون ننه  

 اع! باشه؟ باشه؟ 

به   بازوم رو لرف ن و نشیدنج و مح ج  یه  رف  تای پشت  هر ندوم  اون رو 
 صندخی نوبوندنجا

 ن ن ش س نیه احمر! - 

هیچ دوم ریره جوابج رو ندارن  همه خی رو سر هیچی اخ ی می رونس جا به 
از   تاریک شد  بور و جار  های اس انتو  پر  او روتا عن ر سوخ یجا هوا  آتیش 

 سانسوری و لخ و بلتلی بورا  مورر های من راتی و

 عررر! من شت ه سه می خواما

با پیچیدن ماشین ها تو یه خیابون خلوع قلتج اومد تو رهنج و جان به جان  
آفرین تسلیج نررما ماشین پلیس هایی نه ما خهار تا توش بوریج  ع و  بر خند 
 تای ریره نه جلو و عاب و ننارمون حرنت می نررن  پشت هج رریف شدن و
به سمت رر بزرلی نه ان های اون خیابون خلوع قرار راشت  روندنا رر بزرگ باز  

 شد و به ترتیب وارر شدیجا

 )شیرین(tatlıا 1

یه ساخ مون بزرگ بور نه رو ریواراش و ساف ساخ مون پر از سرباز با اسلحه 
های بزرگ بورا سرم رو خج نرر  بورم و با رهن باز همه جا رو نرا  می نررما  

 در اینجا وحش ناک بورااا خرا؟! خا
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 ماشین ها نره راش ن و همه مون رو از ماشین پیار  نررنا 

از رو  رف رست هر خهارتامون رو لرف ن و به راخخ ساخ مون بررن؛ بعد از 
این ه همه خیز رو ازمون لرف ن  تو یه مسیر مش رک روبار  را  اف اریجا وارر یه  

از   بعد  و  سلوخی  اتاق محافظت شد   شدیج  به  آهنی مح ج   رر  باز نررن نلی 
 رسیدیج نه رر هاش از اون رر های زندان بورا

 تو سلو  انداخ نمون و رر میله ای رو بس نا

 تا رف ن  تند خرخیدم و نراهی به هر سه انداخ جا 

 خی شد ؟  - 

آویز هج متهوع و با صدایی تحلیخ رف ه لفت: خی نار ننیج؟ موندنی بشیج خی؟ 
 یش!مامانج! س ا

 مح ج رس ش رو به صورتش نشیدا 

 خدا!ااا  - 

 سوفیا نراهش رو روی آویز سر رارا

 نرران نتاش  خیز مهمی نیستااا نمی رونج خی شد  اما حخ میشها  - 

با خشج های ریز و حرصی رر حاخی نه ف ج رو به این  رف اون  رف حرنت می  
 رارم  نراش نررما واسه تو نه ترسی ندار ! آخر نارع همینهااا 

فریار هج رفت و لوشه اتاق نوخیک روی صندخی نشست و رست هاش رو روی 
 زانوهاش لااشتا
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 به زوری از اینجا ررمون میارن  نرران نتاشینا  - 

 زرم و زمزمه نررم: نه بابا تا وق ی با شماییج نرران خی! پوزخندی

 فریار نرا  سنرین فحش راری بهج انداختا 

آویز ناراحت نشست نه رقیر رف ج و پهلو اون نشس ج و رس ج رو روی شونه ش  
 لااش جا

 آویز؟  - 

رس ش رو از روی صورتش برراشت و بدون حرنت رارن سر و با حرنت مررمک 
 ر حواسش به منها خشج هاش نشون را

مم نه اعصابت خرر شه اما الر بفهمن خیزی شد   بابا تنهاشون نمی  ار ! فع     - 
 به ف ر خورع باشا

 نفس عمیای نشید و با پاهاش روی زمین ضر  لرفتا 

همه خیز خیلی بد بورا یه جایی بوریج نه فضاش تا حدور زیاری تاریک و یه  
ار های سیمانی و موزائیک های لامپ نج مصرف نوخیک توش روشن بورا ریو

 ش س ها حس خفری راش جااا

نمی رونس ج رقیر خی شد  و نمی خواس ج هج به نسی تهمت بزنج اما حس  
می نررم همه خی به فریار و سوفیا بر می لرر ا یه ناشه برای ترسوندن منااا  
اونا  به خا ر  اعدام رار  و  به عنوان خ ف اری نه ح ج   یا واقعا رس ریر شدن 

 پروند  سازی برای ما! شریک جرم نشیج صلواع!ااا 

 باید برای هر لونه بازجویی آمار  باشجا
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 خرا ما رو باهج تو اینجا انداخ ن؟ 

 تعجب و تعجب و تعجب وااا 

 نراهی به جایی نه توش بوریج انداخ ج و جمله  هنج رو نامخ نررم" و بغض!" 

ریار انداخ ج و با عصتانیت  ن ونس ج تحمخ ننج و نرا  خصمانه ای به سوفیا و ف
 لف ج: خیه؟ راحت شدین؟

 نرا  ترسید  سوفیا روی فریار خغزیدا

 خیه ترسیدی سوفیا؟ ن رس! برا تو نه عاریهااا  - 

 آویز مح ج بازوم رو لرفت و غرید: خخترته ویانا؟ 

 بازوم رو از تو رس ش بیرون نشیدما 

ونی به خا ر شما هی نرا  ترسید  حواخه اون همدس ت ن نااا خو  می ر  - 
 رس ریر شدیجا

 فریار تشر زر: ویانا! 

 هیچی حاخیج نتور  هیچی! هر خی به  هنج می اومد می لف جا

 خیه فریار خان؟ خجاخت نمی نشین واقعا؟ یه  ر  عاا  وجدان ندارین؟ - 

یهو فریار به سم ج اومد نه عاب عاب رف ج و پش ج به ریوار خوررا بهج نزریک 
شد و بدون نوخ  رین تماسی تو نج ترین فاصله بهج ایس ار و بازوم رو مح ج  
با فاصله نره راشت و عصتانی از لای  تو رس اش لرفتا سرش رو ننار لوشج 
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ی ف ر عمخ می ننی؟ رندونای خفت شد  اش غرید: سانت شو ویانا! خرا اناد ب
 اینجا پر روربین مدار بس ه و شنور  تا بتینن خی می لیجا

ازم رور شد و ننارم وایسار و من رو متهوع رها نررا سانت وایسارم  فریار  
 خیاخش نج نج از بابت این ه هیچی نمیرج راحت شد  بورا

تا  می خیلی ضایع سرم رو خرخوندم تا روربین ها و شنور ها رو پیدا ننج  اش 
نررنااا من ریره تا یه للوخه تو پام نمی زرن سانت نمی شدما روربین رو پیدا  

 نررم و مح ج بالا پایین پریدم: آهای آهای سرباز خوشرله! 

 اشار  ای به سوفیا و فریار نررما

 این رو تا اون خرایی ان نه رنتاخشونینا - 

نمایشیها بهج اشار    یهو آویز زر زیر لریهااا با تعجب برلش ج سم ش نه ریدم 
ای نرر و لفت: تو رو خدا بیا برو بتینج وق ی به رنیا اومدی پرس ار  ن وبیدع 

 هیچ جا نه تو مخت ناقص شد ؟ 

اخمام رو تو هج نشیدم  پر  های بینی م رو لشار  خشمام رو لرر و سرم رو به  
  رف راست نج نررما هر خی حرص بور تو صدام ریخ جا

 غا ! مت   به ویروس سوفیا!خفه شو بیشعور آش - 

 آویز نفسش رو به شدع بیرون رارا 

 من رر عجتج اونی نه باهاش رر رابطه ای خطور تورو تحمخ می ننه؟ - 

 پوزخندی زرم و ابرویی بالا انداخ جا 

 تحمخ؟ وق ی منو می بینه و من هس ج عشر می ننها  - 
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 شر می ننها یه خریه مثخ خورع! ریدم تو هر نی با تو و اون اخ قت ع - 

فاط می خواس ج یه حرفی بهش بزنج سانت شها یه ضربه ماابخ و هر خیااا به  
 خیزی نه می خواس ج ح ی یک خحظه هج ف ر ن ررما

 فریار خر ؟ - 

فریار نه یه رس ش تو جیتش بور و سرش پایین و راشت و با رست ریره اش  
به ضر  سرش   پشت لررنش رو می ماخوند و خشماش بس ه بور  تا این رو لف ج

 رو بالا آورر و خشمای لرر بهج خیر  شدا

 ها؟! - 

 آویز آروم لفت: فریار؟ 

 سوفیا با تعجب و تن صدای بالایی پرسید: خی؟!

رو تاشون نراهشون به سمت فریار نشانه رفت اما فریار لیج وایسار  بورا هیچ 
 وقت خنین حاخ ی رو از اون ندید  بورما 

 واقعا؟ فریار راست میره؟ - 

آویز و سوفیا هی راش ن می پرسیدن و فریار بی ختر از همه جا هی می لفت  
 خیو؟ خی واقعا؟ 

تا خیزی رو خو ندار   به سم ش رف ج و رس ج رو رور بازوش حلاه نررما با رهن  
باز و خشج لرر  نله اش رو پایین آورر و به رس ام نه رور بازوش حلاه شد  

 بورن  نراهی انداختا 

 این خیه؟ - 
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 فیا مح ج پرسید: پس خرا من ختر ندارم؟ سو

 تیعیه عصتانی بشه  بالاخر  همدس ی لف ن  خیزی لف نا این با ناشه رف ه  
  رف آویز وخی فریار خنین ف ری نداش ها

پیش رس ی نررم و زور جوابش رو رارم: خرا باید ختر راش ه باشی؟ شخصی و 
 رو نفر  ستا

س ی به صورتش نشید و با شرمندلی آویز نج نج از حاخت تعجب رر اومد و ر 
 لفت: راراش شرمند  من نمی رونس جااا حرف زش ی زرما بتخش تورو خدا!

ختخند ملیحی رو ختج نشوند  بورم و به رر و ریوار نرا  می نررما فریار رس ش  
 رو اومد عاب ب شه نه نااش جا

 ت ون نخور! - 

خند  حرصی نرر و زبونش رو روی رندونای جلوش نشید و نفسش رو به شدع  
 بیرون رارا 

 پشیمون میشی از این نارع  برو شوخی بورا - 

 آروم خب زرم: الان برج ضایع میشج  ررنج ننا 

 ویانا نله تو می ننجااا سرتو می  ارم زیر لیوتینا  - 

 تو باید از خداع باشه الانا  - 

نن  شتیه اون خارای باغی نه بهت می خستن وخت نمی   از خدام نیست  وخج  - 
 نننا 
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 خفه! - 

 آویز یهو پرسید: خی رارین میرین؟ برین ماهج بشنویجا 

 زور برلش ج و نیشج رو باز نررما

 نجواهای عاشاانه ستا  - 

 فریار مح ج پام رو خرد نرر و سوفیا پوزخندی تو روم زرا

 حرص بخور هم ارع پیش منه  ما  منه! 

 ی باز شدن رر آهنی  زور رست فریار رو و  نررم و به رر خیر  شدمابا صدا

یه مرر نت و شلواری پشت یه سرباز وارر شد و روی رو تا صندخی نه تو اون  
 اتاق پشت میله ها بورن  نشستا 

 س م! - 

با شنیدن س م و فهمیدن این ه ایرانی  مثخ خی  وق نررم و بی اخ یار مثخ فیلج  
 : س م ایرانی!به وقت شام لف ج

 - Oturun hanımefendi)ا)بشین خانج 

بی توجه به خیزی نه لفت و نج و بیش فهمیدم  رو به ایرانیه لف ج: اینا مارو 
 خیلی ا یت می نننا

 مرر ن ش رو راست و ریست نررا 

  تیعیه! بدتر از ایناهج رر ان ظارتونهااا  - 

 آویز اومد جلو و بلند لفت: خی؟! 
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 ونین واسه خی اینجاییناخورتون خو  می ر - 

 لیج سر ت ون رارما

 واسه خی؟  - 

 پوزخندی زرا 

 خورتون رو نزنین به اون را !  - 

فیلج اخمی نررم و تند تند پشت سر هج لف ج: آقا اینجا ترنیه ست وخی خواهشا  
ترنی ن نینا خهار خترنرار واسه خی اومدیج به نظرتون؟ اینجا تهیه لزارش غیر  

 قانونیه؟ 

 ? ne derlerسرباز  رو به ایرانی لفت: 

و پشت بندش مرر ایرانی شروع نرر به ترنی همه خیزایی نه لف ه بوریج رو  
 بهشون لفتا 

 ای به ما نررا  سرباز ترنیه ای با آخرین حرفش پوزخندی زر و با انرشت اشار 

 - Casusluğa gelene kadar hayır de ! 

 میره نه تا وق ی نه برای جاسوسی نیومد  باشینا  - 

تا این رو لفت فریار مح ج تو پیشونیش نوبید و من و آویز رو تایی هماهنگ  
 رار زریج: جاسوسی؟! 

 جدی سر ت ون رارا

 بله!  - 
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به خ بورا  ترس س  ه می نررم  همینمون نج  از  و راش ج  اشار  نررم  ورمون 
خترنرار   تا  خهار  فوتتا !  بازی  از  تهیه لزارش  واسه  اومدیج  خدا  به  آقا  لف ج: 

 سار ااا 

خیزی نه لف ج رو برای اون سرباز ترجمه نرر و سرباز  یه خیزی به ترنی لفتا  
 لمون ن نج سرباز باشهااا یه جوریه این! 

 مرر شروع به ترجمه نررااا پس اینج م رجمه! 

 تا خترنرار سار ؟!خهار  - 

 خهار تا انرشت یه رس ج رو بالا آوررما 

 خهار خترنرار سار ! - 

 ی ج بیش ر ف ر ننیدااا ف ر ن نج هم ون خترنرار سار  باشینا  - 

 یهو رهنج رو باز نررم و با صورتی تو هج لف ج: آها! 

 اشار  ای به فریار و سوفیا نررما

 این رو تا خ ف ارنااا  - 

 پلیسن!  - 

قطع ن ررم و ارامه رارم: اون روز شنیدم خی لف ن بعدم وق ی فهمیدن    حرفج رو
 می رونج  تهدیدم نررن نه نتاید تا یه زمان فاش بشه و الاااا 

 تاز  فهمیدم خی لف ن و رار زرم: خی؟!
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ها  میله  جلو  و  رو لرف ج  سوفیا  و  فریار  مح ج رست  و  به سم شون  برلش ج 
 آوررمشونا

 این رو تا پلیسن؟!  - 

 به نشونه آر  ت ون رار نه خشمام رو ریز نررما  سری

 نه بابا! اینا خ ف ارن! هج رس شونی نه؟! - 

 ابرویی بالا انداخ ج و سرم رو به  رفین ت ون رارما

 خاک تو سرع!  - 

 خانج! - 

نوفت و خانجااا مره من مسخر  شونجا من شنیدم نه لف ن اعضای بدن این ور 
 اون ور نرریجا 

بله! اینا خورشون به من لف ن  لف ن نه ما خ ف اریج و ررست شنیدی  نتاید   - 
یه ناری  این حرف ها میشیا لفت نه ما واسه  تمام  به نسی بری  بی خیا  

 هس یجااا 

 نار بورا سوفیا وسط حرفج پرید: و همین  

رو نرر به مرر م رجج و لفت: ما پلیسیج  لازم بور نه همرا  تیج خترنراری بیایجا 
 نسی ختر ندار  نه ما پلیسیج و اومدیج غیر از افسر رمیر!ااا

اومدیجا   فوتتا   بندی  شرط  سایت  بزرل رین  رارندلان  از  ی ی  رس ریری  برای 
 ایرانیهااا 
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 ب! م رجج م ف ر نراهش می نرر و من با تعج

های  ریدن خشج  با  و  انداخ ج  آویز  به  نراهی  اف ارما  می  پس  راش ج  قشنگ 
 لررش فهمیدم اونج ترسید  و م عجتها

 خادر تمیز نار نرر  بورن  خادر!

من بهشون لف ج لیج  هیین! لف ج خادر رر قاخب یه خ ف ار لیجن  نیس نااا  
 خیلی زرنرنا

 خستیدمانامحسوس ازشون نج نج فاصله لرف ج و به آویز 

 آرنجج رو تو ش مش نوبیدم و ماع لف ج: ریدی لف ج اینا قد خرس سن رارن؟

 آروم زمزمه نرر: فع  تو هنرج هیچی نروا 

 خورم هج رست نمی از اون نداش ج پس س وع پیشه نررما

م رجج آروم و به ترنی مشغو  ترجمه تموم حرف هایی شد نه زریجا بعضی  
اون اما  فهمیدم  تونس ج   نلمه هاش رو می  قدر سریع حرف می زرن نه نمی 

تجزیه تحلیخ ننجا از شوک رس ام می خرزید و همش به تموم نارایی نه با اینا  
 نرر  بورم ف ر می نررما

مثخ اون روزی نه واسه سوفیا خط و نشون نشیدم  یا بداخ قی های سه روز 
 قتخ اومدن به ترنیها 

 ا حرف هایی نه بارش نررم  تی ه انداخ ن هااا 

 ی ی مح ج تو پیشونی م نوبیدم و اضافه نررم  بهش لف ج ماست! 
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 هینااا این رست منج لرفت  ابدا این رو یارم بر ا

 وایی  لفت برام ارزش راری! خعن ی الان لف ج روست پسرمها

فریار  قدمی  رو  تو  و  م  زند   هنوزم  امیدی  خه  به  من  خاک!  سرم   تو  خاک 
 وایسارم؟ 

ختاس وخی خورمونیج خاد هج خفن با  ف ر نن  باشه!  پلیس  آرم  پسر  ه روست 
فریار هج   باشه   باشه  جاا  هج  بغلت ننه  سرلرر هج  برلرر  مح ج  نظامی 

 باشهااا ننها نج تو عاخج خ ف اری نراشی بور نه پلیس شد؟

 الان من با قلب بی جنته م خی نار ننج؟! 

ب نج ازش  ر   ب ونج  من  ابدا  یه نراشی شد  نه  فریار  این  عاخج  ریره  تو  الر  ا 
خ ف اری تظاهر به تنفر ازش می نررم الان ی ی باید خب و خوخه من رو جمع 

 ننه وق ی می بینمشااا اخت ه الر نیار من رو قتخ این ه برلرریج ایران ن شها 

ن  تو هر آرزوی من پش ش یه اخت ه ای وجور رار  نه می زنه تو برج ج و هر 
 خی هست و نیست رو خرا  می ننها 

ز اینجا نجاع هج پیدا نرریج خدا رو ش ر! حالا شتیه این فیلما اینا اسمشون رو  ا
 عوض نررن؟

 هیجان زر  نراهشون نررم و ریدم روبار  مشغو  صحتت با اون م رجمنا

 شما الر زنگ بزنید به افسر  به ون توضیح میدنا - 
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یه خیزایی شدا   و مشغو  لف ن  به م رجج  رو نرر  پلیسه سرباز  خیه  همون 
م رجج با اخج هایی نه از جدیت ناشی می شد  لفت: م اسفانه افسر ساعاتی 

 پیش س  ه نررن و تو نما هس ن و وضعشون وخیمها 

 بی اخ یار رار زرم: تف تو این شانسی نه قد پش خ لوسفند هج نمی ارز !

 یشونی ش نوبیداآویز ی ی رو پ

 حالا الر شانس مائه پنج رقیاه ریره ختر میار نه مرر  وااا  - 

 حاخت لریه به خورش لرفتا 

 تا ابد اینجا می پوسیجا - 

 یهو برلشت و با همون حاخت لریه مح ج من رو بغخ نررا

 بیا رخ ر عمو! بیاااا قرار  اس خونامونو از اینجا جمع ننن بترن موز ا  - 

 ه ی ی رو پش ش زرمامنج با حاخت لری

 مره ما مثخ رایناسوریج منارض شیج اس خوونامون ارزشمند باشه احمر! - 

 با ری ج خوند: رنیا ریره مثخ من ندار   ندار  نمی تونه بیار ا

 خحنش رو ررست نررا

 واسه همینج فرقی با اناراض لونه م ندار ا - 

 ور نرام نرر و   یه خحظه سانت و ازم رور شد و بعد تو خشمام ز  زرا همون
 به ثانیه ن شید  روبار  مح ج من رو تو بغلش نشیدا
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وایی! عمرم قد ندار سوفیا رو بریرم  یه نر  خری رنیا بیاریج نه باای نسلج    - 
 بشها آویز به پایان می رسدااا 

 همون خحظه فریار مح ج آویز رو نشیدا

 میشه خفه شی آویز تا بتینیج خه خانی تو سرمون بریزیج؟  - 

 و  او  باز غیرتی شدا قلتج ننه  قلتجااا ا

آویز اومد ننار لوشج و آروم لفت: روع غیرتی شدا! نجاع پیدا نرریج  ازرواج  
 نرریج  روس ای خانوارلی می شیجا

 عن ر تو پسر عمومی  فامیلیجا - 

 به ن  ه قشنری اشار  نرری!  - 

ن رو بدتر م رجج بعد از ی ج حرف زرن ریره  پا شد رفتا حرفاش فاط حاخمو
نررا از یه  رف می خواس ج پاشج خنان این رو تا رو بزنج نه بروزرسانی بشن و  

 قابلیت صدای خر رارن به ورژن جدیدشون اضافه بشهااا 

از یه  رف هج اون حس نراش زرن روی فریار  نمی  اشت هیچ غلطی ب نجا 
 بالاخر  آرم باید آیند  بین باشها

ز رفت و با اخج لفت: این مسخر  بازیا خیه رر فریار خشج غر  ای به من و آوی
 میارین؟ جای نشس ن و ف ر نررن ونه؟ 

آویز اخمی نرر و جوا  رار: الان از رست من خه ناری بر میار؟ تو لند زری  تو  
 را  خار  پیدا ننا 
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به حمایت از آویز لف ج: مره نمی رونی مرگ آرمی به نفسی بند ؟ خرا یه نفرو 
  ین؟فاط رر جریان لااش 

سوفیا وارر بحث شد و با اخج های ررهمی نه انرار بهش تافت می زر نه یه  
 ر  نج و وا نمی شد  لفت: خورمونج عالمون بهش رسیدا من هی هیچ جا نتاید 

 به هیچ نس اع مار نررا 

 آویز مثخ همیشه خر سوفیا شدا

با سوفیا موافاجا خب حالا هج نه رست ما نیستا بریج ی یو مامور ننیج با بیخ   - 
ب وبه تو سر افسر به هوش بیار؟ قشنگ برو خهار تا سجار  بریر با تستیح! رو به  
قتله پهن می ننیج و رس مونو به سمت ررلا  خدا رراز می ننیجا بعدم هی رعا  

 راو هی رعا تا وق ی نه افسر از نما رر بیا

 شونه ای بالا انداختا 

تنها نار مفیدمون رر این خحظه اینه نه ثوا  اخهی هج به رنتا  رار  و فرش ه    - 
 های نرهتان هج رف رشون رو بعد ساخیان سا  باز و اون رو ف ح می نننا 

فریار با حرص بهش خیر  شد  بور و خشج های عصتی  براش خط و نشون می 
 نشیدا

 ش ن ررما ویانا خفه ش نن تا خفه - 

 جان! خه پلیس خشنیااا خوشمان آمد! پلیس باید تو محخ بیرون با جابه باشها

 اوو  مواظب حرفاع باش! - 
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ی ی تو پهلوی من نوبید و لفت: برو رست روست پسرتو بریر و بتر! منج میرم  
 پیش سوفیاا 

 به سما سوفیا قدم برراشت نه فریار با اخج جلوش وایسارا 

 نجا؟!  - 

 ی آویز بالا پریدنا جفت ابرو ها

 خی نجا؟  - 

 میری نجا؟  - 

 انرشت اشار  آویز بالا اومد و به سمت سوفیا لرف ه شدا

 پیش سوفیا! - 

برو بشین سر جایی نه قت  بوری تا نزرم رو شاه ع ن ررما فع  حوصله این    - 
 مسخر  بازیارو ندارما

 تا سوفیا با صدای آرومی رو به آویز لفت: آویز برو فع  وق ش نیس

 وق ش نیست؟ وق ش نیست؟!

مره می خوای خی نار ننی وق ش نیست رخ ر  رروغرو عن ر! ف ر نرر  پلیسه  
من ازش می ترسجا اخت ه می ترسیدم و به خا ر همینج با اح یاط تر صحتت می 

 نررما

 بازم پای اخت ه پیش نشید  شدا سمی ترین نلمه! 

 وجدان پاش به اف ارم وا شدا 
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 بشینن ننار هج و اینا نتورا تمرنزتو باار رو حخ مش خ!وقت این ه بیان  - 

 زیتا سخن لفتااا 

 الان خی نار ننیج؟ شما اید  ای رارین؟ - 

 روتایی هماهنگ لف ن: نه! 

ر نه و نوفت  نه و زهرمار! رو تا آرم لند  لند   از قضا آموزش رید  و پلیس 
 دارن؟ نه یه مدع قشنگ من رو سر نار لااش ن  الان یه اید  ای ن 

 ویانا خفه شو!  - 

خشمام به ثانیه ن شید  قد نعلت ی شدا مررمک خشمام رو ترسون ترسون این  
ور اون ور حرنت رارم و سعی نررم حد الام ان به خشمای فریار نرا  ن نجا  
خعن ی قد تموم خور راری هام لند زرما از اینجا بیرون بیام  پشت میله های  

 ای بای می ننجا زندون تو ایران به فیلمتررار ب

 اص  خاد خجاخت نشیدم!

تنها را  خار  مون افسر بور نه تو نماستا هیچ خیز ناری ریره ای نمی تونیج   - 
 ب نیجا

نفس عمیای نشیدم و لف ج: حالا اون لزارش فوتتا  خی میشه؟ یا رس ریری 
 اون رارند  سایت شرط بندی؟

فریار رفت و روی صندخی ماابلمون نشستا آرنجاش رو روی پاهاش لااشت و 
 نف رس اش رو به هج خستوند و ننار ختش نره راشتا
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لزارش فوتتا  نه هیچی! مرر این ه مف احی خند نفر ریره رو بفرس ها رارند     - 
سایت شرط بندی هج باید ا  عاع بدیج به مامورای اینجا تا رس ریرشون ننن و  

 پورع بشن به ایرانا ری

 آویز با تعجب پرسید: مف احی هیچ اقدامی نمی ننه؟

 سوفیا به ریوار ت یه رار و ایس ار و یه پاش رو جلوتر از پای ریره ش قرار رارا

هیچ ناری نمی تونه ب نه! ح ی ا  عاتی هج رر مورر ما بهش نمیدنا جرممون    - 
 جرم نمی نیستا جاسوسیااا 

 فریار نامخ نررا

 مش می تونه اعدام هج باشه!ح  - 

 ش رق!

با شنیدن صدای مح ج نوبید  شدن رس ای آویز به پاهاش  از جا پریدم و لف ج:  
 بدبخت ش ست  ش ست! 

 ی ی رو پیشونیش نوبیدا

 بدبخت شدیج ویانا  بدبخت! قلتجااا  - 

 نفس عمیای نشید و لفت: سوفیا بیا پیشج بشین  بیا!

ی جلو نیومد نه آویز بهش خیر  شد و با  سوفیا همون  ور نراهش نرر و قدم
 اخج پرسید: خیه سوفیا؟ امروز انرار رخت به من نیست! 
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فریار رس ش رو بالا آورر و با انرشت ستابه و شص ش قسمت بالای بینی ش 
 رو فشررا

 بتین آویز! قرار  یه مدتی اینجا باشیج  تمام؟! تا اینجا اونی؟ - 

 لرفت و سری ت ون راراآویز نرا  اخج آخورش رو از سوفیا  

پس باید یه  وری رف ار ننیج نه تحملمون واسه هج راحت بشها هج ما شمارو    - 
 هج شما مارو ب ونین تحمخ ننینا 

 آویز بلند شد و نف جفت رس اش رو بالا لرفتا 

 وایسا وایسا! منظورع از ما نیاست رقیاا؟ - 

 فریار ن فه نفسش رو بیرون رارا

 یا   رف تو  خورع و ویانا! رف خورم  من و سوف - 

با صدای رار آویز از جا پریدم: خرا سوفیا  رف تو؟ خرا خورتو با اون جمع می 
 بندی؟ ها؟ 

 شونه من رو لرفت و انداخ ج وسطا

 ویانا  رف توئه  ویانا! - 

آروم و رو صحنه آهس ه پل ی زرم و نراهج رو آروم رو صورع فریار بالا آوررم  
 عد روبار  به زمین خیر  شدماو ختخند ملیحی زرم و ب

فریار رس ی روی صورتش نشید و لا اخه الا اااا لفتا اومد جلو آویز وایسار و یه  
 خحظه رخج به حا  آویزی نه شتیه خو  نتریت سوخ ه بور  سوخت! 
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فریار آن خنان هی لی و سی س پک رار خوشرخ و جاا  جلوش وایسار  بور 
نه جای آویز بورم  خورم رو خیس می نررما این همین خشماش برای لرخیدن  
 یه عاخج وق ی نه اخج رار  نافیه! حالا یه روز بی اخج ریدمش اناد لولوخی بورا! 

 رس ی روی یاه آویز نشیدا

 شو خب؟! یه امروز! بتین آویز  امروزو بی خیا  - 

آویز هج نه رید نسر شانه و جلو سوفیا بدجور خیطه هیچی نره و ب رسه  فاز 
پسر شجاع برراش ش و تند رست فریار رو پس زر و یاه فریار هرنو  مانند رو 

 لرفتا 

 می خوام بی خیا  نشج! خی میری تو؟ تو روز روشن نامزر رزری می ننی؟  - 

و اما آویز بی خیا  نمی شدا تخ ه لاز راشت  فریار هی لفت بسه  بسه  بسه  
می رفتا ی ی نتور بره به ف ر فررا باش  این پلیسه نه یاه شو لرف ی  می نن ت 

 تو لونی می اندازتت هلفدونیا

یهو بین جیغ جیغای آویز نه بر اثرشون صداش لرف ه بور  فریار رار زر: احمر 
 سوفیا زن منه! 

 همه جا س وع شدااا

انرار  خنان س وتی   نه ح ی توش صدای قلتامون رو هج می شنیدما یه خحظه 
 لوشج سوع نشید و یه جریان برقی از تموم بدنج رر شدا خی رار  میره این؟

نفسج بالا نمی اومد اص  و با رهنی خشک و خشمای باز راش ج به نوبت سوفیا 
س  و فریار رو نرا  می نررما صورع فریار تو همون حاخت عصتانی و نفس نف 
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ابروهاش رو بالا انداخ ه و همون   زنان جلو روی آویز متهوع بور و سوفیا نه 
 لوشه ریل س وایسار  بورا

بین همون س وع  یهو صدای بلند س س ه م پیچیدا پشت بندش با فاصله خند 
ثانیه  روبار  ی ی ریرهااا اون قدر هج مح ج بور صداش نه همه رو به خورشون 

 آویز رو شامخ می شدا بیار ااا اخت ه همه من و

مررمک خشج آویز خرزید و رس اش از رور یاه فریار شخ شدا ی ه خورر  و با  
 صدایی خرزون و تحلیخ رف ه پرسید: چاااخی؟

فریار بلند تر رار زر: سوفیا  زن منه! شرعی و قانونی! هی میرج بس ننااا امروز  
 وق ش نیستا 

 راق شدایهو تو صورع آویز بیچار  مظلوم و بی پنا  ب

قرار هج نتور اص  تو تا اینجا پیش بری! ی ی به خا ر آویزونی خورع بور و    - 
 ی ی هج به خا ر رخ ر عموی لیجت نه حرفامون رو شنیدا

آویز نام  رس ش از یاه فریار اف ار و نرا  ناباورش رو روی سوفیا سوق رار نه 
 سوفیا ررجا جهت نراهش رو تغییر رارا

نررم نه آویز پرسید: پسااا پس خرا بهج نزریک شد   ااا  بازم س س ه بلندی  
 ور؟ 

خون ویانا رخ ر عموع از آ  رر اومد و هر خحظه مم ن بور به تو همه خیزو   - 
بره و نار خرا  بشها ما به اون رف ر مجله اح یاج راش یج تا به اینجا برسیجا رر  

ت شرط بندی قاخب خترنرار نسی ش ی نمی نررا رسیدنمون به صاحب اون سای
نه فرر معروفیج هست  آسون تر بورا م وجه شدیج نه تو به سوفیا به یه خشج  
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ریره نرا  می ننی نه غلط می نرریااا اما باید می بور تا حواست پرع بشه و 
 به حرفای ویانا بها ندیا

 س س ه ای نررما

 پس تو خرا رور من بوری؟ اص ااا اص  اون روز تو ماشینااا  - 

 ج رو نامخ ننجا نااشت حرف

خون تو باید از آویز رور می موندیا م وجه شدم روم یه جورایی قفلی راری     - 
رخ ر خیاخپررازی هس ی  تمومشو می رونیج  رر ن یجه لاهی انجام یه نارایی 
نه ف رتو ررلیر ننه  لازم بورا اون روز رسوندمت خون می خواس ج هج ف رتو 

و بفهمجا قت  می رونس ج ندوم نوخه است ررلیر ننج  هج آررس رقیر خونه تون
 اما خون ون نه! 

 به رس ج نرا  و س س ه ریره ای نررما 

 توااا تو رس مج لرف یااا مره غیر اینه نه پلیساااا  - 

 روبار  حرفج رو خورش نامخ نرر و بهش جوا  هج رارا

نمی تونن رست نامحرمو بریرن  ررس ه! وخی من بدون رس  ش رس  و نررف ج    - 
 هیچ خمس مس ایمی صورع نررف ها و

 خونه م خرزید و همرا  با س س ه بغض نررما

یهو بی اخ یار و خیلی سریع رس ج رو بالا آوررم و ی ی مح ج تو لوش فریار 
 نوبیدم نه به لمونج صداش تا پنج سلو  اون ور تر رفتا 
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یه خحظه ماع موند و با تعجب نرام نرر و رس ش رو روی صورتش لااشتا  
 سوفیا با تعجب از اون  رف اومد جلو و لفت: خی نار رارااا 

نااش ج جمله ش نامخ بشه و یه سیلی تو صورع اونج زرم و رار زرم: خی نار 
رارم می ننج؟ رارم می زنج تو صورع رو تا احمر با اون ناشه های خرتشون!  

ی الر فهمید  باشمج ما رو تا انسانیجا اص  تو بی غیرع خطور تونس ی زن و ح 
 بفرس ی برا این ناز بیار؟ شما آرمین؟ شما آرم نیس ین حیوون رو پایینا 

 صدای آویز رو شنیدم: ویاااا 

 بهش توپیدم: خفه شو آویز  خادر لف ج رنتا  این سوفیای میمون نرو!

 و لوش فریار زراجلو اومد و یهو ریدم یه سیلی ت

 می خواس ج برج ی ی ریره تو صورع اون عفری ه ب و ا  - 

فریار خشماش رنگ خون شد  بورن  ریره نخواس ج سوفیا رو بزنج و از قدرع  
 زبان اس فار  نررما 

نه ریره  بیش ر از این رست رو حیوون خدا بلند نمی ننجا به خا ر خشونت با   - 
 اونا رس ریرم می نننا 

عصتانی بور و فریار عصتانی تر اما قتخ این ه فریار ناری ننه  زور سوفیا خورش  
رس ش رو لرفت و بررش روی صندخی های ماابخ ما نشوند و من و آویز هج  

 ننار هج نشس یجا 

 احساس می نررم آویز زیاری راغون شد ا حالا یه زن لرف ن می ارزید؟ 

 خوبه من این آخرا خورم رو نن ر  نررمااا 



 

 
411

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 ! یارع رف ه خطور بهش خستید  بوری؟نن ر  خی؟  - 

تف تو این شانس! فیلج هندیا  اون رختر رختر  تو بیمارس ان! خاک بر سرم از این 
 خیپ ها تو مغزم جاسازی ن رر  باشن نه هر ف ری می ننج بتینن؟

 شانس من هر خی رورم ریخ ه خر ! یعنی برای نمونه یه آرم رورم نیستا

 سالمه ای به آویز زرما

 یرج ف ر ننج اینجا عترع شد  باشه نه بیای تو خانوار ! م - 

یهو سرش رو خرخوند و با صدایی رورله لفت: مامانج و س ایش الان خی نار  
 می ننن؟

هیچی  زندلی! اونا نه نمی رونن رس ریر شدیجااا الان ف ر می ننن اومدیج    - 
 ترنیه واسه لرف ن لزارش!

 شتااا نمی رونج خادر اونجا بوریج و خادر لا

می ترسیدم بیان ن  مون بزنن برای لرف ن اع راف  اونج اع راف به هیچیا من  
 و آویز بی لنا  بوریج و با سوفیا و فریار سوخ یجا

 خه معنی رار  اص  ما رو بریرن؟

مره ما پلیسیج؟ مره خ ف اریج؟ حالا فریار و سوفیا هس ن ما خرا؟ من نه یه  
 خترنرار سار  بورما

تا میام   بنازم عداخت ایس ار  نه  ی ی  بالای خا   تو هر صفحه ش  رنیا رو  نه 
 بیرون  یه خرد بزنه تو نله م و روبار  بندازتج اون توا 
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 هعییااا هعیی! 

آخه زندان؟ حالا خرا اناد بد ؟ تو فیلما یه میز بزرگ اون وسط هست  تر تمیز  
خی خیدنا حالا رس شویی رار   اینجا هج یه سلو  سیمانیه نه رور تا رورش صند 

 صندخی هج نه  صرفا یه خیزی واسه نشس نه! 

با باز شدن روبار  رر آهنی نرا  خصمانه مون از روی هج ننار رفت و روی اون  
 نشستا 

سربازی با رو تا سینی غاا اومد تو و سرباز ریره رر میله ای رو براش باز نررا به 
ره رو جلوی فریار و   رف ما اومد و یه سینی رو به  رف ما لرفت و سینی ری

 سوفیا لااشتا

 ای نوفت بخورین نثاف ا!

و   بتینه  رو  پلیسه  اون  انرلیسی لفت می خوار  به  و  انداخت  پا  پا روی  فریار 
 سرباز  سر ت ون رار و یه اونی لفتا 

بی خیا  شدم و راش یج غااهامون رو می خورریج نه روبار  رر باز شد و م رجمه  
 با همون پلیس واررا

نراهی بهمون انداخ ن  من و آویز از سر جامون بلند نشدیج اما اون رو تا جلو  
 رف ن و فریار رو به م رجج پرسید: الان ما تا نی اینجاییج؟

بای  -  بیارا  از نما رر  افسر  ثابت ننه جاسوس  تا وق ی نه  باشه نه  یه خیزی  د 
 نیس یدا 

 فریار رس ی توی موهاش نشیدا
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خی مث ؟ اون صحتت های سری و اینا و ایمیخ ها تو خپ تاپ شخصی من تو    - 
 ایران هس نا اونا می تونن باشن؟ 

م رجج شروع به ترجمه نرر و بعد این ه پلیسه فهمید  یه خیزی به ترنی لفت 
 میرن ام ان رار  ساخ ری باشها و م رجج جوا  رار: نه 

 ایمیخ ساخ ه میشه؟ - 

 شونه ای بالا انداختا 

 بالاخر  نمیشه اع مار نررا - 

آویز نه تا اون موقع مثخ من سانت بور  لفت: آقا تو ایرانیه یه مرامی راش ه 
 باشا

 م رجمه نفس عمیای نشید و سری به  رفین ت ون رارا 

 هج هست  نمیشها  م اسفانه رست من نیستا یه قانونی - 

 این رو لفت و رفتااا 

همه مون عصتی تر از همیشه نشس یجا فریار با پاهاش روی زمین ضر  لرف ه  
 بور و تند تند ت ونش می رار و از اون  رف سوفیا م ف ر به زمین خیر  بورا

من و آویز اما نشس ه بوریج و راش یج غاامون رو می خورریج  ریره هر خه پیش  
 خی نار ننیج؟  آید خوش آید 

 یهو سوفیا لفت: ویانا؟

 جوابش رو ندارم نه روبار  صدام نررا 
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 ویانا؟  - 

 این بار فریار مح ج لفت: لا  نه نیس ی جوا  بد !

 با اخج لف ج: تو خفه  هر نی حرف بزنه  تو حر حرف زرن نداریا

 به سم ج خیز برراشت نه سوفیا زور لرف شا

 بیا بشینا - 

 ه من نررا اون رو نه نشوند رو ب

 باباع همون  ور نه لف ی آرم پر نفو یه  می تونه ناری ب نه؟ - 

 لیج پرسیدم: خی نار مث ؟ 

 باهاشون حرف بزنه  قانعشون ننها  - 

ی ج پونر نراش نررم و بعد لف ج: اینا ایمی تون رو قتو  نمی ننن اون وقت شما 
 ان ظار رارین با حرف بابای من قانع بشن؟

نتورااا ریره   ت یه رارما ریره حس غاا خوررن هج  پوزخندی زرم و به ریوار 
سوفیا هیچی نرفت و خند رقیاه بعدش سرباز  اومد و سینی غاا ها رو با خورش 

 بررا

همین  وری تو س وع نشس ه بوریج نه خوابج لرفتا سرم رو آروم رو شونه  
 آویز لااش ج نه نراهی بهج انداخت و هیچی نرفتا هی ننهااا 

 آویز به نظرع آزار میشیج؟  - 

 خونسرر و رر بی حسی نامخ جوا  رار: الر شانس ماس  نه! 
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 اص  حس خوبی ندارما خیلی ناراح ی؟ - 

 ه هاش بالا پایین شدنا نفس عمیای نشید نه شون

 بیش ر پشیمونج از این ه خرا حرفاتو باور ن ررما  - 

 رس ج رو بلند نررم و روی شونه اش لااش ج و لرم فشررما 

 پشیمون نتاش  پیش میارا - 

خندهور نیست    -  اون  و  پیش نمیار  من زور خر شدما حالا اص  بحث سوفیا 
 نرران مامان ایناما 

 نچی نررما 

 لف ج نهااا بابا اینا هواشونو رارنا  نرران نتاش  - 

 آهی نشیدا

 امیدوارم  امیدوارم نه باباع با حرفای من خج ن رر  باشها  - 

 عصتی میشه اما خج نمی ننه  رو اعضای خانوار  ش حساسهااا  - 

 پوزخندی زرم و تصحیح نررما 

  اخت ه فاط برای بایه  ما نهااا احساس می ننج من و واران و مامان براش اص - 
 ارزش نداریجا

 خرا؟! - 

 سرم رو از روی شونه ش بلند نررم و به صورتش خیر  شدما 
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 می رونی خرا عمو مرتضی از خانوار   رر شد؟  - 

 رس ش رو آورر و روبار  سرم رو روی شونه ش لااشتا

 نرفت هیچ وقتا - 

رس ش رو روی بازوم لااشت و به عتارتی بغلج نررا هج خجاخت نشید  بورم 
 یه رارن به اون ریوار سرر و سفت به ر بورا پس به روی خورم نیاوررماهج از ت 

اما باباع روز   -  باباع قرار بور با مامانج ازرواج ننه  برای صلح بین رو  ایفه 
عروسیش  رست مامانت رو لرفت و اومد لفت من این رخ ر رو روست رارما 

ار  هاشون  رر شدنا  با هج فرار نرر  بورنااا هج باباع و هج مامانت از خانو
مامان من آبروش رفت و بعدشج به زور بابامو مجتور نررن با اون ازرواج ننها  

 واسه همینجااا 

بغض نررم و با صدایی خرزون ارامه رارم: هیچ وقت با ما خو  نتورااا همیشه  
سرر   بیش ر ررلیر نار   نج مارو می بینه  مدام تو سفر های ناریا عمه هارو 

 ری رورتون می لش نااا نتین اینجو

 نفس عمیای نشیدم و بغضج رو قورع رارما

مارن مار! خنان زجری نشیدن ماررم و زن عمو از رس شونا هنوز وضع زن    - 
عمو به ر بور  مامان خون رخ ریه نه به خا ر صلح با براررشون ازرواج نرر   

 بدتر بورن باهاشا 

 پوزخندی زرا 

 شناخ مشون  از اون ریخت و ختاساشونا  - 
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 با تعجب و یار آوری اون روز پرسیدم: آقا من یه سواخی رارما

 خه سواخی؟ - 

 اون روز نه خون ون بوریج  سوفیا اومد  خی بهش راری؟  - 

 خند  حرصی نرر و رس ی روی صورتش نشیدا

 یه سری ختر ویرایش شد  بورا برر  بورم خونها - 

خه رمانی نوش ج  خه راس ان عشاولانه ای ساخ ج  فیلج   هن؟ خی؟ خدایا من
 هندیااا ف ر نررم براش نارو خرید ا خه ف را نه ن ررما

 انرشت اشار  ام رو بالا آوررم و یه بار ت ون رارما

 پس خرا برلش ی خونه صورتت قرمز بور؟ - 

 ریره خر بورم  این می خندید و ممنون می لفت من صورتج قرمز می شدا  - 

 مام لرر شد و بی ف ر لف ج: من ف ر نررم خیز تو خیز شدینا خش

 هن؟ خیز تو خیز؟ - 

 یهو یارم اومد خی لف جااا ی ی رو رهنج نوبیدما 

 هیچی مهج نیستا - 

لرف ج خی شد  ف ر نرری بوسه موسه رر نار بور   نه باباااا منو خه به این    - 
 رف ه تو نخجا شانسا! زیار شانس بیارم اون ملک خانوم سر نوخمون نه

 جوونه؟  - 
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 نه بابا شولر مامی زیتاییها  - 

 خندیدم نه یهو جدی شدا

وخی الر خدا قسمت ننه برلرریج  میام رست بوس باباعا نررونی رار  امونمو  - 
 می بر ا

خواهی    -  معارع  وخی  خواهرع هستا  مامان و  مواظب  بابام  هج  نیای  اخ یه  
 ا ضرری ندار   با این ه حرفاتو قتو  راش ج

  وق زر  لفت: قتو  راش ی؟ 

 سر ت ون رارما

آر   بالاخر  سخ ه  من هی باید منطای تر رف ار می نرریا خرا تو باید تو سخ ی    - 
باشی و راراش و پسر عمو و پسر عمه های من از پس پوخشون اضافه اومد  هر  

 روز با یه رخ ر باشن؟

 من غرورم اجاز  نمید ا - 

 ر خورته! باباع پسر اون خانوار  بور افاط خطفا خفه شوااا این ح - 

آویز خواست خیزی بره نه فریار بلند لفت: جا این عشاولانه رف ار نررنا بیاین 
 یه را  حلی بدینا 

 عشاولانه؟ خی میره این؟ 

یه نرا  به خورم و آویز انداخ ج نه یارم اومد این بغلج نرر  بورا این بار ریره  
ن ونس ج بی خیا  خجاخت مجاخت بشج و خواس ج از بغلش بیرون بیام نه آویز 
زور مح ج تر لرف ج و با اخج رو به فریار لفت: تو نه مغز م ف ر بوری و پنجا  
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فرم همرا  خورع نشوندی وسط این  تا ناشه خیدیا الانج یه ناری نن!ااا رو ن
 بازیا

سرش رو با تاسف ت ون و ارامه رار: ریره شانس مائه بین اون همه باهوش  تو  
 نصیتمون شدیا شانس راش یج تفاخه سهممون نتورا 

یه خحظه یه تصاویری از جلوی خشمام رر شدنا فریار و سوفیا خه شد  بی مصرف! 
 فریار انداخ جا ریز خندیدم و نراهی به صورع سرخ شد  

آویز یه بار تو عمرع یه حرف ررست زریا خوانند  اینجا بور براع زند  سوسماز   - 
 می خوند!

 اهوم می رونج  خس ه ای بخوا ا - 

سوفیا تاریتا رار زر: ما میریج بیاین ف رامونو روهج بااریج یه راهی پیدا ننیج تو  
 میری خس ه ای بخوا ؟ نیا رو با خورمون آورریجا

 رو نه لفت تند از بغخ آویز اومدم بیرون و اخمام رو تو هج نشیدمااین 

بتخشید نه مح ج اومدم به ختاست خستیدم منو با خورع بیاریا رخ ر  سه   - 
 ناطه!

ریره هیچ دوم هیچی نرف نااا سرم رو به ریوار ت یه رارم نه خشمام نج نج 
  پلک هام سنرین  لرم شد و با تموم ت شی نه راش ج می نررم تا خوابج نتر 

 شدن و خوابج بررا 

 *** 

 )شش روز بعد( 



 

 
420

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 پاهام رو رراز نررم و به ریوار ت یه رارما

احساس می نررم نه تموم تنج بوی لند می ر ا به  ور فجیعی لرم بور و عرق 
بدتر شدا   بورنشون  فر  و  بورن  پخش  ا رافج  شلخ ه شد   موهام  بورما  نرر  

 ج به ر اختاسامج نهااا هیچی رر موررشون نر

هر روز یه سینی غاا توی سلو  می اومد نه بخور و نمیر بورا فاط محض زند  
بورن خورر  می شدااا از اون همه بورک و رخمه های خوشمز  و باقلوا  یه شوربا  

 نسیتمون شدااا ح ی بی مرغ!

تاریتا یه هف ه از اینجا بورنمون می لاشت و هر روزش عاا  بور  اونج با تحمخ 
و سوفیا نه این رو سه روز آخری خپید  بورن بغخ هج و مدام سوفیا برای  فریار  

 فریار ناز می نررا

از صتح تا شتش آویز می اومد ننار من می نشست و از سوفیا بد می لفتا لاهی 
بر خ ف این ه رخج براش می سوخت  رخج می خواست برلررم و با پشت رس ج 

ور همین تو نتوری نه از زیتایی هاش ی ی مح ج تو رهنش ب وبجا برج آخه بیشع
 می لف ی؟ 

حالا بین همه اینا حس می نررم قرار  یه برلشت با ش و  راش ه باشیجا حس  
می نررم الان رار  همه جا رر موررمون صحتت میشهااا همه میرن قربانی یه  

 قضاوع ناررست شدنا تموم ایران نررانمونهااا 

میار مح ج جلوی همه بغلج می ننه پیشونیج  برلررم برای بابا اف خار آفرین شدم   
رو می بوسها حلاه های لخ میارن می اندازن لررنجا ازمون تادیر و تش ر می  
 ننن بابت این ه رووم آورریج و به عنوان خهار قهرمان و نی ازمون یار میشها 
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 خیه باز خشاتو خطی نرری راری سافو نرا  می ننی؟ - 

 رو به سمت آویز خرخوندما از اون حاخت بیرون اومدم و سرم 

 میرج به نظرع الان نررانمونن؟ جایی رر موررمون بحث میشه؟  - 

 سری ت ون رار و نراهی به نف رس ش انداخت و بعد مش ش نررا 

 صد رر صدااا  - 

ختری   های  شت ه  تو  الان  مطمئنا  و لفت:  خرخوند  به  رفج  رو  سرش  اونج 
 ررموررمون میرنا

 زجری نه راریج اینجا می نشیجا بان سج هس اااا میرج جدا از این سخ یا و  - 

خندید و رس ج رو از روی پام برراشت و تو رست خورش لااشت و انرش اش  
 رو میون انرش ام قفخ نررا

 آر  اله تو نخ زندلی بی نام و نشون بوریج الان یه اسمی ازمون رر رفتا  - 

نه با آویزم صمیمی  خوبی این شش روز ع و  بر این ه بان سی راشت  این بور  
تر شدیجا ح ی نزریک تر از وق ایی نه تو رف ر نار می نرریجا آویز به نخ قرار  

 شد  الر آزار شدیج بیار و قتو  ننه روبار  سلمانی بشها 

 هر روز م رجمه می اومد رخمون رو می سوزوند و می رفتا

یه وق ایی شتیه عمه نونب می اومد جلو خشام نه وق ی    می خرید تو هوا  
 رس اش رو ت ون می رار و با یه خحنی می لفت نه حسوری ننیج مث !
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تا این م رجمه می رفت و حرفاش تموم می شد  من زیر خشمی نراش می نررم  
 و فحشش می رارما 

 صافی تا نجا؟ بی مروع!خعن ی من ایرانی  تو ایرانی  نامرری خرا؟ بی ان

افسر رمیر هج نه انرار راشت رق و رخی تموم سا  های خدم ش رو رر می آورر  
 نه یه جوری رف ه بور تو نما و بیرون نمی اومدا 

هر روز تا ساعت به وق ی نه تو ایران ا ان می رار می رسید  من می نشس ج و  
 حاش نیستا  رعا می نررم خدایا بفرس ش این ور  اون  رف جاش نیستا

شش روز نااییه نه اینجاییج و هیچ ختری هج از هیچ جا نداریجا یه سرباز ترک  
هج هست بدبخت  از این آویز لاغر مررنی تر! می بینمش رخج می سوز ا احساس 

 می ننج رماغش رو بریری  جونش رر میارا

ید بعد از یک روز صدای فریار رو رر حاخی نه خطا  قرارمون می رار شنیدم: با
 بریج باارن با خانوار  هامون تماس بریریجا 

نرا  بی رمای حواخه اش نررم و بی رمر تر لف ج: من به اون م رجمه لف ج  با 
 یه پوزخند برلش ه میره خونه خاخه نیست به عنوان جاسوس لرف یم ونا

 سوفیا صورتش رو جمع نررا

 ا  ا  بدم میار ازش!  - 

 ز تو بدم میارا رهن نجی نررم و تو رخج لف ج منج ا
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نراهج رو به ساعت لرر و سار  ی روی ریوار ماابلمون  پشت میله ها روخ جا  
راشت نج نج عصر می شدااا یه روز ریره می لاشت و ما هیچی به هیچی ن رر   

 بوریجا

 یه احساس خیلی بدی راش ج  خیلی بد!

 انرار یه خیز سنرینی توی قلتج بور  سینه ام رو بی حس می نررا

نرران مارر و خواهرش و من نرران حرف های بابا بورما ح ی الر اش تاهی   آویز 
 هج از من سر نزر  باشه  بابا ناسه نوز  هارو سر من می ش نها 

الان اگ فهمید  باشه به خونج تشنه ستا میره همینج موند  رخ رم رف ه باشه 
ابا و واران زندان  نمیره سر یه ماموریت بور   نرران نیستا هعیااا به ررک  ب

 نی من براشون مهج بورم نه الان رومین بار باشه؟

 باار همین  وری بمونها 

 عاربه  ساعت هفت و خهخ و پنج رقیاه شب رو نشون می رارا

اناد بهش خیر  شد  بورم نه خشمام نج نج راش ن خپ می شدنا احساس می 
نمی ریج یا  نررم تار موهای سفید رارن خورشون رو نشون میدن و یا از اینجا  

 الرم بریج  پیر شدیجا

 حالا اینجا خرا شیک و پیک نیست نمی رونج!

مره نتاید تا الان من و سوفیا رو به زندان خانوما و آویز و فریار رو به زندان 
 آقایون بترن؟ 

 این رنیا قشنگ رو فرم بور  تا می رسید به من! 
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با صدای ناهنجار روبار  به ساعت خیر  شدم و نمی رونج خاد لاش ه بور نه  
 رر آهنری از جا پریدم و تپش قلتج بالا رفتا 

 خه وضعه باز نررن رر  آخه اخوی! 

اخمی نررم نه ریدم یه پلیس نا آشنا و م رجمه هج پش ش وارر شدا پلیس 
قتلیه و م رجمه با ختخند نرامون می نررن اما اون ی ی زیاری ریل س و خنثی  

 بورا

نه اونجا بور لااشت و رس اش رو پشت   م رجمه نیف خرمش رو روی میزی 
 سرش قفخ نررا

 تتریک میرجا  - 

 نیشج رو باز نررم و با حاخت مسخر  ای لف ج: مرسی! 

 بعد صورتج پونر شد و به خورمون اشار  نررما

 واقعا مسخر  مون نرری؟ - 

صدای قدم هایی رو شنیدم و تهش فریار رو نه اومد و ننار میله ها ایس ار و به  
 انرلیسی لفت: شما با افسرااا 

 مرر سری ت ون رار و نااشت جمله اش رو نامخ ننه و به انرلیسی یه یس لفتا 

 با شنیدن این  سوفیا هج جلو اومدا

 این اینجاااا 

 م رجمه روبار  شروع نرر به حرف زرنا 
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ر خداروش ر به هوش اومدن و ما زور ازشون پرسیدیج و تایید نررنا ایشون  افس  - 
 روااا 

به مرر اشار  نرر و ارامه رار: فرس ارن تا شخصا بیان و بابت رف ار ما ازتون 
 معارع خواهی نننا

لخ از للج ش فت اما تاثیراع محیط بور یا خی  مثخ همیشه از خوشحاخی جیغ 
 مه لف ج: من ما  تورو قتو  نمی ننجا نزرما به فارسی رو به م رج

 تک خند  ای نررا 

 به هر حا  ماموریج وااا  - 

 تو م رجمیا - 

 ختخندی زر و خیزی نرفتا نثافت شلغج! 

این رو تا  سوفیا و فریار هج نله شون رو سعی راش ن از بین میله ها رر ننن و  
تا لوسفندیج نه این  رفا احساس می نررم شتیه خهار  با  پشت    حرف بزنن 

وانت لااش نمون از لای اون قسمت باریک بین رر رومی نه می بندن بیرون رو 
 نرا  می ننیجا

مرر بعد نلی انرلیسی حرف زرن نه حوصله نداش ج لوش ننج و بفهمج  اشار   
نرر رر رو باز نننا رر میله ای باز شد و شتیه نتوتر های اسیر رر قفس  به بیرون 

 پرواز نرریجا 

ربطی لزارش نه هیچ به من  بایه شج  بورا  پیش  روز  فوتتا  سه  ی شد خون 
 نداشت نه  رف رو لرف ن یا نررف نا من فاط رخج می خوار برم خونها
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بترن ون و  از به رین ه خ های ترنیه  م رجج لفت: برای جتران  قرار  به ی ی 
 مدتی رو مهمون ما باشینا

 برلررم ایرانا  بی اخ یار لف ج: مهمون نوازی ونو ریدیج  من می خوام 

 آویز اومد ننار لوشجا

 احمر شاید یه زنی اینجا پیدا نررما - 

 نفس عمیای از حرص نشیدم و ی ی مح ج تو ش مش نوبیدما

 تو هنوز آرم نشدی احمر؟  - 

 آویز رس ش رو به ش مش لرفت و آخی لفتا 

 عه ررست حرف بزنا  - 

 رریج ایرانا رهن نجی نررم و رو به سوفیا لف ج: بهشون برو نه بر می ل

 جدی سری ت ون رارا

همین نارو می ننیج  فاط ختاسامون باید عوض بشن و یه سرو سامونی به این   - 
 هامون بدیجا قیافه

 باشه ای لف ج و ریره با هیش ی تا وق ی نه از اون زندان بیرون بریج حرف نزرما

اون قدر تاریتا این یه هف ه سخت بور نه احساس افسررلی می نررما ریره 
آرم باید یه  ر  از آزاری خوشحا  باشه وخی من یه حس نوخیک موخیک اون 

 ته مه های قلتج راش جا
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یه اح رامی برخورر می    وسایلمون رو بهمون  با  با سوفیا و فریار  پس رارن و 
لرف ه بورا من آرم حسوری نتورم  نمی رونج  نروااا اون قدر نه حرصج    نررن نه 

 خرا جدیدا این  وری می نررما

 شونه ای بالا انداخ ج و سوار خیموزین شدما

 شه نه! خه با ن س ازمون پایرایی می ننن وخی خب جتران نمی 

 اخت ه با مرغ خراااا ف ر ننج بشها 

 آویز مثخ همیشه ننار من نشس ه بور و شروع به حرف زرن نررا 

 اینارو نرا! خه جدی و فاز مل ه پارشاهی نشس ن!  - 

 خپ ی نراهی بهش انداخ ج نه صورتش رو جمع نررا

خیه تو هج اص  نمیشه باهاع حرف زر! من اون ویانای قتلو می خواماااا این    - 
 قابخ تحمخ نیستا

 نرا  عاقخ اندر سفیهی بهش انداخ جا 

وز   -  رم لوشج  شتیه مرس  رسما  زنی نه!  نمی  می  تو حرف  میوز  رونج  ننیا 
 حرصت لرف ه وخی ریره بسه راجتش حرف نزنا 

 شتیه پیرزنا شدیا - 

 خفه! - 

 زهرمار! لوسفند زیر بارون موند   موهاشوا  - 

 با عصتانیت به سم ش خرخیدم و مشت مح می توی ش مش نوبیدما 
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 ع می ننماا لیرم خفهمی - 

ه بیرون انداخت و آهی نراهج رو ازش لرف ج و به بیرون روخ جا آویز نراهی ب
 نشیدا

 نمی رونج واقعا رو ندومشون نراش بزنجا - 

لوشیج رو از توی نیفج رر آوررم و نراهی بهش انداخ جا مف احی پنجا  بار زنگ  
 زر  بور  ع و  بر اون بابا و واران و مامانا 

 خه عجبااا الان جو بدم همه خی رو بزرلنمایی ننج خه حاخی بد ا

 ر  بورن نه آخری واسه واران بورانلی پیامج فرس ا

 لف ه ختری ازتون نیست  بابا عصتانیه![  ]مف احی

 بابا همیشه عصتانیه  نی عصتانی نیستا

ش بور نه انرار تاز  فهمید  بورن خی شد ا اولاش فحش  بعد اون پیامای ریره
 و بعدش نرران نجایی نجایی نرر  بورا

یعنی ل اینا  شد    نرران  آخرش  خوبه  رمز حالا  اخت ه  ن ررن؟  مارو خک  وشیای 
ا من زندلیج تو این لوشیها بعد مرلج باید  اااا نه خک ن ررناا شاءراشتااا ان 

 یه جوری سر به نیس ش ننن نه پیدا نشها 

 ع س های ضایع  رف رخه یارراش ش نه اف ضا ! 

 لرو  خت رخ را و فحشاااا 
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بیرونج  قتر  توی  از  میار  بابا شتونه  بیاف ه رست  این لوشی  بعد مرلج  ف ر ننج 
نش جا وییااا خدا اون روز رو  تری میمیار   زند  م می ننه  به شیو  رررناک

 نیار ا

به ه خ رسیدیج و روبار  همون رف ار ها با سوفیا و فریار و با شدع نم رش  با  
 جااا به آویزم پرید  بورم و اونج ناریج  ما شدا من نه ن  حا  و حوصله نداش
رونج خرا  ش شها نمیلشت عروس ننهنداشت و با خشج رنتا  یه رخ ری می

 اناد نش ه مرر  زن لرف نهااا بدبخت نسی هج بهش نمیدن  اخت ه فع ! 

 شنارخ را قشنگ تو  هنشون باهاش بچه رارم می بیار پوخدار بشه  بعضی از 

 انداخ جاااخشمی بهش  نرا  زیر 

 منه لج و لور شد ؟ جاابی نه تو  هن  نچ؛ با معیارای من جور نیستا خرا این 

 ررک اسفخ و اخسافلینااا خورم رو تنها عشاها 

 جور نیست؟! نی با معیاراع  - 

با ریدن نله آویز سمت خپ صورتج  تند ازش رور شدما بی خیا  نشد و تند تر  
فت سرش رو تو همون حاخت و تو همون  ر رنتاخج اومد و همون  ور نه را  می 

 سمت نره راش ه بور  لفت: زور باش بروا منو میری؟

همه شو شنید  نه! خی می خوار الان؟ شیطونه میره بزنج پنج تا آویز ازش ررآرما 
 خرا اناد نزریک به من حرنت می ننه؟ 
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اخ جا  رو روی تخت اند  زرم اتاقج و خورم  نلیدای اتاق ها رو نه رارن  زور جیج
رف رااا    حموم می خواست  هج غاا  هج خوا   هج مامان  هج تهران  هج   هج رخج

 ن  مش لج خیلی زیار بور خیلی!

 باید خورم رو برای یه برلشت با ش و  آمار  ننجا 

نررم به حموم رف ج و بعد یه حموم همون  ور نه به برلشت باش وهج ف ر می
 رون اومدماعاخی نه یه ساعت و نیج  و  نشید  بی

خوا   روی تخت رراز نشیدم و پ و رو روی خورم نشیدما اون قدر خس ه و بی
باخشت   به  سرم  و  باشج  نداش ه  خیزی  هیچ  ف ر نررن  برای  فرصت  بورم نه 

 نرسید  خوابج بتر ا

 *** 

 اصدای زنگ لوشی روی اعصابج بور

با وجور لشنری زیار  واقعا خوا  رومی ترجیح    رونس ج برای غااست و الان 
هام رو به زور باز نررم و حرصی روی تخت نشس جا هر نی بور رارما خشجمی

اناد بیشعور؟ خب خاک بر سر   شدا آخه آرمجخیا  نمیرارم بیتا جوا  نمی 
یعنی برو لج شو  قطع نن  نمیوق ی جوا  نمی خوام جوا  بدم ریرهااا  رم  

 ولرنه نر نه نیس جا 

 اش نرا  نررما ج و به صفحهلوشی رو از روی عسلی برراش

نررا اسج آویز با خط ررش ی نه الان خیلی اعصا  خرر نن بور  خورنمایی می
 حوصله لف ج: ها؟! جوا  رارم و بی
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 صدای بشاشش توی لوشج پیچید: ویانا بیا غاا!

 ای زمزمه نررمابی اعصا  باشه

 خی میری؟  - 

 میرج باشه رارم میاما - 

 زور بیایا! - 

 با حرص بس ج و نفس عمیای نشیدما  هام روخشج

 باشه!- 

پوشیدن یه ختاس    لوشی رو بدون این ه اجاز  بدم خیزی بره قطع نررم و بعد از 
ایجار  از شس نشون  بعد  به هزار و یک زحم ی نه  آبرومندانه و بس ن موهام 

 شد  از اتاق بیرون رف جامی

 وارر آسانسور شدم و رنمه  تاه مورر نظر رو فشررما 

رر آسانسور نه باز شد  آویز رو ماابخ فریار و سوفیا با بینی نه خین انداخ ه بور  
 ریدما

خیا  سوفیا شو رو برراشت و نرر تو  لف ج بیشد اون روزهایی نه می ناش می
ننه حلاش! پسر  خرااا خورش او  خر میشه  به هر نس و نانسی اع مار می

 ننها و تهش میار زر زر می

م رو روی میز لااش جا نسی نار آویز روی صندخی نشس ج و لوشیجلو رف ج و ن
نررا غااهای خوشمز  ترنیه  زر و نسی هج به نسی نرا  نمینمی  با نسی حرف 

 ماشدن و وق ی ریدمشون تاز  فهمیدم خاد لشنه  بالاخر  رونمایی
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ا  تونس ج از سر جام بلند شجیه ر  سیر خوررم  اون قدری نه بعد شام ریره نمی
 ننها تو این مواقع آرم ن س م س رو فراموش می

 نوبت رسر نه شد  فریار با خند تا اعج اعج شروع به حرف زرن نررا 

 خبااا نیاز به لف ن یه خیزاییها  - 

 پونر بهش خیر  شدم نه ریدم سوفیا با رقت بهش خیر  شد ا 

و واسه    لین واسه خی رف یجبعد از این نه برلش یج ایران  پیش هیچ س نمی  - 
 لین خیا نشیدیجا همه خیو تعریف ن نینا خی نرف یجا نمی

 یار بابا و واران و فامی مون اف ارما

 اخمامو تو هج نشیدم و لف ج: اون وقت جوا  خانوار  منو نی مید ؟ شخصا
 خورتون جوابرو هس ین آقای یوسفی؟

 ابرویی بالا انداختا

 تون؟! خانوار  - 

 نرف جا این خند روز  زیاری میرغضب شدمافاط سر ت ون رارم و هیچی 

نراهی به سوفیا انداخت و بعد خند تا ارتتاط خشمی بان س و خفن  برلشت و  
 تونیج باهاشون حرف بزنیجابا جدیت لفت: ما می

 ختخند معنا راری زرم و سرم رو نج نررما

 میشجا  تر ننین  ممنون ونقرار نیست نارو خرا  الر  - 
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معنی ان! خون بابا قطعا حرف  رونس ج حرفام نام  بیخو  می  اخت ه خورم خیلی
شدم و روبار  این  لف ج  قطعا رروغرو هج مینرر و الر خورم میاینارو باور می

می وجور  به  آوررم   بالا  رنرین  هنیت نه لند  سنرین  ی ج  باید  من هی  اومدا 
 باشجااا اونج بعد این همه توهین! 

رونس ج الان نلی حرف برای زرن رار ا نلی فحش میاخمای آویز تو هج بورااا  
 نه نثارشون ننه وخی خون بهش لف ج خیزی نرو  نمیرها 

سوفیا پوزخندی زر و او  به من و بعد به آویز نرا  نررا همون  ور نه با حلاه  
رفت لفت: بعد اونج نه راهمون از هج جداست و خداروش ر قرار رس ش ور می

 نیست همدیررو بتینیجا

 ای نرراریخ ش تک خند فریار هج مثخ زن بی

 آر  واقعا! - 

 ریدماسرخ شدن صورع آویز رو به وضو  می 

 بلند نشه بلوا به پا ننهااا اینا پلیسنا 

 رو جلو بررم و رس ش نه روی پاش بور رو تو رس ج لرف ج و لرم فشررما   رس ج

 از اون  رف هج ختخندی به روی فریار و سوفیا پاشیدما

 ر  نج سعارع بشینا میرجااا قرا - 

 با یه خحنی لف ج نه ننج او شدن و با رقت بهج لوش رارنا

 فایر نمی شناسین؟ - 
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 اخمی از سر لیجی نررن و سوفیا پرسید: برای خی؟ 

 رست و سرم رو ت ون رارما

 بالاخر  برای رفع رو تا ب ی بزرگ آرم باید یه خیری ننها  - 

تر از اون رو  فریار ف ش رو خند بار ت ون رار و خند  حرصی نرر و سوفیا حرصی
برلرروندا آویز اما انرار ی ج رخش خنک شدااا با قرار لرف ن رو تا بلیت روی میز  

 سرم رو بالا آوررم و به فریار پرسشی خیر  شدما

 ای بهشون نررا رو اشار با اب

 امشب ساعت سه پرواز راریجا  - 

نشیدم نه رو تاشون بلند شدن   خداروش ری لف ج و بلیت ها رو به  رف خورم 
 و فریار رس ش رو روی نمر سوفیا لااشت و رف نا شب خوشی لف ن 

خیر  شدم و با همون حرصی نه توی صدام    با خشج های ریز و حرصی بهشون 
 بور لف ج: بی اربای شنرو  و منرو !  مشهور به خوبی

 خپج نمایان شدا نله آویز رو ریدم نه از سمت 

 خی؟  - 

 با حرص برلش ج و بهش توپیدم: خیو خی؟!

 انرشت اشار  اش رو جلو آوررا

 فحش بور شنرو  و منرو ؟ - 

 سر ت ون رارم: آر ! عصتانی
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 از خحاظ لوسفند بورنشون؟ - 

 نخیر  رو تا ریوونه ان!  - 

 ان! آه - 

 این رو نه لف ج بلند شدم و به اتاقج برلش جا

نشد  اص   مرتتش ننجا  بخوام  خمدون نه  از  بورم  نیاورر   رر  اص   رو  ختاسام 
 مج نه انداخ ج رفتا پس ناری نداش جااس فار  ننیجااا اون ختاسای ریره 

اومد و هج خوابج می  روی تخت نشس ج و مشغو  بازی نررن شدما هج خوابج
 ا بررنمی

 لرریجارارم نه نی پروازمونه و بر می پیام  نزریک روازر  شب بور نه به واران 

نررم قرار  رخج تنگِ اینجا شه   وقت رف ن نه شد  بر خ ف این ه قتخ سفر ف ر می
 اص  این حس رو نداش ج و برع س از برلش ج خوشحا  بورما

 هواپیما شدیجا پرواز سوار  نزریک های سه رسیدیج فرورلا  و بعد اع م 

 رارماتو نخ را  هندزفری تو لوشج بور و راش ج آهنگ لوش می

 این خند ساعت خوا  خطور تونس ه بور ناری ننه ریره خوابج نتر ا  رونجنمی

رو جمع    به ایران نه رسیدیج و هواپیما فرور اومد  زور یه آینه رر آوررم و صورتج 
 تاخمون و این بار اونا لزارش تهیه نننا و جور نررما قرار بور نلی آرم بیان اس ا 

 موند  بورم صورتج نالان باشه  یا خوشحا ! 

 وخی خوشحا  به ر بورا
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شدنا  وارر ساخن اصلی فرورلا  شدیج و از رور نلی جمعیت ریدم نه به ما خیر   
 خور به خور نیشج باز شد و تند تند آویز رو صدا زرما 

زر  هانی لفت نه تند جلوش آویز نه تاز  از خوا  بیدار شد  بور و منگ می
 وایسارما

 صورتج خوبه؟ خوشرلج؟ - 

  با همون حاخت منگ و موهایی نه فر شد  بورن و خند تا تار حلاه شد  و شیک 
ای ری ت ون رار و همرا  با لف ن آر   خمیاز  ش اف ار  بور  سروی پیشونی  پیک 

 نشیدا

 جمعیت عظیج و خترنرارارو! آویز نرا  اون - 

 رو نرا  نررا آویز خشماش رو ریز و جایی نه نشون رار  بورم 

 واسه ما اومدن؟  - 

 با حرص سر ت ون رارما

نمی  -  ریره   میآر   نرامون  خطور  ما بینی  اسیر   ننن؟  نیس یما!   الان نج نسی 
 بوریجااا رر سخت ترین شرایطا شاید سا  های بعد رر موررمون ن ا  نوش نا 

نررن  نرام می  خمدون رو لرف یج و به سمت خترنرارا حرنت نرریجا همه راش ن
 نرراو این ی ج  فاط ی ج معابج می

 رس ه خمدون رو و  نررم و با یه ختخند جاا   ماابخ روربین فیلمتررار وایسارما 

 س ما  - 
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 رنرار سری ت ون راراخت

 س ما  - 

نرا  همه به سم ج برلشتا نرا  از همه مرانز ختری اومد  بورن  خشج حسورام  
 نور شها 

بررم و پرسیدم: نیاز  حجابمو   نراهی به سرم انداخ ن نه رس ج رو به سمت شاخج
 ننج؟  رعایت 

 زنما!بعد خورم خندیدم و ارامه رارم: آر  ریره خه حرفی می

 م رارما نامخ رعایت نررم و ت ونی به شونهحجابج رو  

 ما من آمار  - 

 شون بلند لفت: اومدن اومدنای ج خیر  نرام نررن و ی ی

و همه تند تند از ننارم رر شدنا ی ی با روربینش مشغو  بور نه با تعجب لف ج:  
 ما اینجاییج نجا میرین؟

 ش رارارخ ر خترنرار خینی به بینی

 وتتا  برلش نا ب ش ننار خانج تیج ف - 

 با تعجب رار زرم: خی؟!

 ا رافج خاخی شد و روبار  ت رار نررما

 خی؟! - 

 رف نانرام رو به سیخ عظیج جمعیت روخ ج نه به  رف شیشه های بزرگ می
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 یعنی خی؟ ما اسیرانی هس یج نه مورر ظلج واقع شدیجا - 

رس ج نشید  شد و آویز با یه پوزخند لفت: بیا ویانا  بیا! آبرومون اینجا نرف ه  
 بور نه رفتا 

پشت سرم بورا هی راش ج    نشید اما نرا  من بهآویز من رو رنتا  خورش می
 لف جا زیر ختی بهشون بد و بیرا  می

از خی   -  بدونه  باید  تهیه ننها اصخ رو و  می ننن  فرعو    خترنرار  می لزارش 
 خستنا 

 صدای آویز با خند  رر هج آمیخ ه شدا 

 الان اصخ تویی؟ - 

 با اخج لف ج: معلوم نیست؟

نشید همرا  خورش از فرورلا  بیرونج نچی نرر و همون  ور نه رس ج رو می
بررا هعییااا حس نارتون با  اسفنجی رو راش ج نه اون قدر خلوع بور همه  

 بررا جا  یه آشغا  رو بار می

م رو جلو رارما انرشت اشار   م ه ر  نشیدم و سرم رو بالا لرف ج و سینهآهی از ت
 رو بالا بررم و نره راش جا

 مونناقهرمان های واقعی همیشه لمنام می - 

 ش نوبیداآویز ی ی مح ج تو پیشونی

بابا ویانا سر یه اش تا  یه هف ه اون تو بوری  نرف ی میدان مین نه! یه جوری    - 
 میرهااا 
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 ای به خورش رارا بالا و اخ ی ت ون های اضافه  سرش رو

مونن نه انرار ایران ثتاع و پایداریشو به  قهرمان های واقعی همیشه لمنام می  - 
 تو مدیونها جمع نن بریج خونه بخوابیج باو!

 از همون جلو رر فرورلا  یه تانسی لرفت و سوار شدیجا 

جیب نوخیک نیفج رر او  من رو رسوند و بعد خورش رفتا نلید رو از توی  
ا همه جا تاریک تاریک بور و انرار فاط واران و  آوررم و رر حیاط رو باز نررم 

 مامان خونه بورنا 

 ماشین بابا رو تو حیاط ندیدما

ای بالا انداخ ج و خمدون رو برراش ج؛ با نم رین سر و صدا وارر خونه شدم شونه
 شد  بوراا هعیی خاد رخج واسه خونه تنگ و به اتاقج رف ج

اومد پس همین جور خورم خون تو هواپیما هج نخوابید  بورم  خیلی خوابج می
 رو روی تخت انداخ ج و خوابیدما

 *** 

 هین! خاک بر سرم!  - 

خشمام رو باز نررم وخی زیر پ و بورما با تعجب خشمام رر لرر نررم و مررمک 
 خشمام رو تند تند حرنت رارما

 هج خوررایهو یه خیزی مح ج به نشیمنرا

 لرری!راری بر میرخ ر   خیخ مرر   ختر مرلت یه ختر می - 
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شد؟ با حرص مامان آخی لف ج و سعی نررم از زیر پ و بیام بیرون وخی مره می
 رو صدا زرم: مامان منو پیدا نن  زیر پ و لج شدما

 با غر غر جلو اومدا

 ؟ پیدا نشیا اومدی خونه ضد عفونی نرری وسای تو ای لج بشی - 

ای لف ج نه همون خحظه پ و ننار  برای این ه لیر ند  و مسئله نش پیدا ن نه  آر 
 رفت و نور تو صورتج تابیدا خعن ی خه حس بدی بور!

 همون خحظه مامان ی ی تو سرم نوبیدا

ای بمیری با این رروغت! یعنی تو نصفه شتی اومدی اینارو ضد عفونی نرری؟   - 
 شناسج! من تورو می

 پ و رو از روم ننار زر و از روی تخت بلند شدا

 پرر  ها رو تند نشید و پنجر  هارو باز نرر نه یه هوای خن ی وارر اتاق شدا

تنگ شد   امسا  یه    ا رخج برای بارونغنیمت بورا هعییاا   تو تیر ما  همینشج 
 بارون ررست و حسابی هج نیومدا 

حاخت یولا به خورم بریرم نه    خشمام رو بس ج و سعی نررم مثخ این بان سا
 لرف ه بورن ون؟  صدای مامان اومد: خرا

 یار فریار و سوفیا اف ارم؛ قرار بور بیان توضیح بدنا

 من رو نپیچوند  باشن؟! 



 

 
441

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

نا لازم بورن نه شد  خش ک نشون میارمشونا  شد برای بابا او مامان قانع می
 خورر  شد  و یه نامرری صورع لرف ها  والا! بالاخر  این وسط یه حای از ی ی 

نرو  خورشون اون رو نفرم میان به ون   خشمام رو باز نررم و لف ج: به نسی
 میرنا

 اون رو نفر؟  - 

 رو ررلیر اینا بورما م ای از زندلیرو نفر نه یه ما  و خرر  ای خاک تو سر اون 

خواس ن بی سر و رو نفر اومدن تو رف ر واسه خترنراری نرو پلیس بورن می  - 
لزارش ترنیه بیان و اونجا تو فرورلا  لرف نمون و ف ر نررن خون    صدا واسه اون

 اونا پلیسن  اومدیج جاسوسیا

ه  همه ماجرارو براش تعریف نررم و من ظر نشس ج تا ع س اخعملش رو بتینج ن
 ریدم ماع شد  و س وع نرر ا یهو اخماش توی هج رفتا 

 ب  م  نه سرع نیاوررن؟  - 

 رو هج نریخ ی؟  نچی نررم و روبار  پرسید: با نسی نه 

 خشمام رو ررشت نررم و مع رض صداش زرم: مامان!

 رس اش رو بالا آورر و ت ون رارا 

 باشه باشه! - 

نرر وخی  راشت به خی ف ر میرونج همون  وری م ف ر به زمین خیر  شدا نمی
 صورتش یه جوری بور نه انرار خیز مهمیه! 
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بابا خیبی مامان  نررانی لف ج:  با  و  اون شدم  ف ر نررن  قضیه  نار نرر؟ خیا  
 خیزی نرفت وق ی فهمید؟ 

 جفت ابروهاش رو بالا انداخت و نفسش رو بیرون رارا

ج بعد قطع خنان شناسیا مف احی پشت لوشی بهش لفت و اونباباتو نه می   - 
 رار و هواری را  انداخت سر ما نه بیا و بتینا

 با صورع و خشمایی ترسید  پرسیدم: بعدش؟ 

رفت رو رر رو با مف احی حرف زر و ی ج آروم شد وخی وق ی اومد خونه لفت   - 
 یه توضیح مفصخ به من بده ار !

 صورتج آویزون شدا

 من خرا به همه بده ارم؟  - 

 و پ و رو از روم ننار انداختااز روی تخت بلند شد 

قشارق همه خیو حخ ننا باباع فع  ی ج آروم شد ااا  رونجا امشتج بیریره نمی  - 
 یه ختری هج براع رارما

 ننج او خهار رست و پا تا ان های تخت رف جا

 خه ختری؟ - 

به سمت رر اتاق رفت و لفت: اینجارو مرتب نن  یه سر و سامونی به خورع  
 بد   یه روشی بریر  بیا پایین تا برجا 

 رو روی تخت انداخ جا  تند نشس ج و با حاخت لریه خورم 
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 میرمامامان من تا این نارارو انجام بدم می - 

 ای بالا انداختاشونه

 ا خوای زور رست به نار شوبه من خه! می - 

با حرص بلند شدم  تند تند تخت رو مرتب نررم و یه رست ختاس از توی نمد 
رونج خطور روش لرف ج اما تا لرف ج رق مرگ  رر آوررم و به حموم رف جا نمی

 شدما 

ختاسام رو پوشیدم و موهام رو خشک نررم و از اتاق بیرون زرما به حاخت رو پله 
از توی آشپزخونه جوا  رارا به سمت  ها رو پایین رف ج و مامان رو صدا نررم نه  

 آشپزخونه رف ج و ننار اپن وایسارما

 نارامو انجام رارم  ختر  خیه مامان؟   - 

 رس اش رو با رس ما  خشک نررا 

 اومد  بورن خاس راریتا  - 

 خشمام لرر شد و با تعجب لف ج: خی؟! 

 اومد  بورن خاس راریتا  - 

 ررما ی ج ماع نراش نررم و بعد یهو صورتج رو جمع ن

 مامان تورو خدا ایسرام نرری؟ - 

 رس ما  رو به سم ج پرع نررا 

 من بی ارم بیام ایسراع ننج؟ ناهید خانج اومد  بور واسه مهیار! - 
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 اخمی از سر لیجی نررما

 مهیار نیااا  - 

اون   عین ی  حرف  پاس وریز    ررشت شدنا  و خشمام  پریدن  بالا  ابروهام  یهو 
 وریز  ها بیش ر ب رس" خرزی به تنج نشستا روزش توی لوشج پلی شدا"از پاس 

 آها همون پسر عین یه! - 

سر ت ون رار نه لف ج: جوا  من نه معلومه! نه! من اون واسه خیمها مررم رو 
 لیر  واسه من قتضش میارا برق می

 صورتج رو جمع نررما

 ا  ا  ا ! - 

 مامان خشماش رو ریز نررا 

 ر ؟روز ب یی سرع آور  خت شد تو یهو؟ اون - 

ننی؟ فاط با  خشمام رو بس ج و مع رض لف ج: نه مامان! این خه ف ریه نه می 
 معیارای من ی ی نیستا 

 مامان قری به لررنش رار و به حاخ ی مسخر  پرسید: معیارای تو خیه حالا؟ 

ان؟ خدا شاهد  از مامان بعید  این  ور رف ار نررنا همون  ور  این رف ارا خی 
های ریزم مش وک  نه سرم رو به سمت شونه راس ج خرخوند  بورم از لای خشج 

نررم  جوا  رارم: پسر باید مغرور باشه! خوش یپ لاها اسپرع پوش! نراش می
ی شد نه خیز شد بعد اون  خواما عین ی ابداً! اومد و یه خیزشر و رق من نمی

 عین ش رفت تو خشمای منا من نور شدم نی جوا  مید ؟ 
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نرر و تا به عینک و خیز رسید   مامان تا بحث عین ه عاری وایسار  بور و نرام می
سرع   اش نوبید و پشت بندش رس ش رو به نشونه خاک بر مح ج ی ی رو لونه

 ت ون رار! 

 بشی؟  بمیر تو ریره  بمیر! خرا باید خیز  - 

 م رو لشار نررماسرم رو نج  خشمام رو لرر و پر  های بینی

یعنی خیزم نشیج؟ از رور فاط نراهای عاشاونه؟ مامان یه بوس رر  و  یه    - 
 عمر زندلی پیش میار ریره! 

 هینی نشید و سرش رو با تاسف ت ون رارا

 حیا شدیا من تو نخ عمرم بحث این خیز پیش نیومدا تو خاد بی - 

و روی اپن لااش ج و پرسیدم: اله ح ی یه خیز هج پیش نیومد  پس  رس ام ر 
 رقیاا ما رو از خه سای ی رانلور نرری؟ 

خیمویی نه روی ظرفشویی بور رو برراشت و به سم ج پرع نرر و با حرص لفت:  
 از تو خُپ خُپ ررتون آوررم خش سفید!

فیلج  پیشونی   خیمو ش رق خورر وسط تو  اف ارا  و  م وقف شد  و  هندی  رف  م 
ننه و بعد به خواست خورش لیر   جای اف ارنش رو جا به جا میخمپار  رو می

 ترنونها اون وقت من یه خیموی فسالی رو ن ونس ج بریرمامی

رار و   همون خحظه صدای رر اومد و قامت واران نمایان شدا تا من رو رید س م 
و صدای مجری    بعد رفت مثخ همیشه خنثی جلوی تی وی نشستا زر شت ه سه
 این برنامه فوتتا  تو خونه پیچیدا با تعجب رو به مامان نررما
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 این خرا نپرسید نجا بورم؟  - 

 مامان به خورش اشار  نررا 

 من براش لف جا - 

خوای؟ پسر بندش رو بست و ارامه رار: حالا اینارو و  نن  مهیارو خرا نمیپیش
 اخ ق  جاا ا  رم  خوشرار  رس ش توی جیب خورش  با سوار  محخانوار 

 خیمو رو از روی زمین برراش ج و رو اپن لااش مشا 

تونه واسه من مثخ نسی باشه نه جاا  بر اساس معیارای تو  نه من! اون نمی  - 
 نُپِ این بازیررا و شخصی ای رمانا!  خوام خواما لف ج نهااا من ی یو میمی

رر  و  باز نرر  رو  ظرفشویی  شیر  و  برراشت  هارو  اونارو   خیمو  حاخی نه  همون 
شست لفت: او  یه نرا  به خورع بنداز  به ا رافت و رنیاع  بعد معیاراتو می

 رورع بچینا مره خورعااا 

 ی ج ف ر نرر و بعد یهو رار زر: واران اسج یه بازیرر هندی خوشرلو بروا 

واران همون  ور نه تمام حواسش به برنامه بور  م ااب  با همون تن صدا جوا  
 ر: سلمان خان! را

 مامان با حرص لفت: ری قه بی هنر بازیرر زن رو میرجا 

 بدون این ه تغییری تو حاخ ش ایجار ننه رار زر: زن سلمان خان! 

 خاک بر سرع خورم یارم اومدااا سری ریویا  - 

 با اخج و صورتی نه خین انداخ ه بورم  رف ج و تو ررلا  آشپزخونه وایسارما
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 نی؟  - 

یر شیر باز از حرنت ایس ار و بدون این ه سرش رو بچرخونه رس ش همون  ور ز 
 از لای خشج نرام نررا

 سری ریویا - 

 اون نیه؟ - 

 نرا  به روی اُپن انداخت و بعد با خشج اشار  نررا برلشت و یه 

 لوشی منو بررار  برو تو لولخ بزن خاد خوشرلها   - 

با تعجب رف ج تو آشپزخونه و از اون ور لوشی رو برراش جا وارر لولخ شدم و  
 رو بالا بررما  رو زرما ع سش رو نه اومد پونر سرم  اسمش

 ننه این خوشرله؟ - 

جفت ابروهاش رو بالا انداخت و پرسشی لفت: نیست؟ برو شوهرشو نرا نن!  
خوای اون پسر رراز   این با تموم سری ریوی بورنش شوهرش اینه  بعد تو می

 مهیار اومد  و خاخید نیومد ا علیخان تو یلدیز بیار خاس راریت؟ برو ش ر نن

 نرا  به ع س شوهراش انداخ ج و با رست بهشون اشار  نررما یه 

خوای نه سر پیری یه خوشرلش لیرش  خب مامان  رف رو تا شوهر نرر   نمی  - 
 بیارا بعدشج علیهانه نه علیخانا

 روی اپن لااش جالوشی رو 

 مونجا به هر حا  ررشون ننا من من ظر جاا  می - 
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برلش ج نه برم وخی یهو یه خیزی یارم اومد و روی پاشنه پا خرخیدم و انرشت  
 م رو بالا بررمااشار 

 خاخیدم نیست  هاخی ها - 

حالا هر خیا امشب به باباع میرج بره بیان بعد تو جواب و بد  وخی بازم ف ر   - 
 خوبیها نن پسر 

با حرص برلش ج و ی ی از پاهام رو مح ج روی زمین نوبیدما با صدای نست اً 
 بلندی لف ج: مامان! اینجا اومدنشون واسه خیه؟ اَ ! 

 هاش رو توی هج نشیدامامان برلشت و اخج

 صداتو واسه من نتر بالا! - 

روش نوبید و خورشج رار   رست خپش رو مشت نرر و با رست راس ش ی ی
جوری  خوای همین عه عه عه! غریته نیس ن نهااا ناس م ی شریک باباته  میزر:  

 جوا  بدیج؟ 

با این جیغ جیغمون صدای واران رر اومد و با عصتانیت تلویزیون رو خاموش 
 نرر و از روی متخ بلند شدا

 خ ونه شما؟ - 

 یه نرا  به من انداختا 

ننی میریا ره  شوهر میخوان بفرس نت جنگااا خاس رار  ریتو هج انرار می  - 
 مررم از خداشونه خاس رار راش ه باشن بعد توااا 
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ختش رو نج نرر و مررمک خشاش رو بالا برر  رست راس ش رو بلند نرر و با ارا  
 و ا وار ت ون رارا

 خوام  بلو می خوامامعیارای من از اون بازیرر مازیرر   ا  و می - 

 یهو پونر شد و رس ش رو تو هوا خرخوندا

 بابا شوهر نن زور برو ریرها - 

با عصتانیت لف ج: خیلی ناراح ی خورع زور زن بریر و برو! پیر پسر شدی هنوز 
 ور ر  مایی اعصابمونو خرر می ننیا

 نیشخندی زر و به خورش اشار  نررا

 تونج اینجا بمونج  خرا؟! خون پسرم! من اله زنج بریرم می - 

 ختام رو با حرص مح ج روی هج فشررما

رس ام رو مشت نررم و با صورتی نه از عصتانیت سرخ شد  بور  رو به مامان  
 شینجاهامو میارم میام اینجا میلف ج: مامان اینو نره راری منج شوهر و بچه

 واران پونر بهج ز  زرا

 خواس ی شوهر ننی  بچه رارم شد  نه ی ی  خند تا! لا خوبه تا الان نمیحا - 

 شه؟ رونی خیلی رو اعصابی و مطمئنج هیش ی زنت نمیمی - 

 ایش نشیداابرویی بالا انداخت و مطمئن رس ی به تیشرع سورمه 

 باار زنمو آوررم اون موقع حرف بزنا  - 

 وندامامان تا این رو شنید بدو بدو خورش رو به ما رس
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 عروسج نیه؟  - 

 واران باری به غتغب انداختا

 رونج! رر آیند ااا فع  نه نمی - 

 مامان سری ت ون رار و به آشپزخونه برلشتا 

 به این هیچی نمیره  هی من! عهااا 

 وسط را  برلشت و به بالا اشار  نررا 

 نری رر   برو تو اتاقت وسایل و حاضر نن  به باباع زنگ بزنج برج بیانا هیچی  - 
 مورر بازراشت شدن ا! 

 نچ نچ ننان سر ت ون رارما 

 آخه خرا باید برج؟  - 

 ای بالا انداختاشونه

 خه بدونج  بخوای پُز بدیا - 

من   امشب  رف جا  اتاقج  به سمت  و  رارم  بیرون  و ن فه  عمیای نشیدم  نفس 
ریوونه نشج خیلیهااا تا وارر اتاق شدم  مثخ وحشیا حمله بررم سمت تخت و 

 ش پرع نررماخورم رو رو

ش انداخ ج نه ریدم رو تا م رو از روی عسلی برراش ج و نراهی به صفحهلوشی
میس نا  از آویز رارما با تعجب اسج "رخت آویز" رو خمس نررم و تماس برقرار 

 شدا
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 بعد خند تا بوق جوا  رار: اخو  ویانا؟ 

 اخو  نو عمه ویانا! خورمج ریرها - 

 آها  س م خوبی؟  - 

ر انرش ج پیچوندم و پای راس ج رو روی پای خپج انداخ ج و ت ون  موهام رو رو
 رارما 

 خوبج  خی شد ؟  - 

 اس رس رارم! - 

 با تعجب و اخج پرسیدم: اس رس خی؟ 

 تون رخو  ننجا خوام تو خانوار این ه خطور به باباع برج می - 

 خوارافهمیدم خی می

 تونج نم ت ننجا م اسفانه نمی - 

 تاریتاً رار زر: خرا؟! 

 تونجااا خون باید بازخواست بشج یه رور  بعدشج امشب خاس رار رارم! نمی - 

 وسط حرفج پرید و تند تند پرسید: وایسا بتینج! خاس رار خی؟ 

 شد ارامه رار: واسه تو هج خاس رار میار؟ بعد با خحنی نه تهش خند  رید  می

 اغ نررما از حرص ر

 بیشعور عن ر! - 
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 خندیدا

 ان؟باشه حالا عصتی نشوا نی  - 

 شناسیا وخش  ناری نداری برم؟ خورم رو آروم نررم و خونسرر لف ج: تو نمی

 رار زر: عه!ااا

 بعد آروم لفت: توضیح نداری پسر  خطور ا 

ای نشیدم  خشمام رو یه رور تو ناسه خرخوندم و غلیظ و نفس عمیر و ن فه
 ار لف ج: آخه به تو خه؟ تشدید ر

تربی ی وخی حر با توئه    وری نه انرار بهش بر خورر  باشه  جوا  رار: خیلی بی
 خداحافظ!

لوشی رو نه قطع نررم  صورتج رو خین رارم و اراش رو رر آوررما پسر  خر! 
 مره من خمه برام خاس رار نیار؟ 

بشینج ف ر ننج تا خی   یه رس ج رو زیر سرم بررم و به ساف خیر  شدما حالا باید 
 بپوشجا رو تا رفیر ررست حسابی هج ندارم بیان بهج برنا هعییااا 

ای به مامان نه تو ررلا  با باز شدن مح ج رر یه م ر بالا پریدم و با صورع س  ه
رر وایسار  بور  خیر  شدما ی ج نه ریل س شدم  مع رض خورم رو رو تخت بالا 

 پایین نررما 

 ننی؟ری میمامان خرا اینجو - 
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همون  و  رو لرفت  رر  و   ور نه میرس ریر   اون نت  بتندتش لفت:  خواست 
شلوار شیری رنرت رو بپوش قشنرها نری ختاس اجر وجای بپوشیا مامانش از  

 اوناست نه به یه خین رو ختاس لیر مید   پس قتلشج یه اتو بزنا 

 م ی ج بیرون رارما خب پایینج را همرا  با بالا انداخ ن شونه

 خوام بله بدما ررک! من نه نمی - 

بیننت یا نه؟ نتاید ی ج مرتب و خانج وار باشی؟ بعدا بیا پایین یه  بالاخر  می  - 
 خیزایی یارع بدما 

این رو لفت و قتخ این ه اجاز  بد  خیزی برج  مح ج رر رو بست نه نخ اتاق و 
 ش ین؟ من رو ویتر  رف یجا رر اتاق خورتونج بور باهاش این رف ار رو را

 بلند شدم اما خه بلند شدنی  حا  نداش ج اص ! 

 مثخ یه خزند  مح رم خزیدم و خورم رو به نمد رسوندما 

ررش رو باز نررم و از توش اون نت و شلوار رو رر آوررما از نی نپوشیدمااا این  
 ختاس مهمونی های زوریه!

تا اتو رو بیارما اتو رو هن هن ننان   روی تخت لااش مش و از اتاق بیرون رف ج
آوررم و یه لوشه لااش ج و نت رو او  برراش جا برع س نررم و با یه پارخه  

 ریره نه روش لااش ه بورم  مشغو  اتو زرن شدما

 اتو زرنش نه تموم شد  وقت نهار بورا
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ش مشون و بعد این ه اتو رو سر جاش به خا ر همینج خیلی مرتب یه لوشه لاا
نرر به آشپزخونه رف ج و من ظر غاا لااش ج  با یه ش می نه از لرسنری ناخه می

 نشس جا مامان نه برام غاا رو نشید مثخ سوماخیا به جونش اف ارم و خوررما 

 هعیی خند وقت بور غاای ررست حسابی نخورر  بورما

 تو ه خ خورری ریرها  هنوز بیست و خهار ساع ج نشد   ریشب - 

زر و این همه منطر خارج از ظرفیت من وجدان جدیدا خیلی منطای حرف می
 بورا

رف ج اتاقج  سمت  به  زور  شد  تموم  پس  نهار نه  بورم   روش لرف ه  صتح  ا 
خواست وخی همین موهام خورشون خیلی نار راش نا ساعت نزریک خهار  نمی

 خورم خیر  موندما بور؛ رو به روی آینه نشس ج و همون  ور به

رونس ج از نجاش هج شروع  رفت هیچ ناری انجام بدمااا اص  نمیرس ج نمی
تو هوا پخش   تاز  حموم نررم  برق لرف ه  ننجا یه هوا موی فر بور نه خون 

رف ج انرار جریان برق بهج وصخ بور اناد صدای ترق توروق  بورن و را  نه می
 رارمامی

 رو شونه و بعد سرم مو رو زرما  برراش ج و موهام م رو او  از هر خیزی شونه

رو به را  شدن موهام خورشون نزریک رو ساعت وقت بررنا تو این خحظه اناد 
می میرخج  رهن نسایی نه  تو  بزنج  مح ج  رست  پشت  با  وایی  خواست  لن 

 موهاع خه خوشرلن و وق ی میرج خیلی رررسر رارن  میرن خه رررسری مث ؟ 

 شهاها خرر میترین خحظهپوففااا اعصا  آرم تو آروم  این رررسر مث ! 
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این بار مشغو  آرایش شدم و یه آرایش نام  لایت و رخ رونه نررما خداروش ر 
 تو هر خی مهارع نداش ه باشج  تو این یه پا اس ارما

رارمااا  رو هج زرم و نشس ج تا خشک بشها اص  نتاید ت ونش می  لاک جرری
 راسخت ترین مرحله بو

 به خورم تو آینه خیر  شدما

 ای نه پهلو زر  بر قرص قمر خشمانت  - 

 عاخمی محو تماشای خب خندانت

 من نرویج سخنی و سخن از خند  تو 

 خه شور نه سر باارم به روی رامانت

 خه جیرر شدم  خی آفرید  خدا!

 تا لاک خشک شد قربون صدقه خورم رف جااا آرم اناد خوشرخ نوبر  والاا

شدم ن بور  پا  رنمه  بدون  و  سار   زیرش نه  سفید  پیرهن  با  رو  شلوار  و  ت 
 مج آمار  نررماپوشیدما یه لررنتند شیک هج انداخ ج و شا  زرش ی

 تونه تیپ بزنها حالا هی برین نمی

 جلو آینه وایسارم و خورم رو برانداز نررم نه همون خحظه صدای بابا اومدا

 ویانا برلش ه؟ - 

 قای صدیای ختر راری؟آر  تو اتاقشها به آ  - 

 پرسید برنرش ه نه بیایجا آر  لف ج  اتفاقا امروز راشت می - 
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 مامان تند تند لفت: خوبها 

 حاضر شد ؟ قضیه بازراشت خی بور؟  - 

 ستا بیا بریج تو اتاق بهت توضیح بدم تا آمار  میشیاخی آمار آر   همه - 

لیرنا همون خحظه  اونا رف ن و من نشس جا این موهام همیشه وقت منو می
نرام به اتاق اف ار و ی ی تو سرم نوبیدما بیایج اینجا حرف بزنیج نه آبرو شرفج  

 ر امی

رر اومدا وایسارم  خند تا نفس  تند تند همه خی رو جمع نررم نه صدای زنگ  
عمیر نشیدم  شاخج رو سرم نررم و نفشای نرم رنری نه ی ج پاشنه راش ن رو  

 به پا نررما 

خیلی آروم و ریل س از اتاق بیرون رف ج و س نه س نه پایین رف جا مامان سر نهار  
نرر  همه خیز رو بهج لفت و یه تهدید مش ی هج ننارش ناشتا تهدید هج نمی

بابا میوتی می و س پرسی زر شهیدم میرارم   احوا   و  شون  نررا صدای س م 
اومد و همین نه وارر خونه شدن من هج آخرین پله رو پایین اومدما اوخین می

 نسی نه وارر شد  همون خانمی بور نه اون روز از لای رر اتاق ریدمشا 

تج نشوندم و  راشتا ختخند قشنری رو خبازم خیلی شیک و مغرورانه قدم بر می
به سم شون رف جااا تا ریدم  ختخند نمرنری رو ختش نشوند و س م مح می نررا  

 جوا  س مش رو آروم و با  مانینه رارما

 رس ش رو به سم ج رراز نرر نه رس ام رو خیلی نرم تو رس اش لااش جا 

 تو باید ویانا باشیا - 
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یه پسر رارن نه من  خیلی روست راش ج برج نه من وارانشونجا خب یه رخ ر و 
خواست با ختخند  رخ ر  هس جا این خه سواخیه! به جای تموم خیزایی نه رخج می

 لف ج: بلها 

 سری ت ون رار و لفت: منج ناهید هس ج  مارر مهیارا

 خوشوق جا - 

با مهیار خونه ما بورن و  اومد نه اون شب  اون رفت و پش ش همون مرری 
نررا تا اون رفت یه رخ ری نه اونج اون خورش رو بابای مهیار  فرهار معرفی  

 روز رید  بورم  جلوم ایس ارا

 س م ویانا جان  می را هس جا  - 

 خوشوق ج می را جانا  - 

 اون رفت و پش ش این بار مهیار اومدا خاد زیار بورنااا من اس رس رارم ننه!

  فاط لخ رو بهج رار و ح ی س مج ن ررا ای بمیری عن رِ بی ار ا اون روز خو
 ایانرریااا اخحر نه همون پاس وریز  سر تو یاه نطر می

 م رنتا  مهیار بور نه ی ی بلند لفت: عه! جاا !همون  ور نرا  خپ ی

نررما اینجام نریر  بترتج یه  ای نراش  تا سرم رو برلرروندم خش ج زر و س  ه
 اتاق م اقیا

 به خورش اشار  نررا

 من رنی ام  یارع میار؟  - 
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زرما باری به غتغب انداخت  خیر  شد  بورم و ح ی پلک هج نمی  با تعجب بهش
اون  نررف مت  من  راشتا  زن لرف نو  شرایط  راراشج  و لفت:  زر  خشم ی  و 

 لرف تا 

 مامانش بلند صداش نررا 

 رانیا ؟! - 

 آروم زمزمه نرر: این یعنی رانیا  خفه شو و بیا بشینا

 این رو لفت و رفت پیش ماررش ایناا 

نررمااا رنی برارر این بور؟ خاد تفاوع! به معنای واقعی  میبا تعجب نراش  
این ررس ه آرم رو قورع می بورا  نراه ج نلمه خش ج زر   ی ی اص   اون  رار 

 نررانمی

فشررم  سرم رو نج نرر  بورم و هام می ور نه لخ رو مح ج بین رستهمون 
نوار  خاد اخ قیاتشون  نررما اص  برام قابخ باور نتورااا این خابه اونا نرا  می

لای   از  مامان نه  صدای  و  پیچید  پهلوم  توی  ررری نه  با  بورا  م فاوع  هج  با 
به  رف  اش میرندونای خفت شد  زور  و  اومدم  بیرون  تعجب  اون  از  غرید  

 آشپزخونه رف جا

 لنا لن یا خی نمیروست راش ج برم اونجا بشینج  بتینج خی می

 اینجا موندنج خی بور ریره! 
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از صندخی یه رفیای بور تو آشپزخونه ی ی  هارو بیرون نشیدم و نشس جا الان 
لف ج وخی حیف نه هیچ نسی نیستااا هیچ نسی!  رارم ازشون میبهش پیام می

 من بدبخت فلک زر  تنهای تنهاما

 آویز رو رارم نه اونج خر تر از خورش نیستا هعییااا یه رونه

 م رارم و من ظر موندم تا صدام ننن نه یهو صدای مامان اومدا رس ج رو زیر خونه

 ویانا جان؟ - 

 ننها واع؟ ویانا جان؟ خطور وجه اج ماعی رو حفظ می

 رونس ن نه قرار  نه بشنونا پوفف!سوختااا نمیرخج براشون می

هام  خای ریخ ج و از آشپزخونه بیرون راست و ریست نررن ختاس پا شدم و بعد  
نشیدم اما م اسفانه تنها انداخ ج پایین و خجاخت میرف جا الان باید سرم رو می

 حسی نه نداش ج همین بورا

ها به سم ج برلشتا ماررش یه جوری بورااا یه  وری نرام  تا رف ج  همه نرا 
پزخونها مثخ همیشه خیلی سنرین و رنرین  نرر نه روست راش ج برلررم آشمی

و با ن س نشس ه بورا خای رو به ترتیتی نه مامان یارم رار  بور  تعارف نررما  
بی بررم  مهیار نه  ممنونی لفت نه  برای  یه  و  راشت  برش  نرام ننه   این ه 

 لفت سنرین تر بورانمی

  خه خایی رم وخی واسه رانیا  نه بررم  با نیش باز لفت: به عروس خانج جاا
 نرر ا مو فرفری جانا 
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جا ماع موندما الان صد رر صد بابا عصتی شد ااا نوپ نررم و همونقشنگ سنگ 
 ناهید خانج روبار  به رانیا  تشر زر: رانیا ! 

بعد هج رو نرر سمت بابا و مامان ارامه رار: بتخشید این رانیا  ما بیش فعاخه! 
 ررونش زیاری شر و شیطونها از بچری بور  الان به ر شد  اما نورک

بی و  هینی نشیدم  رو لفت  این  واسه تا  بیماری  خرا لف ی  پس  اخ یار لف ج: 
 ست؟!لاش ه

ش بور   همه نراهشون به سمت ما برلشت و نله مهیار نه تا اون موقع تو یاه 
همه  اون  بین  رانیا  لرروندا  و  من  بین  رو  نراهش  تعجب  با  اومدا  بیرون 

 سوا   رانیا  با شیطنت خشم ی زرا خشمای لرر و پر از  

 خرع نررم! - 

از این حرف و خند  بعدش نه روست   و بلند خندیدا یه جوری حرصج لرفت 
 رو مح ج تو صورتش ب وبجا راش ج سینی

رو  همدیره  اومد:  حرف  به  بور   پیشه نرر   س وع  موقع  اون  تا  پدرش نه 
 شناسید شما روتا؟می

 راهاش سر ت ون رارانیا  بین خند 

 من شر شد  بورا آر  سر همون ختری نه  - 

شد؟ نررم خورش خفه شه و عالش برسه هیچی نره اما مره میخدا خدا می
لفت بدون این ه ف ر ننه سوء تفاهمی پیش اومد مین  هر خی به  هنش می

 میارا ترس هر خی رو راش ج  اتفاق اف ارا
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بری  -  پیدا نررم  شرایطشو  وقت  هر  بور  قرار  رار   تاز    مهیار  ریره  رمش نه 
 لیرتشا می

 ای بالا انداختاشونه

 حالا فرقی هج بین من و مهیار نیستااا  - 

 نرر نوبیدابا آرنجش ی ی تو بازوی مهیار نه راشت با خشمای لرر نراهش می

 مره نه مهیار؟  - 

 تو اون خحظه رعا نررم رانیا  زرافه بشهااا 

رسه به  رن رراز رو  ی ننه و تا میحرفی نه قصد لف نش رو رار  لااقخ اون لر 
حرفه   تا  و  بور  ایران  این رنت  اص  ناش  بشها  موررش  رر  تف ر  ی ج  رهنش 

 شدانرر و پشیمون میاومد  این بهش ف ر میمی

 نشیدم اما با این حرفاش سرخ سرخ شدماخجاخت نمی

به سمت مامان رف ج و ننارش روی متخ نشس ج و سینی رو روی میز لااش جا 
 مغز! یعنی زن ی ی بشج زن روتاشونج؟ یعنی خی فرقی نداریج؟ پسر  بی 

 ن  انرار یه بچه ساخج تو اون خانوار  نتورااا 

 وری  مامانش شتیه ش! مهیار سر تو یاهااا رانیا  این می را نه سرش تو لوشی
باباش رو نرا  ها  بمل ه تو آشپزخونه  از  اومد  بورن  از وق ی  تف ر!  اباش اهخ 
 راراخی مینررم هر خند ثانیه یه ختخند عمیر تحویخ همه می

 هعییااا سرم رو پایین انداخ جا 
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رانیا  هر حرفی رو زر بعدا من باید جوا  میدارما ناش بعد مرلج ی ی یه آهنری 
 بخونه برامااا

 بد ااا ای زیتای بیویانا ای لخ سر ستد  

اش مش ی  ویانا ای بیچار  خاک بر سر  سوخ ه رر خربازی رانیا  و باقی ماند 
 خانس را

 روس جا میدم سالار عایلی بخوندشا اون جو مید  بینشا صداشج می

 نررمانرا  سنرین واران و بابا رو حس می

وبه جوا  نننااا حالا خمن بمیرم برای خورما مامان رو هج امشب ریوونه می
 نررماهای سا  این رانیا  رو تحمخ میرر میدم و الا باید سا 

 نراهش هنوز روم بورااا 

 روش نررنانور بشی به حر پنج تن  انرار تخج مرغه نیج

هارو نه خوررن  آقا فرهار شروع به حرف زرن نرر و به قوخی رفت سر خایی
تعریفج رو نررا ویانا اصخ مطلبا بماند نه خاد هندونه زیر بغخ من ناشت و  

شناسهااا حالا خوبه فاط یه  اخه  ویانا بلها یه جوری نه انرار صد ساخه من رو می
به خورنشی   رف ن نررن من راشت نارم  تا عزم  بارم  یه  اون  بار ریدمش نه 

 نشیدامی

 ش شد: بعد یه ساعت حرف زرن  ن یجه

 اتونو بزنیناویانا جان  آقا مهیار رو به اتاقت راهنمایی نن و حرف - 
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رر میحا  می تو جیتج  از  یه سیرار  خحظه  این  تو  پام رار  روی  رو  پام  آوررما 
مج روی پش ی متخ  لرف ج و رست ریره انداخ ج و با یه رست سیرار رو میمی
  اش جا می

زرم  می لف ج: "نیازی انداخ ج و رر حاخی نه به سیرار پک مییه ابرویی بالا می
 ا  من مشخصه!"به این نار نیست  جو

وخی هیچ دوم از اینا ام ان پایر نتور پس پا شدم و من ظر موندم بلند شها تا این  
 خوار آقا!بلند شد  من جان به جان آفرین تسلیج نررمااا زیر خفظی می

 اومدابه سمت پله ها رف ج و اونج پش ج می

 رر نهایت بان سی  خیلی آرومااا سینه جلو  سر بالا! 

ج خی شد به جای این ه برم بالا  ساوط بسیار زیتایی نررم و میون رونیهو نمی
را  تنها خیزی نه رم رس ج بور تا بریرم شلوار مهیار بور و مح ج لرف مش نه 
خون رر حا  ساوط بورم  نج موند  بور از پاش رر بیار و اون خاک بر سر برای 

 حفظ آبرو مح ج تنتونش رو خستید و یه هلج رار تا بیاف جا

پایین پله ها به پشت اف ارما صدای یا خدای مامان رو شنیدم و پشت بندش 
 خند  رانیا  خاک بر سر!

 رید و خشماش پشت اون عین اا رر همون حاخت خشام فاط نله مهیار رو می

صدا اناد خجاخت نشید  بورم  روست نداش ج اص  بلند شجا اینج همون  ور بی 
شب بدشانسی بورااا همون  ور نه رراز    نررا امشبخج شد  بور و نرام می

 نررم با خه رویی جوا  رر بدمانشید  بورم رو زمین  راش ج ف ر می
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 وخی همین شب خاس راری بهج ثابت شد از این شوهر برای من رر نمیارا

زنه تا آبروی یک آقای جن لمن  رر هنرام ساوط خانمش ح ی قید تنتونش رو می
 اون نر ااا اما این! 

 نرر خب زرم: خاک بر سرعا  ور نه راشت نرام میهمون 

اونجا نشس ه ش افه نه لااقخ ی ج ناز ننجا  و بلند شدمااا ریدم نسی به نم ج نمی
 خندیدن نه پاشو حالا هیچی نشدا خب شاید من مرگ مغزی شدم!بورن و می

شدن  با یه خحن  مهیار ی ج نرام نرر و رر جوا  اونا نه تاز  راش ن نرران می
 نارشناسانه لفت: خوبه! 

عا فاط بلد  بیار رم ای بمیری تو با این ریخت و قیافه و اخ ق غیر جن لمنانه
ختخند ملیحی تحویخ جمع خند  به خب و ناهید نه ی ج لوش من زر ز  ر ننها 

ا خورم زورتر وارر  نرر  رارم و جلوتر اما این بار با اح یاط رف جمیخ نرام میبی
اتاق شدم و مهیار نه پش ج بور  تا اومد وارر بشه از قصد رر رو تو صورتش بس ج  

 نه مح ج به رماغش خوررا

نررم و سرم رو از لای رر بیرون بررما با یه خحن  آخ آرومی لفت نه رر رو باز  
 مث  پشیمون وخی پر حرص  لف ج: آخیی  ندیدین؟

رس ش رو از روی رماغش برراشت و ی ج خنثی نرام نرر و بعد سری با تاسف  
 ت ون رارا 

ع ت ون بد  نه اح مالا به اون رف یا اومد تو اتاق و رفت این سر رو واسه عمه
رمج روی صندخی میز آرایش نشس جا یه ریاه تو س وع  روی تخت نشست و خو

 لاشت نه به رر اشار  نررا 
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 از قصد زری! - 

 تند تند سر ت ون رارما

 آر ا - 

 جفت ابروهاش رو بالا انداخت و پرسید: خرا؟!

 عاخشمام رو لرر نررم و با اخج لف ج: به خا ر حرنت غیر جن لمنانه

 زراف میرس ی به پشت لررنش نشیدا خیلی آروم حر 

 اف ار جن لمن بورم؟الان من شلوارم می - 

اف ار  اخمی نررم و جوا  رارم: نخیر وخی رر این حد غیر جن لمن نتوریا بعدم می
 اف ارانه می

 اف ار؟ اف ار نه میبا تعجب لفت: می 

 تند سر ت ون رارما

 نرو نه للرلی پاته!  - 

پیشونی رو  عرق شرم نه  و  شد  نشست   صورتش نه سرخ  احساس نررم ش 
 اربجاخیلی بی

تونج انجام بدم  اینه نه  با خورم لف ج تنها ناری نه تو این وضعیت بغرنج می
 جعته رس ما  ناغای رو جلوش بریرما 

ش از روی میز برش راش ج و ماابلش لرف ج نه ی ی نشید و عرق روی پیشونی 
 رو با رس ما  ناغای پاک نررا 
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 نخیر  وخی نرر  مس ح ج تر ا  - 

 موافر نیس جااا مرر باید مثخ نو  مس ح ج باشها - 

 یهو صاف تو خشام ز  زرا 

 خانج شما مطمئنی رنتا  شوهری؟ - 

 ننه به من و شخصیت سنرین رنرینجانثافت! توهین می

 اخمی نررما

 نخیر  شوهر رنتا  منها  - 

 پوفی نرر و آروم لفت: به ر  بریج سر اصخ مطلبا 

 هیچی نرف ج و من ظر موندم تا بتینج خی میرها

رونج خندان مایخ به سر لرف ن این ازرواج نیس ید و رر واقع باید خدم  ون می  - 
عرض ننج نه من هج فع  قصد ازرواج نداش ج و رر اصخ به اصرار پدرم اومدما 
رر جایرا نمیشها شما  مربوط  به شما  ابداً  نداش ج   ازرواج     این نه لف ج قصد 

می الان  هس ید   مح رم  خانج نام   یه  حالا  خورتون   بریدا  رو  نظرتون  خوام 
 ررس ه آشنایی با هج نداریج جز رو موررااا 

 ننها این رو لفت احساس نررم رار  مس ایج به اون روز اشار  می

شناخ ن و ما  وخی خب هر خی خدا بخوارا بالاخر  همه قتخ ازرواج هج رو نمی  - 
 یررو بشناسیجاتونیج همد هج می

 خاد این موربه!
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 الان خطور من جوا  رر بدم؟ 

نررم ای نرا  میحرف نراش نررما از هر جنته همون  ور بهش خیر  شدم و بی
خیا  رخ ر  نار ننجا یهو لف ج بیرونس ج خیبا معیارای من ی ی نتورا اص  نمی

  ی بمونی؟ خوای واسه یه ار  تو رورروایسننی نه می مره خندبار زندلی می

اون نلماع موربانه ور نه سعی میپس همون  بچینج   نررم مثخ  ای ننار هج 
 خی تمومید اما من هج فع  قصد ازرواج ندارمالف ج: شما هج خیلی همه 

 تا این رو لف ج از سر جاش بلند شد و ن ش رو راست و ریست نررا 

 پس بریج بهشون بریجا- 

 منج م ااب  از سر جام بلند شدما 

 له اینطور به ر اب- 

میخمون شدا  همه  نرا   روبار   رسیدیج  پایین نه  و  رف یج  بیرون  اتاق  از  باهج 
 مغز رار زر: عروس خانج رهنمونو شیرین ننیج یا نه؟ ار  بیرانیا  بی

الان برج نه؟ آخه آرم اناد خر؟ مهیار به نم ج ش افت و خیلی با اربانه لفت: 
 خیر  م اسفانه به تفاهج نرسیدیجا

نرا  به بابا انداخ ج و تو عمر خشاش ریدم نه"غلط نررین به    تو اون خحظه یه 
 تفاهج نرسیدین"

ف ر ننج آقا فرهار رو خیلی روست راشت وخی خون اون روسش راشت من نه 
تونج ح ما با پسرش ازرواج ننج اونج وق ی نه نه حسی هست  نه معیاری نمی

انرار نه همه توی  وقشون خورر و ر  و رماغی براشون نموندا    جور هستا 
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رانیا  پررو با اون سر و زبونش  آروم نشست و فاط به لف ن یه "عه" ان فا نررا  
خورمج با ریدن این جمع و حا  و هواش ی ج معا  شدم وخی ریره ناریه نه  

تونه ررس ش ننها وق ی نه اون قصد ازرواج راشت و نه من  شد  و نسی نمی
 شداهمین می

م نیست نه ازرواج اجتاری انجام بدیجا بابا بیار به زور شوهرم بد  و شتیه رمانا
سر سفر  عاد ب وبن تو رس ج و منج تو یه ف ر عمیر باشج و یهو برج بله؟ و اونا 
 بله رو به عنوان جوا  بریرن و رِ برو نه رف یجا هر خی اصو  خورش رو رار ا

نشس جا جاختش اینجا بور با این ه تا حدوری ناراحت بورم اما پیششون آروم  
 رونس ج از خی!نمی

لاهی زرن و لهبرای شام هج اونجا موندن و سر میز فاط آقا فرهار و بابا حرف می
رارا سر میز  هج مامان و ناهید خانجا این رانیا  هج تند تند یه ناری انجام می

تند  خور  و تهش رسیدم به رانیا  نهشام حس نررم میز رار  تند تند ت ون می
 رارا خ ه آخه توا تند پاهاش رو ت ون می

های ناهید خانج از رس ج رر رف ه بورا هر یک رقیاه یک بار آمار رانیا  لف ن
 زرع اما این عین خیاخشج نتورابهش تشر می

 راری؟ وسطای شام بوریج نه یهو پرسید: منج میومدم خاس راری جوا  رر می

فت غاا تو للوم لیر نرر و به سرفه اق ارما جلو همه  با صدای بلند! تا این رو ل
شج تا این ه واران یه خیوان آ  رار رس جا حاخج نه سرجاش حالا نزریک بور خفه

تا  اومد  روست راش ج بپرم اون ور میز و با خنرا  اناد بزنمش  اناد بزنمش 
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جاش سوراخ شها ناهید خانج روبار  تشر زر وخی پی برر  بورم نه رو این  همه 
 ر ندار ا آخه من خرا باید به تو ریوونه خر جوا  مثتت بدم؟اث

راراشت اناد مور  و آقا بور اون رو رر نررم بیام به تو بله بدم؟ این رو و  
رونها من ای هست رو خدا میننی از ریوار راست بالا میر ا حالا خطور نوازند 

 خرا اسمش رو تو لولخ سرچ ن ررم بتینج خی به خیه؟

م  ریره نموندن  حالا به خا ر جوا  رر یا حفظ آبرو! من نه رانیا  بچه بعد شام  
 بررمشا بور با خورم هیچ جا نمی

اونا نه رف ن و همین نه رر بس ه شد  بابا رست توی جیتش نرر و با اخج و  
میجدیت همیشری شدنج  بازراشت  از  الان  شدا  خیر   بهج  خا ر ش  به  پرسه  

می  خَک  تا  رو  ح ما  آرم اف ارنمج  مثخ  و  رو لاز لرف ج  پایینج  خب  های  خورما 
 خطانار نراهش نررم نه نج نج جلو اومدا

 به من نه رسید وایسار و ی ج تو همون حاخت بهج خیر  شدا

قضیه بازراشت شدنت نه حخ شد و اون رو نفرم اومدن شرنت و توضیح رارن  - 
 اماااا 

بری هوا رو نرا  ن ن   ی ج سرش رو خج نرر و ارامه رار: وق ی بلد نیس ی را   
حواست به قدماع باشه نه شلوار پسر مررمو نچستی و تهش نیاف ی نه آبرومون 

 بر ا

خشمی لف ج و اونج سری ت ون رار و از ننارم رر شدا خشمام رو مح ج بس ج و 
 خند تا نفس عمیر نشیدما یهو صدام نرر: ویانا؟

 تند خرخیدما
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 جانج؟ - 

 آویز خی شد؟ - 

 هایی نه پشت تلفن زر  تند تند شروع به حرف زرن نررما با یار آوری حرف

 خوار برلرر  و فامیلی سلمانی رو بریر ا می- 

 ختخند نمرنری روی ختاش نشستا 

خوبه! پس بالاخر  سر عاخ اومدا برو فررا بیار رف رما باید یه مادماتی برای  - 
 برلشت و پیداشدنشون فراهج بشها 

 از نهارم برخاستا تا این رو لفت آ 

جشن اون  از  منظور  آرم مادماع  از  پر  بورا  پرع  و  خرع  بیهای  و های  ررر 
نررن و یه  رسیدی بهشون نلی تعریفت رو میلارونااا از اونا نه تا می خوش

 شدی غیت تا قدم رور می

عمه واسه  اااا  ماشاء  خورموننا  خانوار   مهموناهج  نصف  و  حالا  ها 
ه تنهایی تالار لرفت اناد نه زیارنا نه شروعشون معلومه هاشون  باید بخانوار 

 ننج اما این عمه نونب عجیب پررنرها نه ان هاشونااا خورم لاهی قا ی می

با ختی آویزون به اتاقج برلش ج  حوصله هیچی رو نداش جا پس فریار و سوفیا  
 رف ه بورن پیش بابا  خوبه  لااقخ این رم آخری یه  ر  ثابت نررن آرمنا

حوصله زنگ زرن به آویز رو نداش ج پس همون یه پیام فرس ارم "فررا برو شرنت 
 بابا  بهش لف ج" 

 لررون مونا خورمون رو بدیج رست زندلی بتینیج خطور می
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 *** 

 زرم وارر رف ر شدما ور نه با آویز حرف میهمون 

 ننی؟خوررع نه تو اینجوری میمره می- 

 ترسجااع مثخ سگ میرونی خیه؟ از باببا حرص لفت: می

 خوبه!- 

 ترسج؟رار زر: خوبه نه می

میرر شیشه خوبه نه  رارم:  جوا   و  باز نررم  رو  سوفیا  ای  ریدی سر  ترسیا 
 شد؟ خی

 تو هج تا آخر عمر اونو ب و  تو سرم  برج خیز خوررم راضی میشی؟ - 

اومدنا نوتا   از رور ملی ا رو ریدم و پشت سرش رضوانه رو نه به سم ج می
 زنجاشج  الانج باید برم  بعدا باهاع حرف می ج: نه راضی نمیلف

لوشی رو قطع نررم و ختخند ملیحی روی ختج نشوندما بهشون نه نزریک شدم  
 س م نررم و اونا شروع نررن به اظهار نررانیا

 وایی ویانا خه ب یی سرتون اومد؟ میرن بازراش  ون نررن  ررس ه؟ - 

رونن؟ مره اون شنرو  و منرو  نجا می  اینا از هام از تعجب لرر شدنا  خشج
نرف ن به نسی نرین؟ با یار آوری مف احی خشمام به حاخت اوخیه برلش ن و 

 ختخندم رو روبار  رو خب نشوندما

 آر   اش تا  لرف ه بورن  بعدم آزار شدیجا- 
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ای نه تا اون روز از من به شدع م نفر بور  جلو اومد و صورتش رو شتیه  رضوانه 
 لربه شرک نرر نه بیش ر شتیه خور شرک شدا

 رونهاوایی بمیرم براع ویانا  خی نشیدین رو فاط خدا می- 

 مش وک بورم بهش و با حرف بعدش ش ج به یاین تتدیخ شدا

 آقای یوسفی و سوفیا خی شدنا- 

حاخت صورتج فاز هارمانج بابا نرر  خاف خافن شدا این رررش فریار بور پس   
 نه نرران منه و نه آویز  جاست فریار! 

 رونج اح مالا از اینجا رف ه باشنا نمی- 

صورتش نام  تو غج فرو رفت؛ شیطونه میره برو پلیس بورن و زن و شوهر تا  
 ومد اینجا اونج خر بور  خر! خورش بریز  و برلاش بموننا تو عمرمون یه جاا  ا

رضوانه بهمون پشت نرر و رور شد و ملی ا هج بعد این ه فهمید باید برم پیش 
مف احی  به اتاقش برلشتا جف شون برای فضوخی اومد  بورن ولرنه ویانا نیلو  

 خند ا نررانی خی اص ؟

ه رهن نجی به جف شون نررم و به سمت اتاق مف احی رف ج؛ رر زرم و بعد این 
ش نشس ه بور و راشت صداش رو شنیدم وارر شدما مثخ همیشه پشت صندخی

نررا تا من رو رید ختخندی زر و با  وق لفت: عه  خورر و نار می یه خیزی می
 ویانا تویی؟ ررو بتند بیا توا 

 رر رو بس ج و با ختخند عمیای رو به روش نشس جا

 خب خی شد رخ رم؟ خوبی؟ همه خیز رو به راهه؟- 
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 خداروش ر  شما خوبین؟ بله- 

  ور نه به میز خیر  شد  بور  سر ت ون رارارس اش رو تو هج قفخ نرر و همون

 خداروش ر ماهج خوبیجا من واقعا م اسفج واسه اتفاقاع پیش اومد ا - 

 م واضعانه روبار  یه ختخند زرم و لفنج: اتفاقه پیش میارا 

رارم  می-  ختر  از همه خی  به خا ر  نه رخ رم  رررسر  رونج  تو  و سوفیا  فریار 
 اف ارینا

 رم باید اسمشون باشها من نخوام اسمشون رو بشنوم باید به نی برج؟هر جا می

 تونس ج م واضع باشجامورر ابدا نمی این بار ختخندم زوری بور  تو این 

 مونین؟اینجا نه می- 

 خوار اخراجمون ننها خه جاخب! من ف ر نررم می

 بلها- 

شجا تا این رو شنید  از این جوا  بدم زیاری یه جوری میاحساس نررم بیش ر  
لخ از للش ش فتا رس اش رو یه بار به هج نوبید و با نیش باز لفت: پس هف ه  

 بعد شنته اینجا باشینا روبار  نارتونو شروع ننینا 

با تعجب بهش خیر  شدم؛ خوبه این پنج روز رو مرخصی رارا یه جوری پرید 
انداز  تو بغلج و میره نه برو پروند  و ناغا رو میزشه می  هوا لف ج الان هر خی

نارع رو شروع ننا سری ت ون رارم و ممنونی لف جااا حرفی نموند  بور ریره 
 پس با یه اله ناری ندارید من برم  از اتاقش بیرون اومدما 
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رونس ج نجا برم و از رف ر خارج شدم و ی ج به این ور اون ور نرا  نررما نمی
ار ننج نه یهو لوشی صدای پیامش اومدا نراهی بهش انداخ ج و با ریدن  نخی

 اسج آویز نراهج رو به آسمون روخ ج و نفسج رو ن فه بیرون رارما 

با رو تا فحش به اون و به خورم نه نشفش نررم  پیامش رو خوندما "بیا باباع  
 نارع رار "

 ؟ نارم راشت رقیاا؟ خرا به خورم زنگ نزر  بوربابا خی

لوشی رو توی نیف انداخ ج و به سمت خیابون را  اف ارما الان باید برم شرنتااا  
خدا ننه اونجا اتفاق ناخوشایندی نیاف ها آخرین باری نه رف ه بورم قهو  راغ رو 
خنان رو حسابدار ریخ ج نه بابا رعوا ننون من رو به خونه برلرروندا حالا زیارم  

لرف ه بورش و راشت به  ور با ن سی ننار  تاصیر من نتور   رف حس بان سی  
 خورراپنجر  های سراسری و بزرگ جلو آسانسور  غرق شد  رر افر  قهو  می

منج خون ریر نرر  بورم و بابا حساس بور  تا رر آسانسور باز شد پریدم بیرون و 
رونست از نجا خورم رو نوبیدم به  رف! حالا بدبخت یه جوری خورر  بور نمی

رار نررا بابا نه اومد رمش لرم جلو ا نلی هج سر من بدبخت رار و بیخورر اا
 اونا پشت من وایسار وخی امان از بعدش نه اونا نتورنا 

 از اون روز ریره پام رو تو شرنت نااش ج و بابا هج نرفت بیاا 

و  ف ر نررم  اونجا  تو  رف ارم  مورر  رر  شرنت  خور  تا  و  شدم  تانسی  سوار 
رخ ر ن یجه بالاخر   رف ار ننج   سرسنرین  خیلی  باید  خوبی لرف جا  بسیار  های 

 رئیس شرن جا
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شدما   وارر  صلواع  و  س م  با  و  انداخ ج  بهش  نراهی  رسیدم   شرنت نه  به 
آسانسور نه    رو فشررما  آسانسور معطلج ن رر و سریعا رنمه  تاه مورر نظرم 
شروع به را  رف ن نررما   ایس ار و رر باز شد  یه نفس عمیر نشیدم و خیلی آروم 

 میز های زیاری تو ساخن بورن و اوخین میزی نه از ننارش رر شدم  رخ ر  تا من
 رو رید بلند شد و لفت: س م خانج سلمانی  حاخ ون خوبه؟

نررما سرم رو نه برلرروندم و نرا  ازش    ختخند لرمی زرم و م ااب  بهش س م
از رور ریدم؛ رر حاخی نه رس اش رو توی جیب شلوارش فرو لرف ج  مهیار رو 

اربیه   توجه از ننارش برارم اما ریدم بینررا خواس ج بینرر  بور  بهج نرا  می
پس سری براش ت ون رارم و به لف ن س م آقای صدیای  ان فا نررما به رر 

با نه رسیدم  انرار تو یه بازی سخت به مرحله آخر رسید  بورم اناد نه با  اتاق با
 اس رس لاشتا خدایی انصاف نیست سر هر خی من اینجوری اس رس ب شجا

سلمانی  آقای  لفت:  احواخپرسی  و  س م  هیچ  بدون  رید   رو  من  تا  منشی 
 من ظرتوننا 

بور   اربیش رو نه ریدم و س م لرمی نه رو زبون خورم خاین بی شک شد  
 اخمی نررما

 رونج!می- 

 خیا  رر زرم و وارر اتاق شدمانراهی بهج انداخت نه بینیج

 ار  شدناار ! نااشت ح ی س م هج ب نجا خاد آرما بیعه عه عه  بی

به بابا س م نررم نه زور لفت: ویانا یه خونه تو منطاهااا جدیدا خرید  بورم   
 یارته؟ 
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ارم و برای ا مینان پرسیدم: همونی نه نزریک خونه  با یار آوریش سری ت ون ر
 عمه نونته؟ 

 آر  همونا اونجارو به آویز نشون بد  تا برن اونجاا- 

خوارا ویانا بعد رو نرر به آویز و ارامه رار: متله است  خندان خیز زیاری نمی
 ننها نم  ون می

 ای رو بهش نشون رارابرله

 ننجا رو به اسمت میع هج خونه بعد نارای اراری فامیلی- 

زرن  من رو تا خیز رو مخج  اینا راش ن رر مورر خونه و نارای اراری حرف می
 بورا

یعنی نمی اینجا؟  این ه واسه همین من رو نشوندن  بیار رنتاخج؟ ی ی  شد آویز 
 بررم؟ اومدم اینجا و این رو با خورم میح ما باید می

ب اینا؟ خونه نج راش یج نه  رومیش هج این ه خرا اون خونه نزریک عمه نون
خانوار  و  آویز  به  رارن  اونجارو  یه  ررست  تو  رس ش  باهاشون  هج  بابا  ش؟ 

 ستااا اون عمه نونب رو خیلی روست رار اناسه 

 اخ یار لف ج: حالا خرا نزریک خونه عمه نونب؟پوفی نررم و بی

 بابا نه سرش توی ورقه های روی میز بور  سرش رو بلند نررا

 شدم!م وجه ن- 

رس ام رو بالا بررم و توی هج قفلشون نررم و همزمان با ت ون رارنشون شروع  
 به توضیح رارن نررما
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 میرج خونه زیار راریج خرا نزریک خونه عمه نونب؟ - 

 بیا تو سر جام بشین تصمیج بریرا بیا رخ رم!- 

زرا خحنش خیلی بد بورااا ب فاصله نرا  آویز آروم لفت اما ناش سرم رار می
 روی من نشست نه رو تا فحش از سر ناخاری به این رارما

پسر  ترسو  فاط بلد  پیش رخ را نطر ننها خ غی خورع مره نه من رو صدا  
رو  جا  اون  رف ی   ضتط لزارش  واسه  جا  صد  بزرلی  این  به  تهران  نرری؟ 

 شناسی فاط؟نمی

 بابا به رر اشار  نررا

 رر اونجاستا- 

 نجوریه؟ این بابای من اخ قش خرا ای

ن ونس ج خورم رو نن ر  ننج و مسخر  بازیج لخ نرر و با خند  لف ج: عه  من  
 ف ر نررم اونجاستا 

 م رو به سمت پنجر  پشت سرش لرف جا و انرشت اشار 

تا فحش فریار مانند   انداختااا با س وع اما خه س وتی! هزار  نرا  جدی بهج 
 راش جا

ای نررم و بعد لف ن بریج  خداحافظی نررما خند قدم رور نشد  بوریج نه سرفه
 بابا لفت: از شرنت ماشین بریرید و برید فاطااا 

 به آویز نه هنوز نزری ش بور خیر  شدا
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 ننها جف  ون رو ساط می زنهتو رانندلی ننا ویانا می- 

 آویز نیشش باز شد و خندیدا

ای بیشعور! تو اون خحظه سرمُ رو به آسمون لرف ج و رعا نررم نه خدا جون  یه  
مرس رو سمت رهن آویز هدایت نن لیر ننه به تار های صوتیش تا ابد صدای  

 مرس بد ا 

تا رر رو باز نررم  مه با حرص به سمت رر رف ج و  یار رو بهش پشت نررم و 
جهت روست راش ج اینج بریرم بزنجا از جلو رر ننار رف ج و خور و بیریدما بی

را  رو براش باز نررم نه با یه بتخشید از ننارم رر و وارر اتاق شدا بابا تا ریدش   
 با یه خحن نام  م فاوع لفت: س م مهیار جانا 

 ن مهیار جان؟جان؟ بابا من رخ رتج تو نخ عمرم بهج نرف ی ویانا جان! الا

اومد اما هیچی  با حرص بیرون زرم و به سمت آسانسور رف جا آویز رنتاخج می
لفتا نزریک آسانسور بوریج نه یه مرر نت شلواری شیک صدام زر: خانج  نمی

 سلمانی؟

برلش ج و من ظر نراهش نررم نه سوییچ رو به سم ج لرفتا از رس ش لرف ج و 
لرفت و رفتا وارر آسانسور شدیج و رر نه  های ن ش رو  ممنونی لف ج نه خته 

 بس ه شد  سوییچارو رارم رست آویزا

 بریر بیشعور منفع یا- 

 با تعجب سرش رو پایین آورر و لفت: با منی؟
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نرا  عمیای بهش انداخ ج و بعد از خند خحظه یهو نیشج رو باز نررم و با خحن 
لاها به لفت و لو  ای لف ج: نه! با رر آسانسور روس ی عمیای رارم و  مسخر 

 پررازیجامی

 رهنش رو باز نررا 

 هه هه هه! - 

 سوییچارو تند از رس ج لرفت و تو مش ش فشررا 

 رونه تو رانندلی هج خه لندی زری نه باباع اینو لفتا خدا می- 

 نفس عمیای نشیدما

رونی خیه؟ الان هیچی نمیرج خون به زوری قرار  به بدترین ش خ تااص می- 
اتو بدی و نیشت یه جوری بس ه شه نه هیچ وقت باز نشها  این بیشعور بازی

 سپرمت رست نونب و رخ رش سارا! فاط می

همون خحظه رر آسانسور باز شد و آویز با یه نرا  خیر  بیرون رفتا منج آروم 
آروم رر حاخی نه با اون زنجیر نیفج نه به آس ین مان وم لیر نرر  بور  مشغو   

نه یه خحظه ریدم رر آسانسور رار  بس ه میشه و  بورم راش ج بیرون می رف ج  
نیش آویز باز و باز تر! یه قدم ریره رو نه برراش ج رر های آسانسور از رو  رف  
مح ج بهج فشرر  شدنا خنرج رو رراز نررم نه جلو برم و خورم رو بیرون ب شج  

 وخی ن ونس ج جج بخورما

رف ن نمی تونست حرنت  شتیه موشه تو تام و جری شد  بورم نه رمش رو می ل
 ننها 
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از حرص و حس بدی نه رر ررونج به خا ر این فضای تنگ و ن فری به وجور 
 اومد  بور  مح ج رار نشیدم: عن ر بزغاخه! 

 خندیدا

 واسه من شاخ نشو ما شاخ ش نیجا  - 

 م مح ج به رر آسانسور خوررا تند سرم رو ت ون رارم نه نله 

 بیرون!  تو لاوی لاوااا نثافت منو بیار  - 

همون خحظه رر آسانسور خور به خور باز شد و من روبار  پریدم تو آسانسور نه  
م  نشیدا انرشت اشار بعد باز شدن نامخ بیرون برما آویز بلند راشت قهاهه می

 رو بالا بررم و حرنت رارما

 نشج خفه ع می ننج! من تورو می- 

به سمت رر رف ج نه باز بس ه شد و این بار از ترس جلو نرف ج نه لیر ن نجا رار 
 زرم: آویز!

 صداش رو آخرین خحظه شنیدم: به خدا من نتورما

راست می لفت بدبخت این بار نه حرن ی ن رر وخی رفعه پیش نه تاصیرش  
وار بورا همین باعث شد اخمی نه راشت باز می شد روبار  سر جاش مح ج و اس 

بشینها از عصتانیت راغ نرر  بورم و حس ن ری رو راش ج نه رو اجاقه و آ   
توش جوش اومد ااا نله ام قشنگ مثخ سرش بور و هر از لاهی احساس می  

 نررم از لوشام رور بیرون می زنها
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بالاخر  آسانسور ایس ار و سرم رو بالا آوررم نه مهیار رو ریدما با تعجب نراهی  
 عد ی ج ننار رفتا بهج انداخت و ب

 ناری راش ین برلش ین؟ بفرماییدا - 

 با عصتانیت لف ج: نخیر  بیا تو! 

نرا  ازش لرف ج وخی سنرینی نراهش رو روی خورم حس می نررما بند نیف 
ش راش ه بورم و پاهام رو تند تند  رور انرشت وسطج بور و با انرشت ستابه نره 

 رارمات ون می 

  تاهااا - 

 م: هم ف!جدی وسط حرفش پرید 

 با صدای آرومی لفت: خشجا 

 تا این رو لفت منفجر شدما نیف رو بالا آوررم و ی ی مح ج تو سرش نوبیدما

 خشج و نوفت و زهرمار خرا آسانسورو می زنی بیار بالا؟ - 

 خیلی نا امید نرام نرر  خیلی! تو خشماش یه غج عجیتی رو ریدما

 زرم بر  هس ه زمین؟هم ف بورااا می- 

ا و تمیز ضایع شد  بورم و واقعا حرفی برای لف ن نمی موندا نیفج رو  خیلی زیت
روبار بالا بررم نه یه خیزی برج و هر رو بار هج مهیار واننش نشون رار و نله 
ش رو عاب بررا هی اومدم یه خیزی برج وخی فاط یه صوع "هاع" از رهنج  

 ا  ررو بریریا بیرون اومدا یهو تند لف ج: نخیر تو می خوای ان اام اون جو
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نفسش رو ن فه بیرون رار و یهو به سم ج خرخید و خند قدم جلو اومد نه عاب 
رف جا وق ی ریره قدمی باقی نموند  خشماش رو از پشت شیشه های عینک به  

 خشمام روختا

 ان اام خی؟ عاشاج ن ررین نه بعد برین وخج ننینا یه جوا  رر بور و تمام!- 

 ما خوبین؟اخمی نرر و پرسید: اص  ش

تو اون فاصله و با اون خحنش اناد هو  نرر  بورم نه آ  رهنج رو قورع رارم  
 و رر جوابش لف ج: مرسی شما خوبین؟

همچنان اخج نرر  بورا نمی رونس ج خی برج وخی همیشه لف ن راهی نه رف ی 
رو به هر قیم ی شد  ارامه بد  پس منج ارامه رارم: ناهید خانج خوبن؟ پدر   

 خواهرااا برارر 

 یهو ختاش از رو  رف نش اومد و تک خند  ای نررا

رس ی توی موهاش نشید و ازم رور شدا زیر ختی یه خیزی زمزمه نرر نه بین  
زمزمه ش صدای نحس اون زنه توی آسانسور پیچیدا واقعا خرا خفه ش نمی 

 ننن؟ نمی بینن همه جا بحثشه؟

 ر محو بور  نمایان! رر آسانسور باز شد و آویز رر حاخی نه توی اف

 بفرماییدا- 

با اربی ولرنه می   نراهی بهش انداخ ج نه موربانه وایسار  بورا حیف خیلی 
تند   شنید   رو  آسانسور  رر  صدای  آویز نه  میاوررما  پایین  صورت و  رنور  زرم 

 نراهش رو روی من سوق رار و نشید  لفت: عه ویانا! 
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ش ج رو بالا آوررم و با حرص  هام رو بس ج و نفس عمیای نشیدما آروم انرخشج
 ت ون رارما

 هیچی نرو  هیچی!- 

 مظلوم لفت: باشها 

هام رو باز نررم و از توی آسانسور بیرون اومدما آویز نه خشمش به مهیار خشج
 اف ار پرسید: س م من شمارو خیلی ریدماا 

 هاش رو تو هج نشیدا بعد یهو اخج

 خرا اینجوری به رخ ر عموی ما نرا  می ننی؟- 

 سینه جلو رار و من ظر نراهش نررا نفسج رو ن فه بیرون رارما 

 آقای صدیای هس ن  از شرنای باباا - 

 آویز به من نزریک شد و سرش رو ی ج به سمت من خج و به اون اشار  نررا 

 وخی نراهش یه جوریها - 

ون ز  زر  بورا الان میره اینا خانوارلی مهیار همون  ور وایسار  و با تعجب بهم 
اخت ه اش تا  نررا من ناری به اینا ندارم وخی خورم آرم للرلی  شیش می زنن 

 هس جا 

آروم واسه این ه بی خیا  بشه لف ج: خاس رارم بور ریره همه خی تموم شد  
 بس ننا 
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با حاخ ی  تا این رو شنید سینه ش رو نه جلو رار  بور  به حاخت قتلی برلرروند و  
نه انرار بارش خاخی شد  باشه  با خحن آرومی رو به مهیار لفت: عهااا تو خاس رار 

 این بوری؟

 مح ج روی رس ش نه به سمت من رراز شد  بور و به من اشار  می نرر زرما

آبروم رو برر  این خیلی خر   خیلی! مثخ سام ررخشانی توی خو  بد جلف روی  
 برلررم برج  لاو ؟  مخ من بورا خیلی روست راش ج

مهیار به ت ون رارن سر بسند  نررا آویز ی ج بهش نزریک شد و سواخی اما آروم  
 روبار  پرسید: راراش مغز خر خورری؟ 

 خشمام لرر شد و بهش تشر زرم: عه! 

 تا خواست خیز ریره ای بره پیش رس ی نررما

 ما ریره میریجا- 

دما خدا به من رحج ننه  خدا  و آس ین ختاس آویز رو لرف ج و رنتا  خورم نشی
جوا  تمام این بیشعور بازی هاش رو بد ا الان تحویخ عمه نونب میدمشا من  
به اون ایمان رارم اون می تونه یه جوری از زندلی سیرش ننه نه هر روزش رو 

 با آرزوی مرگ برارونها

 نرهتان جلو رر بهمون ماشین رو نشون رار و سوارش شدیجا

 ه سوتی زرا آویز تا سوار شد ی

 باباع اینو نمید  به من؟- 
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بی حوصله جوا  رارم: ی ی به رشو مید ا تو این خانوار  نسر شانه نه بچه  
 هاشون ماشین خوبی زیر پاش نتاشها 

 این اخ ق ونو روست رارما- 

 نرا  پونری بهش انداخ جا حالا خوبه همین بور نه نمی خواست بیار تو خانوار ا 

 ن مس ایج به سمت اونجا روندا بهش آررس رو رارم و او

 ناش ماررتج میاورریا- 

امروز خورم می بینج فررا میارمشون بتینج خی لازم رارنا اون ی ی خونه هج  - 
 باید ننسخ ننج پولاشو بزنج به رررامونا

 پوزخندی زرما

 پس انداز نره رار سهم و بهت میدنا فاط لمون ن نج پو  روای هر ررری باشها- 

 سرش رو به  رفین ت ون رارا 

هست! تو نمتورش رو حس ن رری نه بفهمی پو  همه خیز ! پو  عامخ اصلی - 
 خوشتخ یهااا باشه رنیا بهش ها

با و  هعی! این نمی فهمه من خی میرجا وخی باار باشه  همین نه میرها این با
 راراش من اخ قشون خو  بشه  من هیچی نمی خواما سنرن سنگ! 

ررشون  رم  ریدم نه  رو  عمه نونب  سر نوخه  همون  از  و  رسیدیج  خونه  به 
وایسار ا رس اش رو روی ش مش توی هج قفخ نرر  و توی افر محو شد  بورا 
می   ندارم نه  بتینمشا شک  باید  او   همین  رفتا  هج  رر  صورتج  ریدمش  تا 

 ن ما میریج نه اونجا وایسارنارونس 
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رم رر خونه نره راش یج  رو به روی خونه عمه نونب اینا بور و اون راشت با 
اومدا  سم موم  به  وزن  اون  با  بدو  بدو  شدیج  پیار   تا  می نررا  نرامون   وق 
احساس می نررم با هر بار رویدنش زمین زیر پام می خرز ا بهمون نه رسید تند  

 یز هج نه نی خشک  نزریک بور تو جو  بیاف هاپرید بغخ آویز و آو

 آخه زن حسابی  یه نرا  به این بنداز بتین تحمخ وزن تو رو رار ؟ 

 وخی خوشج اومدااا آویز همین اوخش عمر فاجعه رو فهمیدا 

 عه آویز!- 

 آویز مجتوری ختخند زر و سعی نرر از خورش رورش ننها 

 عه عمه! - 

نله ش رو ازش رور نررا خیر  خشاش    رس ش رو روی شونه های آویز لااشت و
 شدا

 عمه به قربونت بر ا پسرمون خاد آقاستا - 

 زیر ختی زمزمه نررم: شوهر آیند  ساراستا 

عمه انرار شنید نه برلشت و بر خ ف شوق و  وقی نه برای آویز راشت  زیر ختی  
  وری نه به زور می شد صداش رو شنید لفت: س م ویاناا

 ررمامنج مثخ خورش س م ن

فرار ننه مح ج می  اومد  آویز بدبخت هی می  آویز رو و  می نرر؟  حالا مره 
نشیدشا خونه رو نه نرا  نرریج  لیر رار نه باید بیای خونه ما نهار بخوریا  



 

 
487

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

راشت مح ج   اون  و  بور  عمه نونب  توی رست  یه رس ش  حاخی نه  رر  آویز 
 ت ونش می رار  نرا  بیچار  ای به من نررا

نیست نه پسرم! باید بیای نهار بخوری  سارا یه غاایی ررست نرر   خونه غریته  - 
 نه انرش اتج می خوریا

 آویز یهو از این رو به اون رو شدا

 سارا؟ - 

 عمه نونب نیشش باز شدا 

 رخ رمه  رخ ر عمه عا- 

 آویز خورش رو مور  و سرش رو تو یاه ش نررا 

 خدا حفظش ننها- 

یسارما این باز رخ ر رید خر شد! این م عجب با رس ای آویزون و خشمای لرر وا
 ش!سارا رو می خوار  مطمئنج ناشه نشید بشه عروس ننه 

آروم و به  ور خیلی نامحسوس خورم را ننار آویز رسوندم و جلو خشمای عمه  
نونب ایس ارما ختخند ملیح و ضایعی تحویلش رارم نه ناخار ی ج ختش رو نش  

تا نراهش رو برلرروند  آرنجج رو  آورر و خشماش خط شدن و سر ت ون رارا  
بالا آورر و  ی یه حرنت خیلی مح ج خنان به پهلوی آویز ضربه زرم نه راری  

 نشیدا

 رس ش رو به پهلوش لرفت و صورتش نتور شدا 
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عمه نونب نه صدای آویز رو شنید  تند برلشت و با ریدنش تو اون حا   ی ی 
 مح ج روی لونه ش زرا

 آویز؟ - 

آویز جوابی ندارااا نزر  باشج ارلان های اون  رفش رو از نار انداخ ه باشج؟ این 
همین جوری ساخج نیست و هش ش لرو نهشها رس ج رو روی شونه اش لااش ج 

 نونب خج شدما  و از اون  رفش مثخ عمه

 خوبی آویز؟ - 

این   اونجاش نه  نزرم  بور؟  مح ج  اناد  یعنی  خب  نرام نررااا  حرصی  فاط 
 اینطوری نتور شد ا یعنی اونجا هج مرتتطه؟

نرران بهش خشج روخ ج؛ یه اراهایی رر می آورر نه پشیمون شد  بورما یهو 
 عمه نونب لفت: سارا سارا! اون می تونه بتینه خش شد ا 

 لفت پونر ایس ارم و لف ج: سارا رامپزش ه!  تا این رو

 ی ی به آویز نوبیدم به عنوان اشار  و ارامه رارم: این لاو  یا لوسفند؟

عمه خشج غر  ای بهج رفت و رست آویز رو لرفت و با خورش برر و رر همون 
 عین جوا  رار: یه خیزایی از پزش ی حاخیشه ریره! 

ه خونه انداخ ج و با حرص نفس عمیای و با آویز از خونه خارج شدنا نراهی ب
 نشیدما

 وق ی یه لاوی مثخ این پیدا میشه  همون به ر سارا رن رش شها - 
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نیفج رو نه روی زمین اف ار  بور برراش ج و یه پام رو با حرص روی زمین نوبیدم 
و را  اف ارما با همون حرص و عصتانیت از خونه بیرون رف جااا حاخ ج یه جوری 

 م جلوتر از بدنج حرنت می نررابور نه نله 

تف تو این زندلی! تف تو آویز آویزون! بدبخت لااقخ حر رخت آویزی رو به جا  
خورع  عوض ننی  رو  خی  همه  منطر  این ه  نه  بشن  آویزون  بهت  مررم  بیار 

 آویزون همه بشیا 

 هیچی تو شخصیت این تاثیر ندار   خر همون خر  فاط پالانش رار  عوض میشها

لی راش ج از رست آویز حرص می خوررم رر خونه رو مح ج بس ج و به با این ه ن
شدما  وارر  همون  ور  و  بور  باز  رر  حرنت نررما  عمه نونب  خونه  سمت 
صداشون از توی خونه می اومدا حیاط رو رر نررم و رر وروری ها  رو باز نررم  

 نه ریدم آویز نشس ه و رار  سارا رو نرا  می ننها 

 غر  وحش نانی بهج رفت و منج زبونج رو رر آوررمامن رو نه رید خشج 

ریدم بی اربیه س م ن نج پس بلند س م نررم و سارا بی میخ نراهی بهج انداخت 
و سر ت ون رارا جهنج! حالا نی نش ه مرر  توئه؟ این آویز خر نتاشه نه هیش ی 

وشنش بهش رخ ر نمید ا رف ج نشس ج و لوشیج رو از توی نیفج رر آوررم و تا ر 
 نررم ریدم یه شمار  ناشناس س م نرر ا خه رندم بورا

حواسج به نخ از آویز پرع شد و تماما روی این شمار  رند و عجیب تمرنز نررما  
 پیامش رو خوندم: "س م  خانج سلمانی؟"

بله   با تعجب جوا  رارم:  از نجا می شناسه؟  این من رو  خشمام لرر شدنا 
 شما؟
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 رارنش نا امید می شدم پیامش اومد: "یه آشنا!" وق ی نه راش ج از جوا 

وا! این نیه تو عهد قجر موند ؟ این یه آشنا واسه رور  مارربزرگ من تو زمان  
 اربا  رعی ی بورا فهمیدم خندان ماخی نیست حالا خه رخ ر باشه خه پسر! 

 تند نوش ج: "پس همون بمونید"

با پس زرن من لنا  نتیر    "خانج پشیمون میشی  راری منو از رست میدی  راری
می ننی  توبه هج ننی بخشید  نخواهی شدا تو یه بند   رر شد  میشیااا ب رس 

 از آتش  ب رس!" 

با تعجب و رهنی باز خند بار خوندمش و هر بار بیش ر از قتخ پی بررم  رف 
ریوونه ستا احساس نررم ی ی رار  نرام می ننه و سرم رو نه بلند نررم  عمه 

با اون نراهای مش ونش ریدما همینج موند  این بار  پیش بابا و ازم  نونب رو  
 بد برها 

یه نرا  به سارا انداخ ج نه ریدم ور ر  آویز نشس ها یهو یه خیزی به  هنج اومد   
با خورم لف ج عمه نونته ریرهااا بعد  ی یک حرنت بسیار قهرمانانه نیشخندی  

 زرم و مس ایج به خشمای اون ز  زرما

 رو رید زور سر برلرروند و ریره بهج خیر  نشد  ن تا ای

 روبار  برلش ج سر این شمار  ناشناس و تایپ نررم: "میری نی هس ی یاااا" 

یهو با یار آوری یه خیزی هر خی نوش ه بورم رو پاک و به جاش نوش ج: "رانیا  
 تویی؟" 

 ارسا  نررم و به ثانیه ن شید نه نوشت آر  و رو تا ایموجی رو  لااشتا
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خاک بر سرع پسر خاک! خواس ج خیزی بنویسج نه لوشی زنگ خورر و شمار  
همون بورا او  نخواس ج جوا  بدم وخی ن ونس ج و بعد این ه جوا  رارم  از 

 خونه بیرون رف ج و همرا  با حرف زرن توی حیاط قدم زرما 

 م ویانا فر فری!س  - 

 خشمام رو با حرص بس جا

 شمار  منو از نجا پیدا نرری؟ - 

 خندید و لفت: رف ج پیش مف احی اون بهج رارا

 رس ام رو مشت نررما

 خطورااا اونااا مرهااا بی ار !- 

خواست خیزی بره نه نااش ج و تند تند لف ج: من یه رخ ر جوون مجررم خرا  
 میشی؟ خراااا  رف ی شمار  مو لرف ی؟ خرا مزاحج

وسط حرفج پرید: هوپ  اس پ ننا نخواس ج بریرمت نه! قصدشج ندارما تو ما  
 راراشمیا فاط من و می را خواس یج نرم بریزیجا

 لیج پرسیدم: می را نیه؟

 صدای یه رخ ر اومد: منج! 

 رانیا  هج اضافه نرر: خواهرما 

 آهانی لف جا

 خب؟- 
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 و می را! می خوام بیای عصر بریج بیرونا من  تو - 

الان  ب شمشا  بریرم  رخج می خوار  اعصا  خرر ننه؟ خاد  اناد  پسر خرا  این 
 باهاش برم بیرون بعدا از بس پیش بابا خرع و پرع میره  آبروم رو می بر ا

من و می را منطایه وخی تو  تک و تنها بین رو تا رخ ر خی نار می ننی؟ مره  - 
 رخ ری؟ 

  را رارمامن یه روحیه لولوخی هج مثخ شما رخ- 

 راریج؟  نفس عمیای نشیدم و با حرص لف ج: می رونی یه روحیه خشن هج 

 با هیجان لفت: یس یس  رارای اونج هس جا

انرار هر خی برج این پسر  یه جوابی تو آس ینش رار ا من آخه با این نجا برم؟ 
ا آویز امروز نلی من رو  تو رورربایس ی لیر نررما یه خند خحظه هیچی نرف جاا

 حرص رار منج این یه بار رو حرصش میدم  یعنی سرم غیرتی میشه؟

با این ف ر ها بی توجه به خرع و پرع هایی نه رانیا  می لفت  لف ج: میام  
 آررس رو برام بفرستا 

 شدیدا  وق نررا 

 یس! پس برو قطع نن آررسو بفرس جا - 

 باشه ای لف ج و لوشی رو قطع نررما 

بورااا هیچ   ن رر    برام خیلی عجیب  اناد  وق  بورن  با من  برای  وقت نسی 
 همیشه یا جایی بینشون نداش ج و یا مجتوری بورما 
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اومدا  وارر خونه عمه نونب شدمااا صدای خند  هاشون می  و  آهی نشیدم 
خاک بر سرع آویز! این هنوز سارا رو نشناخ ها خه پسرایی رو نه عمه نونب 

 ناروز او  بند سارا نرر و فرراش همه رر رف 

من ح ی رخج برای حیوونایی نه زیر رست سارا بورن هج می سوختااا ریره  
نسی نه واسه سوالای نن ور پو  بد  خدا می رونه ام حانارو خطور پاس نرر ا  

 امثا  اونج نج نیس نااا 

حوصله بینشون نشس ن رو نداش ج پس بالا سر آویز وایسارم و صداش نررم نه  
 سرش رو خرخوندا 

 من می خوام برما اله نارع تموم شد  تو هج بیا الرم نه من با تانسی برلررما   - 

 تا این رو لف ج زور بلند شد و رس ی به ختاسش نشیدا 

 نه ریره منج میام  لازم نیست با تانسی برلرریا - 

 ان  ور م عجب بهش خیر  شدم همو

ازش بعید بور این جن لمن بازیا! مشغو  خداحافظی با عمه و سارا بور و نیشش 
تا بنالوش بازا یه نارایی می ننه نه مهرش عجیب به رخج میاف ه و پش ش همه  

 خیز رو خرا  می ننها 

بهش  روتایی از خونه عمه نونب بیرون رف یج و سوار ماشین شدیجا تا را  اف ار  
یا خانش  این بشر خیه واقعا! صارراع خینه؟  تو ف ر فرو رف جا  خیر  شدم و 

 نامرغو  بور ؟ 
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هاش اتصاخی رارن و جریان اخ  ری ی تو مغزش به خوبی برقرار مطمئنج نورون
 نیست نه این یهو برق می لیرتشااا یه بار آقاااا یه بار آویزونا 

 نررما  نمی رونج خرا و با خه هدفی سر صحتت رو باز 

 قرار  واسه عصرونه با رانیا  بریج بیرونا  - 

ناوید تا بتینج خه ع س اخعملی نشون مید ا اخج نراهج تموم حرناتش رو می
 ریزی بین ابروهاش نشست و نیج نراهی بهج انداختا

 رانیا ؟ - 

 اهومی لف ج و ارامه رارم: راراش مهیار! اون پسرو یارته؟ 

 ندوم؟   - 

قشارق را  انداخت و بعد منو برر تو یه اتاق و تو هج    اونی نه اومد رف ر و  - 
 اومدیا 

 تا حرفج تموم شد نله ش رو با نهایت سرعت به سم ج خرخوندا

 با اون جوجه   یی ریوونه؟ - 

 خشمام لرر شد و از ترس حرنت یهویی و صدای بلندش به رر خستیدما

 جوجه   یی خیه! پسر خوشرلیهااا  - 

 نچ نچی نررا 

   جوجه   ییهابه هر حا - 

 نراهج رو خند بار رو آویز لرروندم و لف ج: تو هج نج از لوریخ نداری!
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 نرا  خپ ی بهج انداختا 

 بی اربی ریرهااا نمی رونی خی میریا - 

خشمام رو ریز نررم و خب پایینیج رو پشت رندونای جلوم بررم و اراش رو رر 
 آوررما

 قیافه شوا منج بترا  - 

 رار زرم: نجا؟! تا این رو لفت تاریتا

 نله اش رو با ارا و اصو  خاص و مسخر  ای ت ون رارا 

 پیش رانیا ا - 

 ابروهام رو بالا انداخ ج و ختخند حرصی زرما

 ابدا! خواهرش باهامونها - 

فرمون رو و  نرر و هر رو رس ش رو ی ج خرخوند  وری نه نف رس اش رو به  
بالا بورنا شونه هاش رو بالا برر و با شوق لفت: خه به ر! خواهرشج هست   

 شاید تادیر برای امروز برنامه ریزی نرر ا

با یه ختخند ملیح بهش خشج روخ ج نه برلشت و سرش رو به نشونه خیه ت ون  
و بررم و خپش رو لرف ج و زبری ته ریشش رو زیر انرش ام حس  رارا رس ج رو جل

نررما مح ج نشیدم و با خحنی نه توش خند  مسخر  بور لف ج: تادیر بی ار  
 نشس ه روزی فاط لزینه واست می  ار  زنت بشنا 

 خپش رو و  نررم و ی ی آروم تو صورتش نوبیدم و این بار صورتج پونر شدا 
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 بخت! آبروع رفتا ی ج خورتو اص   نن بد  - 

 رس ج رو ننار زر و ی ی مح ج پشت رس ج نوبیدا

رر   -  فرق نرریا نج سوتی میدی  نج خربازی  وق ه ن   یه خند  تو  من خوبج  
 میاریا 

 بالاخر  آرم مجتور  خورشو با شرایط وفر بد ا - 

اومدم  بندش خواس ج آررس خونه رو بدم نه ریدم خورش رار  میر ا  پشت 
رس رو بلد  نه یارم اومد یه خند باری از رف ر من رو تا خونه بپرسج از نجا آر

 رسوندنا

تا رسیدن به خونه هیچی نرف ج و آویزم آهنگ لااشت و با هزار تا رخ ری نه 
 برای عروس ننه ش شدن خیست نرر  بور  موزیک ویدیو ساختا 

 رم ررمون نره راشت و به سم ج برلشتا 

 ماشینو خی نار ننج؟ - 

رر رو باز می نررم لف ج: با خورع بترش نارای این خند روزتونو  همون  ور نه  
 اانجام بدین

 مره واسه شرنت نیست؟ - 

پیار  شدم و نمی سرم رو خج نررم و جوابش رو رارم: بابا بخوار بهت میره 
 بتری پسش بدیا

رر رو بس ج و "خداحافظ" لف جا از روی جو  پریدم و ررواز  رو باز نررمااا اوخین 
 ی نه ریدم ماشین واران بوراخیز
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یه تای ابروم بالا پریدا این وقت صتح واران خرا باید خونه باشه؟ ف ر می نررم  
نسی خونه نیستا الان نی حوصله این رو رار ااا بی سر و صدا میرم خورم رو  

 خپونج تو اتاقا ناری هج به نارش ندارمامی

خونه شدما رر رو آروم بس ج  حیاط رو با سرعت هر خه تمام تر  ی نررم و وارر  
و نفشام رو رر آوررم و رمپایی ها رو به پا نررما از توی راهرو سرنی به پایرایی  
نشیدم و سرسری نراهی بهش انداخ ج و بعد به  رف پله ها رف ج تا از همون  

 جا برم  تاه بالاا 

وارر    پله ها رو بالا رف ج و آروم آروم از قسمت ریواری نه بور رر شدما خواس ج
اتاقج شج نه همون خحظه هج نراهی به پایرایی انداخ ج و با خیزی نه ریدم  

 خشمام لرر و رهنج باز شدا

ناخور آلا  جیغی نشیدم نه به سرعت واران رخ ر  رو پس زر و نراهشون به 
سمت منی نه ننار رر اتاقج بالای پله ها وایسار  بورم برلشتا ی ی رو لونه م 

 ای نشیدم و تند تند پله ها رو پایین رف جانوبیدم و جیغ ریره 

 اون رو تا شونه نشس ه و با تعجب به من خیر  شد  بورنا

 بهشون نه رسیدم وایسارم و رس ام رو به رو  رف باز نررما 

 خی؟! - 

 واران پل ی زر نه روبار  با رار پرسیدم: خی؟!

 ت ونی خورر و  لت ار غرید: خی خی؟! 

 اشار  ای به رخ ر  نه عجیب آشنا می زر نررما
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 اینجا خه ختر ؟ این نیه؟  - 

 رس ی به صورتش نشید و از سر جاش بلند شدا

 سانت باش ویانا! - 

نرا خطور حفظ ظاهر می ننها نیفی نه روی میز بور رو برراش ج و ی ی تو نله  
 ش نوبیدما 

یاتو آورری اینجا؟ خجاخت ناراست؟ نثافت نار  سانت و زهرمار! اینجا جای این  - 
 نمی نشی؟

 واران خواست خیزی بره نه نیف رو مح ج تو صورع رخ ر  نوبیدما 

خی نار؟   -  نشس ی  اینجا  من  راراش  پیش  نااشی؟  رف ر  نمی نشی  خجاخت 
 خجاخ ج نمی نشه!

نه هیچی می لفت نه حرن ی ازش ریدم فاط شونه بهج خیر  شد  بورا رر حاخی  
یف رو بالا بررم ی ی ریره بزنج نه واران تو هوا قاپیدش نه نفس نفس می ز م  ن

 و رار زر: ویانا!

از این رار زرناش وسط خنین ماجرایی با خیزی نه ریدم  ن فا شدم و تو یه  
 خحظه برلش ج و مح ج خردی بهش زرم نه آخ بلندی لفتا 

 بیفت بمیر با این سمی نه منو باهاش مواجه نرریا  - 

   رف ج و رست رخ ر رو لرف ج و بلندش نررماپشت بندش به سمت رخ ر 

 اینو! وخش ننج روبار  میارا خطور خستید  نله این لاو رو! - 
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نه نله اش جلوتر    جفت رس ام رو بالا بررم و نف رس ام رو پشت رخ ر نوبیدم 
 از خورش را  اف ار و خند قدم جلو رفتا

خت مار  رو تجربه نرر  جاع بورم تا الان پنج بار خرخه باران رو  ی و سه حا - 
 بورما

 یهو برلشت سم ج و رس ش رو بلند نرر و با اخج لفت: خخترته هیچی ندید !

بهج بر خورر  خیلی هج برخوررا شیطونه میره بریر با پشت رست خنان ب و  
تو رهنش رندون نمونه براشا اخمام رو تو هج نشیدم و خشمام رو لرر و سرم  

 ی بینی م رو لشار نررمارو به  رف خپ مایخ و پر  ها

 رو تا خرو رر حا  بوسیدن هج ندیدم والاا  - 

 سری با تاسف ت ون رارما 

 بدبخت! رخج واست می سوز ا  - 

 انرشت اشار  م رو به سمت واران لرف جا

 آخه این لاو خی رار ؟ وارانااا  - 

 واران رو نه صدا زرم  با اخج و رست به نمر برلشت و لفت: خیه؟

 ر  اشار  نررمااین بار به رخ 

 این لاو خی رار ؟ - 

واران رر حاخی نه یه رس ش همچنان به نمرش بور  رست ریره ش رو بلند نرر  
 و روی صورتش نشیدا با نشیدن یه نفس عمیر با سر به من اشار  نررا 
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 بیا این ور ویاناا - 

اخمام رو تو هج نشیدم و رست به سینه رر حاخی نه سرم رو به جهت مخاخف  
 می خرخوندم و با پام روی زمین ضر  لرف ه بورم لف ج: نمیام!واران 

 یهو بلند رار زر: ویانا! 

اعصا  با ای ویانا و زهرمارااا خدا ویانا رو ازتون بریر  راحت شها اون ور جنگ  
سارا و عمه نونب  این ور ریدن خنین سمی! منج آرمج خبا اص  ررک نمی ننن 

 ایناا 

برجس ه لررنش  رگ  اون  و  ترسیدم  رارش  صدای  از  نیاوررم  خورم  روی  به 
حسا  نار رو رس ج آورر  و خیلی خانج و آروم  با حفظ همون فرم و قیافه  از  

 ا من یه جایی ریدمشارخ ر  نچسب رور شدما خهر  ش آشناست ایناا

 واران مجدرا نرا  عصتانی حواخه م نرر و به سمت رخ ر  رفتا 

 پریسا بیا بریجا  - 

به سرعت تصاویر اون شتی نه از واران رفاع نررم و بابا نااشت شام بخوریج  از  
 جلو خشمج رر شدا 

پریسا؟! این همون رخ ر نچسته ست نه آشنای رور بور و اون شب تو رس وران    - 
 یمش؟رید 

 آر ! حالا برلرر اتاقتا  - 

 خند قدمی جلو رف ج و خورم رو مسخر  ت ون رارما
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همون شب فهمیدم این یه ناشه ای رار ! با یه قدم پنج رور قر می رارااا لف ج    - 
 اراهاش فاط یه ش ر رو خام می ننها رو نسی تاثیر ندار  رو اینااا 

 نه مح ج خورر تو نله اشا رمپاییج رو رر آوررم و به سمت واران پرتش نررم  

 واران ش ر نتاشها  - 

 ختخند حرصی زرما

 بتین به بابا میرج یا نها  - 

یهو برلشت و خند قدمی بهج نزریک شد نه رویدم و بین را  رمپایی ریره م رو 
 رر آوررم و روی پله ها ایس ارما

و حلات  رمپایی رو بالا بررم و تند تند لف ج: بیای بالا یه جوری این رمپایی رو ت
 می ننج نه از هیچ  رفی را  خروج نداش ه باشها

 یه قدم عاب رفت و پرسید: خی می خوای؟

 سرم رو خرخوندم و به ریوار خیر  شدما

 هیچیا  - 

 نه یه خیزی می خوایا  - 

نفس عمیای نشیدم و رر حاخی نه رمپایی رو ت ون می رارم  رو تا پله رو تند  
 تند پایین رف جا 

 ی به خواهرع رشو  میدی؟ تو خجاخت نمی نش - 
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واران ی ج همون  ور خیر  خیر  نرام نررا یهو از ننارم لاشت و روی رومین  
پله نشستا آرنجاش رو روی زانوهاش لااشت و سرش رو توی رست هاش 

 لرفتا 

یه خند ثانیه تو س وع لاشتا پریسا سانت ننار متخ وایسار  بور و منج رمپایی  
اابله با هر لونه حمله اح ماخی نه یهو واران نمایشی  رو تو هوا لرف ه بورم برای م

 زر زیر لریه و رو تا تو سرش نوبیدا 

 خدا! یا اینو بتر  یا منو!  - 

 با حرص بهش نزریک شدما

 منو خرا بتر ؟ ها؟  - 

رمپایی رو سم ش پرع نررم و ارامه رارم: تورو باید بتر  نه نه اخ قی براع  
اسه نه هر روز عوض می ننی؟ بدبخت  موند  نه شرمیا مره روست رخ ر خت

 اخ قت نه لهه  خورتج نه هیچی  واسه پوخت باهاتنا 

 سرش رو بالا آورر و نرا  حرصی به من نه بالا سرش وایسار  بورم انداختا

 فاط لفت: لمشو ویانا!

رس ش رو جلو آورر و ساق رس ش رو روی پای من لااشت و به سمت راست  
 هلج رارا

 تو هج برو پریساا  - 

نراهی به سمت پریسا انداخ ج نه ریدم اخماش تو هج رف ه و بند نیفش رو 
 مح ج تو رس اش فشار مید ا
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واران بیشعور بی توجه به پریسایی نه آورر  بورش اینجا و منی نه وایسارم 
د و آروم آروم پله ها رو بالا رفتا یه خحظه با صدای بلند بس ه شدن رر  بلند ش

 به خورم اومدمااا واران هج از حرنت ایس ار و یه م ث نوتاهی نررا

پریسا رف ه بور؛ با این ه ازش بی اربی زیاری رید  بورم اما رخج سوختا حاش  
 نتور این حد بیشعوری واران رو بتینها

تو و بابا خرا زنا رو هیچ می بینین؟ این خه رف اریه باهاش  با عصتانیت رار زرم:  
 راش ی؟ 

 وایسار و رس ش نه روی نرر  بور ننار بدنش اف ارا برنرشتا 

 خی راری میری؟  - 

 با قدم های بلند و تند تند پله ها رو بالا رف ج و رو به روش ایس ارما

 خون نوتا  تر بورم یه پله بالاتر رف جا 

 م نه خورتو از عاخج و آرم بالاتر می رونیا خی میرج؟ با توا - 

پوزخندی زرم و لف ج: خی راری؟ هر خی راری از بابائه  ح ی اون اخ ق لندعا  
واسه مامان هج تو ارزشی قائخ نیس یا هیچ وقت نه پسر خوبی بوری و نه برارر  
شعورااا   نه  ار   نه  تو   هیچی  به  هیچی  پیش لرف یا  رر  رو  بابا  را   خوبیا 

 ج به ررر عمه نونب می خور ا تحصیل 

با اون اخج های وحش ناک بهش خشج غر  ای رف ج و خرخیدم نه برم وخی یه 
 قدم برنداش ه برم لرروندا با خحن عجیتی پرسید: مره من خمه؟
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آروم جوا  رارم: به خورع بیا  تو نخ عمرم برام برارری ن رریا لااقخ اخ ق و 
  رسن و ازع بیزار نتاشنا خو  نن فررا پس فررا بچه هاع ازع ن 

رس ج رو و  نرر و من بعد ی ج م ث  از ننارش رر شدم و باقی پله ها رو بالا  
 رف ج و وارر اتاقج شدما

 *** 

 نی رو تو رهنج لااش ج و از آ  پرتااخی نه جلوم بور خوررما

یهو یه خیزی مح ج تو نله ام خورر نه قشنگ برخورر نی رو به زبون نوخی ج  
 حس نررما

 بخور بخور  وی امین سی بریری قوی بشیا  - 

نرا  غمرینی بهش انداخ ج  خیوان آ  پرتاا  رو هخ رارم  رف رانیا  و سرم رو  
 روی میز لااش جا به حاخت نمایشی لریه نررما

 رس ش رو روی سرم نشیدا

لریه ن ن عزیزم  لریه ن نا همه خی ررست میشه  عاشر مهیاری؟ نمی خوای   - 
 ی؟ می خوای بمیری؟ آ  پرتاا  بخور

 تند رس ش رو پس زرما

خرا منو و  نمی ننی؟ خرا آروم نمی شینی؟ نمی تونی؟ سخ ه؟ بلد نیس ی؟    - 
 نشیمنرا  نداری؟ سر پا به رنیا اومدی؟ 

 به صندخی ت یه رار و قیافه عاقخ اندرسفیهی به خورش لرفتا 
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 پسر للی ام! از م ان  زمان و جزئیاع زایمان ننه م ختر ندارم وخی رر نخ  - 

 تو خری خر! لخ؟ یونجه ایا - 

 رس اش رو به رو  رف باز نرر و شونه ای بالا انداختا

یونجه باشج! خه اش اخی رار ؟ لیا  پر خاصی یه  نتین خر و لاو و لوسفند می   - 
 خورتش! 

می را نه تا اون موقع سرش توی لوشیش بور لفت: وخش نن رانیا ! تو خرا  
 آروم نداری؟ 

 با شوق و  وق به می را خیر  شدما 

 آ آ  بتین اینج فهمیدا تو خونه این خطوری رووم میار ؟  - 

 می را خندید و جوا  رار: خونه ما ح ومت نظامیها

 لوم نوبیدالیج نراش نررم نه رانیا  با آرنج ی ی مح ج تو په

 اون تانک و تفنرای  هن و جمع نن! زبون و انرش ای ننه م رو جایرزین ننا  - 

 با حرص به سم ش برلش ج و لف ج: تو با من حرف نزنا اص  حرف نزنا 

صورتش رو نج و نوخه نرر و لفت: بدبخت من حرف نزنج شما رو تا افسررلی 
اینجارو حفظ نررم  ولرنه یخ ون نه آ     می لیرین این منج نه شور و نشاط 

 نمی شدا 
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با خورم لف ج ماشاء اااا خانوارلی جز اون راراش ون مهیار  شما جنو  نشوریدا  
از را  رور یخ آ  می ننیدا مهیار ن  تو وضع تعارخه  ننه شون منجمد می ننه و 

 اینام تو نار آ  سازی انا 

ی نرر تو حلاج خس ه شد  بورم  رانیا  بی خیا  نمی شد  یا به زور خیز میز م
 یا یه رفعه ای غافخ می شدم ازش  موهام رو می نشیدا 

بین ف ر نررن برای رف ن بورم نه ریدم انرشت ستابه م بلند شد و رو یه خیز  
 سرری نشستا نراهی بهش نررم نه ریدم لوشیها

 هیچی نیست برو تو ف ر!  - 

 بی حواس باشه ای لف ج نه می را رار زر: رست به لوشیش نزنا

این حرفش تند سرم رو خرخوندم نه ریدم لوشیج تو رست رانیاخها یهو سج    با
 ترین آهنگ پخش شدا

 "اصغر و صغری نانای  انتر و نتری نانای"

 تند لوشی رو از رس ش لرف ج و قطعش نررم نه نیشش رو باز نررا 

 ای شیطون! - 

نه  رس ج رو بلند نررم  مشت نررم و ی ی آن خنان مح ج تو بازوش نوبیدم  
 رست خورم ررر نررا راری نشیدا

 رست از سرم بررار!  - 

 با همون صورع رر هج لفت: رس ج رو سرع نیست به خدا!
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 رو نرر به می راا 

 این خرا اناد خشن و بی اعصابه؟  - 

به خورم اشار  نررم و با تعجب و صدای جیغ جیغویی لف ج: من خشن و بی  
 اعصابج؟

 نه  من! - 

ش رو به بازوش لرفتا نیشش رو باز نرر و لفت: از سر جاش بلند شد و رس 
حالا نه بی جنته ای  لنا  مرت ب شدی  مجازاع میشی  جزاع روری از من خفنه 

 رخ ر نشه!

 خشمام لرر شدن و با حرص لف ج: خفه شااا 

حرفج نامخ نشد  بور نه حس نررم ی ی صندخی ننارم رو عاب نشیدا با ری ج 
عاب نشید  شدن اون  نیش رانیا  هج باز تر شدا روبار  صدای عاب نشید  

ا اونج راشت ختخند می زرا من لف ج اینا  شدن صندخی اومد و می را هج بلند شد 
 خانوارلی مش خ رارن! 

 بای بای بلند نررا می را اومد بر  نه رس ش رو برای 

 خداحافظ ویانا  خداحافظ راراش! - 

با تعجب و رر حاخی نه هنوز هج نراهج به می را بور  سرم رو برلرروندم و وق ی  
اون بهج پشت نرر  نرا  ازش لرف جا ریدن مهیار همانا و جیغ بنفشی نه نشیدم  

مهیار به    همانا! اون قدر جا خوررم نه تند عاب رف ج و صندخی اومد برلرر  نه
 خورش جنتید و زور لرف شا
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 آروم! - 

ماع شد  نراهی بهش انداخ ج نه صندخی رو برام ررست نرر و سر جاش آروم  
نشستا رس ش رو بلند نرر و لارسون رو آروم صدا زر و بعدش رو نرر به من  

 و لفت: خی می خواین؟ 

 همون  ور نراش می نررم و جوابی ندارما

با سر  و  آورر  رو جلو  به خورم   رس ش  زر نه  میز  تاه روی  تا  انرش اش خند 
 اومدما

 ها؟ - 

 روبار  ت رار نرر: خی می خوری برج بیارن براع؟ 

زور سرم رو خرخوندم تا آ  پرتاا  رو نشونش بدم وخی با خیوان خاخی مواجه  
 شدم و با بهت و تن صدای نست ا بالایی لف ج: خی؟ آ  پرتاا  نو؟ 

 رانیا  خوررا - 

 : رانیا  نوفت بخور ! از رهنج پرید 

 نیشخندی زر و عین ش رو راست و ریست نررا 

 ف ر ننج ن فه ع نرر ا - 

 با حرص لف ج: ن فه خیه؟ روانیج نرر   اعصا  نااش ها این خرا اینجوریه؟ 

 شونه ای بالا انداختا 

 بیش فعاخه! - 
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تا آ  پرتاا  سفارش رارا لارسونه نه  همون خحظه لارسون اومد و مهیار رو 
 فت  بهش نزریک شدم و یه اخج مش ی تحویلش رارمار 

 مره من لف ج آ  پرتاا  می خوام؟ اص  مره من لف ج باهاع اینجا می شینج؟   - 

بعد با اخج نیفج رو خنگ زرم و تا اومدم پاشج مح ج ساق رس ج رو لرفت و 
روی صندخی نشوندما با تعجب و ابروهای بالا رف ه بهش خیر  شدمااا این یه  

 ش شد  خدا شاهد ! ن نه تو فاز اون روز ؟خیزی

 تند هینی لف ج نه سرش رو جلو آورر و لفت: ندوم روز؟ 

احساس نررم آتش شرارته نه تو خشماش بر افروخ ه شدنا به صندخی فشار  
ا بماند نه صدای لوش خراشش باعث شد  وارر نررم و نج نج ازش رور شدم 

 خند تا هی و هوی از ا راف رریافت ننجا

یار روبار  ت یه رار  به صندخی نشست و پوزخندی به حاخت من زرا این بین مه
همش یه م ث های  ولانی می نرر نه احساس می نررم می خوار یه خیز 
جدید بره و باز من بدبخت رو یه هف ه تو شوک بتر ا خرا هر خی پسر بیشعور   

 رور من رو لرف ه؟

با آمارلی نامخ رر حاخ یه حاخت  تو  تو رس ج مح ج مش وک و  ی نه نیف رو 
ماموریت   برای  هست   به نفشت  ریری  یه  تو  می نررما  نراش  بورم   لرف ه 
زنای  این  شتیه  شج  ننه  بتین نی لف جا  خور    می  پلیسا  به  تج  قیافه  اومدی  

 خ ف ار ا

 حالا پلیس و خ ف ار خه ربطی به هج راش ن؟ - 

 مهج شتاه ه!  وجدان راست می لفت  خه ربطی راش ن؟ اخمی نررمااا
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 *** 

 )مهیار( 

نراهی به ویانا نه حاخت خروس جنری لرف ه بور نررما تف تو این زندلی و  
خواهر و برارری نه رارما تاصیر خورمج هس ا! وق ی از اهلش مشورع نمی لیرم 

باید از ی ی با تجربه و با ممارست نامخ خنین سوالاتی بپرسها رر حیطه  اینه  آرم  
زندلی و شخصیت  جوانایی مثخ می را و رانیا  سوری نمی رسونن و رر واقع  

 شنا باعث ورش س ه شدن یک فرر می

این بین نمی رونج واقعا منی نه اهخ ریسک نیس ج و ح ی یه خیزی میلی م ری  
نمیشه مرر با رخیخ  خطور عالج رو رست اینا رارم اما   تو زندلیج این ور اون ور 
 حس می ننج حر راش جا

 الان خرا اینجایی؟  - 

 با سوا  ویانا به خورم اومدم و ابرویی بالا انداخ جا 

 برای خوررن آ  پرتاا !  - 

 اخج نرر و تند تند سرش رو ت ون رارا 

 من جدی ام  واسه ان اام اینجایی؟  - 

 از لفت ان اام!لا اخه الا اااا این ب

 رس ی به صورتج نشیدم و نفسج رو به شدع بیرون رارما 

 منج جدی ام! - 
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 تا این رو لف ج رفت تو صندخیا 

 بتین خیلی هج جدی نتاش  بالاخر  خاس راریه  آرم یا بله می لیر  یا نه!  - 

 بمیری رانیا ! خفه شی می را! هی لف ج بی خیا  این قضیه بشینا 

رار خرا لیر  تو  اف ارمااا ناهید  ویانا  قتخ  خاس راری  یار  من؟  زن لرف ن  به  ی 
رخ ر  خورش خنری به ر  نمی زر  اونج بهج جوا  رر رارا وق ی یارم میاف ه 
تو خشام ز  زر و لفت من روست پسر رارم نداش مج تو ان خابج نتوری  ریره 

 قشنگ می خوام نله م رو تو ریوار ب وبجا

 میره؟  پس اون همه غش و ضعف تو شرنت خی

صدای پیام لوشیج با اومدن لارسون هماهنگ شدا آ  پرتاالارو لااشت و رفتا 
قضیه   اون  ویانا لف ج:  به  رو  آوررم  می  رر  جیتج  از  رو  همون  ور نه لوشیج 

 خاس راری رو ریره پیش ن شا

 پیام رو باز نررم نه اسج رانیا  رو ریدما

 بریرا""خاک بر سرع مهی! اناد پاس وریز  نتاش  رس ش رو  

همون خحظه پیام می را هج اومدا "آخه آ  پرتاا ؟ باید قهو  سفارش می راری  
قلب روش باشه  یه نیک ش  تی قلتج سفارش می راری! راراش تو هیچ وقت 

 زن نمی لیریا" 

 روبار  پیام رانیا  اومدا "مهی یه حرنت ان حاری بزن قلتش بریز ا" 

نه آ  پرتاا  خپه شد و صدای    همون خحظه مح ج رس ج رو روی میز نوبیدم 
 جیغ ویانا نافه رو پر نررا 
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تو هیچ ناری ن ن اص   بشین همین  ور   پیام فرس ارا "خاک!  رانیا   روبار  
 عز  بمون ناهید ب ش ت هر روز بهت لیر بد !" 

یه خحظه خشج لرروندم بتینج اینا نجان نه من رو می بینن نه خشمج خورر به  
س لرف ه رو به منه و رو تا خشج از بالاش معلومها اینا  رو تا مجله ای نه بر ع 

 خاد ضایعنا 

با جیغ بعدی ویانا به خورم اومدم و تند بلند شدم و با رس ما  روی میز و نیفش 
رو تمیز نررما خداروش ر رو ختاسش نریخ ه بورااا به زور نشوندمش سر جاش 

از ارزشج نج نشه  لف ج:  و برای این ه این اومدنج به اینجا ضایع نتاشه و خیزی  
باباع لفت یه تتلیغی از شرنت توی مجله ررج ننیا با آقای مف احی هج حرف  

 بزنی  هزینه شج هر خاد باشه پرراخت می ننیجا

 با همون اخمای رر هج لفت: بابام نمی تونست خورش بهج بره؟

 ابرویی بالا انداخ جا

 انه! خون من باید رر جریانش باشج - 

الان من رقیر تتلیغ خیش رو ب نج؟ خی بنویسج؟ خانه ای می سازم برایت آن   - 
 سرش ناپیدا؟ سافش از لچ رویا و نَفَش از سرامیک آریا؟

 خند  م لرفت اما زور جمعش نررما

 تو این رو تا رو از نجا می شناسی؟ - 

 یرون راست و ریست نرراموی فرفریش رو نه از شا  زر  بور ب

 پروند  قراررارارو ریدما - 
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 آهانی لف جا

هیچی نداش ج ریره برج  اص  نمی رونس ج خطوری نرهش رارما خدایا من خرا  
 اومدم؟ 

ف ر نررم س وع منطای ترین خیز مم ن باشه رر حا  حاضر  پس س وع نررم  
راهی به لوشی نه  و سرم رو پایین انداخ جا روبار  صدای پیام لوشیج اومدااا ن

 روی میز بور انداخ جا

 اسج رانیا  رو ریدم و خند تا فحش بهش رارما 

 ن ونس ج مانع ننج اویج بشج و لوشی رو برراش ج و پیام رو باز نررما 

"مهیار جون هر نی روست راری تسلیج ناهید نشو اون سیما رو نریر  یه نرا  به  
 ویانا نن خه ناز !"

 هی بهش انداخ جا سرم رو بالا بررم و نرا

نیفش رو روی پاهاش لااش ه و با رس اش مح ج بندش رو لرف ه بورا نراهج  
به اخما و ختاش نه جلو رار  بور اف ارا همون خحظه با حرص ان های موهاش رو 

 نه از شا  بیرون اف ار  بور  پش ش انداختا 

سم ج   به  عصتانیت  با  نراش نررم نه  ی ج  و  نشست  ختام  روی  ختخند نجی 
 برلشتا 

 ها؟ خیه؟ خوشرخ ندیدی؟  - 

ابرویی بالا انداخ ج و سرم رو به سمت رر نافی شاپ خرخوندم و با همون ختخند 
 رس ی به ته ریشام نشیدما
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 ختخند ژنوند تحویخ من ند  ها  الان خرا نرهج راش ی؟  - 

 سوا  پیش میار و سوا  منطای هج هستا 

 برلش ج زور لف ج: پاشو برو!

خند بار رهنش رو باز و بس ه نرر خیزی بره و تهش بلند  خشماش لرر شد و  
 شدا

 بی ار   غیر جن لمن!  - 

تند تند پا شد به سمت رر نافی شاپ رفتا پنچر شدم و با صورتی م عجب و 
نرام رو روی   از رر نافی شاپ خارج بشه نراش نررم و تهش  ویانا  تا  بیچار  

 واسج سر ت ون می رنا رانیا  و می را سوق رارم نه ریدم با تاسف رارن 

رس ام رو به رو  رف باز نررم و به نشونه خیه ت ون رارم نه رو تایی یه خیزی 
رو بهج نشون رارنا هی نراشون نررم هی م وجه نشدمااا رر آخر رانیا  ی ی 

 مح ج تو پیشونیش نوبید و رار زر: نیفش رو بررار رنتاخش برو!

 ش ابروهام بالا پرید و آهانی لف جانراهی به روی میز انداخ ج و با ریدن نیف

اون  رف میز رف ج و نیف رو برراش ج  راش ج همون  وری می رف ج نه یارم 
 اومد حسا  ن ررما 

 تا اومدم لارسون رو صدا ننج رانیا  به سم ج اومد و ی ی رو پش ج زرا

 برو من حلش می ننجا  - 

 باشه فاطااا  - 
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 برلشت سم ج و لفت: فاط خی؟ 

 ابالای ختج رو خاروندم 

 خی نار ننج؟  - 

 نفسش رو تند بیرون رار و خشج غر  ای رفتا 

بشی     -  محوشون  این ه  مرلن   م ش  نراهای  این  عاشر  رخ را  راراش   بتین 
 جن لمن بازی رر بیاری  یه ناری ننی قلتش هری بریز   برو برسونشا

 و جلو آوررا یه قدم بهج نزریک شد و سرش ر 

یه ملت    -  باش   ریوونه  ندار ! مثخ من  یاه خریدار  تو  این سر  برج   بهت  رک 
 عاشامن و رنتاخمن باهام ازرواج نننا 

 نیف ویانا رو بالا آوررم و ی ی تو سرش نوبیدما 

 باشه برو لج شوا - 

و راهج رو به سمت رر نافی شاپ نج نررما رار زر: ضایع بازی رر نیار جون  
 ناهید!

ی تو هوا ت ون رارم و رس ریر  اس یخ رر شیشه ای رو لرف ج و باز نررما از  رس 
نافه بیرون رف ج و وسط پیار  رو وایسارم و نیف به رست این ور اون ور رو 

 نرا  نررما

وق ی ندیدمش ن فه سرم رو خاروندم و نا امید به سمت ماشین رف ج تا به سمت 
ماشین شدم و اومدم اس ارع بزنج و    خونه شون برم و نیف رو بهش بدما سوار 

 روشنش ننج نه ویانا رو ریدما
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با عصتانیت رر حاخی نه تند تند راشت با خورش حرف می زر  به سم ج می 
اومدا هر خند وقت یک بار هج از رور بهج نرا  می نرر و یه اخج پر فحش تحویلج  

 می رارا 

 می زنه!  یا حضرع عتاس! این بر خ ف قیافه لولوخیش خاد خشن - 

آ  رهنج رو قورع رارم و همون  ور نج ی نه نشس ه بورم و یه رس ج به  
 فرمون و یه رس ج نیف رو لرف ه بور  نراهش نررما

 بالاخر  رسید و رر رو مح ج باز نرر  سرش رو توی ماشین آوررا

 نیفمو بد !  - 

همون  ور خیر  نراش می نررم  خه خوشرخ شد یهو! نیف توی رس ج نشید  
 اشد 

 خ ه تو؟ - 

نیف رو مح ج تر لرف ج و آ  رهنج رو قورع رارم و تموم اجزای صورتش رو از  
 نظر لاروندما

 با توام! - 

تند تند پلک زرم و رست آزارم رو روی صورتج نشیدما نفس عمیای لرف ج و 
 لف ج: می رسونمتا 

 نمیام! - 

 نیف رو مح ج نشیدما
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 منج نیفت رو پس نمیدما - 

مح ج لرف ه بور و غافلریر شد و با نیفی نه نشیدم  توی خون نیف رو اونج  
 ماشین اومدا

 نصف تو ماشین بور و نصف بیرون!

 مثخ یه رخ ر خو  بیا تو ماشینا  - 

 با عصتانیت ابرو بالا انداختا 

 نمیام! - 

 می خوای همین جوری برونج؟ پاهاع رنتا  ماشین بُدُوَن؟  - 

تا این رو لف ج یه نرا  به خورش انداخت و موقعیت و حاخ ش رو نه ررک نرر  
 بند نیف رو نه تا اون موقع می نشید رها نرر و از ماشین بیرون رفتا 

روبار   و  مان وش رس ی نشید  به  اما  ریدم  نمی  رو  بور سرش  وایسار   خون 
 ن  ور وایسارا همو

نج نج ن فه شدم و رر  رف خورم رو باز نررم و پیار  شدما آرنجج رو روی 
ساف ماشین لااش ج و رس ی به رور ختج نشیدما نرا  من ظری به ویانا نه راشت 

 زیر خب یه خیزایی می لفت انداخ جا 

 ابا نوک انرش ام خند بار روی ساف ماشین نوبیدم 

 ویانا؟  - 
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ند و انرشت اشار  اش رو بلند نرر و به معنی یه رقیاه نره  سرش رو زور خرخو
 راشت و روبار  به حاخت قتلی برلشتا 

 رس ی توی موهام نشیدم و رست ریره مج روی ساف لااش جا

 وق ی ریدم هنوز به هیچ ن یجه ای نرسید   روبار  صداش نررما

 ویانا؟  - 

 تند به سم ج برلشتا 

رو رو تا خهار تا ننج بتینج بیام یا نیامااا اص  از  زهرمار و ویانا! باار با خورم    - 
 نی خانج سلمانی شد ویانا؟ 

 نفس عمیای نشید و سری ت ون رارا

 من می رونج  از همون روزااا  - 

 جمله ش رو نامخ ن رر و زور سوار ماشین شد و رر رو مح ج بستا 

 شهابش نش  اینطوری نمی - 

 هج رفت و زمزمه نررم: ندوم روز؟ با یار آوری حرفش اخمام از سر لیجی توی

وق ی به ن یجه ای نرسیدم  نفسج رو تند بیرون رارم و سوار ماشین شدما ویانا  
 رست به سینه نشس ه بور و با اخمای رر هج روش به سمت پنجر  بورا 

نمر بند رو بس ج و ماشین رو روشن نررما خواس ج حرنت ننج اما ننج اوی 
ی خواست بدونج ندوم روز رو میرها من یارم نمی  امونج نمی رار  خیلی رخج م
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اومد اص ااا ن  خند تا ریدار با ویانا راش یج و تو این خند تا ریدار هج اتفاقی 
 نیاف ارا 

 پام رو روی ن ج و لاز لااش ج وخی خحظه آخر منصرف شدم و به سم ش برلش جا

 ندوم روز؟   - 

 به سمت من خرخوندابدون این ه سرش رو حرنت بد   مررمک خشماش رو 

 یعنی تو یارع نمیار! عجب! - 

 خشمام لرر شد و شونه ای بالا انداخ جا 

 نه  یارم نمیار! - 

 با حرص به سم ج برلشت و لفت: خیلی بی اربی!

 با بهت تاریتا رار زرم: خرا؟!

تو یعنی یارع نمیار اون روزی نه اومدی تو حلر من لف ی از پاس وریز  ها    - 
 ب رس؟ 

یه خحظه روبار  اخمام از سر لیجی تو هج رفت و میلی م ری سرم رو خرخوندما 
 نی رقیاا؟ 

همون خحظه اون روزی نه رف ه بورم پروند  رو بریرم یارم اومد و نا خورآلا  
 نمی شد!  نیشج باز شد اما ای ناش نه باز 

 باز شدن نیشج همانا و نوبید  شدن نیف ویانا تو سرم همانا! 

 مفسد منحرف! - 
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تا سرم نش س ه زور مچ رس ش رو لرف ج وخی مره آروم می لرفت؟ این وسط 
 هی من یار اون روز و نرا  عجیب ویانا می اف ارم و خند  ام می لرفتا 

 رم؟ ننار نشید و با عصتانیت لفت: می رسونیج یا خورم ب

 رس ی به رور ختج نشیدم و با صدایی جدی لف ج: می رسونمتا 

ماشین رو را  انداخ ج و ریره تا رسیدن به خونشون خیزی نرف جا وسطای را   
هی خند  م می لرفتااا اون روز رو تاز  یارم اومد  بورا وق ی حرفاش رو شنیدم 

 هج بهج برخورر هج خند  م لرفتا 

معنا بورااا آرم از رور حس می نرر صدا از رر و   این رخ ر یه ریوونه به تمام 
ریوار رر میار از این نه اما تا ی ج باهاش یه جا می اف اری  تف راتت تماما به هج  

 می ریخ نا

وق ی اون حرف رو رم لوشش زرم و رور شدم  اون خشمای لرر و خب هاش  
 جا نه جلو رار  بور  خند  رار ترین صحنه ای بور نه می تونس ج بتین

رم رر خونشون نره راش ج و هیچی نرف جااا یه نراهی بهج انداخت و تش ر نرر  
رر جوابش خواهش می ننمی لف ج وخی نمی رونج خرا رخج نیومد نرم نریزما تا  
اومد پیار  شه  بدون این ه نراهش ننج به جلو خیر  شدم و لف ج: هنوزم رو 

 حرفج هس ما! 

بیرو از ماشین  یه پاش  به سم ج  همون  ور نه  بور   پیار  شدن  ن و رر صدر 
 برلشتا 

 ندوم حرف؟  - 
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با ختخندی نه سعی می نررم پنهونش ننج جوا  رارم:   به سم ش برلش ج و 
 این ه از پاس وریز  ها باید بیش ر ب رسی!

تو یه خحظه صورتش قرمز شد و اخماش با غلظت شدیدی بهج ع مت خطر نشون 
 رارنا

 تو ب رسج؟ با حرص پرسید: الان باید از 

سعی نررم از همون ختخندای م ش مرلی نه ریشب رانیا  ننفراسش رو برام  
 لااش ه بور  بزنجا 

 خرا نه نه؟ - 

ع س اخعمخ هاش بی نظیر بورنا ختخند بعدیج  به خا ر حرصش نتور  به خا ر 
سارلی این رخ ر بورااا همیشه اناد خوشرخ بور یا جدیدا به خشج من این  ور  

 به نظر میار؟ 

 *** 

 )ویانا( 

 ختاسام رو نجا باارم؟  - 

نراهج رو از لوشی لرف ج و خشمام رو ریز نررما سرم رو بالا بررم و آویز رو رر  
 حاخی نه خمدون رس ش بور و من ظر نرام می نرر  ریدما

 ختخند ملیحی زرما

 بتین تو یخچا  جا هست؟  - 
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 نیشش رو باز نرر و به  ور مسخر  ای خندیدا

 هه هه هه هه!  - 

 رهن نجی نررم و روبار  سرم رو توی لوشی فرو بررما

 واقعا پرسیدما! - 

 منج واقعا جوابت رو رارما خونه شماست از من می پرسی؟  - 

 ی ج س وع نرر بعد یه رفعه ای لفت: به نظرعااا 

 روخ ج نه ارامه رار: سارا می رونه؟ سرم رو بلند نررم و نرا  من ظرم رو بهش 

 نفس ن فه ای نشیدم و به  ور نا امید و غمرینی نراهش نررما

سارا ا  عاع زیاری رر مورر حیوونا رار ! فاطااا ختاسای تو نمی رونج به اون   - 
 خه ربطی رارن!

 لوشی رو تو جیب مان وم انداخ ج و بهش نزریک شدما

ن آویزونی  سر همینج هیچ وقت زن نمی می رونی خیه؟ جون به جونت نن   - 
 لیریا

 بهش پشت نررم و رف ج روی متخ نشس ج نه صداش رو از پشت سرم شنیدما

 بتین خطور زن می لیرم  یه زنج می لیرم نه تو شونش بمونیا - 

 زیر ختی زمزمه نررم: معلومه! زن تو شونه شدن هج رار ا 
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و نیایش هنوز نیومد  بور و روبار  مشغو  جمع و جور نررن وسایخ شدا زن عم
س ایش هج رف ه بور تا خرید ننها من و این آویز تو این خونه تنها موندیج و 

 راش ج از رس ش ریوونه می شدما

این فع  لرمه! نمی  بورااا من نه می رونج  لزینه جدید خستیدن بهش سارا 
 فهمه!

 بالاخر  زن عمو و س ایش رسیدن و من یه نفس راحت نشیدما

م رر بلند آویز رو صدا نرر نه آویز با یه سرع ی خورش رو بهش رسوند نه از ر
 من موندما با خشج هایی نه لرر شد  بورن  سوع بلند بالایی زرما

 جونج جابه! - 

 حا  می رار یه ناری می نررم  بعد می رارم زن عمو یه ن  ی بزنه ا

ر نرر و با مخ نزریک زن عمو بور نه پاش به فرش نه ی ج جمع شد  بور لی
 خورر زمینا

 آخ ننه مررم! - 

با ریدن این حا  و وضعش بلند زرم زیر خند  و بعد این ه خند  هام تموم شدن  
 صدام رو تو رماغی نررما

 خانجِ  رن ر  سارا  فرهاری  به بخش حیواناع! - 

 زهرمار! - 

 زبونی براش رر آوررما
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 غااع! - 

زن عمو خیلی خونسرر از بالا نراهی به آویز انداخت و با پاش ی ی به آرنجش 
 نوبیدا

 پاشو خوس بازی رر نیار! - 

 آویز با خحن نالانی لفت: مامان بد خوررم زمین  سیس مج قا ی نرر ااا 

 وسط حرفش پریدم: رف ه تو فاز اخهی تب ننج پرس ارم سارا باشها 

 ت و بعد یه نرا  به آویز  خشماش رو ریز نررازن عمو نرا  م عجتی به من انداخ

 سارا؟ ن نهااا سارای عمه نونب؟  - 

انرشت شص ج رو به نشونه لایک بالا بررم و سرم رو تند تند بالا پایین نررم نه 
 صدای رارش تو خهار س ون خونه رو خرزوندا 

  خیخ مرر  تو می خوای آبروی منو نیومد  بتری؟  - 

 ی زمین بلند شد و قیاقه حر به جانتی به خورش لرفتا آویز با سرعت نور از رو

 مامان عشر آبرو نمی بر ا رابطه رخ ر پسر یه رابطه نام  عاریه!  - 

 صورع زن عمو رر هج رفت و سرش رو یه بار از بالا به پایین آوررا 

فرزانه   -  راراشای  مثخ سگ  نیست  یارع  ریدیج!  عاری ج  رابطه  اون  شو!  خفه 
 زرنت؟ 

 با بهت رار زرم: خی؟ نی؟ نجا؟ناخور آلا  

 زن عمو خشماش رو بست و رس ش رو بار بزنی ت ون رارا 
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رست رو رخج ناار نه خونه! الان به ر شد   قت  ماهی یه بار ن ک می خوررااا    - 
 شه! عشر او  ندار  نه! هر ما  عاشر ی ی می

  آویز تند به سمت ماررش رفت  رس ش رو لرفت و بعد یه خشج غر  توپ به 
من  زن عمو رو به سمت متخ بررا روی متخ نشوندش و به س ایش نه ننار رر  

 وایسار  بور و می خندید نرا  نررا

 بش نی زر و حواس اون نه بهش جلب شد  اشار  ای به آشپزخونه نررا 

 برو شربت ررست نن بیار! - 

س ایش به آشپزخونه رفت و تا رر یخچا  رو باز نرر  صدای زنگ رر اومدا رر  
 یخچا  رو ی ج بست  یه نرا  به من نرر و یه نرا  به رر و لفت: نیه؟ 

شونه ای بالا انداخ ج و خواس ج به آویز برج بر  رر رو باز ننه نه ریدم آویز اص   
 نیستا

نراهج رو تو پایرایی خرخوندم نه ریدم جلو آینه قدی نزریک رر وایسار  و رار  
 رست به سمت بالا می بر اختاسش رو ررست می ننه و موهاش رو به 

 زن عمو رمپاییش رو برراشت و مح ج به سمت آویز پرتش نررا

 برو ررو باز نن!  - 

رمپایی خطا رفت وخی آویز رو به خورش آوررا باشه ای لفت و با صورتی رر هج  
به سمت رر رفتا با یه م ث نوتا  رر رو باز نرر و من از همون اوخش وق ی 

ور  عمه نونب رو با نیش باز و خشج های س ار  بارون میلی م ری رر باز شد  ب
 ریدما
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 صدای جیغ جیغوش با باز شدن نامخ رر  تو لوشج پیچید: وایییی آویز!

رپرس لوشی رو خاموش نررم و بهش خیر  شدما آویز خورش رو معاو  و آقا  
 نشون رار و شروع نرر به با ار  صحتت نررنا 

و س م نرر نه آویز شتیه لربه تو تام و  سارا از پشت سر عمه نونب رر اومد  
جری  نله ش حاخت نششی پیدا نرر و با خشمای لرر و زبون بیرون اف ار  بهش  

 نرا  نررا

 س م سارا خانجا - 

 من خرا باید شاهد خنین سج هایی باشج؟ سارا نی شد سارا خانج؟

نرام به قابلمه تو رست عمه نونب اف ار و ش مج آلارم رارا غاا غااست ریرهااا  
 ربطی ندار  نه آشپزش نی باشها

آ  رهنج رو قورع رارم و نرا  ریره ای بهش انداخ جا حس سنرینی نرا  بور یا 
 همون خورش سرش رو خرخوند و من رو رید اما ختخندش رنگ باختا 

رید    رو  رشمنش  خحظه  شتیه نسی نه  اون  تو  رفتا  هج  توی  اخماش  باشه 
اخماش اص  برام مهج نتور اما اون قابلمه توی رس ش راشت بهج خشمک می 

 زر و م اسفانه اون با ریدن نراهج روی قابلمه  اون رو مح ج تر لرفتا 

تو   بینه  اون رو مح ج  بازیش می  تا نرا  ی ی رو به استا   شتیه بچه ای نه 
 زش نریرتشابغلش می لیر  تا نسی ا

ار  و موقعیت ح ج می نرر نه به خا ر خورمج شد  س م بدما پس ختخندی 
 رو ختج نشوندما
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 س م عمها  - 

 وخی لویا اون زیار از با اربی خوشش نمی اومدا 

 س م  اینجایی هنوز؟  - 

خیلی رخج می خواست برج نه رف ج  فاط تصویر ریرتر محو میشه! خب می بینی 
 خه سواخیه می پرسی نه آرم از بورنش خجاخت می نشه؟ اینجام ریرهااا این  

 نراهج به قابلمه اف ار و از رور بهج لفت نه خونسرریت رو حفظ ننا 

 بله  اومدم نمکا - 

 با بینی نه خین انداخ ه بور  نراهی به سر تا پام انداختا

 به ختاساع نمی خور  برای نار اومد  باشی! - 

از الان به  ور م  وبی  علت مرلج رو ارائه    یه روزی من س  ه می نررمااا باید 
 می نررما

 آویز با بیشعوری تمام  وق ی رید رار  نمرنگ میشه  وارر بحث شدا

 وایی آر ! بیش ر ناش نار آفرین رو راشتا  - 

لیج و با تعجب نراهی بهش انداخ جا نه تنها این حاخت نرا  من بور  بل ه بایه 
 ی نفهمید   شروع به شفاف سازی نررا هج ع مت سوا  شدنا وق ی رید نس

 من نار می نررم اون می لفت آفرین!  - 

خورش بلند بلند شروع نرر به خندیدن و عمه و سارا هج باهاش خندیدنا نراهی 
به س ایش و زن عمو انداخ ج نه ریدم اونا هج مثخ من پونر بهشون ز  زرنا 
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ونج رار  بعد با زن عمو برلشت و نراهی به من انداخت و نف رس ش رو نش
رست ریره ش شتیه خاقو روی نف رس ش نوبید و خب زر: تی ه تی ه ش می  

 ننجا 

 ختخندی زرم و تو رخج لف ج منج هم اری می ننجا 

عمه نونب با بینی نه خین رار  بور از رو تا پله جلو رر پایین اومد و روی متخ 
 نشستا 

 نرا  عجیتی به زن عمو انداختا

 نه نیس ی از این ه اومدیج؟نیایش جان ناراحت   - 

از الان شمشیر رو از رو بستا من می شناخ مشااا اون نراهای نارآلاهانه و  
 ریزش  اون بینی خین انداخ ه و اون قدم های تند  بوی خوبی نمی رارا 

 زن عمو نراهی به اون و نراهی به من انداخت و بعد ختخندی زرا

 نه بابا نونب خانج  این خه حرفیها  - 

عاب   به  راست  سمت  از  تند  رو  سرش  و  ایس ار  عمه نونب  رو لفت  این  تا 
 خرخوندا ررست شتیه ع س قات  روی ناور فیلج ها! 

 نونب خانج؟ جان عزیزم  جان! نونب جانا   - 

زن عمو اخج نمرنری از لیجی روی پیشونیش نشست و بعد ختخند رس پاخه ای  
 زر و لفت: باشه نونب جانا حالا شماااا
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ناتموم لااشتا حدس زرم خی می خوار بره  عمه نش ست و اون حرفش رو 
خون تو خونه ما هج همین بساط بورا می خواست تعارف ننه بشینه نه عمه  

 نونب نیومد  صاحب خونه شدا 

اپن نراهی  از پشت  بی حرف به سمت آشپزخونه رفت نه زور رنتاخش رف جا 
نج نرا  ننج و همزمان  بهشون انداخت نه رس ج رو روی شونه اش لااش ج تا م

 شد با از جا پریدن زن عمو و جیغشا 

 خورمج از ترس جیغ نشیدم نه صدای آویز از پایرایی بلند شدا

 مامان؟ مش لی پیش اومد؟  - 

 زن عمو با یه اخج به من لفت: نه نه! خیزی نشد  الان میاما

 شربت می خورم منا  - 

د خوبن ما  من خو   صدای عمه نونب بورااا هاعیی خرا بعضی عمه ها انا
 نیست؟

احساس می ننج اون رنیا وق ی راش ن سهج همه رو از شانس می رارن  من  
همون خحظه رف ج رست به آ  و رارن پشت سریج بهج بد  و اون واسه خورش 

 ا والا! باور ننید!برراش ها آرم نامرر همه جا هستاا 

 ختر میای؟ زن عمو ی ی به شونه م نوبید و صدای آرومی لفت: خرا بی 

 مثخ خورش با همون تن صدا جوا  رارم: خواس ج بیام روشن ون ننجا 

 نرا  اخج آخوری به پایرایی انداختا
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تو    -  برم  تخت لاز  موند   شدم نه نج  روشن  جوری  یه  رخ رم   شدم  روشن 
 صورتش! 

 این همیشه اینطوریه ها! رور آویز می لرر  تا رخ رشو بهش بنداز ا - 

 سر ت ون رارا

ونجااا این آویزو نرا ! از خدا نه پنهون نیست از تو خه پنهونااا یه وق ایی  می ر  - 
 می خوام بیام بهش برج الاغ  رخج به حا  اون حیوون خهار پا می سوز ا

یه نرا  ریره به پایرایی انداخت و همون  ور نه اخج نرر  بور  به سمت یخچا   
 ست نررنشارفتا از توی یخچا  شربت رر آورر و شروع نرر به رر 

منج به نابینت ت یه رارم و همون  ور نراش نررم و رف ج تو ف ر نه رخیخ این 
رف ار آویز خی می تونه باشها فیلج می بینه آرم   رف مغرور و جاا  و اخمو!  

 رمان می خونه  مغرور و جاا  و اخمو!

همه خش رنری  مد   سی س پک رار  پوخدار! یه  وری نه آرم ف ر می ننه هر 
ی آرم تو رنیا هست این  وریهااا میای واقعیت با مهیار و رانیا  و آویز رو به  خ

 رو میشیا

حالا شاید بحث سر همون شانسه  من هی این شانسه زیاری ریره رار  روی بدش 
ا یا ی ی از اون جاابای سگ اخ قی نه فاط با عشاشون  ر ا خدایااا رو نشونج می

  خنین خیزی موجور نیستا من ریره رار  خوبن به من بد   یا بهج نشون بد 
 شهااا باید با خورم ننار بیام نه نی رو می خواماوقت ازرواجج می

نراهج رو ناراضی برلرروندم نه خشمام تو خشمای زن عمو قفخ شدا پونر بهج  
 ز  زر  بور و نفس عمیای نشیدا سرم رو جلو بررم و لف ج: جانج؟ 
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 م نررااشار  ای به یخچا  نه ننارش بور

میرج اله یخ نمی بندی و زحم ت نمی شه و رس ت تو حنا نیست  یه خند تا    - 
 یخ از اون یخچا  به من بد ا

 بی حواس سری ت ون رارما

 آها باشها - 

به سمت یخچا  رف ج و رر سمت راست رو باز نررما یه نرا  این ور  یه نرا  اون  
از رور رس ریر  رر یخچا    ور  هیچی پیدا نشدا یهو اخمام تو هج رف ن و رس ج

 شخ شدااا خی می خواس ج؟

به ن یجه ای نرسیدم  پس برلش ج و از زن عمو نه ختخند ملیح تحویلج می رار  
 پرسیدم: خی بیارم؟ 

 ختخندش رو عمیر تر نرر و مهربون لفت: ماست خوشرلج  ماستا 

م عجب سر جام موندم؛ یه نرا  به شربت انداخ ج و حس نررم خیزی نه می  
 خواس ج بیارم به اون مرتتط بور  وخی ماستااا خب تو شربت آختاخو مره میشه؟ 

 زن عمو پارچ رو برراشت و تو هوا ت ون رارا

 یخ خواس ج رخ رم  یخ! حواست نجاست؟ - 

رو باز نررما از توش یخ هارو    آهانی لف ج و رر سمت راست رو بس ج و رر فریزر 
رر آوررم و رست زن عمو رارما سواخی نه  هنج رو ررلیر نرر  بور پرسیدم: 
میرج زن عمو  من اله نسی نه بخوام باهاش ازرواج ننج  نتاشه ن   خی نار  

 ننج؟
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 یخ ها رو تو پارچ انداختا

 یعنی خی؟ - 

بینت لااش جا همون  به سم ش رف ج و رو به روش وایسارم و رس ج رو روی نا
اخ قش   این ه  رارم لف ج: مث   ت ون می  اف  ام ری  رو روی  انرش ام   ور نه 

 خیلی خاص باشه  مثخ این فیلج و رمان و ایناا 

نیشخندی زر و ابرویی بالا انداخت و همزمان نراهش رو از شربت لرفت و روی 
 من سوق رارا

ا  از سلمان خان راضی نتورماا   فهمیدم خی میریا من قت  وق ی رخ ر بورم به نج  - 
مرتضی هیچیش مثخ اون نتور وخی عشر تموم معیارایی نه برای خورع راش ی  

 و عوض می ننه و با اون هماهنگ میشها

 صورتج با شنیدن اسج سلمان خان تو هج رفتا 

 آخه سلمان خان؟  - 

 حواست باشه بهش توهین ن نی  من روش حساسج!  - 

 اشه لولوخی؟خپج رو نشید و ارامه رار: ب

نراهی به خشماش نه رر ظاهر مهربون و رر ظاهر تهدید ننون بور انداخ ج و  
 لف ج: باشه! 

 آفرین  شرب ارو بیار من شیرینی بیارما - 
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سینی شربت هارو برراش ج و از آشپزخونه بیرون رف جا رور  مامان و زن عمو ف ر  
مان خان و شاهرخ  ننج نراش همه این بازیررای هندی بورنا ری یک روشن و سل

 خان و امیر خان وااا 

وخی اونام تو رور  خورشون جاا  بورن! ن  اینا توقع آرم رو از شوهر بالا می  
 برنا

 اص  خرا من امروز لیر رارم به این؟

شربت هارو جلوشون لااش ج نه سارا و عمه بدون هیچ تش ری برراش نا آویز 
د نه اونج به لمونج به خا ر  تنها نسی بور نه تو اون جمع بهش توجه می ش

 رارا بورن شرایط ازرواج نه همون پسر بورن باشه می شدا

با ریدن نرا  های عمه و سارا و حرفاشون  نازهای سارا و رهن باز آویز  ترجیح  
 رارم برم یه پی زا فروشی تک و تنها پی زا بخورم تا این ه با اینا بشینجا 

 ! آویز هیچی  یه خداحافظ هج نرفت رم رف نی فاط زن عمو بدرقه ام نرر و

تا سر خیابون پیار  رف ج و بین را  با خورم ف ر نررم خرا هیچ وقت رو آویز  
 نراش نزرم؟ 

! اون اون واسه من فاط یه روس ه  روس ی ها نه وابس ه به جنسیت نیس ن
 قدری نه آویز با وجور تموم تی ه ها وااا پیش من بور   هیچ روس ی نتور !

 *** 

 راراش می خوای مهمونی بریری واسه آویز؟ - 
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بابا ی ج از خاییش خورر و لفت: آر ! یه مهمونی رر شان سلمانی هاااا برارر زار  
 م رو پیدا نررم و باید جشن خوشامد لویی خوبی بشها 

بور  لوشی رو ننار لااشت و به صحتت  توی لوشیش  عمه س ینه نه سرش 
های عمه نونب و بابا لوش رارا با شنیدن اینا  صورتش رر هج رفت و وارر 

 بحث شدا 

 والا به نظر من این همه بریز بپاش اخ ی لازم نیستااا  - 

خشمام به  ور آش اری س ار  بارون شدنا خطور شد نه یه بار ی ی شون حرف  
 ر  من رو زر؟

بابا با اخج نمرنری نه از جدیت ناشی می شد  نراهش رو بهش رار و پرسید: 
 خطور؟

پاشین جمع ننیج بریج روس امون  یه ما  اونجا بمونیج واسه تعطی عا آ  و   - 
 هواش نه خوبه  با صفاهج هستا خونه هج راریجا 

رونس یج بابامون یعنی بمیرم واسه خورمون نه تو این خانوار  ایج وخی نه می  
 خان بور   نه می رونس یج یه روس ایی راریج و یه خونه ای اونجا!

 نخ این بیست و خهارسا  عمرم رو رر بی ختری و بی آلاهی لاروندما 

 بابا م ف ر سر ت ون رارا

 خوبه! اینجوری خوبه وخی یک ما ااا پس شرنت؟  - 

و بسپار رست ی ی خورع حالا راراش نخ ساخو بالا سر اون شرن ی  این یه ماه   - 
 رورارور هواشو راش ه باشا مره نه؟
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مره نه آخرش رو رر حاخی لفت نه به ما نرا  می نررا همه مون سری ت ون  
 راریج و براش تایید نرریج نه لفت: آ  پس تصویب شدا 

 بابا اس  ان خاخی از خای رو روی میز لااشت و پا روی پا انداختا 

 رو حاضر نننا  باید هماهنگ ننج تا اونجا - 

 بعد نراهی به ساع ش انداخت و ررس ش نررا 

 آویز اینا خرا نیومدن؟ - 

خشمش به من بور و از من می پرسید وخی من ختری ازش نداش جا فاط صتح  
 تو رف ر رید  بورمش و وق ی برای ضتط ختر رف ه بوریجا 

ویانا   هنوز هیچی نرف ه بورم نه عمه نونب قری به لررنش رار و لفت: والا از 
 بپرسین نه همه ش رم لوششون پر می زنه و هر روز خونشونه!

خشمام لرر شد و با تعجب نراهی به عمه نونب انداخ جا من همیشه اونجا  
 بورم یا اون؟

اخج های بابا رر هج رفت و من فاط با تعجب به عمه نونب خیر  شدما جرعت  
ی و اون بزرل رتها رر  نداش ج خیزی برج خون بابا بعدا می لفت تو روش وایسار

 نخ همیشه این من بورم نه بده ار می شدما 

عمه نونب از لوشه خشج نراهش به من بور و من بیچار  با نلی حرفی نه تو  
للوم موند  بور  به زمین خیر  شد  بورم و با انرش ام بازی می نررم نه بین 

 س وع عمیر جمع صدای واران اومدا

 ج  شنیدم از هر  رف خونه شونو زیر نظر راری!والا عمه باید از تو بپرسی - 



 

 
536

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

عمه نونب رر آنی نیش و ماع شد و نراهش رو روی بابا سر رار و بعد نشید  
 روی واران نه با جابه روی متخ تک نفر  نشس ه بورا 

من ظر بهش خیر  بور و همین نراهش عمه نونب رو مجتور به حرف زرن می 
 هاش رو راخخ رارانررا لر  روسری اش رو مح ج نرر و مو

 شونه ای بالا انداختا 

 نه والا  من نه ناری بهشون ندارما  - 

 واران تک خند  ای نررا

اون موقعا هج نه با شما زندلی می نرریج از سوراخ قفخ هر خی بور و نتورو    - 
 نرا  می نررین بعد ناری هج نداش ینا 

 بابا بهش تشر زر: واران! 

 نراهی به بابا انداخت و جدی لفت: رارم شوخی می ننج با عمها 

 بعد خونسرر ارامه رار: احساس خطر نررین بابت سارا؟

 رس اش رو بالا آورر و ت ون رارا 

 ناشه ها رار  خرا  میشه؟ - 

 عمه نونب خصمانه نراش می نررا

 خه ربطی رار  واران جان! من رخ ر رست هر نسی نمیدما - 

 چ نسی نیست بخوار!فع  نه هی - 

 روی هیچ نسی یه جوری تانید نرر نه تا اون جای عمه نونب سوختا 
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 تند لفت: هست! 

 واران ی ج جلو اومد و ابرویی بالا انداختا

 نو؟  - 

 همین خند وقت پیش پسر مرتضوی نارخونه رار! - 

 واران اشار  ای به خورش نررا

 من پیشش بورم  رروغ سیزر  بورا - 

با عصتیه و عمه نونب الان به جون واران می اندازتش  خورش  مامان نه رید با
رو انداخت وسط بحث و لفت: عه! الان خه وقت این حرفاستااا یه زنگ بزنین 

 بتینین خرا نیومدنا

رر  و  بحث فاط با تعجب به واران نرا  می نررما ان ظار نداش ج ازم رفاع  
 ننه  اونج رر ماابخ نی؟ عمه نونب! 

زنگ زر و نرا  من همچنان روی واران بورا ختخندی روی ختج نشست   بابا به آویز 
 و با بغض بهش خیر  شدما خاد حس خوبی بورااا 

سنرینی نراهج رو حس نرر و سرش رو به سم ج خرخوندا با خشج های ریز و با  
رقت صورتج رو از نظر لاروندا فهمید بغض نررم شک نداش ج  این خیزارو زور 

 می فهمیدا

رو عمیر تر نررم تا بفهمه خاد ممنونشج و اون فاط خند تا پلک با م ث  ختخندم  
 زر و بعد نرا  لرفتا

 بی خیا  شب وق ی همه رف ن میرم تادیر و تش ر!
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آویز و زن عمو و نیایش بالاخر  رسیدنا این بین من باز ف رم رفت سمت این ه  
 س ایش اناد خو  اسمش  نیایش هج خو   آویز خرا اسمش آویز ؟

س م علیک نه نررن  زن عمو پیش مامان رفت و نیایش و آویز هج هر ندوم یه  
  رفج نشس ن نه خشج های عمه نونب لرر شد و شروع نرر به حرص خوررنا 

همه خی رو براشون تعریف نررم از سفر به روس ا و ننسخ شدن جشن نه آویز  
  تر معمو  ی ی مح ج رو پیشونیش نوبیدا

 جاابی نه قرار بور من مخشونو بزنج پر؟ یعنی اون همه رخ ر  - 

نرا  نا امیدانه ای بهش انداخ ج و لف ج: بدبخت تو می خوای مخ بزنی؟ الاغ  
 مار  باارم جلو خشاع یه پلک بزنه تو تا بچه رومو رف یا 

 اخمی نرر و ی ی رو پشت رس ج زرا 

 عه بی ار ! این خه  رز حرف زرن با برارر بزرل رته!  - 

 سرش رو از پشت سرم به زور به آویز نزریک نررا  نیایش خندید و

 راست میره راراش! - 

 آویز نف رس ش رو روی صورع نیایش لااشت و نله اش رو به عاب هخ رارا 

 بی اربا! - 

 خشمام رو ریز نررم و خینی به بینی م رارما

حرف از برارر بزرل ر نزن نه می لیرم این سینی خای رو می ننج تو حلات! تو    - 
 اله برارر بوری اون روز جلو اینااا 
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 صدام رو پایین تر آوررما

 نونب جارولر ازم رفاع می نرریا  - 

یه م ث نررم و بعد ارامه رارم: اص  می رونی خیه؟ مثخ اون لربه سیاهه تو  
 و نامرر!تام و جری می مونیا نچسب 

 سرش رو پایین آورر و ی ج به سم ج خرخیدا

 یه خی برج؟ - 

 خی؟  - 

 حس می ننج رونه عشر سارا تو رخج جوونه زر ! - 

 پوزخند صدا راری زرما

 علفه ب نشا  - 

 اخج نرر و مح ج موی فرم رو نشیدا

 رر مورر زن راراش آیندع ررست بحرفا  - 

 ی ساز اآخ پام! وایی قفخ نررااا میرج متخ به من نم - 

نرام سمت عمه نونب برلشت نه جسج بزرگ و با مساحت بسیار جلوی صورتج  
قرار لرفت و رنیام تاریک شدا سرم رو هی این ور اون ور نررم هیچی به هیچی  
تا این ه  ی فرورش و نشس نش ررست بین پای من و آویز  روبار  نور و هوای 

 آزار به من رو نررا
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ف ر ننج رخش از هفت جهت راحت شدا منج  تا نشست خنان آخیشی لفت نه  
بورم رخج راحت می شد  یه روز باید بشینج براش توضیح بدم نه من و آویز هیچ  

 سر و سری با هج نداریج و جاست فرندیج! 

نج نج عمه نونب بینمون به ر جا لرفت و پاهای من رو ننار زر و پاهای آویز 
ی زر و من صورتج آویزون تر رو هج رور نررا هر پنج رقیاه یه حرنت جدید م

 می شدا 

پنج رقیاه روم بور و نج نج راشت ت ون خوررناش شروع می شد و من من ظر  
بورم بتینج خی نار می ننه نه یهو باز اون حجج و مساحت جلو خشام اومد و 

 همه جا تاریک شدا 

این بار حس نررم پای راس ج رر مرز ش س نه و من و نیایش راریج با هج ی ی 
شیجا نیایش جیغی نشید از جاش پرید و من  وری نه اص  خورم باورم می  

 نمی شد  تو رس ه متخ فرو رف جا یه جهش نام  عجیب بورا

 اهه! برو ننار ریره ویانا! - 

ا خورم رو جمع و جور نررم و یه ریره واقعا راش ج از حرص منفجر می شدم 
پشت سر هج لف ج: عمه آرم نرا  بهش انداخ ج و ناخورآلا  تند تند و با حرص 

وق ی می خوار یه جایی بشینه  فضای آزار اونجا و هی خ خورش رو رر نظر می  
 لیر ا بین ما جا واسه رخ ر مینو هج نتور ریره شما رو نه خه عرض ننجا 

 با یه حاخت ترسنانی سرش رو خرخوند و نرام نررا

  ر  خش سفید؟ خی راری میری تو؟ این خه  رز حرف زرن با بزرل رته رخ - 

 آرم از بزرل رش حرف زرن یار می لیر ا  - 
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 به خورش اشار  نرر و با صدای جیغ جیغویی لفت: الان منظورع به منه؟

 خشج غر  ای رف جا 

 حرفو انداخ ج زمینا  - 

ی ج جمع رو نرا  نرر و وق ی رید نسی نیست هیچی بره و ازش رفاع ننه  زور 
 رست پیش رو لرفت تا پس نیاف ها

اص  خه معنی رار  تو بری بدون هیچ فاصله ای پیش پسر عموع نه نامحرمه   - 
 بشینی؟

پوزخندی زرم و خشج تو خشمش لف ج: اون وقت سارا و آویز به هج محرمن نه 
 بر  تو بغخ آویزم مش لی ندار ؟ اله جلو خش ون 

 بابا مثخ همیشه بهج تشر زر: ویانا بس نن! 

 نرام رو روی بابا سوق رارم و از روی متخ بلند شدما 

بابا بس نمی ننجا خرا رف ارشون با من اینطوریه؟ سارا رو می خوار به ریش   - 
از جلو آویز بتند ! ساخی یه بار ی ی رو اینطوری پیدا می ننه و ح ی مرس مار   

صورع  رف رر بشه با مرس نش می زن ش نه خی؟ پسر  پشیمون نشه و 
 سارا رو بریر ا 

 واران خندید و اشار  ای به عمه نونب نررا

 اینو راست میره عمه!  - 

سهیخ از اون  رف نه یه خند وق ی عمه نونب به اونج لیر رار  بور  ی ی روی 
 پاش نوبیدا
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 وای خه روران بدی بورا - 

راشت منفجر می شدااا واسه این ه بیش ر حرصش بدم  موهای فرم   ریره عمه
نه جلو شونه هام بورن رو عاب رارم و با ناز لف ج: به من خه نه اناد روست  

 راش نی ام همه جابج می شن؟

 عمه صورتش رر هج رفت و خند  حرصی نررا

لله لیج  نجاع روست راش نیه؟ رخ ر باید آروم و خانج باشه  تو هج نه ماشاء ا  - 
 و سر به هوا!

زن عمو نیایش از آشپزخونه بیرون اومد و همون  ور نه خای می آورر لفت: 
نی لف ه رخ ر باید آروم و خانج باشه؟ به نظر من نه ویانا یه رخ ر همه خی  

 تمومه! ماشاء الله هج موفاه  هج خوشرخ و ناز و تو ر  برو! 

اون موقع راشت تو س وع   س ایش و سهیخ هج تایید نررن و پرند هج نه تا
 بحث ما رو نرا  می نرر  وارر بحث شدا

 رخ ر آروم باشه نوپرابلمه وخی ریره مغرور و حا  به هج زن نه!  - 

رقیر به سارا تی ه انداختا این وسط من بورم نه راش ج غش می نررم از این  
آ ااا آی لاویو  بورما  ازشون بی ختر    همه  رفدار و روست راری نه راش ج و 

  رفدارن منا

یه نرا  به خورم نررم ریدم ررست وسط هاخج و جلو بابا نه با خشج های به  
خون نشس ه بهج خیر  شد ا من اینجوری اومدم بالا منتر  ف ر بعد مهمون ها رو 

 نررم؟ آرم رو سگ بریر  جو نریر  منو ب شه! 
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ن  رو جای قتلی عمه نونب نشس ج و همرا  با جمع نه همه س وع نرر  بور
 س وع نررما یهو صدای آویز اومدا 

منج رو سه ماهی میشه ویانا رو می شناسجا تو رف ر مجله ریدمش و واقعا باید   - 
برج نه خیلی رخ ر خو  و م واضعیها مهربونیش رو نه ن  نمیشه واسش حد  

ا تو یه مدع نج یه جوری همه  و انداز  مشخص نررا به همه نمک می ننهاا 
زبونشون ویاناستا شخصیت خیلی م فاوع و جاختی رار   عاشاش شدن نه ورر  

و تو نوش ن ختر ها هج نه حرف او  رو می زنها آقای مف احی جز اون به نسی  
 اع مار نمی ننها

من   می لید  ای  رفعه  یه  نمی لید  نمی لید  خیزی  بمیری نه  واران  و  تو  ای 
جلو رفت اینجوری احساساتی می شجا آویز حرفاش تموم شد و عمه نونب ی ج  

ا رور از خشج همه یه خشم ی بهج زر و روبار  خیلی نه صورع آویز نمایان شد 
 آقا سر جاش نشستا ای بیشعور پشمک خه روست راش نی شدی یهو!

عمه نونب رنرین نمون شد  بنفش  زرر  نارنجی  قرمز و هی رنگ عوض می  
 نررا 

 نرا  معنا راری به من و آویز انداخت و  عنه زرا 

 تحویخ بریر  خیا رار  میشه و تو بی ختریا  راراش - 

بره  بابا خیزی  این ه  از  قتخ  به من روخت و واران  بابا نراهش رو موش افانه 
 خورش شروع نررا
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ریره عمه پیاز راغشو زیار ن ن! ویانا و آویز رفیان و شما هر ناری هج ننید   - 
ا سارای ارا بور این روتا رو نمی تونید از هج جدا بشو نیس ن خون ویانا قتخ س

 اشما هج آویز عاشاش بشه می لیرتش  ربطی به ویانا ندار 

 ی ج روی متخ جا به جا شد و تک خند  ای نررا

 حالا خوبه سارا نیست! والا من جاش خجاخت نشیدما - 

 پرند نه همیشه با واران موافر بور وخی بایه رخ را هج با واران زیر خند  زرنا 

عمه نونب با زبونش همه رو زخج زر  بور نه اینجوری رخشون خنک شد و ح ی 
خواهرای خورشج ازش رفاع ن ررنا جدا از اینا امشب خه شتیه  شروعش این  

قلتج و بر ا یا یه لوشه بور ف ر ننج آخر شب مثخ اون فیلما یه خنجر ب نه تو  
 خف ج ننه اون رندونای خوناشامیش رو ب نه تو لررنجا 

بابا بحث ریره ای رو شروع نرر و به نوعی ناطه لااشت آخرش نه ریره نسی  
تا یک ساعت بعدش همه خی امن و امان بور و خیلی خو  می   خیزی نرها 

به نشنیدن زرن   لاشت تا این ه زنگ رر خونه به صدا رر اومدا همه خورشون رو
و من بدبخت رف ج و رر رو باز نررما با باز نررن رر صورع سارا ماابلج نمایان 
شدا سارا نتاید می لف ج  مغاز  خوازم آرایش سیار به ر بور  سارای خاخی رر حاش  

 نج خطفی می شد با این یه تن خیزی نه به خورش ماخید  بورا

 رور از پایین به بالاش رو از نظر لاروندمابا خشمای لرر یه رور از سر تا پاش و یه  

هیچ وقت فاز پوشیدن این مان و اجر وجای هایی نه یه پارخه به ش خ مثلث 
رف ه بالا  یه رایر  اون پایین و یه خوزی اون وسط و یه مس طیخ از اون بالا رر  

 حا  ساوط رو نفهمیدما خب یه مان و بپوش شیک و پیک این خیهااا 
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 : ننار نمی ری؟اخمی نرر و لفت

 بی میخ از جلو رر ننار رف ج و جوا  رارم: خرا  بیا!

همون  ور نراهج بهش روخ ه شد  بور  خواس ج رر رو بتندم نه یه خی هی  
من هخ رارم بس ه هی اون هخ رار بس ه نشها اناد هج هخ نرر  بورم  نرا  

 نمی نررم بتینج خیها

 ایهو یه صدای بسیار آشنایی اومد 

 ررو خب!نتند  - 

هن؟ بی خیا  هخ رارن شدم و رر رو باز نررم نه پنج عدر نله نه شامخ مهیار 
و باباش و رانیا  و می را و ناهید بور  نمایان شدا نراهج رو خند بار بینشون 

ایناهج رعوع بورن؟ جمع خانوارلیه خب! اص  مره می رونس ن لرروندماا ا 
 خ خونه باز می شه؟خونمون از اون  رف هج رر رار  نه به راخ

ناهید و آقا فرهار راخخ شدن نه ناهید خانج فاط با سر و تو رماغی و آقا فرهار 
خیلی لرم بهج س م نررا مهیار نه راخخ اومد  این بار یه نرا  عمیر بهج انداخت 
و تهش زور سرش رو نرر تو یاه ش و وارر شدا رانیا  نه اومد تو  اون پررو  

را هج بهش اضافه شدا از رو شونه رانیا  خیر  نرام نرر و  پررو بهج ز  زر و می 
 خند بار ابروهاش رو بالا انداختا

 ویانا موهاع خه خوشرلن!  - 

 بعد ی ی به پهلوی رانیا  نوبیدا

 مره نه؟ - 
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ا خرا شا  سرم ن ررم؟ خب  ا زور رس ی به سرم نشیدماارخج فرو ریخت قشنگ
 ختر نداش ج نه اینا میانا 

 نرر و لفت: خوشرله وخی مهی روست ندار ! برو شا  سرع نن!   رانیا  اخمی

بورم    تو سر خورم نرر   ن ررن   بابت شا  سر  تموم خاک هایی نه  با وجور 
 خشمام لرر شد و بی اخ یار لف ج: مهی خر نی باشه؟

 رانیا  اخمی نرر و ختش رو لاز لرفتا 

 زش ه! بعدا شوهرع میشه  ناار حرم ا بش ننا  - 

 رو بس جابا حرص رر 

شما خه اصراری رارین منو بتندین به ریش اون؟ اون روزم یارم نرف ه تو نافی    - 
 شاپ!

 رانیا  نه راشت را  خورش رو می رفت  برلشت و یه ابروش رو بالا انداختا

اولا راراش ما ته ریش رار  و ریش ندار ! روما  یارع نر   خا ر  میشه برا    - 
 بچه هاع تعریف می ننی! 

 باز را  اف ار نه می را تند تند رو شونه اش نوبیدارانیا  

 سوما رو نرف یا! - 

 رانیا  ختخند عمیای تحویلش رارا 

 ررور بر تو بانوی رانا! - 

 نراهش رو روی من سوق و انرشت اشار  اش رو تو هوا ت ون رارا
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 سوما! بالا بری پایین بیای زن راراش خورمونیا تامام! - 

صدای ماررم نااشت ریره هیچی برج و به راخخ هدای شون نررما خه لیری 
اف ارما  ن نه یه زندلی ریره هج راش ج  اون  رف بین قتیله های آمازون رف ج  

ه  بعد و اونجا یه سریاشون نه شامخ آویز  رانیا   می را  عمه نونب و سارا میش
از اتمام اون زندلی  خواهش نررن نه مارو بتر پیشش و خدا هر خی آمازونیه  

 ریخ ه رور من!

 مهیار خرا جزوشون حسا  نمی شه؟ - 

ا خب اون بدبخت نه سر تو یاه  با صدای ندای ررونج  به تف ر عمیای فرو رف ج
 است و هیچ ناری نمی ننه  اینان نه اعصا  من رو خرر نررنا

یج و باز پایرایی از سر لرف ه شدا بین آقا فرهار و بابا ارتتاط قلتی  همه نشس 
عمیای ش خ لرف ه بور نه ح ی وسط جمع های خونوارلی هج اونا بورنا رانیا   
مجلس جوونا رو تو رس ش لرف ه بور و همش می لفت و بایه می خندیدنا  

 س ج؟وسطای حرف زرنه بور نه یهو پرسید: تا الان به قلب ندوم ون نش

 همه به شوخی لف ن: هیچ دوما 

تک سرفه ای نرر و رس ی به موهاش نشیدا یه  وری نشست نه انرار می خوار 
 خیز مهمی برها

ریدین او  مهمونی آرم خیلی معابه نمی رونه نجا بشینه؟ منج الان نمی رونج   - 
 تو نجای رخ ون بشینجا 

 نیا  نیشش رو باز نررا این بار ن ونس ج جلو خند  م رو بریرم و خندیدم نه را
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 بخند آفرینا - 

این پسر  ریوونستا با شنیدن اسج روس ا اون  رف لوشام تیز شدا موش افانه 
متخ   راست  رس ه سمت  رو  و  برراش ج  متخ  رس ه سمت خپ  رو  از  رو  رس ج 

 لااش ج نه مهیار نشس ه بورا 

ی نه تو  بابا و آقا فرهار راش ن حرف می زرنا خدا خدا می نررم بابا اون خیز
  هنمه رو نره وخی مره من ظرفیت این همه خوش شانسی رو رارم؟ 

با یه ما  هیچی    -  حالا شمام باهامون بیاین  شرن و می سپریج رست یه نفر! 
 نمیشهااا رورارور هواشو راریجا 

 ا واقعا خرا اینطوری شد؟آهی از ته ر  نشیدم و به جورابای مهیار خیر  شدم 

  نررم نه مهیار ن فه شد و پاش رو حرن ی رارا اوخش اون قدر به جورابا نرا
نفهمیدم واسه خیه و ناخورآلا  روبار  نراهج روش رفت نه آخر سر  سرش رو  

 پایین آورر و ننار لوشج لفت: خی تو جورابام ریدی رقیاا؟ 

 خونسرر لف ج: سفیدن! 

 می رونج! واسه خی نرا  می ننی؟  - 

رس ج رو از زیر خونه م برراش ج و بهش نرا     ن فه نراهج رو تو حدقه لرروندم و
 نررما

 رارم به زمین نرا  می ننج  جورا  تو سر راهه نراهمه!  - 

ی ج پونر بهج خیر  شد و بعد سری از سر تاسف ت ون رارا یک ما  من این و  
 رانیا  رو خطور تحمخ ننج؟ اص  هر خی اعصا  خرر ننه همراهمونها 
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 ج؟ناراح ی از این ه ما میای - 

 با حرص ختخند زرما 

 نه  خیلی خوشحاخج!  - 

 ختخندم رو ندید و واسه همینج پرسید: خرا؟ خون من میام؟ یا خون رانیا  میار؟ 

 راشت می لفت بین بد و بدتر لزینه ان خا  ننج؟

از لوشه خشج نراهی بهش انداخ ج و بدون تغییری توی خحن و تن صدام لف ج: 
 هیچ دوم! خون قرار نیست زندلی بعد اون روس ا راش ه باشجا

 می خوای تو روس ا بمونی؟  - 

 خدایا! این خرا اناد لیجه؟ خرا؟!

 این بار ریره ن ونس ج تن صدام رو نن ر  ننج و با عصتانیت رو بهش نررما 

باز نررین و مطمئن شدین از مرلج  همون جا  وق ی    -  از رور لررنج   نا  رو 
 خانج ننینا 

همون خحظه ی ی هینی لفت و پشت بندش صدای بچرونه ای تو فضا پیچید 
 نه باعث شد همه سانت بشنا 

 مامان وینا می خوار خورشو بوتوشها)مامان ویانا می خوار خورشو ب شها( - 

من تو خه حاخ ی بورمااا مهیار سرش نزری ج  نرا  همه به سم ج برلشتا حالا  
و بهت همه  لفت: می  رانیا  بین س وع  اخج نرر ا  ام جلوش و  خورم نله 
 رونس ج عاشر مهیار شدی اما نمی رونس ج عشات اون قدریه نه خورنشی ننیا 
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 اوخین نراهج به سمت بابا بورا

ز بمونه  من پاک  با رهن باز بهج خیر  شد  بور  فداع بشج بابا ناار رهنت با
 پانج! 

زور سر جام ررست حسابی نشس ج و با اخج رو به میرخ لف ج: عزیزم خی راری 
 میری؟ زش ه!

 بلند شد و ش ج تپلش رو جلو رارا

 تورم سنیدم!)خورم شنیدم(  - 

اون    -  منظورش  میره نه  خیزی  یه  وق ا  آرم لاهی  بتین  عزیزم   بور  اصط   
 نیستا

 خ  میری پس؟ - 

بترمش تو اتاق رزرنی بزنمش؟ خوبه؟ خرا این  وری می ننی خب؟ الان خوبه  
به تو خه بچه؟ ما بچه بوریج واسه این ه مورر خشج و غضب و اون اخج ها و  

 خب لاز لرف ن های ننه هامون قرار نریریج  رزرنی نفس می نشیدیج! 

 مینو انرار فهمید تو وضع بدی قرار لرف ج نه اومد میرخ رو برراشت و رو متخ 
 نشست و اون رو روی پاش نشوندا

 اش تا  م وجه شد  بچه! - 

 و تند ماخش نررا
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خدارو ش ر باز این هوام رو راشتا ولرنه عمه نونب می رریدمااا خیلی آرومه 
ها  مش ونه! نله م رو جلو بررم و یه نرا  به ا راف انداخ ج نه ریدم بعله! آویز 

 خا ر  یه ختخند عمیر نشس هاو اونج با آرامش  و سارا تو حلر هج نشس ن 

حرصج لرفت  خیلی هج حرصج لرفتا اص  آویز برام مهج نتور  مهج اون حرفایی 
 بور نه به من می زر و الانج هیچیا 

بعضی از آرم ها خیلی حرص رر آرنا واسه هر ناری نه می ننی تی ه می اندازن 
ی خورشونج همون  و اعصا  خرر نن تر از این تی ه انداخ نه  زمانیه نه می بین

 ا اینا رو بریرین ب شین  ح   اوخسون! نار رو انجام می رن

 با صدای رانیا  به سم ش برلش جا

 خرا این  وری با حرص به اون پسر  شلغج خیر  شدی؟ - 

نرا  ریره ای به عمه نونب انداخ ج و جوا  رارم: به اون خیر  نشدم نه  به  
نامحرمی میره خون با آویز روس یج ننار عمه م نه یه ساع ه واسه من از محرم  

 هج نشس یجا الانج رخ رشو نرا!

 نچ نچی نررا 

 عجب عمه شروری! م اسفج برا هر سه تاشونا - 

و ن   نرفت  هیچی  ریره  رارما  ت ون  حرفاش  تایید  به  سری  و  آهی نشیدم 
 بینمون س وع شد و منج مشغو  تماشای بایه شدم نه یهو لوشج سوع نشیدا 

 صلواع!  - 
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همه با تعجب نراش نررن و خورمج ماع و متهوع و ترسید  نشس جا همه زیر  
ختی یه صلواع فرس ارن اما ناهید خانج از رور هی راشت خشج و ابرو می اومدا  
خورشج رس اش رو مثخ وق ایی نه رعا می ننن رو به آسمون لرف ه بورا صلواع  

تک نفر  بابا و آقا فرهار نه    فرس ارن ها نه تموم شد رفت اون  رف بین متخ 
 رو به روی آویز و سارا و عمه نونب می شد نشستا 

همه تو س وع به اون نرا  می نررن نه هی نراهش رو به ترتیب روی آویز و  
سارا و عمه نونب لرروند و سر ت ون رار و نچ نچ نررا ی ج نه لاشت  با اشار  

 مان؟ ای به سارا رو به عمه نونب لفت: خانج  رخ ر ش

 عمه نونب ختخند مغروری زر و بینی اش رو رو به هوا لرفتا 

 بله!  - 

 با آقا پسر خه نست ی رارن؟  - 

 پسر راییشه!  - 

 روبار  رانیا  نچ نچی نررا

اون وقت شما ف ر نمی ننید تو فاصله خند سان ی م ری بین محخ جلوس این  - 
شیط های  زمزمه  آیا  رار ؟  وجور  شیطان  رخو   ام ان  جوون   نمی  رو  رو  ان 

شنوید؟ شیطان وسوسه لر است  فرمان به نفر و لنا  می رهد  آرم باید ایمان  
 راش ه باشد  تاوا  عمخ صاخح! 

 یهو بینش صداش رو آروم نررا

 ن ا  رینی سا  هف ج تا روازرهج!  - 
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بعد روبار  ارامه رار: باید نفس امار  را سرنو  نرر! باید نامحرمان را از هج رور 
 خب به سخن ررست لشاییدا نرر  باید 

 پسر جانااا  - 

 انااشت هیچی بره و روبار  نچ نچی نرر

 از شما بعید ! - 

 منااا  - 

 حرفش رو مجدرا قطع نررا

 از خانمی مثخ شما بعید بورا  - 

آقا فرهار ی ج خج شد و رس ش رو برر پشت لررن رانیا   نمی رونج خی نارش 
 نرر نه اون آخی لفت و از سر جاش بلند شدا

 من امر به معروف و نهی از من ر نررم  ریره رست خورتونا - 

همه از خند  ریسه می رف یجا عمه نونب واسه یه عمر بسش بور  امشب خیلی 
حرص خوررا بایه شب هج به مز  پرونی های رانیا  لاشت و همه هج ازش 
خوششون اومد  بورا  وری نه بسی خوشحا  و مسرور لش ن وق ی فهمیدن 

 روس ا هج باهامون باشها  قرار  تو

بعد از رف ن اونا  بابا سوییچ یه ماشینی نه تاز  براش خرید  بور رو به آویز رار  
و لفت نه سند خونه هج فررا حاضر میشها خون پارتی راش یج یه هف ه بیش ر 

پارتیه و هزار ناری نه جلو میاف هاا  بالاخر   فامیلی  و  ن شیدا  ا هزار  نارای 
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ار میرن سر یه شغلی نه هیچی ازش نمی رونن و از اون  رف  نفری نه بی سو
 هزاران نفری نه بی نار می شنا 

 *** 

 شروع به تایپ نررما

روس ای بصری  رر هجد  نیلوم ری مهابار  اس ان آ ربایجان غربی  جایی نه   - 
ا هر ساخه افرار  جاامیان به آن جا تتعید شد  اند و سا  هاست مهمانی ندارند 

م با  فرس ندا  خیر   می  ها  آن  برای  را  خور  های  مناستت  نمک  بی  و  ناستت 
بسیاری از آن ها حاخشان خو  شد  است و فاط بعضی به صورع خفیفی ررلیر 
هس ندا روس ایی با مررمان رور اف ار  از اج ماع نه ح ی خانوار  بسیاری  آن 

ر  اما ترس از  ها را  رر نرر  اندا با این ه حا  بسیاری از آن ها بهتور پیدا نر 
نرا  و رف ار مررم است نه مانع ورور آن ها به شهر می شورا نیرو های ه    
احمر به  ور راو لتانه ای به آن جا می روند و به مش  تشان رسیدلی می ننندا  

 با این حا  و با ریدن نامهربانی ها  سیرتشان هنوز هج زیتاستااا 

 خط آخر رو نوش جا

یاری شماستااا اوضاعشان سخت بور  و سخت تر هج    اننون نرا  آن ها به  - 
 شد ا با هج  مهربان باشیج! تنها مهربانی ست نه می ماندا

همیشه اریت خترا به من می رسه و جای جاا  لزارش تهیه نررن به اونا! ناطه 
رو لااش ج و صندخی رو خرخوندم و به نیج رخ آویز نه راشت یه خیزی رو تایپ  

تتعید شدلان  می نرر  خیر  شدم   بنویسج؟  تی ر خی  به نظرع سر  پرسیدم:  و 
 بصری خوبه؟
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 خپ تاپ حرنت راراسری ت ون رار و رس اش رو تند تند روی نیتورر 

 خوبها - 

 ختخندی با  وق زرم و نش و قوسی به بدنج رارما 

 تمام پسا من تحویخ میدم میرم خونه حاضر می شجا - 

از تایپ نررن برراشت و لفت: وایسا می رسونمتا نار منج رار  تموم   رست 
 میشها 

 اتند تند رس ج رو تو هوا ت ون رارم و صورتج رو خین انداخ ج

 نه تورو خدا حوصله عمه نونب رو ندارما - 

 نیف و برله ها رو خنگ زرما

 خورم میرما - 

 ا تعجب ابرویی بالا انداختا ب

 باشه! - 

با عجله ختر ها رو تحویخ بخش مربو ه رارم و از رف ر بیرون زرما از قتخ با  
مف احی هماهنگ شد  بورم  خیلی بی میخ اجاز  رار اما بالاخر  من هج آرم 
بورم و نیاز به تفریح راش جا اونج با وجور این همه نا م عار  خه تفریح و سفری 

 بشها 

پریروز    به یارم رف ه بور رو لااش جا  خونه نه رسیدم شروع نررم وسایلی نه 
خرید نررم و هر خی نه نیاز بور و نتور رو برای این سفر یک ماهه آمار  نررما  
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تصمیج راش ج یه ختری هج از اونجا تهیه ننجااا احساس می نررم خیلی خیزای  
 جاختی قرار  بتینجا 

علوم شد نی می خوایج بریج  اونجا هماهنگ بابا ررست از هف ه پیش وق ی م
نرر همه خیز رو آمار  نننا ننج او بورم اونجا رو هر خه زورتر بتینج خون به  
لف ه عمه ها و خیز هایی نه شنیدم  خیلی عمارع بزرگ و با صفاییه و تاز  هج  
نوسازی شد ا نج نج نارام تموم شد و ختاسام رو عوض نررم و یه آرایش سار   

ورتج نشوندما شاخج رو نه سر می نررم  یه سر و صدایی از پایین شنیدم روی ص
و به سمت رر رف جا لاش رو آروم باز نررم و ررست رو به روی اتاقج می را رو  

 ریدما

 با ترس هینی نشیدم و یه قدم عاب رف ج نه شار و قتراق ختخندی زرا

 خوبی؟! - 

 ج رنتاخت! تو با ما میایابیچار  سر ت ون رارم نه لفت: با رانیا  اومدی

صورتج تو یه ثانیه مثخ لچ سفید شدا من از این رو تا می ترسج خدا! رس ج از  
 رور رس ریر  رر شخ شد و ختخند شخ و وخی زرما

 خه خو ! - 

 با  وق لفت: تاز ااا 

 ایه قدم جلو اومد و سرش رو جلو آورر

 مهیارم باهامونها - 

 بدتر  خه بدتر!ا خه صورتج مثخ س  ه ای ها شداا 
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نفس عمیای نشیدم؛ سینه م سِر و خشمام سنرین شد  بورا ماع و ی ه خورر   
و شخ و و   نراش نررم و به خهار خو  رر خستیدما از همین رم رر تا خور 
روس ا برام واضح بورا من  رانیا   می را و مهیار  یعنی س  ه ای نه مرگ  رف  

ا  واسه یه عمر پشیمونی ناهید خانج و  رو تضمین می نررا به رنیا اومدن رانی
 آقا فرهار نافی بورا

 خورش رر رو نامخ باز نرر و وارر اتاق شدا

 معلومه نه همه خی حاضر   بیا بریجا - 

بغض نررمااا بعد مدع ها نه آرم سنرین و رنرینی شد  بورم  بغض نررما به 
وست راش جااا خا ر بدبخ ی م لریه م لرف ه بورا من سفر رو به خا ر راهش ر

تا خور اونجا ف ر ننج و آهنگ لوش ننج و حالاااا این سفر نوف ج می شه  می  
 رونجا 

مثخ آرم ورش س ه ای نه هیچ را  خار  ای براش نموند   از اتاق بیرون رف جا رو  
 به را  پله ایس ارم و رار زرم: مامان؟ 

 از اون  رف بیرون اومد و پایین پله ها وایسارا

 خیه؟  - 

 خند ساعت  و  می نشه تا برسیج اونجا؟ - 

 مامان ی ج ف ر نرر و بعد لفت: ف ر ننج سه خهار ساعت! 
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بدتر شدمااا یه ساع ش هج زیار بور خه برسه به خهار ساعت! خهار ساعت یعنی 
نظرم ن  نرم! این رانیا    رویست و خهخ رقیاه و هر رقیاه اش شصت ثانیها به

 اعصا  واسج نمی  ار  نه! 

سرم رو نه برلرروندم می را راشت خمدون رو از اتاق بیرون می آورر و رنتا   
خورش می نشیدا از اتاق نه خارج شد  خمدون رو و  نرر و رس ی به شاخش  

 نشیدا

 من اینارو می برم  رس شویی مس شویی راری برو و بیا پایینا  - 

ین تر بور یا ررر خورنشی؟ تو روراهی سخ ی بورما مامان یه بار رفت  ریه سنر
 و برلشت و وق ی رید هنوز سر جام وایسارم ی ی پس نله ام نوبیدا 

 اون بدبخ ا پایین من ظرتن تو اینجا راری عاشاانه به ریوار نرا  می ننی؟ - 

 با حرص تو سینه ام زرم و خشمام رو لرر نررما

 من بدبخ ج من! - 

هج وارر اتاقج شدم و نیف رس ی ام رو از روی میز آرایش برراش ج و لوشی    بعد 
و هندزفری و شارژر رو توش انداخ جا بی میخ و با حرص از اتاق بیرون زرم و  
نخ را  رسیدن به اونا رو زیر ختی بهشون بد و بیرا  لف جا از رر خیابون پش ی نه  

ابون پارنها رانیا  شروع نرر بیرون رف ج  ماشینشون رو ریدم نه اون  رف خی
بوق زرن و سر و صدا نه هر نی تو خیابون بور و نتور با تاسف برام سر ت ون 

 رارنا

مهیار هلش رار و سر جاش نشوندنش و من تا بیش ر آبروم رو نترر   زور اون  
  رف خیابون رف ج و سوار ماشین شدم نه نله اش رو به پشت خرخوندا
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 س م خرا - 

خیلی رپرس و لند اخ ق و نچسب باشج اما خر بورن رو به توی این  واقعا شاید  
ماشین بورن ترجیح می رارما س می نررم نه بی اربی نتاشه نه مهیار به سم ج 

 برلشتا 

 بریج؟  - 

 نوتا  جوا  رارم: آر ! 

ماشین رو روشن نرر و یک رقیاه بعدش به را  اف ارا تا ماشین را  اف ار  رانیا   
 ح ج رف ج تو شیشه پنجر ا رار زر و من م

 - are you ready)آمار  این؟(? 

 می را بدتر از اون رار نشید: یس! 

 مهیار سری با تاسف براشون ت ون رار و تشر زر: آروم!

 رانیا  ی ی به شونه اش نوبیدا 

 ضد حا  نشو مهیار! پایه باش پایه!  - 

 بعد نراهی به من انداختا

 یخیااا این ویانا هج نمی رونج خشه وخی ب - 

با رقت شیشه  یه عینک روری رر آوررا  از توی راشتورر  ختخند مرموزی زر و 
تا بنا لوش باز شد و ارامه رار:  هاش رو تمیز نرر و به خشماش زرا نیشش 

 رانیا  نیس ج اله وسط جار  بندری نرقصونم ونا 
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 بعد رس ش رو به سمت ضتط برر و همزمان لفت: بریج! 

را بدتر از حرناع رانیا  و اون نازهاش  آهنگ بورا  و آهنره شروع به خوندن نر 
هر از لاهی می را شونه اش رو پایین می آورر و از پایین به بالا مح ج به شونه  
م می زرا فاط تو بهت بورمااا مهیار هج اون جلو بی نصیب نتور و وسط خیابون  

 رانیا  رس ش رو رور لررنش انداخ ه بور و شونه هاشو رو می خرزوندا 

یه رس ما  قرمز از ما  اون خو ی ها هج رس ش بور و تو هوا ت ون می رارا  
 رسید به آهنره صداش رو از صدای خوانند  بالاتر بررا

 مینی ژوپ خانمو بتین  مینی ژوپ خانمو بتینااا  - 

 روتایی با می را: ایی یه! 

 روبار  رانیا  رس اش رو به رو  رف باز نرر و شونشو رو خرزوندا 

 ژوپ خانمو بتین  مینی ژوپ خانمو بتینا مینی  - 

 می را رم لوشج رار زر: ایی یه! 

ریره ن ونس ج نخندم! قشنگ وسط سیرک بورمااا رانیا  وسط رقص برلشت  
 لفت: فضام نافی نیست نه! 

 مهیار خندیدا

فضاع نافی نیست شتیه فنر این ور اون ور می پری می خرزی  فضاع نافی بور    - 
 خی نار می نرری؟

 یا  شونه اش رو به شونه مهیار نوبید و با ناز خونداران
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 مررم میرن رامنا بالا زانو رف ه  مینی ژوپ خو  میشه  مد شصت و هف ها  - 

 مهیار نف رس ش رو روی نله رانیا  لااشت و همرا  با خند  هلش رارا

 خدا بهت رحج ننه بچه! - 

جا با حسرع نراهی حس می نررم تو ماشین زخزخه اومد  از بس روی ویتر  بوری
بهشون انداخ ج؛ خاد خوش بورن  مهیار هج راراشه  واران هج راراشه! حالا اون  
رار  نج نج تغییر می ننه من هی بازم فرق زیار ا شیشه پنجر  رو پایین نشیدم 

 و به بیرون خیر  شدما قشنگ راش ج هوا نج می آوررما 

داخ ن  برلش ج بتینج خی شد   ی ج نله ام بیرون بور نه ریدم رار و هوار را  ان
 نه به جای رانیا  و می را با رو جفت خنگ مواجه شدم و صدای هو هو شونا 

با تعجب نراهی به راخخ ماشین انداخ ج و مهیار رو ریدم نه رار  خنگ رانیا   
 رو می نشها 

 بیا تو رانیا ! زش ه مره عروس می بریج؟ - 

 آر  ریره  ویانا رو می بریجا رانیا  نثافت خر بازیش لخ نرر و بلند لفت:

 بعد هج تند تند رو ساف ماشین نوبیدا 

ایشالا    -  رنره   و  آ   خوش  رومار  بار   متارنش  ایشالا  قشنره   خاد  عروس 
 متارنش بارا ماشالله به خشج و ابروشااا

 ی ج م ث نرر و بعد ارامه رار: قسمت بعدی برلش نی!

 ها می را پش ش رار زر: شله شله شله شله شله شل
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 ای ی مح ج رو صورتج نوبیدم و از بین رو صندخی سرم رو جلو بررم 

 خغت نامه جون هر نی روست راری این رو تا رو سرجاشون بشونا  - 

ماشین ها نه از ننارمون رر می شدن  همه بوق بوق می زرن و یه هویی می 
 نشیدنا مهیار نراهی از آینه بهج انداختا 

 خغت نامه ریره خیه؟ - 

 ش  ولانیه  به عنوان جایز  آرم نررن این رو تا بهت می لجا راس ان - 

حواسج نتور نه رارم تاریتا رار می زنج تا بشنو  و اون شنرو  و منرو  هج رارن 
می شنون  رانیا  از اون جا لفت: راراش جایز  بوس می رن  رار  خرع می 

 ننها 

نله ام رفت ریرهااا بابا این رو شنید  باشه  قشنگ من رو می نشها سر جای 
خورم برلش ج و یه زانوم رو روی صندخی عاب لااش ج و از شیشه پش مون رو 
نرا  نررم تا بتینج نی هستا اوخین خیزی نه ریدم  اخمای تو هج بابا بور و  

و همون  وری از پایین     خهر  م اسف مامانا تند نله ام رو پایین آوررم نتیننج
نله ام رو بررم سمت خنرای می را و از همون فضای بینش  سمت راس مون رو  

 نرا  نررم و باز هج با نما  تاسف واران رو ریدما 

سمت خپ و یا سمت خورم رو ریره اص  جرعت نمی نررم نرا  بندازما مهیار 
راش ج خاک بر سر    سرش رو یه خحظه برلرروند و با ریدن من تو اون حاخ ی نه

 خورم می نررم  لفت: به نظرم اون  رف رو اص  نتین! 

 با بیچارلی پرسیدم: عمه نونب اینان؟ 
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به ت ون سر ان فا نرر نه با حرص پای می را رو نشیدم و اونج نه غافلریر شد و 
 ترسید  زور اومد سر جاش نشست و با ریدن صورع من لفت: خی شد ! 

 بدبخت شدما - 

 به پای رانیا  زرامهیار ی ی 

رانیا  بپر تو ماشین برقص  با اون هی لت رو رر بدبخت نشس ی نج موند     - 
 ماشین خپ ننها 

 رانیا  با غر غر اومد تو ماشین نشست و به سم ج خرخیدا 

 خرش نرری؟  - 

اخمام رو تو هج نشیدم و لف ج: به توخه؟ راراش بزرل رته خرا این  وری حرف  
 می زنی باهاش؟ 

 از لرفت و خشماش رو لرر نرراختش رو ل

 ررس ه قرار  عروس خانوار  بشی وخی ریره بین رو تا برارر قرار نریرا - 

با حرص رس ج رو جلو بررم و مح ج بازوش رو نیشرون لرف ج و لف ج: ندیدی  
راراشج اون  رف بور  آویز اون  رف  مامان بابام پشت سرمون؟ اون بالا حرفای 

 بی خور می زنی؟ 

به مهیار  تند رس  با خشمای لرر رو  بعد  ماخوندشا  بازوش لرفت و  به  ش رو 
سرع  بالا  شلنگ  با  تحویخ  سا   نزریک  اوناست نه  از  خشنه!  خیلی  لفت: 

 وایمیس ه تا فرش بشوریا 
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بعد رو نرر به من و ارامه رار: ن رس! باباع شجریان لوش می رار  راراش ج ن   
مه نونتت هج ریل س نرر  تو حا  خورش بور و صدای آهنرش می اومد  ع

بورا آویز ن  از رست رف ه بدونشااا ریدی خوانند  میره عشامون هواپیماست 
 خلتانش من؟

 همون  وری با اخج بهش خیر  شدم نه خورش روبار  شروع نررا

 ندیدی! این آویز مثخ همون راشت هواپیما می روند تو آسمونا  - 

 ری  بشین تا برسیج روس ا!مهیار بهش تشر زر: خی نار آویز و بایه را

و   پیش لاو  برم  روس ا   برسیج  رارم  روست  اناد  و لفت:  زر  ختخندی  رانیا  
 لوسفندا! 

 رهن نجی بهش نررما

 همون به ر نه بری پیش روس ا و هج نوعاع! - 

 ی ی مح ج روی پاش نوبیدا

 خاد بی اربه این رخ ر! - 

 شعور! ا پسر  بی اربه بیاخمی بهش نررم و ریره خیزی نرف ج

تا رسیدن به روس ا باز رو اعصا  من را  رف نا پسر باحاخی بور ها  من هی تو 
 زمانای بدی این رگ باحاخیش لخ می ننها

به روس ا نه رسیدیج  را  از یه جایی به بعد خانی شدا هی نوبید  می شدیج به 
 رر و ساف و این ور و اون ور!
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پیار  بریج  ماست بورم روغ شدم از رانیا  نه شانی شد  بور لفت: آقا نره رار  
 بس نوبیدیج این ور اون ور!

 مهیار خونسرر فرمون رو خرخوندا

 نج موند   وایسا! راهش خرابها بری می پزی نمی بینی هوا خاد لرمه!  - 

 خورش رو بار زرا

اوخی نه این ه تو ماشینت تو سواحخ آن اخیاییج و یه نسیج خن ی رار  نوازشمون   - 
 می ننها 

 بعد با حرص به سم ش برلشت و خیر  نراش نررا

 لااقخ اون نوخر لامصب رو روشن ننا - 

 مهیار با تعجب رس ش رو جلو نوخر لرفتا 

 روشن نیست؟  - 

 نه روشنه رار  باهاع شوخی می ننها  - 

 ر و نوخر رو روشن نررامهیار نچی نر 

نج نج هوای خن ی توی ماشین پیچید و یه جون تاز  ای لرف یجا رانیا  سرش 
 رو از پنجر  بیرون برر و ی ج خورش رو بلند نررا 

 بتینج خاد موند  تا آباری! - 

 ی ج همون  ور نرا  نرر یهو رار زر: عه لوسفند! 
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مح ج تو پنجر  خوررا  بعد بلند خندید و با  وق به سمت من برلشت نه سرش 
 آخی لفت و ارامه رار: خاد پشمای این لوسفند  شتیه موهای توئه! 

بورم   من ظر  و خشمای لرر  رف ه  بالا  ابروهای  با  موقع ننج او  اون  تا  من نه 
 حرفش رو بزنه  به معنای واقعی نلمه پونر شدما 

 تو خاد عاقلی! خاد باشعوری! من تو شعورع موندما  - 

 لا بررم و تو هوا ت ون رارما رست راس ج رو با

 صد رحمت به مهیار! - 

 مهیار تک خند  آرومی نرر و سرش رو آروم ت ون رارما

 از توی آینه بهج خیر  شد و لفت: پسندیدی؟ 

خب هام رو مح ج روی هج فشررما یه حرفایی رو یه وق ایی می زنج نه آبروم  
 میر ا قشنگ لند می زنج به همه خی! 

ا شت خشمی نازک نررما نشس ج و از منظر  خاع بررم هیچی نرف ج و فاط پ
 اونج خه منظر  ای! همش خاک بورااا 

تا رسیدیج فاط رانیا  حرف می زرا سر جاش مدام وو  می خورر و به این ور و  
خاد   فعاخه  بیش  نفر نه  یه  تحمخ  ف ر نررم نه  با خورم  می خرخیدا  ور  اون 

باید رر حا  شیطنت و انجام   سخ ه! این نشس ن و اس راحت ندار  نه  همش
 یه ناری باشها 
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تاز  معنی زیتایی رو ررک نررم  ا هوا عاخی! مسیر اصلی  وارر روس ا نه شدیج  
معنی   هوا  آخورلی  ستزااا  ستز سر  و سر  بور  تماما ررخت  برش  و  رور  روس ا  

 نداشت اص !

ند به  نرا  همه با تعجب به ماشین هامون بور؛ شیشه رو پایین نشیدم و با ختخ
بیرون خیر  شدما خانج ها همشون رر حا  انجام یه ناری بورن و با ختاس های  

 قشنگ محلی شون  وایسار  بورن و نرامون می نررنا 

واسه بچه ای نه ماررش به پش ش بس ه بورش  رس ی ت ون رارم نه همون  
 ور با تعجب بهج خیر  موندا حاج رار  بدبخت  بچه به سن اون رست ت ون  

 می فهمه؟ رارن 

 مهیار سرع ش رو ناهش رار و نراهی از آینه جلو به عاب انداختا

پنجر    از  بازیش لخ نرر و سرش رو  رانیا  روبار  رگ مسخر   فاصله  این  تو 
بیرون برر و همون  ور نه نله اش رو با ری ج ت ون می رار  رو به مررم رار زر: 

نیست به من میرن  بمب انرژی   س م می ننج به ایران  از اهواز تا لی ن  بی خور
 ایران! 

از خحنش ع و  بر ما  هر نی اون بیرونج بور خند  ش لرفتا ماشین بابا جلو  
 اف ار و مهیار با خند  سری ت ون رار و پشت سر اون را  اف ارا

 رانیا  خرخید و نله اش رو از بین رو صندخی عاب آوررا 

 روس اتون خیلی قشنرها  - 

 پنجر  روبار  نراهی به بیرون انداخ ج و با شوق لف ج: آر  خیلی! از 
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 تا حالا ف ر نرری الر اینجا می بوری  بهت می لف ن  ویانا رخ ری رر مزرعه؟  - 

 فاط خندیدم و اون به سمت مهیار برلشتا 

 هج می شد پسر خوپون نه عاشر تو می شدا  مهیار  - 

م اسف نراش نررم نه شونه ای بالا انداخت و برلشتا ماشین جلوی همون به  
لمونج عمارع نره راشت اخت ه تنها خیزی نه ما می ریدیج  یه رر بزرگ سیا  بورا 
با   تا عمه  باید می لرف یجا هشت  اااا ه خ  تا ماشینااا ماشاء  اونج پشت خند 

   ما و خانوار  رو تا عموی ریره  همرا  با مهیا ایناا خانوار 

 ف ر ننج تهران خلوع شد  و س وع عمیای اون رو فرا لرف ها

ا حیاط خیلی بزرگ بور  اون رر باز شد و همه آروم آروم پشت سر هج وارر شدیج
قدری نه این ور اون ورش پر از ررخت میو  بور و میو  هاش از رور به من 

 ی زرناش مو خشمک م

 ماشین ها نره راش ن و پیار  شدیجا 

همه خیز بیش انداز  خو  بور  حس خیلی خوبی به این روس ا راش جا از اون 
حس های رخنشینااا مثخ جاهایی بور نه وق ی بر می لش ی رخ نرش می شدیا 
ختخند پت و پهنی زرم و نراهی به ا راف انداخ جا اوخین نسی نه ریدم آویز بور  

 را وایسار  بورانه پیش سا

می را  رانیا   مثخ همیشه رر حا  ورجه وورجه! رست رور لررن  نفر  رومین 
 انداخت و خند تا ع س نشیدنا 

 سومین نفر مهیار بورااا رست توی جیب شلوارش فرو نرر  و آروم ایس ار  بورا
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ا تک نت نس افه ای  زیرش تیشرع سیا  و تیپش سار  اما مررانه و شیک بور
 ن سیا ا شلوار جی

مثخ همیشه مرتب! مد  موهاشج خیلی سار  بورا خرا این رانیا  می خوار من 
 رو زن این ننه؟ مره وجه تشابه راریج اص ؟

بی خیا  شونه ای بالا انداخ ج و همرا  بایه وارر عمارع شدیجا الان می رسیدیج  
رر  به بحث ان خا  اتاق نه اخت ه الر پدر ماست  همه رو خورش جمع و جور ن

 و اتاق همه مشخصها مهج اینه نه بدونج با نی تو اتاقج! 

 *** 

با حرص سرم رو زیر باخشت بررم و مح ج فشارش رارم تا صداشون رو نشنوما 
 آخه سه نصفه شب وقت حرف زرنه؟ نه هی پچ پچ می ننن؟

با وجور باخش ی نه روی سرم بور  باز هج صداشون رو می شنیدما الر ضعیف 
ما م اسفانه واضح تر از وق ی بور نه ح ی باخش ه رو روی سرم  بور یه خیزی ا

 نااش جا 

 خدایا لریه ننج زش ه؟ آخه این خه سرنوش یه نصیب من بدبخت شد ؟ خرا؟ 

 با حرص بلند شدم و با اخج نشس جا نه انرار اینا قصد سانت شدن ندارنا

 می بینج با اون زیار می پری  حالا ختری هج هست؟  - 

دن و اخمام ی ج از هج باز شدنا نیج نراهی م عجتی به سم شون شاخ ام تیز ش 
 انداخ جا

 همون خحظه خندید و صدای خند  ش رو مخج رفتا
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 وایی نه! - 

 می را رس ش رو برر و ی ی مح ج رو رون پای سارا نوبیدا 

 خوس نشو ریره  بروا  - 

مخ ص   سارا مث  خجاخت نشیدااا سرش رو پایین انداخت و با ختخند معجوبی نه
مررم بور فاط  لفت: ختر نه هستا از روز اوخی نه اومد حالا هج رو ریدیج و 

 الانج تاریتا رو سه هف ه ستا با هج خیلی مچ شدیجا

 ابروهام از شدع تعجب بالا پریدن و ی ج خرخیدم تا با رقت تر لوش بدما

 بعد تو این خند هف ه با هج حرف می زریج و هج رو ریدیجا - 

پوزخندی زرم؛ آر  جون عمه ام نه مامانت باشه! ریدار های شما به زور ! الانج 
آویز خجاخت می نشه تورو از سر وا ننه  ولرنه صد سا  بور نه رر خونه شون  

 رو به روع بس ه بورا

 ارم و باخشت رو تو بغلج لرف جا با همون پوزخند روبار  به تاج تخت ت یه ر

 یعنی اونیه؟  - 

 می خواس ج خورم جوا  می را رو بدمااا خی اونیه مث ؟

سارا روبار  خندیدا ای نرم بزنه رندوناع رو تا ما نم ر شاهد این تصویر ختخندع 
 باشیجا

 آر   آویز ابراز ع قه نررا  - 
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ا با  باز شدا مررمک  خشمام به مرور لرر و لرر تر شدن و رهنمج همزمان  ونا 
 خشمام رو تو ناسه خرخوندم و حرفش رو یه بار ریره تو  هنج مرور نررما

 ا ابرازااا ع قهااا نرر! آویزااا بهشاا 

 ناخورآلا  و با حرص از رهنج پرید: آویز ش ر خورر! آویز ابراز بی عالی نررا 

به سم ج  سارا حرفش رو قطع نرر و با تعجب نراهش رو بالا آورر و می را هج  
 خرخیدا نج نج ختخند هر روتاشون محو شد و سارا اخماش رو تو هج نشیدا

 خی راری میری؟  - 

پریدم و لف ج:   پایین  از تخت  انداخ جا  باخشت رو یه لوشه  پ و رو ننار زرم و 
اون ماررع   ابراز ع قه نرر؟ خیز خورش نررین؟ من می رونج  بهج  یعنی خی 

 سحر و جاروش نرر ! 

 لزید و نمایشی رو لونه ش زرا  می را ختش رو

 خی راری میری ویانا؟ زش ه! - 

 احساس می نررم رمای بدنج به  رز فجیعی بالا رف ها

این آویز خر ! آویزونه وخی ریره نه تا این حد خرااا بعد یه مدع به خورش   - 
 میارا یعنی خی ابراز ع قه نرر  به این؟ 

 سارا به سم ج براق شدا

 عجیته؟  خب عاشاج شد ! خیش - 

 رس ج رو تو هوا ت ون رارما
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 همه خیش! یعنی خی؟ - 

 قشنگ راش ج از حرص منفجر می شدما 

 یعنی خی و خی؟ خی راری میری از خورع؟ خشت رنتاخشه؟ - 

 خشمام روبار  لرر شدن و به سم ش حمله نررما 

 آویز روس مه یعنی خی خشج رنتاخشه بیشعور؟ - 

پاهام رو لر  بازی نثیف می را نه نشس ه بور مح ج  این  فت و همزمان لفت: 
 یعنی خی رو تموم ننید خطفا!

 احرفش تموم نشد  من مح ج رو زمین اف ارم و آخ بلندی لف ج

 بمیری آویز! اله فررا پشیمون نشدی  من ویانا نیس جا

 من اص  ررک نمی ننج خه ربطی به تو رار  اینا  - 

 ر  ی ج بلند شدم و آرنجام رو ت یه لاهج نررما با صورتی جمع شد  از رر 

 من روس ج رو با رست خورم بفرس ج تو لله شیر و شغا  ها؟ - 

 باخش ی از روی تخ ش برراشت و مح ج تو صورتج پرع نررا 

 ما شیر و شغاخیج؟  - 

 از روی زمین بلند شدم و لف ج: بدترین بدتر!

بعدش خورم خرخیدم و به  ختاسج رو ررست نررم و نله ام رو تند خرخوندم و  
سمت تخت رف جا می را رید رار  جدی جدی رعوا می شه  از سر جاش بلند شد  

 و رست سارا رو لرفتا 
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 همون خحظه من روی تخت نشس ج و به تاج تخت ت یه رارما

 سارا رو روی تخ ش نشوند و لفت: بخوابین بسه! بچه نه نیس ینا

 این رو تا! این رانیا  شتیه سوس ه  بندازمش به جون 

 می را با تعجب برلشتا 

 از رانیا  خرا اس فار  ابزاری می ننی؟ - 

ی ی مح ج رو پیشونی ام نوبیدم؛ بمیرم نه انداز  سر سوزن شانس ندارما مررم 
با خورشون می شینن خلوع می ننن حرف می زنن  من ح ما باید بینش یه  

 خیزی رو بلند برج نه آبروم بر ا

 دابتخشید از رهنج پری - 

 شونه ای بالا انداخت و خندیدا

 بیخی وخی بهش میرج نه بهش لف ی سوسکا  - 

خواس ج واننش نشون بدم وخی بعد لف ج مث  رانیا  خیه نه عصتی بشه ف ر بد 
 ننه قهر ننه؟ اعصابمج آروم می شه!

ی ج نه لاشت نراهی بهشون انداخ ج؛ می را نه ن  هیچی ازش معلوم نتور و  
ر و پفی می نررا از اون ور سارا هج نفساش منظج شد  بور و هر از لاهی یه خ

نشون از خوا  عمیاش می رارا خه زور خوابشون برر! اخت ه خرا خوابشون نتر ؟  
من بدبخ ج نه حرص می خورمااا می را نه به هیچ جاش نیست و سارا هج تو 

 اونجاش عروسیه!
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دی نه انجام رار ف ر می  تا خور صتح خشج رو هج نااش ج و فاط به آویز و نار ب
نررما هزاران اح ما  رارمااا شاید سارا رروغ لف ها شاید آویز خواس ه خرش  

 ننه  شاید عمه نونب با ق خ مارر و خواهرش تهدیدش نرر ااا وایی! 

اتاق نه روشن شد و صدای آویز رو بیرون شنیدم  تند یه ختاسی پوشیدم و از اتاق  
وارر حیاط شد پس با نهایت سرعت رویدم    خارج شدما آخرین خحظه ریدم نه

و خورم رو بهش رسوندما خدا روش ر هیش ی جز پسرا بیرون نتورا آویز و مهیار  
و رانیا  و واران رو تو یه اتاق انداخ ه بورن و حدس این ه رانیا  نااش ه نسی 

 بخوابه  خیز سار  ای بورا

یدم زیر ررخت توع وسط حیاط وایسارم و یه نراهی به ا راف انداخ ج نه ر 
 وایسار  و رار  سلفی می لیر ا

 ای تو اون قیافه ع پسر  شخ مغز!

به سم ش رویدم نه از رور لفت: خیه رور لرف ی شتیه این لاوای تو فیلما به 
 سم ج میای؟ 

 بهش رسیدم و با صدای تاریتا بلندی لف ج: لاو تویی! 

 با تعجب نله اش رو عاب نشید و یه خشمش رو ریز نررا

 خی شد ؟  - 

 با عصتانیت جوا  رارم: رف ی به سارا ابراز ع قه نرری؟

 نیشش باز شد و رس اش رو روی شونه ام لااشت و من رو به عاب روندا

 او   اونو میری؟  - 
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 او  و نوفت و زهرمار! با خه عالی رف ی این نارو نرری؟ - 

رس ش رو سمت راست بدنش لااشت و خشماش رو بستا با خحن شیف ه ای  
 لفت: با عاخ قلتج! 

 نراهی به جایی نه رس ش رو لااش ه بور انداخ ج و تک خند  حرصی نررما

 آخه عاخ خورع خیه  عاخ قلتت خی باشه! قلب اونجاست؟  - 

 قلب وسط سینه و ی ج مایخ به خپه!  - 

 جابا صدای رانیا  به سم ش برلش 

 یه نرا  به من و یه نرا  به آویز نرر و لفت: خی نار می ننی میخ و ؟ 

 آویز تند اخج نررا

 می لیرم می زنم ا! میرج نرو میخ و ! - 

 بعد رس ی به موهاش نشیدا

 رارم ع س می لیرما - 

خه  صتحی  سر  تو  قیافه  آخه  غیض لفت:  با  و  رار  خین  رو  اش  بینی  رانیا  
 ه؟جاابی ی می تونه راش ه باش

 انرش ش رو به سمت ررخت توع لرفتا 

 اونج زیر ررخت! - 

تو! امشب نااش ی بخوابیج  الان  ریز نرر و جدی لفت: برو  آویز خشماش رو 
 بیخیاخمون شو! 
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 رانیا  سرش رو خاروند و مس اصخ نراهی به ما انداختا 

 این خرمن نو  به خونج تشنه ستا  - 

 با تعجب لف ج: خرمن نو  نیه؟ 

 لا انداخت و سرش رو به  رفین ت ون رارا ابروهاش رو با

 خان راراشت! شتیه خرمن نو  سر از تنج جدا می ننها  - 

سر راراشج غیرتی شدم و اخج غلیظی نررم و لف ج: اون وقت راراش من خرمن 
 نوبه راراش خورع خیه؟

 ختخندی زر و انرشت اشار  اش رو بالا آورر و یک بار ت ون رارا

 اون یک عدر خرخونه!  - 

 آویز ا  ا  نرر و ارامه رار: ریشب فاط سرش تو ن ا  بورا 

 با حرص به سم ش برلش جا

 از تو آویزون به ر  نه! هر بار یه رخ ر!  - 

 آویز یاه اش رو صاف نرر و یه قیافه عاقخ اندر سفیهانه به خورش لرفتا 

بتین جانج! رخ ر شتیه ررخت لررو می مونه  هر نی می رسه یه خوبی پرع    - 
 می ننه  رفش  لرفت نه بارا بارا متارک بارا  نررف ج نهااا 

 رانیا  وسط حرفش پرید: ررخت لرروی بعدی؟ 

 آویز نراهی بهش انداخت و ختخندی زرا
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 رقیاا! - 

 رانیا  با تاسف سری براش ت ون رارا

 اع و تشتیهات و بترن! این خو  پرع نررنه یک نوع خشون ه! مرر  شور توصیف  - 

رر  و  وق ی نه اون حرف می زر  فاط حرص خورر و رر آخر با حرص لفت: 
خر آخه مره رخ ر  خورش واقعا ررخت لرروئه نه خوبه واقعی باشه؟ منظورم  

 اینه نه شانس و ام حان می ننیا 

 رانیا  رهنش رو باز نررا 

 ا عه! از اون خحاظ - 

فاط خصمانه بهش خشج روخت و بعد خند ثانیه نرا  ازش لرفت و هر رومون 
 رو ننار زرا 

 برین نه رومار نار رار ! - 

و نج نج رور شدا من می رونج زندلی اش جهنج می شها قشنگ بغض نررمااا  
با ختایی آویزون به راهی نه راشت می رفت خیر  شدما رانیا  بهج نزریک شد  

 فری جاابمون؟ و لفت: خی شد  فر 

با بغض جوا  رارم: این می خوار بر  خاس راری سارا! زندلیش نوف ش می 
 شها 

 بی خیا  شونه ای بالا انداختا

 بشه! باار بریرن تی ه پار  ش نننا تو خرا حرص می خوری؟ - 
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 آخه رفیامه خب! - 

بی خیا  بابا سرتو ررر نیارا فاط رعا نن بچه شون شتیه خورشون نشها با    - 
خیزی نه از رخ ر عمه و پسر عموع ریدم  بچه شون شتیه اون خروس لیجه  این  

 تو نارتون موانا میشها 

 بعد ی ی رو شونه ام زرا

 بیا بریج بیا! اینا جنته ندارنا! - 

 نفس عمیای نشیدم و پرسیدم: خرا؟

ریشب نشس ج براشون ننسرع رایران لااش ج  حنجر  ام رو ترنوندم  رس ج    - 
 نوبیدن تو قابلمه نه تهش از اتاق بیرونج بندازن؟   رو ررر آوررم با

قابلمه رو پرع ننن تو صورتش    بندازن و بعد  این ه رانیا  رو بیرون  با تصور 
 خند  ام لرفتا نج نج خند  ام بیش ر شدا

نخند بیشعوریجاع! ریشب رو من تک و تنها تو ها  بورما شب رو تنها صتح    - 
 نررما

ه سرم زر نه بیام بین شما  اونج خدا بهج رحج نرر !  باز خندیدم نه لفت: تاز  ب
 لویا رعوای سگ و لربه بور ا

 با حرص ی ی تو پهلوش نوبیدم نه رار زر: اون سره ستا 

 بعد یهو یار یه خیزی اف ار و اخج نمایشی نررا

 ف ر ن ن نمی رونج بهج لف ی سوسک! رخ ر  بی ار ! - 
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پشت خشمی برام نازک نرر و به راهمون ارامه راریجا نزریک رر وروری بوریج 
 نه یاه و ختاسش رو راست و ریست نررا

این  وری نرام ن نا! من خیلی آرم شاخی ام واسه خورمااا لولخ سرچ نن!    - 
 بزن رانیا  صدیایا

 نرا  پونری حواخه اش نررما

 بله زرم  ریدم ون!  - 

 و ختخند مغرورانه ای زرا  اشار  ای به خورش نرر

خدا شاهد  خیلی احساس شاخی می ننج  اون قدری نه ف ر می ننج از جنته    - 
 ام خارجها

 ی ی پش ش زرم و لف ج: بیا بریج بیا!

 جلو اف ار و وارر عمارع شد اما یهو به سم ج برلشت و بیرون اومدا

 اMDVآقا بیا یه انیپ شیج  اسج انیپمون هج می  اریج   - 

 نررم و سرم رو ی ج عاب نشیدما  اخمی

 اون ریره خیها - 

 می را  رانیا   ویانا! - 

بعد بینی اش رو خین انداخت و ی ج سرش رو جلو آورر و آروم لفت: اون خ م 
 خ رو هج ابدا را  نمی ریجا
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واقعا ن ونس ج خورم رو نن ر  ننج و بلند خندیدما می رونس ج خندیدنج رو به  
ی رونس ج قرار  مثخ سگ پشیمون بشج اماااا واقعا نمی  پای رضای ج می  ار   م

شد به نارای این نخندیدا با خورم ف ر نررم من نه روس ی ندارم  یه آویز بور  
نه عالش رو سارا خورر و الان ریره ن  نیست  پس برم پیش می را و رانیا !  

 هج بابا خیزی نمی له خون بچه های روس شن  هج من خوش می لارونج!

 ند پت و پهنی زرم و قا ع لف ج: هس ج!ختخ

 تند یک بار سرش رو از بالا به پایین ت ون رارا

 تمام! بیا بریج تو و با زرن یه صتحونه تو رگ  این روس ی رو جشن بریریجا - 

 باشه ای لف ج و پشت سرش وارر عمارع شدما 

ن بورا با یار آوری خ م خ روبار  خند  ام لرفتا منظورش مهیار و آویز و وارا
 خرخون  میخ و   خرمن نو ! 

نرا  همه به سمت ما برلشت و عمه نونب یه جوری سرش تو بشاا  بور و 
بالا آورر  بور نه می ترسیدم مررم ه بر  پشت و ریره   مررمک خشماش رو 

 نیارا 

 پوزخندی تحویلش رارم نه زور پشت خشمی برام نازک نررا

نه خواس ج برم پیش می را اما رانیا    رو تا صندخی بین می را و مهیار خاخی بورن
 زور اونجا نشست و بعد شیطون ابرو بالا انداختا 

سخت نررف ج و رف ج ننار مهیار نشس ج نه یه ثانیه نرام نرر و زور نراهش رو  
 ازم لرفتا
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 آفرین پسر خو   معابج ن ن!

نشس ج و صتحانه رو خوررم و همون جا هج همه قرار مداراشون رو لااش ن نه  
نجا برنا رانیا  زورتر از همه  من و می را رو نشون رار و لفت: ما سه تا با هج  

 می ریجا

نرا  همه به سمت ما برلشت تا بتینن نی رو میره و من رو با ختخند زوری و 
 می را و رانیا  رو با نیش های باز ریدنا 

 بابا ختخندی زرا 

 ررس شج همینه شما جوونا با هج برینا - 

با تعجب ت یه م رو از پش ی صندخی لرف ج و نراهی به بابا انداخ جا این بابا بور؟ 
 خوابه؟ شوخیه؟ می خوار بعد این حرف بزنه نتور ننه همه رو؟ 

یه خیزیش شد ا  بابا  فهمیدم  واقعا  و من  برلشت  قتلی  حاخت  به  ریدم جمع 
 اح مالا عمو فرهار  لسمش نرر ا 

ور روبار  به پش ی صندخی ت یه رارما نیج نراهی مهیار سرش رو جلو آورر و من ز 
 به من انداخت و بعد رانیا  رو صدا نررا

رانیا  به سم ش برلشت و مهیار لفت: مواظتشون باش  نری خر بازی رر بیاریا! 
 می زننت اینجا تهران نیستا 

 رانیا  تند تند سر ت ون رارا

 نرران نتاش حواسج هستا  - 
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مهیار نشستا این بشر خرا اناد سفید ؟ پوست   این بین من نراهج رو صورع
 سفید  مو بور!

همون  ور راش ج ف ر می نررم نه رانیا  ی ی مح ج پس نله ام نوبید و آروم  
 لفت: خورری راراشمو! رزرنی نرا  نن بدبخت ولرنه پررو می شها

هو  نرر  به میز خیر  شدم نه حس نررم مهیار نرا  نوتاهی بهج انداختا ناش 
از این خیزای روی میز بورم و خنین خف ی رو به روش نمی نشیدما این   ی ی

رانیا  هی راشت من رو از این ه با اون روست شد  بورم پشیمون می نرر وخی 
 خب بند  خدا حر هج راشت  باید این خیزا رو یار بریرما 

رو  بلند شدن همه  خورم  و  تموم شدن صتحانه  تا  و  نرف ج  رانیا   به  هیچی 
نررما بالاخر  همه پا شدن و خند تا خانج اومدن تا میز رو جمع نننا    مشغو 

خدم  ار لرف ن؟ خادر من این زنای پرت ش رو روست راش ج نه مررونه میان  
نار می نننااا خادر روست راش نی ان  تو این سن می تونس ن مثخ همه به  

 نار می نننااا ف ر مد ختاس هاشون باشن و خانج تو خونه شون بشینن وخی رارن  

 حاشون نیست اناد تو همه خی بهشون سخت لرف ه بشه! 

ختخند نمرنری زرم و بلند شدم؛ بشاا  مهیار  خورم  رانیا  و می را و هر خی 
اون رور و برمون رم رس ج اومد جمع نررم و به آشپزخونه بررم تا نم شون  

 ننجا 

ند مهیار و نرا  خیر   یه خحظه موقع خروج از آشپزخونه سرم رو بلند نررم و ختخ
میز   سر  روبار   و  انداخ ج  پایین  رو  سرم  رس پاخه  ریدما  خورم  روی  رو  اش 

 برلش ج و با برراش ن خند تا خیز ریره  به آشپزخونه رف جا
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اناد زیار بوریج نه جمع نررن ظرفای نثیف تمومی نداش نا من خیلی نند بورم  
 مدناوخی اون خهار تا خانج تند تند می رف ن و می او

ی ی از خانج ها لفت: همین ها رو اینجا باارین  واسه بایه اش از این سینی 
 بزرلا می بریج  شما زحمت ن شینا

 ختخندی زرما 

 خه زحم ی جانج  منج اینجا رو براتون جمع و جور می ننجا  - 

بشاابایی نه روی نابینت ظرفشویی بورن رو مرتب تر لااش ج و هر خی روشون 
آشغا  ریخ جا نارم تموم شدو خرخیدم نه مهیار رو  رو به  بور رو توی سطخ  

 روم ریدما

خند خحظه تو خشماش خیر  شدم و بعد نراهج روی رست هاش نشستا خند 
تا بشاا  و خیوان رس ش بورااا روبار  نراهج رو به خشماش روخ ج نه ابرویی 

 بالا انداخت و یه قدم جلو اومدا

ین ابروهام نشس ه بورن و ختایی نه جلو  با خشمای لرر و اخمای ظریفی نه ب
 رار  بورم  یه قدم عاب رف ج نه پش ج با نابینت ظرفشویی مماس شدا

خواس ج برج خی نار می ننی نه رست هاش رو از هج باز نرر و بشاا  ها رو  
نه تو رست راس ش بور روی نابینت لااشت و خیوان و خند تا بشاا  ریره ای  

 ز  رف ریره توی سینک لااشتا نه تو رست خپش بور رو ا

تو حاخت خیلی بدی بوریج و حضور بابا و بایه و اس رسشون باعث می شد اص   
ن ونج به هیچی ف ر ننجا فاط اون رو می ریدم نه بهج نزریک بور و رس اش رو 

  رفج روی نابینت!
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نراهش رو بین رو تا خشمام لرروند و سرش رو پایین آوررا تف! این می خوار  
ار ننه؟ اس غفراااا همیشه میار یه حرن ی می زنه و ف ر من بدبخت ررلیر  خی ن
 میشها 

 خورم رو پایین تر نشیدم نه نثافت خندید! ای رو آ  بخندی!

با حرص سرم رو بالا بررم نه رست هاش رو برراشت و رور شدا عین ش رو بالا 
 شتارار و رس ی به خشج هاش نشید و روبار  عینک رو روی بینی اش لاا

 خواس ج برج هر جا رانیا  لفت نرین  این پسر  خیلی نله خر !  - 

 با یار آوری رف ارای خند رقیاه پیشش لارر لرف جا

 ماها روس یج و هر جا رخمون بخوار می ریجا - 

 شونه ای بالا انداختا 

 باشه  عواقتش پای خورع! - 

به  رف رر آشپزخونه رفت نه یه قدم جلو رف ج و لف ج: از تو به ر  نه ت لیفت  
 با خورع مشخص نیستا 

 وایسار اما برنرشتااا صدای پوزخندش رو شنیدم و خشمام رو ریز نررما 

 مشخصه! "الان" پشیمون شدما - 

 تانیدش روی الان باعث شد وا برما یعنی خی؟ 

 یمون شد  به خا ر موقعیت؟یعنی می خواس ه ناری ننه و بعد پش

 تفااا یه آرم نرما  رورم نیستا
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به خورم نه اومدم  هیچ نس جز خورم تو آشپزخونه بزرگ و به هج ریخ ه نتور 
و مهیار خیلی وقت پیش رف ه بورا صدای رانیا  رو از پایرایی شنیدم نه پشت  

 سر هج ویانا ویانا می لفتا 

و از آشپزخونه بیرون اومدما فاط و  رس ی به ختاس هام و سر و صورتج نشیدم  
رانیا   بورنا  رانیا  روی متخ های ش  تی رنگ عمارع نشس ه  فاط می را و 
سرش رو بالا لرف ه بور و با خشج های بس ه سرش رو به خپ و راست ت ون 

 می رار و صدام می نررا 

 می را نه من رو رید  ی ی تو بازوش نوبید و لفت: اومد بسه! سرمو برریا

 د سرش رو پایین آورر و وق ی من رو رید اخمی نرراتن

 برو حاضر شو و رو رقیاه ای پایین باش! نیای هیچ جا نمی برم ونا - 

ا همون  ور نه با خند  سر از جدی بورنش خند  م لرفت  اص  بهش نمی اومد 
ت ون می رارم لف ج: نتر! هج رست راریج  هج پا راریج  هج خشج راریج  همه  

 خورمون میریجا خی راریج

 رانیا  م اسف سر ت ون رار و نفس عمیای نشیدا

 شما رنی خوشرله رو نداریدا - 

می را پوزخند صدا راری زر و رست هاش رو ت یه لا  نرر و از روی متخ بلند  
 شدا اومد ننار من وایسار و اشار  ای بهج نررا 

 رنی خوشرله جان  از نظر این رنی خوشرله نیس ی  سوس ی! - 

 یا  از جاش بلند شد و رس ی به شلوار جین زاپ رارش نشیداران
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 سوسک عمه شه!  - 

 بعد نراهش رو روی من سوق رارا

 برو حاضر شوا - 

بی حرف به سمت پله ها رف ج و رو تا ی یشون نررم و با آخرین سرعت وارر  
اتاقج شدما زور یه مان و اسپرع پوشیدم و موهام رو مح ج بس ج  از جلو هج خند  

مو رو بیرون لااش جا لوشیج رو توی جیب نیفج انداخ ج و نفشای اسپرتمج    تار 
 پام نررما

از اتاق بیرون رف ج و پایین پله ها رانیا  و می رای بدبخت رو باز رر ان ظار خورم  
 ریدما

رانیا  نرا  پونری به سر تا پام انداخت و لفت: انادی نه امروز من ان ظار تورو  
 ان ظار عشامو نمی نشجا  نشیدم  رر آیند  اناد 

 خندیدم و یه  رف شا  رو روی شونه ام انداخ جا

 اومدم خبااا هی غر می زنی  نرا  خه رخ ر خوشرلی رار  باهاتون میار!  - 

 بعد رس ج به نمر ایس ار و رر افر غرق شد  تند تند پلک زرما

 اینو بریر تا نرف ه تو ساف!  - 

 خشمام لرر شدن و عه بلند بالایی لف ج نه رانیا  خندیدا

آرم نتاید خوشرلی شو جار بزنه نه! ما خورمون می رونیج خوشرخ و ناز و   - 
 بامز  ای!



 

 
587

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 بعد جلو اف ار و رس اش رو بالا برر و به ما اشار  نررا

 از جلو نظام!  - 

 تا این رو لفت از خند  منفجر شدم و بلند لف ج: ختررار!

 ا  خورش تند تند خوند: اس م پیروز است  آمری ا نابور استا رانی

بدون این ه بخند  خیلی جدی ارامه رار: به ترتیب و رر صفوف منظج رنتا   آیت  
الله حجت الاس م و اخمسلمین رانیا  صدیای  بیاین تا بریج و روس ا رو نابور  

 ننیجا 

 با خند  رار زرم: پش  ج رنی سوس ه!

بور و هنوز هج می رفت م ااب  رار زر: سوسک   رر حاخی نه نلی اف ار   جلو 
 عم ها

 یهو رنگ از رخج پرید! عمه نونب ررست جلوی رانیا  بورا

 عمه م جلوته!  - 

وخی ریره ریر بورا رانیا  نه نمی رونج نجا رو نرا  می نرر  خورر تو عمه نونب  
 و برلشت زرا

 این ریوار  یا عم ه؟ - 

ر و عمه نونب رو  اون عظیج اخجثه رو نه رید  آ  رهنش بعد سرش رو نه بالا بر 
 رو قورع رار و با صدای عجیتی لفت: عم ه! 

 سری برای عمه ت ون رارا
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س م عمه ی بزرلوار! خدا از بزرلی ون نج ن نه  خشت خشت خربی باار  بزرگ   - 
  تر شینا ماشاء الله به هی خ قدرتمندتون  سفت مثخ سنرینا امیدوارم رر مش  ع

 هج به همین ش خ باشین و ناارین نمرتون رو خج نننا 

 با می را وق ی نه اون حرف می زر نج نج جلو رف یجا 

 رانیا  صداش رو پایین آوررا

 اخت ه این نمر خج بشو نیستا  - 

 س وع عمه نونب رو نه رید  جدی نراهی بهش انداختا

 حالا من یه سوا  رارم! خونه شما زندلی به خه صورته؟  - 

 ای عمه نونب من لف ج: ح ومت نظامی!به ج

 نیج نراهی به من انداخت و بالای ابروش رو خاروندا

 اون وقت یه سوا  ریره  شما شوهرین یاااا  - 

با اومدن شوهر عمه لران قدر و عظیج اخجثه تر صداش رو رف ه رف ه پایین تر  
 آوررا 

 یا شوهرتونااا  - 

 بعد یهو رو به شوهر عمه لفت: ارارتمند شما! 

 رست می را رو نشید و از ننار عمه نونب رر شدا

 ما ریره میریج مزاحج نمی شیجا - 
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نامخ  می را رم آخر رست منج مح ج نشید و از ننار اونا رر شدیجا از عمارع نه  
 بیرون اومدیج  رانیا  رس اش رو به حاخت رعا نررن رو به آسمون لرفتا 

 خدایا مرسی نه نااش ی منو بخور ! - 

یار حرف هاش نه می اف ارم خند  ام می لرفتا با می را زریج زیر خند  و رانیا  
 نیج نراهی بهمون انداختا

 خوبه بخندین  با خند  خوشرل رینا  - 

ی فع  هیچ جا ی معلوم نتورا نسی هج اون  رفا نتورااا  ی ج رف یج و رف یج وخ
همه خی آروم! تا یه مساف ی خون نزریک عمارع بور و اون موقع پدربزرلج اینا  

 خان بورن  هج مساحت عمارع و حیا ش زیار بور  خونه ای وجور نداشتا 

  تاز  وق ی ر  رقیاه را  رف یج خونه ها نمایان شدنا بایه ش ن  زمین و باغ 
بورا با هیجان به مررم نرا  می نررم  بچه ها بازی می نررن و خانج ها یا یه  

 جا وایسار  بورن حرف می زرن یا نار می نررنا 

بهمون خیر  می شدن و بعضی ها  زیاری  از ننارشون نه رر می شدیج  مدع 
 خیلی با محتت و ختخند نرامون می نررنا 

یا  ی ج نه رف یج  ریدیج جلوی یه خونه عد  زی اری آرم وایسارنا رست همه 
 قابلمه بور  یا ربه و یا جعته میو ا 

 رانیا  ی ج سرش رو جلو برر و بعد با تعجب پرسید: اونجا خختر ؟

 شونه ای بالا انداخ جا

 نمی رونجا  - 
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 اشار  ای بهمون نرر تا رنتاخش بریجا 

 بیاین بتینیجا - 

ا خونه حیاط نداشت و  رنتاخش رف یج و به اون جمعیت زیار مرر و زن رسیدیج
این برام عجیب بور خون ف ر ننج انثرا حیاط رارنا خونه ها بر خ ف تصوری 

 نه راش ج قدیمی نتورن و انثرشون معلوم بور تاز  ساخ نا 

 رانیا  رو شونه ی ی از مرر ها زر و بعد س م و احوا  پرسی لفت: اینجا خختر ؟ 

 رامرر خشماش رو لرر نرر و با هیجان توضیح را

ا   لسج نویس و رعا نویس بزرلی اومد  اینجا! تو جیک ثانیه جوا  می لیری  - 
 پیشرویی آیند  هج می ننها 

 خینی به بینی ام رارما

 راس ه؟  - 

 مرر یهو به سم ج برلشت و با صدای بلندی لفت: بله! 

خون یه رفعه ای بور از جا پریدم و رس ج تو صورع ی ی خوررا با تعجب برلش ج  
 یه بچه زر زیر لریه! نه ریدم 

 وا! با خشج های لرر یه نرا  به رانیا  و یه نرا  به می را انداخ جا

 خی شد؟  - 

 رانیا  شونه ای بالا انداختا

 سندرم رست بی قرار لرف یا  - 



 

 
591

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

از اون ور صدای یه خانج بلند شد نه فریارنشان می لفت: ندوم خری این بچه 
 رو زر؟ 

 رانیا  زر زیر خند  و به من اشار  نررا 

 این خر!  - 

خورش هج به حرف خورش روبار  هر هر خندیدا یه نرا  به رس ج انداخ ج و یه 
نرا  به زنه نه نفس نش لویان راشت نزریک می اومدا خدایا خورع به جوونیج  
رحج نن من خه بدونج این بچه اینجاست؟ از نجا بدونج نه اص  این مرر  رار 

 می زنه؟ 

 نرا  بیچار  ای به می را و رانیا  انداخ جا

 خی نار ننج الان؟ - 

 رانیا  بازوش رو بلند و رس ش رو مشت نررا 

 من پش  جا - 

 بی میخ سر تا پاش رو از نظر لاروندما

 تو نه فوتت ننن بار می برتتا - 

 ای بیشعور! - 

ا بینی راغونی یهو ریدم ی ی مان وم رو می نشه  نرا  نه نررم اون بچه رو ب
ریدما صورتج رو از خندش جمع نررم نه رهنش رو انداز  غار علیصدر باز نرر و 

 رار زر: مامان اینه! 
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ناش می تونس ج رس ش رو بریرم بترم یه لوشه و برج بیا بدون رخاخت مامانت 
حلش ننیج وخی ریر بورااا خون مامانش تاخت و تاز می نرر و رورش رو لرر و  

را با خنان سرع ی به سم ج می اومد نه فاط برخوررش می تونست غتار لرف ه بو
من رو یه ما  توی نما بتر ا خه برسه به اون خو  بزرلی نه تو رس ش لرف ه  

 بورا

ختج رو لزیدم و خورم رو برای مرلی بس سوزناک و رررناک آمار  نررما خدا 
 یه روزی رو برای مرگ مادر نرر  و امروز اون روز برای منها 

ومد و جلوم وایسارا رانیا  اومد سمت راس ج و می را هج اومد سمت خپجا سه  ا
همانا  و  تن  سه  آن  شدن  تهش نش ه  تن   به  تن  جنگ  تن   یک  برابر  رر  تن 

 بازلشت همران به سوی خداستا

 نراهی به بچه انداخ ج و ختخند نج و نوخه ای از ترس زرما

 ما شاء الله خه بچه نازی راریااا  - 

فظ ن رر  بورم نه رار زر و حس نررم مثخ نارتونی ها موهام رو بار  نون رو تل
 بررا

این خه وضعشه؟ از قد و هی لت خجاخت نمی نشی؟ از تهران پا شدی اومدی  - 
 اینجا قلدری ننی؟

 اشار  ای به موهام نررا

 موهاشو نرا شتیه سیج ظرفشوییه!  - 

 تا این رو لفت عصتانی شدم و خشمام لرر شدنا
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رار نشیدم: تو باید خجاخت ب شی یا من؟ لاع خاخه میدونی خو     مثخ خورش
برراش ی؟ اله از قصد می زرم به یه سیلی ان فا نمی نررما تو او  برو رماغ  

 بچ و بریر نر  تو رهنش بعد بیا رار بزنا

 زن سانت شدااا 

 از س وتش رانیا  برای خر بازی اس فار  و شروع به رست زرن نررا 

 ر!آفرین شیر رخ  - 

 زن با حرص خندید و خو  رو روی شونه اش لااشت و با رس ش نرهش راشتا

 تو الان سر من رار زری؟ بیام رماغ بچج رو ب نج تو حلات؟  - 

رانیا  و می را روتایی عوقی نررن و رانیا  لفت: خطفا بحث رو به جاهای غیر 
 بهداش ی ن شینا

 یهو زن خو  رو برراشت و سرش رو نوتا  تو ش ج رانیا  زرا 

 تو خی میری زررک رخاک!  - 

رانیا  شونه به زن خیر  شدا ی ج رهنش رو باز و بس ه نرر خیزی بره وخی 
 تهش پشیمون می شدا آخرش موهاش رو خاروندا

 بهج می اومدا به رعواتون ارامه بدینا  - 

 من سوق رارا زن با غیض نرا  ازش لرفت و به سمت 

اون لیساتو می ننجا ف ر نرری اینجا شهر هرته؟ اص  تو نی هس ی اومدی    - 
 اینجا اینجوری می ننی؟
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 رخ ر مصطفی خان!  - 

رو  مهیار  آف ا  من  نور  بین  و  به سمت صدا خرخید  نله همه مون هماهنگ 
ریدما رر حاخی نه نور خورشید تو شیشه عین ش می زر و بازتا  می شدا یعنی 

 ن من رو نجاع رار؟ شیر ناهید ح خت پسر! خه غروری رار بهجا الا

 نج نج جلو اومد نه زن روبار  فاز لاتی برراشتا

 تو نی باشی؟ - 

مهیار هیچی نرفت و آروم و مح رم روبار  جلو اومد اما رانیا   خیخ مرر  نه با  
 ریدن مهیار زبون وا نرر  بور باز  لفت: رامار آیند  مصطفی خان! 

 بهش تشر زر: سانت شو!  مهیار 

 بعد ایس ار و رو نرر به زن نه خوبه رس ش بورا

 خی شد  نه سرشون اینطوری رار می زنین و شاخ و شونه می نشین؟ - 

 زن رر حاخی نه نراهش این بار نمی آروم تر شد  بور  اشار  ای بهج نررا

 ا رست رو بچه بلند نرر  - 

بور و هر هر می نرر  انداخت و    مهیار نراهی به بچه نه رامن زن رو لرف ه
بعد به من خشج روخت و ابرویی با تعجب بالا انداخت نه سرم رو به نشانه 

 نفی به  رفین ت ون رارما 

 با انرشت ستابه عین ش رو بالا رارا 
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ا اح مالا سوتفاهمی پیش اومد ا بازم الر مش لی  ویانا خنین رخ ری نیست  - 
اما   اومد  من معارع می خوام  این پیش  و  بزنین  رار  نداش ین سرشون  حر 

  وری بد و بیرا  بارشون ننیدا 

با   تر شدااا  انداختا ریدم نه رس ش رور خو  شخ  زن نیج نرا  مررری بهج 
 تررید پرسید: واقعا رخ ر مصطفی خان و معصومه خانج هس ن؟ رخ ر باقرخان؟ 

خوام از  مهیار با جدیت سر ت ون رار نه زن لفت: من نمی رونس ج معارع می 
 ویانا خانجا

تو اون خحظه اص  خوشحا  نشدم و بدتر غصه م لرفتا خاد قدرع و پو  اح رام  
 رو زیار می نررا تا رو رقیاه پیش رخ رِ قلدر تهرانی بورم و الان ویانا خانجا 

پوزخندی زرم و رو برلرروندما همه یه  ور خاصی نرام می نررن و اص  خوشج  
م اومد  بور و هج از نسایی نه فاط به پوخدارا اح رام  نمی اومدا هج از خورم بد 

 ا بازم هج ررر راشتا می  ارنا شاید از سر ناخاری هج بور امااا 

 خواس ج بی توجه برم وخی پشیمون شدم و به سمت زن برلش جا

پسرتون پشت سر من بور و من خون از صدای رار غافلریر شدم  برلش ج و   - 
 ا قصد زرنش رو نداش جارس ج اتفاقی به صورتش خورر

ختخند نمرنری زرم و به سمت ریوار رف ج و وایسارما رانیا  و می را هج پشت  
 سرم اومدنااا پچ پچ مررم و نراهاشون شروع شد و من معا  شدما 

 ی ج با فاصله تر از ما مهیار هج اومدااا

 رانیا  پرسید: خوبی؟
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به ت ون رارن سر ان فا نررم نه مهیار رر حاخی نه رس ش رو توی جیب شلوار  
سیاهش فرو نرر  بور و خته های تک نت ستز پررنرش عاب رف ه بورن  نزریک  

 تر اومدا 

 اینجا خی نار می ننین؟ - 

 می را ننارش وایسار و اشار  ای به رر نوخیک سفید رنگ خونه نررا

عا نویس و  لسج نویسها ننج او شدیج اومدیج میرن یه زن هست پیشرو و ر  - 
 بتینیج خیه نه این اتفاق پیش اومدا

نیشخندی زر و رس ش رو از جیتش رر آورر و لوشه ختش رو خاروندا اشار  ای 
 به رر خونه نرر و لفت: واقعا این خرافاع رو باور رارین؟

 هر سه تامون سری به نشونه نه ت ون راریج نه پرسید: پس خی؟

 ه ای بالا انداخ ج و تو خشج هاش خیر  شدماشون

 ننج اوی!  - 

 ی ج خرخید و سری به سمت راهی نه ازش اومد  بوریج ت ون رارا

 ننج او نتاشین  بیاین بریجا   - 

رانیا  به سم ش رفت و رس ش رو لرفتا مهیار نه غافلریر شد  بور  ی ج به 
با م یمت از رس ش سمت رانیا  اومد و نرا  م عجتی بهش انداختا رس ش رو  

 بیرون نشیدا

 خی نار می ننی؟ - 
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 رانیا  خورش رو مظلوم نررا 

بیا مهی ضد حا  نزن  ما می ریج فاط بتینیج خه ختر ا بعدا میایجا تو می تونی   - 
 برلرری پیش وارانا

اوخین روز  نه اومدین اینجا بعد یهو می بینج  رف خو  لرف ه بالا سرتون رار     - 
 ن نجا برم؟ خدا شاهد  می ترسج تنهاتون باارمارار می زنها الا

خشج غر  ای بهش رف ج نه از خشمش رور نموند و سری به نشونه خیه ت ون  
رارا تا ازش تعریف می ننج یه ناری می ننه نه بزنج پای خشمش رو نتور ننج  

 و شیشه های عینک رو ب نج تو خشش! 

 اون وقت ت لیف رس ه عینک خی میشه؟ - 

زمین روخ ه شد  بور و ایس ار  بورم  نج نج بالا رفت و خشمامج    نراهج نه به 
باهاش لرر شدا رس ام رو آروم آروم از هج باز نررم و نرا  م عجتج رو بین سه 

 تاشون لرروندما خعنت به  هنی نه بی موقع ف ر نند!

 رانیا  مثخ همیشه نیشش باز بور  می را برام ابرو بالا می انداخت اما مهیارااا
مهیار صورتش خنثی بور اما خشمای می خندیدنا با شرمندلی سرم رو پایین  

 انداخ جااا بمیرم برا خورما ننه بابام تا به امروز خطور تحملج نرر  بورن؟

 ا جو بی نهایت سنرین شد و من راش ج  و  می شدم 

مهیار نه لویا وضعج رو فهمید  رو نرر به رانیا  و پرسید: می خوای بری خی  
 خی بپرسی؟  بری؟
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رانیا  رس ی به ته ریشاش نشید و م ف ر به آسمون خیر  شدا ی ج نه ف ر نرر 
 ااا لفت: می خوام بدونج این لنجینه 

 ا به خورش اشار  نرر و ارامه رار: قرار  نصیب نی بشه

 اپونر بهش خشج روخ ج

 الان تو واقعا خورع رو لنجینه می رونی؟  - 

 اابرویی بالا انداخت

 نیس ج؟  - 

سری به نشونه نه ت ون رارم نه لفت: تو قدر من رو نمی رونیا رخ را همه 
 اروم نراشن

خون نمی شناسنت  خون باهاع نتورنا به هر حا  آرم از خورش تعریف نمی    - 
 ا ننه اناد 

راری پایه های این روس ی رو ویران می ننی  راری س ون های این روس ی    - 
 !رارمرو می ریزی  اله مهیارو بهت 

 ا با حرص و خند  به سم ش براق شدم 

 ! س وناشو می ننج تو حلا ا - 

 ابعد رو به مهیار نررم 

 ! خرا خیزی به این نمیری هی را به را میار منو می خستونه به تو - 
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رانیا  خنان ضربه ای به بازوی مهیار نوبید نه لف ج رس ش قطع شدا صداش 
 اخیلی بلند بور

 اخون خورش خوشش میار - 

 انراهی بهش انداخت و رس ش رو روی شونه اش لااشت بعد 

 ا راراش به نظرم وقت اع رافه - 

از روی شونه اش  تند و اخج آخوری حواخه رانیا  نرر و رس ش رو  مهیار نرا  
 ابرراشت

 !بسه - 

م عجب و ماع نراهج رو بین روتاشون لرروندما مهیار این بار اخج نرر  و با 
  بورا یعنی خی اع راف نن؟ یعنی روسج رار ؟ با  اوقاع تلخی به زمین خیر  شد 

 ا حرص نراهی به رانیا  انداخ ج  مسخر  بازی اینه بازم  مطمئنج

با اخج و ف ری ررلیر به زمین خیر  شدم نه یه خانج میانسا  از رر اون خونه  
 بیرون اومد و رار زر: نسی موند  بیار؟ 

 ا بعد نراهش خرخید و خرخید و روی ما نشست

 ارقیای بهمون انداختنرا  

 شما هج اومدین پیش سمیرا خانج؟  - 

 اسری ت ون راریج نه اشار  ای به خونه نرر

 ا بفرمایید  - 
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همه نراهی به هج انداخ یج و به سمت خونه رف یج نه رر نما  تعجب مهیار هج  
باهامون همرا  شدا از رر نه لاش یج  یه خند تا پله می خورر به زیر زمینا با  

عجب و اس رس پایین رف جا بین را  اون قدر نه فضا تاریک و مخوف تررید و ت
 ا بور پام روی پله سر خورر و اومدم بیاف ج نه مهیار از پشت مح ج نمرم رو لرفت

قلتج از ترس و هیجان مح ج می نوبیدا رو رست مهیار همچنان روی نمرم بور 
 ا و من راست وایسار  بورما پشت سرم بور و من جلوش

 ا به نرر  لرف ج نه نمرم رو و  نرر و رم لوشج لفت: مواظب باش رس ج رو

صدای یه زنی می اومد نه راشت تند تند یه خیزی می خوندا پایین تر نه رف یج  
یه روری رو ریدم نه زن بینش محو بورا بوی آتیش و عور و همه خیز ترنیب  

 اشد  و یه بوی عجیب رو به وجور آورر  بور

 ایافه زن رو نه ریدیج  ناخورآلا  به نت مهیار خنگ زرم جلوتر نه رف یج و ق

 این خه سمیه؟ 

رور خشماش سیاهه سیا  با سایه بنفش و رژ خب قرمز جیغ! ختاسای تنش هج 
مثخ ختاسای این جومونگ اینا بورنا روسری هج رور سرش پیچوند  و جمع نرر   

 ابور

 ! پشت سرش نلی تی ه پارخه رنرارنگ قرار راشت و روی میز فنجان های قهو 

خند تا رخ ر تو اتاق ننج ریوار ایس ار  بورن و با ریدن ما زن با خشج های بس ه  
 ا بهشون اشار  رار تا خیزای روی میز رو جمع ننن

 ازن انرشت اشار  اش رو نه به تنهایی رو تا انرش ر بزرگ توش بور بالا برر
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 ا خوش آمدید  - 

 ا همون رس ش رو با حاخت آرومی از هج باز و به جلوی میز اشار  نرر

 ا بشینید  - 

 ا با نرا  م عجتی به هج آروم نشس یج

 امن و می را وسط و ننار من مهیار و ننار می را رانیا  نشس ه بور

خشماش رو باز نرر و نمی به جلو مایخ شدا رس اش رو روی میز لااشت و توی  
 ا شون نررهج قفل

نرام روی اون همه رس تند و انرش ر توی رست هاش و ناخن های بلندش ثابت  
 اموند 

ناخن زن شاهزار  نمی رونج نجا با اون حجج از خفن بورن اناد بلند نیستااا  
جاابی ش نجاستا آقا بلند می ننی یه حد وسطی باار ریره این  وری زندلی  

 ا هج نمی شه نرر

 ا ج نه بهج خیر  شد با انزجار نرا  ازش لرف

 پیشرویی آیند  می خواین یا رعا و  لسج؟ فا  قهو  و - 

 ! رانیا  لفت: فا  و پیشرویی

 ای ج به رانیا  هج با یه ختخند مرموز نرا  نرر و رس ش رو بالا برر و ت ون رار

 اقهو  هارو بیارین - 

 ا  نهرانیا  تو این فاصله  سرش رو جلو آورر و آروم خب زر: خیز خورمون ن
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مهیار آروم رس ش رو روی نله رانیا  لااشت و ننارش زر و بعد زمزمه نرر: 
 ا باورم نمیشه رنتا  شما سه تا را  اف ارم اینجا تا خرع و پرع های اینو بشنوم 

رخ ر جوونی قهو  ها رو آورر و جلوی هر ندوممون یه فنجان لااشتا همه  
بخار نرا  می نرریجااا  قهو   فنجان  به  مررر  بلند می شد  مون  از روش  ی نه 

نشون از راغی ش می رارا از اون خایی های مهمونی بور نه هیچ وقت سرر  
 انمی شدن

فاخریر یا به قوخی سمیرا  خورش رو آروم ت ون می رار و با ختخند مرموزی بهمون  
خیر  بورا همه مون به یه خیز ف ر می نرریج اونج این ه خیز خورمون ن نه و سج  

 اشه؟ توی قهو  نت

 ا قهو  نه سرر شد  اشار  نرر

 ا قهو  تون رو بخورین - 

من و رانیا  و می را هیچ دوم بهش رست نزریج و مهیار ما رو نه رید با تاسف 
 ا سری ت ون رار و فنجان قهو  رو برراشت

 اتا یه جرعه ازش خورر  نه ضعیفی لف ج

 انیج نراهی تو همون حاخت بهج انداخت و بایه قهو  رو هج خورر

 !فنجان رو برع س باار - 

مهیار با یه نرا  سنرین و ن فه  فنجان رو برع س نرر و آروم رو به من لفت: 
 !ن رس
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مررر بهش خیر  شدم نه با خشج به فنجان اشار  نررا فنجان سفید و   یی 
رنگ رو با تررید برراش ج و ازش خوررما هج تلخ بور و هج شیرین وخی تلخی  

ت رو بد ننها اوخش نمی خوررم وخی الان روست نداش ج  ش رر حدی نتور نه حاخ
اص  تموم بشهااا به حدی به رهنج مز  نرر نه می خواس ج یه فنجان ریره هج  

 اازشون بخوام 

 ا حاج راش ج  رهنج خشک شد  بور

رو   قهو   ما  رنتا   به  هج  می را  و  رانیا   و  برع س لااش مش  مهیار  مثخ  منج 
 ا خوررن و همین نار رو نررن

سمیرا اوخین فنجان  فنجان مهیار رو برراشتا با هر رو رست لرف ش و به سمت  
 اخورش خرخوندشا ختخندی به روی مهیار زر و قری به لررنش رار

 ا ریدم اخج نرر  میز رو نرا  می ننهبا خشمای لرر به مهیار نرا  نررم نه 

از شخصی ش بی نهایت خوشج اومدااا الان آویز بور شتیه خری می شد نه بهش  
تی ا  رارنا ررور به شرفت مرر! بعد از آویز باز هج من رو امیدوار نرری نه  

 اا رافج بعضیا یه اخ قاشون جاابه

 ای سمیرا سوق رارم مهیار نه نرام نرر  تند سرم رو خرخوندم و نرام رو رو

یه جوری توی اون فنجان رقیر شد  بور نه انرار می خواست از بینش اتج های 
اورانیوم رو بیرون ب شها ما هج با رقت سرمون رو جلو برریج تا بتینیج خی می  

 ا بینه نه اینجوری صورتش رو نج و نوخه می ننه
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احساسی    ابروهاش بعضی وقت ها توی هج لر  می خورن و خشماش یه حاخت
به خورشون می لرف ن و لاهی هج ابروهاش رو تند تند ت ون می رار و ختخند  

 امی زر

فنجان رو ی ج رور نرر و آرنجش رو روی میز لااشتا نرا  نافاش رو به خشج 
 ا های مهیار روخت و شروع به حرف زرن نرر

 ااا یه را  خیلی پیچ رر پیچ می بینج - 

 رر پیچه؟ رانیا  وسط حرفش پرید: خیلی پیچ 

 اسمیرا یه ابروش رو بالا انداخت و بدون این ه رانیا  رو نرا  ننه  سر ت ون رار

خیلی و انرار تا بی نهایت ارامه رار ا انرار نلی مش خ سرتون می ریز  و تا   - 
 امدع خیلی  ولانی مش خ ها ماندلارن

 ارانیا  زور خورش رو جلو نشید و فنجان رو از رست سمیرا قاپید 

 ! رم! این نله ویاناستا اون تا بی نهایت هج نشون مید  تا آخر عمر با همننخی  - 

 ا سمیرا خشماش رو با حرص تو ناسه خرخوند و فنجان رو از رانیا  پس لرفت

 اسانت خطفا! من نارم رو خورم به ر بلدم  - 

 ارانیا  باشه آرومی لفت و روبار  سمیرا شروع نرر

 ا می بینج نه انرار خرر  مش  تن ننارش یه را  پیچ رر پیچ نوخی  ر  - 

 ا نه ریره! اونج بچه شونه - 
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مهیار آروم رانیا  رو صدا زر و رانیا  حسا  نار رس ش اومد و آروم نشستا  
 ای ج ریره تحلیلش نرر و فنجان مهیار رو سر جاش لااشت

 انوبت به ما  من رسید 

برش راشت و روبار  همون حرناع رو ت رار نررااا بعد ی ج خیر  شدن بهش   
 اشروع به تحلیخ نررنش نرر

 ا یه خشج می بینج - 

 اخشمای راراشمن - 

زوری  به  قرار   انرار  رار:  ارامه  و  نرفت  هیچی  و  عمیای نشید  نفس  سمیرا 
ز یه  بین  این  اما  بینج  می  هموار  را   یه  براع  تغییراتی ننها  جدی زندلیت  ن 

 ا هستااا زنی نه تا حدوری تورو آزار مید  اما ی ی هست نه حواسش به توئه 

 امی را با تررید زمزمه نرر: ف ر ننج می شناسمش

 رانیا  با تعجب پرسید: نیه؟

 امی را سری به نشونه تاسف ت ون رار و ناراحت نراهش رو به من روخت

 ا مامان ناهید  - 

با ترس سرم رو به سمت می را خرخوندم و همون  وری نراش نررما یعنیااا  
از شوهر   خادر  من هر  شانس!  این  تو  تف  بور؟  ترسناک  اناد  ماررشون  یعنی 

اخمام تو هج رف نااا مره  شانس نیاوررم از مارر شوهر هج شانس نیاوررما یهو  
 اص  من شوهر نررم؟

 ارو لرفت توبه اس غفراااا جو اینجا من 
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سمیرا ریره نام  حرصی شد  بور و احساس می نررم هر آن یه رو  رو احضار 
می ننه بیار خشمای همه مون رو رر بیار  باهاش تیله بازی ننه  از رور  مون 

 ! ز مغزمون توپ فوتتا  نا  بساز  و باهاش  نا  بازی ننه و ا

 با عصتانیت رو به رانیا  لفت: این رو تا ازرواج نررن؟

 ارو تا انرشت ستابه و وسطش به سمت من و مهیار بور

 ارانیا  ترسید  نچی نرر نه سمیرا آروم سر جاش نشست

 اپس هیچی نرو! تو نمی تونی نه به زور اینا رو به ریش هج بتندی - 

پیشه نرر و هیچی نرفتا اعصا  منج ریره راشت    رانیا  به  رز عجیتی س وع
یه  واقعا  ریره  اما  بور  نشس ه  رخج  به  مهرش  عنوان روست  به  خرر می نررا 
 اوق ایی رخج می خواست نله ش رو بریرم اناد ب وبج تو ریوار تا صدا لوسفند بد 

از   سمیرا زور زور فا  همه رو لرفت و بعد لرف ن پوخش همه مون رو تاریتا 
 اانداخت بیرونا از رر نه خارج شدیج  مهیار ی ی پس نله رانیا  نوبید خونه 

 تو بلد نیس ی یه جا مثخ آرم بشینی؟  - 

 ا بلدم اتفاقا اما این جا جای نشس ن نیست - 

 ا مهیار با تاسف سری ت ون رار

این رخ رارو تو رررسر ننداز! قشنگ می لررین برررین وخی ریره شلوغ بازی   - 
 ارر نیارین

 امون  ور نراهش می نرریج نه نراهش رو بین سه تامون لرروند همه ه
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 باشه؟  - 

هر سه هماهنگ باشه لف یج نه ن ش رو راست و ریست نرر و به سمت جهت 
 امخاخف ما به را  اف ار

خواس یج ما هج از اون  رف بریج نه یهو برلشت و با سرعت به سم مون اومدا 
 ا رایضش موندنبا صدای آرومی لف ج: ف ر ننج بخشی از ع

رو به روی رانیا  وایسار و جدی لفت: نری با رخ ر مررم لرم بریری  اینجا شهر 
 انیس ا  تاز  اونام تو رو نمی شناسن

 ا رانیا  اخمی نرر

 ! روابط رخ ر و پسر نه یه خیز عاریه - 

 ای ی روی شونه رانیا  نوبید 

می لیرن اناد می زننت   پسر جان  اینا تو نشورای ریره نام  عاریه  اینجا مررم   - 
 !تا صدا بز بدی

نرا  م عجتج روی مهیار نشستا صدای بز بدی؟ اینج مره از این حرف ها بلد 
 بور؟ 

 ارانیا  شیطون خندید و خپ مهیار رو نشید 

 ااا راراش این ورژن و خیلی روست رارما بیا تغییر ن نا ویانا هج - 

از یه  با حرص مش ی تو پش ش نوبیدم و لف ج: ویانا و نو فت و زهرمار! من 
سان ی م ری خونه ای نه تو باشی نمی لارم! عه عه! هی ویانا ویاناا بیا رفاق و  

 اخرا  ن ن
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 ا باشه غلط نررما برو ریره مهیار  حواسج هست - 

مهیار سری ت ون رار و این بار ریره واقعا رفتا رانیا  به سمت ما برلشت و  
 ااا لفت: بریج ریره 

 ابعدم نرا  مسخر  ای به من انداخت

 اهی راش یج می رف یج و رور و ا راف رو نرا  می نرریج نه یهو رانیا  ایس ار

 روست رارین براتون آهنگ بخونج؟ - 

 امی را تند تند رست زر

 ای می شهویی عاخ - 

 با تعجب ابرویی بالا انداخ ج و پرسیدم: صداع خوبه؟

 اسری به نشونه آر  ت ون رار

 ا شاید بعد ها خوانند  هج شدمااا خیلی وق ه رارم بهش ف ر می ننج - 

سری ت ون رارم و موفر باشی لف ج و اونج خورش شروع نرر آهنگ خوندن و 
این خوانند  بشه خی میشه!   انصافا هج صدای خوبی راشتا راش ج ف ر می نررم 

 ااز سر و نو   رفداراش بالا میر 

 ای ج ریره لش یج و وق ی خس ه شدیج تصمیج لرف یج برلرریج عمارع

 ا وسطای را  بوریج نه ریدم واران و س ایش رارن به سمت ما میان

واران با س ایش خی نار می نرر؟ این رو رار می زری هج با نسی هج قدم نمی 
 اشدا اح مالا مجتورش نررن خون خیلی سانت راش ن می اومدن
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به ما نه رسیدن  واران نراهی به ساع ش نرر و پرسید: سه ساع ه بیرون خی  
 ! نار می ننید واقعا؟ آرم تو این لرما می پز 

 ا: ما هج پخ یج وخی خوش لاشتخورم رو بار زرم و لف ج

ا یه رفعه ای واران  س ایش هی می اومد خیزی بره هی ما یه خیزی می لف یج
 الفت: بابا سانت باشید بتینید این بچه خی می له

 اهمه مون سانت شدیج و من ظر به س ایش نرا  نرریج نه شروع نرر

 ان خاس راری ننیآویز به مامان میره الا و ب  امشب باید سارا رو واسه م - 

 اواران تک خند  ای نرر و رس ی به پشت لررنش نشید 

این آویزم بی غمه رنتا  غج می لرر ! مرر حسابی آرم صدقه مید  ب  رور شه    - 
 تو راری ب  رو میاری تو زندلیت؟ 

 ارانیا  شونه ای بالا انداخت

 احرف حر رو واران زر  من ریره حرفی ندارم  - 

 رار: خی نار ننیج؟  س ایش ناراحت ارامه

 انراهش هج مس ایج به من روخت

 خورمج نمی رونس ج خی نار ننج  این پسر خرا اناد خر شد ؟

برای این ه س ایش رو نا امید ن نج لف ج: باهاش حرف می زنج  شد شد نشد باار 
 !بریرتش
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س ایش تند پرید و بغلج نررا قدش با شانزر  سا  سن انداز  من بورا این رهه  
 ! ری ها خه ررازنهش ا

به سمت عمارع را  اف اریجا واران جلوتر از همه مون رست توی جیتاش فرو 
نرر  بور و حرنت می نررا یه پیرهن خهارخونه سورمه ای و سفید پوشید  و 

 ا ا راراش خوش یپجهج تا نرر  بورا یه شلوار جین هج تنش بور آس یناش رو 

خند تا قدم بلند برراش ج و خورم رو بهش رسوندما بی توجه به این ه هیچ وقت 
 ااین  وری باهاش صمیمی نتورم  رس ج رو رور بازوش حلاه نررم 

 ا حس نررم ی ج قدماش یه خحظه آروم شدن و بهج نرا  نرر

 و لف ج: پریسا خی شد؟ به روی خورم نیاوررم 

 !قهر  - 

 انفس عمیای نشیدم

 ابا این ه اص  ازش خوشج نیومد اما الر روسش راری باهاش آش ی نن - 

 اخیلی خونسرر لررنش رو خند بار به این ور اون ور ت ون رار

 اروسش ندارما فاط روست بوریج  خورشج می رونست - 

 ا ون رارم اخمی نررم و انرشت اشار  ام رو بالا بررم و ت 

 نارع خیلی زش ه  می رونی؟  - 

 !نوتا  جوا  رار: می رونج 

 ارس ج رو از رور بازوش باز و انرش ام رو بین انرش اش قفخ نررم 
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 ! خعن ی خناد  این  وری روسش رارم  خاد خفنه

 !وخی اخ قت خیلی خو  شد  - 

 ا نراهی به صورتش انداخ ج

 ختخند تلخی زر و لفت: خیلی اخ قج بد بور؟ 

ه خحظه تموم بد رف اریاش از جلوی خشمام رر شدا خیلی بد بور  خیلی جاها ی
 ا تحایرم نرر  پش ج نتور  من رو ماصر رونست اماااا الان خیلی روسش راش ج

 ااهوم  وخی خو  شد  - 

 ارس ج رو مح ج بین رس اش فشرر

ج رارم از این به بعد به رم میشهااا نلی ف ر نررم و ریدم حر باتوئه واسه همین  - 
 ات ش می ننج خو  بشج

ریدم  رو می  غج  و  پشیمونی  ته خشمای سررش  نراش نررما  یه  با محتت  ااا 
این   الان نه  اما  بورم  ناراحت  نتورش  از  این ه همیشه  با  بغضج لرفت   خحظه 

 ا  وری می ریدمش  می فهمیدم خاد همین خیز نوخیک رو هج نداش ج

 ا هج قدم بزنیجخاد حسرتش رو نشیدم یه بار این  وری با 

رخج می خواست مثخ خواهر براررای ریره رعوا ننیج  خجتازی ننیج و تهش باز با 
هج بخندیج اما هیچ وقت رعوا های ما این  وری نمی شدا می رسید به توبیخ 

 ابابا! اون قدری بهج می لف ن لیج و سر به هوا نه اون روز بهج زهر می شد 

م تا اش ج رر نیارا نمی خواس ج بتینن نه  زور خشمام رو بس ج و مح ج فشار رار
 ااا لریج لرف ه
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واران رس ج رو رها و رس ش رو رور شونه هام حلاه نرر و به نوعی تو بغلش 
 ابورم 

 ااا تو هج تغییر نرری - 

 با تعجب لف ج: خه تغییری؟

ختخند نمرنری زر و جوا  رار: بزرگ شدیا از اون ویانای قتلی ختری نیستااا  
خیلی جاها سنجید  رف ار می ننیا قت  خیلی لریه می نرری  الان مح ج شدیا 
خوشحاخج نه این  وری می بینمتااا مح ج نتاشی  می ش ننت و زمینت می  

 ایزننا همیشه تو اونی باش نه به رشمناع مشت او  رو می زن

ختخند پر رنری زرم؛ از این تغییر هج خوشحا  بورم و هج ناراحت! تو این مدع 
با  بدونجا ف ر می نررم  نداش ج  خیلی خیزا فهمیدمااا خیزایی نه اص  روست 
مهربونی همه خو  می شن اما هار تر شدنا یهو خورم رو تو رنیایی ریدم نه پر  
لرلهااا لرلایی نه رندون تیز می ننن تا بدرنتا لرلایی نه پیشت انسانن و 

 ا پش ت اون  اع وحشی شون نمایان می شه

از عمه های بزرلوار  نشس ه  تا  وارر عمارع نه شدیج  مامان و زن عمو و رو 
همه به سم مون برلشت و تو اون خحظه تعجب رو من تو نرا  مامان  بورنا نرا   

ریدما با خشمای لرر نرامون می نرر اما فاط خند ثانیه این تعجب موند و تهش  
 اتتدیخ به اش ی تو خشاش شد 

 اختخندی به روش زرم نه اونج ختخندی تحویلمون رار

راخله الان می فرس مش واران ی ی رو شونه ام زر و لفت: برو پیش اونا! آویز هج  
 ابیرون تا باهاش حرف بزنی
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باشه ای لف ج و به سمت مامان اینا رف جا پشت صندخی مامان وایسارم و رس ام  
 ارو رور لررنش حلاه نررم و یه بوس رو لونه اش ناش ج

 ابا محتت رس ش رو روی رس ام لااشت

 خوش لاشت؟ - 

ومدن مهیار  ختخندی زرم و پر  با یار آوری مسخر  بازیای رانیا  و اون زن و ا 
 !انرژی لف ج: خیلی

 ویانا؟  - 

با شنیدن صدای آویز سرم رو تو همون حاخ ی نه رس ج رور لررن مامان بور  
تنها ریدمش  مامان رو یه بوس   برلرروندم و پشت سرم رو نرا  نررما وق ی 

 اریره نررم و به سم ش رف ج

 راش ی باهام؟  یاه ختاسش رو راست و ریست نرر و لفت: نار 

سری به نشونه آر  ت ون رارم و به سمت ررخ ا نه یه تا  رو نفر  اونجا بور   
 ااشار  نررم 

 ابریج اونجا - 

روتایی به سمت تا  سفید را  اف اریج و با فاصله ننار هج روش نشس یجا نیج  
 انراهی بهش انداخ ج 

 !این روزا باید وقت بریریج برا حرف زرن باهاع - 

خج نرر تا صورتج رو بتینها بدون این ه حاخت نشس نج رو از رست    سرش رو ی ج
 به سینه بورن تغییر بدم  نراش نررم نه لفت: تی ه می اندازی؟



 

 
614

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 !آر  - 

 مش لی پیش اومد  براع؟  - 

 سرم رو به نشونه نه ت ون رارم نه پرسید: پس خی شد ؟

 اپوزخندی زرم 

ننه  رفیاش رو یارش نمی  بی معرفت شدیا آرم هر خی باشه  هر نیو پیدا    - 
 ا ر 

 به خورش اشار  نرر و با تعجب لفت: من تو رو یارم رف ه؟

 ا نمی سر جام جا به جا شدم و  وری نشس ج نه بتینمش

 یارع نرف ه؟  - 

 ا با خند  نصفه و نیمه ای جوا  رار: معلومه نه نه 

اخخ  شاخج رو نه رر مرز اف ارن بور  روی سرم مرتب نررم و پشت موهام رو نه ر
 امان وم رف ه بور  رر آوررم 

تو اوخین رفیاج بوریا نسی نه باعث شد از اون ویانای قدیمی رور بشجا با   - 
این ه همیشه مسخر  م می نرری اما تهش همیشه بهج یه ررس می راریااا  
حس نررم وق ی بیای تو خانوار   روس یمون مح ج تر هج میشه اما ن  این روزا  

 انیس ی

رخج براش تنگ شد  بورااا قت  با آویز خیلی روزای خوبی راش یجا مسخر  ام می  
 انرر  ناراح ج می نرر اما نلی هج می خندیدیج
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 ا هس ج وخی ررلیرمااا ویانا  عاشر شدم  - 

 حرصی خندیدم و پرسیدم: عاشر سارا؟ 

ی  سر ت ون رار نه ارامه رارم: مطمئنی عشاه؟ آویز تو رف ار عمه نونب رو رید 
 ااا می رونی خطور ! مامانت رو تو این مدع نج ریوونه نرر   بعد تو

 انیشخندی زرم و رس ام رو روی پاهام نوبیدم 

 انمی تونج ررنت ننج - 

 اآویز رس ی توی موهاش نشید و ختخند تلخی زر

 !مامانج راضی نیستا میره رف ار خوبی ندار  - 

اقعا عاشر سارایی؟ آویز با زندلیت تو هر رو روز یه بار یه نراش می زنی  الان و  - 
 ابازی ن نااا فررا پس فررا نری عاشر ی ی ریره بشی

 اپونر از لوشه خشج نراهی بهج انداخت

 می زنج با تا  ی یت می ننما! این خه حرف زش یه تو می زنی؟  - 

 ا صورتج تو هج رفت

ا  خب راست میرج ریرهااا مامانت راضی نیست  خواهرع روست ندار   تو خر  - 
 هی حرف خورع رو می زنی؟ 

همون  ور نه رو تا  نشس ه و یه رس ش روی پش ی تا  بور  نوتا  نراهی 
بهج انداخت و بعد یهو خورش رو جمع و جور نرر  به سم ج خرخید و سرش رو  

 اجلو آورر
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 یه خیزی رو بهت برج؟ - 

 اننج او سرم رو ی ج جلو بررم 

 خی؟  - 

 ابا سر اشار  ای به مامانش نرر

 ی رونی رخیخ مخاخف ش خیه؟م - 

 ا سرم رو به نشونه نه ت ون رارم نه لفت: می خوار با تو ازرواج ننج

 !تاریتا جیغ زرم: خی؟

 ا شونه ای بالا انداخت و به حاخت قتلی برلشت

 ! همین ریره - 

 زهرمار و همین ریره! مره بهش نرف ی من و تو فاط رفیایج؟ - 

 ابا حرص به سم ج خرخید 

 ! یه بار ریره جیغ بزنی من می رونج و تو - 

بشین بینیج باوی لف ج نه م یج تر ارامه رار: مره میشه نرج؟ وخی حرف خورشو 
 ا می زنه  میره زن و شوهر باید او  رفیر هج باشن

تو  هنج خورم و آویز رو ننار هج تصور نررم نه رو تا ضربدر مح ج روش خورر 
هج روشا ف ر نن من و آویزااا تف! ن یجه ازرواج های فامیلی هج زیار    No  و یه

 اا بچه مم نه مش خ راش ه باشهخو  نیستاا 

 ا وخی من حسی به تو ندارم  - 
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حاخت صورتش یهو عوض شد و تند تند لفت: وخی من عاشا ج  تورو خدا باهام  
 ! ازرواج نن! جان من  با من ازرواج ن نی خورمو می اندازم زیر تریلی

روشن  بورم نلید  من لف ه  شدا  سانت  اش نوبیدم نه  پس نله  مح ج  ی ی 
 !خاموشش رو پیدا نررما

 ا زرن نرر رس ی به سرش نشید و با آخ و اوخ شروع به حرف

 ای بش نه رس ت وحشی! آخه مره من به تو حس رارم؟ مامانمه ریرهااا ویانا؟   - 

 رست به سینه نشس ج و مغموم جوا  رارم: هوم؟ 

 اخورش رو مظلوم نرر

بیا مستب نار خیر شو و ناری نن مامان رست من و سارا رو تو رست هج    - 
 !باار 

وری وزنش رو رو تا  انداخ ه  تا  رو سعی نررم حرنت بدم وخی این آویز یه ج
 ابور نه نمی شد 

 یعنی میری خورم نمک ننج بدبخت شی؟ - 

 ا بدبخت نمی شج  تو بیا رر حاج خواهری نن - 

 ا هیچی نرف ج نه نله اش رو جلو صورتج آورر

 باشه؟  - 

 !مس اصخ نراهی بهش انداخ ج و ننار سارا تصورش نررما اص  خر با خر به ر 

 ااز سر جام بلند شدم نله اش رو ننار زرم و 



 

 
618

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 !باشه - 

 ااا ای من به قربونت - 

ازش رور شدم و رف ج ننار مارر و زن عمو نشس جا تا نشس ج زن عمو صندخی  
 اش رو بهج نزریک نرر و پرسید: خی شد؟ خی میره؟ 

با صدای آرومی جوا  رارم: میره روسش رارم و   به زن عمو نزریک شدم و 
 ارام امشب مامان باید خاس راریش ننه ب

 ابا حرص رو پاش نوبید و نفس عمیای نشید 

 ااز پسر من خرتر هیچ جا پیدا نمی شه - 

به نظر من نه بی خیا  شین  حالا نه ریره تصمیج خورش رو لرف ها شاید هج   - 
 ا یه خیزی تو سارا رید  نه می رونه خوبه

آویز   از این حرفج ابدا مطمئن نتورم وخی اجتار خیز بسیار نثیفی استا رخج برای
سوخت  بچه ف ر می ننه مزروج شدن خیه حالا  شاخ غو  می ش نهااا شاید هج  
سارا واقعا اونی نه همه ف ر می ننیج نتاشه و ب ونه یه زندلی عاخی به آویز بد ا 

 اخدا رو خه ریدیج

زن عمو ی ج م ف ر بهج خیر  شد و بعد پرسید: یعنی میری امشب خاس راریش 
 ننج؟

 ات ون رارم سری به نشونه آر  

 ا من روست راش ج تو عروسج بشی - 

 ارنرج مثخ لچ سفید شد 
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ب  به رور! من زن آویز بشج؟ تف! اص  تصورش هج خیز زیتایی نتورا یه جوری  
شدم  من آویز رو هیچ وقت اینجوری نرا  ن ررم  ن  برام پسر عمو بور و یک  

 !رفیر خو 

 اسعی نررم زیار این رس پاخه شدنج رو نشون ندم 

من و آویز فاط رفیایج و هیچ وقت خنین حسی به هج نداش یجا حالا هج نه    - 
 ا سارا رو روست رار   رس شونو باارید تو رست هج این پسر خیاخش راحت شه

 اخندیدم و ارامه رارم: بدبخت مرر از بس روی هر نی نراش زر

 ا لفت نه مامان وارر بحثمون شد اونج خندید و باشه ای  

 خی شد   خی رارین می لین؟ - 

زن عمو ی ج صندخی ش رو عاب برر تا مامان هج ب ونه من رو بتینها خورم رو  
 ا جلوتر نشیدم و براش همه خی رو لف جا مامان صورتش تو هج رفت

 ا خدا به خیر برارونه  نونب پوس ش رو می ننه - 

 ازن عمو شونه ای بالا انداخت

 اوالا خواهر منج نرران آویزم اما حاشه! ریره ان خابیه نه خورش نرر  - 

 ررس ه  می خوای با مصطفی حرف بزنج بهش برج؟  - 

 ا زن عمو قدر ران نراهش نرر

 ا ممنونت میشج معصومه جان  - 

 ا خند تا ختخند رر و بد  نررن و مامان رفت تا به بابا بره
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لف ج: یه خیزی بپرسج  ناراحت نمی  یهو یار یه خیزی اف ارم و رو به زن عمو  
 شین؟

 زن عمو ابرویی بالا انداخت و لفت: نه خرا ناراحت بشج؟

 میرج خطور شد اسج آویز شد آویز؟  - 

 ا خندید و از خند  ش منج خند  ام لرفت

 با تعجب پرسیدم: خی شد؟ 

رس ش رو به زیر خشماش نشید و جوا  رار: آویز نه به رنیا اومد هیچ ی رو  
نداش یجا نه خانوار  من  نه خانوار  مرتضیا با خانوار  همسایه مون  رورمون  

خیلی جور بوریجااا نشس یج خند تا اسج رو ناغا اینا نوش یج و لف یج قرعه نشی 
می ننیج هر ندوم اومد  اون رو می  اریجا رر نهای ش قرعه نشی نه نرریج  آویز  

 !رر اومد و ریره اسمش شد آویز

نراش نررم و بعد زرم زیر خند ا تا جون راش ج خندیدمااا  اوخش ی ج با تعجب  
 اوایی ف ر نن سر اسمت قرعه نشی ننن تهش آویز رر بیار

زن عمو نه خند  ام رو رید اضافه نرر: مرحوم آقا سید آویز رو پیشنهار رار  یه 
ررصدم ف رش رو نمی نرریج اون رر بیار  ریره به اح رام خوبیاش همون رو  

 ا لااش یج

ز خندیدمااا من خه اس دلا  هایی براش لااش ه بورما می لف ج رخت آویز نج با
 ا اینارو به زن عمو نرف ج نه ن نه ناراحت اینا بشه اما روحج شار شد  راش ناا
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نراهج نه به تا  اف ار  مهیار و آویز رو ریدما مهیار جدی نرام می نرر و آویز اما  
 ا به نشونه خی شد ت ون رار با اس رس و تا نرام رو رید رست هاش رو

 انرا  ازش لرف ج و روبار  با زن عمو مشغو  شدم 

ی ج نه لاشت ریدم این رار  پر پر می شه  پس بلند شدم و آروم به سم شون  
ا مهیار نراهش رو ازم رزرید و به زمین خیر  شد اما آویز خش ررید  قشنگ  رف ج

 ا بهج حمله نرر

 ام جیغی زرم و ی ی تو نله اش نوبید 

 ا خ ه شتیه لاو حمله می ننی - 

 با هیجان لفت: خی شد؟ قتو  نرر؟ 

 ا یه قدم ازش رور شدم و اخمی نررم 

 ا بله  قتو  نرر - 

 خشماش س ار  بارون شدن  با هیجانی بیش ر پرسید: نی؟ 

 ا پونر لف ج: امشب

 ا با شوق و  وق خندید و رس اش رو از هج باز نرر و به سم ج اومد 

 !بیا بغلت ننج  بیا - 

 !تند از زیر رس ش رر رف ج و بی توجه به صورع آویزونش  لف ج: عه بی ار 

 ا نوفت بی جنته! جنته آغوش لرم منو نداری - 

 با حرص جیغ زرم: آویز میری یا؟ 
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 !همون  ور نه ازم رور می شد لفت: میرم 

حایا ا حوصله ش رو نداش ج؛ از این ه راشت سارا رو می لرفت ضدحا  خورر   
بورما با صورتی آویزون به سمت تا  رف ج و بی توجه به مهیار اون  رف تر با 

 ا فاصله نشس ج

 ا اله مزاحمج می تونج برم  - 

با شنیدن صداش  نراهی بهش انداخ جا این اناد مور  نتور می شد یه ناریش  
 ام رو ی ج ریز نررم و سرم رو نوتا  به نشونه نه ت ون رارم نررا خشما

 ا نه  راحت باش - 

خند رقیاه به س وع لاشت اما  هن من نام  ررلیر آویز بورا نمی رونس ج 
خرا اص  خوشحا  نیس ج از این ه رار  سارا رو می لیر ا ته ته رخج یه حس خیلی  

 ا خرع بورااا انرار می خواست لریه ام بریر 

 ناراحت به نظر میای  به خا ر آویز ناراح ی؟  - 

 ا نوتا  جوا  رارم: آر 

نراهی بهش انداخ جا ت یه شو از پش ی تا  لرف ه بور و آرنجاش روی پاهاش 
 اقرار راشت و رست هاش رو تو هج قفخ نرر  بور

به   رس ی  و  شد  پشیمون  وخی  بره  خیزی  خواست  و  انداخت  بهج  نراهی  نیج 
لاشتااا روبار  همون حرناع رو ت رار نررا ن فه به  صورتش نشیدا ی ج نه  
 !نظر می رسید اونج خیلی

 با تعجب لف ج: خیزی می خوای بری؟ 
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 اآر  - 

 پس خرا رست رست می ننی؟ - 

سرش رو بلند نرر و به خشمام ز  زر نه ن ونس ج همون  ور بهش خیر  بمونج  
 او نرام رو به پاهام روخ ج

 آویز رو روست راری؟ - 

سرم رو بلند نررم نه لررنج رو سه تا صدای ترق تروق مش ی رار و رگ  خنان  
به رگ شد قشنگا با خشمای لرر ی ج نراش نررم تا حرفش رو هضج ننج و بعد  

 ااخمام رو تو هج نشیدم 

 رو خه حسابی اینو می پرسی؟ - 

 ا روبار  خیر  به خشمام ز  زر و ختخند تلخی رو ختاش نشست

خشماع رار می زنن اص  خوشحا  نیس ی و ناراح یت بیش ر از اونیه نه تو    - 
 اظاهرع نشون میدی

 ااخمام رو از هج باز نررم و ماع بهش خیر  شدم 

یار ی ی اف ارم نه می لفت اونی نه می تونه حاخت رو از توی خشماع بخونه  
 اااخیلی روست رار 

آ  رهنج رو قورع رارم و نفس عمیای نشیدما ضربان قلتج بالا لرفت و حس  
می نررم هر ضربانش جاش رو روی قلتج به جا می  ار ا نامحسوس رست روی  

 اقلتج لااش ج و رو تا نفس عمیر نشیدم 

 ا ر خرخیدم و به پش ی تا  ت یه رارم تا نتینمش و اونج من رو نتینهزو
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 اآویز روس مه و سارا رخ ر خوبی نیستا سر اون ناراح ج - 

براش   -  تو هج  ندار ا خورش خوشحاخه  ربط  تو  به  اون  زندلی  ناراحت؟  اناد 
 اخوشحا  باش

 آروم پرسیدم: برام مهج نتاشه؟

 !نه - 

شدا خند قدمی به سمت مخاخف برراشت و من قدم با ی ج م ث از روی تا  بلند  
به قدم با نراهج تعایتش نررما یهو وایسار و به سم ج برلشتا توی خشمام  

 اخیر  شد و ختخند لرمی زر

 !وق ی می خندی و خشماع شیطونن  خوشرل ریا ناراحت نتاش - 

 ااا یه خحظه همه جا سانت شد 

و   این حاخت   حس می نررم زمان م وقف شد  و هیچ س جز من  تو  مهیار  
 ارورمون نیست

فاط صدای ضربان قلتج رو می شنیدم و ختخند مهیار رو می ریدما صداش قریب 
 ا به هزار بار توی سرم انو شد و من هر بار بیش ر قلتج ضربان لرفت

رمای بدنج به  رز فجیعی بالا رف ه و هزاران حس م فاوع به قلتج هجوم آورر  
شد  خی  رونس ج  نمی  روبار    بورا  و  روبار   راش ج  روست  اما  شد   خج  و 

 ا بشنومش
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پلک نوتاهی زرم و همه خی محو شدا نه مهیار موند  بور و نه زن عمو و عمه  
ها نه اون  رف نشس ه بورنا من بورم و حس هام و قلتی نه راشت سینه ام 

 ا رو می ررید 

آ    با تنی سست از روی تا  بلند شدم و به سمت شیر آ  رف جا خند مشت
برراش ج و توی صورتج نوبیدم تا حاخج جا بیار وخی مره لرمای تنج نج می شد؟  

سوخ ج می  شدناا راش ج  سرخ  هامج  خپ  اص   رونس ج  می  خه  ا  این  خدایا  ا 
 ام حانیه؟ 

روبار  برلش ج و خیلی عجیب و مور  روی تا  نشس جا یعنی مهیار بهج حسی 
 راشت؟ نشون نمی رار خرا؟ 

 ایا  اف ارم نه لفت خورش خوشش میاریار حرف صتح ران

 خب اله خوشش میار خرا عصتی شد؟

 ا مح ج پام رو روی زمین نوبیدم 

 ا زهرمار اص ! یه مشت موجی رورم رو لرف ن - 

با اخج و اعصابی خرر از روی تا  بلند شدم و به سمت عمارع حرنت نررما 
ار ظاهر می جلوی رر عمارع ایس ارم و نفس عمیای نشیدم  نتاید جلوی مهی

 ا شدم و می  اش ج من رو بتینه

م اسفانه عمارع جوری بور نه باید وارر پایرایی می شدی و بعد به اتاقت می 
 ارف ی و ح ما باهاش رو به رو می شدما از رر رف ج تو و تو راهرو ایس ارم 
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نشس ه   تنهایی  واران نه  و  مهیار  ریدن  با  و  انداخ ج  پایرایی  راخخ  به  نراهی 
بور بورن  شا اونا  به سمت  تو رست خپج نه  رو  یه  رفش  و  باز نررم  رو  خج 

 الرف ج

با اس رس تند تند به  وارر پایرایی شدم و شاخج رو بالا جلوی صورتج لرف ج و 
 سمت را  پله ها رف ج نه صدای واران اومد: ویانا؟ 

ای به خش ی شانس! الان وقت صدا زرنه؟ خو  شدن ج نخواس یجا بدون این ه 
 ننار بزنج جوا  رارم: بله؟  شا  رو

 اصورتت خیزی شد ؟ شا  رو ننار بزن بتینج - 

 ا تند تند لف ج: نه نه  لازم نیستا خوبج

 اروبار  را  اف ارم نه روبار  صدام زرا ای نوفت بریری باار برم ریره

 خی شد ؟ لریه نرری؟  - 

روبار  نه لف ج و به را  اف ارم نه به سم ج اومد وخی به قدمام سرعت بخشیدم  
و قتخ از این ه بهج برسه  به پله ها رسیدم و تند تند بالا رف ج نه یهو مح ج به 

ا اونج از جیغ من هو  نرر و جیغ زر و شاخج  و جیغ بلندی زرم   ی ی برخورر نررم 
 ! زنج نه تند لفت: خفهرو پایین آوررا خواس ج روبار  جیغ ب

 ااخمی نرر و سرش رو ی ج عاب برر

 این خه سر و وضعیه؟ - 

خواس ج توضیح منطای بدم وخی هیچ توضیحی نتورا خی می لف ج؟ پس اخمام 
 ارو تو هج نشیدم و اون  رف شا  نه تو رست اون بور  ازش لرف ج
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 ! ا فضو به تو خه  عهاا  - 

م نه سارا رو ریدما ح ما خیلی خوشحا   به سمت اتاقج رف ج و ررش رو باز نرر
 ! بور امشب آویز میر  خاس راریشااا ایش

 اخشج غر  ای بهش رف ج و رهن نجی نررما راشت با تلفن حرف می زر

 !آویز  نرو خبااا خدا ن نه - 

نثافت هی قربون صدقه اش میر ا خون حوصله نداش ج حرفاشون رو بشنوم   
رو برراش جا هندزفری رو تو لوشج لااش ج زور ختاسام رو عوض نررم و لوشیج  

 او یه آهنگ پلی نررم تا هج صدای اون رو نشنوم و هج ی ج ف ر ننج

تا شب تو همون اتاق موندما سارا بعد ی ج حرف زرن رفتااا روست نداش ج تو 
 !خاس راری باشج وخی مجتور بورم 

 ه اون ته ته  مامان لفت ح ما باید بیای و نمی تونس ج رو حرفش حرف بزنج اخت
 اهای رخج روست راش ج برم بتینج خه می ننن و خه می لن 

زور یه ختاس شیک و مرتب پوشیدم و ی ج هج به خورم رسیدم و به صورتج رنگ  
آهنگ  می نررم  شروع  من  هی  تو  هنج   اومد  می  مهیار  هی  رارما  خعابی  و 

ر اتاق مامان خوندن تا یارش بر ا سارا این ورا پیداش نتور و ف ر ننج رف ه بو
باباش حاضر شها به هر حا  برام مهج نتور  نیار اینجا اعصابج رو تیلیت ن نه  

 ! نافیه

 ! هعیی آویز هج رفت  بایه هج نصفی نامزرن  من موندم و واران
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با همون فاز رر حاخی نه موهام رو ررست می نررم مشغو  خوندن یه آهنگ 
 ا شدم 

 ااا نج نمای بارون آروم  توی خیابون اومد - 

 اجفت رس ام رو به  رف بالا حرنت رارم 

 !شاخه لخ من نیومد  - 

 ا لوشوار  خوشرخ نرینی ام رو انداخ ج

 !سایتونج آسمون شد  ما  آسمون رر اومدا شاخه لخ من نیومد  - 

 !راراش من هس ا - 

لوشوار  از رس ج روی   با صدای می را هینی از سر ترس نشیدما نی اومد تو اتاق؟
به سم ش   بورم   قلتج لااش ه  روی  رو  رس ج  حاخی نه  رر  و  اف ار  آرایش  میز 

 ابرلش ج

خون هیجان زر  شد  بورم نفس نفس می زرم و همون  وری خیر  و با اخج 
 ابهش نرا  می نررم 

 !حاخج نه جا اومد  نشید  لف ج: بیشعور

 ا ختش رو لزید و به  رفج اومد 

 ! ب رسونمت شرمند نمی خواس ج  - 

 ا نفسج رو به شدع بیرون رارم 

 زهر  ترک شدم  نی اومدی ندیدمت؟ - 
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 اتاز  الان  بیا بشین من لوشوار  تو بندازم  - 

انداخ نشا نراهی به خورم نررم   از روی میز برراشت و برام  نه لوشوار  رو 
 ا می را لفت: ویانا خه قشنگ شدی  خهر  ع خیلی به ر  می شینه

آقا غرور من رو لرفت و فخر فروشانه به آینه ز  زرما خهر  معموخی راش ج و  
خورمج می رونس ج خوشرخ نیس ج و زیتایی آن خنانی ندارم اما از خورم بسی 

ر  تا مررم راضی بورما میرن خورع رو روست راش ه باش  به خورع اح رام باا 
 اهج م ااب  همین ف ر رو رر موررع راش ه باشن و بهت اح رام باارن

 ا می را هج اومد حاضر شد و روتایی از اتاق بیرون رف یج

حالا میرج حاضر شدیج اینا  انرار نفری رو نیلو آرایش نرریج  خیلی سار  وخی 
عمو ها خه ها مرتب بوریج هر رومونا وارر پایرایی نه شدیج  ریدیج به! رخ ر  

ااا انرار امشب می خوان نامزری بریرنا بابا یه خاس راری سار  ست نه ن ررن 
 ا ریرها فوقش صیغه شون ننن

خیلی سر سنرین یه لوشه رور از رانیا  نشس ج  اخت ه خواهر رانیا  نه ماشاء اااا  
 اهزار ماشاء اااا از اون خیزی نج نداشت  ننارم بور

می لف ن و می خندیدن تا این ه بابا با رو تا سرفه    مثخ همیشه حرف می زرن و
 ا جمع رو به س وع وا راشتا جابه ش فاط من رو نش ه

امشب قرار  خی بشه و به رم هست ما  خب ف ر ننج همه اینجا می رونن    - 
 ا زورتر بریج سر اصخ مطلب تا رو تا جوونج خیلی من ظر نمونن
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تا نرا  خند  ش به سمت هج انداخ ن نه پونر  سارا و آویز تو همون خحظه رو 
شدم و خشج غر  ای به روتاشون رف جا ابدا نرا  سمت راس مون نه مهیار و واران 

 !بورن  نمی نررما اون  رف ممنوعه بور امروز 

 ااا بابا ارامه رار: مرتضی نه ریره بینمون نیست

 الوشه و ننار صدای خدا رحم ش ننه و خدا بیامرز  بلند شد   از 

اموا  -  برای  خدا  رو  جان  سارا  خوام نه  می  من  امروز  بیامرز ا  هج  رو  شما  ع 
 ابراررزار  عزیزم آویز خاس راری ننج

عاشر   انرار من  نرا  نرر  رو  و خنان من  باز شد  بنالوش  تا  عمه نونب  نیش 
 ارخخس ه آویزم و الان رارم رور  ش ست عشای رو می لارونج

 ا جرهن نجی نررم و به اون رو تا بوقلمون خشج روخ

آویز اناد اس رس راشت هی رس ما  ناغای می نشید رو پیشونیش و عرقش 
رو پاک می نررا صورتشج قرمز قرمز شد  بورا از اون  رف  رر نما  تعجب  سارا 
هج راشت خجاخت می نشیدا خیلی برام عجیب بورن و فازشون ررک نشدنی  

 ابور

 ا برن جوونا با هج حرفاشون رو بزنن - 

لفت زرم زیر خند  و نرا  همه سمت من برلشت و من زور تو این رو نه بابا  
افر غرق شدما بین خند  یهویی نرام به  رف واران و مهیار اف ار نه مهیار رو سر  

 ا به زیر و واران رو با ختخند نمرنری ریدم 
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 عمه نونب با یه اخج به من  روسری اش رو مح ج تر نرر نه از تلاینش خورم 
 اس ی به لررنج نشیدم احساس خفری نررم و ر

با خند  من جو عوض شد  بور و واسه همینج باز بابا همون رو ت رار نرر و من 
ناخورآلا  روبار  خند  ام لرفت اما این بار آروم تر خندیدما نرام روی آویز نه 
اشار  نرر نه سانت بشجااا   نامحسوس  تو نراش فاط فحش ریدما  نشست  

الان اس رس این ه من خیزی برج هج   بدبخت اس رس خاس راری بسش نیست
 ا لرف ه

رانیا  خیلی سانت بور و من راش ج تعجب می نررما با خشج رنتاخش لش ج 
نه ریدم ننار سهیخ نشس ه و خیلی م ف ر بابام رو نرا  می ننها ژس ش جوری  

 ا بور نه حس می نررم الانه نه خیزی بره و همین هج شد 

 د  نه بزنن؟اون وقت رو تا جوون حرفی هج مون - 

عمه نونب اخمی نرر و زیر ختی تند تند یه خیزی لفت و بعد صداش رو بلند تر  
 ا نرر

 ا بله! بحث یه عمر زندلیه! باید حرف بزنن - 

 ا رانیا  سر جاش جا به جا شد و خیلی شیک نشست 

نو نو نو نو  بحث حرف زرن نیست  بحث اینه نه آیا حرفی موند ؟ ما تا ریدیج   - 
 ا ش بورآویز لوشی رس

ناهید خانج نه باز با همون وقار و جدیت ننار مامان نشس ه و پا روی پا انداخ ه 
 ابور  نرا  جدی حواخه رانیا  نرر
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رانیا  نه توجهش به اون جلب شد لفت: مامان اخج ن ن  بحث ورور و رخو  
شیطونه و مشورع با بزرلانا اینجا برنامه های زندلیشون رو برن شاید ما نظری 

 ا  یجراش

ناهید خانج با خحن تهدید لونه ای نه با یه ختخند تزئین شد  بور  اسمش رو صدا  
 ا زر و حسا  نار رو رس ش آورر

رف ن تا  و آویز و سارا بلند شدن و  تاه بالا    رانیا  ریره یک نلمه هج حرف نزر
 تو یه اتاق حرف بزننا اونا نه رف ن  رم لوش می را لف ج: مامانت خیلی جدیه؟

 ا می را ابرویی بالا انداخت و نیج نراهی به ناهید خانج نرر

 ااا خیلی! رانیا  بیچار  هج همیشه مورر غضتش واقع میشه وخی - 

 ا اشار  ای با سر به مهیار نرر

ه جونش بند  و براشج ناشه های شومی  مهیار رو خیلی روست رار ا جونش ب  - 
 ارار 

 اخشمام از تعجب لرر شدن و ی ج جلوتر رف ج

 خه ناشه هایی؟  - 

راشت می اف ار روی سرش مرتب نرر و خند تا تار مویی نه خیلی    شاخش رو نه
 ابدش خ اف ار  بورن بیرون رو راخخ رار

خاخه ام یه رخ ر رار   اخ قش شتیه سارا شما و میشه لفت ح ی خیلی بدتر!   - 
 امی خوار اون رو برای مهیار بریر 

 !وا مهیار بدبخت
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هیچ وقت فاز نسایی نه به زور برای پسرشون زن می لیرن یا به زور رخ ر رو 
شوهر میدن نمی فهمجا خب زندلی هر نی به خورش ربط رار  به شما خه نه 

 ت می ننید؟ رخاخ

 با تررید پرسیدم: مهیار روسش رار ؟ 

 ا پونر و خیلی م اسف بهج خیر  شد 

خری؟ مهیار خرا باید اون رو بخوار؟ مره رخ ر قحطه؟ حالا واقعا سارا هج رخ ر    - 
ارتتاط بورم  بد به نظر  اتاق رر  بدی نیس ا  من این خند وقت ی ج باهاش تو 

 انمیار  ح ما تاصیر ماررشه اون رف ارا

همون خحظه عمه نونب نراهی به سمت ما انداختا خند  از رو ختش پاک نمی  
 شد  بالاخر  ی ی رار  رخ رش رو می لیر   خرا خند  پاک شه اص ؟

 !شاید  - 

بینشون می   رو  ها لف ن خورمون صیغه  بزرل ر  و  اومدن  بالاخر   سارا  و  آویز 
 ااا محرم شدنخونیجا صیغه رو خوندن و خیلی راحت آویز و سارا به هج 

یه جوری شدم؛ یه حس خیلی عجیب راش ج و به معنای واقعی نلمه بغض نرر  
بورما آویز برای من خیلی عزیز بور  یار روز او  اف ارم  رخت آویز لف نامااا وق ی 
از رس ج حرص می خورر  اون روزی نه سوفیا و فریار اومدن و اون لفت پسر   

 ااا برا تو رخ ر  برای من

همیشه ریوونه بورااا یار ترنیه اف ارم  وق ی نه همه مون لیر اف ار  این پسر  
 ابوریج
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آویز همیشه ننارم بور و هوام رو راشتا بیشعور بازی رر می آورر اماااا عجیب 
پسر با معرف ی بورا بعد اون همه سخ ی  خوشتخ ی حاشه و امیدوارم هر خی  

 ا ف ر می نررم رر مورر سارا  یه اش تا  باشه

 ابهشون تتریک لف ن و صدای سوع و رست و جیغ بلند شد  همه

نراهش نه به من اف ار  با خشمای اش ی و ختخند بهش خیر  شدما من رو نه 
 ارید و بهج ختخند زر  ن ونس ج تحمخ ننج و اشک از لوشه خشمج خ ید 

 ا جلو نرف ج نه خورش به سم ج اومد و یهو بغلج نرر

 ! ویانا نوخوخو - 

تا اشک هام با سرعت بیش ری بریزنا رس ج رو رور نمرش حلاه  همین نافی بور  
نررم و با صدایی بغض رار لف ج: ا ی ت نررن به خورم برو  میام موهاشونو 

 ا می ننج

رماغج می سوخت و تو قلتج هج یه حس عجیتی جریان راشت  مثخ رخ نریااا 
و به  رخ نری نه با روست راش ن همرا  بورا حسه هر اسمی نه راشت  من ر 

 الریه می انداخت

 ا خندید و لفت: نار به اونجا نمی نشه  بیا با زن من صلح نن بی تربیت

ازش جدا شدم وخی رس ش هنوز روی شونه ام بور  سارا رو صدا نرر و نراهی  
 ا به هر رومون انداخت

 ا لویا قهر بورین باهج  صلح اع م ننید بتینج - 
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نمی   اما  نتورم  مایخ  زیار  می لیجا  خی  شنیدن  نمی  و  بورن  رور  ازمون  بایه 
خواس ج به هیچ وجه آویز ناراحت بشها اون رفیاج بور و سارا هج ریره همسرش  

 اپس ختخندی به سارا زرم و رس ج رو جلو بررم 

 بعد خند سا  صلح رو هس ی؟ - 

: قهر نه نتورم وخی سارا هج نه از شوهر نررنش خر  وق بور  رست رار و لفت
 ا صلحج هس ج

 ا نمی شد الان من برم لیس و لیس نشی؟ رخ ر  بیشعور رفیر من رو رزرید 

 اآویز خند تا رو شونه هر رومون زر

 اآفرین رخ رای خوبی باشین - 

با اومدین عمه نونب و شوهرش  ازشون رور شدم و پیش می را برلش جا رانیا  
لفت: خجاخت نمی نشی لریه می ننی؟  از اون ور خورش رو به ما رسوند و  
 ارماغت شتیه پسر اون نماندوئه شد 

 ااا از نرا  خندونش فهمیدم نه اخ ی می له و هیچی نرف جا یعنی ن  حا  نداش ج

 ا جمع به حاخت عاری برلشت  با این تفاوع نه این روتا این بار ننار هج نشس ن

رر نهایت تصمیج بر این شد    تا آخر جمع بحث بحثه ازرواج و آویز و سارا بور و
 ایه جشن خورمونی و خیلی سار  به عنوان نامزری براشون همین جا بریریج

آخر شب ریره مجلس زنونه مررونه شد و خانج ها رر مورر جشن نوخیک نظر 
 امی رارن و مررا هج ن  بحثشون یه خیز ریره بور
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ندا اتاقج ریره راشت نج نج خوابج می برر  هیچ بحث جاابی وجور  شتا به 
 ارف ج و هندزفریج رو برراش ج و بعد بی سر و صدا به حیاط رف ج

 ! اون قدر ررلیر بحثشون بورن نه نسی م وجه من نشد اص 

عمارع حیاط بزرلی راشت و روشن هج بور و نمی ترسیدم  واسه همین هج 
 ا هندزفری رو توی لوشج لااش ج و شروع به قدم زرن نررم 

 اهج بشه باار رست لرمت  پن"

 باار امشب از مرز تو رر بشج

 یه بارم شد  من به جاع بد بشج 

 یه امشب بساز و خرابج ن ن 

 یه امشب نرو نه  جوابج ن ن

 یه شب از هوای تو پر می زنج 

 " یه امشب خشاتو عاابج ن ن

هعیی  ناش ی ی هج بور واسه ما اینجوری آهنگ ناخه رار می خوندااا این وسط 
 ج  ی ج اتفاق خو  می خواس ج نه یه موجی به این  مسطای زندلی ی نخواخ

 اخط صاف بد 

خوشتخت ی ج ریره جلو رف ج و به بیشعوری نه زورتر نمی اومد من رو بریر  تا  
بشه ف ر می نررم نه حس نررم ی ی روی صندخی های وسط باغ نشس ها از  
رور رید  نمی شد  آهنگ رو قطع نررم و نج نج و آروم بهش نزریک شدما بالای 
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سرش نه رسیدم  تاز  صورتش رو ریدم و فهمیدم مهیار ا خشماش رو بس ه بور  
 او ف ر نررم برم به ر   نمی تونس ج اینجا باشج

ش ج و یک قدم به سمت مخاخف برراش ج نه لفت: حالا نه تا اینجا اومدی  برل
 خرا نمی مونی؟ 

سر جام وایسارم  احساس می نررم به شدع ضایع شدما خند تا نفس عمیر 
نشیدم و با خورم ت رار نررم نه نتاید خهر  ام حاخت به خصوصی راش ه باشها 

شاید   ف ر نررم  خونسرر لف ج:  و  برلش ج  سم ش  باشین به  نداش ه  روست 
 ا خلوت ون رو خرا  ننج

 ااا ابرویی بالا انداخت و پوزخندی زرا زیر ختی زمزمه نرر: خلوع 

وق ی ریدم س وتش  ولانی شد  روبار  خواس ج برم نه سرش رو بلند نرر و  
 لفت: اله بخوام باشی خی؟ 

نافا نرام می نرر  ختری از رزریدن نرا  نتور و سرش رو پایین ننداختااا نراهی 
به رور و ا راف انداخ جا پشت عمارع  وسط باغ نست ا تاریک  من و مهیار تنهاااا  

 ا اص  ررست نتور و این ناپرهیزی ها از مهیار بعید بور

 ابا تعجب و پونر اشار  ای به ا راف نررم 

 اینجا؟ - 

صندخی بلند شد  ختخندی زر و خاص نرام نرر رس شو روی قلتش لااشت  از روی  
 ! و آروم زمزمه نرر: اینجا

 ا یه خحظه حس نررم پس اف ارم و خیزی تو رخج فرو ریخت
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ا ماع سر جام روبار  همون حس ها به رخج هجوم آوررن و صورتج غرق لرما شد 
این وسط ررست نیستا ا حس می نررم اش تا  شنیدم  یا یه خیزی  موند  بورماا

 ا نراهج بین رست مهیار و ختخندش رر لررش بور

 ا رقت ن رر  بورم نه ن ش رو رر آورر  و با تیشرع نشس ه

قلتج آروم لرف ن نداشت انرارااا بی امان می نوبیدا تموم تنج بی حس شد  بور   
 !نمی تونس ج اص  حاخج رو توصیف ننج  نمی رونس ج خی می خوام اص 

ا با هر قدمش  ام رو ت ون رارم برج خی وخی ن ونس جا بهج نزریک شدااآروم خت
 ا بیش ر آشف ه می شدما رو به روم ایس ار و تموم صورتج رو از نظر لاروند 

 میشی تعتیر فاخج؟ - 

 ا حاخت نراهش راشت نج نج عوض می شد و نرا  از خشمام نمی لرفت

یا رو  نفس نشیدن  بورااا  وری نه  خیر   بهج  پروا  نمی  بی  اص   و  رفت  رم 
 ا رونس ج خی نار می ننج

 ا انرار ن  وزنی نداش ج و صورتج فاط ازش لرما می زر بیرون

اون من ظر خشج به ختام روخ ه بور و من اما نمی رونس ج خی برجااا قلتج تو  
رهنج می زر و رنتا  نلمه ها می لش ج نه پشت هج رریف ننج اما انرار ح ی 

 اه بورحرف زرن رو هج یارم رف 

رخج می خواست یه نه قا ع برج اما خیزی مانع می شدا سرش رو ی ج پایین  
 ا آورر و تا واو اسمج رو تلفظ نرر  صدای واران اومد 

 ااامهیا - 



 

 
639

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

ندیدمش و رو به سم ش بر نرررونج اما حدس این ه ریدن من پیش مهیار بهت 
 ازر  اش نرر  خیز سخ ی نتور

 اش جاسمج رو نه صدا زر  به سم ش برل

سعی نررم قیافه ام خونسرر باشه اما رس ام به وضو  می خرزیدن می رونس ج  
 ا الان رنگ صورتج سرخه

ابروهاش نشس ه بور  آروم آروم جلو  با اخج های ظریفی نه بین  مش وک و 
 ا اومد 

 اابرویی بالا انداخت و نراهی به مهیار نرر و بعد روبار  به من ز  زر

 اینجا خی نار می ننی؟ - 

 ا وز هج تو شوک حرف مهیار بورم و اومدن واران شوک بزرل ر بورهن

اناد واننش و حرف نج آورر  بورم نه بلند زرم زیر خند  و بینش س س ه هام  
 اشروع شدن

واران ن  تو شوک موند و از اون ور حس نررم مهیار جلو اومد و با تعجب نراهج  
انداخ ج و بین خند  ها    از نررا نراهی به هر روشون  یه هیچی لف ج و زور 

 اننارشون رر شدم 

س س ه هام به حدی صداشون و شدتشون زیار بور نه احساس می نررم هر 
 ابار خورمج باهاشون می پرم 

زور پریدم تو خونه و بی توجه به همه از پله ها بالا رف ج و خورم رو تو اتاق  
 اانداخ ج
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 ا رر رو نه بس ج  نفس آسور  ای نشیدم  به رر ت یه رارم و خشج هام رو بس ج

رس ج رو روی قلتج لااش ج  هیچ وقت این  وری نمی زرا خعن یااا پشت سر هج 
نفس های عمیر می نشیدم تا ری ج قلتج منظج بشه اما هر بار صورع مهیار می 

 ا می شدم اومد جلوی خشمام و حرفاش تو سرم انو می شد و بدتر 

به سمت تخ ج رف ج و روش نشس ج  از روی عسلی پارچ رو برراش ج و یه خیوان 
آ  برای خورم ریخ ج  لا جرعه آ  رو سر نشیدم تا بل ه از لرمای ررونج نج ننه 

 ا اما نمی شد 

 ااا ی ج سانت نشس ج و به زمین خیر  شدم 

ع و یه جا نشس ن آررناخین خونج به  ور فجیعی بالا رف ه بورا ن ونس ج اون س و
رو تحمخ ننج و یه باخشت برراش ج و جلوی رهنج لرف ج  تا جون راش ج جیغ 

 ا زرم و پاهام رو روی زمین نوبیدم 

 این خی بور لف ی پسر؟

 ا روی تخت رراز نشیدم و باخشت رو تو بغلج لرف ج

از واران باید ممنون می بورم بابت اومدن بی موقعش یا نه رو نمی رونس ج و  
خیزی نه ازش مطمئن بورم  این بور نه الر واران هج نمی اومد  من جوابی  تنها  

 انداش ج به مهیار بدم 

 یعنی ابراز ع قه نرر؟
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خشمام رو بس ج و یه بار ریره تموم اون خحظاع رو تصور نررما خحظه ای نه 
رس ش رو روی قلتش لااشتااا خحظه ای نه جلو اومد و لفت تعتیر فاخج می  

 شی؟

نفهمیدم خی شد اما الان می فهمج منظورش تعتیری بور نه رانیا    اون خحظه
 ااا نرر

خی می تونس ج برج؟ خه جوابی می تونس ج بدم؟ اوخین باری بور نه توی این  
 ا موقعیت قرار می لیرم و مهیار هج حسابش از همه جدا بور

روبار  همون خحظه ها جلوی خشمج اومدن و به خورم نه اومدم ریدم رارم  
ند می زنجا با تعجب نیشج رو بس ج و به ساف خشج روخ ج  من خرا ختخند  ختخ

 می زنج؟ 

تو  هنج رنتا  نلماع لش ج تا حرف هایی آمار  ننج و تحویلش بدما بهش برج  
نه ما به ررر هج نمی خوریج  می تونه آرم خو  ریره ای پیدا ننه نه مناستش  

راح ی بورم اما ته قلتج یه حس  باشه  رم از معیار هام بزنجااا رنتا  یه حس نا
 ا های خیلی خوبی راش ج نه هی می خواس ج سرنوبش ننج اما نمی شد 

 اعالج جمله ها رو می ساخت و اما قلتج قا عانه مانع می شد

تا می خواس ج با معیار هام ماایسه اش ننج  همه شون محو می شدن و یه مهیار  
 ابینشون جا می موند و تموم خحظاتی نه پیشش بورم 

 ااین حرفش به شدع آشف ه ام نرر  بور

 ااا نمی رونس ج اص  خی به خیه
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 انه حس هام  نه عالج و نه قلتج تحت نن ر  خورم نتورن

 ااا اناد رانیا  لفت تا شد 

 ! تف توع رانیا 

تا خشمام رو می بس ج بچه هامونج می ریدم  نو  هامونج تصور نررم و ن یجه 
هامونجا رر نهایت من و مهیار تو یه نلته  پیر و فرسور   با رو تا فنجون قهو    
روی رو تا متخ تک نفر  رر حاخی نه رست هج ریره رو لرف ه بوریج  به تلویزیون 

 انرا  می نرریج

 اایی بچه هامون می ناخیدیجاز بی وف

 خدایاا  خرا نسی نیست الان باهاش حرف بزنج؟

 به می را برج؟ 

صورتج نالان شدااا اون میر  به همه میرها خدایا من الان نیاز به تخلیه انرژی 
 ا رارم 

لوشی و هندزفریج رو نه وسط اتاق اف ار  بور برراش ج تا یه آهنگ باارم خوابج 
 ابریر 

 اد آهنگ او  پلی ش

 نی بشه بی ترس"

 بری ی ی هست

 نه برام می میر  و قلتج واسه اون زندس
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 آخ خادر نابه عین یه خوابه 

 واسه تو یه جور ریره بی تابه 

 رخج هی تنگ و تنره براع 

 یه ناری نن از غصه ررار 

 خورع می رونی جز تو 

 نسی به نار من نمیار

 به این خند  به این عشر فاط بتینش

 " خه رویاییه خشماش  خه خوبه حا  من باهاش

با حرص هندزفری رو از لوشج بیرون نشیدم و ن فه روی تخت نشس ج و سرم 
 ارو تو رس ام لرف ج

تمام  و  آهنگ من و مهیار بوریج نه رنتا  هج می رویدیج و موزیک ویدیو  
رو نش موهام  با حرص  بوریجا  خعن ی!  ساخ ه  من؟!  این جوری شدم  خرا  یدم؛ 

 !همش تاصیر مهیار 

 ا خیلی با احساس و عجیب و غافلریر ننند  لفت

 ا بسی رو ر  و یه جوری بورم 

تا نصفه های شب به تموم جنته هاش ف ر نررمااا برج آر   برج نه! الر برج آر   
 آمارلی یه رابطه رو رارم؟ الر برج نه این حس بد رو خی نار ننج؟

   معیارام نو؟ اص
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رخج می خواست برم تو حیاط قدم بزنج وخی نمی شدا می ترسیدم مهیار جلو روم 
 ا ظاهر بشهااا امروز روبار تپش قلب من رو روی هزار برر و نره راشت

تو این هیری ویری ف ر من می رفت سمت بازوهاش! خه سینه س تریااا پسر 
 ااا معیار های من

رار ن  معیاری نموند  بورا اوخین روز نی ریدمش؟  این جا ریره ارامه نداشت  ان 
همون روزی بور نه اومد  بورن خونمون و من مخش رو به نار لرف جااا رومین 
با   اناد  تونست  می  یعنی  ب رس!  ها  پاس وریز   از  اون  و  بور  خونمون  رم  بار 

 احساس باشه؟

 ااا روبار  نیشج باز شد  بور

 ! ای خعنت به تو ویانا

 ا یدم و تو تاری ی به ساف ز  زرم نفس عمیای نش

نه می را به اتاق برلش ه بور و نه سارا! سارا نه معلومه پیشه آویز  اما پس می را 
 خرا نیومد بتینه هس ج یا نیس ج؟

 اص  به ر! بیان نه خی بشه؟

 ارراز نشید  بورم و ساف رو نرا  می نررم نه یه نوری رو سمت راس ج ریدم 

برلرروندم    رو نه  رو  سرم  تعجب لوشی  با  و  شدم  خیز  نیج  ریدم لوشیمها 
 ابرراش جااا اسمش رو نه ریدم هو  نرر و لوشی از رس ج اف ار

اسج خغت نامه با فونت سفید ررشت رو صفحه خورنمایی می نرر و پیام فرس ار  
بورا از روی تخت پایین پریدم و لوشی رو از زیر تخت برراش جا خند بار این  
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نرا  نررم تا بتینج خیزیش نشد  و وق ی مطمئن شدم  پیام   رف اون  رفش رو  
 ارو باز نررم 

 "می تونی بیای باغ؟ "

خون زمان نست ا  ولانی از ارساخش می لاشت و من جوا  ندار  بورم  روبار  
 !" رونج بیداری فرس ار: "می

 معلومه نه بیدارم  اص  مره می شد خوابج بتر ؟

روبار  پیام اومد: "ویانا یه جوابی بد  خب  لااقخ بیا باغ پش ی حرفامو بشنو بعد  
 ا"   بد جوا

 ا ریدم بی خیا  نمی شه

الان اص  آمارلی رویارویی باهاش رو نداش ج وخی از  رفی هج رخج می خواست  
برما یه ترسی هج ته ته رخج بابت واران بورااا الر با اون می ریدم واوی  می شد   

 اتا اونجایی هج نه می رونج خیلی با هج رفیر شدن

 !"رس ج روی نیتورر رفت و تایپ نررم: "واران روبار  پیداش میشه

 ا" ی ن شید نه جوا  رار: "خوابید  وخ

 !رو ندارم ا  بی خیا  نمیشهااا بابا من الان آمارلیش

با حرص به تاج تخت ت یه رارم و پیامی رر جوابش نفرس ارم نه ریدم لوشی  
 ! زنگ خوررا خدایا

زور برش راش ج و قتخ از این ه خیزی بره لف ج: آقا بفهج من آمارلیش رو ندارم  
 ابد  لااقخ هضج ننج خی شد  الان! عهااا زمان
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ننج نه صدای آرومش رو شنیدم: خ صه می ننج سانت شدم و خواس ج قطع  
 !براعااا روست رارم 

 اخشمام لرر و رس ج از رور لوشی شخ شد 

رست ریره ام رو روی قلتج لااش ج و س س ه ای نررما قشنگ نیش و ماع 
 ا شد  بورمااا احساس می نررم قند خونج اف ار 

 انه روبار  تو لوشی پیچید  رخج خرزید صداش  

 نمی خوای خیزی بری؟  - 

باید می لف ج روست رارم؟ آخه من نه هنوزم نمی رونس ج با خورم خند خندما 
 ! س س ه ای نررم و نوتا  لف ج: خرا

 اصداش مش اق شد 

 خی؟  - 

رر حاخی نه ماع به ریوار رو به روم ز  زر  بورم  زمزمه نررم: فررا ننار خشمه  
 ا  ظرتجمن

 ااا تاریتا م عجب رار زر: خشمه چ 

 انااش ج حرفش رو نامخ ننه و لوشی رو قطع نررم 

 *** 

 ابا غر غر را  اف ار

 !آخه می لن خر جماعت رو تنها ناار - 
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 ااز خفظ خر ابدا خوشج نیومد و واسه همینج مح ج ی ی پس نله اش نوبیدم 

 ! خفه شو بیشعور - 

 برلشت سم ج و رار زر: آخه خشمه؟ 

 انرا  مظلومی به می را انداخ ج نه شونه ای بالا انداخت

 راست میره! رو خه حسابی اینو لف ی آخه؟ - 

 ارانیا  روبار  حرصی شد 

آخه تو مره اص  می رونس ی اینجا خشمه رار ؟ اص  راهش رو بلد بوری؟   - 
 الان من خشمه از نجا پیدا ننج؟

هام بازی می نررم  مظلوم زمزمه    سرم رو پایین انداخ ج و رر حاخی نه با انرشت
 ا نررم: تو یه فیلج ریدم رخ ر پسر  سر خشمه قرار می  ارن

 رخ ر پسر  راهش رو بلد بورن! تو خی؟ - 

 انفس عمیای نشید و خنری به موهاش زر

 اف ر ننج جز مهیار واسه تو هج باید ن س باارم  - 

 ؟ تند سرم رو بلند نررم و با خشمای لرر پرسیدم: خه ن سی

 !آموزش روابط - 

 اتا این رو لفت قشنگ جان به جان آفرین تسلیج نررم 

ن نیا! لازم نیست  مهیار رو مثخ خورع  ت ون رارم و لف ج:  تند رس ام رو  تند 
 ا ن س بااری براش
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 اخشماش رو ریز نرر و اخمی تحویلج رار

  ای نمک نشناس! من رو برو زیر آف ا  سوزان واسه نی رارم رنتا  خشمه می  - 
 الررم 

 ااا راس ج می لفت

ریشب جو لرف ج به مهیار لف ج بیا خب خشمه  بدبخت از صتح رف ه اون وقت 
 من نمی رونج اص  خشمه نجاستااا خدایا منو بهر خه آفریدی؟ 

یهو می را بش نی زر و با خحن و صورتی  وق زر  لفت: آقا زنگ بزن مهیار بتین 
 ا خشمه نجاست

 انراهی به ا رافش انداخت

 یعنی یه آرم پیدا نمیشه به ما بره خشمه نجاست؟ - 

 ارست توی جیتش نرر و سری به سمت می را ت ون رار

 ! زنگ بزن مهیار خورش از وجناع ویانا آلاهه - 

می را بهش زنگ زر و از ما رور شد تا باهاش حرف بزنها رانیا  اومد ننارم وایسار  
تابید  نج باز بور لفت:    و با خشمایی نه به خا ر آف ا  مس ایمی نه بهش می

ابر و بار و مه و خورشید و فلک رر نارند  تا به مهیار بفهمونن رار  نی رو می 
 ا لیر 

باشه نه  واقعی  عشاش  اله  رخج لف ج  تو  و  انداخ ج  بالا  اس رس  با  ای  شونه 
 ا پشیمون نمی شه 



 

 
649

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

بپیچ   این را  رو مس ایج برو بعد  بعد خند رقیاه برلشت و لفت: ویانا  می را 
خپ  از رور یه باغ نوخی ی معلومه نه آ  ما  هج هست میار بیرون تو یه 

 ا رور نوخی یا وارر باغ شو

 اباشه ای لف ج و اومدم برم نه رانیا  صدام زر و برلش ج

 نمی خوای باهاع بیایج؟ - 

 ازر می را ی ی به پهلوش

 ا نه بابا باار خورش بر  با مهیار تنها باشه - 

 ارانیا  ابرویی بالا انداخت و سری ت ون رارا بعد یه ختخند خوشرخ زر

 !موفر باشی مو فرفری جاا   - 

ختخند رس پاخه ای زرم و را  اف ارما مدام انرش ام رو بین رست ریره ام می 
لرف ج و فشار می رارم و قلنجش رو می ش وندما با خورم ف ر نررم من نه 
رارم میرم اما مره حرفی رارم بزنج؟ برج آر  هس ج  برج نه نیس ج؟ من هیچ  

ف ر می نررم یه پسر   وقت به مهیار به خنین خشمی نرا  ن رر  بورمااا همیشه  
 اپاس وریز  است نه ازش شوهر رر نمیار

حالا همین پسر پاس وریز  عاشاج شد ااا بخوام نه برج  نمی تونج! ن  یه خیزی 
تو رف ارش باعث میشه جابش بشجا خیلی پسر آروم و منطای هست  خیلی  

 اهج اخ قش مررونه است

با تو  هنج من یه پسر مغرور با جاابیت آن خنانی   می خواس ج اما الان رارم 
 خورم ف ر می ننج نه مره میشه با خنین فرری زندلی نرر؟
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به خورم نه اومدم ررست جایی بورم نه باید می پیچیدم به خپا همون نار  
رو نررم و از رور باغ نوخیک رو ریدمااا امروز روس ا بی نهایت خلوع بور خون  

 ! ی نررن براشون هج تو باغصاحب باغ ها تو باغ بورن و بایه نه نار م

صدای آ  و جیک جیک لنجشک ها اونجا رو خیلی رخنشین نرر  بورااا مثخ 
راخخ روس ا لرم نتور و خن ی آ  به فضاش هج من اخ شد  بورا ناخور آلا  با  
ریدن فضاش ختج به خند  باز شدااا توی باغ از بین برگ ها باری ه های نور نمی  

   آبی بورا اون قدر تمیز نه می تونس ی خورع رو  به زمین می تابید و رنگ آ 
توش بتینیااا یه جایی سطح آ  بالاتر بور و از اونجا نه پایین می اف ار روی 

 ا سنگ ها  صدای ش ق مانندی تو فضا  نین می انداخت

 اشیف ه به ا راف نرا  می نررم و ختام به خند  باز شد  بور

فرو نررم و خن ی اش به سرعت تو    به خشمه نزریک شدم و رس ج رو تو آبش
تنج پیچیدا رس ج رو با ختخند بیرون آوررم و خند قدمی عاب رف ج نه مح ج به 
ی ی خوررم و هخ نرر  جلو رف ج و نج موند  بور راخخ خشمه بیاف ج نه رو تا 

 ااا رست نمرم رو لرف ن

 رس حدس این ه رست ها م علر به مهیارن  خیز سخ ی نتور و واسه همینج اس
و ترس با هج به جونج اف ارنا آروم و نرم من رو به سمت خورش نشید و از 

 ا خشمه رور نرر

 اجای قشنری رو ان خا  نرری - 
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رست هاش رو برراشت تا معا  نتاشج وخی من ح ی خجاخت می نشیدم به  
سم ش هج برلررم و اون پشت سرم وایسار  بورا آروم زمزمه نررم: مسخر  

 رونس ج اینجا نجاست؟ می ننی نه ح ی نمی

احساس نررم سرش رو بهج نزریک نررا هرم نفساش رو روی صورتج حس می  
 نررما خشمام رو مح ج بس ج نه صدای آروم و بمش  تو فاصله ای نزریک اومد 

 ا

 ا نهااا مهج نیست نمی رونس ی  مهج اینه جای قشنریه - 

ررما خرا اناد نستت  ختج به ختخندی باز شدااا تو یه خحظه همه خی رو فراموش ن
 بهش رقیر شد  بورم نه خحن واو به واو نلماتش رو می فهمیدم؟ 

 ا به روم نیاورر و من بیش ر مجاو  رف ار جاابش شدم 

 اصداش رو روبار  تو همون فاصله شنیدم

 می خوای همین جا وایسی و با موهاع رختری ننی؟ - 

شدن مره؟ اخمی   آروم به سم ش برلش ج و با تعجب نراهش نررما موهام خی
نظر  از  رو  حاخت صورتش  با همون  و  بور  نشس ه  ابروم  رو  بین  از سر لیجی 
لاروندما خشماش یه حاخت خاصی بورن و مش اقانه جزء به جزء صورتج رو  

 انرا  می نرر

رس ش بالا اومد و من نراهج روی رس اش نشست تا بتینج می خوار خی نار  
و لوشه شاخج رو لرفتا تاز  م ومه شدم ننها رس اش رو نزریک لررنج آورر و ر

 ااا شا  از سرم اف ار 
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 اااخجاخت نشید  خشمام رو بس ج

جلوی مهیار اینا هیچ وقت جز اون یه باری نه نفهمیدم هس ن موهام خخت نتور  
 او همون یه بارم بعدش شا  سرم نررم 

 ابا م یمت شا  رو روی سرم نشید 

 س ه باشن؟قرار  تا رف نمون از اینجا خشماع ب - 

 امعا  زمزمه نررم: بتخشید نمی رونس ج شاخج اف ار 

بعد خشمام رو باز نررم و نراهج رو به زمین روخ جا خب لزیدم نه آروم لفت: 
 ! ن ن رخ ر  هنوز هیچی نشد  بی رین و ایمونمون ن ن

 اخجاخت نشیدم و صورتج راغ شد 

 اختخندی زر و از جلوم ننار رفت و با رست اشار  نرر برم 

آروم را  اف ارم و رنتاخش به سمت تخ ه سنری نه اونجا زیر سایه ررخت بید  
 ا بور  رف ج

روی تخ ه سنگ نشس ج و اون با فاصله از من  روی تخت سنری نه پایین تر  
 ا قرار راشت نشست

خند رقیاه بینمون س وع بورااا اون زمین رو نرا  می نرر و با تی ه خوبی روی 
زمین خط های فرضی می نشید و من نراهج به اون بورا موهاش خخت و بور 

 ابورنااا قیافه سار  ای راشت اما جاا  بور

 تو شروع می ننی یا من شروع ننج؟  - 
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مچج رو لرف ه  به خا ر  نرام ن رر و سرش رو بالا نیاورر وخی حس می نررم  
 ااا همینج رس پاخه سرم رو پایین انداخ ج و آروم لف ج: بفرمایید 

سرش رو بالا آورر و نیج نراهی به صورتج انداخت و لوشه ختش ی ج نش اومد  
 ا اما خشماش حاخت قشنری راش ن  انرار ختخند توی اونا پررنگ تر بور

ر میار تو زندلیجااا صارق باشج تو این خیزا ناشی ام  اوخین بار  نه یه رخ   - 
باهاع  اون او  او  ها نه اومدم خاس راریت حسی نتور  نمی رونج اص  خی  
شد  اون روز توی نافه فاط به اصرار رانیا  اومدم وخی وق ی نیف و یارع رفت  

 ااا و رنتاخت اومدما یهو رخج خرزید و

 اد نفسی لرفت و با م ث نوتاهی ارامه رار: ریره مثخ قتخ نش 

بدون این ه م وجه بشج  بی پروا به خشماش ز  زر  بورما ختخند عمیای روی  
 اختاش نشست و شیف ه نرام نرر

 ااا رخج یه جایی بین فر موهاع لیر نرر - 

اون قدر با احساس لفت نه حس نررم وارر یه خلسه شدیج و صدایی نیستااا  
تاز  رار  خوابت یه س وع متهج و شیرینهااا مثخ اون حس اون خحظه هایی نه 

 ا می لیر  و بین خوا  و بیداری هس ی

 ااا با حرفاش انرار رست می نشید روی قلتج

پل ی با م ث زرم و اون روبار  جزء به جزء صورتج رو انرار با نرا  لرمش خمس 
 ا نرر
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رارم یار می لیرم  وری نه ح ی با عاشای نررن رو خو  بلد نیس ج اما با تو  - 
 ااا اسج و خیاخت هج عاشای می ننج

می لفت بلد نیس ج و اما  وری حرف می زر نه قلتج براش بی قراری می نررا 
انرار تموم حس ها تو یه خحظه به وجور اومدن  ررست تو این خحظه ای نه  

 انراهج به نراهش ت قی نرر

ه اون نرا  می لرفت و نه من! بین یه مش اق و شیف ه به خشمام خیر  شدا ن
روراهی بورم نه مغزم ساخ ه و یه راهی نه قلتج جلو روم لااش ه بور و خ ج 

 !می شد به مهیار 

تموم ف رایی نه راجع به مهیار راش ج  رور شد  بورن و فاط حرفای الانش مدام  
می  توی سرم انو می شدا اخ قش خیلی مررونه و جاا  بور  با هر نی رورم  

 الشت فرق راشت و من نج نج راش ج منطر رو به قلتج می باخ ج

 احرفاش اون قدر شیرین بورن نه عاخ و منطر رو ننار باارم 

می خواس ج ام حان ننج  باهاش باشج و بعد الر شد  جدی بشه هر خند نه به  
خورم نمی تونس ج رروغ برج  نمی تونس ج برج حسی نیست خون تپش های  

 ا ن حس شیرین رو نمی شد نارید  لرفتتند قلتج و ای 

سرم رو پایین انداخ ج  نمی تونس ج وق ی حرف می زنج به خشماش نرا  ننجا  
 ا قلتج توی رهنج می زر و ختام از اس رس خشک شد  بور نه با زبون ترش نررم 

 ااا منااا خب  - 

 ا اون قدر اس رس راش ج نه حرف زرن رو برام سخت می نرر
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ا نلیشه ای  اهید اینجا نیس جااا با اصرار رخمه! می خوامتاا این بار با اصرار ن  - 
 اشد  این حرف اما قتو  ننی مررونه پاتج 

 ناش می شد برج خفه میشی حرفج رو بزنج یا خفه ع ننج؟ 

 ا خفه شدم  - 

 !فر زرم به خحظه های احساسی و عاشاانه

ند  ش با خشمای لرر و حاخ ی بیچار   نراهی بهش انداخ ج نه ریدم به زور خ
می   شدلی  ضایع  احساس  خیلی  خندنا  می  رارن  خشماش  و  راش ه  نره  رو 
نررمااا سرم رو پایین انداخ ج و تند تند لف ج: آقا اله همین جوری قتوخج راری  

 ا من هس ج

و نفس حتس شد  ام رو آزار نررم و مثخ جت از روی تخت سنگ بلند شدم و  
 اخند قدمی هج عاب رف ج تا از مهیار رور بشج

 !ختخندی زر و لفت: همین جوری عاشات شدم 

حالا این هی حرف های احساسی بزنها خب لزیدم و سرم رو پایین انداخ ج  من 
خجاخت می نشج  الان باید خی نار ننج؟ تجربه ای نداش ج نهااا مره نتاید الان  
این بیار مح ج بغلج ننه بره ممنون  ممنون بابت این رونه عشای نه تو رخج  

 ناش ی؟

 ااا ریدم مهیار از سر جاش بلند شد 
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پایین  رو  و سرم  آمار  نررم  رو  بغلج می ننه  من می رونج! خورم  میار  الان 
انداخ ج  با پاهام روی زمین خط های فرضی می نشیدم و من ظر بورم هر آن  

 ااا بغلج ننه و تو هوا بچرخون ج وخی ختری نشد 

 ا ه سرم رو نه بالا آوررم ریدم مشغو  انجام یه ناری

نمی تونس ج جلو برم  سعی نررم همون جا وایسج و جلوی خورم رو برای فضوخی  
بریرم نه همون خحظه برلشت و تو رس ش  یه تاج برگ بور نه خند تا لخ یه  

 ا  رفش بورن

با ختخند به سم ج برلشت و اومد جلوم وایسارااا تاج رو روی سرم لااش ت و با  
 ا ختخندی نرام نرر

تو همون حاخت بی هیچ حرفی نرام نرر و ختخند زرا رست  مدع نست ا  ولانی  
آخر  خند تار از فر موهام رو نه صتح خون اس رس راش ج قشنگ و مرتب نتس ه  

 بورمش  اومد  بور جلوی صورتج  ننار زر و زمزمه نرر: خرا اناد خوشرلی؟ 

هج م عجب بورم و هج باز اون احساس شیرینه یه ناری می نرر نه ب نستت 
 اخری باشج نه بهش تی ا  رارن شتیه

 !روست راش ج زورتر خورم رو بتینج تا بدونج واقعا خوشرخ شدم یا نه

یه جوری مهیار نرام می نرر نه خورم رو یه  وری نه اص  شتیه خورم نتور  
 اتصور می نررم 

 انفس عمیای نشید و یه قدم عاب رفت و خنری به موهاش زر

 بریج؟  - 
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ف ن نشون می رارا رروغ خرا؟ خورمج روست نداش ج  نراهش خیلی بی میخ به ر 
برما ی ج این ور اون ور نرا  نررم و ریدم بعد میرم خورزنی می ننج نه خرا  

 ا نموندم و به خا ر همینج از ننارش رر شدم و روی تخ ه سنگ نشس ج

 امن نه می خوام ی ج اینجا بمونج - 

 اختخند نجش رو حس می نررم 

ختش بور نه برای محو نررنش رس ی رور ختش می  همیشه یه ختخند نج ننج  
 ا نشیدا بسی معا  هج شد  بورم اما خبااا مهج اینه نه اینجا حاخج خوبه

 ا اومد و روبار  روی همون تخ ه سنگ نشست

تیپش رو تاز  تونس ه بورم وارسی ننجا مثخ همیشه یه تیپ خیلی مرتب و سار   
نه آس یناش رو تا آرنج تا نرر  بور   بورا شلوار سیا  ن ان و پیرهن سفید مررونه

 او ساعت مچی اسپرتی هج رور مچ رست خپش بس ه بور

 ااا برام حرف بزن - 

با تعجب نرام رو روش سوق رارمااا همون ختخند رو ختش بور و مس ایج به  
صورتج نرا  می نررا نراهش معا  نمی نرر آرم رو  بهت احساس بدی رست  

 ای نیف می نررینمی رار و رر عوض خورع هج نل

 با تعجب لف ج: خی برج؟ 

 اشونه ای بالا انداخت و نراهش رو از من لرفت و به خشمه روخت

 ا نمی رونج  تا حالا هیچ وقت به اون صورع با هج حرف نزریج - 
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یار اوخین شتی اف ارم نه ریدمش و وق ی براش حرف می زرم از ننارم بلند شد  
 او رفتا خشمام رو ریز نررم 

 ا یج پا شدی رف یا همون شب اوخی نه اومدین خونمونحرف زر - 

 اخندید و لفت: تو هج تو نافه فرار نرری! بی حسا  شدیج

لررنش رو به رو  رف ت یه رار تا قلنجش بش نه و بعد ارامه رار: وخی اله می 
 ا رونس ج این  وری عاشات میشج  هیچ وقت نمی رف ج

روبار  صورع من راغ نرر و سرم رو پایین انداخ ج نه شا  سر خورر و از سرم 
 اپایین اف ار

 ااا باید موهام رو بالا می بس ج نه این  وری نشه

خب لزیدم و خجاخت زر  شا  رو از روی شونه ام برراش جا  نراهش رو روی 
الان   می ننج  ن ن نه حس  نرا   برج  خواست  می  رخج  می نررم   خورم حس 

 ااا رس اع روی موهامه

 اشا  رو روی سرم نشیدم نه صدای مهیار اومد 

 عارفی بر سرِ یک پیچش مو نافر شد- 

 منِ رند و سه وجب زخف پر از فِر  خه شور!؟ 

 ! قلتج هری ریخت و حاخج یه جوری شد اص 

صداش خرا اناد قشنگ بور؟ ختخند پررنری روی ختج اومدااا این پسر خرا اناد با  
 احساسه من رو توی احساساتش غرق می ننه؟ 



 

 
659

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 من هیچی ندارم بهش برج اص   خرا اناد یه جوری شدم؟ خرا حرفی ندارم؟ 

اص  منج میرج: رنگ موهای تو بور   خشاع تنگ بلور   تو رخت سنگ صتور    
 !ا اما مغرور نمی رونج خر 

ویی این خیه! رس ی تند رو صورتج نشیدم و رست ریره مج نامحسوس رو قلتج  
 ! لااش جا ن ن بی جنته خر

یهو یارم اومد لف ه بور سه وجبااا هعی  این موهای فر عجب مصیت ی انا سه  
 وجب تعریفه یا تخریته؟ 

شمه با زنگ خوررن لوشی مهیار  از روی تخ ه سنگ بلند شدم و به سمت خ
 ارف ج تا راحت حرفش رو بزنه

واییی اینجا جون می رار واسه ع س لرف نا صدای مهیار نامفهوم بور و انرار از 
 اشرنت یا خنین جایی بور نه اینجوری رسمی حرف می زر

لوشی رو از توی جیب مان و رر آوررم و پشت به خشمه و جوری نه اون ررخت 
 ااابید ننارش هج توی ع س بیار ایس ارم 

 ا رس ج رو بالا بررم تا سلفی بریرم وخی با ریدم خهر  ام قشنگ بارم خاخی شد 

 واقعا مهیار به این می لفت قشنگ؟ 

با خب هایی آویزون  لوشی رو ننار لااش ج و نراهی به مهیار انداخ ج نه ریدم 
 ا پشت به من وایسار  و رار  هنوز صحتت می ننه با لوشی 

شاخج رو روی شونه هام انداخ جا خج شدم و پس تاج برگ رو نناری لااش ج و  
 ا تموم موهام رو پایین آوررم و تند تند با نش بالا بس مش
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نارم نه تموم شدااا شاخج رو روی موهام انداخ ج و نرا  ریره ای به مهیار انداخ ج  
نه ریدم نراش به من نیستا نفس راح ی نشیدم و تاج برگ قشنگ رو روی 

 ا ف جسرم لااش ج و یه سلفی لر 

نراهی بهش انداخ جااا خیلی قشنگ شد  بورا یه باری ه نور نوخیک رو صورتج  
 ا اف ار  و باعث شد  بور ع س قشنگ بیاف ه

یه زاویه ریره وایسارم و یه ع س ریره لرف جا تو همه شونج یه ختخند م ش  
 امرگ ما روی ختام بور نه هر سی و رو تا رندونج رو به نمایش می  اشت

رو نه برلش ج بریرم  مهیار رو پشت سرم توی روربین ریدما مثخ  سومین ع س  
 اس  ه ای ها هین نشید  ای لف ج

 !تو نه الان اونجا بوری - 

 اآروم لفت: وخی الان اینجام 

لوشی رو لرفت و رس اش رو بلند نررا من تاریتا تا شونه اش بورم و تو سلفی  
 ا خیلی نوخوخو می اف ارم 

 ا بیارش پایین منج خوشرخ بیاف جبا خحن مع رضی لف ج: خب 

سمت خپج وایسار  بور و رس ش رو آورر و روی شونه سمت راس ج لااشت و  
 ابه نوعی بغلج نرر و ب فاصله لوشی رو ی ج پایین تر آورر و ع س رو لرفت

 ا تو همیشه خوشرخ میاف ی - 

یه خحظه   تو  تو رخج آ  نرر و رس اش روی شونه هام   حرفش نیلو نیلو قند 
رمای بدنج رو به  رز فجیعی بالا بررا با همه این ها یه آرامش خاصی راش ج  
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اخ ق مررونه و این مررونه پا جلو لااش نش  اون رو خیلی برام با پسرای ریره 
 ا ا رافج م فاوع می نرر

ر  تتلیغ شرنت  ارتتاط  اون مدتی نه  رر  باهاش  زیار  این ه  با  ثتت می نررم   و 
نتورم اما می ریدم نه رخ رای شرنت بعضی هاشون خطور رورش می لررن و 
اون نه با بی اربی و بداخ قی  بل ه ررست  تر همون خیزی نه از شخصی ش 

 اان ظار می رفت  خیلی مح رمانه باهاشون برخورر می نرر

 ا ح ی غرور اون ها بش نه اون قدری م واضع بور نه ناار 

به عتارع ریرهااا الان تو این خحظه فاط می تونج برج  ناش مهیار های ریره ای  
 ا هج بورن

شاید بابا و واران هج جا  این شخصی ش شدن نه بابا مهیار مهیار از رهنش  
 انمیاف ه و واران هج باهاش روست شد 

اخ ق شتیه راخخ انثر فیلج  با خورم نه ف ر می ننج  می بینج یه رونه مغرور بد 
و رمان ها  توی زندلی قابخ تحمخ نیستا تهش میشه ی ی مثخ بابام نه ح ی 
با بچه های خورشج صمیمی نمی شها حس می نررم تو این مدع نج  تو همین 
یک شتانه روزی نه ح ی بیست و خهار ساع ش هج ت میخ نشد   عجیب به رخج  

 ارو لرف هنشس ه و اون جای تموم معیار هام 

 ااا شاید هج عشر همین بور

همونی نه زن عمو نیایش رر موررش حرف می زرا همین قدر سار  نه وق ی 
ی ی روست رار  و روسش راری  براع مهج نیست قیافه ش خطور  و با اون 

 اخیزایی نه تو قت  می خواس ی ی یه یا نه  فاط همون براع مهمه
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روست رارم بشینج و تا شب فاط نراع ننج  با این ه خیلی به رف ن بی میلج و    - 
اما واران زنگ زر   می ترسج مش لی براع پیش بیار و با باباع و واران بحثت 

 ااا بشه و

با شنیدن صداش رش ه اف ارم پار  شد و خیر  نراش نررما خاد سار  حرف می  
زر و بینش ع قه ش رو نشون می رارا با شنیدن جمله آخرش پوزخندی رو ختج  

ت و به زمین خشج روخ ج نه م ثی نرر و حرفش رو ناتمام لااشتا با نشس
 تعجب پرسید: خیزی شد ؟ 

نرام رو از زمین لرف ج و ختخند زوری رو ختام نشوندم و سرم رو به  رفین ت ون  
 ا رارم 

 انه خیزی نیست - 

نامخ به سم ج خرخید و رو به روم وایسار نه مجتور شدم سرم رو بالا بریرم تا  
اخ قش بتینمش ررس ه  باباع  مهربون لفت:  و  فرو نرر  جیتش  توی  رست  ا 

 ! خش ه اما مطمئن باش خیلی به ف رته

 اختخند تلخی زرم 

 ااهوم  - 

 اشار  ای به پشت سرش نررم و ارامه رارم: بریج؟ 

خندید و رس ش رو از جیتش رر آوررا خج شد و اشار  ای به پشت سرم نرر و  
 ! شیطون لفت: بریج وخی از این ور
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خهر  ش بی انداز  شیطون شدا خند  م لرفت و نراهی به پشت سرم انداخ ج  
و با خحنی نه بیش ر نالان بور و تهش ی ج حرص رید  می شد لف ج: وایی  از این 

 اور بور

 ااهوم  - 

با همون   احساس نررم روبار  سرش ننار لوشج اومد و بعد یه س وع نوتا   
 ایریج رر نخ راهیابی با من باشهخحن شیطون ارامه رار: پس ن یجه می ل 

 ا با خجاخت رس ج رو به صورتج لرف ج

ای ناش هیچ وقت نفهمه یه بار اش تاهی با یه پسر  سوار ماشین شدم به جای  
 ااین ه سوار ماشین بابام بشج

 اهاعی خدایا خرا؟ خرا یه امروز نمی تونج سوتی ندم 

 ا میرج بریج ریره - 

و خورم جلو اف ارم و جلوتر از اون رف ج نه صدای خند  ش هوا رفتا امروز من 
 ااافاط رارم بعد های شخصی ی ریره مهیار رو می بینجا قت  اناد نمی خندید 

وسطای را  بورم و هنوز از اون قسمت باغ مانند بیرون نرف ه بورم نه یارم اومد  
نه واسه مهیار لااش جا بعد تمام  رانیا  لفت باید واست ن س باارم همون  ور  

 اماجرای نافه جلوی خشمام ناش بست

 ا پس اون روزم زیر سر رانیا  بور

بور  با این ف ر یه رفعه ای برلش ج و مهیار رو رر حاخی نه رس ش توی جیتش  
 ا و خیلی آروم رنتاخج می اومد و سرش پایین بور  ریدم 



 

 
664

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

خواس ج اسمش رو بیارم وخی با خورم لف ج زش ه باار لااقخ یه رو روز برار !  
 اپس بی خیا  صدا نررن حرفج رو زرم 

 اخواهشا ریره به حرفای رانیا  لوش ند  - 

 خی؟ ندوم حرفا؟ با تعجب سرش رو بالا نرر و با ابرو های بالا رف ه لیج پرسید:  

 ارس ام رو به رو  رف ت ون رارم و صورتج رو ررهج نررم 

 ا خه می رونج این آموزش و ایناش - 

ابرویی بالا انداخت و یه سمت ریره رو نرا  نرر و یه تک خند  نررا بعد رس ی  
به ته ریشاش نشید و لفت: اون! نه ریره بی خیا ااا همون یه بار پیش عاخج و  

 ا اسه هفت پش ج بسهآرم آبروم رفت و 

 ابا تعجب اخمی نررم و رست به نمر وایسارم 

 مره با خند نفر ریره بررع سر قرار؟  - 

 ازبونش رو روی ختش نشید و بهج نرا  نرر

فاط تو بوری نه بعد اون نراهایی نه انرار به قاتخ و ریوونه ها می نرری  بی   - 
 ا خیاخش شدم 

 ا بلغور نررم  فهمیدم سوتی عظیمی رارم و حرف بسیار خرتی

پس با احساس فرری ضایع شد  و رس پاخه  شونه ای بالا انداخ ج و رر حاخی 
میرج   رونجااا  می  برم لف ج: خه  رو  راهج  روبار   تا  می نررم  پشت  بهش  نه 

 ! ن نهااا آبروع بر ااا پیش مررمااا مثخااا اون



 

 
665

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 ا از پشت سر با خند  لفت: بله بله ررست می فرمایید 

من زبون رر آورر   بریرم بزنمش با اون راراششا نفسج رو با  ای زهرمار! واسه 
از اون  این ه  حرص به بیرون فوع نررم و راهمون رو رف یج نه ب فاصله بعد 
قسمت خارج شدیج  از رور رانیا  رو ریدم نه روی یه قسمت سیمان شد  پله  

نراهش   مانند جلو یه خونه نشس ه و یه لوسفند هج به یه میله بس ن و لوسفند 
 ا می ننه

با تعجب نج نج نزریک شدم اما رانیا  پش ش به من بور و نمی ریدا اون قسمت 
هج ن  سایه بور و سایه ام نمی اف ارا لوسفند  خنان با عشر و ع قه بهش خیر   

 اشد  بور و سانت نراش می نرر نه رهنج باز موند 

 ای ج جلوتر نه رف ج ریدم رار  حرف می زنه

 ن مغز  توی فاخج خی بور؟به نظرع او - 

لوسفند یه بع بعی نرر و اون ارامه رار: خورم حس می ننج به میزان هوش 
 ابالام اشار  نرر 

رس ش رو بالا برر و یه رایر  ای نشید نه لوسفند  خشماش رو به ش خ اون  
 ارایر  تو ناسه لرروند 

روع زیار  اون رایر  ای هج نه سمیرا می لفت بیضی هست و واسه اینه نه ث   - 
به رست میارم  حس می ننج رنیاست نه به رس ای من تغییر و تحو  زیاری  

 ا توش رخ می ر 

یه مرس رو پشت لوسفند  نشست نه لوسفند حرن ی به خورش رار و مرس  
 ا رو پروند 
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 ا رانیا  با تاسف سری ت ون رار

 این مرس ها هج خیلی بیشعورنا  نه؟  - 

  لفت: به هر حا  حس می ننج اون استه  لوسفند باز یه بع بعی نرر نه رانیا
 ا هج تغییر نیست و اسب سفید رویاهای رخ راست نه زیر پای منه

ن ونس ج تحمخ ننج و زرم زیر خند  نه به سم ج برلشت و با ریدن من پونر  
 انرام نرر

 نوفت! خخترته؟ با لوسفند حرف می زنی؟  - 

: تک و تنهام  تو این  آهی نشید و نراهی به ا رافش انداخت و با ری ج خوند 
 ارنیا  نسی رور و بر من نیست

 ااشار  ای به لوسفند نررم 

 افع  نه انرار با لوسفند  خیلی بهت خوش می لار  - 

ننارش با فاصله نشس ج و مهیار خیلی با فاصله تر از ما به سمت روس ا حرنت  
 ا نرر

 ا رانیا  سری به سمت مهیار ت ون رار

 خی شد  به تفاهج رسیدین؟ - 

نیشج باز شد و آر  ای لف ج نه همون خحظه لوسفند  جلد اومد و نله اش رو تو 
حلاج نره راشت و بع بع می نررا نه می تونس ج عاب برم  نه می تونس ج فرار 

فند و یه سرش  ننجا رانیا  پا شد و به سمت  نابی نه یه سرش رور لررن لوس
 ابه میله بس ه شد  بور  رفت و مح ج لرفت و نشیدش
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 ابیا لوسفند بیشعور این عروس ماس  روس ت نیست - 

 !هج از ترس و هج از حرص رانیا  رار زرم: بیشعور

رانیا  روبار   نا  رو نشید تا لوسفند  ننار بر  و لفت: خی نار ننج نمی بینی 
 اهمزار پنداری می ننه باهاع

 ! ن خحظه لوسفند  ننار رفت و رانیا  تند تند ارامه رار: پاشو پاشوهمو

بلند شدم و خیلی رورتر وایسارم نه رانیا   نا  رو و  نرر و ی ی رو پشت  
 ا لوسفند زر

 ا بی تربیت بی شخصیت - 

 ا لوسفند پونر بع بع نرر و رفت ننار میله نشست

قلتج انرار توی رهنج می زر  از بس ترسید  بورم روبار  س س ه لرف جا رس ج 
 ارو روی قلتج لااش ج و تند تند نفس عمیر نشیدم 

 ! یعنی یه جوری بورم نه هج لریه م لرف ه بور هج خند 

 !شانس ندارم نه

 ارانیا  با خند  به سم ج اومد و بهج نه رسید رس اش رو تند به هج نوبید 

 لف ج موهاع شتیه پشمای لوسفند ؟ریدی   - 

 ا با حرص نراش نررم و ی ی مح ج تو ش مش نوبیدم 

 ا خفه شو - 

 ا ننارم وایسار و به ا راف اشار  نرر و ژست فیلسوفانه ای لرفت
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یارمه روم ربیرس ان بورم  یه معلج شیمی راش یجا می لفت به همه خیز عشر   - 
 ابِوَرزین تا عشر تحویخ بریرین

 ا من نرراشار  ای به 

تو وق ی به لوسفند با عشر نرا  می ننی و عاشر اونی  اونج بهت عشر می   - 
ورز   انرار رار  باهاع حرف می زنه و الر تو ازش خوشت نیار  اونج ازع خوشش 

 ا نمیار

 ا رس ش رو به رو  رف باز نرر

 ا پس عاشر همه خیز باش؛ لاو  لوسفند  خمن  آشغا   سنگ - 

 پرسیدم: سنگ؟ بینی ام رو خین رارم و

رس ش رو به ش خ سنگ لرفت و با خحن عجیب و با احساسی لفت: یک ت ه  
 ! سنگ

 پونر بهش خیر  شدمااا واقعا معلمه اینارو لف ه بور؟ 

نرا  ناباور و پونرم رو نه رید لفت: باور نمی ننی؟ واقعی ه ها  بند  خدا تو نار 
 الاو و لوسفند وارر تر بور تا شیمی

 ا برق از سه فازم پرید 

حس می ننج یه نست ی با رانیا  راش ه معلمه یا رانیا  این  وریش نرر ا به  
 !هر حا  خدا به خیر ننه با این وضع آموزش

 !ابیا بریج  بی - 
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باشه ای لف ج و باهاش همرا  شدم نه یهو یه خیزی یارم اومدا با تعجب برلش ج 
 و لف ج: پس می را نو؟

 امی را با سارا رف ه - 

ابرویی بالا انداخ جااا پس با سارا رف نا هاعیی بی خیا  آویز و همه  من را یک  
 امهیار بس استا نیشج خور به خور باز شد و به آسمون خیر  شدم 

 اش  ویی اون خحن شیطونشختخند 

 خرا هیچ وقت این بعد شخصی ش رو ندید  بورم؟ اص  فرص ش رو راش ج مره؟ 

 اهمش رخج می خواست زورتر برسج عمارع بتینمش

به سنگ جلو پاش زر و  خردی  یه  رانیا   بوریج نه  به عمارع  خند قدم موند  
 ا لی ونلفت: ریره با مهیار زور سنراتونو وا ب نین برین سر خونه زند 

 ارس ی توی موهای زی ونیش نشید 

من حوصله رنتا  خشمه لش ن ندارما می خوام تمرنز ننج رو نیمه لمشد     - 
 اخورم 

 ابینی م رو خین رارم و نراهی به سر تا پاش انداخ ج

 نی زنه تو میشه حالا؟ - 

 اانرشت اشار  ش رو بالا آورر و تو هوا ت ون رار

 للرلی مثخ من نجا پیدا میشه آخه؟ این حرف و ندید می لیرما آرم   - 

 اختخند مغرورانه ای زرم و به خورم اشار  نررم 
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 امن خورم رو رست تموم للرلی های عاخج زرم  - 

 ای ج همون  ور نرام نرر و بعد شروع نرر بش ن زرن

 ا خه خشایی راری تو  تیپ اروپایی و  موی فرفری و  سوپر اس اری و - 

لوشیش بور  از رر عمارع بیرون اومد و رانیا    یهو مهیار رر حاخی نه سرش توی
 ا رو نه تو اون حاخت رر مرز قر مری رید  با تعجب و ماع سر جاش موند 

من فاط ماع و با ختخند اون رو نرا  می نررما خناد  خوشمله این آقا! رانیا  
 اخر قربونت بر 

 !عه مهی - 

 ا سانت شد مهیار زور انرشت اشار  ش رو روی ختش لااشت نه رانیا  

همون خحظه پشت سر مهیار  واران از عمارع بیرون اومدا من رو نه رید  نرا  
 عجیتی بهج انداخت و بعد رو به مهیار لفت: بریج؟

مهیار سری ت ون رار و رو تایی اومدن از ننار ما رر بشنا واران او  رفت و پشت  
زمزم آروم  و  مهیار لااشت  شونه  روی  رس ی  رانیا   مهیار نه  ه نرر: سرش 

 ! اینطوری نمی شه ها  جرعت راش ه باش 

 ا تا این رو شنیدم ی ی تو بازوی رانیا  نوبیدم 

 خیز میز یارش ند   برو نیمه لمشد  تو پیدا ننا  - 

 رانیا  نرا  پونر و حرصی بهج انداخت و خشماش رو ریز نررا

 ف ر نمی نررم این بعد بیشعور رو راش ه باشی مو فرفری جاا ا  - 
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مهیار رست رانیا  رو پس زر و با واران هج قدم شد و رو تایی مشغو  حرف  
 زرن شدنا

 بی توجه بهش به سمت رر عمارع حرنت نررم نه رنتاخج تاریتا رویدا

نه می    وخی خدایی شما خیلی خندشین  این خه وضع رابطه عاشاونه ستا من  - 
 رونج این مهیار نشس ه واست از نسینوس و سینوس لف ه ننار خشمها 

رر عمارع رو باز نررم و با حرص سانت خفه ای بهش لف ج نه رهن نجی بهج 
نررا خیلی روست راش ج برج نخیرم  راراشت بسی رمان ی ه وخی پیش شما رو  

 نمی ننها من نه خیلی به رخج نشس هااا 

   عاشاج ت یا عین ی با نم ی  توی ر

رانیا  شونه به شونه م حرنت نرر و تو همون عینی نه من راش ج تموم اون 
خحظاع ننار خشمه رو به یار می آوررم  ارامه رار: بتین  الان این رور  ای نه 
 شما  ی می ننید رور  مهج و سرنوشت سازیه! باید عاشاانه هاتون شروع بشها 

 خپ خپ نراش نررما

 می نشی؟الان تو خجاخت ن - 

 ویانا تو خیلی عوض شدیا!ااا اون بار اوخی نه تو رف ر ریدمت این  وری نتوریا   - 

 اجلوش وایسارم و ختخند شیف ه ای زرم 

 ما می خوایج رابطه بسیار آرامی راش ه باشیجا - 

 همون خحظه با رس ج یه خط صاف نشیدما
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رابطه آروم    رس ج رو پس زر و ابروهاش رو بالا انداخت و لفت: خانج و آقای
رار  ضربان قلب خورش موج رار   بعد شما می خواین صاف پیش برین نه خی 

 بشه؟ مرگ به وجور میار مرگ!

 سرم رو به تایید حرفاش ت ون رارم نه با تعجب پرسید: موافای الان؟

نه! مثخ سوسک نپری وسط رابطه ما موج رارش ننیااا میدمت رست عمه   - 
 نونب! 

 اف انداختاترسید  نراهی به ا ر 

 رخ ر ریره هج رار ؟ - 

 ختخندی زرم و با شیطنت ابرو بالا انداخ جا

 می خوایش؟ - 

 خند تا تاه به رر زر و یه نراهی به آسمون انداختا

 توبه اس غفراااا  ب  به رور! - 

 خواس ج ا ی ش ننج  نج اون من رو ا یت ن رر  بورا

 نه بابا ب ی خی؟ رخ ر خوبیها - 

 ی ج همون  ور بهج خیر  شد بعد یه قدم عاب رفتا 

 بابا وِخََ ن! من زن نمی خواما - 

 صدام رو بالا بررم و رار زرم: عمه نونب؟
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رانیا  تشر زر: ویانا بی خیا  این میار منو می خور  ها! بعد مجتور میشج خند  
 روز رو تو ش ج نهنگ سر ننجا 

 از اون  رف تند تند به سم مون اومد نه رانیا  ی ی تو سرش نوبیدا عمه نونب  

این میار ترمز   -  این سرع ی نه  با  بیژن و سایر بس ران!  امامزار  سوسن و  یا 
 لرف ن به موقعش بعید ا

 منج نه از حاخ ش ترسید  بورم آ  رهنج رو با سر و صدا قورع رارما

 یعنی با تریلی برابری می ننه؟ - 

 من نه سنرین تر !  به نظر  - 

 عمه نونب از رور رار زر: ویانا!

 رانیا  به سمت جلو هلج رارا

 برو با تو نار رار ا  - 

من می رونس ج سر خی عصتی شد ا سر صتحی نه نارم راشت جیج زرم بیرون 
خون با مهیار قرار راش ج  الان رار  ت فی ش رو سرم رر میار ا می را هج همون  

بیا ختاس ان خا  ننین برای سارا  ناراش رو انجام بدین صدا زر   صتح می لفت  
 رخ رم فررا شب جشنشه  خس ه نشها 

 فاط خاک تو سر من نه بی م حظه صداش نررما

 نالان لف ج: من خرا اناد خرم؟ 

 رانیا  صداش رو نازک نررا 
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 ب نستت خر زن راراش! - 

نه خدا رو ش ری  عمه نونب بهمون رسید و یه خند قدم رور تر از ما اس پ نرر  
 لف جا اخماش رو تو هج نشیدا

 خی خیو خدارو ش ر؟  - 

 خه  لت ار! فاط به خا ر رخ رش؟ 

 پونر جوا  رارم: خدا رو هج ش ر ن نیج؟

 ی ج یه حاخت خاصی نرام نرر و بعد سرش رو به  رف عمارع ت ون رارا 

 برو به سارا نمک ننا  - 

 خشمام رو ن فه تو ناسه خرخوندما

و اینجوری نیاوررن نتررن! می خواین ب ن ناری رو از امروز شروع  سیندرلا ر   - 
 ننیج؟

 خیلی خش سفید شدیا! - 

خواس ج خیزی برج نه آویز رو پشت سر عمه نونب ریدما یه نراهی به من و  
یه نراهی به عمه نونب انداخت و بعد قدماش رو تند تر نررا به ما نه رسید رو 

 به عمه نونب پرسید: خی شد ؟ 

نرا  خصمانه ای به من انداخت و جوا  آویز رو رار: میرج برو به سارا نمک 
ننا اص  بلد نیست به بزرل رش اح رام باار ا نمی رونج تو خطور با این روس ی 
و تحملش نرری! ف ر ننج بعد ازرواج با سارا باید این روس ی تموم بشهااا رو 

 زندلی ون تاثیر می  ار ا
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با   و  شدن  خجاخت خشمام لرر  واقعا  این  نرا  نررما  عمه نونب  به  تعجب 
 ن شید؟ 

 فاط من ظر بورم آویز جوا  بد  اون وقت یه جوری بزنمش نه قطع نخاع بشها 

آویز تک خند  ای نرر و ابروهاش رو بالا انداختا رس ی رو شونه عمه نونب  
انا هج  لااشت و لفت: والا فع  سایه شما از الان رو رابطه ما سنرینی می ننها وی

انداز  سارا ارزش نداش ه باشه  نم ر نیستا سارا جان هج خورش رار  ناراشو 
 می ننه  نمی رونج شما خه اصراری راری پنجا  نفر رو روی سرش آوار ننیدااا 

 ختخندی به صورع حرصی عمه نونب زرا

 اخت ه بی اربی نتاشه مارر زن جان!  - 

ر آویز ی ج از حرصش نج شد عمه نونب نه راشت آتیش می لرفت  با جمله آخ
 و بی حرف خرخید و به سمت عمارع برلشتا 

 رانیا  به آویز نزریک شد و رست روی شونه اش لااشتا

 آفرین شیر مرر  زیتا صحتت نرریا  - 

نرا  رنجید  ای به صورع آویز انداخ ج و لف ج: ریدی؟ من واسه همین هی بهت  
 هشدار می رارما 

 بین رو تا انرش اش لرفت و نشیداآویز جلو اومد و بینی ام رو 

ن رس فنچ نوخوخو  سارا واقعا مثخ اون نیستا حالا ی ج اخ قش رو لرف ه ها   - 
 اماااا 

 ختخندی به روش زرم و حرفش رو قطع نررما
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 می رونی خه عاید  ای رارم؟  - 

 ننج او ابرو بالا انداختا 

 خی؟  - 

بس ه شد  هج لوسفند   این ه خیلی خری! خیلی! از اون لوسفندی نه اون  رف  - 
 تریا میمونه لوزن! 

 آویز سوتی نشیدا

 نظام خلات رو به خاخش نشیدیا مره باغ وحشج؟  - 

 با حرص لف ج: الان خورع رو خیلی با نظج و زیتا می بینی؟ 

 رس ی به یاه اش نشیدا

 نیس ج؟  - 

 معلومه نه نه خند ضلعی نامن ظجا  - 

 آویز مسخر  خندیدا

 اناد زش ی؟ تو صورتت ررر نمی ننه  - 

 نه مره ما  تو ررر می ننه؟  - 

سانت شد و نیشش رو بستا همون  ور ی ج بهج خیر  شد و بعد بحث رو 
 عوض نررا

 مامانج و س ایش هج رار  نج نج ازش خوششون میارا - 
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 بی توجه به حرفش لف ج: حس می ننج قضیه ش مثخ سوفیاستا 

 نج بحث اون رو وسط ب شا  - 

 رانیا  یهو رار زر: عه بسه! هی ی ی تو میری ی ی اون میرها

 ی ی رو شونه آویز زرا

 آقا برو متارنه  به ما خه اص   شام عمه نونتت شوا  - 

 آویز خپ خپ نراش نررا 

 اعه  امشب تو اتاق راع نمی رما - 

 رانیا  آس ین مان وم رو لرفت و نشیدما

 بشین بینیج باو  انرار زنمه!  - 

 *** 

؛ خیلی خو  همه خیز رو خید  بورنا از ریروز  از پنجر  نراهی به حیاط انداخ ج
 یعنی اینا تو راهن؟ نرا  تورو خدا  واسه زوج بی ار  سارویز خی نار نررنا 

! اخت ه بابا نه موافر سر سخت نخ روس ا رعوع بورن  عمه نونب بور و حرفاش
بورااا لف ن حالا نه قرار  تو روس ا باشه جشن  اهاخی روس ا هج به رسج قدیج  

 ها رعوع ننیجا 

 مث  قرار بور یه جشن نوخیک باشه! 

من نه حاضر و آمار  تو اتاق نشس ه بورم و بایه همه بیرون بورنا روی تخت 
 نشس ج و لوشی رو از روی عسلی برراش جا
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 یار پیام رار  بور: "نمی خوای بیای بیرون؟"مه

بی اخ یار ختخندی روی ختام نشست؛ یه آرم خاد می تونست روست راش نی 
 باشه؟

 براش نوش ج: "نه فع  زور !" 

ی ج نه لاشت و ریدم جوا  ندار  لوشی رو ننار لااش ج نه زنگ خوررا فاط  
 بر ا لوشی رو از  ریدن اسمش روی صفحه لوشی باعث می شد ضربان قلتج بالا

 روی عسلی برراش ج و با یه نفس عمیر جوا  رارم: اخو؟

 خوبی؟  - 

 صدای بمش عجب آرامشی راشتااا 

 مرسی تو خوبی؟ - 

 اهومااا  - 

بینمون س وع شد و فاط صدای نفساش رو می شنیدما همین هج برام خیلی 
 بورااا این پسر خو  بلد بور نه روی تک تک حس هام رست باار ا

 میای نشیدا نفس ع

 نمی خوای بیای من یه امیدی واسه موندن اینجا راش ه باشج؟ - 

رر حاخی نه توی قلتج راشت نیلو نیلو قند آ  می شد  با تعجب پرسیدم: جشن 
 و مهمونی روست نداری؟ 

 حاخت صداش یه جوری شدا 
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 با تو خرا!  - 

روبار  س وع نررم و خب لزیدما باهاش نه حرف می زرم همه خی رو یارم می  
 رفتا اص  نلمه نمی موند نه باهاش جمله بسازم و برجااا 

 خرا س وع می ننیا - 

 آروم زمزمه نررم: خب خی برج؟

 هر خی رخت می خواااا  - 

 یهو سر و صدا به پا شدا مهیار س وع نوتاهی نرر و بعد یا خدایی لفتا 

 تعجب صداش نررما با

 مهیار؟  - 

 جانج؟  - 

 با تعجب پرسیدم: سر و صدای خیه؟ 

 تند تند با عجله لفت:  تر معمو  رانیا   فع  قطع می ننجا

 نررم اما صدای بوق تو لوشج پیچیداروبار  صداش 

سر و صدا هر خحظه بیش ر می شد و این بین صدای رانیا  بلند تر از همه بورا  
   بیرون رو نرا  نررم نه رانیا  رو ریدمابلند شدم و از پنجر 

 اونج تو خه وضعی! 

مهیار و واران رو  رفش وایسار  بورن و هر حرن ی نه می نرر می لرف نشا 
 بایه هج با تعجب بهش خیر  بورنا 
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تا  باز نررم  ی ج  رو  پنجر   بورن   رف ه  توی هج  اثر لیجی  رر  هایی نه  اخج  با 
 صداشون رو واضح تر بشنوما

 پشت رست مهیار و واران زرا  رانیا 

 آقا بی خیا   ساز و رهخ رو و  ننید من ری جی می شج ریرها  - 

 بعد برلشت سمت اونایی نه اونجا بورنا 

 ری جی روست رارین؟ - 

ا هر نی اونجا بور  سن بالایی راشت و همه رر س وع و با تعجب نراش نررن
 ضایع نررا آخه اونا از نجا می رونن ری جی خیه؟ قشنگ خورش رو 

 رس ی به پشت لررنش نشیدا

 خرا ضایع می ننید؟ - 

خند نفری روبار  با س وع نراش نررن و بایه هج سری با تاسف ت ون رارن و  
 رس شون رو پش شون تو هج قفخ نررن و رف نا

مهیار آروم رس ش رو لرفت و اون رو راخخ عمارع آوررا از راخخ عمارع هج  
بورم ناهید خانج پوس ش رو می ننها هی من ظر صدای زن ها می اومد و مطمئن  

 بورم صدای رانیا  و مهیار و ناهید خانج بیار وخی نمی اومدا 

 یهو ریدم صدای پا میار و پشت بندش صدای مهیار و رانیا  اومدا 

 مهیار آروم بهش لفت: آخه مره تو ریوونه ای؟ 

 تند تند به سمت رر اتاق رف ج و لوش وایسارما
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 س م ی جشن نامزریه  نخ شب همین صدا بیار؟  آخه مهی  نا - 

این ساز و رهخ از رسمای قدیمشونه  باید باشها بعدم خورش قشنره  تو خی    - 
 نار راری اص ؟ زش ه ما مهمونیجا

 نچ  مره تو قرار نیست بشی رومار آقا مصطااا  - 

 مهیار انرار نااشت حرفش رو نامخ ننه و بعد یه س وع نوتا  صدای مهیار اومدا

 رانیا  راری پشیمونج می ننی نه بهت لف ج! الان همه می فهمنا - 

 رانیا  صداش رو پایین تر آوررا

بابا برو باز خاس راریش نن  برو آقا مصطفی  من رخ رتو می خوام  می ریش   - 
 ااا یا 

 تف تو آموزشاتت! 

ز ترس این ه روی مهیار تاثیر باار  با اون نفش های پاشنه بلند و ختاس مجلسی ا
بنفش بارمجانی لیپور نه زیرش آس ر راشت و پوشید  بور نام   از اتاق بیرون 

 پریدما

 تو می خوای منو بدبخت ننی؟  - 

 همزمان هج مش ی به بازوی رانیا  نوبیدما

این   با  الان  بتین  توجه لفت:  بی  اومدن رانیا   بیرون  و  و نفش  ختاس  وضع 
یهوییت از اتاق باید صحنه عاشاانه ایجار بشها تو بخوای بیاف ی  مهیار بغلت 

 ننه و بعد بتوسااا 
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مهیار قشنگ صورتش رنگ لوجه فرنری شد و رست رانیا  رو نه خیلی بی شرم 
 ختاش رو غنچه نرر  بور و راشت فعخ رو ارا می نرر  لرفت و هلش رارا

 مشو رانیا   برو!فاط ل - 

رانیا  خندید و همون  ور نه را  می رفت برلشت و روبار  ختاش رو غنچه نرر  
 و انرش ش رو روش لااشتا

 یارتون نر !  - 

پسر  بی شرم و حیا! با غیض نرا  ازش لرف ج و به سمت مهیار برلش ج نه ریدم 
 رار  رو صورع سرخش رست می نشها ویی این خاد نیوته ننه! 

خرا به جای این ه خجاخت ب شج نیشج باز شدا این نارا از من بعید بور   نمی رونج
 خدا شاهد ! از وق ی این لف ه روست رارم من اینجوری شدما

همون  وری با خاع نراهش می نررمااا بدبخت عرق شرم رو پیشونیش نشس ه 
 بورا

یدا رس ش یهو سرش رو بالا آورر و من رو با نیش تا بنالوش باز و اون  رز نرا  ر
 رو پایین انداخت و سرش رو یه خحظه نج نررا 

 اون  وری نرام ن نا  - 

 با خاع و آروم خندیدم و ابروهام رو بالا انداخ جا

 خرا؟  - 

 اسمج رو ن فه و بی  اقت صدا زر: ویانا! 
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 روبار  نرمج لرفتا من همونی بورم نه خجاخت می نشیدم باهاش حرف بزنما! 

 جانج؟  - 

یرون رار و با این ه تا اون خحظه نرا  می رزرید  نراهی به نفسش رو به شدع ب
 سرم انداختا

 الان با اون موهاع  هزار رخیخ واسه ریوونری رارما - 

جلو اومد و شونه هام رو لرفت و نفس عمیای نشیدا برخورر رس ش برای یک  
ثانیه با پوس ج  باعث شد هج خورم رو برق بریر  و هج اون رو! زور رس ش و از 
اون ناحیه رور نرر و برم لرروندا رست ریره ش رو برر و رر اتاق رو باز نرر و  

 آروم به راخخ اتاق هلج رارا

 برو تا یه ناری ن ررم جف مون بدبخت شیجا - 

 تو اتاق انداخ ج و رر رو بستا 

رر نه بس ه شد  صدای قدم های سریعش رو شنیدما با حرص خشمام رو ریز  
 نررم و لف ج: بمیر رانیا   نمی  اری این بچه و من نفس ب شیجا

با حرص رف ج و روی تخت نشس ج وخی با احساس این ه یه خیزی زیرمه زور 
 بلند شدما 

الا بررم و تو  با تعجب نراهی روی تخت انداخ ج و با ریدن شاخج  تند سرم رو ب
 ا آینه به خورم خیر  شدما با ریدن موهای خخ ج مح ج توی سرم نوبیدم 

 وایی! خاک بر سرما - 

 هینی نشیدما
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خدایا خرا هوام رو نداری نه اینجوری جلوی این نرم؟ خیر سرم لااش ه بورمش  
 اینجا بیرون رف ج سرم ننجا 

 نراهی به یاه ام نررما

 خوبه لااقخ این بس ه ستا 

 ج به عارع همیشری مح ج موهام رو ب شج نه یارم اومد هج خورم و هج  خواس
 می را نلی وقت لااش یج تا موهام این  وری مرتب وایسنا

هی میرج خجاخت ن شیدم تا یه جوری میشه اناد خجاخت ب شج و نرم بیرونا 
الان میره خون بهش لف ج موهاع قشنرن همش بی شا  میار جلو خشماما  

 بار بور اما نه! اخت ه همین یه

یه ساعت ریره تو اتاق موندم تا ساعت شش بشه و بعد بیرون برما این یک  
ساعت با هزار تا ف ر لاشتا ررست وق ی نه جلو آینه رف ج و شا  رو قشنگ  
سرم نررم و ختاسام رو خک نررم  از بیرون صدای آهنگ اومدا به سمت پنجر  

رو ریدما اص  مره می شد نار نس ریره رف ج و پرر  رو ی ج ننار زرم نه رانیا   
 ای جز این باشه؟

رو تا بلندلوی بزرگ این  رف اون  رف لااش ه بور و تو یه جایی بالاتر از سطح 
زمین نه تو خور حیاط عمارع وجور راشت  وسایخ ریره رو تنظیج نرر  بورا  

 من نه می رونس ج این بی خیا  نمی شها 

ش رو بالا آورر و ی ج خشج لرروندا به پنجر  صدای آهنگ رو بالاتر برر و سر 
 اتاق ما نه رسید  با نرا  شیطونی به من  خند بار ابروهاش رو بالا انداختا

 همون خحظه نرران شدمااا خی ار می خوار ب نها من از این نرا  هاش می ترسجا 
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 "هی رست می برم لای موهاع  می خندی

 حس می ننج عشاج تو به من ر  بس ی 

 ه ب یی شدم عاشات خداییخیلی خ

 قربونت خشاع  ناز و اراع بشج اخهی 

 خه خشایی راری تو  تیپ اروپایی و 

 موی فرفری و  سوپر اس اری و"

موی فر فری رو نه شنیدم تاز  فهمیدم نرا  شیطونش خه معنی راشتا همون  
 خحظه هج نرا  خر  وقی به مهیار انداخت و تند تند رست زرا

 و نونه خدایی" ساز ر  من ننار ت

 این حا  خوش رو ازم نریر خیلی باحاخی 

 آخه عشر منی  نفس منی  تو خیلی خیلی

 آخه خیلی و خیلی  خیلی خیلی خیلی خیلی"

مهیار بهش اخمی نرر و ازش رور شدا با پیچیدن روبار  صدای خوانند  تو حیاط   
و روی    رانیا  شروع نرر ارا رر آوررنا با هر رو رس ش عدر رو رو نشون رار

سرش لرفت نه به اصط   شاخه روی سرش و همراهش خب خونی نرر: تو یه  
موجور عجیتی  عاشر نه میشی نمیری  یهویی می  اری میری آر  خیلی  من اسیر 

 خند  هاتج  همه جور  باهاتج  فدای اون خشماتج آر  خیلیا 
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الان بابام بتینه قشنگ من رو سیج ظرفشویی می ننه  تورو هج می انداز  بین 
با   از قدرع پدر من آلا  نیستااا  با اون شاخاعا این هنوز  لاو و لوسفند ها 
این ه آقا فرهار رو روست رار  وخی الر این نارای این رو بتینه میار خش ک هر 

 روتامون رو پرخج می ننها 

  اص  خوشش نمیار و اما شیف ه شخصیت مهیار ! هاعیی  معلومج هست از رانیا
 بایدم باشها

 صدای می را رو خارج از اتاق شنیدم: نمیای ویانا؟

 از ف ر بیرون اومدم و رر حاخی نه لوشیج رو بر می راش ج لف ج: اومدم!

و از اتاق بیرون رف جااا بالای پله ها وایسار  بورا نراهی به سر تاپام انداخت و  
 یش باز لفت: واو! خناد  خوشرخ شدیابا ن

 صداش رو آروم تر نرر: راراشج نیو تور نرر ا 

 خواهر شوهر رو باش!

با ف ر اینا  نیشج باز شد و با خورم ف ر نررم بچمون خی بشه! ننه باباش قربونش 
 برنا

 تند انرش ج رو به نشونه س وع روی بینی ام لااش جا 

 هیش! - 

 تند تند رس اش رو ت ون رارا

 باشه باشه  بیا بریجا - 
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ختخندی زرم و آروم و با  مانینه  برای این ه نیاف ج و نمیرم و آبروم نر   رنتاخش  
 را  اف ارما 

توی عمارع فاط خدمه بورن  باورم نمی شد برای یه آویز و یه سارا اناد آرم  
 رعوع نررنا شونه ای بالا انداخ ج و از عمارع بیرون رف جااا م اسفانه به محض
بیرون رف ن نرا  نسی میخج نشد و مهیار هج جلوی رر من ظرم نتور نه تا بیام  

 محو زیتایی هام بشها 

زیار خشج نررروندم ضایع نشج وخی رخج می خواست مهیار رو بتینجا انرار ن  
با  با خورش می بر ا  این رو می لیر   این راراش ما هج هی رست  نیستااا 

به سمت یه میز خاخی رف یجا رو به جمعیت  روی  حرص رنتا  می را را  اف ارم و  
 یه صندخی نشس ج و پا روی پا انداخ جا

خند رقیاه همون  وری نشس ج وخی واقعا راش ج ن فه می شدما یه ساعت قتخ  
 ریدمش اما به شدع رخ نرش بورما 

برای هزارمین بار نرا  نه لرروندم  اون رو خند میز رور تر از خورمون  رر حا  
 نررن با واران ریدماصحتت  

 انرار رخج آروم لرفتااا راحت تر روی صندخی نشس ج و با ختخند بهش خیر  شدما 

رخج می خواست سرش رو برلررونه و اونج نراهج ننه اما این از مهیار بعید بورا 
توی جمع هیچ وقت بهج ز  نمی زر و ناپرهیزی هاش فاط برای وق ایی بور نه 

 هیچ وقت از حدش نمی لاشتاتنها بوریجااا اونجا هج 

رو  رو حس ننج  صداش  نفس هاش  تونج  می  فاصله   این  از  می نررم  حس 
 بشنوم  تپش های قلتش رو! 
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یه خحظه سر برلرروند  شاید سنرینی نراهج رو حس نرر  بورااا من رو نه رید  
 ختخند محوی لوشه ختش نشستا فاط یه خحظه نرام نرر و بعد نرا  لرفتا

 تا واران و بابا لیر ندن و این برای من نلی ارزش راشتا هوام رو راشت

با پیچیدن صدای رانیا   همهمه ای نه تو حیاط پیچید  بور  آروم لرفت و همه  
 نرا  ها بی اس ثنا روی اون نشستا 

 خیدیز اند جن لمن  خیلی سس ین! با این ری جیااا  - 

خانج ها و آقایون مح رم  به خورش اشار  نرر و ارامه رار: نسی نتاید بشینها از  
تااضا رارم رر صفوف مرتب  جدا از هج برقصن و برای اون رو تا مرغ عشای نه  

 معلوم نیست نجا پیچوندن رف ن  آرزو خوشتخ ی نننا 

 رست راس ش رو بالا برر  خشج هاش رو بست و بلند رار زرا 

 - are you ready)آمار  این؟(? 

  سهیخ و پرند و بایه فرزندان عمه لیر های خورمونباز هیچ س جز این جو
 های عزیزم و علی اخخصوص خواهرش  جوابش رو ندارا

 نرا  پونری به جمع انداختا 

 امروز فاط منو ضایع نررینا آقا یه یس  یه اونی  یه نو!  - 

رو تا رس ش رو بالا برر و اع راض لونه لفت: لااقخ یه هوار ب شین من بدونج  
 رخ ون با منه! 

خندیدم و یه نرا  به مهیار انداخ ج نه ریدم ی ی تو پیشونی اش زر اما واران  
 خندیدا
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 این ور بچه های جولیر ما باز راش ن خورشون رو می نش نا

 رانیا  رس اش رو به هج نوبیدا

 اناد بی انرژین  می خوام یه حاخی به جمع بدما حالا نه  - 

همه مح ج رو لونه هاشون نوبیدن نه رانیا  نرا  م عجتی به همه انداخت و  
 تصحیح نرر: با آهنگ  برای رقص! 

اخت ه شک این رار   این سیس ج رو    من نمی رونج نی می روفون رست  ندارم 
 خورش رست و پا نرر ا

اون  رف می رفت تا اون آهنگ حا  بد  رو   تند تند نار می نرر و این  رف
 باار ا 

رو نررم سمت می را و لف ج: این سرعت و جنب و جوشی نه راراشت رار  رو  
 میگ میگ رحم ی نداشتا

هر رومون خندیدیج و روبار  به رانیا  خیر  شدم نه بابا و آقا فرهار رو ریدم  
بیار جلوا رانیا  هج بی    نه ننارمون وایسارنا با رست اشار  ای به رانیا  نررن

 خیا  رم و رس راهش شد و به سم شون اومدا

 جانج؟  - 

آقا فرهار با م یمت لفت: پسرم اینجا با ساز و رهخ بیش ر حا  می ننن و محلی  
 می رقصنا اینارو جمع ننا 

بابا ارامه حرف آقا فرهار رو لرفت: حر با باباته  نرا  جمع خه بی شور  و بی 
 حاخه! 
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 خشج های ریز یه نرا  به بابا و یه نرا  به آقا فرهار انداختا  رانیا  با

 با رس ش عدر رو رو نشون رارا 

رو رقیاه به من فرصت رفاع از خور بدید  بتینید این جمع خطور مثخ  رع بو    - 
 رار  تو قابلمه بالا پایین می پرنا 

 لشتا بعدم بدون این ه من ظر جوا  بابا و آقا فرهار باشه سر جای خورش بر 

می را سرش رو آورر ننار لوشج و لفت: از بچری ع قه خاصی به این خیزا راشت   
 تو همه مهمونی های خورمونج این وضعشه! 

 نراهی به قیافه جدی اش انداخ ج نه هدفون رو روی لوشش قرار رارا

 معلومه! این قیافه جدی شو هیچ جا ندید  بورما - 

 فاطا میای وسط؟ ریره جو لرف ش  بتین خی نار می ننه  - 

 با تعجب نراهی بهش انداخ جا 

 خاد امیدواری! یعنی واقعا این جمع رو بلند می ننه؟  - 

 ابرویی بالا انداختا

 نشناخ یش! بتین خه می ننه فاط!  - 

با تعجب ابرویی بالا انداخ ج و خب هام رو غنچه نررم نه ریدم مهیار رار  به 
 ایسارن میارا سمت میز ما نه بابا و آقا فرهار اونجا و

از ننارمون نه لاشت  بوی عطر خاصش توی بینی م پیچیدا خعن ی همه خیش 
 خاص بورا
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تو حا  و هوای اون بورم نه یهو بلندلویی نه ررست پشت سر ما بور  خنان 
 صدایی رار نه از جا پریدم و پش ش خوانند  شروع به خوندن نررا 

 "من روزلارم  مع تو رارر؛ این تن برایت جان میسپارر! 

 وق ی ننارع باران بتارر؛ ر  جز جنون نه راهی ندارر 

 رنی نوررانه…خپهرزانه؛ شایی و هه رزان هو خه رزان خه خه

 رنی نوررانه…هخپرزانه؛ شایی و هه رزان هو خه رزان خه خه

 تی مان پی به س پیر زمهس یر ؛ خهقوربانت بج خاو ئه

 ومان ماو  خیر …ر ئیمشه هه

 ومان ماو  خیر …"ر ئیمشه هه

من رو از ترس برق لرفت  مررم رو از جو! همه یه جوری بلند شدن رست هج 
و آقا    رو لرف ن و با ری ج تند آهنگ بالا پایین پریدن نه رهن من هیچ  رهن بابا

 فرهار و هر نی بور و نتور باز شدا

رانیا  خورش تنهایی اون بالا  یه رس ش رو پشت نمرش برر  بور و با رست 
 ریره ش یه رس ماخی نه نمی رونج از نجا پیدا نرر  بور رو تو هوا می خرخوندا 

 "تصویر نابت تعتیر رویاست؛ غرق تو هس ج موی تو رریاست 

 بار؛ آباریت شد هرخه بارا باراین ر  همچون موهای تو رر 

 عشات جنون آمیز شد؛ نز تو ریوانه شد 

 من مست ختخند تو؛ بی ختر از حا  خورم! 
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 رنی نوررانه…خپهرزانه؛ شایی و هه رزان هو خه رزان خه خه

 رنی نوررانه…خپهرزانه؛ شایی و هه رزان هو خه رزان خه خه

 نه و  و پی خه خاوم ناقوربانت بج ای به شه و ؛ خه 

 ر  مجنونه و هر توی ر  و   ر  مجنونه و هر توی ر  و  

 رنی نوررانه…" خپهرزانه؛ شایی و هه رزان هو خه رزان خه خه

آهنگ نه تموم شد  قشنگ مررم از بس انرژیشون رو روی رقص لااش ن  ه ک 
شدنا رانیا  هج خنان قیافه ای اون بالا لرف ه بور نه انرار خورش آهنگ رو 

 رو نرر سمت بابا و آقا فرهار و رس ی به یاه تک ن ش نشیدا خوند ا

 اوخین بار بور این  وری تیپ می زر!

 اخحر نه بهشج می اومدا 

 نراهی به بابا انداخ ج بتینج ع س اخعملش خیه نه خندید و شونه ای بالا انداختا 

 من ریره حرفی ندارم! - 

ما نه می ل از ننار  اضافه شد   به جمعشون  راراش واران هج  به  اشت لف ج: 
 خوش یپ مارو!

ختخندی زر و رست آورر سمت اون خند تا تی ه موهام نه از شا  بیرون بور نه 
 زور سرم رو عاب نشیدما

 خرابش ن ن! - 
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ی ج اونجا ایس ارن و بعد همون روی میز نناریمون نشس نا نرام به رر وروری 
عمارع بور نه بتینج نی آویز و سارا بیرون میان نه یهو ررخت خنار جلو روم ستز 

 شدا

از پاهاش لرف ج تا نله اش نه رسیدم به یک عدر پسرا نیج نراهی به من انداخت  
اریج وری خوشرخ بورااا سرش رو  و من م عجب خیر  خهر  ش شدما از حر نر

 نه برلرروند و اخماش رو ریدم  تند سر جام نشس ج و بهش نرا  ن ررما 

پشت سرش یه خانج مسن نه شتیه وی رین    بور می اومد و یه مرر هج سن  
 و سا  خورش شونه به شونه شا 

 انرار پدر و مارر این خنار  بورنا 

نررن احوا  پرسی با همه! این پسر  نه  ننار میز مامان و بابا وایسارن و شروع  
انرار از رماغ فیخ اف ار  بور  یه نت و شلوار سیا  هج تنش بورا از اون رراز های  

 لاغر نتورا  نام  هی لی! قدش از مهیار هج وق ی ننارش وایسار بلند تر بورا

خانمه نه با بابا احوا  پرسی نرر پرسید: معصومه جان نیست؟ رخ رتون؟ خیلی 
 ق ه ندیدمشاو

من رو خیلی وق ه ندید ؟ خهر  م شتیه ع مت سوا  شدا من نی اون رو ریدم  
نه این رومین بارم باشه؟ با تعجب نراهی بهشون انداخ ج نه بابا اشار  ای به  

 من نررا 

 خرا رخ رم اینجاستا ویانا جان بیا!  - 

ند شدم و رف ج  ا بلبابا وق ی جان رو تو این مواقع میره انرار به من فحش میدن
 ننار بابا وایسارما رس ش رو پشت نمرم لااشتا
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 رخ رم سورابه خانج هس نا  - 

من سورابه نمی شناخ جااا با این ه نام  لیج بورم  ختخندی زرم و باهاش رست  
 رارما با مرر هج احوا  پرسی نررما بابا اشار  ای به پسر  نررا

 رف ی بازی می نرریا این هج شاهین  بچه نه بوری همش رنتاخش می - 

 ختخند نج و سرری زرا

 من ظر بور من س م ننج؟ خاد بی ار !

بی محابا بهج خیر  شد  بور و جزء به جزء صورتج رو با نرا  سررش رصد می  
 نررا معا  شد  بورم و ع و  بر نرا  اون  نرا  مهیار هج روم سنرینی می نررا

 اخ ج نه ریدم اخماش تو همها سرم رو نامحسوس برلرروندم و نراهی بهش اند 

رس ی به پشت لررنش نشید و سرش رو سمت ریره ای خرخوندا یه جوری 
شدم  خرا این  وری نرر؟ با این ه نام  ننج او بورم نه خی به همش ریخ ه   

رقیاه  و  نشید و شاهین نه    نرام رو ازش لرف جا همه اینا شاید نم ر از یک 
 وررارف ارم رو رید  رس ش رو جلو آ 

 س م ویانا! - 

 انرار ته ته صداش ی ج خش راشت  ترسناک نه ها  اتفاقا قشنگ بورا 

مس اصخ نراهی به رس ش انداخ ج و روبار  نراهج سمت مهیار رفتا تند تند  
این ه بی  ندما واسه  باهاش رست  ابدا  بهج لفت  نفس می نشیدااا یه حسی 

ه ای زرم و لف ج: س م آقا اح رامی نشه  تو خشاش نرا  نررم  ختخند مح رمان
 شاهینا 
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فشار رست بابا رور نمرم زیار شدا با این ه م عصب و سخ ریر بور  ابدا روست  
نداشت جلوی نسایی نه براش مهمن خنین رف ار هایی راش ه باشجا یه قدم جلو  

 رف ج تا فشار رس ش نم ر شه اما نها

رس ش رو عاب    شاهین نراهی به رس ش انداخت و پوزخند صدا راری زر و
 نشیدا سری ت ون رار و رس اش رو توی جیب شلوارش فرو نررا 

واران رو به روم بور  نرا  بیچار  ای بهش انداخ ج نه انرار منظورم رو فهمیدا  
اومد ننارم وایسار   وری نه اونا نتینن رست بابا رو از روی نمرم برراشت و به 

 سمت خورش نشیدما

 نه م ااب  ختخندی تحویلج رارا   با قدررانی ختخندی بهش زرم 

 شاهین سرش رو نج نرر و ابرویی بالا انداختا

 بزرگ شدیا  - 

آخه هی من میرج هیچی به نسی نرج  مره بی خیا  من می شن؟ ان ظار راشت 
خورش شاخه به شاخه بیار روش  ررخت خنار بشه  اون وقت من  همین جوری 

 بمونج؟ 

ران رس ش رو به سم ش رراز نرر و لفت: ناخار برای حفظ ار  اهومی لف جا وا
 مارو تحویخ نمی لیری شاهین خان! 

 شاهین ختخند محوی زر و مح ج رست واران رو لرفتا 

 شما خیلی تحویخ لرف ی  من نج آوررم نیومدم جلوا - 
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مشغو  صحتت های عاری شدن و اما نرا  شاهین هی روی صورع من بورا 
برای این ه سنرینی نراهش رو نارید  لرف ه باشج  تو ا راف خشج لرروندم تا 

 مهیار رو بتینجا مدع زیاری از رف نش می لاشتا

رست آخر رر حا  حرف زرن با خند نفر ریره  ریدمشا بهج زیار نرا  نمی نرر 
بو معلوم  پشت اما  می نشید  رست  از لاهی  هر  اینجاستا  حواسش  تمام  ر 

لررنش و  وری به حرف های اونا لوش می رار نه انرار ن  نمی فهمه خی 
 میرنا

 این خرا عصتی شد؟ 

فشار رست واران نه رور نمرم یه رفعه زیار و نج شد  حواسج برلشت پیش  
 خانوار  شاهینا

نه ریدم ن فه به زمین نرا  می ننها    نیج نراهی به واران انداخ ج بتینج خی شد 
رست برر و یه رنمه پیراهن سفیدش رو باز نرر و خند باری ف ش رو به راست  

 و خپ ت ون رارا 

 شهتاز جان راراشت ش یب خرا نیومد؟ - 

 مرر نه الان فهمید  بورم اسمش شهتاز   رس ی به ریش های سفیدش نشیدا 

 ش ی ج نار راشتا میان هنوز شب نشد   پروانه خانج همسر  - 

 آروم روبار  نراهج رو روی واران سوق رارما

 خی شد ؟  - 
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نفس عمیای نشید و جفت ابروهاش رو بالا انداخت وخی هیچی نرفتا مطمئنج 
 یه خیزی شد  نه این این  وری به هج ریخ ها

 رانشجویی ویانا؟  - 

ز اون  ای ویانا و نوفت و زهرمار خشج ررید ! یه خانمی تنرش بچستونی نلمه ا
 ور نمت میار؟

 مطمئنج نه حاخت خشج هام یه جوری شد  بور نه این بفهمه یه خیزی شد ا

با خحنی نه سعی می نررم خیزی از حرص راخلش معلوم نتاشه  لف ج: نه  ررسج 
 تموم شد   خترنرارم! 

خشج هاش بی محابا رو همه جام می خرخید و این من رو واقعا معا  می نررا 
خب لزیدم و نراهج رو به  رف ریره ای رارم نه با صورع  به عارع همیشری  

 سرخ مهیار رو به رو شدما 

 خیه تو هج ا ! 

 ف ر نررم تو این خحظه برم بسیار سنرین رنرین ترم  پس ختخند به جمع زرما 

 با اجاز  تون من ریره برم  روس ج رو تنها ناارما  - 

از خورش بدتر بورا واران   اا نرا  مارر شاهیناهمه با خوشرویی جوابج رو رارن
رس ش رو از روی نمرم برراشت و برلش ج نه برم وخی نراهج روی رر وروری 

 ثابت موندا با تعجب به نسی نه می ریدم خیر  شدمااا 

سرم رو بالا بررم و م عجب به واران خشج روخ ج نه ریدم زمین رو نرا  می  
 ننها 
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 با بهت لف ج: پریسا؟ 

رس اش رو به هج نوبید و با صدای بلندی لفت: عه   همون خحظه هج آقا شهتاز 
 ش یب هج اومدا 

زر  پریسا با خنان وقاری را  می رفت و خنان تیپی زر  بور نه فاط واران باید می
تو سرش نه این رو خرا پروندما یه نرا  ریره به صورع واران انداخ جااا یعنی  

 عاشر پریسا شد ؟

 ا  نررم نه شانی سرش رو بالا آوررای ج بهش نزریک شدم و تو خشج هاش نر

 ها؟ - 

 یه ت ونی خوررم و رور شدما

 پس خرا میرن عاشر  عاشر رو می شناسه؟

 همون  ور با تعجب به سمت می را رف ج و نشس جا

 می را تا ریدم  ننج او جلو اومد و با خشج اشار  ای به شاهین نررا 

 این پسر  نرربون نیه مهیارو عصتی نرر ؟ - 

تا این رو لفت سر جام صاف نشس ج و رنتا  مهیار لش ج وخی هیچ جا نتورا نا  
 امید از لش ن  با خب هایی آویزون جوا  می را رو رارم: خرا عصتی شدا نجاست؟ 

 ارعا خب ندیدی خطور نراع می نرر این پسر ؟رفت تو عم - 

 ا ضد حا  خورر  به پش ی صندخی ت یه رارم و شونه ای بالا انداخ ج

 خب من نه نراش ن ررما  - 
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نامحسوس   و  برلش ج  و سر جاش نشستا  رار  ت ون  ندونس ن  روی  از  سری 
از نراهی به پشت سرم انداخ ج؛ پریسا ننار مامانش وایسار  بور و واران هج هر  

لاهی زیر زیرنی نراش می نررا از حر نراریج رخ ر خوشرلی هستااا فاط نمی 
 رونج خرا به ر  من ننشس ها 

 شاید هج آرما نیاز رارن بیش ر باهاع باشن تا بشناسیشونا 

و  به جا شدم  ی ج جا  بیرون رارما روی صندخی  نفس عمیای نشیدم و ن فه 
ریدم اینا پشت سر منن و ام ان لوشیج رو برراش جا خواس ج پیام بفرس ج نه  

 رار  بتیننا پس صندخی رو جوری لااش ج نه پش ج بهشون نتاشها 

"نجایی؟  نوش ج:  براش  تند  تند  مهیار نلیک نررما  اسج  روی  و  نشس ج  راحت 
 خیزی شد ؟" 

جوا  ندارا همیشه لوشی پیشش بورااا تو این رو روزی هج نه باهج بوریج   
ر جوا  می رارا هی نراهج به لوشی بور وخی همیشه وق ی پیام می رارم زو

 هیچی به هیچی!

با حرص سر جام نشس ج و لوشی رو به صفحه روی میز لااش ج تا الر پیام هج  
 رار نتینجا یعنی خی مث  اینجوری پا میشه می ر ؟

به معنای واقعی نلمه لریه م لرف ه و ته قلتج یه جوری بورا شاخج رو نه رر مرز 
 روبار  روی سرم نشیدم و به جمعیت خیر  شدما اف ارن بور رو

تنها نسی نه اینجا واقعا بهش خوش می لاشت  رانیا  بورا یه جوری مجلس 
رو می خرخوند نه مررم نشس ن نداش ن و همش اون وسط می رقصیدنا یه 
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جایی هج برلشت ساز و رهخ رو با یه موزی ی نه خورش لااش ه بور  ترنیب 
 نررا 

 خند  م می لرفتا خدایی از ناراش

با اصرار   پیرمرر رو لرفتا نمی رونج  یه  سری براش ت ون رارم نه ریدم جلو 
ازش می خواست خی نار ننه نه پیرمرر جوابش رو ندار و تهش عصتی خند تا  

 خیز بارش نرر و با عصاش ی ی مح ج رو پای رانیا  نوبیدا

 رانیا  پونر وایسار و رس ی به صورتش نشیدا

ا رس اش رو به نمر زر و سرش رو با تک خند  ای پایین انداخت و بعد هر رو ت
 به ما نرا  نررا

 خند  من رو نه رید  بدو بدو به سم مون اومدا 

ننار من وایسار و یه خیوان یک بار مصرف از روی میز برراشت و همراهش پارچ  
 هج برراشت و برای خورش شربت ریختا 

 خه جشنی شد  نه؟ - 

 ت ون رارمابا ختخند محوی سر 

 اهوما - 

 می را سرش رو جلو آورر و پرسید: خی می لفت اون پیرمرر ! 

 رانیا  صورتش توی هج رفت و رس ی توی هوا ت ون رارا 
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بیخی  فاط همین رو بدونید اون قدری آبیاری شدم نه شتیه ررخ ای این باغ   - 
 رشد ننجا

می را و رانیا  بلند خندیدن اما من اون قدری از نتور و جوا  ندارن مهیار رپرس  
 شد  بورم نه حا  هیچی رو نداش ه باشج پس فاط یه ختخند زرما

 رانیا  ی ج موند و بعد روبار  برلشت سر جاشا

 صدای می را رو شنیدم: خی شد  ویانا؟ 

ختخند  یه  تندی  اومدم و  از توی ف ر بیرون  ختام نشوندم و لف ج:    با صداش  رو 
 هیچی خطور مره؟

با  توی لوشیش رفتا  بعد سرش  و  انداخت  بالا  ای  و شونه  رو نج نرر  ختش 
 تعجب و ننج او نراهی بهش انداخ ج؛ یعنی با نسی روست بور؟

 رخج رو زرم به رریا و پرسیدم: می را با نسی تو رابطه هس ی؟

 خشج هاش برق زرن و نیشش باز شدا

ت ون رار و صندخی اش رو بهج نزریک نررا صداش رو تا حد ام ان   تند تند سر 
 پایین آوررا

سفر    -  از  این ه  بعد  اااا  شاء  ان  راریج   روست  همو  فامی مونا  از  ی ی  با  آر   
 برلش یج هج میار خاس راریا 

 با هیجان به سم ش خرخیدم و آرنج رست خپج رو روی میز لااش جا

 واو! عروسیت رعوتج ننا  - 
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به شونه ام زر و با خند  لفت: تو نه هس ی  قرار  زن راراشج بشی  مره  ی ی  
 یارع رف ه؟

از این خفظ زن راراش  این بار بر خ ف همیشه نه نلی عصتی می شدم و حرص  
می خوررم  خوشج اومد و نیلو نیلو قند تو رخج آ  شدا خورم رو ننار مهیار تصور 

 تا نررم و بعد ختخند شیرینی رو ختج ناش بس

هر خند الان از رس ش ناراحت بورم اما خیلی روسش راش جا نمی رونج تو رو  
روز خی شد و خطور شد وخی برام خیلی عزیز شد   اون قدری نه الان این جوا  

 ندارنش رار  ریوونه م می ننها 

ختخند   یه  با  و  رس ام  به  خیر   منج  و  رفت  توی لوشیش  روبار  سرش  می را 
ما خاد نیف می ننج وق ی اون  وری خیر  نرام می  مشغو  خیا  پررازی شد 

نرا    این حس عجیتهااا ح ی  بریر ا خاد  ندارم نراهش رو  ننه  اص  روست 
شها اون قدری نه روست نداری های ی ی براع با ارزش و روست راش نی می

نسی جز اون بهت خیر  بشه و خشج هاش نسی جز تو رو بتینها تمام اون یه 
 رع می خوای  عشر  خورخواهت می ننها نفر رو برای خو

نفس عمیای نشیدم و سعی نررم به خورم حس خو  بدم و فع  این حس بد 
رو از خورم رور ننجا بعدا حرف می زریجااا شاید اون  وری نه من ف ر می ننج  

 نتاشه  نتاید زور قضاوع ننجا

نر به سم ش برلش ج نه  با تعجب  از زبون می را شنیدم   به  اسمج رو نه  اهی 
موهام انداخت و لفت: این جلوی موهاع خرا  شد ا برو یه سنجاق بزن بهش 

 تا حاخ ش مثخ قتخ شها خط خشم ج ی ج پاک شد ا 
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 با تعجب رس ی به موهام زرم و ریدم ای رار بی رار  راست میرها

 از سر جام بلند شدما 

 بیام باهاع؟  - 

 سری به نشونه نه ت ون رارم و ختخندی زرما

 خورم ررس ش می ننجا مرسی  - 

لوشی رو از روی میز برراش ج و رر حاخی نه شا  رو روی سرم مرتب می نررم  
و اون قسمت موهام نه خرا  شد  رو راخخ شا  می رارم  به سمت عمارع  

 رف جا

بین را  به خند نفر خوررم و خند تا بچه هج بارنن اشون رو تو سرم زرنا الان  
 ا خی؟ بارننک! وسط مهمونی وقت بازیه؟ اونج ب

 ریره قشنگ از حرص راش ج می مررما 

با اخج هایی رر هج وارر عمارع شدما اون قدری خلوع بور نه پشه هج پر نمی  
زرا ح ی خدمه هج راخخ عمارع نتورن جز اون خند نفری نه راخخ آشپزخونه  

 نار می نررنا 

و تا ی ی مس ایج به سمت پله ها رف ج و رر حاخی نه زیر خب غر غر می نررم  ر
 ررشون نررما

 شانس مائه  این آویز همه خیش نحسه!  - 

اخمام رو توی هج نشیدمااا اتاق پسرا  جلوتر از اتاق ما و بینمون خند تا اتاق  
 فاصله بورا 
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از ننار رر اون اتاق خواس ج برارم نه همون خحظه مهیار بیرون اومدا نرا  سریعی  
بهش انداخ ج؛ ن ش رو رر آورر  و آس ینای پیرهن مررونه مش یش رو بالا زر  

 بورا

 همون یه نرا  رو بهش انداخ ج و از ننارش رر شدما 

خرر نررنا   این موهام و شاخج نه تاز  یه خ ه روش رو ریدم  عجیب اعصابج رو
 عصتانی ج از مهیار هج خیزی نتور نه بشه ان ار نررا 

نرا  م عجتش رو روی خورم حس نررم اما اهمی ی ندارما خندبار صدام نرر 
وخی برنرش ج و به سمت اتاقج رف جا نزریک رر بورم نه یهو ی ی رس ج رو لرفت  

 می خوای؟ و نره م راشتا با تعجب به سم ش برلش ج و تند لف ج: هوم؟ خیزی  

 با رقت توی خشج هام خیر  شد و با تررید پرسید: خیزی شد ؟

معلومه نه شد  بورا روبار  اخج نررم و خواس ج رس ج رو از رس ش رر بیارم نه 
 رست ریره م رو هج لرفتا 

 سرش رو ی ج پایین آورر و آروم لفت: جوا  نمی ری؟ 

 نراهج رو توی خشج هاش روخ جا 

 مره تو جوا  راری؟ - 

خش لیج بهج خشج روخت و بعد یه م ث خواست خیزی بره نه صدای رو تا  او
رخ ر اومدا یه رس ج رو و  نرر و رست ریره م رو مح ج بین رست های لرمش 
لرفتا رر اتاق ما رو باز نرر و او  خورش و پشت سرش من رو راخخ برر و رر 

 رو بستا
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 نی جوا  ندارم؟   - 

 ان فه خشج هام رو توی حدقه خرخوندم 

اونجا عصتی عصتی منو نرا  می ننی  بعد پا میشی میری  من نرران میشج    - 
 پیام میدم  جوا  نمیدی  یه ساع ی نه اونجا نشس ج نوف ج می شها

 ابرویی بالا انداخت و آهانی لفت نه بی اخ یار مشت آرومی تو ش مش نوبیدما

 بی اربیاع! - 

 آروم خندید و مش ج رو لرفت و بوسیدا

یف شد  لوشیج رو امشب سایلنت نرر  بورم نسی زنگ نزنه و روی  ن ج نث  - 
 تخت نه لااش ج رف ج ن ج رو تمیز ننج یارم رفتا

همون  ور نه با انرشت شص ش مش ج رو نوازش می نررا توی خشج هام خیر   
شدااا رس ج رو انرار مس ایج روی آتیش نره راش ه بورن  تو اون فاصله نزریک  

 جاراش ج آتیش می لرف 

رست راس ش رو به رر ت یه رار  بور و من هج نام  ت یه رار  به رر وایسار   
 بورما

 این پسر  نیه؟  - 

لیج خشج هام رو این  رف اون  رف نررم و اوخین نسی نه به  هنج اومد   
 اسمش رو به زبون آوررم: شاهین؟ 

 ابروهاش بالا پریدن و با تعجب ت رار نرر: شاهین! 
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خشماش از زیر عینک نرا  نررما نراش نه روم نشست    سرم رو ی ج نج و به
پرسیدم خیه نه ت یه ش رو از رر لرفت و با خشج های ریز شد  بهج خیر  شد و  

 یه قدم جلو تر اومدا

شد    -  اومد  اون  بعد  نزری   صدا  اسممو  الانج  تا  و  بورم  صدیای  آقای  من ن  
 شاهین؟! 

از این ه حسوری می ننه    شاهین رو یه جور خاصی با حرص لفت نه نیف نررم 
 و حرصش رر اومد ا

فاصله مون رر اون حد نج نتور اما بازم معا  شدم و سرم رو بالا بررم تا بتینمشا  
 ختخندی رو ختج نشست نه لفت: می خندی!

ن ونس ج جلوی خورم رو بریرم و ختخند تتدیخ به خند  شدا با خاع و ختخند و  
خشج هایی نه برق می زرن  بهج خیر  شدا بین خند  لف ج: خب تو از نجا می 

 رونی پیش خورم خی صداع می ننجا

 سرش رو آروم به  رفین ت ون رار و تو همون حا  پرسید: خی صدام می ننی؟

بررم و خشج هام رو ریز نررما رس ج رو بالا بررم و    خب پایینج رو توی رهنج
 همرا  با لف ن خاتایی نه بهش رارم  شمررما

 خغت نامهااا  - 

 این از نجا اومد؟  - 

 با یار آوری روز اوخی نه ریدمش با نیش باز جوا  رارم: از اس دعا می ننج!

 آروم خندید و سرش رو به سمت خپ برلرروند و رس ی رور ختش نشیدا 
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 ب  ریره! خ - 

 روبار  برلش ج سر بحث شمررنا 

 پاس وریز   مهی  عین ی با نم ی! - 

 خشج هاش رو ریز نرر و رس ش رو از توی جیب شلوارش رر آوررا

 این پاس وریز  رو اخ ی به ریش من خستوندیا!  - 

 همزمان با تموم شدن حرفش  رس ش رو پشت سرم روی رر لااشتا

 ر ننیاهمین الانج می تونی ازش صرف نظ - 

 سرش رو آروم جلو آورر نه ی ی رو بازوش نوبیدما 

 عه برو ننار  از تو بعید ! - 

آروم و بی صدا خندید و سرش رو پایین انداختا بعد ی ج خندیدن روبار  سرش 
 رو بالا آورر و مس ایج توی خشج هام خیر  شدا

 اپیش تو هیچی از من بعید نیستاا  - 

 نراهش رنگ شیطنت لرفتا 

 ز اش تا  ررع بیارم یا نه؟باید ا - 

ریدم این هی رار  جلو میار و انرار واقعا شوخی ندار ا اس رس شدیدی لرف ج  
 خی برج خبااا یهو یارم اومد من قهر بورما

 تند شونه هاش رو لرف ج و هلش رارما 
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 من قهرم  تو این موقعیت جایز نیست!  - 

 خی جایز نیست؟  - 

 بی ف ر لف ج: بوس!

شد  ابرویی بالا انداختا من نه تاز  راش ج به حرف و لندی آشغا  نیشش باز  
نه زر  بورم پی می بررم  خشج هام لرر شد و تا اومدم ی ی مح ج تو پیشونیج 

 ب وبج  مهیار رس ج رو لرفت و ختاش رو روی لونه ام لااشتا

نفسج قطع شد و انرار اون قسمت آتیش لرفتا حس می نررم هر رو رف یج تو 
 زمان همون جا ثابت وایسارا بی اخ یار خشج هام رو بس جااایه خلسه و 

قلتج قشنگ توی رهنج می زر و بین همه این تغییراع  یه حس خیلی شیرینی 
و   روبار   اما  بر   رو عاب می  ف ر نررم سرش  بوسید   آروم  پیچیدا  قلتج  توی 

 روبار  همون یه ناطه رو بوس نررما

 شدیدا آ  قند لازم بورا

نفساش روی صورتج پخش می شد و من برام عجیب بور نه اص  نرران هیچی  
 نتورم و توی آرامش مطلر به سر می بررما

پایین  باز نرر و سرم رو  سرش رو عاب برر و همزمان من هج خشج هام رو 
 انداخ جا

ر زر و پشت  ی ی از رست هام رو و  نرر و به سمت صورتج آوررا موهام رو ننا
 لوشج لااشت و با پشت رست آروم لونه ام رو نوازش نررا
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صدای بمش مثخ همیشه رخنشین  با ی ی از همون شعر های شیرین  توی لوشج  
پیچیدا توی فاصله خیلی نمی نه حس می نررم می تونج نفس ها و ضربان  

 قلتش رو تک به تک بشمرما

 خشج الر این است و - 

 اینابرو این و ناز و ارا 

 اخوراع ای صتر و تاوا

 اخوراع ای عاخ و رینااا 

رروغ نتور الر برج  همون جا برای خندمین بار تو این رو روز  قلب و احساسج  
رو بهش باخ جا هیچ وقت ف ر نمی نررم  حضور اوخین مرر توی زندلیج  اناد 

 شیرین باشها 

یک بارم بابا   هر نی نه ریدم  سرر بور و بی احساس! تو این سا  ها  نشد ح ی
با محتت به مامان نرا  ننه و بهش ممنون برها مامان سوخت و ساخت با سرری 

 بابا و جوونی ش تتا  شدا

یه خحظه با خورم ف ر نررم  اون مرری نه من می خواس ج ی ی مثخ اون ها 
 سرر و مغرور بور واقعا؟ خرا؟

بمش با ی ی از این الان نه مهیار رو رارم ننارم  الان نه وقت و بی وقت صدای 
 شعر های ریوونه ننند  توی لوشج می پیچه  می فهمج عشر واقعی خیها

 می فهمج آرامش واقعی همین جاست و همین خحظه ننارم! 
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نمی رونج خی شد و خرا اما یه خحظه رخج براش رفت و مح ج رست هام رو رور  
هج زیار  نمرش حلاه نررم و سرم رو روی سینه اش لااش ج اما نااش ج همون  

  و  ب شها 

 هنوز هج مهیار تو بهت بورا

ازش جدا شدم و تند هلش رارم و رر اتاق رو باز نررما با خجاخت رست هام رو  
 به صورتج لرف ج و لف ج: برو برو!

 بهت زر  اسمج رو صدا زر: ویانا!

 جفت رس ام رو پش ش لااش ج و روبار  هلش رارما

 برو خجاخت می نشج!  - 

بیرون رفت ولرنه هخ رارن اون نار من نتورا پش ش رر   عجتی لفت و خورش
 رو مح ج بس ج و بهش ت یه رارما

نفس نفس می زرم و قلتج مح ج می نوبیدا رس ج رو از روی صورتج برراش ج و  
روی قلتج لااش جا تند تند پشت هج نفس های عمیر نشیدم تا نفس هام منظج 

 شن وخی مره می شدن؟

آوری لرم یار  با  بار  همون  هر  توی  روبار   انرار  صورتج   روی  هاش  بوسه  ای 
 وضعیت بورم و ضربان قلتج تندتر می شدا

 با حرص به خورم غر زرم: ر خفه شو خب! 

 ا  ا ااا 



 

 
711

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

با حرص به سمت آینه رف ج و موهام رو ررست نررم  نشس ج و خط خشمج رو  
یرون  هج جوری نه خرا  ترش ن نج  نشیدم و بعد تمیز نررن ختاسج  از اتاق ب

 رف جا

رخج نمی خواست اص  مهیار رو بتینج خون خیلی خجاخت می نشیدم و الان هج 
 راش ج به زور خورم رو تا می را می رسوندما

واسه این ه ف رم از رو مهیار برراش ه شه  تو رخج واسه خورم خوندم: همه خی 
 آرومه  من خاد خوشحاخج  پیشج هس ی حالا به خورم می باخج! 

یه   خورر ا  عشای  ش ست  و  عاشای  و  عشر  رم  از  آهنراهج  همه  اااا  ماشاء 
یا تو  خوانند  سینرخ نداریج تو جامعه از عشر نخونه؟ شاید ی ی سینرخ بور  

 موقعیت من! نخواست با آهنره یار هیش ی بیاف هااا 

 صورتج رو ررهج نررم؛ ی ج رس ه های مخ لف رو رر نظر بریرینا 

ی ا راف رو نرا  نررم بتینج این آویز و سارا نجان نه وسط عمارع وایسارم ه
 پیداشون نیست؟ این همه آرم به خا ر اینا اومدنا 

  سمت وق ی ندیدمشون  از عمارع بیرون رف ج و بدون این ه به ا راف نرا  ننج 
میزمون حرنت نررم نه ریدم بله! لخ بور و به ستز  نیز آراس ه شد؛ مهیار هج 

 بور و راشت با نهایت رقت بهج نرا  می نرراپیش می را نشس ه 

به سمت اون می رف ج نه حس نررم ی ی باهام هج قدم شدا نیج نراهی بهش  
من   از  ف ر ننج  و لفت:  توی جیتش نرر  ریدما رست  رو  شاهین  انداخ ج نه 

 خوشت نمیار!
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شاهین با این اخ ق و اخج های رر هج و خهر  ش  رقیاا مطابر معیار های قتلی  
 بور اما الان  من فاط ی ی مثخ مهیار رو می خواس جا  من

 موندم جوابش رو خی بدم نه بابام خش  ج رو پرخج ن نه اینج نخورتجا 

 تک سرفه ای نررم و تموم سعی ام بر این بور  نرام به خشای مهیار نیاف ها 

 نه خورتون خنین ف ری نررینا  - 

 یجاوخی من ازع خوشج اومد  و می خوام نه باهج باش - 

 به معنای واقعی نلمه خش ج زر و از حرنت ایس ارما 

تو اون خحظه ع و  بر تعجتج از این حرفش  اونج بعد یک ریدار نصف و نیمه ای  
 نه ننفش نررم  روست راش ج خنان ب وبج تو رهنش نه رندوناش خرر بشها

س ه   خند ساخه من من ظر یه خری ام نه بیار و نمیار! حالام نه مهیار به رخج نش
 از رر و ریوار پسر راف می ریز  پایین! 

 سعی نررم زیار رس پاخه و حرصی جلو  ن نجا

این ی ی از ویژلی های بارز منه نه همه جابج میشن! اما من آهن ربا نیس ج    - 
 نه همه رو ور رخج نره رارما

 ابرویی بالا انداخت و تک خند  ای نررا 

 منظور؟  - 
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  این نه مهیار تو رخمه پنهون شدنی نتورا  نره  بی خیا  این شدم به بابا بره یا
پس شونه ای بالا انداخ ج و لف ج: یعنی این ه من ی یو روست رارم بعد این ه  

 شما خطور تو یه ریدار نصفه نیمه به این ن یجه رسیدین؟

از این همه رک بورنج جا خورر  بور  از خدا نه پنهون نیست  از شما خه پنهون  
از خورم وخی یه حسی ررونج می لفت این نه مهیار رو   خورمج تعجب نررم 

 نارید  بریرم و این همین جوری موی رماغج باقی بمونه  ررست نیستا 

وق ی ریدم تو س وع نراهج می ننه  ختخند ملیحی زرم و جدی اما مح رم ارامه  
 رارم: با اجاز  تونا 

 و به سمت مهیار و می را رف جا

اری نه روبار  اون حا  قتخ رو پیدا نرر  بور نشس جا ننار می را و رو به روی مهی
خیر  به میز رست هاش رو مح ج توی هج می فشرر و من واقعا حا  بدی پیدا  

 نررما روست نداش ج این  وری بتینمشا

نیج نراهی به می را انداخ ج نه با ریدن اشار  رارناش  نرام روش ثابت موندا  
نه مهیار اعصابش از رست شاهین خرر  و  تمام خیزی نه ازش فهمیدم این بور  

 این رو از خحن حسورش توی اتاق هج فهمیدما

 با صدای بلند می را بعد اون همه اشار  و س وع ت ونی خوررما

 خی می لفت اون پسر  ری ق؟  - 

فهمیدم به خا ر مهیار پرسید  و وق ی ریدم حواس مهیار هج جمع شد   معلوم 
 شد نه رخش می خوار بدونها
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تفاوع جوا  رارم: یه خی لفت و یه خی جوا   ش انداخ ج و بی  بالا  ونه ای 
 لرفت و رفت پی نارشا

 می را این بار ننج او جلو اومدا

 خب خی لفت؟ - 

اخج ظریفی نررم و جوری نه انرار زیار روست نداش ج بحثش رو  خشمام رو 
 حرنت رارما

 بی خیا ا - 

 باشها - 

 نراهج روی مهیار ثابت موندا

نرام نمی نرر و نج نج راش ج رخخور می شدما نمی شد نه جلوش برج پسر   
 لف ه ازع خوشج میار  این  وری بدتر می شد  نمی شد؟ 

ش لرف ج  این شاهین هج عجب رررسر شدا امشب این  آهی نشیدم و نرا  از 
 فاط اخج و تخج نرر  هج مهمونی نوفت من شد و هج نوفت اون! 

آویز نت سیا   قار قارو سر نن  این همه آرم اومدن  خورع بیا و عروس خانمج   - 
 ختر ننا 

 همه زرن زیر خند  و رست و جیغی براش زرنا

 ه از این ه این همه روسش رارن!خه محتو  شد  بینشون و خه نیفی می نن

 خندی نراشت نه آویز و سارا بالاخر  رنتا  هج از عمارع بیرون اومدنا
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نیش آویز نه باز بور و راشت ختخند صدقه می رار  سارا هج نمی رونج خطور 
شد اما یه آرامش ملیح نرر  بور و یه ختخند ملیح تر رو ختاش  خیلی آروم رنتا   

 رفتاآویز می

تا ریدشون شروع نرر به رست زرن و مررمج نه ازش خوششون اومد    رانیا 
 بور  رنتاخش شروع به رست زرن نررنا 

 ریز ا برگ ماها با ریدنش می آویز آویز آویز   - 

 بلند خندیدم و نراهی به خهر  پونر و غر زنون آویز انداخ جا

 ا عمه نونب  والا برگ ما با ریدن آویز نمی ریز   با ریدن زن لرف نش می ریز 
رو ی ی باید می اومد می لرفت  خورش رو نشت از بس رار زر و بالا پایین 

 پریدا 

رانیا  نرا  م عجتی به عمه انداخت و بعد سرش رو به می روفونی نه جلوش  
 بور نزریک نررا 

خونسرری خورتون رو حفظ    خانج ها و آقایون   آویز زورتر تو جایراهت بشین   - 
 خه تو راهه! ننید به لمونج زخز

 و روبار  نراهی به عمه نونب انداختا 

با خند  سر برلرروندم خیزی به می را برج نه ریدم نموند ا با تعجب خشج به  
 جای خاخی ش روخ ج و ابرویی بالا انداخ جا

 رفت پیش سارا!  - 
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ا خطور   نرام او  روی مهیار و بعد روی می را نه ننار سارا وایسار  بور نشست
 یت سارا شد ؟ نه جا  شخص

نمی رونج مهیار از نرام خوند یا بابت همون نررانی نه از آویز راش ج لفت: می را  
 جا  شخصیت نم ر نسی میشه  سارا رخ ر خوبیه  نرران نتاشا

حرصج لرف ه بور ازش  تا شاهین می اومد این به من اخج و تخج می نرر و بعد 
 خورشج باهام حرف می زرا

 و شونه ای بالا انداخ جا  با اخج بهش خشج روخ ج

 ریره برام مهج نیست  ان خابیه نه نرر ا  - 

 سرش رو نج نرر و با رقت بهج خیر  شدا

 قهری باز؟  - 

خحظه   این  تو  نداش ج  روست  اص   زرم؛  ز   ا راف  به  بی هدف  و  نرا  لرف ج 
باهاش حرف بزنج  این آویز تو بدترین شرایط هج نستت به سارا بی توجه نیست  

 اون وقت مهیارااا 

 خب لزیدم و آرنج رست خپج رو روی میز لااش ج و ت یه لا  سرم نررما

 ویانا! - 

 بدون این ه برلررم جوا  رارم: هوم؟

شاهد  اینجا  نرا  این پسر  بد روی اعصابمه! تو ریره بدتر به همج نریزا خدا    - 
رو به روم ننشس ه بوری و هر بار با نرا  نررن بهت آروم نمی شدم  خیلی وقت  

 بور لررنشو ش س ه بورما
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 نمی رونس ج با این حرفش خوشحا  بشج یا ناراحت! 

از سر تعصب بی جایی نه بابا راشت و به همه خیز لیر می رار  از این اخ ق ها 
 ج ر  خرم نیلو نیلو قند توش آ  می شدا اص  خوشج نمی اومدا از اون  رف ه

جاش نتور بهش برج و براش توضیح بدم نه خی به خیه وخی فاط برای این ه 
 آروم بشه  به سم ش برلش ج و ختخندی تحویلش رارما 

می ننج   آرومش  من  این ه  از  واقعا  بل ه  نتور   ظاهر  حفظ  و  نمایشی  ختخندم 
 خوشحا  بورما

 ی می فهمی  ی ی از وجورع آرامش می لیر ا خیلی حس جاخب و زیتاییه وق
 احساس ارزشمند بورن بهت رست مید ا

همه  تر رسج روس ا نج نج ننار عروس و رامار رف ن و آرزو خوشتخ ی وااا  
 نررنا 

با   نتاشه بالاخر  آویز روس ج بور   بلند شدم و به سم شون رف جا هر خی  منج 
نزری شون آوررا  رر  بازی  خر  این ه نلی  ختج   وجور  روی  ختخندی  رسیدم   نه 

 نشوندما 

آویز با ریدنج نیشش باز شد؛ خدا خدا می نررم خرع و پرع نره  اخت ه ی ج عاقخ  
 شد   ی ج!

سارا هج من رو نه رید ختخندی زر  برای این ه ضد حا  نزنج رس ج رو جلو بررم  
 نه لرم فشررا 

 به پای هج پیر بشینا  - 
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 ختخندش عمیر تر شدا

 مرسی عزیزما - 

 رس ج رو جلو بررم و خشج های ریز شد  به آویز ز  زرما 

 خوشتخت بشینا  - 

رو بار ابروهاش رو بالا انداخت و با  وق لفت: مرسی  مرسی  ان شاء اااا قسمت  
 توا 

با تصور خورم تو خنین روزی و ننار مهیار  قشنگ راش ج می رف ج تو فیلج هندی 
 رفتا نه زوری به خورم اومدم و ضربان قلتج بالا 

خند نفری نزری شون بورن  وق ی اونا رف ن  رف ج پش شون و از وسطشون نله  
ام رو بیرون بررما با این ه منظورم به سارا بور اما ر  ش س ن نار من نتور  به  
خا ر همینج رو به جف شون لف ج: ریره وارر یه زندلی شدین  جف  ون باهج  

 و ناارین نسی رخاخت ننها ننار بیاین  نارم به حرف نسی نداش ه باشین 

نسی رقیاا عمه نونب بور نه رورتر از ما راشت با خند نفر حرف می زر و من 
 رو نه رید  همش یه نراهش به من بورا

 آویز رست سارا رو مح ج تو رست هاش لرفت و با ختخند عاشای بهش ز  زرا 

 نه ریره من و ساراییج  نسی رخاخت نمی ننه  عشامونه و ما! - 

 قشنگ ریدم نه نیش سارا تا بنالوش به فاصله یه ثانیه یه ثانیه نش اومدایعنی  

 نه  اینج بلد  خر ننه! 
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 ی ی رو شونه اش زرما

 آفرین همین فرمون رو برو جلو  خوشتخت شینا - 

آویز برلشت سم ج و با محتت بهج خیر  شدا جنس نراهش از جنس نرا  های 
جدید واران بور  همون قدر مهربون و براررانه  ختخند شیرینی زر و رس ش رو  

 روی سرم لااشتا

 مهربون سرش رو پایین آوررا

 ما هنوز رفیایما! سرر شدی خند وق ها - 

ختام اومد  بور لف ج: وقت    نفس عمیای نشیدم و با ختخندی نه بی اخ یار رو
 نداش یا

باشی     -  نداش ه  ارزش  از س ایش  بیش ر  برام  رارما  تو وقت  برای  من همیشه 
 ارزشت نم ر نیستا

باورم نمی شد این همون رخت آویز م حرنی باشه نه روز او  رر به رر رنتاخش 
می لش جا از بورن باهام بیزار بور و همش سعی راشت نه من رو از خورش  

 ننه و ح ی ت ش نرر اخراج بشجا   رور 

جدا از روز های او   آویز واقعا یه روست خوبی بور نه خشمج رو به رنیا باز 
 نررا 

رو ساختا   ویانا  این  ها  اما همون  رو ش وند  رخج  رار   ها حرصج  خیلی وقت 
ختخندم عمیر شد  مطمئنج باهاش ارتتا ج نم ر می شد به واسطه ازرواجش و  

 می نررااین من رو رخ نگ 
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نموندم نه بغض ن نج و اش ام نریز   به سمت میزمون برلش ج وخی واقعا حا  
و هوای اونجا موندن رو نداش جا برای این ه ی ج حاخج رو به را  بشه  به سمت  

 پشت عمارع راهج رو نج نررما

خون شب بور و هوا تاریک  ی ج ترسناک به نظر می رسید اما خب واقعا نیاز 
اون سر و صدا رور باشجا آهی نشیدم و آروم آروم به اون سمت    راش ج ی ج از 

 رف جا ننار ی ی از ررخت ها نه یه صندخی قرار راشت و روی اون نشس جا 

تنه ررخت قطور بور و بین رو تا ررخت بزرگ هج واقع شد  بور نه از هر  رف  
 می اومدن  نسی من رو نمی ریدا

 نرر  بور نه سرم راشت می ترنیدا  صدای آهنگ رو رانیا  بیشعور اناد زیار

 نمی رونج خی شد نه تا این ف ر رو نررم صدا نم ر شدا

 روس ان و همراهان همیشری  وقت شامه  برید شام بخوریدا - 

تو رخج "خدایا ش رع" لف ج و سرم رو رو به آسمون لرف ج و ت یه رار  به پش ی 
رو شنیدم و خشج هام  صندخی خشج هام رو بس جا صدای پایی رور تر از خورم  

 رو با تعجب باز نررما

نراهی به رور و ا رافج انداخ ج نه صدای ضعیف رخ ری رو شنیدم و خون رور  
بورن نفهمیدم اص  خی لفتا ی ج نه لاشت انرار نزریک تر شدن و صداشون 

 تاریتا واضح شدا 

 خخترته تو؟  - 
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  شدم تا بتینج نجا خاد آشنا بور! خشج هام رو ریز نررم و م ف ر به زمین خیر 
 شنیدمش وخی صدای پسر امون ندار و بهج فهموند نی هستا 

 رف ی جوا  زنگ و پیام نمیدی نه خی؟ - 

پس واران واقعا به ف ر پریسا بور؛ این نه می لفت مهج نیست و خورش می 
 رونه جدی نتور هج فاط برای غرورشه نه ش س ها 

می رونج خرا از این غرور خرتت  پریسا نه معلوم بور عصتانیه  با حرص لفت: ن
رست بر نمی راری! اون روز جا این ه خورع پاشی بیای منو برسونی میری پریسا 

 برو؟ پریسا مره غ م حلاه به لوش توئه بری بیا بیار  بری برو بر !

 خیلی با این رف اراع رو اعصابمی! خیلی! - 

 نه نه من با رف ارای تو عشر می ننجا  - 

سر و صدا بلند شدم و از لای رو تا شاخه ررخت برای این ه    از روی صندخی بی
 معلوم نشج بهشون نرا  نررما

 تف! حاخت ایس ارن روا

پریسا به تنه ررخت ت یه رار  و واران با صورع برزخی  رو به روش وایسار   
 بورا

سرش رو به صورع پریسا نزریک نرر  ن نه بریر  بوسش ننه من بتینج زشت 
 ج نه با ریدن مهیار جلو روم  اون قدر هو  نررم نه خواس ج باشه  تند برلش

 جیغ بزنج وخی زور رس ش رو روی رهنج لااشتا
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های   اما خشج  بورن  خیلی وحشی  شاهین  های  باشه  خشج  شاهین  ترسیدم 
 آروم! به ثانیه ن شید  ننارش همون آرامش قتخ رو به رست آوررما مهیار  

یا   بتینج نش  ش  شدم  من ننج او  و  بور  شد   قطع  واران  و  پریسا  صدای 
 ن ش  ش!

 مهیار به پشت سر اص  نرا  نمی نرر و تموم نراهش به خشج های من بورا 

ار ا همراهش  آروم خند تا صدای نامفهوم رر آوررم تا رس ش رو از روی رهنج برر
 اخج هامج توی هج بورا

ابرویی بالا انداخت و رس ش رو  تاز  فهمید رس ش هنوز روی رهنمه و  انرار 
 برراشتا

 آروم و پچ پچ ننان لف ج: خخترته بی هوا میای؟

بعد همون خحظه هج خواس ج برلررم و به واران و پریسا نرا  بندازم وخی مهیار  
  زور شونه ام رو لرفت و روبار  به حاخت بدون این نه اون  رف رو نرا  ننه

 قتلی برم لرروندا 

 با ختخند لفت: زش ه! خی رو نرا  می ننی؟

 پونر بهش خشج روخ جا

 بچه نه نیس ج خی زش ه؟ مره خورع ریدی؟  - 

 ختاش نج نج نش اومد و ختخندش عمیر تر شدا

 نه وخی خی نار به اون روتا راری؟  - 
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زش ه نه اینجا ریدتج و خدا می رونه خه   حس نررم خیلی ضایع شدم و خیلی
 ف رایی نرر ا سوتی عظیمی هج رار  بورم و این واقعا ا ی ج می نررا

ختام رو غنچه نررم و مظلوم بهش ز  زرما می خواس ج با حرف زرن خورم رو 
تترئه ننج نه زور نرا  برلرروند و به آسمون خیر  شد و شمرر  شمرر  خب زر: 

 ااین  وری نرام ن ن

 به ثانیه ن شید  پونر شدم و خب هام آویزون شدا

 نوبیدما   با خشج های ریز مش ی توی ش مش

 خ ه تو هج هی میری اون  وری نرا  ن ن!  - 

بدون این ه نرام ننه رست توی موهاش نشید و با یه خحن خاصی نه با اون  
صدای آرومش جاا  تر شد  بور لفت: تو نه جای من نیس ی خشمای خورع  

 تینیارو ب

 خشمای من مره خشونه؟ - 

 این بار سرش رو پایین آورر و توی خشج هام ز  زرا

 خشاع پر نازن و من پر نیاز و خه آتیش ها نه تو قلتج به پا نمی ننها  - 

ت ونی خوررم و قلتج فرو ریخت؛ نفس عمیای لرف جااا می تونس ج برج شیرین 
 ترین خحظه ها بورن نه می لاش نا 

 داخ ج نه ی ج مماس با ن ش شداسرم رو پایین ان

 حرفاع خیلی شیرینن  من خیلی بی جنته ما!  - 
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 سرش پایین اومد و نزری ج م وقف شدا 

 بی جنته تر از من عاشای نیس ی نه هر روز هزار بار می میرم و زند  میشجا - 

مع رض سرم رو بالا آوررم نه همرا  با من سرش بالا اومد و ماابخ صورتج قرار  
 لرفتا 

 مشب با خورع شرط بس ی قلب منو از نار بندازیا! ا - 

 ختخند جاابی زرا

 تو با نی شرط بس ی نه این قدر خو  راری بازی می ننی؟  - 

 خندیدم و ننارش زرما

 من میرم  ریره نمی رونج خی برجا - 

به سمت خورش  و  رو لرفت  رس ج  مح ج  بورم نه  نشد   رو  از ننارش  هنوز 
 نشیدا توی بغلش بورمااا 

 سرش رو روی شونه ام لااشت و آروم بوسیدا

 هج نظری هج ختری هج قمران را قمری - 

 هج ش ر اندر ش ر اندر ش ر اندر ش ری 

   خشج هام رو مح ج بس ج و روی هج فشررما من تحمخ این همه رو نداش ج
امشب ریره واقعا ریوونه می شدما هرم نفس هاش رو از روی شا  هج حس 

 می نررما
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هیچی نرف ج و خورش ننار لوشج با صدایی جدی ارامه رار: آخرش امشب عاا   
 می شج و شاهین رو می نشج پایینا 

حرفش خاص بور و رنگ حسارع می رار از نرا  های شاهین اما یار ف رهام  
 ااف ارم و اون تعصتاع

نمی تونس ج خشج هام رو باز ننج  شاید برای این بور نه می خواس ج شیرینی 
 اون خحظه ها رو نامخ حس ننجا 

 آروم خب زرم: خرا اناد روش حساسی؟ 

 با صدایی بج رر جوابج پرسید: ان ظار راری نراهش رو روع بتینج و آروم باشج؟ 

خوشی از این خیزا  انرشت هاش رو لای انرشت هام قفخ نرر نه لف ج: زیار ر   
 ندارم  حساس بورن روی مانر های ا رافج سر به تعصب اخ ی!

سرش رو از روی شونه ام برراشتا حس می نررم جدی شد  خون خحن صداش 
 فرق راشتا

 غیرع با اون تعصب اخ ی فرق رار ا - 

 خحنش اون قدر جدی بور نه حرفی نمونها

 بینهاآروم لف ج: نمی  اری برم؟ واران یهو میار می 

رید  بهش  اینا  واران  جور   هیچ  اص   بوریج  جایی نه  خون  بور  بهونه  واران 
 نداش نا اون قدری لرمج بور نه فاط بخوام فرار ننج و برما

 بهونه ست اما باشه بروا - 
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نراهی بهش انداخ ج  صورتش جدی بور؛ حس نررم از حرفج ناراحت شد  نه 
 اون  وری بهج نرا  می ننها 

رم مرتب نررم و تموم ت شج بر این بور نه نرام بهش نیاف ه وخی  شاخج رو روی س
 اون با نراهش تموم حرناتج رو رنتا  می نررا

 یه قدم برراش ج نه صداش اومد: رژع پخش شد ا نمی خوای پانش ننی؟

اخمی میون رو ابروم نشست و با تعجب به سم ش برلش جا توی نرا  جدی  
 جدی به رر خت ت یه رار  بورا اش رنتا  اثری از شوخی لش ج اما

 با تعجب و خحن بیچار  ای ناخیدم: خرا؟ خب ما نه ناری نااا

خاک بر سرم  خاک بر سرم این خی بور لف ج؟ تند رهنج رو بس ج و خب هام رو 
مح ج روی هج فشررما نراهج رو به ا راف خرخوندم و برای این ه هج از نرا  

 پاک بشه  لف ج: رس ما  راری؟ شیطون مهیار فرار ننج و هج این رژ 

 با ختخند نجی سر ت ون رار و از جیتش و یه رس ما  تمیز رر آوررا

رس ما  رو از رس ش لرف ج و رور ختج نشیدم و بعد خیر  تو خشماش تند تند  
 پرسیدم: پاک شد؟

 رس ی به صورتش نشید و زیر ختی زمزمه نرر: 

 لا اخه الا اااا نمر به ریوونه نررن من بس ها  - 

جلو اومد و رس ما  رو از رس ج نشید و رست ریره ش رو جلو آورر و خونه ام  
 رو نرم لرفتا
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سرش رو خج نرر و با رقت و آروم رس ما  رو رور ختج نشیدا نمی رونج من این  
ی نه اون یه   وری احساس نررم یا نه و واقعا بی قرار شد  بور نه مثخ وق ای

حرف عاشاانه می زنه و من نفسج حتس میشه و نفس هام نش رار می شن   
 نفس هاش نش رار شد  بورا

 زور عاب نشید و رس ما  رو بین مش ش لرفتا 

 تماما - 

رس ی به پیشونی ش نشید و ارامه ارامه رار: فررا ننار خشمه من ظرتج  یه نار  
 مهمی باهاع رارما 

 ازش رور شدم و را  مخاخفش رو رر پیش لرف جا باشه ای لف ج و م عجب 

 خورمج روست راش ج برم و با حرفش ننج او شد  بورما 

 به مهمونی برلش ج؛ جو تا حدوری آروم شد  بور و همه راش ن غاا می خوررنا 

 می را و رانیا  رو از رور پشت میز ریدم و رف ج روی صندخی م نشس جا

   شدارانیا  با خشج های ریز شد  بهج خیر 

 نجا پیچوندین رف ین ها؟ راراشمون نو؟ خورریش؟   - 

همون خحظه نراهش جایی پشت سرم ثابت موندا ی ج تو س وع نرا  نرر و بعد 
 صورتش رو به ش خ وقت هایی نه لریه می ننن رر آوررا

 وایی  نرا  ختخندشو! اینجا ریره بوی عشر مید   جای سینرخ ها نیستا - 

 رو می را لفت و فهمیدم به پاش زر ا پاش رو حرنت رار نه آخش
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 پاشو بریج من تحمخ تنهایی رو ندارما  - 

م عجب و با خشج های لرر به این تغییر سریع حاخت صورتش ز  زرم و به  
 حرف هاش ف ر نررما یعنی معلوم بور عاشر شدم؟ 

 مهیار اومد و سرجاش نشستا 

 رانیا  یه قاشر برنج رهنش لااشتا 

 ع باز شد ا خان راراش رنگ و رو - 

مهیار تو همون حاخ ی نه بور ثابت موند نه رخج سوخت و ی ی مح ج تو پای 
 رانیا  نوبیدما

 حموم نه نرف ه! خی راری میری اخ یا  - 

ماع موند و رو نرر به سمت می را و لفت: می را ب و  تو سرم تا ف رم اونجاها  
 نر ا

مهیا و  نراهشون نررم  بورم  از خیزی نه لف ه  پشیمون  به  من  ر ن فه رس ی 
 صورتش نشیدا 

 رانیا  غااتو بخور! - 

 باشه بابا! - 

حرف  حمله نرر به غاا و تند تند خورر  ش مج یه جوری شد  ریدین بعد لف ن یه  
 و پشیمونی ازش انرار بی حس و اینا میشه ررر می لیر ؟ همون حا  رو راش جا

 سست شروع نررم به خوررن غاا و بینش همش یه نراهج به مهیار بورا
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وسط های غاا خوررن بوریج نه رانیا  سر بلند نرر و لفت: وخی حس می ننج 
 این عاشاانه هاتون خیلی جاختها 

 نه رست هاش رو بالا لرفتا   مهیار خواست بهش تشر بزنه

 وایسا حرف بزنج خب!  - 

 خشج غر  ای بهش رفت و ارامه رار: یه تصمیج مهج لرف جا

می را و مهیار با تعجب نراهی به هج انداخ ن  خحن جدی اش خارج از تصور همه  
 مون بور و قشنگ همه رو توی شوک بررا

 خه تصمیمی؟ - 

 بهت ح ی از صدای مهیار هج مشخص بورا

ه ای بالا انداخت و فیلسوفانه نراهش رو بین همه لرروند و رس ی به یاه  شون
 اش نشیدا

 می خوام رر سن بیست و خهار ساخری  به خورم شرایط ازرواج رو بدما - 

همه پونر شدیج و به پش ی صندخی هامون ت یه راریجا رانیا  اما نراهش به 
لومی خیر  شد  و راشت  آسمون بور و با یه ختخند عجیب و غریب به ناطه نامع

 آروم پلک می زرا

 ختج رو نج نررم و نرا  نا امیدی بهش انداخ جا

 آخه نی زن تو میشه؟  - 
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بدون این ه نرا  از آسمون بریر  جوا  رار: خیلی مایخ به لف ن این نتورم اما  
حالا نه تو شوهر پیدا نرری و ی ی هج زن مهیار میشه با این اخ قش  قطعا خدا 

 من لااش ها  ی ی برای

 نراهش رو نوتا  به سمت ما سوق رارا

 وخی اص  ف ر ن نید قرار  من مثخ شما بشما!  - 

 اشار  ای به مهیار نررا

این قتو  ن رر من را  و رسمش رو یارش بدم  ریره می شینه سر قراراتون   - 
 واست راس ان شنرو  منرخ تعریف می ننها 

یع نیست نه با اون رخ ر خوشرله بعد خیلی نامربوط لفت: واران هج اص  ضا
 سر قرار بور ا

سرم رو برلرروندم و به پشت سرم خیر  شدم نه واران رو ریدما رنگ و روش  
 باز شد   خرا باز نشه؟

بیش ر نرا  نررم تا پریسا رو پیدا ننج و ریدم نه ررست رو به روی واران نشس ه 
ی و خارج ی هج همیشه و ختخند رو ختاشها پس آش ی نررن! تو این فیلمای ترن

 باید خنین خیزی رخ بد  تا آش ی نننا 

 ح ی این واران با اخ ق بدش این رو تور نررا  - 

حواسج روبار  جمع رانیا  شد نه به خورش اشار  نرر و به پش ی صندخی ت یه  
 رارا

 من نه جاا  رو عاخمج! خب تر ننج رخ را رنتاخمنا  - 
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 می را قربون صدقه ش رفتا

 راش جاا  خورم برم  عشاه عشر! قربون را - 

نفس عمیای نشیدم و رو به مهیار لف ج: خرا حس می ننج تو از این خانوار   
 نیس ی؟ 

 رانیا  ی ی رو پاش نوبیدا

آخ لف ی! منج میرج مامان بابا تو جو  پیداش نررن  فاط نمی رونج خرا نور   - 
 خشمی هج هستا 

 با آرنج ی ی تو پهلوی رانیا  نوبیدما

 بی اربیاع! راراش بزرل رته ها!  - 

میرج تو خرا نمیای همون وجه قتلی رو حفظ ننیج؟ زن راراش رو مخی میشی    - 
 حس می ننجا 

 و خندیدمااز خفظ زن راراش نیف نررم 

 من نجام رو مخه؟ رخ ر به این ماهی! - 

 رس ش رو آورر و مح ج لونه ام رو نشیدا

 ویی مهیار قربونت بر ا - 

ی ی رو رس ش زرم و آخی لف ج نه روبار  به آسمون خیر  شد  به پش ی صندخی  
 ت یه رارم و رس اش رو زیر سرش لااشتا 
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 جا رس ش رو می لیرم و جلو وخی من اله عاشر بشج  مثخ شما پاس وریز  نیس  - 
باید   رنیا  منو  بی سر و صدا! عشر  یعنی خی عشر  اص   همه می لررونمشا 

 بدونها

 قشنگ تو  هنج تصور نررم خیزی نه میره رو!

از رانیا  بعید هج نتور نه رخ ر مررم رو نو  ننه تو شهر برررونه بره این عشر 
 منه! 

 رلرروندااز تصورش خند  م لرفت نه سرش رو به سم ج ب

 عشر من خند  ندار   س ایش رار ! - 

 پوزخندی زرما

 نیایش ندار ؟  - 

نه ریره نیایش رو اسج زن عموع رار ! س ایش سنش نج نتور همون رو می    - 
 لرف جا

 ی ی مح ج تو پاش نوبیدم نه پاش رو عاب نشید و آخی لفتا 

 خ ه؟  - 

 به رخ ر عموی من خش راری؟  - 

 با رو تا رس ش ی ی مح ج روی پاهاش نوبیدانفس عمیر و پر حرصی نشید و  

 عشر مهیار مغز این رو قشنگ خپر خ غ نرر ! - 
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نراهش رو به من روخت و ارامه رار: آخه من خی نار به خواهر آویز رارم؟ من 
 شتا به زور این فدو مدو رو تحمخ می ننجا

 اخمی از سر لیجی بین رو ابروم نشست و تاریتا رار زرم: فدو مدو؟!

یار خندید و همون  ور نه سرش رو پایین می انداخت  سر ت ون رارا نراهج مه
 رو روی اون سوق رارم و آرنجج رو روی میز لااش ج و ی ج جلو رف جا 

 خی شد ؟ فدو مدو خیه؟ - 

رانیا  نه از خند  مهیار همیشه آروم و خنثی به وجد اومد  بور  باری به غتغب  
نه فاط با اشعار  نز شناخ مناخ خان نا نجا  رار و لفت: ریدی خاد خفنج؟ اینو  
 آباری می خند   به خند  انداخ جا

 مهیار یهو خند  اش نمرنگ شدا 

 نرف ج شاعر هارو این  وری صدا ن ن؟ - 

 خیلی خب بابا  اسمش رو بلد نتورم لف ج جو بدما  - 

 بعد ی ی به رست من نوبید تا نرام رو از مهیار بریرم و حواسج بهش جمع بشها 

این آویزتون از شب تا صتح لوشی می لیر  رو لوشش هی فداع بشج فداع   - 
 بشج می ننها 

 ایش پسر  خز! 

 ناخورآلا  نراهی به پشت سرم و آویز و سارا انداخ جا 

 خزمزلانن! - 
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یس ی  اینو رید  بورم! ی ج خ قیت به خرج تو ان خا  اسج و خاب زیار ماهر ن - 
 بد ا

 به سم ش برلش ج و ابرویی بالا انداخ جا

 خ قیت به خرج رارم نه الان اسج تو سوسک موجیه!  - 

خشماش لرر شد و ی ج با م ث بهج ز  زر و بعد انرشت اشار  ش رو بالا برر و  
 ت ون رارا 

 سوسک خطور می تونه موجی باشه؟  - 

  ای نداش ج پس شونه ای بالا انداخ ج و برای این ه از سرم بازش  رخیخ قانع ننند 
 ننج لف ج: فع  نه تو هس یا 

 از سوسک خوشج نمیار! - 

 شیطون نراش نررم و ابرو بالا انداخ جا 

 با خورع ننار بیا! - 

 *** 

روی تخ ه سنگ نشست و من ظر بهج خیر  شدا موندم نجا بشینج نه اشار  ای 
 بهج نررا

 رم بشینابیا ننا - 

به رو خورم نیاوررم اما تو رخج بسی خر  وق شدم و با قدم های بلندی به سم ش  
 رف ج و ننارش نشس جا
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 خب! - 

 رس ج رو لرفت و روی پاش لااشت و با رس ش نوازشش نررا

 خب به جماخت  خس ری ریشب از تنت رر رفت؟  - 

 شونه ای بالا انداخ جا

  ور بریریج همه خی خیلی قشنگ بوراخس ه نشدم اص   عروس رومار رو فان  - 

 شاهین رو خی؟  - 

 نراهی به خشج هاش و اخج ساخ ری اش انداخ جا

 اونج باهج فان ور می لیریجا - 

 ختخندی روی ختاش نشستا 

 این با هج رو روست راش ج  نلمه های قشنری ان!  - 

 ی ج رر موررش ف ر نررم اما به ن یجه ای رر مورر قشنریش نرسیدما 

 رقیاا خیش خاصه؟ - 

 این ه من و با تو جمع می ننها  - 

حایا ا برگ هایمان از این همه  تع شاعرانه و عاشاانه اش ریختا من خرا نمی 
 تونج مثخ اون باشج؟ هر خی به  هنج میار خرع و پرته! 

نه ن ا  می آوررن و من نمی خوندم باید ف ر    صورتج رر هج شد؛ همون روزا
این روزا می بورما الان رر جوابش برج ای مهیار پاس وریز   خرا رار  از رهنت  

 خی ه خی ه عسخ می ریز ا 
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 ای مهیار عین ی  به من برو خرا اناد با نم ی

 ای مهیار بور  خشج هایت تنگ بلور

 بیا و با من بمون  نشو از ر  من رور!

 یانا!شاعر: و

یک اس عدار ریزی اون ته مه ها رارم نه به زور نمی خوار ش وفا بشها نور قوی  
 لازم رار !

 می خوام روبار  بیام خاس راریتا - 

قلتج وایسار و نرا  لرر و م عجتج بعد یه م ثی نه رس ج رو روی قلتج لااش ج  
 به سم ش برلشتا 

 رو راش ج؟اینجا؟ توی روس ا؟ من آیا ظرفیت و آمارلی نامزری 

ناش رانش آموز بورم و از بابت خرج نفن و رفن هیچ نررانی نداش جااا الان  
 بمیرم نی خرج من رو مید ؟ 

 هام بازی نررماسرم رو پایین انداخ ج و با انرشت

 خب اینجا نه نمی شها  - 

 سرش رو خرخوند و مس ایج توی خشج هام نرا  نررا

یریج  بریج تهران جشن نامزری رو خرا نشه؟ ما نه نمی خوایج جشن اینا بر  - 
 اونجا می لیریجا
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خیلی رو ر  بورم  هج روست راش ج و هج روست نداش جا نمی رونس ج خی 
بیار خاس راریج می اله  اینجا یه خیزی بینمون  نار ننج  حس می نررم  فهمن 

 نشجا اتفاق اف ار  و ی ج جلو همه خجاخت می

 رس ی به صورتج نشیدما 

 روس ا به آشنایی نرار ؟ اومدی تهران بیا خاس راریا این یه ما  تو  - 

با صداقت لفت: من این  وری راحت نیس ج ویاناا می شناسمت و می شناسیج  
الر هس ی و می خوایج  می خوام جدی ش ننجا پسر هجد  ساخه نیس ج رنتا   

 روست رخ ر روست پسر بازی باشجا

 م ثی نرر و رس ی به پشت لررنش نشیدا

 رو بخوار راضی به این رابطه ها نیست  مررونه میار جلو و میرها آرم ی ی - 

از سر جاش بلند شد و ماابلج ایس ار نه من هج بلند شدما خشج هاش رو هیچ  
وقت اناد جدی ندید  بورمااا نرام رو ازش نررف ج نه صدای بمش توی لوشج  

با خشج باز  پیچید: خیلی یهویی لف ج و می رونج ان ظارش رو نداش یا می خوام  
تصمیج بریری  این نه اینارو میرج ابدا واسه این نیست برج ناراح ج و اینا اتفاقا  
خوشحا  تر میشج الر واقعا حسی این وسط هست و روسج راری جدی ننیج  
به ر می رونیج خه   به ر  و جف مون  باشه  با خورع روشن  ت لیفت  رابطه روا 

 ریجاراهی رو می

ته رخج یه جوری شدا احساس می نررم رخخور     حرف هاش نه تموم شدن  
 شاید هج فاط حس من بور و رخخوری نداشت اما عارع نداش ج به این خحنشا 
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نه خشن بور و نه مهربون  خیلی عاری  مثخ قت ا فاط حاخت خشج هاش جدی 
 بورنا

 ختخندی زرا

 بریج؟  - 

تزریر شد؛ ته رخج آروم لرفت و من    با ختخندش انرار جون لرف ج و انرژی بهج
 هج ختخندی به روش پاشیدما

 بریجا - 

ی ج نراش نررم و بعد سری ت ون رارم نه با رست به جلوتر از خورش اشار  
 نررا 

 بفرما خانج لخا  - 

با نیش باز جلو اف ارم و هر از لاهی بر می لش ج عاب و نراهش می نررما یهو  
  یعنی هیچ وقت آهنگ لوش مید  و می با خورم ف ر نررم صداش خاد خوبه

 خونه؟

 وایسارم و به سم ش برلش جا 

 از وایسارن یهویی م جا خورر و با تعجب بهج خیر  شدا 

 خیزی شد ؟  - 

 با  وق رس ام رو به هج خستوندما

 تو صداع اناد خوبه  خرا برام یه آهنگ نمی خونی؟  - 
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 اق بهش نرا  می ختخندی رو ختاش نشست و نرا  رزرید و اما من خیلی مش
 نررما

 نرف ج این  وری نرام ن ن؟  - 

 مع رض اخج نررم و نشید  لف ج: عه مهیار!

سرش رو بالا آورر و ختخند جاابی زرا خشج هاش برق می زرن و با همیشه فرق 
 راش نا

 جان مهیار! - 

ختخند از رو ختام نج نج محو شد و ماع نراهش شدما آروم جلو اومد و ماابلج 
 و یه فاصله خیلی نمی نه به زور خند سانت می شداوایسار  ت

واسه همیناست میرج بیام خاس راریت! نمی خوام هر خحظه با ریدن و نرا    - 
 نررنت حس لنا  ننجا

 بی اخ یار زمزمه نررم: عشر لنا  نیستا 

 نراهش یه خحظه روی ختام سر خورر اما عمرش نوتا  بور و نرا  لرفتا 

 می ننه و ریوونری زیار خو  نیستا لنا  نیست اما ریوونه   - 

بور  زنتوری نه روی شونه مهیار  به  اون بین خشمج  و  انداخ ج  پایین  سرم رو 
 اف ارا

خشج هام نج نج ررجه ررجه لرر شدن و یهو ته شاخج رو لرف ج و تو یه حرنت  
خیلی سریع و یهویی نه واسه خورمج عجیب بور  هج جیغ زرم و هج روی شونه 

 ه تهش به صورتش خوررامهیار نوبیدم ن
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 زنتور! - 

 آخ! - 

 زنتور  ی ج این ور اون ور شد و یهو از روی شونه مهیار پایین اف ارا

نراهج  ماع موندم و نفسج لرفت و رس ج از رور شا  شخ شدا خونه ام خرزید و  
 رو با همون تعجب و رهن باز به رس ام روخ ج و آروم زمزمه نررم: نهااا 

 مهیار هنوز راشت آ  و ناخه می نررا

رست هام رو بالا آوررم و این ور اون ورش نررم و هج به نف و هج به پشت  
 رس ج نراهی انداخ جا

 یهو رس ام رو پایین آوررم و خونه ام خرزید و بلند زرم زیر لریها 

ین لریه هج بلند لف ج: من نش مش! من یه قاتخ نثاف ج نه زورم به زنتور عسخ ب
 رسیدا

 مهیار شونه اش رو و  نرر و با تعجب به سم ج اومدا 

 ویانا؟  - 

رهنج رو انداز  غار علیصدر باز نرر و سرم رو به  رفش نه سمت خپج وایسار   
 بور خرخوندما 

 مهیار! - 

 با نررانی پرسید: خی شد ؟
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لریه ام لرفت و روبار  رهنج رو انداز  غار علی صدر باز نررم و تو صورتش    بیش ر 
همرا با زار رار زرم: من زنتور عسلی رو نه برای ما عسخ توخید می ننه و با تخج  

 ننه روااا لااری روی نرم روی لیا  تنتانو به س م ی لیا  نمک می

 نفسی لرف ج و مهیار با حرص و ن فه تند پرسید: خب؟

 رار زرم: نش ج! 

مهیار خش ش زر و با رهن باز بهج خیر  موندا سرم رو روی سینه ش لااش ج و  
همون  ور نه با نله آروم به سینه اش می نوبیدم با لریه لف ج: من قاتلج  من 
یه بیشعورم نه به ف ر رویش لیاهان با لرر  افشانی زنتور ها نیس جا من نسی 

 ام نه بی توجهج به محیط زیستا 

مهیار خشک زر  وایسار  بور و رس اشج رو  رفج خشک شد  روی هوا بورنا  
ی ج نه لاشت من هنوز قاتلج قاتلج می نررم نه رس ش رو روی شونه ام لااشت 

 و با صدایی نه بهت توش بی رار می نرر  لفت: اش اخی ندار ! 

 سرم رو عاب بررما 

 ندار ؟ من نش مش!  - 

ج انداختا عاشاانه نتورا  خیلی نرا  غمرینی نفس عمیای نشید و نرا  عجیتی به
 بورا

 منو نیش زر مررا  - 

صورتج تو اون حاخت جمع شد  لریه مانند و اون رهن باز  موندا حرفش رو نه  
 انج نج هضج نررم  صورتج به حاخت قتلی برلشت و رهنج رو بس ج
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 تو رخج یه جوری شدا یه احساس ضایع شدلی خفن بهج رست رارااا 

 به زمین روخ ج و خشج هام رو تو ناسه خرخوندما  نرام رو

 عه! - 

 نفسش رو به شدع بیرون فوع نررا

 میای نیشش رو رر بیاری؟ حس می ننج هست هنوز!  - 

با یار آوری این ه زنتور نیشش زر  و الان ررر رار   جیغی نشیدم نه تند رس ش 
 رو روی رهنج لااشتا 

 می شنون ویانا!  - 

 پشت بندشج رس ج رو لرفت و با خورش روبار  ننار خشمه بررا

 با نررانی لف ج: نجاتو نیش زر؟ 

 شونه اموا - 

روی تخ ه سنگ نشست و خند تا رنمه بالایی ختاسش رو باز نرر نه تند خشج  
 هام رو بس جا

 راحت باش من نرا  نمی ننجا  - 

 ش رو رر بیارم؟ با تعجب لفت: ان ظار راری خورم روی شونه مو بتینج نیش

 رس ج رو روی خشج هام لااش ج و برلش جا

 ریره تو این یه مورر خور نفا باش خطفاا - 
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 مع رض صدام نررا 

 بیا رخ ر! - 

این خرا بی خیا  نمی شه خو من جنته ندارما یعنی خی الان؟ اص  من سر رر  
 میارم؟ 

 از خجاخت سرخ سرخ شد  بورم و با حرص لف ج: نامحرمی لناهه! 

 رن من  بی خیا  شو تورو خدا!لر   - 

حرصی و نرران برلش جا سعی می نررم رقیر نراهش ن نج و هیچی نتینج وخی 
نمی شد! رنمه های ختاسش رو با این ه تمام باز ن رر  بور اما باز هج خجاخت می  

 نشیدما

با صورتی نه ازش لرما می زر بیرون  نزری ش شدم و فاط شونه اش رو نرا   
ن یه ناطه قرمز رس ج رو جلو بررم و اون ناطه رو فشار رارم نه  نررمااا با رید 

 نیش زنتور عسله بیرون اومدا 

 از برخورر رس ج با پوس ش به خورم خرزیدم و زور بعد از این ه نیشه رر اومد 
 ازش رور شدما

 ناری راشت؟   - 

 هیچی نرف ج این نه نمی رونست من بی جنته ام قلتج میار تو رهنجا 

  نفس حتس شد  تو سینه ام رو بیرون رارم  قدم ریره عاب نه رف جقشنگ یه  
 و با شاخج خورم رو بار زرما 
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سرم رو پایین انداخ ج مهیار رو نتینج و ف رم ررلیر اتفاقاع خند خحظه پیش یور  
 نه با صدای خند  اش به خورم اومدما 

 یعنی قشنگ روی ویتر  بورا! 

اخج    اش و فهمیدن این ه به خا ر منه   با تعجب سر بالا نررم و با ریدن خند 
 هام رو تو هج نشیدما

 به خی می خندی؟!  - 

 ا خیلی حرصی پرسیدم و اما ح ی اونج ن ونست خند  ش رو بند بیار 

ی ج نه لاشت و من همون  ور راشت خون خونج رو می خوررا بد ضایع شد  
 بورم  هج الان و هج سر اون زنتور!

 راش جا روحیه حساس خیلی مزخرفی 

 مهیار بالاخر  رس ی به صورتش نشید و خند  اش رو بند آوررا

ی ج نرام نرر و با صدایی نه ته مایه های خند  توش معلوم بور لفت: ا  عاع 
 عمومی ج رر مورر زنتورا بالاستا 

 تک خند  ای نرر و پرسید: اون حرفارو از نجا می آورری واقعا؟

 با حرص و مع رض لف ج: عه  نخند! عاا  وجدان لرف جا 

 جفت رست هاش رو بالا آورر و رو به روم نره راشتا 

 باشه باشه! - 

 خورمج خند  ام لرفتا 
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هر خی ا  عاع عمومی تو این نانا  ها و هر خی ررس روران مدرسه بور رو  
د تند و بی ف ر لف ه بورما زنتور  خاد لیج بور  خب شا  میار  رفت فرار نن  تن

 ریره احمر  باید رقیر نیشت رو ب اری اونجا؟ تهشج خورع بمیری؟ 

 مهیار نه خند  ام رو رید  ریره سعی ن رر خند  اش رو نن ر  ننها 

 با خند  لف ج: وخی مهیارااا

 رر جا جوا  رار: جانج!

  سوتی میدم  قا ی می ننج  بلند بلند نی بریری یا نه! من اینجبتین منو می تو - 
 ف ر می ننجااا ریره این آخرین فرص ه تجدید نظرته!

 تجدید نظر؟  - 

 تند تند سر ت ون رارما

 ریره قتو  ننی مسئوخیت نلش رو می پایری!  - 

 ختخندی زر و یاه اش رو راست و ریست نررا 

 وری عاشات شدماتو رو همین جوری شناخ ج و همین ج - 

 شونه ای بالا انداخت و شیطون خندیدا 

 آرم خربز  می خور  باید پای خرزشج بشینه ریره!  - 

 بلند شد و به سم ج اومد نه با خند  مش ی توی بازوش نوبیدما

 ای بی ار ! - 

 رس ی به موهام نشیدم و قری به لررنج رارما 
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 ه جوا  بله بدمامن وری هج رخ ر خو  و خانمی هس ج و از خداتج باش - 

قیافه لرفت و رست توی جیتش نرر و همون  ور نه سینه جلو می رار با خحنی  
 نه ازش بعید بور پرسید: با قاتخ زنتور؟ 

 جیغی از سر حرص نشیدما

 تحت تاثیر قرار لرف ج بی ار ! - 

 شونه ای بالا انداخت و از لای خشج بهج خیر  شدا

 ن نتورامنج زنتور می نش ج حاخج به ر از ای - 

با حرص مش ی توی بازوش نوبیدم و اسمش رو صدا زرم نه خندید و به رو به 
 رو اشار  نررا

 بیا بریج بیا! - 

هر خب هام رو جمع نررم و تند خرخیدما با سرعت و قدم هایی نه پاهام رو با  
خند   صدای  رف ج نه  بیرون  باغ  از  می نوبیدم   زمین  روی  مح ج  ندومشون 

 بلندش رو شنیدما

 با توجه به رف ار های اخیر مهیار فاط سه تا اح ما  می تونج بدم!

 یک: از روی تخت اف ار  و نله اش به جایی خورر ! 

نه پش ش    رو: رانیا  رر نهایت ختاثت مثخ باز لای یر توی نارتون استا  بازی ها
رو باز نررن و تنظیماتش رو به هج زرن و از اون شخصیت خش ش یهو تتدیخ  
به عاشر پیشه شد و رنتا  رخ ر لاو خرون می رفت  هیپنوتیزمش نرر  و این  
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شد  و رر اوج عاشاانه ها یهو رو تا حرنت رباتیک می ننه و تتدیخ به همون  
 قتلی میشها 

 سه: مامانش بهش تخج نف ر رار !

 هر حا  خدا بهج رحج ننه و شتیه آویز بیچار  نشجابه 

 *** 

رس ی به مان و قرمزم نشیدم و با سرخوشی جلو رف ج و واسه خورم خوندم: 
 ندیدم نسی را  از آن رم نه تو بوری 

 خه آسان همران را  ز خشمج بربوری

 ای عزیز جانج  نیمه پنهانج

 بی تو پریشانج  ای همه وجورم 

 لرخه نه آزرری  ر  عاشر من را برری 

با احساس صدای عجیتی از  رف ی ی از خونه ها  خشمام ریز شد و سر جام 
ایس ارما نرام رو تو ا رافج خرخوندم تا منتع صدا رو پیدا ننج نه روی ررواز  
ستز رنری ثابت موندا رور ا راف هیچ نس نتور و تنهای تنها بورم  یعنی رریغ 

! بدبخ ی رو  خه فصلی اومدیج نه هیچ  از یک عدر آرم و یا ح ی پشه و مرس
نس خونه نیستا با تعجب جلو رف ج و نله م جلوتر از خورم حرنت می نرر  

 هنوز اون صدای عجیب می اومد و نرم ننج اوی عجیب به جونج اف ار  بورا 

جلو ررواز  ستز رنگ نه رسیدم  ایس ارما لای رر باز بور و نمی رونس ج این ه  
 یا نه! برم تو نار خوبیه 
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همون  ور جلوی رر وایسارم و با خورم ف ر نررم برای رفع ننج اویه  اش ا  
نه ندار  وخی باز با خورم ف ر نررم زش ه و شاید ی ی تو حموم باشه حوخه رو 
انداخ ه باشه تو حیاط خشک بشه  هیش ی خونه نیست و این بی ختاس اومد  

 آیا بیشعور عاخج نمیشج؟بیرون حوخه ش رو بررار  و برلرر   من بتینمش 

 روبار  عاب لرر نررم اما امان از ننج اوی!

 ی یک حرنت ان حاری رف ج جلو و خردی به رر زرم نه رر نامخ باز شدا اینجوری 
 نه ریره اش ا  ندار   رار  آیا؟

 ختخندی زرم و از همون رو به رو نرا  نررما

رار راشت نه س وناش نخ حیاط سنگ فرش بور و جلو روم یه خونه با ایوان ق
 خوبی بورنا هیچی معلوم نتورااا 

 رخج رو زرم به رریا و وارر شدما

 رف ج تو و او  از هر خیزی خون نراهج به سمت خپ بور  نراهی بهش انداخ جا

 هیچی به هیچیااا بازم هیچی ندیدم اما صدا ها راش ن شدید تر می شدنااا 

رقیر همون خحظه نراهج به حدور  سر برلرروندم و تا پشت سرم رو نرا  ننجااا
سی خهخ تا بوقلمون اف ار نه خطور بهج ز  زرن و سرشون رو این ور اون ور می  

 نننا 

 نراهشون فاط واسه ترسیدنج نافی بورا

س س ه ای نررم و رس ج رو به سینه م لرف جا خیلی ترسناک بورن و قشنگ  
 سناریو مرگ خورم رو خیدما
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حمله می ننن و اون قدر بهج نوک می زنن تا نور    الان می اومدن روی سرم بهج
میشج و می میرما خه مرگ رررنانی  خه جوان نانامیا ننه من رارم میرم  مهیار  
به حرمت این خند روز و اون خند تا بیت شعر ح خت نمی ننج بعد من عاشر 

 بشیا

 ی ی شون ی ج خورش رو این ور اون ور نرر و بعد یه قدم جلو اومدا

 ویی خی نار ننج حالا؟

یه قدم م ااب  عاب رف ج و رس ج رو به ررواز  لرف جا ناش هیچ وقت وارر این 
 نوخه و خونه نمی شدما 

یار اون قسمت نارتون رورا و روس ان اف ارما راشت با اون میمونه یه جا می 
 ن رنتاخش اف ار  خی می لف ن؟رفت  بوقلمو

 تند تند هر خی تو  هنج بور رو بلند بلند لف ج و عاب رف جا

 رو سیب نعناا - 

 هی اومدن جلو نه روبار  ت رار نررم: سیب آختاخوا 

این بار ریره فهمیدم هیچی جلو رارشون نیست و من قدر یک عدر حیوان شریف 
 بارم نیستا

ا خارج بشج نه مح ج خورم رو به خهار پس با سرعت به سمت ررواز  رف ج ت
 خوبش نوبیدم و آخ بلندی لف ج اما ایس ارن و لریه نررن هیچ جایز نتورا

از خونه نه بیرون اومدم یه نرا  به پشت سرم انداخ ج و با ریدن بوقلمون ها  
 نه خطور رنتاخج اف ارن و میان  راری نشیدما
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مت ان های نوخه رویدم و اون با نهایت سرع ی نه از خورم سراغ راش ج به س
 بین هج رار می زرم: خخه خخه! 

 وخی هیچ زبونی بلد نتورن و قخ قخ ننان رنتاخج می اومدنا

 جرعت سر برلرروندن نداش ج!

به ان های نوخه نه رسیدم  همون خحظه رانیا  از اون  رف راشت می اومد و  
 با ریدن من خشج هاش لرر شد و با همون سرعت رویدا 

ترس سرع ج خیلی زیار شد  بور و واسه همینج تند تر می رویدما تاریتا  من از  
یک رقیاه ای شد  بور نه هج رانیا  و هج بوقلمون ها رنتاخج بورن نه رانیا  

 نفس نفس زنان رار زر: لااقخ برو خرا می روی؟ 

 بین اون همه ترس بلند و با حرص لف ج: اله نمی رونی خرا رنتاخج میای؟ 

 ی می رویاخب تو رار - 

نفس نج آوررم اما نرا  نه به پشت سرم انداخ ج و با ریدنشون  روبار  نفس  
 لرف ج و رار زرم: پشت سرتو نرا  نن! 

 رانیا  برلشت و پشت سرش رو نرا  نرر و همون خحظه من هج روبار  برلش جا

رقیر مثخ فیلج ها شد  بور  یه جوری انرار نج شد  بورن و نله شون جلوتر و  
 ون رو لرر و خاک لرف ه بورا رورش

رانیا  نه ریدشون  به  ور خورنار سرع ش زیار شد و با خحن عجیتی فریار زر:  
 یا خدا! خش ر بوقلمونو! 

 خورش رو به من رسوند و ننارم رویدا 
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 مان و قرمز تن ه الاغ واسه همینه رنتاخ نا  - 

 با خحن بیچار  و لریه نمایشی لف ج: من نمی خوام بمیرما 

 یا نجاتمون بد  از این لله بی مروع و نامرر!خدا - 

 بعد برلشت به پشت سرش خیر  شدا

 آخه احمر مره تو لوشت خواری؟ سرعت و هی خ به هج نمیان!  - 

 رس ج رو لرفت و رنتا  خورش نشید و با سرعت تر رویدا

 برسیج یه جایی قطعا خورم خفه ع می ننجا بدبخ ی رو نراا - 

 همزمان به آسمون نرا  نررا 

 خدایا من خر رو آرم نن رنتاخه رو نسی نتاشجا - 

 با  وق اسمش رو صدا زرم نه جوا رار: ها؟

 عشر بد  بهشا - 

 رس ج رو یهو یه جوری فشار رار نه جیغ خفیفی نشیدما 

 عاشاونه از خورم رر ننج؟ آ بیا بیاااا  آخه اینا اص  وایمیس ن من - 

 بعد به سمت رر نیمه باز خونه ای روید و پریدم تو خونه و رر رو بس یجا

 قلتج قشنگ توی رهنج می زرا

سینه ام از زور نفس نفس زرن می سوخت و پهلوهام ررر لرف ه بورنا بی رمر  
 روی زمین نشس ج و سرم رو روی زانوهام لااش جا 
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 س زنان لفت: آخه خی نارشون راری تو؟ مرض راری؟ رانیا  نفس نف

 با حرص و صدایی تحلیخ رف ه جوا  رارم: سانت! 

 ارام رو رر آورر: عشر بد   عشر بد !

 نراهی بهش انداخ ج نه رو تا رس ش رو به سمت خورش لرفتا 

 آخه مره من نو  عشاج سی خهخ بوقلمون رو زیر با  و پر عشر خورم بریرمااا   - 

 رو نام  م عجب نررابعد صداش 

 آخه عاشای با بوقلمون؟  - 

 ا پام رو جلو بررم و ی ی بهش نوبیدم 

 اخه فرقی با لوسفند رار ؟ ریروز نه خو  فلسفه شو می لف ی - 

 پونر بهج خیر  شدا

هیچ وقت اون موجور رانارو نه تو نارتون های مخ لف ناش یک فرر رانارو   - 
 فهج هوسی رنگ رنری ماایسه ن نا بازی می ننه با بوقلمون های زبون ن

 بعد رس ی به پیشونیش نشیدا

 حالا نجا رنتاخت اف ارن؟ - 

 با یار آوری خری ج از خورم حرصج لرفتا

خه بدونج  یه صدای عجیتی تو ی ی از خونه ها شنیدم ننج او شدم رف ج تو   - 
 اینارو ریدما
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 برر و ش خ با   نفس عمیای نشید و با تاسف سر ت ون رارا رو تا رس ش رو بالا
 با  زرن ت ون رارا

وق ی یه خی میره قخ قخ قخ  یعنی بوقلمونه  بفهج! بعد با مان و قرمز رف ی    - 
پیششون قشنگ خریت نرریا از این برنامه صدای حیواناع براع نصب می ننج 
باهاشون آشنا شو بدبخت! هی نشین فیلج هندی بتین اشک بریز  برو رو تا راز  

 باا نرا  ننا

عد لای رر رو آروم باز نرر و سرش رو بیرون بررا یه نرا  به ا راف انداخت و  ب
 لفت: پاشو رف نا 

 همون خحظه ی ی جیغ نشید: شما نی هس ین؟

عربد   رانیا  یه جوری رس پاخه شد نه رس ش لای رر لیر نرر و اونج پش ش یه  
پش ج  ریوار  به  رو  ترس مح ج سرم  از  بورم نه  منی  اون  از  بدتر  نشید خفن! 

 نوبیدم و قشنگ یه خحظه نر و نور شدما

 آخ! - 

 روبار  صداش اومد: میرج شما نی هس ین؟

رر حاخی نه رس ج رو به سرم لرف ه بورم  نراهی به رو به روم انداخ ج و ررست 
یزون بور  یه رخ ر رو ریدم نه اخماش به  ننار پرر  سفیدی نه جلو رر ها  آو

  ور فجیعی تو هج بورنا 

رانیا  نه معلوم بور بدجور رس ش ررر لرف ه  توی رست ریره ش لرفت و با  
 صورتی رر هج لفت: ح یج ابوخااسج فرروسی و هم ارش وحشی بافای!
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نیج نرا  حرصی به رانیا  انداخ ج و از سر جام بلند شدم نه رخ ر رهن نجی 
 رر و از پشت پرر  نامخ بیرون اومدا ن

 هه هه خندیدم  نی هس ین؟ - 

 رانیا  با حرص پرسید: یه سوا  سار  اناد جیغ رار ؟ شاخ راریج یا رم؟

 رخ ر  وایسارا

 ف ر نررم جوجه همسایه پرید  تو حیاط لف ج رزرمون ن ننا  - 

خند    خشمای رانیا  لرر موندنااا ی ج همون  ور بهش ز  زر و بعد یهو تک
ای نرر و سرش رو پایین انداختا رست راس ش رو بلند نرر و انرشت اشار  

 اش رو به سمت رخ ر  لرفت و به من خشج روختا

 این الان جوجه رو با من بور؟  - 

پروای  پایینج رو لزیدم و نیج نراهی به خهر  خونسرر و جدی و نرا  بی  خب 
 رخ ر انداخ جا

 با تررید لف ج: ف ر ننجا 

اناد خرع و پرع میره س  ه می ر ا پس هیچی می رون س ج الان رخ ر  رو 
 نرف ج نه رانیا  خرخید و  وری ایس ار نه نامخ رخ ر  رو بتینها 

 بدبخت خیاقت ریدن یه بور جاا  رو نداری! از نجا بدونی بور خیه؟ - 

 رخ ر  ابرویی بالا انداختا

 واقعا به این قیاقه زرر خوبه ایت می نازی؟  - 
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ن بی توجه به حرف هایی نه بار هج می نررن و حاضر جوابی رخ ر  قیافه این بی
ا خشج هاش قهو  ای رنگ بورن و پوس ش ستز  و موهاش ش رو از نظر لاروندم 

 خرماییا صورع خیلی معموخی راشتا

 زرر خوبه رو با من بوری؟ - 

  رخ ر  بی حرف تند تند سر ت ون رار نه رانیا  با شیطنت لفت: خوشمز  ست 
 نه  تو غاا نتاشه انرار یه خیزیش نمهااا 

 بعد یه قدم بهش نزریک شدا 

 زرر خوبه روست راری شیطون؟  - 

رخ ر  فاط پوزخندی به روش زر و رو نرر به من و پرسید: راراشت رو از ریوونه 
 خونه فراری راری؟ یا سر و نله شو به جایی نوبید ؟ انرار یه تخ ه نج رار ! 

 یومد و صورتج رر هج رفتا از خفظ راراشت خوشج ن

 به من میار خواهر این باشج؟ - 

 رخ ر  یه نرا  به من یه نرا  به رانیا  انداخت و نچی نررا 

 تو لخ للی هس یا  - 

 رانیا  برلشت و یه نرا  پونر هج انداخت و زیر ختی یه لمشو لفتا 

 رهج به  وق خویش ریوانه باشج تا به میخ ریرران عاقخ*ترجیح می - 

 )*نویسند  ناشناس(

 رخ ر  رس ش رو ت ون رار تو هوا و مسخر  اش نررا
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 ریرران خیلی وق ه ازع نا امید شدنا - 

برم و مداخله ننجا بین هر روشون  آوررن و مجتور شدم  هیچ ندوم نج نمی 
 رانیا اایس ارم من هی روم رو نررم به 

 بی خیا   بیا بریج مزاحمش نشیج نارمون اش تا  بورا  - 

 رانیا  رر نهایت بی اربی شونه من رو لرفت و از سر را  ننارم بررا

قدم قدم به رخ ر  نزریک شد  اونج به خه قیافه و ژس یا خشج هاش رو خمار 
 نرر  بورا تو خند قدمی رخ ر  وایسارا

 رعوا راری بیا رعوا ننیجا  - 

ر  ختخندی زر و رس ش رو نه بالا آورر  بور و با همون یه رس ش ناخناش  رخ 
 رو نرا  می نرر  ختخند نجی زرا

 سه تا راراش قلچماق رارما - 

 رانیا  تند تند لفت: نو نو نو نو  راراشاتو اخ ی قا ی ن نا مرری خورع بیا!

 رخ ر  بی تعارف قشنگ جلو اومد و جلو روش تو یه قدمیش وایسارا

 رخ رم و خورم میام! - 

 رانیا  ی ج همون  ور بهش خیر  شد و بعد سرش رو  رف ریره ای لرفتا 

 ما رو رخ ر جماعت رست بلند نمی ننیجا - 

 جرع ش رو نداری! - 

 رانیا  ابرویی بالا انداختا
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 نو از بس ظریفید می عااا  - 

حرفش نامخ نشد  بور نه مشت رخ ر  تو ش مش خورر و صورع رانیا  توی 
 رفت و قشنگ حس نررم نه نفسش حتس شدا هج

 اوخی لف ج و خشمام رو بس ج و لای یه خشمج رو آروم باز نررما

 اینو زرم ریره این حرفو به زبونت نیاری! - 

رانیا  نه خج شد  و ش مش رو مح ج لرف ه بورا با صورتی پر از ررر سرش رو 
 بالا آورر و به رخ ر  نرا  نررا

 اسمت خیه؟ - 

 ختش نشستا  پوزخند رو

 اسمج رررتو نج می ننه؟  - 

 این پسر تو این شرایط هج رست از مسخر  بازی رر نمی آوررا

 نه  باهاع آشنام می ننها  - 

 ازش رور شد و تو یه نلمه جوا  رار: فا مها 

رانیا  نه رررش ی ج نم ر شد  بور  سعی نرر راست بایس ه و لفت: خه اسج 
 ییا پر مسمی

 بعد رس ی به صورتش نشیدا

یارع باشه خشونت همیشه را  آخرع باشه و بعدم صداع اناد خو  نیست   - 
 رار می زنیا



 

 
758

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 اشار  ای به من نررا 

 بریج روس ج؟  - 

 سری ت ون رارم و لف ج: بریجا

ا مه نررمااا خدایی رخ ر خشنی بور اما مح ج هج بار اومد   و خداحافظی از ف
 معلومها 

 از رر نه بیرون رف یج  رانیا  سر خوش و سوع زنان به را  اف ارا

 ناش مثخ این بورم و هیچی ا ی ج نمی نررا 

به قدم هام سرعت بخشیدم و بهش نزریک شدما با تعجب جلوش وایسارم و 
 لف ج: واقعا خطور عصتی نشدی؟

 ونه ای بالا انداختا ش

 عصتانیت نمی خوار نه!  - 

 عجب رخ ری بورا - 

خندید و تند اون خند قدم رو برلشت و سرش رو از لای رر راخخ برر و بلند 
 لفت: بای بای فا ی نماندو!

 صدای رار فا مه اومد: لج شو و الا یه  وری رر رو می بندم نه نصف بشی!

 واسه خورع حفظ ننی؟ رانیا  با شیطنت پرسید: تا نله ام رو

 نخیر تا بندازمت جلو سگ!  - 

 لناااا من هی سگ می تونه ررس ه بخور !خشن به تو می  - 
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 نمی خوام رهنش برای تی ه پار  نررنت خس ه بشها  - 

 رانیا  رس ش رو خیلی ناراحت رو قلتش لااشتا

 فع  نه تو راری تی ه پارم می ننیا  - 

 رم نه رمپایی بورایه خیزی مح ج به رر خورر نه شک ندا

 من سرج؟  - 

 رانیا  تو یه جمله خ صه نرر: پاخه مو و  ننا 

 لج نشی ت ه ت ت می نج!  - 

 رانیا  اما مرر نج آوررن نتورا 

ورور   -  به  نیاز  بیارم  رر  رو  بالایی  این  اومد   خوشت  تنمه   زیرش  یه للرلی 
 خشونت رر نار نیستا 

ریدم الان اون سه تا راراشه برلررن روزلارشو سیا  می نن پس به سم ش رف ج  
 ا و رس ش رو لرف ج و نشیدم 

 بیا بریجا  - 

 سعی نرر رس ش رو از رس ج رر بیار ا

 نه وایسا رار  بهج خوش می لار ! - 

 فا مه ریوونه شدا

 الار مره اعصا  من بازی نررن رار  نه بهت خوش می - 
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 رو نشیدم و مل مس لف ج: بیا بریج جان من! روبار  ختاسش 

انداخت و   از توی خونه بیرون نشیدا نرا  اخمی به من  رانیا  زور سرش رو 
همون  ور نه می خرخید تا بریج  رو به فا مه رار زر: به خا ر روس ج وحشی 

 بافای با موهای فرفری نتور  ابدا نمی رف جا

 ت سرش بستا بعدم رس ریر  رایر  ش خ رر رو لرفت و پش

ی ج نه رور شدیج  غر زر: باار آرم از نل لش خاع بتر   قشنگ بهش مز  بد ا 
 هی نرو بیا بیا!

با حرص لف ج: اناد نخ نخ ن ن  خ ه تو؟ این  وری اعصا  آرما خرر میشه بعد  
روس ت نمی رارن و نیمه لمشد  تج ابدا پیدا نمی ننیا پیداشج ننی روس ت 

 نخواهد راشتا 

ر و رو به روم وایسارا رر حاخی نه رس اش رو تو هوا ت ون می رار پوزخندی ز 
لفت: اوهو! نی میر  این همه راهو! خواهر جان  الر نمی رونی بدون نه رقیر 
همین اخ قج منو جاا  نرر  و نصف نسایی نه روسج رارن روم نراشن واسه 

 همینها 

س ایج نتور  من  خشج هام رو ن فه تو حدقه خرخوندما این به هیچ صرا ی م
می رونج تو این روس ا یه روزی می لیرنش اناد می زننش اناد می زننش تا  

 صدا لوسفند بد ا آرم نمی شه نه! 

نرا  نا امیدی بهش انداخ ج و بی حرف راهج ارامه رارم نه صداش رو از پشت  
 شنیدم: حالا ر  شد  خس ه خس ه  قهر ن ن بسه بسها 

 قهر نیس جا - 
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 ابی مخا ب بور - 

بی شعور آرم للرلی ننف ننا نرا  بدی بهش انداخ ج و با یار آوری یه خیزی 
 پرسیدم: مامانت اخ قش خطور ؟

 آهی از ته ر  نشیدا 

با من نه ن  تو فاز  سرزنشه! با می را تا حدوری خوبه و با مهیار عاخیا ن    - 
 عاشر تیپ شخصی یه اونهااا آروم  م ین  پر ت ش!

ب بالا انداخ ج و لف ج: و حدست اینه نه با زن مهیار خطور  ابرویی از سر تعج
 باشها

 شونه ای بالا انداخت و سری ت ون رارا

والا الر نخوام رخت رو نررونت ننج باید برج نه با زن مهیار  لیس و لیس    - 
 نشیه! 

 اخمی نررم و سرم رو عاب بررما 

 وا! - 

 والاا - 

می خواست واسه مهیار بریر  خطور   با تررید پرسیدم: اون رخ ری نه ناهید خانج
 بور؟ 

 رانیا  یهو وایسار و از لوشه خشج نیج نراهی بهج انداختا
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سعی ن ن بفهمی و مثخ اون بشی تا به خشج بیای! تو خورع خیزای خیلی    - 
 زیاری واسه به خشج اومدن راریا

 ختخندی روی ختج اومدا خه جمله قشنری! 

 راس یااا - 

نراهج رو نه به زمین روخ ه بورم  روی اون سوق رارم و من ظر بهش خیر   
 شدما 

 مهیار ریشب به بابا لفت جریان وا  - 

 صدای جیغج احساس نررم تا خند نوخه اون ورتر روس ا رفتا 

 خی؟! - 

 رس ش رو به لوشش لرفت و صورتش توی هج رفتا 

 رار نزن جون هر نی روست راریا خخترته؟  - 

 و تعجب لف ج: یعنی خی به باباع لفت؟  با همون حرص 

 ختخندی زرا

 یعنی این هااا  - 

 یهو شروع نرر رست زرن و رقصیدنا

راریج میایج خاس راریت نرو نه  نرو نمیشه  این مهیارمون عاشا ه  عاشر ترم    - 
 میشها 
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انرار خون روید زیر پوست صورتج و لرمج شدا حس نررم رارم آتیش می لیرم  
 ه صورتج لرف جا و تند رس ام رو ب

خاد زش هااا الان همه می فهمن یه خیزی شد  نه جوا  من برلش ها خدایا من  
 خرا زند  ام؟ خرا اناد سمج؟ 

با حرص تنه ای به رانیا  بدبخت فلک زر  زرم و با اخج های ررهج به سمت 
عمارع رف جا ناش نمی رونس ج و ناش رانیا  بهج نمی لفتا مهیار من نله ع 

 ایی خدا! رو می ننج 

یار عمه نونب و تی ه هایی نه مم ن بور بهج بنداز  نه می اف ارم  رخج می  
 خواست خورم رو حلر آویز ننجا اناد بدبخ ج نه لیر اینا اف ارما

 اص  عمه نونب فان ور  براریج ازش  ناهید خانج!

اون  ور نه رانیا  لفت قشنگ باید خورم رو برای مارر شوهر بازیاش آمار  
  ناهید خانج اون  وری جدی و خانمانه و من این  وری! الر شانس منج  ننج

 هست نه پنجا  تا سوتی میدما

خدایا تو مارر شوهر بهج رحج نن خطفا  خورع می رونی من لنا  رارم  یه بدبخ ی  
ام یه بدبخ ی ام نه رومی ندار ا از نی تو خنرا  عاابج و الان نندازم تو بدتر از 

 اونا

ع نزریک بورم نه آویز اومد بیرون و من یه نرا  حرصی هج به اون به رر عمار 
 بی ختر از همه جا نررما

 یه خحظه هنگ نرر و بعد صدای قدم هاش رو از پشت سرم شنیدم: ویانا؟ 
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 جوابی ندارم و همچنان را  خورم رو رف ج نه اومد و جلوم وایسارا 

 خی شد ؟  - 

 با رس ج ننارش زرما 

 خیو خی شد ؟  - 

 نراهی بهج انداختا 

 خوبی؟  - 

 تند تند سرم رو ت ون رارم نه نرا  رقیر تری به صورتج نررا

 صورتت قرمز شد ا  - 

 تنها بهانه ای نه واسش رم رس ج اومد رو به زبون آوررما 

 ابوقلمون رنتاخج نرر  - 

 رار زر: خی؟ 

 با حرص لف ج: نوفت صداتو بیار پایینا 

 مررر ی ج سرش رو عاب بررا

 ا میری؟ واقع - 

 رروغ رارم برج؟ یا خیلی از ریخ ت خوشج اومد  بخوام شوخی ننج؟ - 

 صورتش پونر شد و رست توی جیتش نررا

 با این اخ ق امروزع همون بوقلمون رنتاخت میف ها - 
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با یار آوری یه خیزی  اوخش با خشج های ریز شد  بهش خیر  شدم وخی بعد 
 پوزخندی زرم و وایسارما

 اخج اف اری!الان تو هج رنت - 

رس اش نه تو جیتش بورن و شر و رق وایسار  بور و راشت مسخر  بهج نرا  
شخ شدن و ی ج رهنش رو باز و بس ه نرر وخی تهش هیچی پیدا ن رر   می نرر 

 برها

 بی ار  بی شخصیتا  - 

 شونه ای بالا انداخ ج و ختخند خونسرری زرما

 همون تو شخصیت راری نافیها - 

 رجب می مونیا شتیه لوسفند مش - 

 نه این ه خورع از ش ر مرغای اون همسایه بالاییه عمارع هیچی به ارث نترریا   - 

 به هر حا  از لوسفند به ر ! - 

 آر  خب  تو نه قدرع تعاخ نداریا - 

 مسخر  بهج خیر  شدا

 خی میری؟  - 

 ش ر مرغ خشماش از مغزش بزرل ر ! پس یعنی عالش تو خشاشه وااا  - 

 و خشج هاش رو ررشت نررا تند وسط حرصج پرید 

 اسج سارا رو نیاریا! - 
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 ختخندی واسه حرصی نررنش زرم و سرم رو جلو بررم و قری به لررنج رارما

 اسج سوفیا جونو میارما - 

رس ی به صورتش نشید و به زمین خیر  شدا ی ج نه لاشتااا سرش رو بالا  
 آورر و انرشت اشار  اش رو جلو صورتج ت ون رارا 

 جلو سارا اسج اونو نتریا!  - 

هج   به  هج  رو  هام  رست  نزریک نررما نف  هج  به  و  رارم  بالا  رو  ابروهام 
 خستوندم و پایین صورتج لرف جا 

 اوخیی غیرتی می شه؟ - 

 به یاه اش نشید و با ختخند نجی تو افر محو شدارس ی 

 بالاخر  آرم زیتارو رزریدنیه! - 

 منطای و م شخص وایسارم و خند تا سرفه نررما

 بتین ف ر نن یه رزری میر  یه خونه برا رزریااا  - 

 م عجب از حرفج نراهش روم نشست و ننج او لفت: خب؟ 

هس ی نه ح ی ف ر رزریدنشج    با ختخند ملیحی ارامه رارم: تو همون رخت آویزی
 به سرش نمی زنها

 بعد بای بایی بهش نررم و با همون ختخند راخخ عمارع رف جا

حیاط رو نه  ی نررم  بی هوا نراهج سمت تا  رفت و مهیار رو اون جا رر حا   
خوندن یه ن ا  ریدما انرار نه سنرینی نراهج رو حس نرر  باشه  سرش رو بالا  
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ه رخخور سر برلرروندم و به سمت رر وروری عمارع رف ج و  آورر و ختخندی زر ن 
 راخخ شدما 

 مس ایج به سمت اتاقمون رف جا 

 رر اتاق رو نه باز نررم  سارا رو ریدم نه روی تخت نشس ه و سرش توی لوشیها 

عصتی و ناراحت و با صورتی نه رار می زر یه خیزی شد  روی تخت نشس ج و 
ت صدای  رس ام لرف جا  تو  رو  صدای  سرم  س وع   ی ج  بعد  و  اومد  سارا  خت 

 خورشا

 خیزی شد ؟  - 

خواس ج بهش بپرم وخی با خورم ف ر نررم بدبخت نه هیچ ناری ن رر  و خحن 
صداشج  وری به نظر نمی رسید نه  عنه و تی ه و یا هر خی باشه  پس فاط 

 به لف ن بی خیا  ان فا نررما

 ایین آورر تا صورتج رو بتینها بی خیا  نشد و اومد ننارم نشستا سرش رو ی ج پ 

 اله خیزی ا ی ت می ننه می تونی بهج بریا! - 

سرم رو از حصار رس ام آزار نررم و نراهی به صورع نرران سارا انداخ جا این 
  نمی تونس ج اع مار ننج و یا روست نداش ج  حاخت صورع واسج تازلی راشت

 اع مار ننج رو نمی رونج اما حس بدی هج نداش جا 

بتین ررک می ننج من و تو رابطه خوبی با هج نداش یجا حالا تصورمون از هج    - 
ریره بور یا رف اری ناررس ی از هج ریدیج و این  وری شدیج رو نمی رونج اما 

 الان می تونی بی ترس حرفاع رو بزنیا
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واقعا نیاز راش ج پیش ی ی نه بی  رف باشه حرفام رو بزنجا می را و رانیا  نه  
 ازش نتورن  به آویز هج نمی تونس ج برج پس فاط سارا می موندا ن  تو ف

 رم عمیای لرف ج و رس ی به صورتج نشیدما 

 مهیار رو می شناسی؟ - 

 اخج ظریفی بین رو تا ابروهاش نشوندا

 پسر ناهید خانج؟  - 

 سری ت ون رارم نه لفت: آر ا 

 نرام رو به زمین روخ ج و ارامه رارم: من و اون یه مدتیه با همیجااا 

با ختخندش رو به رو شدما  اخعملش خیه نه  تا بتینج ع س  نرام رو بالا آوررم 
م عجب بهش نرا  نررم و خواس ج بپرسج خیه نه خورش لفت: می رونج  روز  

 نامزری  ریدم رف ین تو اتاقا 

و با خشج های لرر تند تند رس ام رو ت ون    رس پاخه روی تخت جا به جا شدم 
 ا رارم 

 نن ناری ن رریجا هیچی نشدا! باور  - 

 بی خیا  شونه ای بالا انداختا

 بر فرض نه نررین  براع مهج نتاشها خب می لف ی! - 

ابرویی بالا انداخ ج و از اون حاخت راست نشس ه رر اومدم و ناراحت لف ج: می 
بیار خاس راری  لف ج   بار جوا  رر رارم میرن یه خواست  یه  نیا   اینجا زش ه 
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خیزی بینشون اتفاق اف ار  نه الان جوا  بله مید  اما لوشش بده ار نتورا رف ه 
 به باباش لف ها

 اختخندش پررنگ تر شد و با  وق نرام نرر

این نه خیلی خوبه! براع مهج نتاشه خی میرنا نلی هج خوشحا  باش نه   - 
 هامررونه پا پیش لااش 

 مررر بورم یه خیزی برج یا نه وخی رخج رو به رریا زرم و سرم رو پایین انداخ جا 

 مامانت خواهر بزرله ست و می ترسج یه خیزی بره به بابا! - 

باباع آقا فرهار رو خیلی روست رار  و به مهیار هج خیلی با تحسین نرا  می   - 
حرف مامانمج توجه    ننه من ریدما از خداشه نه الان تو جوا  مثتت بدی و به

 نمی ننها 

 رس ش رو روی شونه م لااشتا

می رونی مامانج حرفاش  عنه رارن و حالا می رونج باهاع زیار بد رف اری می    - 
 ننه اما فاط با تو نیستا با بایه هج این  وریه اله رقت ننیا 

آهی نشید و ارامه رار: من نه رخ رشج نج سر این نه خرا شوهر نمی ننی  تو  
نخوررم ازشا من موفایت اینام رو تو شوهر نررن نمی رونس ج هیچ وقت   سری  

 مامان تو اون رور  قتخ آویز خیلی نارا نرر و آبرومج جلو همه رفتا 

با تعجب ابرویی بالا انداخ ج و با رقت تر بهش لوش رارما ختخند تلخی زر و 
 شونه ای بالا انداختا 
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ج فراریشون بدم وخی خب بازم سایه همه رو خورم یه ناری نررم نه با اخ ق  - 
 نارای مامانج رو سرم سنرینی می نررا

با م ث نوتاهی ارامه رار:  عنه پسر و رخ ر عمه و عموها  بد رف اریاشون با 
منا اون رور  قتخ آویز خیلی برام سخت بورااا سعی نررم یه رف ار نام  خرع 

 بی خیا  بشها  از خورم نشون بدم نه هیش ی رورم نیار و مامانج هج

یهو خحنش نامخ عوض شد: تا این ه سر و نله آویز پیدا شدا اوخش نه رف ارای 
مامان رو ریدم خواس ج همون  ور رف ار ننج اما آویز حسابش همون او  از همه  
جدا شدا خیلی رف اراش سار  بور  مثخ ماها پو  پوخ ی نتور  با خیزای سار  

 ه پیلها  وق می نرر و رر نخ نام  بی شیل

 با یار آوری رف ارای آویز و مرامش ختخندی زرما

آویز ن  همین  وریه  تنها رفیر من بور و نلی من روسش رارم  سر همین   - 
 اخ قا و خانی بورنشا

 با ختخند سری ت ون رارا

اوخش نه اومد جلو  نرفت روست رارم و یا هر خی  فاط لفت می خوام باهج    - 
اومد  من میام خاس راریت و روز و نلک تو نارم    آشنا بشیج  از هج خوشمون

نیستا اع مار نررم و این بار با این ه اصرارای مامان هج بور اما من با اصرارای  
قلتمج پیش رف جا یه مدع با هج بوریج و اون مدع من سر ع قه ای نه بهش  

 پیدا نررم  نخواس ج باهاش مثخ همه باشج و خورم بورما

یی نه عشر توشون بی رار می نرر  بهج خیر  شد و پرسید: با ختخند و خشج ها
 ریدی وق ی ی ی باهاع صارقه  تو هج م ااب  صارق می مونی باهاش؟ 
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سری ت ون رارم نه ارامه رار: منج مثخ خورش شدم و الان از این من  خیلی  
راضی اما خورم رو بین هزاران پسری نه مامان میاوررشون لج نرر  بورم و  

آویز رو می خواما می رونج مامانج می خوار تو زندلیمون رخاخت ننه    الان فاط
وخی به خور آویز هج لف ج نه فاط خورمون رو تا باشیج و ناری به حرف نسی  

 نداش ه باشیجا

 رست هام رو بین رست هاش لرفت و لرم فشررا 

راع نمی رونج خرا اینارو لف ج اما حس نررم باید بدونیا شاید سر این ه آویز ب - 
خیلی ارزش رار  و منج الان نامزرشجا نمی خوام تصور اون سارای قتلی و رروغین 
تو  هنت باشها می رونج مامان هی می خوار تو و آویز رو از هج رور ننه اما من  
نام  به روس ی ون اح رام می  ارم و می رونج آویز رقیر همون حسی نه به  

 نیایش رار  رو به تو هج رار ا

 ریره م عجب تر از این نمی شدما 

رخج نمی خواست باور ننج اما اون قدری صارق بور نه ن ونج باور ن نجا یعنی 
 تمامش زیر سر عمه نونب بور؟

با خورم نه ف ر نررم و نخ این سا  ها رو از نظر لاروندم ریدم خورمج با سارا  
 نج بد رف ار نتورما

 ختری ازش نداش جاآویز هج این روی سارا رو می لفت نه من 

ختخندی به روش زرم و لف ج: امیدوارم خوشتخت بشینا همون  ور نه خورع 
 لف ی تصور ررس ی از هج نداش یجا

 ختخندم رو پررنگ تر نررما
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 مرسی نه حرفام رو شنیدیا - 

 خواهش می ننج لفت و من از سر جام بلند شدما

مش به زور ازرواج نررن  ناش خیلی از خانوار  ها بفهمن ارزش یه رخ ر و اح را
نیست و رر نخ به ازرواج نررن نیستا از اوخش تو سرش می نوبن نه شوهر 
نن ولرنه می ترشیا شوهرع باید پوخدار باشهااا یارش نمیدن خورع ت ش نن  

 و پوخدار شو تا فررا به خا ر پو  ازرواج ن نیا

ر بر آورر  ش همه ما آرما خورمون باید به آرزو هامون برسیج  خیزی نه شوه
ننه  یه روزی تو سرع نوبید  می شها اس ا   رو الر خیلی ها یار می لرف ن   

 الان   ق و خیانت اناد زیار نتورا 

آرمی نه هیچ ت شی تو زندلیش نمی ننه و می شینه تا ی ی بیار و اون رو با 
خورش بتر   هیچ ارزشی از خورش ندار  و به  تع  پیش اون فرر هج ارزشی  

 واهد راشتا نخ

 این خورمونیج نه به خورمون ارزش می ریجا 

رخ ری نه سی ساخشه و شوهر ن رر  اما نام  موفاه  ترشید  نیستا اون تصمیج  
 لرف ه خورش به آرزو هاش برسهااا 

ع یر هر فرری م فاوته  ی ی رخش می خوار به رین مارر رنیا بشه و ی ی رخش  
 می خوار به رین ورزش ار!

ست نه جا انداخ یج رخ ر جون ررس بخونی پیشرفت ننی نه خی؟ تاصیر ماها
 آخرش میری خونه شوهر و تموم میشها 
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بعضی از ما آرما اناد وقیحیج نه اجاز  نظر رارن و رخاخت تو زندلی همه رو به  
خورمون می ریج و اناد حرف می زنیج و تو مخ این و اون می ننیج نه با  میشه  

 اون حرف تو جامعه! 

عه رو افرار راناش می سازن و تو اون جامعه افرار معروفن نه مررم به یه جام
زندلی و ست شون نرا  می نننا ی ی هست نه تف راع خرافی رو رور می انداز  
و به وسیله رسانه ررست ها رو جا می انداز  و ی ی هج هست نه هنرش رو  

رو از مغز زنگ زر   رار   معروفیت و ماتوخیت رو بین افرار رار  اما هر خی میره  
 ش میرها

می شینه همه جا و حرف هایی می زنه نه ر  ها می ش ونه و تحایر ها می  
ننها مرر و زن ندار  و خه بسا هس ن مرر هایی نه مرر رو تحایر می ننن و زن 

 هایی نه زن رو و لاهی جنس های مخاخف هج ریررو!

ه هر خی رو میره و نام   مرری نه تعیین ت لیف می ننه برای همه و مرر سالاران
 خورش رو حر به جانب نشون مید ا

این خیلی ناراح ت نمی ننه اما اوج ناراح ی جاییه نه هج جنس خورع  می 
 رونه رار  حات خورر  میشه اما خورش هج موافاها 

 با همه خی میشه ننار اومد الا این! 

انت میشه زخج همه خی خو  میشه اما یه قلج تا ابد جاش می مونها بهت خی
 میرن تاصیر زنه  مرر ب  سرش میار میرن تاصیر زنه!   ق  تاصیر زنه! 

همون تاثیر رسانه و افرار اینجاست نه به جای ررست نررن این تف راع بدااا  
فیلج ها ساخ ه میشه نه زن روبار  ماصر خیانت هاست و رار  اف خار می ننه 
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هااا تاسفش اون جا بیش ر  نه شوهرش رو برر  براش زن بریر  و اون زن نررف 
همه می شینن و می بینن و این تف راع باز هج پرورش رار  میشن و می مونه  

 برای نسخ های بعدیا

رس ی به صورتج نشیدم و از پله ها پایین رف جا رو پله های وسطی بورم نه با  
ا تاز  هج مهیار رو به روم رر اومدا با این ه رو پله بالاتر از اون وایسار  بورم ام

قدش شدما مش وک نراهی بهج انداخت و خواست خیزی بره نه صدای بابا 
اومدا رس ی به پشت لررنش نشید و از سر راهج ننار رفت و با رست اشار  نرر 

 برما

 زور برای این ه بابا حساس نشه  از پله ها پایین رف جا 

 می خواس ج از عمارع بیرون برم نه بابا صدام زر: ویانا؟ 

ارم و سریع اس رس لرف جا ح ما می خواست بحث خاس راری رو ب نه  ایی ایس 
 خدا خه زش ه  خاد من بدبخ جا 

 با صورتی رر هج و نج و نوخه به سم ش برلش ج و به زور ختخندی زرم: جانج؟ 

 با سر اشار  ای به متخ ها نه هیچ نس اونجا نتور نررا 

 بیاا  - 

 خورش جلوتر رفت و من با هزار س م و صلواع پش ش رف جا

روی متخ نشست و پا روی پا انداخت و به نزریک تریت متخ از خورش اشار   
 نرر و مح ج و جدی لفت: بشینا 
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رو فاط خدا    خشمی لف ج و همون جا نشس ج وخی با خه حاخی و خادر معا 
 می رونستا

 فرهار لفت روبار  می خوان بیان خاس راریا  - 

به ویژ    انرشت هام شدما رمای بدن و  با  بازی  انداخ ج و مشغو   پایین  سر 
 صورتج به  رز عجیتی بالا رفت و می رونس ج الان لونه هام رنگ لرف نا 

 می خوام بدونج نه تو موافای یا نه؟ - 

و با خشج های لرر بهش خیر  شدما این بابا بور؟   م عجب و تند سر بالا نررم 
واقعا اون بور نه راشت از من نظر می پرسیدا نرا  م عجتج رو نه رید اخمی  

 بین ابروهاش نشوندا

 خی شد ؟  - 

 تند سرم رو پایین انداخ ج و با صدای آرومی لف ج: هیچی!

 منو نرا  ننا  - 

 ه هیچی تو  هنج باشه سر تح ج صداش به حدی بور نه زور بی سوا  و بی این
بلند ننجا به عارع همیشری رست هاش رو همرا  حرف زرن ت ون رار و اخج 

 های بین ابروهاش سر جاشون بورنا 

الر باهاش موافای و بهش ع قه راری و جوابت عوض شد  نه تمام  الر نه   - 
 نه ناارم رسمی بیانا
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می نررم هوایی نمی رونس ج خی برج و نف رست هام عرق نرر  بورا حس  
برای نفس نشیدن نیستااا خیلی خجاخت نشید  بورما الان باید خی می لف ج 

 خدا؟ خرا هیچ وقت هیچ حرف آمار  ای برای لف ن ندارم؟ 

با توجه به تموم خیزایی نه این ور اون ور رید  و  ناخار سر پایین انداخ ج و 
هر  ور خورتون ص    شنید  بورم  با صدایی نه به زور خورمج می شنیدم لف ج:  

 می رونیدا 

 جدی سری ت ون رار و از سر جاش بلند شدا

 جوابمو لرف جا میرج بیان! - 

هیچی نرف ج و فاط همون جا تو همون حاخت معا  نشس ج و به زمین خیر   
! این خه حا  و روزی بور نه من رو توش انداخ یا آخه من آرم این   شدما 

 است؟حرفام؟ آخه من قلتج مناسب این خیز 

مررونه می خوای پا    یعنی خی هی عاشاانه رر می ننی هی قلب من می ریز   
 پیش بااری  باار وخی خب مرر حسابی اینجا؟

 به قوخی عجیب روس ا شوهر خیز بورا 

اص  از این مرحله خاس راری براریج و صیغه ننیجا زشت نیست این ه من و این  
نیست؟ خطور رف ار ننج اص ؟ سر  هی با هج بریج بیایج؟ همه نراهاشون رو من  

 سنرین باشج؟

 با حاخت زاری آرنج هام رو روی زانوهام لااش ج و صورتج رو با رس ج پوشوندما 

 بی تر ار  جاا ! - 
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 *** 

 عشر خجاخت نشیدن ندار   فریار نشیدن رار ا - 

 نیج نرا  پونری حواخه رانیا  نررما

 همون تو یارم بدی و بریا  - 

اینا پیدا نمی ننیا حرفامو لوش نن  ررای خوشتخ ی به   -  از من به ر مشاور 
 روع باز میشه  لوش ن ن  تر! بس ه میشها 

 رس ی تو هوا ت ون رارم و برو بابایی لف ج نه به سم ج برلشتا 

 رقیاا خرا برو بابا؟  - 

 ختخندی به روش زرم و رو به روش وایسارما

 ا الان واسه خورع ماهی لرف ه بوریاخون اله ماهیریر خوبی بوری  ت - 

 اخج ساخ ری نررا

 این حرفت رو ندید می لیرما - 

 می خوام نریریا  - 

بی توجه لفت: اینج بفهج نه من اون ماهی   یی ام و ماهیریر نیس جا هنوز  
 ماهیریر ماهری پیدا نشد  صیدم ننه و بعد من براش بخونجااا 

 عاشای نفهمیدم نفهمیدما ت ونی به شونه هاش رار: اف ارم تو رام 

 رهن نجی نررما
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 خش! - 

 خفه  بیا یه خیزی تعریف ننج براع  وری جاخته!  - 

 نرم های ننج اوی ررونج شروع به خوخیدن نررن و رنتاخش اق ارما 

 لف ه بورم مامانج خیلی سخت لیر  ریره  ررس ه؟  - 

ن بور و تند تند براش سر ت ون رارم نه ختخندی زر و با هیجان لفت: تابس و
تو رام   اف ارم  اومد می رفت می لفت  اف ار  بور و هی می  می را سر زبونش 
بالا   رسید  شتی  نصفه  عصتانیت  با  ما   ننه  بین  این  نفهمیدم!  نفهمیدم  عاشای 

 سرشااا 

همرا  با حرفش رس اشو ت ون می رار و هر خی می لفت همزمان نشونج می 
 رارا

خپ ی نرا  نرر و رر نهایت عصتانیت    یه سینه جلو رار  یه اخج نرر  یه خپ   - 
 لفت نه زهرمار و اف ارم تو رام عاشای  بشین ررس و بخون  بیفت تو رام ررس! 

و  تعطیلن  ها  مدرسه  برلشت لفت  هج  بدبخت  می رای  رار:  ارامه  و  خندید 
تابس ونه  الانج نصف شتها خشمت روز بد نتینه نه ننه م رمپایی رر آورر رو تا  

 مح ج زر تو سرش!

 آهی نشید و به موهاش خنگ زرا 

 و اون می را هیچ وقت می رای سابر نشدا - 

رر حاخی نه بلند بلند با تصورش می خندیدم لف ج: تو نی رمپایی زرن تو سرع 
 نه اون آرم سابر نشدی؟
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ما تو بیمارس ان بعد به رنیا اومدنج  پرس ار با ریدنج خاقو رس ش نتور و تنها    - 
و رم رس ی من بدبخت بیچار  بورما و آن لهی من   ری انشن موجور و سریع
 را به بالا پرتا  نررندیااا 

هینی نشیدم و با رخسوزی با رقت تر خیر  ش شدم نه ختخند شیطنت آمیزی  
 روی ختش اومدا 

 این نار ها را رر خوا  نررندیا  - 

 بلند خندید نه با حرص ی ی تو شونه اش نوبیدم و زهرماری نثارش نررما 

 یشعور و بی مز  ای! خیلی ب - 

 نه ریگااا  - 

 حرفش نامخ نشد  بور نه یهو رر ارامه ش بلند رار زر: فا ی نماندو!

مح ج با ترس از جا پریدم و رس ج رو روی قلتج لااش جا یهو تپش لرفت و من  
تر فشررم و نفس عمیر نشیدما مثخ خیزایی نه یار لرف ه بورم  با انرشت ستابه 

 رو تا رندون های جلوم رو به سمت بالا فشار رارما

حاخج نه ی ج به ر شد  جهت نرا  رانیا  رو لرف ج و به فا مه رسیدما سر زمین 
 بور و رس ور می رارا یه خو  هج تو رس ش لرف ه بور!

 ست نی رو بزنه؟ اص  به خه علت! مث  می خوا

رانیا  خورش رو نشت از بس صداش نرر اما فا مه یا نشنید یا خورش رو به 
 نشنیدن زر و زور سوار تران ور شد و اون رو را  انداختا

 رانیا  سوتی زر و رست توی جیب هاش نررا
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 خوشج اومد از شخصی ش! نه  - 

ج: شتیه آویز نشو! الان تو رخ ر ی ی مح ج رو پیشونیج نوبیدم و با حرص لف 
 بدبخت رو می خوای ریوونه ننی با ناراع؟ 

 رس ش رو بالا آورر و به نشونه نه ت ون رارا

 نو نو نو! من می خوام آرم خاص رورم پر باشها  - 

 بعد برلشت و اشار  ای بهج نررا

 مثخ تو الان!  - 

 با تعجب بهش خیر  شدم و لف ج: هن؟

 ونی خاصی!موهاع فرفری ان  مهرب - 

 ابروهام بالا پریدنا

 مهربونی رو خاص می رونی؟  - 

رست توی جیتش نرر و شونه بالا انداخت و نراهش رو نه از من لرف ه بور  
 روبار  روی من سوق رارا

قلب مهربون  نعم یه نه خدا به همه ندار  و الر هج رار  خیلیا اون قدری   - 
مهربونیت تو این رنیای پر از   ررونشون سیا  شد  نه نخوان مهربون بمونن و

 بدی  خاصت می ننها 

 ختخند رو ختام نشستااا 

 حرفش زیاری شیرین بور  نتور؟!
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هیچی نرف ج و به همون ختخند بسند  نررم نه روبار  صدای تران ور اومد و  
 رانیا  تند تند لفت: عه عه عه اومدا

ننارمون لاشت نه  فا مه این بار ی ج نزریک ما نره راشت و بی توجه بهمون از  
 رانیا  صداش نررا

 فا ی! - 

بی حوصله ایس ار و به سم مون برلشتا رست هاش رو به رو  رف باز نرر و 
 رر حاخی نه صورتش رو نج و نوخه نرر  بور  سرش رو به نشونه خیه ت ون رارا 

 رانیا  نیشش رو باز نررا 

 جنست بور  قر و قا ی! - 

 فا مه نراهی به سمت من انداختا

 خدایی اینو از ریوونه خونه فراری ندارین؟ - 

ابرویی به نشونه نه بالا انداخ ج نه ارامه رار: پس زنگ بزنج بیان غخ و زنجیرش  
 نننا 

 خندیدم نه رانیا  رو بار جفت ابروهاش رو بالا انداختا 

 ریوونه بشج  زنجیرم میشی؟  - 

 فا مه ختخندی زرا

 ح ماااا  - 

 صورتش پونر شدا 
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 وخی نه برا بس ه شدن بهت  برای نتور نررنتا - 

 تو خیلی خشنی  خطافت راش ه باش! - 

 صورع فا مه تو هج رفت و انرشت اشار  اش رو به سمت رانیا  لرفتا 

 لابد فاطج با تو! - 

رانیا  خشج هاش رو بست و با ختخند پت و پهنی انرشت شص ش رو به نشونه  
 لایک بالا آوررا

 یاا همین  ور (عیناً بویله!)رق - 

 بتند تا نتس مشا  - 

 رانیا  ی می بهش نزریک شدا 

 همران من را می پسندند و آیا تو نپسندیدی؟  - 

 ن فه خشج هاش رو تو حدقه خرخوند و خونسرر ی ی رو نفشش نوبیدا

 هیچ خیز پسندیدنی نمی بینجا - 

 رانیا  سرش رو نج نررا 

 باز شوم  رید  شوم بل ه پسندید  شوم؟  - 

 رش رو نزریک تر نرر و تند تند ابروهاش رو بالا انداختا بعد س

 قشنگ ناش یک عدر خغندر رو اون بین راش ج نه فاط واننش نشون می رارما 
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با ریدن حاخت رانیا  ن ونس ج خند  ام رو نن ر  ننج و ریز خندیدما فا مه سرش 
  رو رو به همون انداز  عاب برر  بور و با صورتی خین انداخ ه صورع رانیا

 نج ی نرا  می نررا 

 ترجیح میدم نارو پیچت نه این باشه رو بتینج تا اون روعا - 

 با خورم ف ر نررم میشه این رو تا عاشر هج شن؟ 

 این فا مه به نظرم می تونه نه اون رو آرم ننهااا باید آس ین بالا بزنجا

 بی ف ر لف ج: رانیا  عاشات شد !

م ج برلشت و با خشج های لرر بهج خیر  همون خحظه تو یه ثانیه رانیا  به س
 شد و فا مه بیش ر صورتش توی هج رفتا 

و  اومدم  پایین  از موضعج  ی ج  روم  ولانی شد   ها نه  نرا   و سنرینی  س وع 
 ختخندی به روشون پاشیدما 

تا الان رر س وع صورتت رو شتیه ایموجیا می نرری  نمی تونس ی زبون به    - 
 رهن بریری؟ 

ارامه رارم نه فا مه ی ی رو   پهلو بورااا لیج به نرا  نررن بهش  حرفش رو 
 شونه رانیا  نوبیدا

 مره راست میره نه می خوای س وع ننه؟  - 

وشش زر و به  رانیا  رس ی روی شونه اش نشید و ازش رور شد و رس ی به ل
 سمت ختش برر و تو نله من نوبیدا

 رور از جون! ب  به رور! ریره خی؟! - 
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 رس ی توی موهاش نشیدا

آرم نمی تونه بین نلی آرم هج این روزا احساس امنیت راش ه باشها بس نه    - 
 ش ارخی آرم خوشرخ زیار شد ا

 اوخییااا شمار  بدم؟  - 

 رانیا  روش رو اون  رف نررا 

 ایرش هر لونه شمار  معاوریجاخیر  از پ - 

 اون وقت خرا؟  - 

 حر مطلب به صورع حضوری و رو رر رو ارا میشها - 

 فا مه حاخت صورتش رو مسخر  نررا

 جان من قتو  ننااا من بی تو نمی تونجا - 

 رانیا  شونه ای بالا انداختا

 بالاخر  عشر ررر هجران رار ا - 

 خفه شو بینیج باو! پسر  زرر خوبها  - 

 با اخج و قدم های مح ج جلو اومدابعدم  

من رو ریدی راه و نج نن و اسمج نیار! بتینمت قطعا یه ن ک جانانه ازم می   - 
 خوریا

بعدم بدون این ه من ظر جوابی از جانب رانیا  باشه راهش رو نج نرر و رفتا  
 تف اینج پریدااا اص  نی زن این میشه؟ پسر  ریوونها 
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 شتا با صورع جمع شد  به سم ج برل

 ایش! رخ ر  مغرور ای تیریا - 

 با حرص لف ج: خب رست از سرش بررارا خی نار به نارش راریا

 خواس ج به انیپ اضافه شها  - 

 شونه ای بالا انداخ ج و خرخیدما 

 فع  نه تهدید به آسفاخت نررن رهنت نررا  - 

 پوزخندی زرا 

 من؟ هر نه با من رر اف ار  ور اف ارا - 

 با رست اشار  نررم رنتاخج بیار و همزمان لف ج: بیا بیا! ریدم اون روز نتور شدیا 

 رنتاخج روید تا بهج برسها 

 نه واقعا میرما  نتین بهش میرج نماندو جولیر شد ااا من آرم خفنی اما  - 

 میشه نتاشی؟  - 

 نه ریره  نتاشج رو تا عاشر مثخ شمارو خطور به هج برسونج؟ - 

 بهش انداخ جا نیج نراهی حرصی 

 تو مارو نرسوندیا - 

ی ی پشت رس ش زر و با تاسف لفت: اخحر نمک نشناسیا من نتورم هی تورو  
 به ریش راراشج می بس ج؟ ف ر می ننی این ع قه از نجا اومد؟ 
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 با تعجب وایسارم و به سم ش برلش ج؛ ن نه وسط یه ناشه نثیف بورم؟ 

 از نجا؟ - 

 رس ی به یاه اش نشیدا

 ر مداوم و تلاینابا ت را - 

 باز سری با تاسف براش ت ون رارم و به سمت عمارع را  اف ارما

آویز از نوخه نناری بیرون اومد من هی اخج هاش توی هج بورا من رو نه رید با  
قدم های بلند به سم ج اومد و بهمون نه رسید  بازوی من رو لرفت لفت: بیا  

 نارع رارما

یجی توی هج رف ه بورند  بهش نرا  نررم و  با تعجب و اخج هایی نه از سر ل
 بازوم رو از رس ش رر آوررما 

 اوهه خ ه؟ - 

 وایسار و رس ی به صورتش نشیدا 

 امشب خانوار  آقای صدیای میان خاس راریت ختر راری؟  - 

 اخج هام از هج باز شدن و رر حاخی نه ی ج خجاخت نشید  بورم  سر ت ون رارما 

 تو مخت؟ن نه این رانیا  خر  نرر   - 

 سرم رو نج نررم و با خشج های لرر لف ج: وا!

رهنج رو تو همون حاخت غار علیصدری نره راش ج نه رس ش رو به سمت خونه  
 ام آورر و به سمت بالا فشارش رار نه رهنج بس ه شدا 
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 نوفتا بیا برام توضیح بد  خی شد قتو  نرری!   - 

  لت ار خشج هام رو ریز نررما

 به تو خه خب؟!  - 

 ش رو جلو آورر و ی ی آروم تو سرم نوبیدارس 

 بی تربیت! پس خرا سر سارا نچلج نرریا - 

 رهن نجی نررم و با ارا ا وار سر ت ون رارما 

 نه نه رر جریان ریز به ریز رابطه ع لااش یجا - 

نفس لرفت و رهن باز نرر خیزی بره وخی آخرش رو نه شنید  نفس اش تو  
 همون حاخت رهن باز  حتس شدا

 رست به نمر قری به لررنج رارم و تی ه انداخ جا 

 خی شد نج آورری؟ - 

 نفسش رو بیرون رارا

 اهوما - 

ختخند پیروز مندانه ای زرم نه با م یمت پرسید: وخی جان من برو قضیه مهیار 
 خیه؟

 شونه ای بالا انداخ ج و نرا  رزریدما

 قضیه ای ندار ا - 
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 هاش رو مظلوم نرراخشج

 یعنی هیچی نشد  نه تو روبار  رضایت راری بیان خاس راریت؟  - 

 ابرویی به نشونه نه بالا انداخ جا

 باار این  وری باشه  هیچ نمیرج اماااا  - 

 سرش رو خج نرر و انرشت اشار  اش رو جلو صورتج لرفتا 

 فررا پس فررا نیای لریه ننی آویز غلط نررما - 

 پونر تو صورتش خیر  شدم و انرش ش رو لرف ج و پایین آوررما

له  نه ی ی مثخ تو! نه رر واقع یه خیز خیلی معمولا این و بابائه به رخ ر  می - 
غلطهااا پدر باید ا مینان بد  نه فررا پس فررا رخ ر  شوهرش بد بور  پدرش 

 ن ه ب رسوننش از خورشون و آبروشوناپش شه نه ای

 ی ج با خشمای ریز نرام نرر و بعد انرش ش رو از توی رس ج رر آوررا

 بلی بلیااا وخی جدا از اینا  حس می ننج عاشر مهیار شدیا  - 

صدا موندم و بعد یهو یه س س ه نررم و مح ج جلو  مضطر  یه خند خحظه بی
ش باز شدا رس اش رو مح ج به هج رهنج رو لرف ج نه آویز خشماش لرر و نیش

 نوبیدا

 ایههه ریدی لف ج؟ ریدی لف ج؟ - 
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نرر نه فهمید  خی به خیه و منج با هر بار س س ه  اون  رف راشت شاری می
رفتا خعنت به این عارع بد من! بریرم  یه جریان موجی از ش ج تا رهنج بالا می 
 بزنج ب شمش رازم رو پیش نسی نره؟

 حرنت وایسارا به  ور نالهانی از 

 نجا فرصت نرری عاشر بشی؟   - 

عاشر مهیار نتورم ح ی    لف ج بهش نجا فرصت نررم؟ من اص  او یعنی باید می 
وق ی اع راف نررا به مرور زمان نج نج مهرش تو رخج نشست و شد اینی نه الان  

 هستااا همه خی نام  یهویی بورا نام  نام !

ه اما حس ی ی رو به خورش بتینه و وق ی تونه عاشر نتاشآرم لاهی وق ا می
 نج ع قه مند بشها بفهمه تا خه حدی  رف روس ش رار   نج

خب برخیدم و وق ی فهمیدم آویز رست بررار نیست و خورمج نار اش تاهی ن ررم  
 هاش سر رارمام رو از زمین لرف ج و روی خشجنرا  ن فه

   عاشر شدمایهویی شد  از حساش لفت  مهرش به رخج اف ار - 

 مش وک با خشمای ریز بهج خیر  شدا 

 ای نیف ار؟ مطمئنی اتفاق ریره - 

رارم؟ برای ق لش رارلا  ای خیزی میزرمش باید باب ش جریمهلرف ج میمی
 رار؟ مورر عفو قرارم نمی

 ختخند ملیح و پر فحشی رو ختج نشوندما

 به تو خه آخه؟  - 
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 ناری نرر ؟  خیلی پررو شدیا! نی تنظیماتت رو رست - 

 پشت خشمی براش نازک نررما

خرا   -  نامزرع  پیش  برو  رار ا  ارتاا  بورن  تر  خر  نسخه  به  رو  تو  همونی نه 
 اینجایی؟

 رس ی توی موهاش نشید و سر بالا لرفتا 

 ریره لرف مش  تمام! - 

ن رو رید  سری به با این حرفش عجیب اخمام توی هج رف نا تا سر و ش خ م
 نشونه خیه ت ون رار نه اخمام رو غلیظ تر نررما

یعنی خی لرف مش تمام؟ تا قتخ نامزری هی زنگ پیام  ور رخش بوری و ننار    - 
شها ف ر ن ن ننن ان ظاراتشون بیش ر میرف یا رخ ر ها بعد این ه نامزر می نمی

 یش ر قدرش و بدونیالرف یش و نامزر نررین ریره همه خی تمومها الان باید ب

 خشماش نج نج لرر شدنا

 باشه بابا شوخی نررما حالا تو خرا مدافع حاوق سارا شدی؟ - 

سرش رو به  رف راست یه بار ت ون رار و صداش رو پایین آورر و خحنش رو 
 عوض نررا

 ف ر ن ن ختر ندارم یه شب مثخ سگ و لربه به جون هج اف ارینا  - 

 ختخند پیروزمندانه ای زرا

 اونج واسه نی؟ - 
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 به خورش اشار  نررا

 من! و اینااا  - 

 ا نااش ج به خرع و پرع لف نش ارامه بد  و ی ی تو رس ش نوبیدم 

ناش بوری و تی ه پار  ع می نرریجا تو خی اص  سرع رعوامون بشهااا اله    - 
 تو  تو یه باغ پر از لخ باشیااا

 ابرویی بالا انداخت و رس ی تو موهاش نشیدا

 خب؟ - 

 تو نرم خانیه خاک باغچه ای! - 

 صورتش نج نج رر هج رفت و ی ی پس نله ام نوبیدا 

 ننه واسه من آرم شد ابیا بریج بیا! رخ ر  نچسب! رار  شوهر می - 

همون  ور وایسار  بوریج نه یهو ریدم یه سگ سیا  سیا  از ننارم رفت و به 
 زر: رنی! رنی بیا!یا هی رار مفاصله خند ثانیه فا مه بور نه رنتاخش اف ار

رانیا  اون  رف تر ت یه رار  بور به ریوار ی ی از خونه ها و ب فاصله نراهج 
 روی اون رفتا

جلوش  ننه  تند روید سم ش و  زنه و رنی رنی میفا مه رو نه رید رار  رار می
وایسار نه فا مه رست برر و مح ج و جوری نه رانیا  قشنگ پرع بشه اون  

  رف  هلش رار تا از سر راهش ننار بر  و خورش رویدا 
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رانیا  نه اون  رف هنگ نرر  وایسار! این هیچااا منج این  رف هنگ نررما 
 نرا  رانیا  روی من نشست و به خورش اشار  نررا 

 ر؟ مره نرفت رنی؟ صدام ن ر  - 

منج همین سوا  رو راش ج و همون  ور نه م عجب به مسیر رف ن فا مه خیر   
 بورم  شونه ای بالا انداخ جا 

ت وند   ی ج نه لاشت و رانیا  هج پیش ما اومد  بور و راشت خورش رو می
از اون رور رر حاخی نه ق ر  رور لررن سگ انداخ ه بور  پیداش شدا  فا مه 

ا رید   رو  اون  تا  نفس رانیا   ایس ارا  راست  و  اومد  رر  حاخت خمیدلی  اون  ز 
 عمیای نشید و یه قدم برراشت نه آویز بازوش رو لرفتا

 بیا نرو  سگ رار  میندازتش به جونت!  - 

 رانیا  رس ش رو مشت نرر و به خورش نوبیدا

 ترسوننا لرگ ررند  رو از سگ خورباخ ه جماعت نمی  - 

توی موهاش نشید و خند قدم جلو   خنان سیسی لرفت نه رهنج باز موندا رست
رو لرفتا   مح ج  نا   فا مه  و  وایسار  حرنت  از  ریدش   تا  سره  رفت نه 

 رندوناش رو نشون رانیا  رار و خند تا پارس مح ج نررا

حالا سره خه ش لی؟ نصف بیش ر قد فا مه رو راشت و هی لی و بزرگ و سیا  
 و خشن بورا

اش ماع موندا آ  رهنش رو با ترس  رانیا  تا این حرنت سره رو رید  سر ج
 تونی ب رسونیجاقورع رار و رو نرر به آویز و لفت: به نظرم می
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 همون خحظه فا مه بلند رار زر: ن ن رنی!

 رانیا  یه ختخند ننج ختش نشستا 

 تونه ب یی سر من بیار !نمیام عزیزم ن رس! سگ نمی - 

 نرا  عجیب فا مه روش نشست و اخمی بهش نررا

 یری تو؟خی م - 

 رانیا  برای اوخین بار اخج نررا

 این مسخر  بازیا خیه؟ هی سرر لرم سرر لرم! یه بار رنی یه بار  لت ار!  - 

 فا مه با حرص رست به نمر وایسار و نراهی به آسمون انداختا

 رنی خیه؟ خی میری تو؟  - 

ریره رانیا  بی توجه به اون سره جلو رفت و من این بار از ترس و اس رس   
 امخ خرخیدما نریر  بخورتش تی ه پار  ش ننه بچه م بی عمو بمونه؟ن

 بچه ع بی عمو بمونه؟ - 

با احساس سر آویز ننار سرم  هینی نشیدم و از اس رس ی ی مح ج تو صورتش  
 نوبیدم نه آخ بلندی لفتا 

 خ ه خر! خور ررلیر! - 

و رر حاخی تند اون رس ی نه باهاش آویز رو زر  بورم  بین رست ریره م لرف ج  
ای لرفت  لف ج: نه صورتج سرخ شد  بور و نخ وجورم رو حس بد سست ننند 

 تو خ ه خی میری؟
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 آویز رست رو اون قسمت صورتش نشیدا

 تا الان میره هیچی نشد  بعد میره رانیا  و سگ نخور  بچه ع بی عمو نشه؟   - 

 اصورتش رو  لت ار جلو آورر

 بچه ع نیه؟  - 

 رست روی بازوش لااش ج و هلش رارما

 به تو خه؟ خی نار بچه من راری؟  - 

 خشمای آویز لرر شدنا

 مره الان راریش؟ - 

 اخج نررم و نشید  لف ج: نه! بعداااا

 رست روی ش مش لااشتا

   الان میرج هست؟! نه بتین - 

 ی ی مح ج تو نله اش نوبیدما 

 آشغا  ف ر نرری ما از اوناشیج؟  - 

دای رار رانیا  اومدا با تعجب سر برلرروندم سم شون نه ریدم همون خحظه ص
 ننها با اخج و صورتی رر هج جلو فا مه وایسار  و به سگ اشار  می

 یعنی خی؟ - 

 فا مه ی ی رو رس ش زرا
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 با بی اح رامی به سگ من اشار  ن ن!  - 

 رانیا  رست رو هوا ت ون رارا 

 تو حر این نار و نداش یا  - 

ندید  بورمشا تا الان اون جون همه مون رو با ناراش و   هیچ وقت اینجوری
حرفاش به ختمون می رسوند الان فا مه خو  رار  می تازونه و حرصش رو رر  

 میار ا بهت اف خار می ننج رخ ر  رو مخ نسی رف ی نه رو مخ همه ستا 

ختخندی رو ختج نشوندم نه همون خحظه نرا  ن فه رانیا  برلشت و روی من  
 نشستا 

 ا ختخندم رو رید با حرص رار زر: خیه سی و رو تا رندونت و به نمایش لااش ی؟ت

 ناخورآلا  ختخندم عمیر تر شد و اون خثه های آخریمج ف ر نن پیدا شدنا

 رو نرر سمت فا مه و به سره اشار  نررا

 ریره من نمی رونج رو روز بهت فرصت میدم اسج سرت و عوض ننی! - 

 یدم: خی شد ؟ با تعجب جلو رف ج و پرس

می نرا   رانیا   به  حاخت  همون  با  راشت  سیا  نه  سگ  به  حرصی  نرر نرا  
 انداختا 

 اسج به این پر مسمی رو روی سگ لااش ها آخهااا  - 

 با سر به سگ اشار  زرا
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رختر رار  نه اسمش رنی   -  با من  تفاهمی  این سیا  زشت  خه وجه تشابه و 
 باشه؟

یهو فا مه برلشت سمت رانیا  و سگ هج باهاش خرخید و نله اش به پای  
 رانیا  خورر و رانیا  یه م ر پرید هوا و جیغ بنفشی زرا

 بترش ننار اینو!  - 

ب ی  شتیه  ریروز  از  عصتانیت لفت:  با  و  هج نشید  تو  رو  هاش  اخج  فا مه 
ون تران ور از آسمونی سرم ناز  شدیا برو لمشو و سر راهج نتینمت ولرنه با ا

روع رر میشج ریه تج نمیدما اص  میدم همین سگ بخورتتااا من شتیه اون 
رخ رای سوسو  مامانی رماغ عمخ نرر  خندشی نه برای موهای بورع غش و 

لیرم خفه ع می ننج آرزوتو به رخشون  ضعف میرن نیس جا اعصابج ندارمااا می
 می  ارم!

 قلتش لااشتا  رانیا  همون  ور محو شد  یهو رست رو

 جیزز نرایست!  - 

فا مه با تعجب و اخج هایی نه نج نج راش ن باز می شدن نراهی به اون و من 
 انداختا 

 خی شد؟  - 

 روبار  رانیا  با همون خحن زمزمه نرر: او  مای لار!

 این بار فا مه نزریک من اومد نه به خا ر سره ازش رور شدما

 خشه این؟  - 
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 خ جا شونه ای با تعجب بالا اندا

 نمی رونجا  - 

 بعد انرشت اشار  ام رو مح ج تو پهلوش زرما

 ت ونی خورر و لفت: ف ر ننج تو قلتج رار  یه اتفاقایی میف ها 

 این بار فا مه انرار واقعا ترسیدا

 این حرفا رو بهش زرم قلب ملتش نش س ه باشه؟ مویرگ پار  ن رر ؟  - 

شج های لرر به رو به روش ز   بعد من ظر به من خیر  شد نه به رانیاخی نه با خ
 زر  بور  نزریک شدما

 رانیا ؟ - 

 ف ر ننج مامان بچه هام و پیدا نررما  - 

صورتج رر هج شد و ماع حرفش نراش نررم نه تند سر خرخوندا فا مه رهنش  
 نرراباز موند  بور و فاط اون بور نه راشت عجیب ا رافش رو نرا  می

 میرج فا ی نماندوااا  - 

فاش رو شنید  بور و حدس می زر قرار  خی بره  تند واننش نشون  فا مه نه حر 
 رارا

 خفه! - 

 رانیا  نزری ش رفتا

 سرت و بزن ننار پارک نن یه لوشه باهج حرف بزنیجا - 
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 میرج سانت! - 

رانیا  ن فه با خشج های ریز با حرص رار زر: آقا مره می خورمت! حرفام رهن 
اا ریل س! نفس عمیر  نمی تونی به من مهن ندارن حمله ننن به ا! آروم باشا

 ف ر نن آروم شیا 

 فا مه با حرص رست به نمر ایس ارا 

 ننی میشه باهج باشیج؟   تو اص  خی تو من و خورع ریدی ف ر می - 

رانیا  نه خیلی عاری و مش اق راشت جلو می رفت یهو وایسار و خج شد و  
 رس اش رو به رو  رف باز نررا 

 خی؟! - 

 همون نه شنیدی! - 

رانیا  راست ایس ار و ی ج همون  ور به زمین خیر  شد یهو با حاخت لریه به  
 آسمون ز  زرا 

رافج می نرری خدایا! من باهوش رو وق ی می فرس اری زمین یه نراهج به ا   - 
 من با این عاب موند   هنی خی برج آخه! 

با رانیا  رشمنی  انرار  ی ج  نا  سگ نه رس ش بور شخ نرر و سره هج نه 
 ریرینه راشت  بهش حمله نررا 

 خ ه تو پسر  خر!  - 

 رانیا  با حرص فریار زر: آخه نی تو رو خواستا 



 

 
799

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 فا مه ی ه خورر  بور اما خورش رو نتاختا 

 ای؟خوپس خی می - 

 هج نسخه ای خورع با خشونت روز نم ر و رانیا  پسند سراغ نداری؟  - 

فا مه تک خند  ای نرر و رست آزارش رو به نمر زرا خشماش رو تو ناسه  
ش تا بالای  خرخوند و رر آخر رر حاخی نه رس ش رو از روی قسمت بالایی بینی

 بین رو ابروش نشیدا

ی اما واقعا ریره راری رو مخ من را   بتین نمی رونج خی هس ی و از نجا اومد   - 
ری! نمی رونج خه ح م یه نه رقیر وق ی من برای اوخین بار این تابس ون  می

 همرا  خونوارم اومدم اینجا به مزرعه و باغامون برسیج  با تو روبه رو شدما

یهو ریدم  نا  سگ رو رست من رار و منج هو  هوخ ی لرف مش و همون  
رس ج رو بالا لرف ج و با خشمای لرر بهش ز  زرما خند خحظه خنان ترسیدم نه  

 خحظه همین  وری لاشت نه نرام رو بالا بررم و به اون رو تا خیر  شدما

 همه با هج بحثشون میشه  رعوا می ننن نار سخت واسه من میشها 

جلو رفت و رو به روی رانیا  با نم رین فاصله ایس ارا خند سانت از رانیا  نوتا  
 و تو همون حاخت صورتش رو به روی صورع رانیا  قرار راشتا تر بور 

خته پیرهن خهارخونه مررونه رانیا  رو نه زیرش یه تیشرع سفید تنش بور و 
 رنمه های این و باز لااش ه بور لرفتا

 پونر و ناراحت نرام رو رس ای اون و رس ای خورم نشستا

 رست منا  لرف ی سنرین تر بوری  خرا راریش  خو تو سرت رو می
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یه نرا  به سره هج انداخ ج نه ریدم خطور زبونش رو رر آورر  با شوق و  وق 
 نرام می ننها

صورتج رر هج رفت و آروم زمزمه نررم: نیشت و بتند! از قد و هی لش خجاخت 
 نمی نشه انداز  منه! 

 سر را  من ستز نشو  تا وق ی نه میری محض رضایااا  - 

 اش رو خورشج به فا مه نزریک نررا رانیا  پرید وسط حرفش و نله 

 محض رضای رخ رو خورم و تو لخ می پل ونجا  - 

 یهو رر نما  ناباوری ریدم نه آویزم باهاش رست زرا

 خند شو  ای خدا خوا  یاروم می بینوما - 

نرا  از این رو تا جاهخ لرف ج و روبار  به سره روخ ج نه ریدم همون  ور بهج 
 ز  زر ا

ا شانس  این خشهااا ن نه به خشج  عمه بهج نرا  می ننه؟ شایدم عاشاج شد اا 
 ندارم نه سگ و بوقلمون رنتاخمن! 

یه نرا  نا امید تر به آویز و رانیا  انداخ ج و با ریدن آویز نه راشت خور شیرینی 
 می نرر با حرص خشمام رو ریز نرر و سرم رو نج نررما

 تو خاد حرص ررآری بشر! - 

 یه ختخند زر و رس اش رو به هج ماخیدا آویز 

 خب فا مه خانج بفرمایید شما رر مورر رانیا  ی ج ف ر ننیدااا  - 
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بعد همون  ور نراهی به نله رانیا  انداخت و آروم تر وخی  وری نه بشنویج  
 ارامه رار: بل ه ی ج عاقخ شه!

 رانیا  ی ی تو ساقه پای آویز نوبیدا

رخاخت ن نی؟ ان خا  خورع رو با اون مارر شوهر    میشه خطفا تو تو زندلی من  - 
 زیتاروع ریدیجا

 تا این رو لفت سری با تاسف ت ون رارما

 این و راست لفتا تو خورع اص  هیچی نرو  هیچیت شتیه آرم نیستا - 

فا مه هج نه از اون حرفش خوشش نیومد  بور و خند قدمی عاب رف ه بور یه 
 نراهی به سر تاپای آویز انداختا 

 شما آقای؟  - 

 آویزااا آویز سلمانی! - 

 روبار  با اسمش خند  رو ختام اومد نه فا مه نیج نراهی بهج انداختا

 هوم؟ - 

 یه جوری  لت ار این رو لفت نه راست ایس ارم و خند  م رو خوررما

 به خا ر اسمشااا  - 

 خشه؟ آویز اسج قشنریه! رانیا  رو من نمی پسندما  - 

 نراهی انداختا رانیا  سر تا پاش رو یه
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و    -  رف اریاتت  از  هج  و  اخ قیاتت  از  هج  و  سیاهت  زشت  سگ  اون  از  هج 
 ع قمندیاع معلومه نه نج سلیاه ای! 

 پوزخندی زرما

 ولرنه الان باید عاشر رانیا  می شدی!  - 

 رانیا   وق زر  روش رو سمت من برلرروندا

 احسنت بر تو فرفری جان!  - 

 خی شدامسخر  رهن نجی نررم نه بارش خا

 خ ه؟  - 

 خرا ف ر می ننی هر نی از را  اومد باید عاشات شه؟  - 

 سرش رو نج نررا

 ش نها مسخر  نرری؟ارامه ند  رخج می - 

ختخند شیف ه ای زرم و با خحن خاصی لف ج: نه عزیزم  تو فاط یه رونه ای برای 
 نمونه ایااا 

 آویز ختیث ابرو بالا انداختا

 من هی نمونه آزمایشرا !  - 

 با حرص و عصتانیت به روتامون نرا  نرر و لفت: خاد بیشعورین شما روتا! 

 فا مه اما خیلی م اسف بورا
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به سم ج اومد و  نابه رو از رس ج لرفتا رر حاخی نه سره رو رنتا  خورش  
 نشید  هر سه تامون رو از نظر لاروندامی

 ه اینجا زر !ماشاء الله تیمارس ان تهران شعت - 

 سره هی یه نراهش به من بورا

تف شانس رو! الان آویز بفهمه مسخر  م می ننها من ریره نمی خوام اص  بین 
 اینا باشج  آبرو شرف منج با خورشون بررنا 

 فا مه نه رفت رانیا  با رست به هر رومون اشار  نررا 

 بیاین بتینجا - 

ر پس نله هر رومون و با حرص  با ننج اوی و اخج های رر هج نزریک شدم نه ز 
لفت: خرا جلوی این ننفج می ننین؟ نمی بینین رخ ر  خه خورش و رست بالا 

 لرف ه؟

 رس ش رو پس زرما 

 از بس تو خورع رو خر نرریا خی ارش راری؟ لیر راری به رخ ر  بدبخت! - 

 بالای رماغش رو خاروندا 

 یعنی باید مغرور بشج؟ - 

 ین ش رو لااشتاآویز رس ی به موهاش نشید و ع

 پوزخندی زرا 

 اهومااا مثخ من!  - 
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 تند پش ش ی ی به بازوی رانیا  زرم و به آویز اشار  نررما

 سعی نن از این اخرو نریریا - 

 رانیا  نراهش رو روی آویز سوق رارا

 نه باباا را  و رف ار این رو رر پیش بریرم بر فنا میرما  - 

رفتا رس ش رو برر بالا و مشت   بعدش روتامون رو ننار زر و خند قدمی جلو
 نرر و خیلی حاخت سنرین و سخت پایین آوررا

من از امروز نسخه جدیدی از خورم رو می سازم!  وری نه سلسله غرور فا ی    - 
 نماندویان را بساو انج!

 جانج؟ بساو انج؟!

همون  ور با تعجب بهش خیر  شد  بورم و اون بین نراهج رو به سمت آویز  
 ج ریدم خیلی یه جوری به رانیا  ز  زر انشوندم و اون

 خدا آخر عاقت مون رو به خیر ننه! 

 *** 

 به سمت می را و سارا خرخیدم و رس ی روی ختاسام نشیدما 

 خو  شد ؟  - 

 روتاشون انرشت شص شون رو بالا آوررن و سارا لفت: عاخی شدی!ااا

 با اس رس روبار  تو آینه نرا  نررما 

 مطمئنین؟  - 
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 هر روشون سر ت ون رارن و سارا بلند شد و اومد ننارم وایسارا

 اس رس نداش ه باش ولرنه همه خی خرا  میشه ها!  - 

 با حا  زاری لف ج: آخه ناهید خانج خیلی سخت لیر ا

 می را با حرص بلند شدا

 آخه مره تو قرار  زن ماررم شی؟  - 

 ایی به نشونه نه بالا انداخ جابرو

 مهج اینه نه علف به رهن بزی شیرین بیار و حالا به رهن مهیار شیرین اومدیا   - 

 با حرص آرنجج رو تو پهلوش نوبیدما 

 بمیری با این تشتیهتا - 

همون خحظه رر اتاق رو زرن و می را به همون صورع جمع شد  از ررر رفت و  
 نظر لاروندا مد و با وسواس سر تاپام رو از بازش نرر نه مامان راخخ اتاق او

 خوبه خوبه  بیا بریجا من ظرن همها  - 

 سر جام ی ج بالا پایین پریدما 

 ویی خراب اری ن نجا - 

مامان نه تا اون خحظه راشت با محتت رو سرم رست می نشید ی ی مح ج رو  
 پش ج زرا 

 برو خفه شو زبونت و لاز بریر! - 
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م می لرفت راشت لریه  تا شاخ  ریره  رو  با  تصور می نررم  رو  خانج  ناهید  ا 
 ا ترسناک رو سرش و خشج های قرمز و ناخن های سیا  بلند 

از رور رندون نیشش رو نشونج می رار و با خشماش می لفت بیای جلو می 
 رَرَمِت!

 م و ترنیتی از لرلینه و خوناشام نرری! برو لج شو نمی خورتت نها آشغا  ننه  - 

 نرسید  به پله ها ایس ارم و مح ج بغلش نررما با این حرف می را

 خدا ننه  خشمج ترسید ا - 

 ن رس برو! - 

 مامانج جلوتر رفت و ما هج پشت سرشا 

سارا و می را پشت سرم می اومدن و من هج جلوتر می رف جا رامن خوشرنگ و 
خوش روخت رو مح ج تو رس ام لرف ه بورم نه یهو نیف جا مجتور شد  بورم 

 نفش پاشنه بلند بپوشجا

پا رو اوخین پله نه لااش ج  اون قدر به اف ارن ف ر نرر  بورم  پام سر خورر و  
 مح ج نرر  رو لرف جا

 ویی! - 

ندم  رو تاییشون راست نره م راش ن اما من خشمج ترسیدا یه نرا  تو ساخن لررو
بلند   و ریدم نسی حواسش بهج نیست از اون حد نرما   پس رامن رو بیش ر 

نررم و زرن زیر بغلج و رر حاخی نه نرر  رو با اون ی ی رس ج مح ج خستید   
 بورم پایین رف جا
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پام رو رو آخرین پله نه لااش ج  نرا  ناهید خانج روم نشست و با اس رس رامن 
 ا رو و  نررم تا بیار پایین

ره واقعا جاش بور با اون سری نه برام با تاسف ت ون رار  می نشس ج و لریه  ری
 می نررما

 پاشو پررو باش!  - 

با شنیدن صدای آویز سر بلند نررم و با ریدن ختخندش  یهو خیلی رخررم شدم و  
راست ایس ارما اون رفت نشست و منج با ختخند خجوخی نه رانیا  یارم رار   

 و سعی نررم اص  به ناهید خانج خیر  نشجا بور  به سمت جمع رف ج 

 آقا فرهار به محض ریدنج لفت: به رخ ر خوشرلجا 

با وجور تموم شیرینی حرفش  یه خحظه سر جام ماع موندم و بغض سنرینی ته 
 ا این رو بابام باید می لفت  مره نه؟للوم جا خوش نرر 

بت و غرور نشس ه  ختخند تلخی زرم و نراهی به بابا انداخ ج نه با همون ص 
 بورا

 از بابا فاط غرورش بهمون رسید  همین!

رخج برای مامانج می سوخت و نیشخند می زرم به تموم اون تف راتج نه می لف ج  
 رخج می خوار یه رونه مغرور عاشاج بشها

رف ج و ننار مامان روی متخ رو نفر  نشس جا خایی وااا ریره بر عهد  من نتور   
 قضایا تموم شدا  یه بار اومدن و این
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ریره بحث هیچی رو ن ررن  همه این جمعیت عظیمی نه راش ن نرام می نررن 
می رونس ن نه واسه خی اینجاییجا هیچ خاس راری رو جز خاس راری خورم و  

 سارا اناد پر جمعیت ندید  بورما 

یعنی برلای خور جمعیت با ریدن این جمعیت می ریختا مهیار راشت شر شر  
 و من اما فاط ترس ناهید خانج رو راش جا عرق می ریخت 

رانیا  بیشعور یه جعته رس ما  ناغدی جلو مهیار لااش ه بور و مهیارم هر بار 
 ی ی رو بر می راشت و اینج بهش می خندیدا

 آقا فرهار نیج نراهی به من انداخت و شروع نررا

شن  -  بله  جوا   سعارع  ویانا نه  رخ ر للمون  خاس راری  اومدیج  بار  یدن یه 
 ااا نصیتمون نشدا حالا باز اومدیج نه لویا این بار 

رس ی روی شونه مهیار لااشت و خنان نوبید نه بدبخت شونه براش نموند و 
 قشنگ به اون سمت خج شدا

 اوخی پسر شاعرِ سر به زیرِ با شرم و حیا!

 رخ رم سرع و بنداز پایین پسر  باید نراع ننه نه تو!  - 

 و سس ی تو وجورم پیچیدا قشنگ یه حس بد ضایع شدن

 من خرا اناد سمج؟ نیه؟

 لویا ویانا جان این بار خورش راضی هست و اجاز  اومدنمون رو رار ااا   - 

روبار  رس ش رو بلند نرر و تا مهیار اومد صاف بشینه ی ی ریره مح ج رو شونه 
 اش زر نه واقعا صدا رارا
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 واس ه شون برسونیجا و ما هج باید رو تا جوون نه هج رو می خوان به خ - 

رس ش رو بلند نرر ی ی ریره بزنه نه رانیا  لفت: بابا اون شونه مهیار ریره  
 شونه نمی شه بدبخت همین جوری رار  آ  میشه ریره شما اینجوری ن نیدا

 رس ش رو تو هوا لرفت و تک خند  ای نررا 

 حواسج نتورا - 

 خدا خدا می نررم بحث منحرف نشه و هر خه زورتر امشب تموم شها 

 خدا رو ش ر آقا فرهار زیار رنتاخه اون بحث رو نررفت و برلشت سر اصخ مطلبا 

سنرینی نرا  ناهید خانج رو روی خورم حس می نررم و واقعا خیلی حس بدی 
یر و راشتا یه جوری با رقت نرام می نرر نه انرار می خواست با خشماش ز

 بمج رو ررآر ا 

 الر نه راضی باشید جوونا برن با هج حرف بزننااا  - 

بابا هی یه نراهش به ساعت بور و تظاهر می نرر رار  به حرفای آقا فرهار  
لوش مید  اما می رونس ج حواسش نیستا مثخ تموم وق ایی نه من براش از  

ی خواس ج خیلی خیزا حرف می زرم و لوش نمی رار و وق ی ازش جوابش رو م
 یهو رار می نشید نه به من خه! 

همه اینا زیاری برای للوم سنرین بورن و الر تو  هنج یارآوری می شدن  ابدا  
 نمی تونس ج جلوی خورم رو بریرما 

 با حرفی نه زر مطمئنج نرر سر یه خیزی عجله رار ا

 یه بار حرفاشون رو زرنااا  - 
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 ر نه مث  شوخی بشهانراهی به من انداخت و خند  ای خاشنی حرفش نر 

 ف ر ننج تو این سفر هج خیلی حرفا زر  باشنا - 

 نامحسوس لفت نه می رونج با هج رر ارتتاط بورن و من سرخ شدما

نله مهیار تو یاه اش بور  بیش ر تو یاه اش رفتا هاعی بابا تو خرا اینجوری می  
 یار اینااننی شد یه بار آبروراری ننی؟ تو نه خو  بوری با آقا فرهار و مه

 اما می رونس ج نه نچ! قضیه این نیستااا عجله رار  و یا من ظر یه خیزیها 

آقا فرهار انرار رفیاش رو می شناخت و به پای شوخی هج لااشت و لفت: پس  
 لازم نیست به نظر منجا 

 و نراهش رو بین من خجو  با لونه های سرخ و مهیار لرروندا 

س رس و  نن نتورا احساس می نررم  حس خیلی خوشی راش ج اما اون بینش ا 
برای ازرواجج زور   می ترسیدم نه نشه و نسازیج  با وجور تمام عشای نه بهش  

 راش ج  این ف ر ها راش ن عاابج می رارنا 

لاک یه رس ج رو تماما از اس رس نند  بورم و روی ناخن هام خط خطی شد  
 بورنا اون حس بد هنوز هج ته رخج غلغخ می نررا

از همه بابت ناهید خانج می ترسیدم و نخ روز و ح ی امشب خورم رو   بیش ر 
نن ر  نررم تا سوتی ندما تا یه خیزی نرج نه با  میلش نتاشه و ح ی ختاسج  

 هج  تر سلیاه اون و با پرسیدن از می را پوشیدما

بابا نه ختخندی نمی زر و اص  رخررمج نمی نررا سرم رو بین جمع لرروندم تا 
 ی رو با یه ختخند بتینجااا ختخندی نه ی ج امشب رخخوشج ننها لااقخ ی 
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اوخین نسایی نه ریدم  می را و سارا بورنااا هنوز با سارا اون قدر ها مچ نشدم 
اما تاز  می فهمیدم قضاوع اش تا  نررما بعدی آویز رو ریدم  نه آرنجاش رو 

ش زیاری رنگ روی زانوهاش لااش ه و رس اش رو تو هج قفخ نرر  بورا ختخند 
 براررانه و روس انه راشت و حاخج رو تا حد زیاری خو  نررا

و  انداخت  بالا  ابرو  شیطنت  با  رانیا  نه  به  رسیدم  و  هج لار نررم  اون  از 
نامحسوس انرشت شصت و ستابه اش رو بهج خستوند و جلوم لرفت و خب زر:  

 بی نظیری!

 بعدی بالاخر  واران بورا

آوررا زیار نمی خندید و از واران مغرور و سرر همین سر نج نرر و ختاش رو نش  
 هج بعید بور اما بازم حاخج رو خو  نررا

بایه همه سرشون تو نار خورشون بور و عمه نونب اما فاز رفاعی راشت و یه  
  ور عجیتی روی متخ نشس ه بورا

 همین  وری سانت می نشست تا آخر مجلس هیچی نمی خواس ج!

 با صدای آقا فرهار از تو ف ر بیرون اومدما

 پس به امر خدا و سنت پیغمتر  رخ رم ویانا رو برای مهیار خاس راری می ننجا  - 

 یه خیزی ته رخج فرو ریخت و تموم صورتج لرم شدا 

 بابا روی متخ جا به جا شد و نراهی به من انداختا

اید مانع بشیجااا می  من مش لی ندارما رو تا جوون هج رو پسندیدن و ما نت  - 
 مونه نظر ویانا!
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 نراهش رو روی من سوق رار و من ظر بهج خشج روختا

 نظرع خیه رخ رم؟ - 

 ناش م یم ی نه تو ن مش بور  تو نراهش هج می ریدما

 سرم رو بیش ر پایین انداخ جا 

 با اجاز  پدر و ماررم و همه بزرل رای جمع  بله! - 

 رانیا  ترنید!

قهاهه می نشید نه بیا و بتینا ناهید خانج خند بار به پاش خنان می خندید و  
 زر  آقا فرهار با تشر نراش نرر و اسمش رو صدا زر اما انرار نه انرار!

 لریه م لرف ه بور و رخج می خواست زور اینجا خاخی شه و لریه ننجا 

 انرار سر سفر  عاد !  - 

 ی ی مح ج رو پاش نوبیدا

 روسمون می پایرم! خدا! این سج رو به عنوان ع - 

شه واقعا؟  زهرمار پسر  خیار شور! پاشج بریرم بزنمش از سنرینی و وقارم نج می
نمی و خشجمن  عمیای نشیدم  نفس  رو نن ر  ننجا  خورم  اص   رو تونج  هام 
 بس جااا 

یعنی اش تا  لف ج؟ خب وق ی میره جوابت خیه آرم باید این رو بره ریره! ان ظار  
 رج؟ رارن الان پاشج خی ب
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خشج غر  ریزی به رانیا  نه روی متخ پخش شد  بور و راشت نوسنا رو لاز  
 زر رف ج و سرم رو پایین انداخ جا می

 ام نرریا زر  خدا خورش آبروع رو یه جایی بتر  نه امشب خجاخت

 آقا فرهار بالاخر  سان ش نرر و اما اون هی با ختخند به من ز  زر  بورا

از نو مغرور م وخد بشه؟ حاشه بدم اون سره زش ه هج  پسر  خر! این قرار نتور  
 نامش بخورتشا

 پس متارنه!  - 

و خورش رست زر و تاز  فامی ی ما از خوا  بیدار شدن و رست زرنا یعنی  
 واقعا من رو روز به روز رارن نا امیدتر می ننن! 

 بابا هج زور زور شروع به رست زرن نررا

 جااا ریز و با رقت و موش افانه بهج خیر   نرا  زیر خشمی به ناهید خانج انداخ
 شد  بورا

 زور سر پایین انداخ جا

 ناش باهام خج نیف ه  ناش مارر شوهر خوبی باشه  خدایا بهج رحج ننا 

صحتت های مررا شروع شد راجب زندلی و من و مهیارا فاط مرر ها بیش ر 
 حرف می زرن و زن ها همه سانت بورنا 

حس می نررم ر  ناهید خانج راضی به این ازرواج نیست و واسه همین این  
  وری بهج نرا  می ننها 
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 صیغه بخونیج بینشون؟  - 

 رانیا  ررجا لفت: نامزری نمی لیرین اینجا براشون؟

ند سرم رو بالا بررم و اخمی بهش نررم نه روبار  با حس سنرینی نرا  ناهید  ت
 خانج  به حاخت قتلی برلش جا 

 بابا رانیا  رو مخا ب قرار رارا

 نه ریره  بریج به نظرم تهران براشون بریریج به ر ا  - 

 آقا فرهار هج به تتعیت از بابا سر ت ون رارا

مراسج بریریجا فع  محرم باشن  صیغه  شه اینجا هی ستا نمیحر با مصطفی - 
 لیریجابخونیج بعدا برلرریج تهران یه نامزری مفصخ می

 ش رو خاروندارانیا  ابرویی بالا انداخت و پیشونی

 این روس ا خه شوهر خیز بورا همه رف نا - 

 بعدشج تک سرفه ای نررا 

 ایشالا بعدیش خورمج! - 

د و سرش رو خج نرر تا رانیا  رو  ناهید خانج ب فاصله ی ج روی متخ جلو اوم
 بتینها 

 نی؟!  - 

 رانیا  م وجه نشد و به خورش اشار  نررا

 من! - 
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 ناهید خانج مجتور شد روبار  حرفش رو بزنها

 میرج نیه  رف؟ - 

 رانیا  شونه ای بالا انداختا

 فع  لج و لور  وخی اخ قیاع و رف اریاع رو می رونجا  - 

 ه نشونه تهدید بالا اومدا ررجا انرشت اشار  ناهید خانج ب

 بتین رانیا  بری ی یااا  - 

 آقا فرهار رس ش رو با م یمت پایین بررا

 فع  تو مراسج مهیار و ویانا هس یجا  - 

 یه خند خحظه س وع شد تا جو آروم بشها

بعد اشار  ای به مامان نه نشس ه بور ننار من نرر و مح رمانه لفت: میشه خطفا  
 ا بشینه؟اجاز  بدید مهیار اونج

 بعد نراهش رو روی بابا سوق رارا

 الر اجاز  بدی صیغه رو بخونیجا  - 

بابا فاط با رست و سر و یه بار باز و بس ه نررن خشماش رضای ش رو اع م نرر 
 و مامان از ننارم بلند شد و اون  رف نشستا 

 مهیار با خجاخت از سر جاش بلند شد و اومدم ننارم روی متخ جا لرفتا 
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ب فاصله بوی عطر سرر و آرامش بخشش توی بینی م پیچیدا اص  تلخ نتور و 
به جاش یه بویی راشت نه آرم می خواست فاط ننارش بشینه و بو ب شه از 

 بس آرامش بخش بورا

و  بازی نررن با ته شاخج شدما روسری رو روی سرم مرتب نررم و با رس ام مشغ
 به  ور عجیتی مشوش بورم و رس ام می خرزیدنا 

حس نررم نرا  مهیار روی رس ج نشست اما سریع نراهش رو لرفتا حا  خوشج  
بابت بورن ننار مهیار بور و اون بخش پریشان احواخی بابت این ه نمی رونس ج 

رو می پسند  یا هر خیز ریره  از پس یه زندلی بر میام یا نه! ناهید خانج اخ قج  
 ای نه همه شون مثخ م ه رارن مخج رو سوراخ می نننا 

آقا فرهار شروع به خوندن صیغه نرر و من تمام مدتش با رخی نه راشت از 
اس رس مح ج خورش رو به سینه ام می نوبید  ناخنام رو نف رس ج فشار می 

 رارما 

خی خیلی زور اتفاق اف ارااا عشر مهیار خیلی سریع تو رخج جا شد  بور  همه  
می رونج با ریدن عشاش به خورم منج این  وری شدم و تمام رف ارایی نه قت   
برام هیچ معنی نداش ن و از ننارشون سار  عتور می نررم  یه رفعه تو  هنج  
جون لرف ن و همه شون مهیار رو تتدیخ نررن به نسی نه من می خوام همیشه 

 و حس ننجاتو زندلیج باشها بورنش ر 

نوبت جوابج رسید و من سر پایین انداخ ج و با صدایی تحلیخ رف ه قتلت لف ج و 
 بعد به همون سارلی محرم مهیار شدما 
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موم رف ارای بابا باید تا الان برام عاری می شدن اما نمی رونج خرا بغضج لرفت  ت
 وق ی ریدم بابا سرش تو لوشیشه! 

قلتج رو نشونه لرفتا الان باید با نراهش   یه خحظه حس بد از تموم تنج رر شد و
رخررمج می نررااا به رین خحظه و سخت ترین خحظه زندلی هر رخ ری اینجا 
بورا جایی نه هج از بورن ننار نسی نه عاشاشه خاع می بر  و خوشحاخه و هج  

 مضطربه بابت آیند  ای نه جلوی روشه! 

 از سر جامون بلند شدیجا

 نار لوشج قربون صدقه م رفتا مامان مح ج بغلج نرر و ن

 فداع بشج رخ ر نازم  آیند  ع مثخ من نشه خوشتخت بشی اخهیا - 

 بعد رفت و با مهیار رست رار و آرزوی خوشتخ ی نرر نه مهیار رس ش رو بوسیدا 

بازم رس ش رو لرفت و  بابا بلند شد و اومد سمت مهیار بوسش نرر و مهیار 
 بوسیدا 

 وری ننجااا یارم باشه  مرسی پسر مور !خناد  مور ! منج باید این  

ناهید خانج به سم مون اومد و جلو روم وایسارا رس ج رو لرفت و بعد سرش رو  
آورر صورتج رو بوس ننه نه من نله ام رو پایین بررم تا رس ش رو بتوسج و 
همون خحظه م وجه قصد اون شدم و سرم رو بالا نررم نه ماچ ها جای این ه  

 نه  هیج ؟ خرا این  وری شد ؟ نجا هج نشستا روی خپامون بشی
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و  موندیج  جمعج س وع نرر  ماع  حاخت  تو همون  اون  و  من  خحظه  یه  یعنی 
رانیا  همیشه حاضر رر صحنه با صدای بلندی لفت: ایش  خندشا  رور ننید اون 

 م ان شرارع رو از هج! 

ختای    با حرفش من و ناهید خانج به خورمون اومدیج و من رس پاخه با هموم 
غنچه شد  و خشمای لرر خورم رو عاب نشیدم و بدون این ه رهنج رو باز ننج  

 اصواع نامفهومی از خورم رر آوررما

 تو موقعیت خیلی بدی بورما

اص  هج روم نمی شد رس ما  ناغای ب نج ب شج رو ختام! ناهید خانج هج همون  
 حا  رو راشتا

وسواس راشت قشنگ تو افر محو    از روی شونه اش نرام به مامان اف ار نه خون
 شد و جمع رو ترک نررا 

نیازی به بیان بی اربی رانیا  هج ف ر ن نج ریره باشه خون بلند روبار  جمع رو  
 مخا ب قرار رارا

 اوخین تجربه ویانا با ننه م رقج خوررااا  - 

یهو سانت شد و زیر ختی یه خیزی لفت و بعد سرش رو تند تند ت ون رار و 
 رست زرا

 مارر شوهر و عروس خوبی میشینا - 
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و   بدبخ ی  پیر می شدمااا می رونج! حسش می ننج! بوی  رانیا  ح ما  با  من 
ف نت میارااا یعنی الان می تونج به خا ر رانیا  قید مهیار رو بزنجا آخه این  

 برارر  راری یا ب ی آسمونی؟ 

 شتیه زخزخه صد ریش ری می مونه  یهو میار ویران می ننه میر ! 

رور لش یدما به زور ختخندی روی ختج نشوندم و به خشمای ناهید و    آهی نشیدم 
خانج خیر  شدما برای این ه نار قتلج رو ماست ماخی ننج  رس ش رو لرف ج و این  

 ا بار ریره ررست بوسیدم 

 ظریفسرم رو نه بلند نررم  رس ش رو بالا لرفت و از انرش ش یه حلاه خیلی 
 رر آوررا و خوشرخ با نرین سفید 

 جلوی خشمام لرفت و ختخند پر حسرتی زرا

زن عموی خدا بیامرزم نه مارر شوهرمج می شد  وق ی با فرهار ازرواج نرریج    - 
این و بهج رارا عروس بزرلش بورمااا تو خانوار  رسج بور  نه به عروسای بزرگ 

 برسها تو هج الان عروس بزرلمی و می رسه به توااا 

 تو خشماش اشک نشستا 

ف ر ننج زیاری مارر شوهرش باهاش خو  بور ااا ناهیدی خطفا با من مثخ اون 
 رف ار ننا جون همونی نه براش بغض نرری!

 رو بین رس اش لرفت و انرش ر رو توی رس ج نررا  ظریفجرس ای 

جلو اومد و رفعه قتلی براش عترع نشد و پیشونیج رو بوسیدا شاید اون قدر ها  
 هج بد نتاشه!
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 و رم لوشج آروم لفت: تو مثخ رانیا  نتاش! بغلج نرر

صداش زیاری تهدید لونه و خط و نشون نشون بور و قشنگ زر تو رهنج و 
 ؛ فاط خدایا خورع بهج رحج ننالفت نه ف ر نمی ننج خندان هج خو  باشه

ننار نشید و رفت پیش مهیار و این بار آقا فرهار نزریک من اومدا رست نشید  
 ش رو بوسیدماروی سرم و من رس  

 ااا این مرر زیاری با محتت بور

بابا نیومد پیشج  ف ر نررم ح ما یه جا عاب وایسار  ناهید خانج ننار بر  بعد نه  
 اریدم اص  نیست

ناراحت و با اخج نرا  لرروندم توی ساخن و اما نشونی ازش ندیدما رخج خیلی 
 و مسیرش رو سوزوندا لرفت و اسید معد  ام تا للوم بالا اومد و پایین رفت 

قلتج سنرین شد و رخج سوخت برای خورما بابام نیومدااا بهش اح یاج راش جا 
هیچ وقت بغلج ن رر  الان واقعا تو این خحظه هج باید رریغش می نرر؟ مهیار 

 بس بور؟ من آرم نتورم؟ 

بغض نرر  سر پایین انداخ ج نه حضور یه نفر رو ننار خورم حس نررما ختاساش 
 تاس های واران بورا شتیه خ

سرم رو روبار  بالا بررم و تو خشماش نه یه حا  عجیتی راش ن ز  زرما به 
 ثانیه ن شید  رس اش رو باز نرر و من با همون سرعت مح ج تو بغلش خزیدما

سر روی شونش لااش ج و اون خونه اش رو روی سرم لااشت و با محتت رس ش 
 رو نوازش وار روی پش ج نشیدا
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 مزمه نررم: بابا نیومد پیشجابا بغض ز 

سینه اش به شدع بالا پایین قفسه نفس عمیای نه نشید و حس نررم خون  
 شدا

 ناری پیش اومد  ح ما!  - 

ختخند تلخی روی ختج نشست؛ انداز  تموم این خند ساخی نه سن راش جا تموم  
ناراش  تموم خحظه ها همه ش از جلو خشمج رر شد و غد  تو للوم رو بزرگ تر  

 ررا ن

واران رست به صورتج نشید و با ختخند ناررش  ننار رفت و این بار آویز جلو 
اومدا ختخند پر بغضی زرم نه زمزمه نرر: به خا ر باباع ناراحت نتاشیا! من و  

 واران هس یجا

پارو می  می رونستااا اون می فهمید نه ررر من خیها خاندان سلمانی پو  
رخ ر هاشون رف ار نننا از بیرون یه خانوار    نررن اما اص  بلد نتورن خطور با

 مرفه خوشتخت بوریج اما از خحاظ عا فه فایر!

با   پدر  نتاید  و ستک سر!  پررو می شد  به رخ رع   راری  رو می  ما  تو خاندان 
رخ رش صمیمی می شدا مش لی برای رخ ر ها پیش می اومد  نمی تونس ن به  

 نه باید می بور نتور!  پدرشون برن خون می ترسن خون اون اع ماری

 آهی نشیدم و ختخند زرما

 یهو صدای  تخ مانندی اومد و پشت بندش صدای رانیا !

 خحنش بسی عجیب بور و یه قرای عجیتی به لررنش می رارا
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 شا  رومار عروس اومد اسب سنمدو سر ب از  - 

 شا  رومار عروس اومد اسب سنمدو سر ب از 

 بس نه خوشرله عروس به آسمون می ننه ناز

 سرنا و رهخ بتین با خه نشاط نرر  ساز 

 سر را  ننار برین رومار می خوار نار بزنه

 سیب سرخ انار سرخ به رومن یار بزنه

 سر را  ننار برین رومار می خوار نار بزنه

 زنهسیب سرخ انار سرخ به رومن یار ب

 به سر عروس خانج شتاش ننین ناخ و نتاع

 به سر عروس خانج شتاش ننین ناخ و نتاع

 این ختاس پر یراق به قام ش خه خو  میار

 همری نف بزنین با هج برین شاباش شاباش

بین نلی ناراح ی با ریدن اون قر لررن و خحن عجیب و ژس ی نه لرف ه بور  
 رو تا آخر عمر برام فراهج می نررا خندیدما شاید هج این پسر موجتاع شاری

ی ج نه لاشت و ریدم مهیار بدبخت رار  از خجاخت آ  می شه با ناراح ی با  
 اجاز  ای لف ج و برلش ج اتاقجا 

بابا رو لوشی به رست و ن فه  ننار پنجر  رف ج و نراهی به حیاط انداخ ج و 
 ریدما
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باز بحث اون قراررار  لابد می خوایج ورش ست شیج نه اینجوری ن فه ست یا  
 های خند میلیارریشه! هیچ وقت ررنش ن ررم و نمی ننجا

باورم نمی شد تو خنین خحظه مهمی از زندلی من پا شد بیرون رفت تا با تلفن  
حرف بزنه و همین بابای من نه نیومد پیشونیج رو بوس ننه بره خوشتخت بشی 

جلس  پای ثابت روی اون رخ رم  الر مراسج خاس راری ی ی ریره بور  تا آخر م 
رومار    یا  عروس  عموی  نرن  بعد  تا  نشست  می  عمارع  نشیمن  بالایی  متخ 

 هواشون رو ندار !

 از حرص و عصتانیت می خرزیدما

حاخج اص  خوش نتورااا اس رس این ازرواج یهویی و پدری نه پیشج نتور  تموم 
 بدنج رو می خرزوندا

 با تمام وجور مهیار رو روست راش جا

خند روز نه باهاش نج حرف زرم  ن  بیارار بورم  هی یه نراهج به لوشی    این
بور و وق ی پیام می رار  رخج می خواست جوا  بدم و اما به زور خورم رو نن ر   

 می نررما

 همه این حس ها برام تازلی راش نا

با مهیار راش ج اوخین ها رو تجربه می نررم و می رونس ج الان نلی رخخور شد  
 تنهاش لااش ج و اومدم بالا نشس جانه 

 صورتج از اشک خیس شدا
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هیچ وقت تو عمرم خورم رو اناد تنها ندید  بورم  هیچ وقت خیلی از نارای بابا 
 رو نمی تونس ج فراموش ننجا 

 همه خیزایی نه نابوس بچریام شد  بورنا 

حرفایی نه می زر و زخمی به جا می  اش ن نه با هر بار یار آوری خون ریزی  
 می نررا

پوسید   رخ ر   اف ار قدیمی و  اون  تموم  به قو  خورشون و  من نه می رف ج  
یارم نمی   امروز  مهج ترین روز زندلیج رو  اما هیچ وقت  یه روزی میر   خونه 

 رفتا 

 ن اتمام حجت می نررماباید با مهیار حرف می زرم و از همین الا

اخ قش بد نیست و مطمئنج خیلی مهربونه اما هر آرمی رو تا رو رار  نه زمانی 
اون ی ی و رو می ننه نه یا نررانی از بابت هیچی ندار  و یا ترس از رست رارن  

 خیزی رو!

نمی تونس ج وارر یه زندلی بشج و بعد خند وقت  این روی بابا رو توی مهیار  
 بتینجا

رونج خی شد نه بابا برلشت و رر حاخی نه یه رس ش رو به پشت لررنش نمی  
 لرف ه و یه رس ش هج لوشی رو نره راش ه بور  نرا  به اتاقج نررا 

 اشک سمج ریره ای آروم از خشمام خ ید و لااش ج نه بتینها

 بتینه نه همش ررر قلتمه از خشمام می خ ها

 پوزخندی زرم و بهش خیر  شدما
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به اون را  نمی زر  رخیخ همه این اش ا رو می فهمید اما حیف نه   الر خورش رو
 نوخه علی خپ نزریک بورا 

ماع خیر  بهج موند  نوخی  رین تاثیری ررش ایجار نمی نرر اما من خر بورم 
 نه امید راش ج بتینه و بیار با این ه یه خیا  خام بورا

نشیدم و رر حاخی نه    وخی ن شید نه رر اتاق رو زرن  تند تند رست به خشمام 
 رو صاف می نررم لف ج: بله!ااا  رم عمیای می لرف ج و صدام 

 رس ریر  پایین رفت و پش ش رر با صدای ضعیفی و خیلی آروم باز شدا 

سرم رو بالا لرف ج تا نسی نه اومد  رو بتینج نه او  سر مهیار و به رنتاخش تمام 
 هی لش راخخ اتاق شد و رر رو بستا

   به خشمام  با همون آرامش  اتی ایس ارا همون جا خیر 

 موش افانه نراهش رو توی صورع و خشمام می لرروندا 

هیچی نمی لفت و س وتش راشت ا ی ج می نرر  احساس نررم می خوار خورم 
 شروع ننند  باشج و رخیلش رو برجا 

سر پایین انداخ ج تا خشمام رو نتینه نه صداش توی اتاق پیچید: لریه نرری نه  
 ا  می رزری؟ نر

 هیچی نرف ج و اون یه قدم جلو اومدا

خند روز  باهام حرف نزریا! زنگ می زنج ریج ت می ننی  پیام می رم خورع    - 
 و به ندیدن می زنیا

 جلوتر اومد و رو به روم ایس ار و سرش رو پایین آورر نه تند بهش پشت نررما 
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س به من ف ر نمی اونج من رو تو شرایط سخ ی قرار رار  بور  رر نخ هیچ ن 
 نررا 

 سرش رو روی شونه ام لااشتا

 نمیری رخج تنگ صداع میشه؟  - 

 حا ه! - 

 صدای لرف ه م مهر تایید زر روی حرفاش اما بد برراشت نررا

 اناد ناراح ی نه باهام ازرواج نرری؟  - 

 رخج فرو ریختااا 

 با تعجب برلش ج سم ش و اخمی بین رو ابروم نشوندما 

الر بابت ازرواج باهاع ناراحت بورم  الان مطمئن باش جلوم واینس ار  بوری   - 
 و بله نمی لف جا

 سر نج نررم و تو خشماش خیر  شدما

من خیلی وق ه اون ویانای قدیمی نه به حرف همه لوش می نرر نیس جا خیلی    - 
ار می ننج تا ریره حرف نسی برام مهج نتاشه  رف ارای بابا وق ه رارم رو خورم ن

 برام عاری بشه اما می رونیااا 

 ختخند تلخی زرما
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نمی شه! هر بار قلتج ررر می لیر  و رررش میشه یه غد  خرنین تو للوم نه    - 
هر خاد با اش ام می خوام بهش شتیخون بزنج نمی ترنه و بدتر اون قصد خفه 

 نررنج رو رار ا

ار ناراحت و با غمی نه او  تعجب بور و با ریدن لریه م تتدیخ شد  نرام می  مهی
نرر و من بورم نه وق ی نایی واسه حرف زرن برام نموند خورم رو تو بغلش 

 انداخ ج و سرم رو روی قلتش لااش جا

 شب و وقت خوبی برای لریه نتور اما نمی تونس ج لریه ن نجا

زنها ی ی میر   آرمی  یه جایی زیر قوخش می  قو  رار  بورم اشک نریزم اما هر 
 ی ی می بر   ی ی هج می ش نه! 

امشب باید با وجور همه به رین شتج می شد و رقیر اون بیرون همه خوشحاخن  
 و اینجا منج نه رارم لریه می ننجا 

رست مهیار روی سرم نشست و شاخج رو از روی سرم پایین انداختا رس اش رو 
 ی موهام حرنت راراآروم و با مهارع تو

حرناع آروم و لرمی رس اش نه تار به تار موهام رو به بازی لرف ه بورن  اشک  
 اخشمام رو خشک نرر و راشت وارر یه خلسه شیرینج می نرر

 بیش ر جلو رف ج و سرم رو شونش لااش جا

بوراا  بابا   آرامش همین جا  رف ن  و  تموم  و  مجلس خاس راری  ا خیزی نه 
اا  ازرم و رنتاخش می لش جا خیلی جاها ریره معیاراع مهج نیست  رست و پا می

عشر و احساس هج مهج نیستااا می لرری بتینی پیش نی آرامش راری و نی  
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می فهم ت  نی همیشه پیش ه و می تونه وق ایی نه ناراح ی راحت سرع رو به  
 شونش ت یه بدی و اون حاخت رو به همین سارلی خو  ننها

 شیا ی الر حسی نتاشه عاشر میاونجاست نه ح 

و می رونج نه  پیدا نررم  مهیار  نراهای  و  ختخند  توی آغوش   رو  تمومش  من 
 عشاج به پای عشر اون نمی رسه اما روز به روز بیش ر میشها

خوشحا  بورم نه برای اوخین بار تو زندلیج ریسک نررم و ن یجه اون ریس ج 
 شد  امشب و امروز!

 زمزمه نررم: مهیار بهج یه قولایی میدی؟ آروم و بین س وع اتاق

رس اش از حرنت باز نموندن و به نوازش موهام ارامه رار و همراهش وارارم  
 انرر باهاش تا  بخورم 

 صدام به شدع می خرزید و بغض راشتااا 

 خه قوخی؟ - 

خشج هام رو بس ج و پیشونیج رو بهش خستوندم و جفت رست هام رو روی  
 شونه هاش لااش جا

تر   -  رفیر  منج  از  باهاش  رار شدیج   اله رخ ر  روز  یه  بدی  قو   بهج  می خوام 
 باشیااا 

صدام بیش ر خرزید: اون قدری بهش ا مینان و اع مار به نفس بدی نه بفهمه 
همیشه پش شی و بهش نشون بدی خیلی زیار بهش اع مار راری تا بدون این ه  

 تو لوشزر ننی  خورش پا نج ناار ! 
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 اهیار توی مش ج لرف ج سر شونه ختاس م

بااری زندلی ننهااا خون رخ ر  حر همه خی و ازش نریریا بهش حر زندلی    - 
نررن بد ا هیچ وقت بهش نرو خون رخ ری نمی تونیا برریش بیرون و با تو 

 بور  یه ناری نن بلند بلند بخند   بدون ترس از حرف مررما

 نفس عمیای نشیدما

وق ی نه   -  تا  عشاش  آخرین  و  اوخین  باشی   زندلیش  قهرمان  یه ناری نن  
خواست ازرواج ننه با اف خار بره من می خوام شوهرم ی ی باشه مثخ بابام! ناار 

 هیچ وقت ازع ب رسه و ن ونه حرفی بهت بزنها 

 لریه م لرفت و این بار باز راش ج آش ارا لریه می نررما 

ح ج تر نرر و سرش رو نزری  ر آورر: هیش خانمج  مهیار حلاه رس ش رو رورم م 
 لریه ن نااا 

 اما جوا  من جز این بورا

اون قدری مح ج بارش بیار نه خورش از پس خورش بر بیارا نرو اون بیرون   - 
ا برو اون بیرون رنیای قشنریه  با تموم بدیاش  قشنریای پر لرله جای تو نیستاا 

 ار نن  لرگ ریدی لرگ شو! ناار هیچ خورش و رار ا با هر نی مثخ خورش رف 
ا یارش بد  لاها یه آرم ررست جنس وقت ف ر ننه جنس مخاخف خیز عجیتیهاا

مخاخف می تونه یه روست خو  انداز  جنس موافات باشها یارش بد   خورش 
به آرزوهاش برسه و یه روز بدون رر نظر لرف ن هیچی و نه برای فرار از خونه و  

ازرواج ننه تا  عج عشر رو بچشها یارش بد  موفایت تو  نه برای حرف مررم  
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با ع قه نااشی ننه  آشپزی ننه وخی   تونه  رن ر و مهندس شدن نیستااا می 
 موفر باشها

سرم رو برراش ج و با خشمایی نه ریدشون با اشک تار شد  بور و صورع مهیار 
 رو تو هاخه ای از ابهام می ریدم  تو خشماش ز  زرما

 ؟ قو  میدی - 

و  پاک نرر  رو  روی صورتج  اش ای  م یمت  با  و  آروم  و  آورر  جلو  رو  رس ش 
 رر لرمای بوسه اش رو خشج موند و غرق خاع شدما خشمام رو بوسیدا

 با هج همه اینا رو یارش می ریج  با هج یه رخ ر قوی و آزار و موفر بار میاریجا   - 

 خج شد تا صورتش ماابخ صورتج قرار بریر ا

 باشه خانج؟  - 

بین لریه ختخند زرم و نرام رو بین رو خشمش نه عشر و مهربونی ازش می 
 بارید لرروندما

 مرسی نه هس یااا - 

 رس ج رو لرفت و بالا آورر و بوسیدشا 

 مرسی نه قتو  نرری بیای تو زندلیج تا یه رنگ و روی تاز  بهش بتخشیا - 

 خاد این پسر شیرین بورا

حلاه نرر رور لررنش  رو  رس ج  آن  مح ج یک  و  بلند شدم  پا  پنجه  روی  و  م 
 ش رو بوسیدما لونه 
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ریره محرم هج بوریج و هیچ محدوری ی بینمون نتورا حالا نه نه اون شب اون  
 لونه م رو بوس ن رر!

ن ن ویانا  جای رژع می مونه آبرو شرفمون میر  میرن من ظر همین یه صیغه    - 
 بورنا

و بدون این ه نن رخی روی صدام نمی رونج خرا رخاک بازی و خر بازیج لخ نرر  
 راش ه باشج لف ج: مُهرع می ننج بدونن صاحا  راریا

 از بیرون صدای آویز اومد: بتخشیدا وخی لاو رو مُهر می نننا 

 خجاخت ن شیدم اما نلی حرصج لرفتا 

 آخه آشغا  نمیری رور از اربه لوش بدی به حرف رو تا نامزر؟

 شنیدی نه شنیدی خرا به روع میاری؟ 

 ورع مهیار قشنگ پونر شد و من هنوز از لررنش آویزون بورماص

نفس عمیای نشید و نراهی به رر انداخت و بعد یه نرا  به صورع مس اصخ 
 من نه خشمام ریز شد  بورنا

 راحت شدی؟  - 

 ختج رو لزیدما

 بتخشید نمی رونس ج می شنو ا  - 

 ابرویی بالا انداخت و برای اوخین بار شیطون شدا 

 ن ن منج مُهرع می ننما!  - 
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بعدم تند رس ش رو رورم حلاه نرر و سرش رو پایین آورر نه رس ج رو از رور  
دم واننشی نشون بد  از بغلش بیرون  بلررنش باز نررم و بدون این ه اجاز   

 اومدما

انداخت و پشت  ی ه خورر  نراهی به رس ش نه تو همون حاخت م وند  بور 
 ابندش نراهش رو روی من سوق رار

 با خه سرع ی رقیاا فرار نرری؟ - 

 بی توجه سرم رو نج نررم و رس ی به ختاسام نشیدما 

 ن ن ریره بی ار  نشوا  - 

راست ایس ار و جفت رست هاش رو توی جیتش فرو نررا نزری ج اومد و رو به  
 روم وایسارا

 میف ها بخوای نخوای این اتفاق - 

 ختخندی نه خرش ننه زرما

 باار الان نیف ها - 

بعدم رس ج رو رور رس ش حلاه نررم و خواس ج به سمت رر برم اما ریدم اون 
 نمیارا 

 نجا؟ رو لونه م رژتها   - 

 با تعجب برلش ج و به سم ش رف ج اما رس ش رو و  ن ررما

 عهااا  - 
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 نش آروم لف ج: عه!رس ج رو روی صورتش لااش ج و نرم خرخوندمش و با رید

بعد با رست آروم پانش نررم نه پاک شد خون رر نمرنری ازش اونجا موند   
 بورا

 رس ش رو رنتا  خورم نشیدما 

 این بار بریج!  - 

همون یه قدم رس ش رو لرف ج و بعد وخش نررم و ماابخ آینه قدی ایس ارم و 
 شا  قرمزم رو روی سرم نشیدما 

بورن اما ف ر نمی نررم نسی بهش توجهی   خشج هام و نوک بینی م قرمز شد 
 ننه از بس رانیا  اون بیرون مجلس رو تو رس ش لرف ها 

با هج از اتاق بیرون رف یج و با خجاخت به جمعشون اضافه شدما بابا راخخ عمارع  
 نتور اص  و مطمئن بورم باز اون بیرونها

بی انداخ ج و مهیار  ی یک حرنت نام   بالا  ای  شعورانه رفت بی خیا  شونه 
پیش واران نشست و من موندم و ناهید خانمی نه راشت موش افانه وارسی ام 

 می نررا

اناد   بور  رس ج  موار  خند لرم  الان  و  می لرف نج  مخدر  موار  سر  شاهد   خدا 
 مضطر  نمی شدما

یعنی خی خب ررس ه عروس ون شدم وخی ریره حاج نیست اناد وارسی م ننید  
 بزنیدا و هی خپ و راست بهج ز  

 بی میخ رف ج و ننار ناهید خانج جای لرف جا
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 تا نشس ج به پاهام و شلوارم خیر  شدا

 اون قدر همون جوری نرا  نرر نه ان های شاخج رو روی پام نشیدما

 را  رف نی قوز ن نا  - 

 ته رخج یه حس خیلی بدی پیچید و یه خیزی تو رخج فرو ریختا

 صورتج انرار یه حاخی بین سرما و لرما راشتا 

با حاخت م عجب و معابی سر بلند نررم و نرام رو به خشماش روخ جا جدی  
بور و از جدی ش رست و پام رو لج نررم و بی اخ یار لف ج: رر مورر را  رف نمج 

 شما نظر می رید؟ 

 حرف رخج بور و هیچ رخاخ ی توش نداش جا رقیر 

می خواس ج برج خشج اما مغزم انرار یاری ن رر و یه خحظه هر خی تو  هنج بور 
 پشت هج رو زبونج اومدا 

 ی ه خورر  ابرویی بالا انداختا

 اش تاهاتت و نرج؟ - 

 نرام به شاخش اف ار نه خ ه لی س روش اف ار  بورا

واسه خور شیرینی بور یا هر خی اشار  ای باز بی توجه به حرفش نمی رونج  
 بهش نررما 

 شاخ ون نثیفها  - 
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زور رست برر به شاخش و خته اش نه روی شونه ای بور رو پایین آورر و نراهی  
 بهش انداختا

 نرا  خرخوند سمت من و با اخج ظریفی نه بین ابروهاش بور  زمزمه نرر: مرسی! 

هج یه خور شیرینی ریز نررم اما   ختخند اومد رو ختج نه هج بحث رو عوض نررم 
 رونس ج رقیر با همون حرف همه خی خرا  شدا نمی

 رقیر همون روز با همون جمله  خشت او  رو نج لااش جا

ناهید خانج ریره هیچی نرفت و همه جمع شد  بوریج و به خرع و پرع های  
 رانیا  لوش می راریجا 

 اوسط حرف زرنش یه خحظه رفت آشپزخونه و بعد برلشت

باز شروع نرر حرف زرن و نمی رونج خاد لاشت نه یهو از سر جاش بلند شد   
 رس ی به نمرش لرفت و لفت: روس ان  روم به ریوار یه سوا  راش جا

 همه حواسشون بهش جمع شدا

 حاخت صورتش شیطون و اینا نتور نام  جدی و با رله هایی از بیچارلیا

 ش نشیداس وع جمع رو نه رید  رس ی به صورع قرمز 

 من یه قرصی خوررم  الان برم رس شویی ام ان رار  خیز بشه؟  - 

 صورتج رر هج رفت و بی توجه به جمع لف ج: می ترسی پایین بیاریش؟

س وع سنرینی جمع رو فرا لرفت و خور رانیا  تو فشار  نراهش رو به ناهید 
 خانج روختا 
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 با ترس ختج رو لزیدما

ف رو لونه اش می نوبید  آویز بهت زر  بهج  بدبخت شدم رفت! ننه م از اون  ر 
 خیر  بور و آقا فرهار زمین رو با نراش راشت می خوررا

تو اون خحظه فاط آرزو نررم  ی ج پی اچ من پایین بیار  من برای زندلی نررن 
 بین این همه آرم با اخ قیاع عجیب و م فاوع  زیاری سمی بورما

رانیا  سر ت ون رار تا جو از اون حاخت بیرون بیار اخت ه مطمئن نتورم به خا ر 
 منه یا نه! 

 همون!  - 

آویز اما انراری حاخج رو ررک نرر نه از پشت ی ی به زیر نش ک زانوی رانیا  
 زرا

 اتفاقی نمیف ه برو! خجاخت نمی نشهااا  - 

 نرام روی مهیار رفتا

 نه زرم و حاخی م نتور تو خه حاخی اما   اص  قشنگ مخج سوع نشید با حرفی

 مهیار رس ش رو به رهنش لرف ه بور و زمین رو نرا  می نررا

 لریه می ننه؟ نمی خوار نسی بتین ش؟

 ن نه رار  می خند ؟ 

شایدم هیچ ندوم نیست و ژست مررانه و فیلسوفانه ست می خوار من رو تحت  
 تاثیر قرار بد  بره نه اهخ تف رم!
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 ون لرف جارو نیشر خورم 

آخه من نه می شناسمش این اهخ این حرفا نیستااا هر خی هست و نشون  
 امید ا هیچ توصیفی جز لریه پنهانی برای این حاخش نیست 

 خدا من ریره نمی خوام باشجا

راحت  خیلی  رارما!  نمی  سوتی  هیچ  من  بوریج  ن رر   نامزر  ریروز نه  تا  حالا 
 پیششون می نشس ج  می اومدم و می رف جا

امروز خون نامزر نرریج از ماچ لرف ه تا ضایع نررن ناهید و حرف بدی نه به 
 رانیا  زرم پیش رف جا

 مهیار ناش من و نمی لرف یااا ناش! 

با قابلمه  بابا برلشت  رانیا  برلشت  نشست باز آهنگ خوند و  رانیا  رفت  
 مهیار اون آرمای سابر نشدیجا ضر  لرفت اما نه من و نه

 د هج همون  ور موندااا نرا  ناهی

 من هیچ وقت این شب رو فراموش نمی نررم  هیچ وقت!

 *** 

 یه خانج بلند بلند نمی خند   یه ختخند ملیح می زنه فاط! - 

 نرا  غمرینج رو از ناهید خانج لرف ج و روی می را سوق رارما

ج نه مامان خونه بور  نه هیچ نس ریره ای! فاط من و می را و ناهید خانج بوری
 نه من رو لیر آورر  بور و راشت قشنگ می تازوندا 
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 فاط سر پایین انداخ جا

 خشجااا  - 

 این  وری ن ن!  - 

 با تعجب سر بالا نررما

 خطوری؟  - 

 سرش رو بالا لرفت و اخج ظریفی میون ابروهاش نشوندا 

 یه زن باید ظرافت راش ه باشه و اون ظرافت از حرناتش بتار ا  - 

 واقعا بغض نررما

امروز هزارمین بار بور نه راشت این  وری تو  وقج می زر و ناراح ج می نررا 
 هیچ رخخوشی از این ازرواج و مارر شوهر بازیا نداش جا

 آروم و س نه س نه را  بروا - 

 اص  حواسج به اون نتورا

 رم سمت می را و رس ج رو جلو رهنج لرف ج و خب زرم: یه ناری نن بریجا رو نر 

 ناهید خانج از سر جاش بلند شدا

راشت حرف خورش رو می زر و اص  حواسش به من نتورا رر واقع ف ر می نرر  
 من رارم به رقت لوش میدما

خورش از هر حرن ش ظرافت می بارید و اون قدر به خورش می رسید نه واقعا 
 ید این ان ظار این رو می راش ج نه به منج لوشزر ننها با
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 رست هاش رو خیلی نرم بالا بررا 

انرشت شصت و ستابه اش نه ناخن هاش رو سوهان زر  بور و خیلی نج بلند 
 بور و روش لاک براق ننند  زر  بور  به  رز زیتایی بالا لرفتا 

 رس تند   یی توی رست های سفیدش می ررخشیدا 

 نه با ناز و ارا بل ه خیلی ظریف و با شونه های راست جلو رفتا خند قدمی  

 یهو رو پاشنه پا خرخید و انرشت به من اشار  نررا 

 سرش رو به  رف خپ خرخوند و من ظر موند تا بلند شجا

 نرا  مس اصخ و بیچار  ای به می را انداخ ج و بلند شدما 

 جا تونیک سیا  رنرج نشیدم و به سم ش رف  رس ی به رامن

 از روی جلو متلی ن ا  نست ا بزرلی برراشت و اشار  نرر جلو تر برما 

 نزری ش شدم نه ن ا  رو روی سرم لااشتا 

 ناار این از روی سرع بیف ه و آروم و خانمانه جلو بروا - 

 ناری نه لفت رو نررم اما خدایی خیلی سخت بورا

و با اح یاط و   نه راست ایس ار  بورم نه هیچ! فاط سرم شتیه اررک جلو بور
 نله ای جلو راش ج حرنت می نررما

ام لااشت و مجابج نرر  سومین قدم رو خواس ج بررارم نه رست روی شونه 
 بایس جا 

 این  وری نه! من میرج خانج باش تو شتیه اررک میریا - 
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 ن ا  رو برراشت و ازم رور شد و همزمان لفت: رقت نن! 

ایس ارا از من  تر  توی عمارع  صدای نف  پنج قدم عاب  بلندش  پاشنه  ش های 
خاخی می پیچید و با اون اس ایخ خانمانه و حرنت آرومش  خیلی ظریف اما با 

 ص بت جلو  می نررا

 نخوام تو روش برج  شتیه زن های سلطن ی!

ن ا  رو با خهر  خیلی پونری روی سرش لااشتا خا  پایین ختش جاا  بور 
 و موهای قهو  ای نه صاف رورش ریخ ه بور  بیش از حد زیتا جلو  می نررا 

 رس اش رو روبار  به رو  رف باز نررا 

اون صدای  و  اس ایخ  با  من  باز  و  اومد  جلو  و س نه س نه  آروم  قدم  به  قدم 
   حا  نررمانفشاش نه وری خفن بور

قدم خهارم رو نه برراشت  همه این خیز ها عوض شدن و یه خحظه ریدم نه  
 جای سرش  خنراش تو هوان! 

هنوز راش ج هضج می نررم بتینج خی به خیه و خطور با این سرعت جای خنگ  
 و سر عوض شد نه خنگ ها هج ریره معلوم نتورنا 

 دمشابا تعجب جلو رف ج و ررست پشت متخ ناش بر زمین ری

خند  م لرفت با اون رک و پز و سیس اف ار اما بالاخر  مارر شوهر بور و بحث 
یه عمر زندلی با مهیار و ریدن اون  پس خور شیرینی و نمک رو به خند  ترجیح  

 رارما 
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جلوتر رف ج و خواس ج بلندش ننج نه رقیر ررست جایی نه اون اف ار  پام سر  
 خورر و با نله تو ش مش رف جا

 حاخت مم ن اف ارن! بدترین

نااش ج تو همون حاخت بمونج و رر جا بلند شدم و صدای خند  می را تو عمارع  
 پیچید اما ناهید خانج از حرص بور یا ررر راشت می ناخیدا

 ن ا  رو از روی رس ش ننار زر و با عصتانیت بلند شدا

 ی نرراختاس رو تامون قرمز شد  بور و خون از اون خررخی بور  بیش ر جلو  م

بس نی میو  ای قرمز رخ ر مینو  روی زمین آ  شد  و زمین رو سر نرر  بور و  
رقیر وق ی ناهید خانج راشت حرنت می نرر  هج به هی خ اون لند زر و هج  

 به من خورشیرین بدبخت نچسب!

 رر این حد نچسب بورنج نوبر بورا 

 رن! میام خور شیرینی ننج نمیشه! می خوام خانج بشج ایرار می لی

 خدایا آمدنج بهر خیست؟

 ویانا؟  - 

 نراهج روی می را بور نه راشت ناهید خانج رو از روی زمین جمع می نررا

با شنیدن صدای آویز با تعجب برلش ج  روست نداش ج برم و سر و وضعمج با 
اون بس نی میو  ای زیار مناسب نتور اما حس می نررم اینجا بمونج خیلی همه 

 خی بدتر !
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 م ش برلش ج نه ریدم نراهش روی ناهید خانمهاتند به س

 من رو نامخ بی خیا  شد و جلو اومدا

 نم ی از رس ج بر میار؟   - 

یه جمله خیلی بد از  هنج رر شد  وری نه اص  جرعت نداش ج تو مغزمج برج 
 ریدی یهو بلند لف جا 

 ناهید خانج با شنیدن صدای آویز سرعت لرفتا 

 ایس اراسریع از روی زمین بلند شد و 

 صورتش عجیب رر هج بورا

 اشار  ای به زمین نرر و با غیض لفت: نمی رونج نی اینجا بس نی ریخ ها

و نراهش با همون حاخت یه خحظه از روی منج لاشتا برای این ه خیزی لف ه 
 باشج  شونه ای بالا انداخ جا 

 اح مالا رخ ر مینو ریخ ها - 

بهش  نراهی  و  جلو نشید  و نج  نامحسوس  رو  ختاسش  رامن  و  نچی نرر  نچ 
انداخت و زیر خب خیلی آروم غر زرا بعد نفس عمیر و ن فه ای نشید و سرش  

 رو بلند نرر و همه مون رو از نظر لاروندا

 من میرم ختاسام رو عوض می ننجا  - 
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نوبیدا سرم رو    م بازوشتیه یه موجور شریف بهش ز  زر  بورم نه آویز ی ی تو  
نه به سم ش برلرروندم رست جلوی رهنش لااشت و  وری نه فاط خورم  

 بشنوم زمزمه نرر: بهش برو نم ی از رس ت بر میار یا نها 

 سری ت ون رارم و به سمت ناهید خانج برلش جا

 با نرا  نررانی جلو رف جا

 نم ی از رست من بر بیار؟   - 

 نراهش خ ف لف ه ش رو نشون می رارا

 نه مرسی ویانا جانا  - 

خیلی وقت پیش ی ی بهج لفت  عزیزم و جان  تو خیلی از مواقع  نلماع محتت 
آمیزی نیس ن و می تونن جای خند تا فحش مش ی رو بریرن و باعث تخلیه  

 تموم حرص  رف بشنا 

الان ناهید خانج حس می نررم جانش همون معنی رو می رار و من باید تو افر 
 شدمامحو می

رست ناهید خانج رو لرفت و رر حاخی نه با خورش می بررش لفت: من    می را
 مامان رو می برم تو برو به ناراع برسا 

 باشه ای لف ج و اونام رف نا

آویز همون  ور خیر  اونا بور و به نخ یارش رف ه بور نه من یه حرفی راش ج  
 نه برای لف نش اینجا اومدما 

 ه حواسش به من جمع شداجلوش وایسارم و رس ج رو ت ون رارم ن
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 لیج پرسید: هوم؟

 پونر بهش خیر  شدما

 می خواس ی یه خیزی بری! - 

 به خورش اشار  نررا

 من؟ - 

 ن پ  من! - 

سریع یه اخمی رو پیشونیش نشوند و به همون سرعت اخمش رو از هج باز نرر  
 و ابرویی بالا انداختا

 آها آها! خیز ااا  - 

نشونه اشار  بلند نرر تا حرفش رو    انرشت شص ش رو به سمت پش ش و به
 بزنه نه همون خحظه یارش رفتا 

 خشماش رو بست و با رست ریره اش رس ی به صورتش نشیدا

 ا  یارم رفتااا اسج این  رف نی بور؟ - 

 با تعجب رس ام رو به رو  رف باز نررما 

 نی؟  - 

 همون خحظه بش نی زر و خشماش رو باز نررا 

 مف احی  مف احی! - 
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 خب؟ - 

برن    -  خوان  می  هج  بایه  اونجایین   ست  هف ه  خند  برلررین  زر لفت  زنگ 
 تعطی ع و مرخصی می خوان  من نارم خنگ موند ا 

به سرعت اخمام توی هج رف ن و با حرص لف ج: خب به ما خه؟ ما نه قتخ اونا 
 بهش لف یجا 

 اون رار و ابرویی بالا انداختسری ت 

 نه ریره  اونام حر رارنا من و تو ریره شورش رو رر آورریجا  - 

 ناراضی با همون اخج رو برلرروندما 

 نخیر خور رف ر همه خی قا ی پاتیه! یعنی خی خب ما قت  مرخصی لرف یجا - 

 ریره یه ما  مرخصی زیار  قتو  نن!  - 

 افر بورم وخی روست نداش ج برلرریجاراس ج می لفت و تا حدوری باهاش مو

اص  این روس ا رو ساخ ه بورن آرم توش حاخش خوش باشه  اخت ه الر بابا رو با 
 لرف جاتموم اون ضد حا  ها فان ور می 

 نی بر می لرریج؟   - 

 امروزااا یه ساعت ریره میریجا - 

 ختام آویزون شدن؛ مهیار خی پس؟ روست ندارم اینجا تنهاش باارما

 ع و آویزون ن ن  سارا و مهیارم بر می لررن تهران! و خوخه  خب - 

 همون نافی بور تا نیشج باز شها 
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 عه! پس مزاحج تو و سارا نمیشجا - 

مهیار  با  تو  نمی  اش جا  هج  خواس ی  می  و لفت:  موهاش نشید  توی  رس ی 
 جونت نه ریشب راش ی مهرش می نرری بر می لرریا 

 نررمارر جا با یار آوری بیشعوریش اخج  

 تو خیلی نثاف ی نه لوش میدی به حرف رو تا عاشر جوونا  - 

 جوون عاشر  جا به جا نرو!  - 

 با مشت ی ی تو بازوش نوبیدما 

 هر خی! با من ی ی به رو ن نا! - 

 ابرویی بالا انداختا

 از نی اینطوری شدی؟ - 

 رس ی توی موهام نشیدما

 جیرر؟  - 

 آر  وخی از نوع ن   قرمزیشا - 

 با حرص سر تا پاش رو نرا  نررما 

 تو نه ریره هیچی نرو! - 

 پوزخندی زرا 

 خرا؟  - 



 

 
847

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

نراهی به ا رافج انداخ ج و با ندیدن ناهید خانج صدام رو پایین آوررم و جوا   
 رارم: نه با ناهید خانج مثخ تراننش ناموفر می مونینا 

اش نشید و با مسخرلی ارامه رار: نه نه تک خند  ای نرر و رس ی توی موه
 تو تراننش نام  موفای هس ی!

 ع پرراخت شد  نصفش نه شامخ مغزته برلشت خورر  اون رنیا!نصف وجه

 از رست این ریره می خواس ج خورنشی ننجا 

آویز با ازرواج آرم نشد  بور نه هیچ  خر تر شد  بورا شتیه بازی و برنامه اینا  
 به نسخه خر تر!  ارتااش رار  بورن

هیچی نرف ج نه باز خورش لفت: تو نه ریشب قشنگ بوسش نرری  خی شد  
 الان این و میری؟ 

با یارآوری نخ ف وا هایی نه از سر صتح راشت برام می نرر ختام آویزون شدن و 
 مررمک خشمام رو بالا نررم و بهش خیر  شدما

 را  رف نمج اص   ننها  روز اوخی رمار از روزلارم رر آورر  و ح ی می خوار - 

 رس ی به ریش و ستیلش نشیدا

 حالا بری نری ی ج اررک مانند را  میااا  - 

 با ریدن نرا  عصتیج حرفش رو ناتموم لااشتا

میشه تو هیچی نری میمون سان؟ خورع نج از این شاخه به اون شاخه پریدی؟    - 
 از سوااا 
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ه ما  مریدع میشج بی خیا  تند وسط حرفج پرید و با خحن زاری لفت: ویانا بیا ی
اون شو! اص  من ش ر خوررم اون روران به تو رر میونش لااش ج و اص  بهش 

 نرا  نررما

ختخند ملیحی رو ختام نشوندم و رس ی توی موهام نشیدم و نراهج رو به ناطه 
 نامعلومی از ساف روخ جا

 می تونی به ان خا  نلماع و جم تت رقت ننیا  - 

 و رست آویز رو روی شونه هام احساس نررما  یهو ریدم خرخیدم 

 برو خمدونت و بتند با مهیارع را  بیفت!  - 

 باشه ای لف ج و خند قدم جلو رف ج نه یهو با یارآوری خیزی برلش جا 

 بابا اینا بر نمی لررن؟ - 

 سری به نشونه نه ت ون رارا

 اونا نجا میان؟ ما نار راریج اونا نه ندارنا - 

  ج و به سمت پله ها رف جاابرویی بالا انداخ

بابا نه نار نداشت الر راشت بر می لشت فاط خون ریشب خاس راری من بور 
 نیومدا 

هج خاد من هر بار اعصابج رو سر این خیزا خرر می ننج و به هیچ ن یجه ای  
نمی رسجا ناش می شد یه روزی ب ونج خورم بریرم هر خی ف رای خرع و پرته  

 از سرم بیرون بریزما
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وارر اتاقج شدم نه سارا رو رر حا  بس ن خمدونش ریدما ختخندی به روش زرم 
 و خج شدم و از زیر تخت خمدونج رو بیرون نشیدما

 ویانا شب نجا می مونی؟  - 

 این خیلی بد بور خعن ی!

 موندمااا تو همون حاخ ی نه بورم با بیچارلی خش ج زراقشنگ 

 من ترسو  خونه بزرگ  شب نجا می مونج؟ 

 نرام رو روی سارای من ظر سوق رارما 

 نمی رونج! - 

 ختخندی زر و لفت: اله روست راری بیا پیش ماا 

 ما منظورش خورش و آویز بورن؟ 

 یش همیجاانرار فهمید سواخج خیه نه خورش اضافه نرر: من و آویز پ

 همینج موند  بور برم سر خر بشجا 

 شاید آویز بیشعور باشه بین بحث های عاشاانه من و مهیار بپر  اما من نه!

ف ر نن برم پیششون  برم سمت یخچا   وسط صحنه ناجور باشها از اتاق بیام 
 بیرون  صحنه ناجور  برم تو اتاق  باز ناجور!

م ختخند  با  خورم  یک نله  اص ااا  از نمیشه  محروم  بیچار   عاشر  تا  رو  و  لیح 
 عاشاانه تصور می ننجا

 با ف ر تموم این ها ختخند ملیحی زرم و یک بار خشج هام رو باز و بس ه نررما
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 مرسی للج مزاحج نمیشجا - 

 والا! برم خی نار ننج  نلی هج فحشج میدنا

ب    من آویز رو همین  وری تو محخ نارم می بینج باید برلش نی نلی صدقه رفع
 بدم و خند تا رمنوش برای آرامش اعصا  بخورما 

مراحمی للج  هر  ور راح ی شاید روست راری با مهیار باشی پس اصرار نمی   - 
 ننجا 

از خداش بورقتو  ن ررم وخی راس ج میره  مهیار خی نار  ست پس؟ مثخ آویزم 
 نمی تونه باشه؟ پاشه بیار خونه ما صحنه عاشاانه رقج بزنیجا

این   از عین  باز  یهو  بلند شدم و خمدون رو روی تخت لااش ج وخی  ف ر نررنا 
 حرنت ایس ارما 

مهیار بیار خونه مون شتیه رومار سرخونه میشهااا این خیلی مور  و سر به 
 زیر   رر نما  اح رام و با رعایت شئوناع برم می رار  می بر  خونه شونا 

 پس نیازی نیست از هیچی ب رسجا 

 ج و به سمت نمد رف جا رر نمد رو باز نررم و ختاسام رو  ختخندی زرم و برلش
رونه رونه تا نررم و توی خمدون لااش جا یه نیج ساع ی جمع نررن وسایلج  

  و  نشید و آخرش ریره همه خی حاضر و آمار  بورا

  با یه ختخند لله لشار  حاضر شدم و رر حاخی نه خمدون رو رنتا  خورم می
  جا نشیدم از اتاق بیرون رف
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رفتا صدای خمدونج    مهیار راشت با لوشی حرف می زر و به سمت پله ها می 
 رو نه شنید وایسار و نراهی به پشت سرش انداختا 

به  و  زرم  انرژی  پر  ختخند  وایسارا  و  نشست  ختش  روی  ختخندی  من  ریدن  با 
سم ش رف ج و وق ی بهش رسیدم رس ش رو آورر و خمدون رو ازم لرفت و  

 لو بیف جااشار  ای نرر ج

 ای بیشعور جن لمن! 

خمدون رو بلند نرر و از پله ها پشت سرم پایین آوررا روست نداش ج پشت 
 سرم باشه پس وایسارم تا باهاش هج قدم بشجا

 انراهی به تیپش انداخ ج

تا شد   برای آس ین های  رخج  بورا  و مرتب  مثخ همیشه خیلی سار  و شیک 
 پیرهن مررونه آبی و سفیدش رفتااا خعن ی جاا !

 جلوی رر بابا وایسار  بور و مامان هج ننارش به من نرا  می نررا 

اون  رف ناهید خانج و آقا فرهار باهج اومدنا اون خوش برخورری آقا فرهار  
بابا نجا! خه اح رام و مهری تو نراهش به ناهید خانج نجا و خوش برخورری  

 راشتا

بابای منج با یه من اخج نه مث  می خواست با جابه باشه  ننار مامان بیچار  م  
وایسار  بورا مامان خیلی خشماش بی فروغ بورن و واقعا رخج براش می سوخت 

 نه خطور پای این زندلی موند ا

 نه ختخند نج جونی زرا  آهی نشیدم و ختخندی به روش زرم 



 

 
852

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 جونی تو این زندلی براش نموند  بورااا 

 مره می شد رخخوش به هیچی نتاشی و ب ونی از زندلی خاع بتری؟ 

به نظرم مامان تا الانش هج خیلی از خور لاش ری نرر  بورا ازرواج بابا و مامان 
هج باارن اجتاری بور اما نسی بابا رو اجتار ن رر بعد ها بچه رار بشن و ما رو  

 شاهد این همه سرری و بدی باشیجا

 بابام بور اما هیچ وقت ررنش ن ررمااا

نه تنها اون رو بل ه خورم هج هیچ وقت ررک ن ررم نه خرا هر بار با یه رخ رم 
ش خر می شدم و رخج می رفت براشا خرا هنوز این حس محتت  لف ن نمایشی 

 رو بهش راش جا

 وبج و از نو بسازم و تموم تی ه های خرا  ناش یه روز می تونس ج خورم رو ب
 بدنج رو رور بندازما

 ا ف ر ننج همه مون به خنین خیزی اح یاج راش یج

بهشون نه رسیدیج آقا فرهار رو به بابا لفت: ویانا تنهاست الر اجاز  بدین برن 
 خونه ماا 

رقیر  خجاخت نشیدم اما نراهج ب فاصله روی بابا نشست تا بتینج خی میرها نرا   
 و سررش مهیار رو نشونه رفتا 

 نامزرن و اش اخی ندار  و مطمئنج نه مهیار خورش می رونه خطور رف ار ننها  - 

آخرین جمله ش زیاری خط و نشون نشی بور و مهیار خیلی جدی و مثخ همیشه 
 سری ت ون رار و لفت: بله نرران نتاشیدا
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 اشج اما بابا باز هج هیچ!مامان بغلج نرر و بهج سفارشاتی نرر نه مراقب خورم ب

بهش نه رسیدم ن ونس ج جلوی خورم رو بریرما ناهید خانج و آقا فرهار با مهیار  
رف ن تا یه خیزایی بهش برن و ما تنها موندیجا ختخند رررنانی زرم و ز  زرم  
توی خشمای سرر بابا و لف ج: رارم میرم  مراقب خورمج هس ج  نیازی هج نیست  

ا  ی نار ننج خی نار ن نجا نیازی نیست بیای پیشونیج رو بتوسیبابا بهج بری نه خ
بابت ریروز نه مهج ترین روز زندلیج بور بیای بهج تتریک بری و آرزوی خوشتخ ی  

 ننیا 

 نفس عمیای نشیدم تا بغضج رو نن ر  ننج اما صدام می خرزیدا

و بچه نیاز به هیچ دوم نیست خون تو اون قدر ررلیر ناراع هس ی نه به زن    - 
 هاع توجه ن نیا ف ر می ننی با لف ن رو تا جمله محتت آمیز من پررو میشجا

ان ظار راش ج ی ج از سرری نراهش نج شه اما هیچااا بدترین جاش اونجا بور 
 نه لوشیش زنگ خورر و بی تفاوع رفتا 

مامان نرران نزری ج اومد  رست روی شونه م لااشت و ناراحت و با خشمایی  
وشون نشس ه بور لفت: عزیزم باباع و می شناسی ریره نتاید بابت  نه نج اشک ت 

 رف اراش ناراحت باشیااا بی خیا  باشااا

 رست بررم و اشک خشماش رو پاک نررم و پیشونیش رو بوسیدما 

 فداع شج خورع و ناراحت ن ن  آر  عارع نررما  - 

 ختخند تلخی زرا

 به جاش مهیار پسر خوبیهااا خوشتخ ت می ننها نرران هیچی نتاشااا - 
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 ختخندی زرم و خواس ج خیزی برج نه مهیار صدام نررا

سریع مامان رو بغخ نررم و رم لوشش آروم لف ج: تو هج همه خی رو تحمخ  
 ن نا من و واران ریره بزرگ شدیجا 

 اازش جدا شدم و ختخندی تحویلش رارم و خداحافظی نررم 

آقا فرهار خیلی با محتت بدرقه مون نرر و اما ناهید خانج بین اون همه حا   
خرا  نشوندم یه لوشه و لفت: بتین ویانا  مهیار به بارام زمینی حساسیت رار   

 نااری بخور  ها!

 خشمی لف ج نه پرسید: غاا پخ ن بلدی؟ 

 یه خیزی ته رخج فرو ریختااا 

 د وعد  به حسابش آورر؟ نیمرو جزو غاا ها حسا  می شد؟ می ش 

موندم برج آر  یا نه! آر  می لف ج مهیار از لشنری می مرر  می لف ج نه آبروم  
 می رفتا

یار یه جمله ای اف ارم نه یه فرر بزرلواری می لفت یه وق ایی تو زندلی باید 
 ی ی از رو  رف ای خور لاش ری نننا

ا ختخند و اما جدی با پدرش  ااا راشت بسر برلرروندم و نراهی به مهیار انداخ ج
 حرف می زرا بتخشید عشاجااا 

 ختخند ملیحی رو ختج نشوندم و رو نررم به ناهید خانجا

 بله  مره میشه بلد نتاشج؟ - 
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 ابرویی بالا انداخت و سری ت ون رارا 

 اخوبه  با این ه ازع بعید بور اما خوبه لااقخ مهیار غاای بیرون رو نمی خور  - 

 اابر  از بیرون غاا بخر ا هاعی رقیاا باید 

 بتخشید مهیار  من شرمند  اخ ق معنوی ج!

مهیار نه رسیدیج لفت:   به  بررما  مهیار  نزریک  و  م لااشت  رست روی شونه 
 خیاخج راح ه نه ویانا می تونه آشپزی ننهااا خدا به همراه ونا 

 مهیار م عجب نرام نرر و بعد آروم مخا ب قرارم رارا

 بریج؟  - 

ونه آر  ت ون رارم و از جف شون خداحافظی نرریج و سوار ماشین  سری به نش
شدیج و به را  اف اریجا آویز اینا هج پشت سر ما حرنت نررن و رو تا ماشین 

 پشت هج به سمت تهران به را  اف اریجا

 هوا به  ور اف ضاحی لرم بور و واقعا راش ج می پخ جا 

 میشه نوخر و روشن ننی؟  - 

آورر و نوخر رو روشن نرر نه خندیدما با تعجب برلشت مهیار رس ش رو جلو  
 نراهی به من انداخت و پرسید: خیه؟

خته های شاخج رو همین  وری از رو  رف آویزون نررم و لف ج: نه اومدنی و نه 
الان نه راریج می ریج نوخر رو روشن ن رر  بوری  قشنگ معلومه از اون باباها 

 می لیرنا میشی نه نن ر  نوخر رو به رس شون
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 خندید و نمی روی صندخی جا به جا شدا

 نه واقعا یارم میر ااا  - 

 بعد انرار خیزی یارش اومد  باشه  نیج نراهی بهج انداختا 

 ویانا؟  - 

 جانجا - 

 مش وک پرسید: آشپزی بلدی؟ 

ختخندم محو شد و همون  ور سر جام تو هر حاخ ی نه بورم موندما بیچار  به  
 و هیچی نرف جا جار  خشک و لرم رو به روم ز  زرم 

 خی شد؟  - 

 من خیلی بدبخ ج  خیلی! هعی

 سرم رو به صندخی ت یه رارم و همون  ور به سمت مهیار خرخوندمشا

 با خحن بیچار  ای صداش زرما

 مهیار؟  - 

 رمون رو خرخوند و لفت: جانج؟با تعجب ف

 نفس عمیای نشیدما

 تو قرار  از لشنری بمیری! - 

 اماع و متهوع یه نراهش به من بور و یه نراهش به جار 
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 خرا؟  - 

 ختام رو جلو رارما

 خون من آشپزی بلد نیس جا  - 

تو  پرسید   مامانت  رارم:  ارامه  خورم  و  نااش ج  نه  بره  خیزی  خواست 
 خواس ج نج بیارم لف ج بلدمااا اخت ه خیز ااا رورربایس ی موندم و ن

 خیه؟  - 

 مررر و با خشمای ریز شد  لف ج: ی ج بلدم!ااا

 ختخند محوی رو ختاش نشست و نراهی به آینه بغخ انداختا

 خی مث ؟  - 

 رس ج رو بالا بررم و شمررما

پی زا  ا انواع    -  پنیر  با  ملت  نیمرو  سوسیس تخج مرغ  غااهای من رر آورری 
 بندری! سوسیسزمینی سرخ نرر    سیب

 رس ی به رور ختش نشیدا

 نافیه تا وق ی مامانت اینا برلررنااا فاطااا   - 

خند  ش رو مخج بور و فاطش رو ن  نارید  لرف ج و  لت ار لف ج: الان خرا می  
 خندی؟

 ا خند  اش رو قورع رار و اخمی نرر

 خون من سوسیس نمی خورم! - 
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 هن؟ خون لوشت لربه است؟ - 

 نچی نررا 

 نمی تونج بخورم ن ! - 

 صورتج رر هج رفت و ی ی تو شونه اش نوبیدما 

 سوسو  نشیاااا یعنی خی سوسیس نمی خورم؟ پی زا می خوری؟ - 

 روبار  سری به نشونه نه ت ون رار نه ی ی تو پیشونیج نوبیدما

 یشه؟خطور می تونی بشر؟ آخه پی زا؟ مره راریج مره م - 

انرار از تموم رف ار ها و واننش های من نیف می نرر نه اینجوری با خاع بهج  
 خیر  شد  بورا

 آرم باید غاا های ساخج بخور ا - 

 ات میشج به بچه م این سوسو  بازی هارو یار ند رامنرست به  - 

بلند خندید نه با حرص نراش نررما خند  هاش نه قشنگ تموم شدن رس ی به  
و ای خدایی لفتا خدایی راش ن من محت یه نه خدا به بند     صورتش نشید 

هایی نه روس شون رار  می ننهااا هر نی پیشمه غش نرر ! یا از حرص  یا از  
 خند ا

 من خورم آشپزی بلدمااا تا وق ی مامان اینا برلررن نمی میریج نرران نتاش!  - 

 لخ از للج ش فتااا واقعا قرار نتور بمیرم؟

 سم ش برلش جا با نیش باز به 
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 عه! بلدی یا را  من رو رر پیش لرف ی؟ - 

پیش   رر  رو  را   این  نیست  لازم  ریره  تو هج  نه   و لفت:  انداخت  بالا  ابرویی 
بریریا روران رانشجویی یار لرف جااا تو هج ح ما تا الان فرص ش پیش نیومد  

 و یا نیاز نتور  یار نررف یااا یار می لیری نج نج! 

 و ی ی رو شونه اش نوبیدما نفس عمیای نشیدم 

آفرین رلاور! از جن لمنیت خوشمان آمد! من هی خجاخت می نشج برج خیلی   - 
 وق ا تنها خونه بورم لشنه خوابیدم وخی حوصلج ن شید  یار بریرما 

 این بار یار می لیری سخت نریر! - 

 *** 

 نراهی به رر رف ر انداخ ج  خه احساس نا آشنایی باهاش می نررما

ص  حس و حا  نار نررن نداش ج  هج خوابج می اومد و هج ف رم پیش  خدایی ا
 مهیار بورا آخه ما تاز  رسیدیج این خه ناریه خرا ما رو می نشونی اینجا؟

 همون خحظه ماشین آویز رو ریدم نه ایس ارا

همش تاصیر این نی قلیونه ها! این الر را  های ارتتا ی رو با مف احی می بست  
 بهمون زنگ بزنه و ب شون مون تهران!  اون نمی تونست

 تا از ماشین پیار  بشه  من ظرش موندم نه بالاخر  آقا تشریف فرما شدنا

رس ی به ختاساش نشید و بهج س م نررا خس ری از سر و روش می باریدااا این  
 هج راشتا خس ریهمه را  رو یه تنه رانندلی نررن 
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رو   من  شدا  می  بیهوش  راشت  قشنگ  هج  شون  مهیار  خونه  رفت  و  رسوند 
 اس راحت ننها 

 بریجااا  - 

 با حا  نزاری لف ج: اص  حوصله ندارما

 شونه ای بالا انداخت و رس ی توی موهاش نشیدا

 منج اما خار  خیها - 

پله ها رو بالا رف ج و رر رو باز نررم و وارر رف ر شدما انرار یک سا  می شد اینجا 
 رو ندید  بورم از بس همه خی تغییر نرر  بورا

 نرام رو تو ا راف خرخوندمااا

خه عجب! ی ج ل ی قشنگ جایرزین اون ل ی مصنوعی نرر  بورا این نارش  
 رو روست راش جااا 

ور؛ اخت ه حاج راش ن  خند وق ی بور ن  نمی اومدیج نرا  همه رومون یه جوری ب
 اینجا! 

 ی ی به شونه آویز نوبیدما 

 حس می ننج الانه بهمون حمله نننا  - 

 صداش رو پایین آوررا

 رضوانه نه ن  آمار  ستااا اوهه  خشماش رو! - 

 ویانا  آویز! - 
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شیدما با شنیدن صدای مف احی روتامون از جا پریدیج و من یه جیغ خفه ای ن
 امف احی با ریدن صورتای س  ه ای مون جفت رس اش رو بالا لرفت 

 خی شد خ ونه؟ خیزی زرین؟ - 

 رس ج رو روی قلتج لااش ج؛ از بس تو ف ر نرا  های فحشی اینا بورم جا خوررما 

 ا رفت نه مف احی به رر اتاقش اشار  نررنآویز هیچی  

 بیاید مهمون رارما - 

 ت اتاقش رفتا و خورش جلو اف ار و به سم

 با حرص به سمت آویز برلش ج و لف ج: الان مهمون رار  من برم خایی بترم؟ 

 اخمی نرر و نراهی به رر اتاقش انداختا 

 خه می رونج! به من خه مهمون راریااا  - 

هر رومون با حرص به سمت اتاق رف یجا نزریک رر بوریج نه آویز لفت: مهمون 
 میاز  ب شا حالا یا ما میریج یا اونا میرنا با خمیاز  میر   خس ه شدی رو تا خ

ننار نرفتا رر اتاق رو باز نرر و رر نما  بی اربی خورش وارر شد اما از جلوی رر  
 انرار خش ش زر  بورااا 

 خند تا به پش ش نوبیدم اما انرار نه انرار!

 با حرص صداش نررما

 ر برو ننار! - 



 

 
862

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

ور و خشماشج لرر شد  بورنا با تعجب به سم ج برلشتااا رهنش باز موند  ب
 اخمی نررم و لف ج: خ ه؟

با انرشت به راخخ اتاق اشار  نررا ریره واقعا ننج او شد  بورمااا مح ج هلش 
 رارم و از سر راهج ننارش بررم نه ای ناش نمی بررما

وارر اتاق شدم و سر خرخوندم نه ررست هج حاخت آویز شدم اما جای این ه با  
 تعجب آویز رو نرا  ننج  اون رو تا رو نرا  نررما

سر خرخوندم و مف احی رو با نیش باز از نظر لاروندما باورم نمی شد با وجور  
 ب یی نه سر ما اومد این اینطوری نیشش باز ا

 مخفی می اومدن نیشج باز می شدا اخت ه منج بورم رو تا مامور 

نج نج تعجب جاش رو به حرص و عصتانیت رارا نراهاشون رو مخج بورااا به  
 سمت آویز برلش ج نه ریدم اونج از تعجب رر اومد ا

نیفج رو مح ج لرف ج و رو به مف احی لف ج: مهموناتون به ما مربوط نیس ن ف ر  
 ننجا بعد از رف نشون میایجا 

 ف ج و خواس ج با خورم بیرون ب شمش نه مف احی صدام نررابه سمت آویز ر 

 بیا اتفاقا شما هج باید باشینا - 

 آویز نله اش نزری ج بور  آروم لفت: من بابت اون روزای تتاهی خجاخت می
 نشجا 

 حاخت بیچار  ای به صورتج لرف جا 

 منج! - 
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 نرام به حلاه اش اف ار و اشار  نامحسوسی بهش نررما 

 بتینن نامزر نرریجا بیا بریج  - 

مثخ ی ی نه برگ برند  رس ش اف ار   صورتش قتراق شد و از اون حاخت نالانی  
 رر اومدا 

 تو یه حرنت ننارم زر و رفت روی متخ رو به روی اونا نشستا 

از این سریع و اخسیریش تو تعجب بورم و با همون تعجب رف ج و ننارش جای  
رار  بور و راشت حاخش رو می    لرف جا مف احی پشت میز  روی صندخیش خج

 بررا

 با شما نار راش نا - 

 با حرص نراهی به جف شون انداخ ج و پوزخندی زرما

 واسه همین از اونجا نشوندینمون تهران؟ - 

 رلایخ ریره ای هج راشتا - 

 همیشه مایه رررسر و زحم ن! ایش! نرا  ریخت و قیافه شون رو!

 می رونج با هج میانه خوبی ندارینا  - 

ا روی پا انداخ ج و ختخند ملیحی زرما رس ج رو  وری نه حلاه ام مشخص  پ
 باشه بالا آوررم و موهام رو ننار زرم نه انرار ندیدنا

 ریره همه خی فرق نرر !  - 
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واقعا خی تو این فریار رید  بورم نه تو  هنج باهاش فیلج هندی بازی می نررم؟  
 رم می نررم تو حلاش! باید الان اون پاشنه هایی نه ش ست رو می آور 

 ایی خدا خرا اناد سج بورم من؟ 

سوفیا ابرویی بالا انداخت و رر حاخی نه خند  رو ختش رو سعی راشت جمع و 
 جور ننه  نمی سر جاش جا به جا شدا

 اهوم! - 

رست خپج رو بالا آوررم و اخ ی با انرش ی نه حلاه م توش بور؛ لوشه ختج رو 
 خاروندما

 رس ت ررر می لیر  ریدم! - 

 احساس بد ضایع شدلی تو وجورم پیچیدا  خش ج زر و یک 

 نج نج رو صحنه آهس ه  زیر نرا  های مسخر  شون به حاخت قتلی برلش جا 

 فریار نراهش روی رست آویز نشست و پوزخندی لوشه ختش جا لرفتا 

فک ب منه  واقعا من رو خی این نراش زر  بورم؟ نه واقعا موندم! ف ش شتیه  
 مربعی زر  بیرون!

 ن  بس ه رسج ریاضیه! ایشااا جاست مهیار! فاط و فاط اون!

 با سر اشار  ای به رست آویز نرر و سرر لفت: به به! 

نرا  منج روی رس ش خرخید و ریدم از من ضایع تر رس ش رو روی پاش لااش ه 
 و رار  فاط اون انرش ش رو به زور ت ون مید ا
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 لرف ج و احساس لرما نررما  لاز   ختج رو نامحسوس

 راریجا واقعا من و آویز سج بوریج نه ننار هج تش یخ اسید می

 با ویاناااا  - 

 برای اوخین بار سگ و سرر شدم!

 ویانا نه  خانج سلمانیا - 

 ناش ررر و حناق می شد تو للوش!   تک خند  مسخر  ای نرر نه ای 

 بهج نمی اومد جدی بشج واقعا؟ عجب!

 ختش نشیدا رس ی رور 

 با خانج سلمانیااا - 

 همزمان با تانیدش نوتا  بهج نرا  نررا 

 نامزر نررید؟  - 

صورتج تو هج رفتااا واقعا این خی ف ر می نرر؟ ف ر می نرر من از خاخه اون  
 میام بیرون میف ج تو خا  آویز؟

 بچه باهوش من با رخاخت ژن این منرخ می شد!

 ی ج زیاری خیز ! من و این اص  با هج نمی ساخ یج  

 اخ قاش به ر  نمی شینن رر نخ به خشج شوهری به خشمج نمی اومدا

 ا ااا اص  اس غفرالله! 
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 اخج غلیظی نررما

 نه خیر  با نس ریره ایا  - 

های   زندان  این  رئیس  شتیه  قشنگ  برر!  می  خاع  بحثمون  از  راشت  مف احی 
 جون هج میف نا  خارجی شد  بور نه پنج تا زندانی رو میندازن ننار هج  به

هی این موی اون رو می نشه  هی اون ی ی پاش رو می ننه تو حلر اون ی ی 
 و این رار  با ختخند نرا  می ننه! 

 سوفیا بدجنس لفت: پس با هج بخ  ون باز شد ااا 

 بعد صداش رو پایین آورر نه مث  زیر ختی حرف می زنه اما ماهج بشنویجا 

 خر مغز رو نفر و لاز لرف ه!  - 

می رونین  تاصیر من و آویز بور نه این حرف ها رو می شنیدیج فاط نمی رونج 
خرا باید اخ ق این رو تا اینجوری می بورا ما هر خی پلیس ریدیج تو رمانا عصا 

وق ی جوا  ی ی رو می رارن نوتا  و مخ صر اما اینا میخ    قورع رار  بورن و
 زیاری به نل خ راش نا 

 شاید هج مشخصه ای نه از یه پلیس بهمون رار  می شد ررست نتورا 

به هر حا  با جوابای اونا رر نخ رر نظر نررف ج نه این پلیسه می لیرتج می ننج  
 تو لونی  می برتج زندونی خیزی و یه پوزخند زرما 

  اسفانه زمان شما خر مغز لازون نتور  نه زوج ون این ش لی رر اومد ام - 

 س وع سوسمازی شدا
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  رر حد خند سانت خرخید و ی ج ماع بهج خیر  شد و بعد زیر خند   سر آویز ی ج
 زرا

شتیه اسب شیهه نشید و اون او  اوخش ی ی مح ج تو شونه ام نوبید نه اله 
 و وراع می لف جابه ریوار نزریک بورم  رار فانی ر 

ختخند ملیحی نه برای رر آوررن حرص اون رو تا رو ختج نشوند  بورم رو حفظ  
 نررم و نامحسوس ی ی تو پهلوی آویز نوبیدما

بدون این ه ختخندم رو بتازم  با صدای آرومی لف ج: زهرمارااا نخند بیشعور ناقص  
 اخعاخ!

 خندید و مح ج روی پاش نوبیدا

 یه؟! ی خر مغز لازون خاو - 

با حرص آروم جوا  رارم: همون مرضی نه باعث شد سارا زنت بشهااا نخند 
 میرجا

پاش رو لرف ج   آخرش رس ج رو جلو بررم و به  ور ماهرانه ای قسم ی از لوشت
 و یک رور  رور محور روران خرخوندم نه خند  و آخش قا ی شدا

 ن ن وحشی! - 

ف ما اص  به مزاق اون رو تا مف احی نه رید زیار جمع رار  مسخر  میشه و حر 
 تراننش ناموفر خوش نیومد   سرش رو جلو آورر و خند تا سرفه نررا 

 سرفه رومی از اوخی صداش بلند تر بور و به همین ترتیب جلو رفتا 

 آویز بلند شد و بی میخ و با صورتی رر هج براش یه خیوان آ  ریخت و رار خوررا 
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 ه للوش نشیدا آ  رو خورر و به خورش اومد و رس ی ب

 آخیش! - 

 رو تا رو به رو نرری! اص  باز اینا خی می خوان؟ نوفت نه باز ما رو با این  ای

 آویز  ویاناااا - 

 نرا  روتامون با اخج از روی فریار و سوفیا ننار رفت و روی مف احی نشستا 

 شما فاط می رونین خه اتفاقی اف ار و خی شد ا - 

 جرای مامور مخفی بورنشون هستا فهمیدم منظورش به ترنیه و ما

 به نسی نرف ه بوریج؟

رار: قرار   هنوز راش ج به این ف ر می نررم به نسی لف ج یا نه نه مف احی ارامه  
از هر روزنامه و ختر  او   بیار و خون خترا رست شماست و  یه خیزایی پیش 

اری به ما می رسه  می خوان جلوی ررز ختر رو بریرین و ناارید نسی خیزی ا ل
 بفهمها

 اخمام توی هج رفت و نیج نراهی به سمت آویز انداخ جا

 ررز ختر رو بریریج؟ مره رسانه نتاید همه خیز رو منع س ننه؟ یعنی خی جلوی    - 

مف احی خواست خیزی بره نه فریار نراهی به سم ش انداخت و رس ی به ن ش 
 نشید و سر جاش جا به جا شدا

 جلو اومد و رس اش رو جدی تو هج قفخ نررا 
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ررس ه! رسانه باید ا  عاع رو رر اخ یار مررم قرار بد  اما یه وق ایی برای پیش    - 
ها ررز پیدا ننن! یه خیزایی سری ان و می تونن    بررن یه سری خیزا  نتاید ختر 

 خیلی از نارایی نه رر پشت صحنه انجام میشه رو خرا  نننا

 پوزخندی لوشه ختج نشست و نراهی به آویز انداخ جا

 یعنی انحراف اف ار عمومی! - 

 سوفیا جدی پا روی پا انداختا

 قرار نیست نسی بفهمه تا شما اف ار رو منحرف ننیدا  - 

 این بار وارر بحث شد و پرسید: یعنی خی رقیاا؟ آویز 

 نرا  سوفیا روی آویز نشستا 

یعنی این ه همه خیز بی سر و صدا جلو میر  و نار نه تموم شد می تونید ختر    - 
 رو بیرون بدیدا

نمی تونس ج اص  بفهممشون! این یعنی تو زمین و با قوانین اونا بازی نررنااا  
 رار  اتفاق میف ه بفهمنامررم حر راش ن هر خی رو نه 

جدی همه اینا رو بهشون لف ج نه فریار قا ع لفت: این جون مررم رو رر خطر  
مینداز ! بحث یه باند بزرلهااا ختر ررز پیدا ننه ماموریت ش ست می خور  و ما  

 می مونیج و یه باند رس ریر نشد  وااا

 سر نج نرر و توی خشمام ز  زرا

ن بچه ها! خون و اندام های بدن یه بچه ف ر ننج شما و نلی ختر رزرید  شد   - 
 برای قاخاق به ر باشها 
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 تموم بدنج یه خحظه از ف ر خیزی نه لفت خرزیدا 

ا حا  آویز به ر از من نتورااا  با م ث پلک زرم و یه رور همه رو از نظر لاروندم 
 رر واقع ما تصمیج لیرند  هج نتوریجااا فاط راش ن رر جریانمون می  اش نا

با وجور خیزی نه شنیدم  می تونس ج این نار رو انجام بدمااا آویز آروم سر ت ون  
 رار و بهج فهموند نه تصمیج ررست لوش نررن به حرفشونها

 آ  رهنج رو قورع رارمااا

تصاویر ناراحت ننند  ای ماابخ خشمام ناش بس ن  خیزایی نه رر آیند  می  
 تونس ج بتینج و واقعا آزارم می رارا

 عمیای نشیدم و با صدایی تحلیخ رف ه باشه لف جا نفس

زرا   برق  و خشماشون  ختای هر روشون نشست  رو  از سر رضایت  ختخند نجی 
امیدوار بورم همین باشه و برای این ه تحت تاثیر قرارمون بدن خنین خیز مسخر   

 نرف ه باشنا ای

ج این حجج از اونا پاشدن و رف ن اما من هنوز توی ف ر بورم و اص  نمی تونس 
 نامرری و سیاهی این رنیا و آرماش رو هضج ننجا 

یه پدر و مارر بچه هاشون رو تی ه تی ه می ننن و رخیخ های عجیب و غریب  
 میارنااا عاا  وجدانی نیست  خیلی راحت! 

از مارر نم ر  و فاط بهشون حتس میدنااا نابرابری و ظلج و بی  پدر جرمش 
 عداخ ی بی رار می ننها 
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ا آرم مریض و روانی نه پای رسانه ها نشس ن و هر روز این خترا رو می  خند ت
 شنون  راهشون رو آزار می بینن تا هر ناری خواس ن انجام بدنا

یه پدر خون پدر  و خیاخش راح ه  هر ب یی خواست سر بچه ش میار  و تهشج  
 رو تا برخسب بهش می خستونها 

خرا هر روز بیش ر راریج این جرم و جنایت های خانوارلی رو می بینیج؟ خون 
هیچ وقت یه برخورر جدی باهاشون نشد نه عترع بشه برای همه! هر بار لف ن 
خون پدر   خون مارر ااا خون پدر  می نشه  سر می بر   تی ه تی ه می ننه   

 ااا رست ررازی می ننه  حتس می ننه  می زنه  محروم می ننه

خون پدر  مجازاع نمی شه به اون صورعااا مهج نیست اونی نه زیر رس ش 
 مرر نی بور !

مهج نیست پدر باشه یا مارر  جون یه انسان این وسط هست و مجازاتیه نه باید 
 به ررس ی اعما  بشه تا جلوی خیلی اتفاقاع رو بریرنا

بیر  رف ر  از  آویز  با  و  رو مشخص نرر  فررامون  سوار  مف احی نارای  رف یجا  ون 
ماشین شدم و خند رقیاه ای می شد را  اف ار  بور نه لوشیج زنگ خوررا اسج  

 مهیار روش خورنمایی می نررااا 

 رنمه ستز زنگ رو نشیدم و لوشی رو به لوشج نزریک نررما

 اخوا - 

 س م ویانا  نجایی؟ بیام رنتاخت؟ - 

 ختخند محوی روی ختج نشستا 
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 ونها نه عزیزم  الان می رسج خ - 

 با تانسی برلش ی؟ - 

 نه با آویزما - 

 خوبه  آررس خونه رو نه راری؟  - 

 اهومی لف جا

 مراقب خورع باش من ظرتجا  - 

 خداحافظی نه نررم صدای آویز اومدا

 عزیزم  عزیزمااا - 

ش بازورهنش رو نج نرر  بور و راشت ارام رو رر می آوررا با حرص ی ی تو  
ر  می نرر و خی شدااا عزیزم عزیزم هاش  نوبیدم نه لفت: بتین نی من و مسخ

 رو!

 تا خواس ج خیزی برج سری نج نررا 

 وخی مارر شوهرع خیلی عجیته! خخترشه؟ - 

 با یار آوریش حاخت صورتج به سرعت تغییر نرر و سرم رو به شیشه خستوندما

ی خی نارش ننج؟ من پیر میشج باهاش! آخه نی؟ رقیاا نی میار اینجوری او  - 
 ی سیندرلا میشه؟شتیه نامارر

 یه نرا  خپ ی بهج انداختا

 خیلی خو  نارتون نرا  می ننی! خیلی! - 
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 خیه مره؟ - 

 اون سر خدم  ار راخخ قصر بور نه اینارو به سیندرلا یار می رارا - 

 با تعجب لف ج: تو خه خو  نرا  می ننیا

 رس ی به صورتش نشیدا

 نرر  بورا هر روز هر شب سیندرلا! آسفاخت   س ایش یه مدع رهنج رو - 

 عه! - 

 سری ت ون رارا

 بله! بعدمااا  - 

 فرمون رو خرخوند و شیشه رو پایین تر رارا

اناد لوش به فرمانش نتاش! بی اح رامی ن ن وخی بهش نشون بد  برای نارا    - 
بدبخت  ولرنه  تغییر ننی  نداری  روست  و  قائلی  اح رام  عارع های خورع  و 

 میشیااا 

 اشار  نرر و با خحن پارشاهه تو سیندرلا لفت: من مِدونَج!به خورش 

 با حرفاش عجیب توی ف ر فرو رف جا 

خیلی لاشت از حرفاش و من همچنان با نلی ف ری نه راش ن مثخ م ه مغزم  
 رو سوراخ می نررن به ناهید خانج ف ر می نررما

 پشت خراغ قرمز نه نره راشت  م ف ر به سم ش برلش جا

 ز و با انرشت بهش اشار  نررماخشمام رو ری
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 یعنی الان من نتاید به حرفاش لوش بدم؟  - 

 حرفج رو تایید نرر نه نرران پرسیدم: مهیار ناراحت نمی شه؟

 سرش رو از شیشه بیرون برر و نراهی به جلوتر انداختا

خرا باید ناراحت بشه؟ مره وق ی عاشات می شد تو اینطوری را  نمی رف ی؟    - 
 نمی نرری؟ خند  اع این ش لی نتور؟ لاهی وق ا قوز 

 بازم رر جوابش س وع نررما

این ویانایی نه ناهید خانج رار  ازع می ساز   خیزی نیست نه مهیار عاشاش   - 
شد ا مهیار الر اون  وری می خواس ت عاشر تو نمی شد  عاشر ی ی با اون 

 اخ قیاع می شدا 

 با انرشت اشار  به شایاه م زرا

شدم  می فهمج تغییر نررم وخی نهای ش همون خر قتلی! نمی   هی میری عاقخ   - 
لج بیا عاخ نخ شو وخی لااقخ یار بریر خیلی جاها نه بری و از حات و از خورع 

 و شخصی ت رفاع ننیا

 نفس عمیای نشیدما

 الان سارا اخ قش تغییر نرر  تو ناراحت نیس ی؟  - 

رو نشون رارا الان الر بخوار سارا تغییر ن رر! فاط خیزی نه پنهونش نرر  بور    - 
سر سوزنی ح ی تو عارتایی نه رار  و مربوط به خورشه و قرار نیست به من  به  

 رابطه مون و یا نسی صدمه بزنه تغییر ایجار ننه  راضی نیس جا

 انرشت اشار  اش رو بلند نررا 
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همین مارر زن جانج  عمه نونب! روی خشج من جا رارن تا وق ی نه باعث   - 
دنج نشن وخی با تموم اخ قیاع بدی نه رار  راضی به تغییر اونج نیس ج! نور ش

اخ ق ها و رف ار های خاصه نه یه آرم رو م فاوع می ننها الانج من اینجوری  
عاشر سارام  بخوار تغییر ننه من عاشر یه نفر ریره ام نه شتیه به سارایی نه  

 می خواس ج نیستا

 شا  رو شخ نررما رس ی به پشت لررنج نشیدم و ی ج 

 امیدوارم مهیار هج خنین  رز تف ری راش ه باشها - 

 ختخندی روی ختش نشوندا

مهیار پسر عاقخ و فهمید  ایه! تو این مدتی نه باهاش رر ارتتاط بورم نام  این   - 
رو فهمیدما الر می خوارع  عاشر خورتهااا از بابت اون هیچ نرران نتاش! تو  

 نه؟ الان حاضری مهیار تغییر ن

 حاضر بورم؟ به هیچ وجه! من مهیار رو همین  وری نه بور روست راش جا 

 سرم رو به نشونه نه ت ون رارم نه لفت: جوا  سوالای خورع رو هج لرف یا

 خراغ ستز شد و ماشین رو حرنت رارا

 بین را  پرسید: الان ناهید خانج بره ویانا این  وری را  برو خی میری؟ 

با توجه با تموم تاثیراتی نه از حرفاش لرف ه بورم  نفس عمیای نشیدم و مح ج  
 لف ج: میرج ناهید خانجااا 

رفت خی می خواس ج برجا واقعا باید تو این مواقع   یهو پنچر شدمااا اص  یارم 
 خی می لف ج؟ 
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 ری شروع نرری لف ج الان امواتش رو مس فیض می ننی! یه جو - 

فرمون رو یه خحظه و  نرر و همرا  با ت ون رارن رس ش مشغو  توضیح رارن 
 شدا

 مح ج اما مح رمانه میری مرسی اما من راح ج! - 

 رس ش رو به رو  رف باز نررا 

 همین! می نش ت؟   قت و می لیر ؟ - 

 ننه!   ناراحت لف ج: می ترسج مهیار رو پر 

 ابرویی بالا انداختا

مهیار یه مرر باخغ و عاقله و تحت تاثیر حرفای ماررش نیست! اح رام می  ار      - 
حرمت نره می رار  اما رر نهایت خیلی با آرامش و بی سر و صدای اضافی ناری 

 نه از نظر خورش ررس ه رو انجام مید ا

 هش انداخ جااا خه روی رف ارای مهیار رقیر شد  بورا با تعجب نراهی ب

 خه مهیار رو خو  زیر  ر  بین لااش ی!  - 

مش وک بورم به ون! زیر نظر لرف مش تا بتینج خطور آرمیه  راس ش و بخوای - 
 و ازش خوشمج اومدا

 خاد این حرفش حس خو  راشتااا 

خیلی حا  خوبی رار  نه آرم بفهمه برای ی ی مهمه و اون فرر رورارور هواش 
 رو رار ا
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 آشنا شدن با تو  ی ی از به رین اتفاقای زندلی منها روس ی و  - 

 نی می لفت فاط یه جنس موافر می تونه به رین روس ت باشه؟

 برای منی نه بعد از ژینوس اینا هیچ روس ی نداش ج  آویز به رین بورا

هج جنسج نتور اما خو  ررنج می نرر  بی قضاوع های بی جا! ناراح یام رو می  
 تااا رو راش  شنید  هوام 

خیلی جاها عیتام رو لفت  نمک نرر قوی بشج  مثخ امروز با حرفاش آرومج نرر 
 و را  ررست رو نشونج رارا 

اله با آرم ررس ش باشه  یه روس ی ساخج بین جنس های مخاخف می تونه به  
سور رو  رف باشها خیلی ها  مثخ پسر عمه رخ ر عمه ها سناریوی ازرواج من 

 و آویز رو خیدنا

ن ف ر می نررن من و آویز نه از او  با هج بوریج قطعا با هج ازرواج همه شو 
 می ننیج اما هیچ ندوم ررک ررس ی از حس من و آویز به هج نداش نا

 ما هج روست بوریج و هج یه جورایی خواهر و برارر!

 از هج ناراحت می شدیج  رعوا نرریج اما روس ی مون مح ج تر شدا

آویز یه پسر سخ ی نشید  بور نه از وق ی عمو فوع نرر  ت یه لا  خانوار  ش  
شدا بغخ شد واسه غمای ماررشااا سایتون شد واسه تررگ های زندلیشون! از  

 خورش لاشت و نار نرر و خرج زندلی رر آوررا
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همه ش از رررای رخ را میرنااا خیلیا برخسب فمینیسج خستوندن رو خورشون  
و مررا رو می نوبن و واقعا برام عجیته نه هنوز هس ن یه عد     و رارن پسرا

 آرمی نه مفهومش رو ررک ن ررنا 

فمینیسج خواس ار حاوق برابر زن و مرر  و این واقعا تاسف بر انریز نیست نه 
 یه نفر نه من اد سینماست  برای ناد فیلج می نویسه فمینیسج و ضد مرر؟ 

 اش تاستااا  جامعه از بیخ و بن همه خی تو این 

فاط رخ ر ررر نمی نشه  فاط رخ ر نیست نه قضاوع می شه و سخ ی رار  تو 
 روران زندلیش!

یه پسر بعد روازر  سا  تحصیخ  توی نن ور قتو  بشه باید نار ننهااا نشد هج  
سربازی! یه رور  سخت زندلی نه تمامش سخ یه! رور  ای نه همه با نامرری 

ر بشهااا سربازی نه خیلیا به خا ر آسیب های روحی میرن باید بر  سربازی تا مر 
 و روانیش خورنشی نررن  خیلی ها الانج رارن عاا  می نشنااا 

 به قو  ی ی  سربازی مرر نمی ساز   سربازی لرگ می ساز  از خیلی ها! 

 تحایر می شن و سخ ی می نشنااا 

 بهشون رست ررازی میشهااا 

 پسرا هج عاا  می نشنا  آزار و ا یت فاط شامخ حا  رخ را نیست 

سربازی تموم میشه  باید برن پی نار و زندلیااا خرج خورشون و خانوار  شون  
رو رر بیارن! ن ونن میشن بی عرضهااا خرا بی عرضه؟ خون ناری نیست انجام  

 بدن خون تا قتخ مدرک و سربازی شرط اینا بور و الان پارتی ررست ررمونه!
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 ا شین راش ه باشه تا بهش رخ ر بدناامرر باید خونه راش ه باشه  ما

نمی تونه با رخ ری نه عاشاشه ازرواج ننه خون تو این شرایط سخ ی نه لرونی 
 و وضعیت بد اق صاری نمر می ش ونه ن ونس ه خونه راش ه باشه! 

 یه رخ ر خیلی از این رور  های سخت زندلی یه پسر رو تجربه نمی ننهااا 

 اا تو مدرسه آزار و ا یت نمی شها

یه پسر ررر می نشه و تو جوونی پیر میشه؛ آزاری و اس ا   رار  اما سخت!  
زندلی راحت و ماشین لانچری برای بالا رست هاستااا واسه بایه از این خترا  
نیستا خوا  راح ی وجور ندار   باید مرر باشه  باید قوی باشه  لریه ن نه تا  

   نشها قضاوع نشه  خج به ابرو نیار  تا بی عرضه خطا

 همه خی سخت می لار ااا 

 نه فاط برای یه رخ ر ح ی برای یه پسر بیش ر!

با ختخند ازش رو لرف ج و بایه مسیر رو به آهنری نه راشت پخش می شد لوش  
 رارما 

 جلوی رر خونه مهیار نره راشت و نراهی بهش انداختا

 اینجاست؟ - 

مهیار بهج رار  بور رو   سری به نشونه آر  ت ون رارم و از توی نیفج نلیدایی نه
 رر آوررما 

 زیپ نیف رو بس ج و رر ماشین رو باز نررما
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آویز همچنان نراهش خیر  من بورااا ختخندی به روش پاشیدم و رر رو بس جا  
 آخرش خج شدم و نله ام رو ی ج از توی پنجر  راخخ بررما 

 مرسی بابت تموم حرفاع  خیلی آروم شدما  - 

س به  و  می ننمی لفت  سوار  خواهش  و  باز نررم  رو  رر  رف جا  آپارتمان  مت 
 آسانسور شدم و رنمه  تاه مورر نظر رو فشررما

به محض باز شدن رر آسانسور پیار  شدما تصمیج لرف ج خیلی آروم وارر خونه 
 بشج و نلید رو آروم توی قفخ خرخوندما

 رر با نم رین سر و صدا باز شدا

و خونه رو هج خورم نمی   نراهی به تموم خونه انداخ جااا مهیار تو ها  نتور 
 رونس ج خی به خیه! 

 رر نهایت نفشام رو آروم از پام رر آوررم و اونجا جلوی رر لااش جا 

مح ا انه جلو رف ج و نرام رو تو نخ خونه خرخوندم وخی ندیدمشا خواس ج به 
 مت خپج شنیدماسمت اتاقا برم نه یه صداهایی رو از س

 خج شدم و لررن رراز نررم نه ریدم آشپزخونه استا 

آروم آروم وارر آشپزخونه شدمااا اون قدر غرق آشپزی بور نه اص  نفهمید من  
 برلش جا

 تند تند راشت یه سری قارچ خرر می نررا

نخواس ج ب رسونمشااا اون قدری حاخت صورتش تو اون خحظه قشنگ بور نه  
 همه خی شدم و آروم رس ام رو رورش حلاه نررمایه خحظه بی خیا  
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بر خ ف ان ظارم اص  جا نخورر و رس ش رو روی رس ج لااشت و لفت: ان ظار  
 نرم ریزی راش ما!

 بلند نررما با تعجب سرم رو 

 مره ریدیج؟ - 

 نشید  جوا  رار: بله! 

 ش نوبیدما اشونهی ی رو 

 بی ار ! - 

ا  لااشت و به سم ج برلشتا رس ج خندید و هر خی رس ش بور رو توی بشا
 رو لرفت و نشیدم و مح ج توی بغلش اف ارما 

 آرم باید حواسش به همه جا باشه خانج با ار ! - 

 خندیدم و پشت سر هج لف ج: بله بله! 

 بعد خشمام رو ریز نررما

 الان اله من می ترسوندم ج نمی ترسیدی نه؟ - 

 لفت: مره می شد ن رسج؟

 د  بوری!وخی تو نه من و ری - 

 بتینج  مره رخیخ بر اینه نه بزنج تو  وقت؟!  - 

 ایی این پسر  خناد  آقا و جن لمن بید!
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 همین رو بهش لف ج نه خندیدا 

 با تعجب سرم رو نه می خواس ج روی شونش باارم  رو برراش جا

 خرا می خندی؟  - 

 س ی تو یه حرنت بلندم نرر و روی اپن لااش جا رو ر

 یارمه بهج لف ی جن لمن نیس ج! آخه اوخین خاس راری  - 

ش شدم  خند   رامن شلوار با یار آوری شتی نه از روی پله ها اف ارم و رست به  
 ام لرفتا

خورشج باهام خندیدااا خند  هام نه تموم شد لف ج: آخه نررف یج  تهشج هلج 
 راری بیف جا

 به میز نهارخوری ت یه رار و رست به سینه وایسارا 

رخ ر جان ان ظار راش ی باارم هج بیف ی هج شلوارم رو با خورع بتری؟ رر هر   - 
 صورع میف اری خب! 

 خشج غر  ای بهش رف جا

 اایششاید باورع نشه وخی ناشه ق ل ج نشیدما  - 

 مانت می ترسیدما با یار آوری ناهید خانج بی منظور لف ج: اون شتج ح ی از ما

 با این حرفج سر بالا لرفت و پرسید: الانج می ترسی؟

 لف ج شاید ناراحت شه پس ان ار نررما 

 نه بابا! - 
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 خیر  توی خشمام نرا  نررااا 

 سر نج نرر و لفت: مطمئنی؟ 

 سری ت ون رارم و زور نرا  ازش لرف جا 

بفهممشا  وق ی نرا  می رزری یعنی یه خیزی و مخفی می ننی و من باید    - 
 ا ی ت نرر ؟

رو به هج زنی بین مارر و پسر نار من نتورا نمی تونس ج اناد بدجنس باشج نه 
بیام تعریف ننج خی شد  و خی نشد ! نرام رو از تخ ه ام ری اف قهو  ای رنگ  

 اپن لرف ج و به خشماش روخ جا 

 رس ج رو رورش حلاه نررم و به سمت خورم نشیدمش و یه ختخند زرما

 نشد اهیچی  - 

جلو تر اومدااا خیلی جدی بور و با خشماش راشت بهج می فهموند نه باید همه  
خیز رو مو به مو تعریف ننج و هیچ ندوم از نارام تاثیری تو عوض نررن بحث 

 ندار ا 

 روست نداش ج بعد اون همه خند  الان حاخمون لرف ه شه اما انرار نمی شد اص !

  ؟ جز بحث آشپزی امروز خیز ریره ای هج بور؟ ویانا مامانج باهاع خی نار نرر  - 

 اخمی نررما

 میرج نیست تو خرا اینجوری می ننی؟ - 
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تو نمی تونی به من رروغ بری و خیزی رو پنهون ننیا وق ی آرم عاشر ی ی   - 
از توی خشماش می خونهااا الان یه خیزی رار  تورو  باشه حس و حاخش رو 

 اررمه!ا یت می ننه و شدیدا حس می ننج اون م

نفسج رو به شدع بیرون رارم و رس ج رو از رورش باز نررما ی ج اون  رف تر  
رف ج و خواس ج از روی اپن پایین بپرم نه زور هر رو رس ش رو رو  رفج روی 

 اپن لااشتا 

 سر نج نرر و این یعنی این ه من ظر بورا 

نررم تا    ریره نمی تونس ج این  وری پیش برم  الان ف ر می نرر راش ج ناز می
 بفهمه خاد ا یت شدما

با   رو  مش لج  خورم  بفهمونج  با لف نش  بورم نه  حرفی  یه  نیازمند  واقعا  الان 
 ماررش حخ می نررما

 خورم رو خیلی خونسرر نشون رارما

 خیزی بور نه از ناهید خانج ان ظار راش جا بالاخر  شخصیت و ع یاشونهااا  - 

وسط حرفج پرید: خدا شاهد  نج نج اعصابج رار  خرر میشه  قشنگ برو خی  
 شد !

خیلی سار  لف ج: خب این  وری شتیه یه عروس رو به هج زن میشجااا انراری 
 نه تو رو پر نرر  باشج و به جون ماررع بندازما 

 ختخند محوی رو ختاش نشست و با خاع توی خشمام ز  زرا 
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ن جااا رو به هج زن نیس ی  فاط من باید رر جریانش  خاد عاشر این سار  بور  - 
باشجا من و تو رو تا آرم باخغیجااا بی عاخ نیس یج نه با هر خی به جون بایه 

 بیف یجا 

 اهومی لف ج و سر ت ون رارما

خ صه تمومش اینه نه ناهید خانج با یه سری از رف ارای من حا  نمی ننه و    - 
  لج رو حخ ننجامن تصمیج لرف ج خورم باهاشون مش

 حاخت نراهش عوض شد و ن فه رس ی به پشت لررنش نشید و از من رور شدا 

 بعد ی ج م ث لفت: ان ظارش و راش ج اما نه اینطوااا 

 سریع وسط حرفش پریدم: اش ا  ندااا 

 م ااب  حرفج رو قطع نرر و جدی بهج خیر  شدا

خ  -  می  یعنی  عجیتنا  اخ قاش  من  مارر  رار !  اش ا   شیو   خیلی  ررست  وار 
خانوار  اش رو ارامه بد ااا ماررم و پدرم رخ ر عمو و پسر عمو بورنااا این و 

 نه ف ر ننج بدونیا 

شب خاس راری از بین حرفاش فهمیدم و سری ت ون رارم و من ظر بایه حرفاش 
 موندما 

 رف مارری مامانج همه خنین اخ قیاتی رارنااا رخ ر به نوجوونی می رسه   - 
ش می ننن نه این  وری رف ار نن اون  وری رف ار ننا می را رو هج  خون جیرر 

بررن یه سریااا یه خیزای مسخر  ای نه واقعا تو فیلما میشه ریدا رخ ر نتاید  
 قوز ننه  باید با ظرافت را  بر   نراهش این  وری باشه  اون  وری باشه! 
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 رس ی به پیشونیش نشیدا

خیلی سر این خیزا ناراحت بور تا این ه بابا می را رو هج نه می شناسیااا اون    - 
نااشت ارامه بدنا یارمه می بررنش ن ا  رو نله اش می  اش ن نه را  بر   

 نیف ها

 با یار آوری امروز اخمام توی هج رفت و ن  حاخج عوض شدا

 مهیار نه این تغییر حاخ ج رو رید اشار  ای بهج نررا

 معلومه واسه تو هج سنگ تموم لااش ها  - 

شونه ای بالا انداخت و ارامه رار: من نه جز توی فیلما ندیدم این خیزای مسخر   
 روااا 

 بعد یه جوری با شک و تررید بهج خیر  شد نه این بار من خشمام رو ریز نررما 

 خی شد ؟  - 

 عین ش رو با انرشت اشار  بالا رارا

 یه خی می خوام برج می ترسج بعدا برام رررسر بشها - 

 لف ج: ن رس نمیشها  اخمی نررم و

مش وک و مس اصخ رس ی به رور ختش نشید و لفت: مامانج می خواست رخ ر 
 خاخه م رو برام بریر  با همین اخ قیاع!

 ررجا اخج بین رو ابروم نشستا

 الان ما بریج جمع خانوارلیشون اینا هی می خوان اون رو با من ماایسه ننن؟ 
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نه بره اینجوری اونجوریه؟ نیه؟ خدا باید بشه آینه رقج؟ هی مامانش تعریف ن
 نیه؟ خرا من باید اناد بدبخت و بد شانس باشج؟

 میرج بعدا برام رررسر میشه همینه!  - 

خشمام رو بس ج و انرشت ستابه م رو بین رو تا ابروم لااش ج و رورانی ماساژ  
 رارما 

 زور خشمام رو باز نررم و یه ختخند زرما

 برو نمی شها - 

رست به نمر وایسار و تند تند بدون این ه نرام ننه ارامه رار: همین اخ قا رو 
 راشت و منج خون روست نداش ج نخواس ج!

 یعنی الر اون  وری نتور می لرف ش؟

 اون خوشرل ر  یا من؟ - 

 ین رو ابروش نشونداتند نراهش رو روی خشمام سوق رار و اخمی ب

 سوا  خیلی مسخر  ای بور! - 

 بی توجه لف ج: اون خوشرل ر ؟

با همون اخما جلو اومد و رر همون عین بی توجه به سواخج شمرر  شمرر  لفت:  
به ر و خوشرل ر از من خیلی هستااا از تو هج به ر و خوشرل ر هست اما آرم  

وشرل ر از هر نسی می بینه!  وق ی عاشر میشه  نسی نه روست رار  رو به ر و خ
از نظر من تو اید  آ  ترین رخ ر رنیاییااا نیازی به تغییر تو هیچ دوم از رف اراع  
نیست خون من عاشر تک ت شونجا تو اله سوتی میدی اله لاهی حواس پرتی   
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تمامش رو من روست رارم  من با اینا عاشات شدم و هیچ وقت رخج نمی خوار  
 رر ا بتینج اخ قت تغییر ن

 ا سرش رو تو خند سان ی صورتج نره راشت

 فهمیدی؟  - 

با این ه هنوز رخ ر خاخه ش رو مخج بور وخی حرفاشج نیلو نیلو قند تو رخج آ  
 نررا 

ختام نشوندم و رس ج رو روی شونه هاش   ختخند خوشرلی رو  یه  واسه همونج 
 لااش ج و ارای ررست نررن ختاسش رو رر آوررما 

 شرل ر از منج می ریدیشااا و اینج بدون نه خو - 

 خشمام رو ریز نررم و تو خشاش ز  زرما

 خورم می نش مت!  - 

 خشماش لرر شدنا 

 این روع و ندید  بورما - 

 ختخند ملیحی زرما

 الان بتینااا وخی بی شوخیااا  - 

می مونهااا نتاشه هج میر   این    جدی شدم و ارامه رارم: نسی نه ما  من باشه 
 ن ه نسی رو برلررونی زیاری مسخر  ستا نه ت ش ننی برای ای

 بله بله! بریج سر وقت آشپزیمون؟  - 
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 ی ج سرم رو نج و پشت سرش و ننار اجاق رو نرا  نررما

 نار من نتور اص ! 

من فاط بلد بورم رو تا خیز رو هج باارم و تهش هج پنیر پی زا بریزم روش! رر  
این حد از توان و مهارع همین حد بلد بورم و الر خورم رو قا ی می نررم با  

قطعا لند می زرم  اونج جدا از این ه میرن آشپز نه رو تا شد آش یا شور می شور  
 یا بی نمک! 

 سری ت ون رارم و به جای قتلیج برلش ج و تو خشمای مهیار ز  زرما

 شرمند  اخ ق معنوی و آشپزی ج اما نار من نیستا  - 

 با تعجب لفت: خرا؟

 شونه ای بالا انداخ جا

از اون جایی نه ریره تصمیج لرف ج رو راست باشج  باید برج نه بند  هیچی   - 
 بلد نیس ج جز اون موارری نه بهت لف جا

 با رست به پشت سرش اشار  نررما

 زا بریزی من می تونج نمک ننجا حالا اله قرار  روشون پنیر پی  - 

 ها رو بپزی؟بلدی قارچ - 

 ابرویی بالا انداخ ج و رس ی به موهام نشیدما

 نو  بلدم پنیر  رو روش بریزما  - 

 خندید و سری ت ون رارا
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 عجتا! - 

 شونه اش رو لرف ج و به سمت اجاق هلش رارما 

 برو سر آشپز جان بتینج خی نار می ننیا - 

 قدم موند  به اجاق ایس ار و برلشتا  با خند  رفت وخی خند 

حالا ویانا من جهنج به ررک وخی خورع از لشنری می میریا همیشه ماررع   - 
 نیست نه! 

 ن رس نوپرابلمه! من نمی میرم  سوسیس می خورما - 

از  و  اومدم  پایین  اپن  روی  از  برلشتا  اجاق  و ننار  رار  ت ون  تاسف  با  سری 
 تمان جمع و جوری بوراااا خیلی آپار آشپزخونه بیرون رف ج

 ع!از همون تو ها  رار زرم: من رارم میرم فضوخی خونه با اجاز 

 با خند  لفت: بروا

 او  از همه وایسارم و ها  رو نرا  نررما

رنگ متخ ها فیلی بور و خیلی مرتب و با یه ریزاین قشنری ننار هج خید  شد  
ا لخ های ریز پهن شد  بورن و فاط هج وسط اونا یه فرش به همون رنگ ام

 بورا

یه پنجر  نست ا بزرگ پشت متخ ها بور نه خون واحد مهیار تو  تاه های بالایی  
قرار راشت  تاریتا میشه لفت ی ج خیابونا معلوم بورن اله آپارتمان های نناری 

 رو فان ور می لرف جا
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 خجاخت می نشیدم برم تو اتاقش وخی بالاخر  نه می ریدمشا

 راخخ اتاق برم  خرخیدم و رو به مهیار لف ج: خونه مجرریه نه؟ قتخ از این ه

 مهیار نه آر  لفت  مغزم شروع به توخید سج نررا

خونه مجرری خی نار می خواست؟ یعنی زندلی نررن با پدر و ماررش رر این 
 حد سخت بور؟ ن نهااا 

 خشمام لرر شدن و سر جام میخ و  شدما خیر  به ریوار رو به روم موندمااا

 ن نهااا وایی! 

برلش ج و یه نرا  به مهیار انداخ ج نه ریدم خه با صتر و حوصله رار  آشپزی 
 می ننها 

 بهش نمیار وخیااا وخی همه ظاهرا غلط انداز هج هس نااا 

ق شدما هاعیی خدا یه خی نتینج از  نرا  ریره ای به آشپزخونه انداخ ج و وارر اتا
 زندلی نا امید شج!

رر  ررست وسط اتاق بور و وارر نه می شدی سمت خپت تخت بور و سمت 
راس ت نمد و میز نار وااا قرار راشتا رو تخ یش قرمز و سیا  بور و اتاق هج یه  
نور نارنجی نمرنگ راشت و اون تخت راشت بهج خشمک می زر بپرم روش و  

 بخوابجا 

می نررنا   پیدا  میز  خیز  تخت  زیر  رفتااا  می  ترنی  فیلمای  پی  هی  مغزم 
 شدم و نرا  نررم وخی تند پا شدما  نامحسوس و با رخی ناراحت خج

 اس غفراااا توبه  توبه! - 
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 رس ج رو جلوی خشمام لرف ج و تند تند  لب اس غفار می نررما

عیی من باید مغزم رو خرا ف ر نررم الان یه خیز بدی زیر این تخت می بینج؟ ها
 ا من یه آرم بیشعورم!با اسید بشورماا

 صدای شلیک خند  نه اومد  بین اون همه ناراح ی  رو به موع رف جا

رس ج رو از جلوی خشمام ننار زرم و یه جیغ خفیفی نشیدم نه مهیار رو رر حاخی 
 نه رس ش رو به ش مش لرف ه و رار  می خند  ریدما

و رس ج رو به قلتج لرف جا با ریدن این ه خند  ش تموم    با خشمای لرر وایسارم 
نمی شه و ارامه رار   بدون این ه پلک بزنج  فاط مررمک خشمام رو این ور اون  

 ور نررما

یا خورش بو برر  خی نار نررم یا من باز بلند بلند حرف زرم  آخرش آبرو شرفج 
 ر سوزن  شفا بتخشااا به بار میر ااا هی خدای بزرگ! من سج رو ی ج  انداز  س

 بالاخر  مهیار خند  ش تموم شد اما ته صداش بازم خند  راشتا 

 الان ف ر نرری واقعا اینجا خی پیدا می ننی؟ - 

 رس ی به رور ختش نشید و رست ریره ش رو به نمرش لرفتا 

 ف ر نرری خون خونه مجرریه ختطی نررم؟  - 

 نشونه نه سر ت ون می رارمابا هر سواخش ح ی الر جوابشون نه و آر  نتور  به  

 اشار  ای به خورش نررا 

 به نظرع به من میار؟ - 
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واقعا بهش نمی اومدا خجاخت می نشیدم برج مغز من سمیه! خی می لف ج؟ 
 هی نزریک می اومد و سوا  می پرسیدا

و   -  شد  این  وری  مجرریه  خونه  این ه  فهمیدن  با  صورتت  حاخت  خرا  لف ج 
 مس ایج اومدی این اتاق! 

 ا این رو لفت هینی نشیدم و انرشت ستابه ام رو خج و بین رندونام لرف جا ت

 رید  بورم؟ اونج من اناد ضایعااا 

تموم وق ایی نه تعجب می نررم یا مش وک می شدم مثخ فیلج از جلوی خشمام 
رر شدا خشمای ریز  ف ی نه این ور اون ور می شد و سرم نه جلوتر از بدنج قرار 

 می لرفتا 

ن الان این صیغه رو فسخ می نرر هیچ تعجتی نداشت و جای لله ای  الر همی
 هج نتورا 

 جلو اومد و رس ج رو لرفتا 

 بیا بریج  مغزع خیلی به جاهای بد بد نشید  می شها - 

 هعی من از این زندلی نوف ی خفت میدما 

من اینجا نمی مونج فررا میرم خونه مون  به ترسج غلته می ننج اما نمی  ارم 
 بیش ر از این آبروم بر ا 

آبرو شرف برام نموند! نه آشپزی بلد بورم  نه هیچی  تاز  اومدم تو اتاق مهیار 
 رنتا  خیزای من راتی می لررما

 خدایا مجدرا می پرسج  مرا بهر خه آفریدی؟ 
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 هاعی قلتج! 

 جلو آورر و رس ج رو لرفت و با خورش نشیدا رس ش رو

پشت بهش خیر  شدم و با خجاخت خشمام رو بس جا خرا ف ر نررم یه ختطی   از 
 می نه توی خونه مجرریش؟

 خون اح مالا لف ی ظاهرش غلط انداز !  - 

 ای لخ بریرن جلو این رهنج و نه من نمی تونج بتندمشا

 شونه مهیار لااش جابا حرص سرم رو از پشت ی ج پایین تر از  

 مهیار من و بتر خونه مون!  - 

 با تعجب وایسارا 

 خرا؟! - 

بی خیا  من و تموم خا راتمون شو! من ریره آبروم رفتااا ان ظار اون ویانای    - 
 سابر رو نداش ه باش!

 رس ش رو آورر و رور شونه هام حلاه نررا

سابای بدون نه   وق ی اون نفشای لِلی رو تو صورتج نوبیدی و هنوز اون آرم   - 
 بازم اون آرم سابر میشیا

 نفشای للی؟ نی رقیاا همچین غلطی نررم؟ اخهی نسلج منارض شه! 

تو  اف ارمااا وق ی ننسرع لااش ه بورم و وای! ی ی مح ج  او   یار اون ریدار 
 صورتج نوبیدمااا 
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اینا هیچ! روزی نه به این لف ج پاس وریز  شنیدااا خدا از همون او  می رونست 
ن هی قرار  با این خشج تو خشج بشج و رید آبروم نج رف ه لفت باار یه پیش  م

 زمینه ای بچینجا

 این بار ریره واقعا بیا ناع ننیجا - 

نا امید رر حاخی نه مهیار با خورش می بررم و من نام  سست و بی حا  بورم  
 به زمین خیر  شدما 

آرمی نه باید ی ی باهاش   نه این رنیا ریره جای زندلی نررن بور و نه من اون
 ازندلی می نرر

این سن من و تحمخ نرر  بور؟ لاشت و مهربانی   تا به  خدایی مامانج خطور 
اینه هاااا می رونست رر آیند  هیچی هج نمی شج و امیدی هج بهج  ماررانه 

 نیست اما تا این سن من رو رسوندا

 هااا تا آشپزخانه رف یج و ریدم نه مهیار بشاابا رو هج لااش 

 واقعا من خیاق ش رو راش ج؟ هر نی با این ازرواج می نرر خوشتخت می شدا

باید می موندم و مث    از پیشش می رف ج و خونه رو می لش ج   من نه نتاید 
 عاشاانه آشپزی می نرریج بعدم لند می زریج به غاا و لشنه یه املت می پخ یجا 

مدتی نه قرار بور تنها باشیج   غاا رو نشید و تو س وتی نه من راش ج به نخ این
 ف ر می نررم  غاا خورر  شدا

و تنها عیتج اون   قرار شد بشاا  ها رو من بشورم و خدا رو ش ر اینا رو بلد بورم 
 آشپزی بلد نتورن بور نه یار می لرف جا 
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مهیار رفت یه فیلج باار  و منج آشپزخونه رو جمع و جور نررم و ظرف ها رو  
اا تهشج یه نرا  به این اون ور نررم تا بتینج خی برراریج بخوریج و ریدم  شس جا

 نه ما تاز  شام خورریجا 

قهو  و نس افه و خای تو نابینت بالایی بورااا نمی رونس ج مهیار خی می خوار  
 رو بی خیا  شدم و سلطان رو خستیدم و یه خای رم نررم اما خب همه سوسولا
 و رف ج پیش مهیارا

از رور نه من رو رید  رس اش رو از هج باز نرر تا برم ننارش بشینجا با این ه نلی  
 خجاخت می نشیدم اما رف ج و ننارش نشس ج و سرم رو روی شونه اش لااش جا

یزیون لفت: این فیلمه جدید   رس ش رو رورم حلاه نرر و با اشار  ای به تلو
 تعریفش رو زیار شنیدما 

من نه تا اون خحظه فاط نراهج به اون بور و راش ج این خحظه ها رو هضج می  
 نررم  سر برلرروندم و به تلویزیون خیر  شدما

 واسه نجاست؟  - 

 ب فاصله جوا  رار: آمری ا!

با تررید سر برلرروندم و روبار  نراهی به صفحه    آ  رهنج رو قورع رارم و 
 تلویزیون انداخ جا

 یا امامزار  سوسن و بیژن و سایر بس ران! 

 قتخ از هر لونه قضاوع بی جایی  مشغو  تحلیخ شخصیت ها و خور فیلج شدما 
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تاز  راشت تی راژ او  رو نشون می رار و تی راژ نه تموم شد  زیر با فونت ررشت 
 هجد  سا  توصیه نمی شور« و رنگ قرمز نوشت:»ریدن این فیلج به افرار زیر 

 این رو نه ریدم لف ج خاک بر سرع شد ویانا!

اوخین موجور زند  ای نه تو فیلج اومد  یک عدر پسر خوشرخ خشج آبی بورا با  
 فان ور لرف ن خوشرلی و جیرریش معلوم بور از اون هفت خطای روزلار !

 ر!رومین موجور زند   روست همون پسر  بور نه اونج خداراری جیر

ندیدنشون   از  میشه  تموم  فیلمه  تا  آرم  فیلج  توی  میارن  خیه نه  بازیررا  این 
 افسررلی می لیر ا 

 نامیون می لیرن هر خی خوشرله با این بیخ م انی ی ها می اندازن پش ش می 
 برن سر صحنه! 

اما سومین موجور زند   بسی بی ار  و خاک بر سر بور نه باعث شد تند خشمای  
 مهیارم بریرما  خورم هیچ  خشمای

 یه رخ ر ننار ساحخ بورا

 همون جا فهمیدم این فیلج اص  فیلج خوبی نیستا

مهیار هی می خواست رس ج رو از جلو خشماش ننار بتر   هی من رس ی نه 
باهاش جلو خشمام لرف ه بورم و ننار می بررم و بدون این ه خشمام رو باز ننج   

 و مح ج تو صورتش می نوبیدما رس ش رو ننار می زرم و اون ی ی رس ج ر 

 صورع برام نموند ن ن  خ ه؟! - 

 بالاخر  موفر شدم نن ر  رو بریرم و تلویزیون رو خاموش ننجا
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 آخیشی لف ج و خشمام رو باز نررما

سر نه برلرروندم انرشت شص ج ریره تاریتا تو رهنج مهیار بور و یه انرشت  
 خشاش بورنا ریره م تو رماغش و تنها جایی نه نررف ه بورم 

 با حرص بهج نرا  می نرر و من اما زور رس ج رو ننار بررم و نیشج رو باز نررما 

 خیز ااا  - 

 خشماش رو ریز نررا

 خیه؟  - 

 اشار  ای به تلویزیون نررما

 من جنته این رو ندارمااا  - 

 با تعجب راست سر جاش نشستا 

 هیچی نتور نه! - 

ختخند محجوبی زرم و رر حاخی نه با رس ام بازی می نررم به میز تلویزیون خیر   
 شدما 

 نه می رونیااا زش ه!  - 

 زشت تویی ضایع بی شعور نه هی سوتی می ریا

 روبار  مهیار لفت: هنوز هیچی نشد  نه! 

 مثخ س  ه ای ها سم ش برلش جا
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 مره قرار بور خی بشه؟  - 

تهش شونه ای بالا انداخت و یاه تیشرتش رو    ی ج همون  ور خیر  بهج موند و
 ررست نررا

 خه بدونج من نه تا حالا این فیلج رو ندیدما - 

ختخندی روی ختام نشست و با  وق و شوق بهش خیر  شدما ی ی روی شونه اش  
نوبیدم و لف ج: آفرین  خو  نرری  از این آمری ایی ها نتین  خیه بی مح وا  

ااا همیشه یا پای یه پسر بد رر میونه و یا پای یه  بد! معلوم نیست نی به نیه
 پسر خ ف ار!

 الان تو نمی بینی واقعا؟ - 

 واقعی ش این بور رر خلوع خورم می ریدم اما با ی ی ابدا نمی تونس جا 

 نه! خی ان اینا؟ - 

با خورم ف ر نررم این  وری خیلی رخ ر مثت ی به نظر میام و می فهمه خاد  
 خشج و لوش بس ه اما

 پس خی می بینی باارم؟  - 

 ختخندی زرم و یار اون پس ی نه تو اینس ا ریدم اف ارما

 »لاهی برای شوهراتون بچه بشین  روست رارن« 

ختخند ملیحی زرم و به توصیه همون لف ج: قسمت جدید  بچه رئیس اومد    
 بتینیج؟
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ه  به رین جایز   لایر  رو  اسفنجی  با   نرف جااا من هنوز هج  بار رروغ  ای  این 
بازیرری می رونس جا من هنوزم تک به تک قسمت های تام و جری رو رنتا  
می نررم و عاشر اون خونه صورتی پلنگ صورتی بورم و فان زیج این بور نه یه  

 روز تو آناناس خونه ننجا 

من عاشر این ماجراجویی های رورا و روس ان بورم و باید برج اون قدری تتاهج 
 توی نارتون ه خ ترانسیلوانیا رو یار لرف ه بورما  نه یه مدتی رقص خوخو خان

 با یار خوخوخان و اون رقصه ی ج صورتج رر هج رفتا 

 اش ا  ندار  بچه رار شدم مامان آلاهی ام! بی خیا !

با همون ختخند ملیح بین تموم این اف ار بهش خیر  موندما نفس نا امیدی نشید 
 و نن ر  رو ازم لرفت و روبار  روشنش نررا 

 بی خیا !   بیا بتینیج  - 

 لفت اس دعا رارم باشها  باورم نمی شه این همون پسر پاس وریز  ای نه می

خورانی  ناخار باشه ای لف ج و قتلش پا شدم و خای رو آوررما تا آخر فیلج خای و  
خورریج  ریره وسطاش ن  بی خیا  هر خی پیش می اومد شدم خون بر خ ف 
تصورم اون قدرام بد نتور و فاط صحنه های انشن خشن راشتا بالاخر  فیلج 

نرا  به ساع ش انداخت و بعد رس ی    تموم شد و ریره نصفه شب بورا مهیار یه
 راخخ موهاش نشید و نش و قوسی به بدنش رارا

 بخوابیج ریر وق ها بریج - 
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منج نه راش ج بیهوش می شدم بی خیا  شس ن ظرف های نثیف شدم و از سر  
جام بلند شدم و رنتاخش رف جا وارر اتاق نه شدیج  آ  از نهارم برخاستااا یه  

 تخت رو نفر  بور و من و مهیار!

 مهیار برلشت از اتاق بر  بیرون نه با صورع جمع شد  من رو به رو شدا 

 د؟ خی ش - 

 انرشت اشار  ام رو به  رف تخت لرف جا 

 باید اینجا بخوابیج؟  - 

 سری به نشونه آر  ت ون رار نه روبار  پرسیدم: هر رومون؟

 آر  خرا؟  - 

 بدبخت شدمااا به معنای واقعی نلمه! 

 آهی نشیدم و برای این ه ناراح ش ن نج و ف ر بد ن نه  ختخندی زرما

 هیچیا  - 

رفت تا ختاساش رو عوض ننه و منج همون تو اتاق   مهیار مش وک از اتاق بیرون
بور  نازک لشارش  تیشرع  و  شلوار للرلی لشار  یه  شامخ  راح ی نه  ختاس 

 پوشیدما

والا ن س خی رو باارم؟ باار عارع ننهااا آرم تو خونه خورش این شلوار مامان  
ر خو  ا شلوااونج تو این لرمای تابس وناا  بزرگ روزا تنش نتاشه اص  نمی شه! 

 شلواریه نه ن ونی باهاش رر خ ف جهت بار را  بری! ستک  راحت  جارار!



 

 
902

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

روی تخت نشس ج و ی ج این ور اون ور و لش ج بتینج پریز ندوم  رفه و وق ی  
 پیداش نررم  ررست همون جا رراز نشیدما

ا تیپ شی ی برای مهیار با یه تیشرع سفید و یه شلوار لرم نن راح ی برلشتاا 
  بورا خرا ان ظار راش ج با شلوارک را  را  سفید و قرمز بیار تو؟ یا اون خوا  زر

 پیژامه های را  را  آبی! اص  راحت نمی خوابهااا 

 من رو نه رید یه خحظه هنگ نرر و ی ج با رقت بیش ر بهج خیر  شدا

 ویانا؟  - 

 م عجب نه صدام زر  ختخند لله لشاری زرما

 احت باشها اون  وری نرا  ن ن آرم باید ر  - 

 نراهی به تیپج انداخ ج نه مهیار لفت: شلوارع خیلی شلوار ! 

 تک خند  ای نررا 

 منج توش جا میشجا - 

خورمج خند  ام لرفت  راست می لفت خیلی شلوار بور  مهیار نه هیچ  تا پنج  
 نفر راحت ظرفیت راشت وخی عوضش راحت بورا

 خوا  ازم این و نخوا ! من تو خونه رر حاخت عاری شیک پوشج اما خبااا تو  - 

 ختخندی زر و جلو اومدا

 نمی خوام  راحت باش! - 
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زحم ش  ریدم رار  بی تفاوع از ننار نلید خراغ می لار  و من اون سم ج و تهش  
 میف ه لررن خورم  واسه همینج تند لف ج: برق! برق و خاموش ننا 

ماع و شونه سر جاش ایس ار و نراهی به من و بعد به نلید انداخت و فشارش 
 رار نه اتاق تاریک شد و پشت بندش رر جا آباژور رو روشن نررا 

 عجتا! - 

 رر همون حاخت اشار  ای هج به نوخر نررما

اله صتح بیدار شدیج خورمون رو موخ و  های لاز سرلرران  اونج روشن نن تا  - 
 رر اتاق نتینیجا 

بازم باشه ای لفت و نوخر رو روشن نرر و این بار ریره به سرعت اومد و خورش  
رو روی تشک پرع نررا خیلی ستک نتورم ولرنه الان باید با ناررک از ساف 

 جدام می نررنا

 هج بخوابیج؟ اع مار نداری؟ تو مش لی با این راری نه امشب ننار   - 

 آقا اینا خرا هی حرفای من و اش تا  می فهمن؟

با حرص همین رو لف ج و اضافه نررم: فاط این قسم ش رو نمی پسندم نه  
اینجا رو با ی ی ریره شری ج  پ و رو نفریه و تا صتحج نتاید ت ون بخورم خون تو  

 خوابی!

تا یه خنرج آزارانه تو غر  باشه    ایش این خه زندلیه؟ من تخت رو تنها می خوام 
 و یه خنرج شرق! الان با مهیاری نه هی خ هج رار  خطوری بخوابج؟

 نخوار عشاولانه بازی رر بیار  تو این لرما بغلج ننه؟ 
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اا تو این  امن روست رارم تابس ونا رر حد مرگ سررم بشه پ و بندازم رو سرم 
 نارم اخ    ایجار ن نه؟

روز  از رنیای عاا  بیرون بیای و بری تو رنیای مرغ عشر  خعن ی خاد سخ ه یه  
 ها! 

هاعیااا هنوز ف ر نررنج تموم نشد  بور نه مهیار با یه حرنت سریع نشیدم و 
 مح ج بغلج نررا

 تف! از هر خی می ترسیدم سرم اومدا

 یه نرا  به رس ش نه رورم حلاه شد  انداخ جا 

 را بهج نزریک شد و سرش رو نزریک شونه ام آور 

 آروم بریر رخ ر خو ! عه! عارع ننا - 

با بیچارلی ناخیدم: بیست و اندی سا  عمرم و یه عاا  تنها بورم  الان خطور 
 عارع ننج فیلسوف؟ 

وار لفت: مثخ من از این خحظه ها  زمزمه  سرش رو توی موهام فرو برر و آروم 
 آرامش بریرا

 حس خو  و آرامشا وق ی نه حلاه رس اش رو مح ج تر نرر  پر شدم از یه 

خشمام بس ه شدن و اون قدری روی مهیار م مرنز شدم نه ری ج ضربانج باهاش  
 تنظیج بشها 
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نه    اومد  واقعی بورااا نه صرفا واسه رخخوش نررن مهیار  ختج  ختخندی نه رو 
تو  ختخندا  این  از  راشتااا  رنگ  راشت   ختخندم  عج  راش جا  روسش  خورمج 

 زندلی همه نیست  هست؟ 

 ون خوررم حلاه رست هاش رو شخ نرر و من خرخیدما سرم رو ررست  وق ی ت
 روی قلتش لااش ج و رس ج رو روی شونه اش قرار رارما

این بار صدای قلتش رو با این ه بلند نتور اما می شنیدم و نام  به این رسیدم 
 نه هیچ ملوری خاع بخش تر از شنیدن ضربان قلب نسی نه عاشاشی نیستااا 

ساعت رو روست راش ج تو همین خحظه م وقف ننجا وق ی ی ی رو  عاربه های  
روست راری و باهاش  عج آرامش رو می خشی  روست راری تنها توانت توی  
رنیا نره راش ن زمان باشهااا تو همون حاخت و توی همون خحظه!  وری نه تو  

 بمونیااا  توی بغلش ثابت

اید لف ه بورم و شایدم اوخین بهش لف ه بورم روسش رارم؟! یارم نمی اومدااا ش
 بارمون می شدااا 

ختخندم رو پررنگ تر نررم و سرم رو بالا بررما راشت با ختخند بهج نرا  می نرر  
 و این مصمج ترم نرر نه من اع راف ننجا

بلد نیس ج شعر برج  حرفای قشنگ بزنج  لیج بازی رر میارم  زیاری تو عشر و    - 
 عاشای بد و ناشی ام اماااا سار  روست رارم!

 *** 

یه نرا  به سرویس پ س یک صورتی انداخ ج و نله ام رو به شیشه نزریک نررما 
 با  وق به سمت مامان برلش ج و انرش ج رو به سم شون لرف جا
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 ارم بخریج؟مامان این - 

مامان نراهی بهشون انداخت و باشه لفت نه آویز از اون  رف نله اش رو جلو  
 آوررا 

 این خیه؟ - 

 سارا جوابش رو رار: سرویس پ س یک! 

وارر فروشرا  شدیج و اونا هج رنتاخمون اومدنا امروز هج من و هج سارا قرار بور 
 رنتاخمون اومد  بورا  جهیزیه بخریج و آویز هج واسه این ه از نار فرار ننه 

یه لوشه وایساریج و به فروشند  لف یج نه برامون بیار  و نرا  ننیجا همزمان  
اونج راشت تعریف وسایلش رو می نرر و خیزایی نه تو سرویسه بور رو نام می 

 بررا

 آویز رس اش رو پش ش حلاه نرر و سینه جلو رار رفت  رف مرر  و ناغا رو از 
 رس ش قاپیدا 

 ندازینش؟ و یه رو بار این ور اون ور نرر و لفت: رارین بهمون میلررنش ر 

مرر  نه از این تخ ه ستزی خرر ننای پ س ی ی رس ش بور  با تعجب سر بالا  
 نررا 

 چااا  - 

 وسط حرفش پرید و خشماش رو بست و ناغا رو بالا لرفتا

 آقا ربه ن ن! سرویس پ س ی ه ریره نه؟!  - 
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 ا تعجب سر ت ون رار نه آویز رست به نمر شدامرر  رهنش رو بست و باز ب

 آف ابه نو؟! - 

 این بار من خشمام لرر شدن؛ واقعا تو سر این جا مغز خی جایرااری نرر  بورن؟!

 فروشند  بیچار  لفت: آف ابه نه شاملش نمی شه!

 اون وقت خرا؟! آف ابه خار رار ؟!  - 

 س وع لرفتا سارا یه بار صداش زر اما رس ش رو به سم ش به نشونه 

 فروشند  همرا  یه نفس عمیر  رس ی به صورتش نشیدا 

 شما آف ابه می بری آشپزخونه ع؟! - 

 آویز ماع موندا

 مرهااا هن؟!  - 

 مرر  ناغا رو برراشت و جلو صورع آویز ت ون رارا 

این سرویس پ س یک آشپزخونه ست  اله تو آشپزخونه آف ابه لازمین نه هیچ!    - 
 تونااا  الر نه واسه رس شویی

 اشار  ای به یه لوشه نرر نه آف ابه راشتا 

 یه رونه از اونا وااا  - 

 اشار  به لوشه ریره ای نه فرخه تواخت قرار راشت نررا 

 و یه رونه از اونا رو سرویس ننید! - 
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آویز نه رید ضایع شدن را  باصفایی رار   یه قدم رور شد و رو به سارا لفت:  
 می خوای تو هج؟ 

سارا خند  ش لرفت و خندید اما با خشج غر  آویز سریع خوررش و سر ت ون 
 رارا

 آر  منج می خواما - 

 فروشند  نراهی به هر رومون انداخت و پرسید: همین صورتی رو باارم؟ 

پشت سرش اف ار و با ریدن رنگ خیمویی  نه ای لف ج و    همون خحظه خشمج به
 اشار  ای بهشون نررما

 واسه من خیمویی رنرش رو بااریدا  - 

 سارا هج صورتی رو بی خیا  شد و رنگ بنفش رو برراشتا

از همون جا قاشر و خنرا  و سرویس خینی وااا خریدیج و قرار شد ی ی بیار 
 همه رو بتر ا 

ر بریج آپارتمان اون! روسش راش ج  قشنگ و جمع و جور من و مهیار نه قرار بو
 بور و واسه رو نفر نام  مناسبا

 هر وق ج بچه رار شدیج  قیام می ننج از اونجا بریجا

امنیت   اونجا نه خورم  اما  اینا هج زندلی ننیج  می شد بریج پیش ناهید خانج 
 اجانی راش ج و نه بچه ای نه قرار بور فررا پس فررا رنیا بیار 

راش یج همون  ور پیار  به سمت فرش فروشی می رف یج نه لوشیج زنگ خوررا  
از توی جیتج ررش آوررم و اسج ناهید خانج رو نه ریدم  جان به جان آفرین  
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تسلیج نررما خیلی وقت بور ندید  بورمش و الان ف ر ننج قرار بور یه جنگ 
 اعصا  حسابی راش ه باشیجا

حرنت    خش ج زر  و لوشی رار  زنگ می خور   از مامانج وق ی رید همون  وری  
 ایس ار و به سم ج برلشتا 

 نیه این؟   - 

 سست جوا  رارم: ناهید خانجا 

 خب جوا  بد ! - 

 ناراحت سرم رو بالا نررم و پرسیدم: نخوار بیار باهامون؟ 

 شونه ای بالا انداختا 

 خب بیار! - 

 به آخر و بزنه!ختام رو جلو رارم و لف ج: مامان این می خوار بیار ضر 

 رخ رم مور  و مح ج باش! بی اربی ن نا - 

این   انداخ جا  بالا  ابرویی  و  ختخندی زرم  قرار لرف ج   تاثیر  این حرفش تحت  با 
 آخرین ت شمه  واسه موربانه رو نج نررنت!

 هنج ری میک راشت می خوند نه جوا  رارما ی ج رر مورر این ه نجاییج پرسید 
ار و نمی تونه اما مهیار برای خرید ختاس عروس اینا  اما تهشج خورش لفت نمی

 باهام میارا 
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روست نداش ج بیار  می خواس ج بعدا روز عروسی بتین ش! واسه همینج رر جا  
 بعد قطع نررن ناهید خانج به مهیار پیام رارم نه نیا!

همه از روس ا برلش ه بورن و قرار بور عاد و عروسی مون با هج برلزار بشها  
سارا هج نه نامزر بورن و همزمان با ما! پس یه باغ بزرگ لرف ه بوریج و  آویز و

 ا قرار بور تو یه شب رو تا عروس و رو تا رومار راش ه باشیج

 احضور ی ی رو ننارم حس نررم نه ریدم سارائه  با ختخند به سم ش برلش ج

 خی شد ؟! - 

 مهیار نمیار؟  - 

 سری به نشونه نه ت ون رارم و لف ج: رخج نمی خوار ختاس عروس رو بتینه فع ! 

 آویز همون خحظه به سم مون اومد و عین ش رو روی خشماش لااشتا

 بریج برای ختاس عروس؟! - 

 به نشونه نه ت ون رار نه با تعجب پرسید: نمی خوای بخری؟  سارا سری

 می خرم اما تو نمیای!ااا  - 

 یعنی خی؟!  - 

ختخندی زر و جوابش رو رار: یعنی این ه منج مثخ ویانا نمی خوام ختاسج رو تا  
 روز عروسی بتینی!

 تند عین ش رو برراشت و نرا  حرصی به من انداختا

 نداش ه باش! من و تو یه زوج جداییجا تو ناری به این سیج ظرفشویی - 
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 سارا رست آویز رو نه جلو اومد  بور ننار زرا 

 ربطی به زوج اینا ندار   برو خونه! - 

ااا  من لف ج با هج خو  شین وخی نه اینجوری! اص  زن خورمه می خوام بتینج   - 
 نج و نوخه شدی تو ختاس عروس نی بهت میره؟

 اشار  ای به خورم نررما

 و فروشند  نوریج؟!  من - 

 تخت سینه اش نوبیدا

 من بلدم حرف زرن با اونا رو! - 

پوزخند مسخر  ای زرم و لف ج: بله ریدیج نه واسه سرویس آشپزخونه آف ابه 
 می خواس ی!

 تو همون حاخ ی نه بور خش ش زرا

 اون فرق راشتااا  - 

با تلفن    "هیچ فرقی نداش ی" لف ج و رست سارا رو نشیدما مامان نه رف ه بور
حرف بزنه برلشت و با ریدن این ه آویز رو جا لااش یج لفت: خرا خب؟! می 

  اش ین بیار!

 اسارا شونه ای بالا انداخت

 روز عروسی می بینها  - 
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مامان ریره رخاخت ن رر و با هج را  اف اریجا میونه های را  زن عمو نیایش و 
 س اایش هج به جمعمون اضافه شدنا 

نه می خواس یج بریج از آشناهای رور خانوارلی مون بور و مزون ختاس عروسی  
 نارهاشون تنوع زیاری راش نا

 انثر رخ ر عمه ها هج نه ازرواج نرر  بورن  ختاس عروسشون رو از اونجا خریدنا 

 از رور ختاس عروس های پشت وی رین بهمون خشمک می زرنا

و باورم نمی شد این الان من   همیشه ختاس عروس پوشیدن رو روست راش ج
 باشج نه رارم میرم خرید ختاس عروس!

وارر مغاز  شدیج  یه  رف ختاسای نامزری هج به رنگ های  وسی و قرمز و اینا  
 لااش ه بورن اما بخش اعظمش  ختاسایی به رنگ سفید و لاها شیری بورا

 قسمت بندی شد  بور  تاج و اینا هج قرار راش نا  یه  رف رو یه جاهایی نه

و   ها  رلا   می نرریجاز ننار  نراشون  و  می لاش یج  ها  اون  مان ن  از  زیار  ا 
اومد  نمی  نتورم    بازهاخوشج  راحت  و خورمج  بور  خون جشنمون هج مخ لط 

 اهمش حواسج به خورم باشه

 همه قشنگ بورن اما  تر س یر مخ لف! 

س عروسش رو پیدا نرر و از اونجایی نه تا حالا با توجه به سارا همون او  ختا 
ختاساش سلیاه ش رو فهمید  بورم  یه ختاسی برراشت نه پش ش فاط ی مش  
باز بور و از اونجا به بعدش با بند بس ه و مح ج می شد نه قطعا خیلی بهش 

 میومدا 
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 وارر اتاق پرو شد تا ختاس رو تنش ننها 

ا نشس ن و من ظرش موندن اما من هنوز راش ج  زن عمو و نیایش هج همون ج
 می لش جا

امیدوار بورم همین امروز ختاسی نه می خواس ج رو پیدا ننجا اص  مدخی تو  هنج  
 نتور فاط می خواس ج هر خی به رخج نشست بررارما

با شنیدن صدای واو س ایش برلش ج و سارا رو با ختاس عروس ریدما خرخی زر 
روس  بلند خرخیدااا اون قدری تو تنش محشر شد  بور نه رامن نلوش ختاس ع

 نه آرم فاط رخش می خواست نراهش ننها 

 یاه اش نرین ناری شد  و آس ینش حلاه ای و خیلی ظریف بورا

 اشار  ای به خورش نرر و با  وق ختخندی زرا

 خطور شدم؟! - 

 عاخی شد  بور و آویز قطعا خوش به حاخش می شد!ااا خعن ی! 

را ختاس رو قشنگ تر تو تنش نشوند  بور و هی خ نست ا توپرش هج  قد بلند سا
 نه هیچ! 

 بی نظیری! - 

با شوق خندید و من رر حاخی نه ف ر می نررم تا خند خحظه ریره منج تنج می  
ننج  خر  وقانه لش جا تو این فاصله هج خانج میرانی اومد و مشغو  ررست  

رترش ننه و اون قسمت های  نررن انداز  های ختاس عروسه شد تا جمع و جو
 رو نه لشار بور  تنگ ننها 
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یه قدم عاب رف ج نه خوررم به یه مان ن و جیغ خفه ای زرما یه خند سان ی با  
زمین فاصله راشت نه لرف مش و ررست پشت اون خشمج به تور ظریف رامن  

 ی ی از ختاسا خوررا 

صورتج رو از اون  خیلیا مثخ اون بورن اما یه خیزی باعث شد ازش خوشج بیارا  
 حاخت س  ه ای رر آوررم و بلند شدما 

 هر خاد نه می رف ج بالا  بیش ر مجاوبش می شدمااا

 ا خیلی! یاه رنل ه شااا وییی! خیلی ظریف و شیک بوراا 

 مامان!ااا مامان بیاااا بیاین همه!  - 

 سارا ن ونست بیار اما زن عمو و نیایش و مامان رر جا خورشون رو رسوندنا 

 وق بالا پایین پریدم و ختاسه رو نشونشون رارمابا ش

 خوشرله نه؟!  - 

 مامان خیلی آروم رس ش رو روی شونه هام لااشت و یه جا بندم نررا

 آروم! شتیه قورباغه بالا پایین می پر !  - 

 ح ی تشتیهج با قورباغه هج ن ونست  وقج رو از بین بتر ! 

تند ی ی از نارننان رو صدا زرم تا ختاس رو برام بیار  و اونج اون جمله نلیشه ای 
همیشری رو نه صد جا با وجور تموم ان خاباع اف ضاحج شنید  بورم لفت: وای 

 سلیاه تون عاخیه! 
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ر مد نتورن نلیپس  رو سرم برج  هعیی هیچ وقت اون روران تتاهی ی نه با وجو
می ساخ ج یارم نمی ر ! اون همه جورا  رنری رنری با ع س نی ی هج یارم 

 نمیر !

 اون ست های اف ضاحج و ساپورع های قرمز جیغ!

واییااا خدایاااا وق ی ف ر می ننج تو اون رورانج تو جمع خانوار  بورم  می فهمج 
خیلی! روست راش نشون هج فاط    نه پدر و ماررم من و خیلی روست راش ن 

واسه خورم بور  خون تو روران بلوغ نه قیافه راش ج  نه اخ ق و نه تیپ ررست  
 و حسابی!

امیدوارم مهیارم من و برای خورم بخوار خون مطمئنج یه روزایی تو زندلی یه  
 جوری لند بالا میارم نه تموم جد و آبارش رو جمع ننه جمع نمیشه!

   و زیتایی رارمااا من خنین شخصیت خو

اص  عاشر خورمج  هر نی هج عاشاج نیست خشش ررآر! ایشااا من خطفی ام  
 به جامعه بشریتا 

وارر اتاق پرو شدم و با این ه م نفر بورم از این ه ختاسام رو رر بیارم اما مشغو   
 رر آوررن شدما ختاس رو به زور تنج نررم و ننه م رو صدا زرم تا زیپش رو بتند ا 

 ش رو نه بست  خشمام رو بس ج و خرخیدما زیپ

خند ساعت به بازی لرفت  آهس ه   بعد از خند ثانیه تررید نه قلتج رو به انداز   
 هام رو باز نررم و با تررید به روبروم خیر  شدما لای پلک 
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هام رو از رست رارم اما همین نه به خورم انادر تعجب نررم نه اخ یار اشک 
 اومدم با بغض خندیدما

 هام تار ننجارحمانه بور نه زیتایی رخ ر توی آینه رو با اشکبی

هام رو با تررید بلند نررم و روی صورتج نشیدم  بعد به آرومی خغزیدن و  رست
 هام نشس نا روی سرشونه

اش نشیدم  پوشش ناری شد هام رو به آرومی روی توری نریننوک انرشت
خته  نه  ررخشانش  و  ننار زیتا  رو  ختاس  نه   های  بور  ظریف  انادر  بور  زر  

ام  ی سینه اش نه پوشش روی قفسه ترسیدم پار  بشه  انحنای هفت مانند یاهمی
های ش می ختاسج بور؛ خته   ناری شد   تری از قسمت نرینضخیج  شد  بور  پارخه  

نمر تا نیمی از رامنج روان شد  بور زیتایی ختاسج    موج مانندش نه آبشاری از نیمه  
 ابر نرر  بورارو خند بر 

ها به تماشای  تونج نه فاط خند ساعت  بل ه روزها و شب نررم میاحساس می
 اش بشینجاررخشش خیر  ننند 

ارزید به راش ن ارزید  میرامن بلند و پف رارم سنرین بور اما به جاابی ش می
 نررمازیتاترین ختاس عروسی نه ح ی تو رویا هج تصورش رو نمی

خون خورم نمی تونس ج بیرون برما قفخ تصویر خورم تو     همه وارر اتاق شدن
 آینه شد  بورم و ر  نندن آسون نتورا 

صدای زن عمو نیایش رو می شنیدم نه رار  به مامان میره لریه ن نه اما وق ی 
 نه خورمج ح ی لریه م لرف ه بور  خطور می تونس ج مامان رو آروم ننج؟!

 عا این منج؟ یه خحظه ف ر نررم نه بزرگ شدم؟ واق
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 خرا هنوز حس می نررم سنج نمه؟

حس شیرین و اس رس باهج به وجورم تزریر می شدنا یه  رف خوشحا  بورم  
از رسیدن به مهیار و این ه عشر رو تجربه نرر  بورم و از یه  رفج اس رس راش ج  

 نه می تونس ج مسئوخیت یه زندلی رو قتو  ننج یا نه؟! 

از رنیای بیرون و با خورم راش ج می  نمی رونج خاد لاشت و خطور ام ا رور 
 ا خرخیدم و خورم رو نرا  می نررم 

ها رو ی ج ررست نرر  تاج ان خا  نرریج  تور عروسج خیلی  خیاط اومد  انداز 
 بلند بور و روی زمین با رنتاخه نج ختاس  رنتاخه راشتااا 

ه هامونج با مهیار قرار شد فررا بریج و ختاس ها رو بریریجا تو یه ما  لاش ه  حلا 
خریدیجااا حس می نررم تو رابطه مون بر خ ف تصورم این من بورم نه زیاری 

 پاس وریز  جلو  می نررما

هیچی بلد نتورم  تا می اومد صحنه عاشاانه رقج بزنه  لند می زرم به همه خی 
 و فرار رو بر قرار ترجیح می رارما

 واقعا جنته ش رو نداش جااا 

یج  نیفج رو با اون ی ی رس ج لرف ج و بعد ریدن اسج مهیار با صدای زنگ لوش
 جوا  رارم: س م عشاجا 

 صدای مهربونش لرم توی لوشج پیچید: س م خانج خانما! خریدی ختاس و؟!

 نراهی به مزون انداخ ج و ختخند رندون نمایی زرما

 آر ! وییی مهیار خیلی خو  بورا - 
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 تی ه انداختا

بله بله  ریدم نه رف ی تو فاز اون رسمای قدیمی نااش ی بتینجا ف ر نمی نررم   - 
 یه پیرزن تو وجورع راش ه باشیا

 بیشعور و نرا!

بی ار   من ررون و بیرونج ی یه! یه رخ ر شارا  و با نمالاتجا ناری به سنت   - 
 و رسج و رسوم نداشت  ن  روست ندارم تا اون روز بتینیجا 

خیزی ررلیر بور  با خحنی نه توش خند  موج می زر زمزمه نرر: بله    انرار نه با
 بله! 

 نراهی به ناخنج انداخ ج و ختخند ختیثی زرما

 تاز   از رور ریدیج تو آرایشرا  باید لریه ننیا  - 

 این بار بلند خندیدا 

 ریره خی؟! - 

 واقعا جدی اما - 

 نفس عمیای نشیدا 

 بی خیا  رخ رااا  - 

  ج و نراهی به مامان نه اون ور وایسار  بور انداخ جاابرویی بالا انداخ

مثخ   -  ختاس عروس  تو  منی نه  تونی  نمی خوای لریه ننی؟! خطور می  واقعا 
 فرش ه ها شدم رو بتینی و بغض ن نی؟ منِ جیرر؟ 
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بین حرف هام بلند بلند می خندید و بین خند  هاش لفت: رارم میام رنتاخت  
 فرش ه! آررس بد ا 

 ج و آررس رو به محض قطع نررن براش فرس ارماباشه ای لف 

مامان رو به آویز سپررم و اون هج زن عمو اینارو برر و هج مامانج روا منج من ظر  
 مهیار موندما

ننار مزون یه فروشرا  قرار راشت نه آهنگ لااش ه بورا همون جا رف ج ت یه 
 شدما رارم به ریوار بین اون رو و تا مهیار بیار مشغو  لوش رارن 

 "عشر واسه من یعنی اسمت مثخ اون روتا خشمت 

 نه میون هزار آرم منو نرری  لسمت 

 ما  واسه من یعنی خشماع مثخ خند  ی زیتاع

 میمیرم اله روزی صد رفعه ن نج صداع 

 به رخج اف ار  بارون میار منو تو قدم پا به پای هج زیر نج بارونو بار 

 یار تو بمون خی  واسه من نه به من مجنون م

 تو لخ سرستد خونمی هرخی برج هرخی نه میتینمی

 یک عمر و بشینج رو به روع باز نمی باز نمی

 به رخج اف ار  بارون میار" 

رور ی ج با لوشیج ور رف ج نه صدای بوق مم د یه ماشین به خورم آوررما از  
 ماشین مهیار رو ریدم و با ختخند به سم ش رف جا
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 از راخخ رر رو برام باز نرر و سوار شدما 

هوای لرم بیرون  با نوخر توی ماشین قابخ تحمخ بورا رر رو بس ج و با  وق به 
 سم ش برلش جا

 وییی مهیار خه جیرری بورم تو ختاس عروس! - 

می نرر  عوض  رو  رند   حاخی نه  رر  و  زر  نااش ی    ختخندی  شوخی لفت:  به 
 بتینمت حالا هی یه ناری نن من ننج او بشج به زور بترمت تنت ننی بتینجا 

 سرم رو روی شونه اش لااش جا 

 تو اناد خشن نیس ی آقامون! - 

 ختخند منظور راری زر و فاط سر ت ون رارا

 سر جام برلش ج و رر حاخی نه خیابون رو نرا  می نررم پرسیدم: نجا میریج؟

 نهاخو - 

 ختج رو لاز لرف جا 

 پررو شدیا! زرع و زرع من و بر می راری می بری خونه تون!  - 

 پیشونیش رو خاروندا

 نه این ه حالا اتفاق خاصی هج تو اون خونه اف ار ! - 

 راست می لفت بدبختااا  

 نرا  بیچار  ای بهش انداخ ج نه تند سر برلرروندا 
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 ها؟ رخت به حاخج سوخت؟ - 

 خه ننیجا سوخ ید  بور وخی 

اون یه هف ه فاط یه شتش پیش هج آروم خوابیدیج نه اونج خون خیلی خس ه 
 بورما شتای بعدش یا می اف ارم زمین از رو تخت  یا مهیار رو می انداخ ج زمینا

 ریره بدبخت بلند شد رو زمین رخت خوا  پهن نرر خوابیدا

 دمامنج عاا  وجدان تو نارم نتور  راحت و آسور  همون جا خوابی

 تند تند پلک زرما 

 یه خیزایی وق ی قشنرن نه ازرواج ننیجا - 

 ختخند ملیحی هج خاشنی حرفام نررما

پایین ت ون  بار به سمت  یه  تا    سرش رو  رار و لفت: حالا نه یه هف ه موند  
 عروسی مونا

ا صورتج مثخ س  ه ای ها شد؛ واقعا عروسی از رگ لررن به من نزریک تر بور
ونس ج ب نج؟! مهیار پسر خوبی بور  خورمج بهش وابس ه بورم من خی نار می ت

 اما زندلی سینرلی قشنگ تر بور  نتور؟

 تن و بدنج از ف ر این ه باید پاشج تو خونه نار ننج می خرزیدا 

هاعیی ناش ننه م هف ه ای یه بار با پنج تا قابلمه بیار بهج سر بزنه و غاا بیار  
 و الا ما تجزیه می شیجا مهیارم میر  سرنار  نمی تونه غاا بپز ! 

 اص  عجب آرم پررویی ام من!ااا 
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ی ج یار لرف ه بورم این خند وقت اما می ترسیدم تنهایی بپزم  اع مار به نفسش  
 رو نداش جا

ج به بدبخ یام ف ر می نررم نه رسیدیجا تا رسیدن به جلوی رر واحد من راش 
 همچنان تو ف ر بورم نه مهیار ی ی به شونه م زرا

 خت شد تو؟!  - 

 رر جا از ف ر رر اومدم و شونه ای بالا انداخ جا

 هیچی  خیزی نشد ا  - 

 وارر خونه شدیج و من جلوتر رف جا

ا وسایلمج نه  ز نظرم خیلی با صفا بوریه حس خاصی نستت به اینجا راش جااا ا
 تا خند روز آیند  اینجا می خیدنااا عاخی می شدا

همون جا وایسار  بورم نه رس ای مهیار رورم حلاه شدن و سرش روی شونه م 
 قرار لرفتا 

اون قدر پاس وریز  و بی جنته بورم نه رر جا خواس ج فرار ننج اما اون نه می  
 ر ننج نرهج راشتا رونست هر بار قرار  خی نا

 نجا؟   - 

 به جای جوا  رارن به سواخش مش وک پرسیدم: آورریج اینجا خی نار ننی؟! 

 ا موهام رو بوسید 

 نارای خو  خو !  - 
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نله ام بالا رفت و با خشمای لرر به رو به روم ز  زرما ختام رو مح ج روی هج 
 می فشررمااا

 ؟!خدایا من ف رم سمیه یا این می خوار نارای سمی ب نه

 لریه م لرف ه بورااا من خیلی بی جنته ما

 از را  م یمت وارر شدم و رس ام رو روی رس اش لااش جا

 میرج مهیارااا - 

 مهیار رو نشید  لف ج نه جوا  رار: هوم؟ 

 لررنج رو تا می تونس ج جهت مخاخف اون بررما 

 ای راش ه باشن؟!نمی شه رو تا آرم ارتتاط نام  روس انه - 

 ی این ماجرا خیه؟ روس انه الان غیر  - 

 نراهی به رس اش انداخ جا 

 همین حرناعا - 

آهانی لفت و حلاه رس اش رو باز نرر نه از خدا خواس ه رر جا بیرون پریدم و  
با فاصله رو به روش وایسارما خیلی جدی بورا ن ش رو رر آورر و رست راخخ  

 جیب شلوار پارخه ایش نررا 

 خرا  می تونن راش ه باشنا  - 

 نیشج باز شد و نشید  لف ج: عه! 

 اهومااا  - 
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جدی تر ارامه رار: خیلی با فاصله هس یج ننار هج  مهج پیوند قلتی مونه  بعد یه 
یه بچه   آر   تو سایت بچه رار آی  از  برام خایی میاری  میری رزرنی  تو  شب 

 ه ام!رانلور می ننیا فرراشج میای میری حاج آقا من حامل

 جفت رس اش رو هر بار یه رونه روی هج نشیدا

 تموم شد و رفت! - 

نیشی نه باز بور  با هر نلمه از جمله ش یک سانت یک سانت بس ه شد و با 
تموم شدن حرفش همون  ور موندما آس ین ختاس مررونه سفیدش رو بالا زر و 

 به سم ج اومدا 

 یه سان ی ت ون خوررما

 مسخر  نرری مهیار؟  - 

 نرر و رس ی راخخ موهاش نشیدا  نچی

 شتیه فیلمای ایرانیااا هی میرج بشین آمری ایی بتینا  - 

بعد از این حرفش یه حرن ی انجام رار نه عمرا از مهیار ان ظارش رو نداش جا  
 قری به نمرش رار و صداش رو نازک نررا

 مامان این خیلی پاس وریز  ستا  - 

رخوش خندیدا روز نتور به روم نیار ! تا این رو لفت با تعجب جیغ زرم و اون س
الان تاز  می فهمیدم من خیلی پاس وریز  بورما با حرص به سم ش رف ج و یه  
رو تا خوبش رو شونش نوبیدم نه خون ان ظارش رو نداشت روی متخ اف ار و 

 همون خحظه هج مش ای من و لرفت و منج ننارش اف ارما
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بهش موندما نرا  مهیار راشت خند خحظه همون  ور توی همون حاخت خیر   
خوررا هیچ ندوممون هیچ حرن ی نمی نرریجااا بعد از شاید یک رقیاه  خرخ می

به خورم اومدم و معا  زانوم رو نه روی متخ بور برراش ج و خواس ج بلند شج  
 نه مح ج تر لرف ج و تو صدم ثانیه جامون رو عوض نررا 

ی خواس ج هج نمی تونس ج بلند نمی رونج خی شد و خطور اما ریره ح ی الر م
 شجا صورتش رقیر ماابخ صورتج بورا

بی حرنت موندم و نله ام رو نه ی ج از متخ فاصله راشت  روی رس ه اش قرار  
 لرفتا نراهش بین خشمام و ختام می لشتااا  

خشمام به  ور خورنار بس ه شدن و ف رم همون جا روی مهیار قفخ شد و هیچ 
 جای ریره ای نرفتا 

اوخین عشر  اوخین بوسه  اوخین  ست بور؛ اوخین بار ها  همیشه خاص بورنا  را
تجربه هر خیزااا خاص ترش وق ی بور نه هر رو  رف اوخین بارهای هج ریره 
بوریجا شیرینی این خحظه ای نه به شدع سرش اس رس راش ج  تا همیشه برام 

  رر خحظه  موند؛ اون قدری نه هر وقت بهش ف ر می نررم  همون حس و حا
همیشه  میشن   ثتت  تو  هنمون  رقیر  هایی نه  خا ر   اومدااا  می  سراغج 

 قشنرنااا 

همون  ور با خشمای بس ه  قطر  اش ی از خشمج خ یدااا رست لرم مهیار رو 
روی صورتج حس نررم نه اش ج رو پاک نررا ناش همه آرما نسی رو راش ه  

 اشها باشن نه اینجوری بخوانش و اونج روسشون راش ه ب

 ف ر ن نج هیچ خحظه ای تو زندلیج به انداز  الان شیرین بور  باشها  - 
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خشمام رو باز نررم نه خیر  به من  نش مو رو نشید و موهام رورم اف ارنا 
 آروم آروم رس اش رو بینشون حرنت رار و خب زر: مرسی نه هس یااا 

خاع بخش ای  ریوانه ننند   به  رز  موهام   راخخ  بور   حرنت رس ای لرمش 
 وری نه مجابج می نرر خشمام رو بتندم و با خشمای بس ه این حس شیرین  
رو بچشجااا یه جا خوندم  همیشه شیرین ترین خیزا رو با خشج بس ه میشه  

 تجربه نرر و خاد ررست بورا

م لااشت و بوسیدااا ختخندی رو سرش رو پایین آورر و ختاش رو روی پیشونی
نه یه ختخند شیرین  به  ور ضایعی نیشج باز شد و   ختج نشستااا نه ختخند ملیح 

 تو یه خحظه نه به خورم اومدم  خجاخت نشیدما

 نه ارتتاط روس انه می خوای!  - 

 بلند شد و تی ه انداختا 

 غیر روس انه بد   اَخه!  - 

 فهمیدم بد سوتی رارم و رر جا روی متخ نشس جا

 نف رس ام رو به سم ش لرف جا

 اما بتین من هنوزم خواس ار یه ارتتاط روس انه - 

 خندید و سر ت ون رارا

 بله بله! نیش من بور نه باز شدا  - 

 حرصی تشر زرم: نیشه ریره  باز میشها 
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 نیش بیخوری باز نمیشه ها!  - 

 خندید و خند  اش رو اعصابج رفتا

 تف تو این زندلیااا هاعیی ننه! 

 باید سوتی بدم؟ خرا باید نیشج رقیر تو اون خحظه باز می شد؟ من خرا

 خواس ج اون خحظه باز شه!  - 

 وایسارا

 قتو  نن از خیزهای مضر خوشت میارا - 

 سرم رو به  رفین ت ون رارم نه خج شد و لفت: نیشت و روبار  باز می ننما! 

نراهی به قد و بالاش و خشماش انداخ جا مطمئنج این رو خیز خور نررن نه 
زبون رر آورر   این قت  موجور بی آزار و سان ی بورا خند وق یه را  به را  تی ه 

ا جدیدا رارم یه ارتتاط های رف اری بین مینداز   شیطونی می ننه  ارا رر میار 
 مهیار و رانیا  پیدا می ننجا 

 نررم و غمرین پرسیدم: مهیار باز شروعش نرری؟  سرم رو نج

 اخمی از سر لیجی نررا

 خی و؟  - 

 معلومهااا  - 

 خشماش لرر شدنا 
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خی معلومه ویانا؟ یه جوری میری انرار مع ار بورم ترک نررم بعد الان رزرنی   - 
 باز رف ج پی اع یار!

 رو به روش وایسارم و لف ج: نخیر! باز راری ن سای رانیا  میری؟ 

 ام آویزون شدنا خت

 من اون مهیار قتخ و می خواما  - 

ماع سر جاش موندااا خیر  توی خشمام نرا  می نررااا بعد خند خحظه سرش 
 رو نج نرر و رس ی رور ختش نشیدا

 می رونی اوج قشنری و خریت رابطه ما نجاست؟ - 

و  خیزی نرف ج نه ارامه رار: اونجا نه می رونج قرار  تا آخر عمرم ریوونه بشج  
 یه وق ایی سر به بیابون باارم اما بازم روست رارم!

 *** 

شاخج رو پایین آوررم و نراهی به موهای صاف و رنگ شد  ام انداخ ج؛ وییی  
خاد جیرر شدمااا بالاخر  موهام رو زرر عادی نررما یار حرفای رانیا  اف ارم  

یه ناری نن تغییر ننی اف ارم: »حالا  اینجا  بور  اومد   بدبخت!    نه سر صتحی 
 موهاع شتیه پشمای لوسفند ااا لااقخ فررا نه عروسی ه یه صفایی بهش بد ا« 

شد ا راست می لف ا! اص  ف رشج نمی نررم اناد تغییر ننهااا ویی خاد جیرر  
اا با این ه صورتج با موی فر شیرین تر بور  موی  اموی صاف خیلی بهج می اومد 

 صاف هج یه جور ریره ای جاابج می نررا

 اص  هج اع مار به نفسج اع مار به ساف نتورا
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موهام رو زرر زرر ن رر  بورم  یه رنگ خیلی قشنگ بور نه اونجا آرایشرر  جلوم 
صتح هج باید بلند می شدم می رف ج آرایشرا  و از  لااشت و ان خا  نررما فررا  

الان به خا رش عزا لرف ه بورما آخه صتح زور خه آرایشراهی؟! من بدبخت برم  
خی نار ننج؟ تا نصفه شتج باید ختخند تحویخ فک و فامیخ بدما روی تخت نشس ج  

 و یار این رمانا اف ارمااا 

از اون ژس ای خرع می رارن   عصرش قرار بور بریج آتلیه تا ع س بریریج  اله
خی نار می نررم؟ مث  اونا میرن از این ع سا می لیرن  فررا پس فررا نسی 
نمی بینه نمی له این خیه؟ اله ژست خرع بد  برای ع س  فررا پس فررا بچه 

 رار شدم  بچه م رید و پرسید این خیه مامان  من برج خیه؟

دای آهنگ   وری نه خونه خرزید   تو همین ف را بورم نه یهو پایین ترنیدا ص
 بلند شد!

اینا امشب بیان  ریره ای راریجا خیر سرم   برو یه رسمای   من لف ج مامان ناار 
خواس ج امشب زور بخوابجااا مره ما خارج ی م نه جشن خداحافظی با مجرری  
می لیرینا یه جوری رانیا  اومد  میره لوربای پارتی می لیریج ر  شما هج  

 مه!رار من جعفرم و امشتج لوربای پارتی شار بشه ان

ری ج آهنگ بعدی مساوی شد با تموم شدن اخ   ج با خورتجا فهمیدم ریش و 
 قیچی رست رانیاخهااا با تعجب سری به  رفین ت ون رارما

 نمی شه! - 

اما ریدم میشهااا از شنیدن آهنگ قشنگ برلام ریختا تند از اتاق بیرون زرم و 
ف جااا با ریدن حرناع رانیا  و روس ایی نه رعوع نرر  بور  پله ها رو پایین ر 



 

 
930

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

نراش   قشنگ وا رف ج و نا امید و محزون همون جا روی آخرین پله نشس ج و
 نررم نه به سمت من برلشت و رر عین خوندن ابرو بالا انداختا 

 "اینجا رخ ر پسر قا یه  فاط تحصیخ آرا  آتیه

 مشب ویانا غمیرنهاینجا خ فای بچه ها سنرینه  خرا ا

 حالا امشب من شدم ری جی  وخی مهیار خرا لیجه

 حالا همه میدن شمار   آویز خیزی نزر  و خمار 

 آخر شب همه زرن ترری  ویانا برو بینج خرا پ ری

 مثه این ه بهج زر   مهیار ن ن این ار بد 

 برو امرو نیو ریدیج  آویزو  بعدش برو نیو ریدم سارارو 

 تنهایی  با هج میریج سر قرار رو تایی  لف یج منو مهیار 

 رف یج سر  قرار رعوا شد  نمیدونج خی شد نه یه رر وا شد 

 از اون رر یه خانمه اومد  یهو از این مهیار خوشش اومد 

 بعد اومد جلو رار زرو لفت

بابا بو اوز عیب ر  روست اوخون یوخداش   بابا بو ا  خ ین  بو ایشلر پیس ری 
 ن"اوخون بیر بیرینه

اجر  روس ای  از  بور  پر نرر   رو  خونه  ت رار نررا  رو  قسمت  همون  روبار  
وجایشااا یه پسر نله زرر رو انرار نوک نرر  بورن نه سر جاش تو یه فاصله  
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زمانی ی سان می پرید هوا و بعد هر بار یه پاش رو یه  رف می برر و همون 
  رفی رست می زرا

خ ر عمو ها پسر عموها  فرزندان اون هشت  مهیار نتور اما می را و آویز و سارا و ر
 عمه عزیزااا همه و همه حضور راش نا یهو ری ج آهنگ تغییر نررا

 رانیا  صداش رو زنونه نرر: لخ های غربت شمار  رو با صدایااا 

 اشار  ای به بایه نرر نه همه رار زرن: رانیا ا

 یهو آهنره بعد یه س وع یه ری ج آرومی لرفتا 

 و تو مهربون نمیشهاون نه با من - 

 نارفیاه اون همیشه

 جفت رس اش رو برر بالا و به بایه اشار  رار: همه رانیاخیا!

 همه باهج: نارفیاه اون همیشه 

 رانیا : اون نه با ر  ما  صدتا بازی رار   ر  سنگ روزلار  

بین اون همه آرم یَک لیج پیدا شد و اونج آویز بور نه سر خوش رست می زر  
 و با نیش باز رار زر: نارفیاه اون همیشهااا 

همه نراش نررن و تو یه خحظه ساخن ترنید از خند ا آویز نه تاز  م وجه سوتیش  
شد  خورشج زر زیر خند ا رانیا  رس ش رو روی سینه ش لااشت و رو بهش 

 راراش نه ری ج آهنگ و حفظ نرریااا لفت: مرسی 

 بعد روبار  رو نرر به بایه و رس اش رو یه بار بالا بررا
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 ر  سنگ روزلار !  - 

 آهنره رو تموم نرر و زرن به رقص و اینا! 

  حالا آویزمون نمی رونج خی زر  بور نه اون وسط با سهیخ سگ اخ ق قر می
ا نریر !  جو  بریر   سگ  رو  آرم  میرن  واقعا  شدااا  رارنا  می  تاریخی  مشب 

فیلمتررارم نه هیچیا امشب واقعا همه خی قا ی پاتی بورا ی ی رو ساع ی بور 
نه همه بی وقفه راش ن می زرن و می خوندن و می خندیدنا خدا شاهد  من  
اله می رونس ج شوهر نررنج ر  یه ملت رو شار می ننه  زورتر شوهر می نررم 

 ار اونا قرار  شوهر ننن و زن بریرنامی رف جا یه جوری همه قر میدن انر

وسطای رقص و آواز بورن و رانیا  راشت مو سوخ وم مو برش وم می خوند نه  
 یهو برق رفت و به معنای واقعی همه سوخ یج و برش یجا 

همه فلش لوشی شون رو روشن نررن و یه لوشه نشس نا یه ساع ی لاشت  
وند: ما سوخ یج ما برش یج  نه رانیا  از همون جا سر جای خورش نالان می خ

نه ریشو نومه نوش یج آی برق بیا بار نوخر برو  ما بدبخ ای این بهش یجا آخه  
 الان وقت برق قطع نررنه؟

آویزم نه خون خیلی رقصید رمای بدنش بالا بور  بهش زیاری فشار اومد و با 
 عصتانیت بلند شدا

ع خاموش روشنه! مره  میرم زنگ می زنج ارار  برق خه وضعشه! هی زرع و زر   - 
 عروس نشونها 

 رانیا  یه خی سم ش پرع نرر نه مح ج تو نمرش خوررا 

 بشین عامو  الان می زنی یه خی و می ش نیا - 
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 بمیری  این خی بور؟  - 

 همون خحظه برقا اومد و رانیا  خر  وق انرژی لرفت و بلند شدا

 آخ جون یه نف رست مح ج صلواع!  - 

خند  صلواع فرس اریج و وسطاش بوریج نه یک رفعه    یار اخراجی ها اف ارم و با
 همه جا تاریک شدا 

سهیخ با خورلی لفت: بچه ها ریخ ن ارار  برق! نصفه شتی حوصله ش سر رف ه 
 هی قطع می ننه روشن می ننه! قضیه شلنگ این رن ه! 

همه به سهیخ خندیدیجااا با این ه نای باز نررن خشمام رو نداش ج اما یه جورایی  
خو  بورا رانیا  پشت بند سهیخ بعد این ه جمع آروم لرفت رار زر: اریسون  هج  

 نجایی نه رارن از زنت اخ  ریسی ه سو اس فار  می نننا

اریسون؟! بعد از یه س وع  ولانی از او  جمع پرسیدم: مره انیش ین برق رو 
 نشف ن رر؟ 

 رانیا  نور فلش رو تو صورتش لرفت و پونر بهج خیر  شدا

 ین حجج از ا  عاع عمومیت من به ش ج ماررم برلش ج و ساط شدمابا ا - 

 یه صدای نا آشنا از رور لفت: عروس امشب اسدالله خانمونه! وخش ننیدا

 هینی نشیدمااا 

 این نیه اناد بی تربی ه به من انگ اع یار می زنه؟!

 خشج ریز نررم بتینمش اما مره صدا رو میشه رید؟
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تا وق ی من از لش ن نا امید بشج بحث عوض شدا شوهر مینو پرسید: حالا جوار 
 رو شیلنگ این رنت نشس ه  نی رو برقه؟

 ی ی رار زر: آمری ا!

 همه هماهنگ لف ن: مرگ بر آمری ا!

ی ج ریره نشس ن و زرن به نل خ و بحث و وق ی ریدن برق نمیار  همه پاشدن  
آویز و سارا و وارانا واران نه از او  مجلس  و نج نج رف ن و فاط من موندم و  

سرش تو لوشی بور و تند تند تایپ می نررا من نه می رونس ج میونه شون با  
پریسا خو  شد  و الان با همن! امیدوار بورم نه رخ ر خوبی باشه و ر  راراشج 

 رو نش ونه و وارانج آرم بشها

 ن و جوا  رارن به مهیار   تو همون تاری ی تو ساخن پیش بایه بعد شب بخیر لف
ا خشج بس ج و انرار نه فاط  روی ناناپه رراز نشیدم و نوسن رو زیر سرم لااش ج

یه پلک زر  باشج  با سر و صدای مامان اینا بیدار شدما راش ن رار می زرن و  
بیدارمون می نررنا لیج نراهج به ریوار رو به روم بورااا سرم به  رز فجیعی  

 می نرراسنرین بور و ررر 

 سارا بالا سرم اومد و ت ونج رارا

 ویانا بیدار شو  پاشو یه خیزی بخور بریج آرایشرا ا  - 

نمی شد نرم؟ تو عروسیج نچرا  باشج؟ اص  مره مهیار عاشر خورم نشد ؟ خرا 
 برم نلی سرخا  سفیدا  ننج؟ 

 یهو متخ ت ون خورر و نشید  شدم و بعد صدای آویز اومدا
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ت الر منج بورم رست از عشر و عاشای می نشیدما پاشو پاشو با این صورت   - 
 ریر ! 

با حرص بلند شدم و پ ویی رو نه نمی رونج نی روم انداخ ه بور  پایین پرع  
 نررما

 اص  مهیار اومد ؟  - 

 آویز اخمی بین رو ابروش نشوند و به رر ساخن اشار  نررا 

 بدبخت یه ساع ه من ظر   ریره جلو پاش علف ستز شدا - 

ام رو رو می زر و همه جا رو از شدع خوا  آخورلی تار می ریدما بی توجه خشم
به سارا و آویزی نه بالا سرم من ظر وایسار  بورن  روبار  رراز نشیدم و نوسن  

 رو تو بغخ لرف جا

 برین بر   من از ازرواج پشیمون شدم  می خوام یه عاا  تنها باشجا - 

رر نه متخ رو ی ج خپه نرر و من مح ج رو  آویز نمی رونج اون نیرو رو از نجا آو
 زمین اف ارما

 تهشج با حرص غرید: عاابج ر  زر  پاشو! 

با ررر و حرص بلند شدمااا هاعیی من خه ننج ننهااا من خیز خوررم عشر و 
 عاشای به سرم زرا

با غر غر پا شدم و  تاه بالا رف جا هنوزم نامخ ویندوزم بالا نیومد  بورا به سمت  
 هداش ی رف ج و شیر آ  رو باز نررماسرویس ب
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تا خشمج به آینه خورر یه جیغ بلندی نشیدم و مثخ س  ه ای ها به  رفی نه  
ا به ثانیه ن شید  سارا خورش رو توی سرویس بهداش ی  توی آینه بور خیر  شدم 

 نه ررش رو باز لااش ه بورم انداختا

 خی شد ؟ خیزیت شد؟  - 

 ر  نررما با انرشت به رخ ر توی آینه اشا

 موهای فرم نو؟! خوابه این؟ سارا!ااا  - 

سارا ننارم بور و  وری نه انرار تو نوهس انیج و فاصله مون  وریه نه سارا روی  
 یه نوهه و من یه نو  رار می زرما 

 سارا ننارم اومد و لفت: ها؟ 

 رس ی به موهام نشیدما 

 این خوابه! موهای فرم و رزریدنااا بیا یه نیشرون بگااا  - 

سارا با حرص رس ش رو آورر نه تند حرفج رو نصفه لااش ج و رار زرم: نه!ااا 
 نه!ااا باار بخوابجا وخج ننا 

 آخرش  اقت نیاورر و ی ی رو شونه م زرا

 خر! ریروز نراتین نرریا - 

 بعدم شیر آ  رو باز نرر و یه مشت آ  تو صورتج پاشیدا 

 بسه ریره  خور شو!  - 

 رو بالا انداخ جا نشید  لف ج: عهه! راست میریااااتاز  یارم اومد و ابروهام 
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بیرون رفت و من نه تاز  از حاخت پرواز رر اومدما ختخندی به روی خورم زرم و  
 به صورع خیلی خندشانه یه بوسج فرس ارما

نارم نه تموم شد بیرون رف ج و تند تند ختاسام رو پوشیدما رنتا  ختاس عروس 
تو مرحله خاک بر سر نررن بورم نه سارا وارر اتاق    اینام لش ج اما اص  نتورااا

 شد و لفت: راس ی وسایلت رو نامخ جمع نررم رارم مهیار  زور بروا 

 یه خحظه با یار آوری خیزی برلش ج و لف ج: تو عجله نداری؟!

 سری به نشونه نه ت ون رارا

 ننجا   خوام زیار تو آتلیه اینا وقت تلفمن ی ج ریر تر وقت لرف ج خون نمی  - 

 خعن یااا من خرا اینارو نمی رونس ج؟! ها؟ خرا؟!

 با هج یه آرایشرا  هج می رف یما!

 ابا حرص اخمام رو تو هج نشیدم و ی ی مح ج رو رس ج نوبیدم 

 هی نمی خوام فحش بدم  هی میری بد ! - 

 سارا از حرص خوررنج خند  ش لرفت و بین خند  هاش پرسید: خرا؟!

 می مرری به منج بری؟  - 

به خدا همین خند رقیاه پیش ننسخ نررما ختاس عروسمج یه نمه هنوز نارش    - 
 موند ااا ریروز ریدم یه جاییش رو خیلی بد نرر ا

 خدا نصیب لرگ خیابون ن نه! با نررانی پرسیدم: ا وا! خو  میشه؟ زیار نار رار ؟ 

 ختخندی زر و لفت: نه للج  خو  میشها تو بیا بروا
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 ویچ لااش ج بررار بخورارو اپن واست یه ساند 

نراهج روی صورتش ثابت موندا حاخت ابرو ایناش رو عوض نرر  بور و از اون 
 شیطونی میطونی رر آورر ا

 به نظرم نه این  وری سار  خوشرل ر بورا

 شا  رو سرم انداخ ج و بعد یه تش ر با رو پایین رف جا 

ررست سارا  ساندویچی نه  اون  و  برراش ج  رو  راهج لوشیج  هج   سر  بور  نرر  
 خوررما خدایی خیلی خوابج می اومدا

از رر نه بیرون رف ج  مهیار رو از رور ریدما تا من رو رید سری با تاسف ت ون رار 
 و اشار  ای به ساع ش نررا 

 ایش حالا من حوصله تاسف خوررن این و راش ج سر صتحیا 

 بی حوصله به سم ش رف ج و توی ماشین نشس جا 

سوار شد و بهج س م رار نه با همون خحن بی حوصله جوا  رارما با ناخنش  
 توی بازوم نوبید و لفت: خ ه خانج خانماااا ی ج با ما مهربان تر باش!

 خشج غر  ای بهش رف ج و نشس جا

 من با نسی نه سر صتحی زور بیدارم نرر  فاط می تونج رشمن باشج! بعدمااا  - 

 ی ج به سم ش خرخیدما 

 مره من و همین جوری نپسندیدی؟ خرا راری می بریج آرایشرا ؟ تو - 
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مسیر   نراهش   مسیر  بر خ ف  اما  انداخت  موهام  به  نراهی  و  ریز نرر  خشج 
 حرفش زیاری از اون رور بورا

خورع از ریروز آرایشراهی  من خه ننج؟ نخ آرایشراهای شهر و نرش ی خانج    - 
 مو صاف صوفی؟ 

 نشیدم و ختخندی زرما   با این حرفش رس ی به موهام 

 خوشرخ شدم؟! - 

 خیلی سار  و مهربون و با عشر لفت: عاخی شدیا

 همینش باعث شد ن  از فاز ناراح ی و هر خی رر بیامااا

 رست برر سمت رس را  پخشا

 یه آهنرج باارم تا قشنگ از حا  و هوای خوا  رر بیای! - 

 "حاخج این روزا خاد خوبه  زندلی یعنی همین روزا

 بزن از عشر و از رویا  زندلی یعنی همین حرفا حرف

 معنی آرامش و نج نج  رارم با تو تاز  می فهمج 

 وق ی میرن هر نی عاشر نیست  عمرش و می باز  می فهمج

 رنیا رو لش ج تا تو پیدا شی  حالا نه هس ی زندلی خوبه

 خیزی برو تا باور ننج هس ی  حرفی بزن هر خی بری خوبه 

 اری  نه یه خحظه نمی  اری  من از ف رع رها باشجااا تو اناد جا به ر
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 تو اناد خوبی نه می خوام  تا روزی نه تو این رنیام  ننارع غرق رویا شج"

 جا به(  ٪)بابک جهانتخش

تا رسیدن به آرایشرا  از آهنگ ها خاع بررم و سر نیف اومدم وخی بازم خوابج 
 خی  خند نفر بهج حمله آوررمامی اومدا با رسیدن به آرایشرا  و نشس ن روی صند 

ی ی از رخ را رر حاخی نه یه آرامس بزرگ رو تو رهنش این ور اون ور می نررا  
 از صداش اعصابج خرر شدااا  رف انرار رار  لِخ خرد می ننها

یه تی ه از موهام رو لرفت و خنان نشید نه راری زرم و پشت بندش لف ج: 
 اش راش ی؟ خواهر موی خورتج بور این رف ار و باه

آرامس رو بین رندونای جلوییش نره راشت و ایشی لفت و آروم تر مشغو   
نار شدا خیلی لاشت تا نارش تموم شد  بعد از ظهر نزریک سه اینا بور نه من  

 رف ج ختاس بپوشجا

هیچ پرر  ای روی آینه نتور نه سورپرایز بشجا جاش تو نخ زمان آرایش  من  
 یدم و ف ر می نررم مهیار خیلی عاشاه! صورع نج و نوخه خورم رو می ر

همون  ور حاضر و آمار  نشس ه بورم و راش ج سلفی می لرف جا همیشه ف ر 
نشدم   بدک  ریدم  میشه نه  ش لی  خه  بشج  عروس  وق ی  صورتج  می نررم 

 خوشرله! 

خورم لف ج نه خیلی آرایشج رو غلیظ ن نه  نه اون قدر سار   نه اون قدر غلیظ!  
 مناسب سن خورما 
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و اونجا نشس ه بورا اون یه رو ساع ی ریرتر از من    سارا هنوزم ی ج نار راشت
 اومد و ف ر می ننج نارش خیلی عاق نه تر از منی بور نه الان حاضرم! 

دای یه رخ ر با حاخت جیغ جیغویی  این همون  ور نشس ه بورم نه یهو یه ص
 ور اون ور پران خورش رو توی آرایشرا  انداختا

 رومار اومد!ااا - 

 همه همزمان نخ نشیدنااا خه خر  وقن  من عروسج  من شوهر می ننج! 

 عجتا!

ختخند زرم و از روی صندخی بلند شدما آرایشرر برام شنلج رو آورر و با رقت روم  
 یین من ظر بوراانداختااا مهیار پا

به سمت آسانسور رف ج نه جلوی ررش یه رخ ر رو ریدم نه تا من رو رید با  
 اس رس به سم ج اومدا وا این خرا این ش لیه؟! 

اخمی از سر ننج اوی نررم و منج خند قدمی رف جا هر یک قدمج نلی اس رس  
سریا     پش ش بورااا ن نه اومد  باشه عروسی رو بهج بزنه! خدایا  مثخ رس ا تو 

 ر  ندزرنج عاخج و آرم رنتاخج برررن رس ا رس ا نننااا 

 شاهین  ن یسا نشه!

ویی خدایا  خورم رو به تو سپررم  من لنا  رارم  همین صتح از ازرواج پشیمون  
شدما من حوصله فیلج هندی ندارم  زیار می بینج اما رقصاشون رو بیش ر روست  

 رارما 
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وابش رو رارما به آسانسور پشت سرم اشار  رخ ر  بهج رسیدااا س می نرر نه ج
 ای نررا

 خطفا سوار اون ی ی شیدا - 

این رو نه لفت فهمیدم ناف من و با رس ا بریدنا صورتج س  ه ای شد و با ترس  
 آ  رهنج رو قورع رارما 

 اون ی ی خار رار ؟ - 

هج  توی  اس رس  با  راشت  نشست نه  رس ش  انرش ای  روی  همزمان  نرام 
   بازشون می نررا قفلشون می نرر

 نه  اون جا به منظر  قشنگ تری از مج مع باز میشها - 

این ف ر نرر  من خرم؟ رس ا خر شد رفتااا من خر نمیشج! نمیرم! یعنی خی؟  
 منظر  خه ربطی رار ؟

پوزخندی زرم و پش ج به آرایشررا لرم بور نه به خا ر صدای آهنگ خورم رو 
 می نش مج صدام رو نمی شنیدنا

 ه لررنج رارما قری ب

رخ ر جون پیش خورع خه ف ر نرری؟ نه الان من سوار اون ی ی آسانسور    - 
 میشج؟ شاهینج اون پایین با ماشینش من ظر  نه من رو بدزرید؟

 پوزخند ریره ای زرما

 نمی رونج خرا سناریوتون رو عوض نمی ننیدا - 
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و ا  عاع رخ ر  صورتش م عجب و ننج او شدا مطمئنج از این سطح از آلاهی  
 من برلاش ریخ ه!

 خواست خیزی بره نه انرشت ستابه م رو روی بینی م لااش جا

هیش! هیچی نرو! برو بهشون برو نه من مثخ اسمج فرزانه و رانام و همه خی    - 
 رو می فهمجا 

 باز خواست خیزی بره نه نااش جا

 برو! من و سیا  می ننی؟ - 

یهو رر آسانسور رو به روم نه می خواس ج برم راخلش باز شد و نله مهیار و یه  
 مرر ریشو رو نه روربین فیلمترراری رس ش بور ریدما 

 با عصتانیت غر زر: خرا هنوز اینجایین  بیان ریره! 

 بعد رو به رخ ر  تشر زر: مره نرف ج زور همه خی و رو به را  ننینا 

 هی م زرمایه ختخند به وسعت تموم تتا 

 ضایع شدم  بدم ضایع شدمااا خدایا نمی شد این ضربه رو آروم تر بزنی؟ 

نج موند  بور لریه ننجااا تا نرا  مهیار رو ریدم سرم رو پایین انداخ ج  با این ه 
 ابدا الر من رو می ریدا

وخی واقعا خرا هیچ خری نیست من رو تا اون پایین همراهی ننه؟ عروس رو تو  
 رنا نویر رها نر 

 من ظر بورم مهیار بیار پیشج نه ریدم  رف رنمه آسانسور رو زرا
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 بی اخ یار لف ج: شوهرم و نجا می بر ؟ 

مرر  نه انرار قا ی بور  قتخ بس ه شدن نامخ رر آسانسور لفت: می برم لررنش  
 رو بزنجا 

 صورتج رر هج رفت و زیر خب زمزمه نررم: خر نی باشیا

 زرم  ختخندی به رخ ر  زرما بدون این ه به روم بیارم لند 

 عروس باحاخی ام نه؟ - 

 با ختایی نج لفت: خیلی!

بدون این ه ف ر ننج خیلی ش بورار بور  به سمت اون ی ی آسانسور رف جا رخ ر  
رنتاخج اومد و لفت: وق ی رف ید پایین قشنگ برید یه ژست خوشرخ بریرید خون 

 از الان فیلج می لیرنا 

 زر نه رار زرم: مره تو نمیای؟ بعد از همون جا رنمه رو

 رر آخراش بور نه بس ه بشها 

 نه باید تنها باشیدا  - 

و رر بس ه شد و من موندم و هزار تا ف ر و خیا ! خدایا مره من تو عمرم خاد 
 عروس شد  بورم نه اینجوری تو بن بست می اندازنج؟!

 الان خه ژس ی بریرم؟ آسانسور می رسه! وییی مررمااا ننه! 
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اه موند  بور به هم ف برسج نه تصمیمج رو لرف جا تند شنخ رو از روی  یه  ت
موهام با رقت پایین و آرنجج رو به آسانسور ت یه رارما انرشت وسطی رو روی 

 ختج لااش ج و ستابه و بایه رم به  رز زیتایی از ننارش آویزون نررما

اون ع س  خشمام رو خورشون نشید  بورن و نست ا خمار شد  بور وخی شتیه  
توی آرایشرا   خمارترش نررم و یه پامج خیلی شیک و مجلسی مثخ این ژست 

 بوسه ها بالا رارما

آسانسور توی آخرین حرن ج ایس ار و رر به آرومی باز شدا اوخین خیز روربین 
فیلمتررار و خور فیلمتررار ریشوئه با رقت نامخ بورا پش شج مهیار با رست لخ  

 وایسار  بورااا 

 نج روتاشون تعجب نررنتا رید 

با خشمای لرر   و  برر  بور  روربینه رو ننار  فیلمترراری  فیلمتررار  نه تو حس 
 زانوش رو از روی زمین بلند نررا مهیار بدبخت نه سرخ شد و ن  س  ه زرا

 رس ای فیلمتررار  ننار بدنش آویزون شدن و با تعجب لفت: این خیه؟! 

 عجب پرسیدم: مره خیه؟از ژست بیرون اومدم و مثخ اون با ت

مهیار بدبخت ررجا جلو اومد و فیلمتررار رو از جلوی رر ننار برر و راخخ آسانسور 
 اومد و شنلج رو سرم نررا 

 با حرص مح ج روی رس ش زرما 

 خرا لریه نمی ننی!  - 

 رر حاخی نه نفس عمیای می نشید لفت: فع  س  ه نررما
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فیلمتررار از اون لوشه وسط حرفای ما پرید: راراش به خا ر خورع میرج  بی 
 خیا  ازرواج شو! آرامشت و بررار و برو!

با حرص مهیار رو ننار زرم و سرم رو از آسانسور بیرون بررم و هر خندم مهیار  
 خواست ب ش ج راخخ نااش جا

 به تو خه خرس لریزخی!  - 

سر برلرروند و با حاخت بیچار  ای خطابج قرار رار: خواهر من خیز خوررم  برو  
با یه ژست خیلی قشنگ و خانومانه پایین بیا  شنل ج پایین نیار  رومار باید اون 

 نار و ب نها 

 رخ ر  بالاییه نه با اون ی ی آسانسور پایین اومد  بور  اومد راخخ و مهیار بیرون
رفتا بعدم رنمه آسانسور رو برام زر و برلرروندم همون  تاه قتلی نه آرایشرا   

 قرار راشتا 

تو آینه نراهی به خورم انداخ ج و این بار ژس ج رو خوشرخ و با سر پایین لرف جا  
خی نار ننج؟ من نه نمی رونس ج نتاید اون  وری برم پایین  اون رخ ر  هج  

 هیچی نرفتا 

  توی آینه ختاسام رو مرتب نررم و شنلمج لااش ج اما قتخ از تا رسیدن اون  تاه
 این ه رنمه رو بزنج  رر آسانسور خورش بس ه شدا

ف ر نررم از پایین خورشون زرن و قشنگ وایسارم اما رر نه باز شد  سه تا خانج 
راخخ اومدن و تا خواس ج برج پایین فیلمتررار   رر رو بس ن و  تاه هم ف رو  

 زرنا

 خرا اناد بدبخت بورم؟! واقعا
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 رسیدیج و رر باز شد و این بار پشمای خانوما ریختا فیلمتررار رار زر: این خیه؟! 

 تنها جوابج این بور نه سرم رو بالا ننج و یه ختخند ملیح بزنجا 

خانوما یه جیغی زرن و بعد تهدید فیلمتررار متنی بر این ه فیلمشون رو نررف ه 
 باشه  رف ن!

 رس ی به صورتش نشیداریشو با حرص 

جان من  جان شوهر بدبخ ت  رف ی بالا هر نی خواست سوار شه ناار  زورم    - 
 اون رنمه نوف ی رو فشار بد  تا این روربین رو تو حلر خورم ن ررما 

قتخ از این ه منفجر بشه  خورم رر جا رنمه رو زرم و رف ج بالا  اونجام رسیدم  
 زورتر  تاه هم ف رو زرما 

 خت نیست  خیلی راحت الان میرم پایین و تموم میشها اص  س - 

 ژست قشنرج رو لرف ج و رر آسانسور باز شدااا 

و هر  ندم  تانید نرر نه اص  حرنت ضایعی نشون  و  فیلمتررار آخیشی لفت 
 ناری لفت انجام بدما

آروم بیا جلو  مهیار تو هج قدم قدم نزریک شوا آوا تو هج از یه زاویه ریره فیلج    - 
 را بری

 هر ناری لفت و انجام رارما

مهیار جلو اومد شنخ رو ی ج از روی صورتج برراشتا به رس ور فیلمتررار ی ج نرا  
 عشاولانه رر و بد  نرریج نه به من تشر زر اینطور ضایع نراش ن نجا
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 منج این بار محجوبانه نراش نررما

 ت نررفت!ااا اومد جلو پیشونیج رو بوسید نه زمزمه نررم: یارم می مونه بغض

مثخ خورم زمزمه وار لفت: فع  فاط می خوام این فیلمه تموم بشه  تو ماشین 
 تا خواس ی لریه می ننجا 

نچ باید تو فیلمه می اومد بچه هامون می ریدن نه من خاد رخ ر اید  آخی ام    - 
 او تو خاد روسج راری

بچه هاع نمی رونن تا این فیلج لرف ه بشه باباشون خند تا س  ه رو پشت هج    - 
 با اون ژس ت زرا

 صدای فیلمتررار  پارازیت شدا

 واو! خه عاشاانه ای! - 

رو  ب وبج نه مغزش  تو نله اش  رو مح ج  بلندم  پاشنه  بور نفش  واقعا جاش 
 اسوراخ ننه 

ای لرف ی؟ فررا پس فررا   آخه مررک وسط نل خ ما اومدی خه صحنه عاشاانه
 بچه هام لورزی  های رورانشون میشن خب خونی می ننن می فهمن خی لف جا

بالاخر  از شرش راحت شدیج و رف یج سوار ماشین شدیجا مهیار ب فاصله شنلج رو  
 ی ج بالا رار و با ختخندی لفت: خورمونیما  خاد تغییر نرری خوشرخ شدیا 

 ز اومدما تند تند پلک زرم و رو تا نا

با یار آوری خیزی نه همیشه آرزوش رو راش ج  تند لوشیج رو برراش ج و لف ج: 
 آقا بیا رابسمش بریریجا 
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 مهیار ابرویی بالا انداختا 

 خه ناریه ویانا!  - 

 خورم رو لربه شرک نررما

 بیا ریرها - 

پایین   با خیا  راحت شنلج رو  انداخ ج و  نراهی به شیشه های روری ماشین 
رس را  پخش رو روشن نررم و بعد رر نررن خند تا آهنگ به یه آهنگ  آوررم و  

 خاص رسیدما

 آهنری نه شب اع راف مهیار لوش نررم و موزیک ویدیو شد  بوریجا 

با خند  لف ج: این و شتی نه تو حیاط عمارع بهج اع راف نرری لوش می رارم  
 یارم بر  خی لف ی  اناد تصاویر تتاهی جلو خشام اومدنا

 ران زهر  ترنج نرراوا - 

 با یارآوری تموم خحظاع یه ختخند شیرین زرم و لوشی رو بالا بررما

 "رخنشین تر  تو عاشای به رینه

 اون نه می خوام تو تصوراتمج همینه 

 تو رو می خوام با قلتج  لاشت روزای سررم

 من نسی رو تو رخج اناد عزیز ن ررم" 

ش ر هیچ ژست بدی بهمون ندارن آتلیه هج رف یج و ع سامونج لرف یج و خدارو
 و ریره نزری ای شب بور و به تالار رف یجا
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هر خی نزریک تر می شدیج اس رسج بیش ر می شدا الان عاد می نرریج و تمامااا  
 فررا اوخین روز زندلی مش رنج می بورا

 همه خیز زور لاشت و اس رس نداش ج تا رقیر همین الانشا

خوا می  وق ی نه  رقیر  اینا  فیلمترراری آویز  و لرو   رسیدن  بشیج  پیار   س یج 
 مشغو  فیلج لرف ن از هر رو ماشین و عروس و رامار شدنا

هر رو همزمان پیار  شدیج و خیز میز تو هوا ترنوندن نه همه ش نار رانیا  
بورا اونجام تی ه می پروندا راخخ تالار رف یج و بعد راخخ اتاقی نه عاد انجام 

 می شدا 

ک نه ماشاءاااا واسه ما یه ایخ بورن و نصف تالار رو لرف ه بورن   فامی ی ررجه ی
 وارر اتاق شدنا

همه سر جاهامون نشس یج و آویز ی ی به شونه مهیار نه ننارش نشس ه بور زرا  
 مهیار برلشت و منج لوش تیز نررم بتینج خی میرها

 با تعجب پرسید: زن تو هج عوض شد  نمی شناسیش؟

ی ج شنخ رو بالا رارم بتینج خی میره نه نراهش روی صورتج ثابت موند و قتخ  
این ه مهیار جوابش رو بد   با صدای نست ا بلندی لفت: یا خداوندلار آرایش  خه  

 نرر ! 

و رو نسایی نه شنید  بورن خندیدن و سارا سالمه ای به پهلوش زر و خفه ش
 فاط خورمون شنیدیجا
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و   نره  خیزی  تا  بورش  مح ج لرف ه  و  بور  وایسار   رانیا   خفت  خانج  ناهید 
ن فری از سر و روی رانیا  می باریدا لناهج راشت ها! بدبخت خه ننه نه بیش 
 فعاخهااا ما هج لنا  راش یج نه هی خرع و پرع می لفت و آبرومون می رفتا

و تهش هج من و هج سارا جوا  مثتت راریجا    عاقد شروع به خوندن خطته نرر
شک نداش ج نه الر رانیا  رو ناهید خانج نررف ه بور  شروع می نرر خرع و پرع 

 لف نا 

از توی آینه روی سفر  عاد  نرام به مهیار اف ار و پشت بندش به جعته رس تندی  
 نه روی پام بور و زیر خفظی لرف ه بورمشا

 بعد خوندن صیغه هج سراغج نیومد  بورا  حس عجیتی راش ج  حسی نه ح ی

یه نوع تعهد و وابس ری و حسای عجیب و غریتی نه نمی تونس ج روشون اسج 
 باارما

   رسما زن و شوهر بوریجاخیلی عجیب بور نه الان من و مهیار 

 وقت خوررن عسخ نه رسید  بی هیچ مسخر  بازی رر شدا

وی سرم پایین آورر و صدای رست  بعد همه اینا بلند شدم و مهیار شنخ رو از ر 
 زرن بایه نه عروس رو بتوس اومدا 

 خیلی آروم نزری ج اومد و ختاش پیشونیج رو عمیر بوسید و خشمای من رو بستا

 خاد این خحظه ها با وجور تموم اس رساش جاا  بورا
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همه خی مثخ یه فیلج راشت می لاشتااا مامان اومد تتریک لفت  بر خ ف 
ومد اما مثخ همیشه سرر بور و من ان ظارش رو راش ج و به روم  شب صیغه بابا ا

 نیاوررما 

آقا فرهار اومد و ناهید خانج نه خند روز پیش اتمام حجت نرریج با هج و خیلی  
مح رمانه بهش لف ج نه من نمی تونج تموم عارتایی نه توی این خند سا  عمرم  

 راش ج ترک ننج و همینان نه من رو می سازنا

 افه لرفت اما تهش خو  شد و هیچی نرفتا اوخش قی

به ستب رف ار و شخصی ی نه راشت  با هیچ نس نمی شد اونادر لرم باشه و  
 همه ررک می نررنا

تا حدوری اخ قش شتیه زنای نظامی بور و من ننج او بورم یه روز نامخ  به  
ونه  عنوان یه نفر خیلی صمیمی نه از این به بعد این ام ان پایر می شد توی خ

 شون باشج و بتینج نه خطور رف ار می ننها 

همه هدیه هاشون رو بهمون رارن و تک تک راش ن خارج می شدنا سر نه 
 برلرروندم  آویز رو ریدم و وق ی ریدم نرا  اونج به منه ختخندی زرما 

 همه خیز از نجا شروع شد؟!

 ز می لش جااا شاید از همون روزی نه رف ج برای آشنایی با نارم و رنتا  رخت آوی

 روزایی نه هی راشت زیر آبج رو می زر تا اخراجج نننا 

 یا اون لزارش اوخی نه سوتی رارمااا خطور اناد صمیمی شدیج؟!

 ناطه شروع زندلیج از همون آشنایی با آویز بور و بعد بایه اومدن یا خی؟
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رف  فیلج هندی می  باهاش  تو  هنج  روزایی نه  اف ارمااا  و سوفیا  فریار  جا  یار 
روزی نه مهیار اومد پروند  رو بریر  و من می لف ج نی با این شر و رق ازرواج 

 می ننه؟

زندلی خیلی عجیب بور و من الان رقیر پهلوی نسی وایسار  بورم نه می لف ج 
 معیارای من نیست و با تموم وجورم می خواس مشا

ر ریدن هج سارا نسی بور نه من آویز رو ازش می ترسوندم و رقیر بعد خند با
 ریره باعث شد عاشر هج بشنا 

اون شتی نه تموم عمرم براش ناشه نشید  بورم  بدون این ه خورم خیزی رو 
 برنامه ریزی ننج  به به رین نحو راشت می لاشتا

 رقصیدیج  خوندیجااا 

رف ارای بابا مش وک بورن  هی لوشی به رست بیرون می رفت و من اما سعی  
نررم شتج خرا  نشه و نشدا مامان هج انرار ریره سِر شد  بور و هیچ ندوم از 

 اینا براش اهمیت نداش نا

 واران و پریسا هج نه از رور راش ن به هج نرا  می نررنا

 از همون رور خشم ی به واران زرم نه خندیدا

ند  اش قشنگ بور  حیف نتور رریغش می نررا سر  وق اومدم و با رست خ
 ختام رو به ختخند نش رارم و اونج سر پایین انداختا
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تنها نسی نه راشت از جون و ر  برای عروسی مایه می  اشت  رانیا  بور نه 
از رست ناهید خانج رر رف ه بور و راشت می زر و می خوندا وق ی لفت می  

 ز  رف مهیارمون تادیج عروسمون ننج  تموم تن و بدنج خرزیدا خوام آهنگ ا

 به زور بررنمون وسط اما ری ج آهنگ بهش نمی اومد خیز بدی باشها

مهیار وایسار و فاط رست زر و منج تموم قری نه این بیست و اندی سا  تو  
نمرم جا رار  بورم واسه امشب رو ریخ ج بیرون اما خیلی خانومانه و جاا  و  

 اشیک

 "تویی ی دونه سرزمین قلب تنهام 

 تو همون هس ی نه بوری توی آرزوهام 

 وق ی خشماتو می بینج ر  من میلرز  

 بیا خانومی ب ن ناار رخج رو تنها ناار رخج رو تنها

 خانومج تویی بارونج تویی  عاشر شو رخج آرومج تویی

 خانومج تویی بارونج تویی  عاشر شو رخج آرومج تویی"

همه بلند شد و هو هو می نررن و با رانیا  نه همرا  خوانند     صدای رست زرن
 می خوند همراهی نررنا 

 "روست رارم شب تا سحر رور سرع برررم 

 می رونج تو ان خابت اش تا  ن ررم

 روست رارم همینجوری برج براع میمیرم 
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 برج عاشات منج تویی عزیزترینج 

 واسه ی من شیرینه حرفاع

 ع ناش تو رس ام بمونه رس ا

 واسه ی من تو به رینی

 ناش همیشه توی قلب من بشینی 

 خانومج تویی بارونج تویی  عاشر شو رخج آرومج تویی

 خانومج تویی بارونج تویی  عاشر شو رخج آرومج تویی"

بایه شب هج عاخی لاشتااا نلی از رست رانیا  و ناراش خندید  بوریجا می را 
می رار و اخحر نه خیلی   هج با رست هی پسری نه روست راشت بهج نشون

 پسر آقایی بورا

 رقیر با می را م مخ هج بورنااا 

 اون شر و ریوونه و اون آروم! خاد این تفاوتا قشنرنا 

نوبت عروس نشون نه شد  باز رانیا  بور نه همه رو به وجد آورر و رقیر تا  
 جلوی آپارتمان مهیار  زر و خوندا 

 خدایی عروس بورنج اینجاش بد بورااا

الان رخج می خواست برم رو اون پنجر  مثخ رانیا  بشینج و رست بزنج و جیغ 
 ب شجا
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جلوی رر آپارتمان نه وایساریج  همه س وع زرنااا ریره فاط خانوار  ها موند  
 بورن و بایه وسطای را   ازمون جدا شدنا 

 فاط لف ن مواظب هج ریره باشینا رست من و مهیار رو تو رست هج لااش ن و  

 نصیح مون نررن و از زندلی برامون لف نا 

 موقع رف ن  رانیا  نه سم مون اومد ختاش رو نج نررا

 بازم میرج زوج خندشی هس ید! متارنهااا  - 

 بعد شونه روتامون رو لرفت و هخ رارا 

 موندا  همه تو روس ا زن لرف ن  شوهر نررن  سر من بی ن   برید خونه تون   - 

با این حرفش بی اخ یار بین اون همه لریه ای نه با مامان نرر  بورم خند  ام  
 لرفتا 

یار خیزی نه می را واسمون تعریف نرر اف ارما رو روز قتخ برلش نشون از روس ا  
رانیا  رف ه بور  پیش فا مه و بهش لف ه نه بیا با هج را  بیایج  وسطای را   

 زوج خوبی هس یجاعاشر هج می شیج و به نظرم 

فا مه هج نه لااش ه و نه برراش ه  نلی به رانیا  خندید  و سره رو انداخ ه 
 رنتاخش! اینج حرصش لرف ه و همون روز از روس ا برلش ها 

با خند  راخخ آپارتمان رف یج و سوار آسانسور شدیجا همین نه پام رو تو آسانسور 
 مهیار انداخ جالااش ج  اس رس سراغج اومد و نرا  ترسانی به 

نفس عمیای نشیدم تا معلوم نشه اس رس رارم و مهیار رس ج ننداز  اما مره می  
 شد؟!
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به  تاه ای نه واحد مهیار توش بور رسیدیج و من رس ام رو مشت نرر  بورم 
 و به زور رنتاخش می رف جااا 

 هاعیی خدایا! این خه غلطی بور نرریدمااا 

ش ج به خیز خوررن می اف ارم و از این ازرواج برای هزارمین بار رر این هف ه را
 پشیمون می شدما به خدا من از ازرواج همین عروسی رو روست راش جا

 پخ ج؟ انسیژن خرا اناد نمه؟ هوا واقعا لرم بور یا من فاط راش ج می

 رر آپارتمان رو باز نرر و لااشت او  من برم راخخااا 

ختاسج ترامن  تند خورم رو  انداخ جااا ف ر نررم نه رو جمع نررم و  و آپارتمان 
نتاید ضایع بازی رر بیارم اص ا تو همون ف را بورم و به سمت اتاق رف ج و مهیار 

 به سمت آشپزخونه رفتا 

موهام رو خون یه مد  تاریتا باز ررست نرر  بورن  زیار سنجاق اینا نزر  بورن  
یا ااا اص  پانش  و تند تند مشغو  باز نررنشون شدما آرایشمج نه ن  بی خ

 ن ررما 

از توی آینه مهیار رو ریدم نه راخخ اتاق اومد و ن ش رو روی صندخی میز مطاخعه  
 انداخت و نراواتش رو نندا

 یا حضرع عتاس! خه ننج الان من؟! نار ریره ای ن نهااا  

بازم به روی خورم نیاوررم و به خورم تو آینه خیر  شدم اما همش ف رم پی 
از توی آینه ریدم نه به سم ج اومد و آ  رهنج رو با سر و صدا   مهیار می لشتا
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رو   و رس ش  رو لرر نررما سرش روی موهام نشست  رارم و خشمام  قورع 
 رورم حلاه نررا

 خرا امروز بغض ن رری وق ی من و ریدی؟ - 

 با احساس لفت: خون حسای شیرین اجاز  ندارنا

 بعد صدام زر: ویانا؟

 با اس رس نله م رو رور نررم و جوا  رارم: هوم؟

 خوابج میارا  - 

 عه! من ف ر نررمااا ختخند  وق مرلی زرم و لف ج: عه منج! 

 رس ش رو مح ج تر نررا 

 ای شیطونا - 

رقیر واسه خی شیطون بورم؟ یه خشمج رو لرر نررم و یه خشمج ریز و یه  رف  
 رو بالا بررما ختج

 هن؟ - 

 با خورش تابج رارا 

 همون بحث روست راش ن خوا ا - 

با تعجب لف ج: آر  ریره  آرم باید هفت ساعت رر روز بخوابهااا الانج از تایج 
خوابج لاش ها بیا بریج بخوابیج صتح نه میان پاتخ ی هفت ساعت خوا  مفید 

 رو راش ه باشیجا 
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بعد تند از ننارش رر شدم نه نمرم رو لرفت و به سمت خورش خرخوندم و به  
 ت یه م رارا میز 

 من این منظورم نتورا! - 

 لرف ج منظورش خیه اما نمی خواس ج به روی خورم بیارما ختخند ضایعی زرما

 می رونج خس ه ای  بیا برو رراز ب ش منج میرم ختاسج رو عوض می ننج میاما - 

 شیطون تو خشام ز  زرا

 خرا اینجوریه؟ ریوونه شد ؟ نوشابه و روغ قا ی نرر ؟  این 

تحلیخ ننج  نزری ج اومدا لوشوار  هام رو از لوشج رر آورر و خیلی آروم    تا من 
تور رو از روی سرم نندا ازم نه رور شد  باز خواس ج فرار ننج نه نااشت و رس ش  

 رو این  رف اون  رفج لااشتا 

فرصت رو مناسب ریدم و نج نج خورم رو نشیدم نه برم و پامج آمار  فرار نررم  
نج نرر و منج نه هخ نررم پام رو بالا آوررم بپرما جای پریدن   نه مهیار سرش رو

 مح ج به ر  مهیار خوررااا 

رر جا سرش رو بلند نرر و رنگ قرمز صورتش رو نه ریدم  س  ه رو زرما رس ش  
رو بلند نرر و منج پش ش بلند شدما رس پاخه جفت رس ام رو روی رهنج لااش ج  

 قرار رارما و بعد ننارش بررم و روی شونه مهیار 

اما مهیار ریره نا نداشت  هر خی حس راشت پرید  بور و فاط راشت ناخه می 
نررا خی نار نررم من؟ بدبخت مثخ مار به خورش می پیچید و من هی مهیار 

 مهیار می نررم اما مهیار به خورش نمی اومد نه نمی اومدا 
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ن رر  بورم ریدم این خو  نمی شه و اس رس راش ج و بعد نلی وقت نه لریه  
 بلند زرم زیر لریه! مهیار با شنیدن صدای لریه من با ررر بلند شدا

 خیه؟ خی شد؟ ویانا؟ جاییت ررر می ننه؟  - 

 با این حرفش لریه م شدید تر شدا 

 بدبخت زرم نانار شدی  به ف ر منی؟ من خیاق ت و ندارم   قج بد ا  - 

نا مهیار از خداش  یه جوری رار می زرم نه شک نداش ج همسایه ها می شنو 
 شج نه با وجور رررش مح ج لرف جا بور سانت

 بی خیا  خیزی نیست نه  بی خیا !  - 

 روبار  با لریه لف ج: خرا ننه م من و با خورش نترر؟!

 بیا ویانا  بیا  هیش!  - 

 هی سانت نشدم آخرش مح ج بغلج نررا

 بخوا  بخوا ااا - 

 با تعجب سانت شدم و به سم ش برلش جا

 پس!  - 

 تند تند لفت: بی خیا   جهنج  خس ه ایج  بخوا !

 *** 

 »سه سا  بعد« 
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شما رو تا خرا نه به ننه تون رف ین نه به باباتون؟! خه زورم بچه رار شدن  خه    - 
 ل یی زر  راراشجا 

لوهامون نیان و از لای رر نراهی به رانیا  انداخ ج نه تو اتاق بچه  جلوی رو ق
نیهان نشس ه بور و راشت باهاشون حرف می زرا راست می لفت خیلی زور  
بور اما خیزی بور نه شد و هر غلطی نرریج ن ونس یج هیچ غلطی ننیج و آخرش 

 پایرف یمشونا 

با بلند شدن صدای لریه نیان از ف ر بیرون اومدم و خواس ج راخخ اتاق برم و هج  
ه رانیا  برج نه نهار بمونه خون آویز و سارا هج می اون رو آروم ننج و هج ب

 اومدن نه رانیا  تند تند رست زرا 

 نیان! نیهان! وایسید عمو می خوار رقص مار ها بر  براتونا  - 

این پسر هنوز آرم نشد  بورا با تعجب لای رر رو باز تر نررم و نراهج رو روی  
ق رارما نیششون خه باز ! اون رو تا نه بین نلی استا  بازی نشس ه بورن  سو

رانیا  رو خیلی روست راش ن و تا می ریدنش این بحثشون بورا اونج بهشون 
وابس ری شدیدی راشت و هر روز بین نارای خوانندلیش ح ی الر یه ثانیه وقت  

 آزار پیدا می نرر می اومدا 

نفس من ظر موندم بتینج مل ه مار ها خه می ننه نه رفت ته اتاق و از اون ور یه  
 عمیای نشیدا

سرش رو بالا نرر و روی زمین زانو زر و رس اش رو روی هوا با ری ج ت ون رار 
و ری ج رو آورر روی نمرشا خورش رو می خرخوند و این ور اون ور می شدا رو  
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بلند شدا روبار   یهو  پاهاش رو ت ون رار و   رف راست بدنش رمر خوابید و 
 ار پس پس می نررا رس اش رو تو هوا ت ون رارااا مثخ م

بین اون حرن ای آروم و ظریف یهو خورش رو مح ج روی زمین زر و بدون این ه 
رس اش رو روی زمین باار  تند تند خورش رو روی پارن ا با صدای مار نشید و 

 این  رف اون  رف رفت و همزمان بدنش رو قر می رارا

 زبونش رو هج تند تند رر می آوررااا 

او از  با بین خند  هام  به بچه ها!  ترسیدم خه برسه  ن حرنت تندش من هج 
بلند  اونج  و  نیهان  اتاق نه ریدم نله اش رفت  رف  توی  برم  نررانی خواس ج 

 خندید و با استا  بازیش ی ی مح ج تو سر رانیا  زرا

 با صدای بچرونه ش و ناقص لفت: راریاااا 

 نیان هج خر  وق براش رست زرا

 رریا  - 

 رو ازش لرفت و پونر نراش نررا رانیا  استا  بازی

 راریا عمه ته  رانیا  بچه  رانیا ! - 

 بعدم رو نرر سمت نیان و رس ی روی موهاش نشیدا

 عزیزم تو معلومه به مامانت رف یا رری شوهر مامان ه  باباتها  - 

 یهو از روی زمین پا شدا

 خب بریج یه رقص زیتا از خوخو سلطان!  - 



 

 
963

آمنه آبدار  |  ویانا نیوز رمان   
 

 شروع نرر به خوندن و شتیه خوخوخان رقصیدنا

 حالا همه برین ننار خوونااا  - 

 یهو رست زرا 

همه خشا زومه رو من! هه مد  موهام خوبن؟ حالا ریره منج شدم یه خوخوی   - 
 جن لمن! 

سمت لوشیش رفت و آهنری نه همیشه براشون می  اشت و لااشتا نیهان و  
 ر می آوررنانیان هج رنتاخش بلند شدن و اراش رو ر 

 روبار  با آهنره خوند براشونا

  هیچ جا ندید لخ پسر! یه جوری لوش نن ا   از من خوش یپ تر  شیک تر   - 
 میرم یه جوری میام  انرار اص  پی رررسر!

جفت رس اشون رو مثخ اون به جلو رراز می نررن بعد ش مشون رو نصفه نیمه  
  ای ریره می  اش نااا مثخ اون می خرخوندن و بعد رس شون رو روی رس

به  یه قری  رانیا  جفت رس اش رو روی شونه هاش لااشت و بعد سرش و 
 ش مش رار نه رنتاخش ت رار نررنا 

بعدم با اون به ترتیب رس اشون رو روی نشیمنراهشون لااش ن و یه قر ریره 
 رارنا

  ش مای تپلشون از زیر تاپ صورتی و نارنجی شون بیرون اومد  بور وییی مامان
 قربونشون بر ا 
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 اقت نیاوررم و با خند  وارر اتاق شدم نه رانیا  قری به نمرش رار و انرشت 
 اشار  ش رو به سم ج لرفتا 

 حالا ریره منج شدم یه خوخوی جن لمن!  - 

 بعد آهنگ رو قطع نرر و به نمد ت یه رارا

 خی می خوای مو فرفری؟! - 

 سری با خند  و تاسف ت ون رارما

 یا خوخوی جن لمن؟! مل ه مارهایی  - 

با این حرفج راست سر جاش ایس ار و مررمک خشماش رو این  رف اون  رف  
 نررا 

 رر مورر خی حرف می زنی؟  - 

 رست به سینه وایسارما

 رر مورر رقص مارهاعااا  - 

 ختخند ختیثی هج خاشنی حرفام نررم؛ منج جاش بورم خجاخت می نشیدما

 فت تا پس نیف ها رید رار  ضایع میشه رر جا رست پیش و لر 

خجاخت ب ش! مارر شدی آرم نشدی  خرا به بچه هاع یار میدی رزرنی این   - 
 ور اون ور سرک ب شن؟! 

تو نه بچه خیلی  رانیا ؟  بریری  پرسیدم: نمی خوای زن  به حرفش  توجه  بی 
 روست راریا
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 شونه ای بالا انداخت و رس ی به تیشرع سفیدش نشیدا

 شرایط ازرواج پسر بورنش رو رارما  زن واسه خی مه؟! من هنوزم از  - 

 یار اوخین ریدارمون اف ارمااا شرایط این عوض نمی شدنا

 ابرویی بالا انداخ جا

 فا ی نماندو خی؟!  - 

 اخمی نرر و خینی به صورتش رارا 

اون واسه سه سا  پیشه  ایش ب رشه رخ ر  نچسب! خوانند  می شج بتین ج    - 
 روزی رو مشت لخ واسه خورش تجویز ننه نه خرا زنج نشدا

 نراهی به سر تاپاش انداخ جا

 واسه تو  خوخوی جن لمن  ح ما!  - 

خیلیج همه رخشون بخوار! من زن بریرم نصف نسایی نه می شناسنج ش ست    - 
 عشای می خورنا

 سخر  سری ت ون رارم نه صدای مهیار رو شنیدم: ویانا؟!م

 ح ما آویز اینا اومد  بورنا اشار  ای به رانیا  نررما

 بیا بریج  آویز و سارا هج اینجان  نهار بمونا  - 

از اتاق بیرون رف ج و رانیاخج پشت سرم  جف شون رو بغخ نرر و اومدا از پله ها  
ر حا  حرف زرن ننار آویز و سارا ریدما با  نه پایین رف ج  مهیار رو خندون و ر
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نرا  نررما خاد    تعجب و ختخندی نه از ختخند مهیار روی ختام اومد  بور  بهشون
 مهیار هنوز آقا بور و تو این سه سا  ح ی یه بارم رخج رو نش وندا

آویز رس اش رو پش ش تو هج قفخ نرر  بور و سارا ختخند ملیح می زرا ننج او 
 نه جوابج رو رارنا روبار  نراهج رو روی تک ت شون لرروندماس م نررم  

 خیر باشها  - 

 آویز سری ت ون رار و نفس عمیای نشیدا

 خیلی از خیر  خیر تر !  - 

 از حاخ ش خند  م لرفت و به سارا نرا  نررما

 خی شد ؟! - 

رف یج  رار:  جوا   ملیح  ختخند  همون  با  و  ش مش لااشت  روی  رو  رس ش 
 سونولرافی!

 وق ابروهام رو بالا انداخ ج و لف ج: خب؟! خر  

خهر  اش پخ ه تر شد  بور اما همون اخ قای قدیمی رو راشت  این بار  آویز نه
 ختخندی زر و تند تند ابرو بالا انداختا

 رارم بابای یه رخ ر میشجا - 

حرفش تموم نشد  بور و هنوز من هیچی نرف ه بورم نه رانیا  نشید  لفت:  
 اوهووو!

 به سم ش براق شدیج و آویز اخمی نررا همه 
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 خیه بدبخت عز ؟!  - 

رانیا  نه می خواست یه خیز ریره بره  نفسش رو حتس نرر و حرفش رو خورر  
 و بعد خشج غر  ای به آویز رفتا

یه بار ریره این نلمه رو بری نه من نه تو ها! اینجا آخرین ریدارمون نیست رو   - 
 بچه ع ت فی می ننج رخت آویز!

دش نیان و نیهان رو مح ج تر لرفت و ارامه رار: خی می لف ج؟ آها! والا با  بع
این فرمونی نه شما جلو میرین و با توجه به تعدار زیار رخ ر تو خانوار   باید از 

 خیر خورم برارم  بشینج آژانس همسریابی بزنج برا رخ راتونا 

 بعد ژست م ف ری لرفتا 

اص  می برمشون همون روس ا! رو تا رخ ر عمو جف ی اونجا بخ شون باز شد     - 
 اینام بخ شون باز شه! 

آویز سینه جلو رار و با اخج لفت: اوو! رخ ر من شوهر نمی خوار  نرو از الان می 
 شنو  میف ه تو سرش!

 رانیا  نرا  نا امیدی بهش انداخت و سری با تاسف ت ون رارا

 ر نمی ننید  بدبخت بچه نه قرار  یه خند تا ژن از این بریر امیرج خر   باو - 

بعد رو نرر به سمت آویز و با صورتی رر هج جدی ارامه رار: اسج بچه ع و  
 آف ابه و همزن اینا نااریا! لنا  رار   قرار  بر  تو اج ماع! 
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بعدم نیهان و نیان رو نفری یه بوس نرر و به سمت پایرایی رفتا راست می 
اا ختام رو غنچه نررم و م ف ر به ساف خیر  شدما ناش بچه واران و پریسا  لف اا

 پسر می شد تا خیاخج از بابت ی ی از اینا راحت بشهااا 

 »پایان« 

 سه مررار هزار و خهارصد 

 ۱۴:۳۳ساعت 

اسپین آف رو رمان عشر آمازونی و ویانانیوز )تعداری از شخصیت های رو رمان  
و خندین به   با راس انی م فاوع  ژانر  نز   با  خش ر   نام سیاهی  به  زاویه رید( 

 زوریا

)شخصیت های جدید و قدیمی مرتتط به هر رو رمان  با راس ان هایی م فاوع  
 رر سیاهی خش ر حضور رارند( 

 قسم ی از رمان: 

 نیان بهش لفت؟  - 

 نیهان سری ت ون رار و موهای خخت بورش رو ی ج از مانعه ش بیرون آوررا

 آر ! - 

 و پرسیدم: خی لفت؟ننج ا

 روبار  مشغو  ررست نررن سر و وضعش تو آینه شدا 
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لفت نه عموی من می خوار به مدرسه نمک ماخی ننه و می خوار با خورتون   - 
رر موررش حرف بزنه اما خون معروفه  نمی تونه بیار راخخ و مم نه نظج مدرسه  

ون نیان آرومه و  به هج بخور   میشه خطفا با من تا ماشینشون بیاید؟! اونج خ
 روسش رار   قتو  نررا

نراهی از پنجر  به بیرون انداخ ج نه ریدم نیان رار  با یه خانج از مدرسه بیرون 
میار! با  وق رست زرمااا خور خورش بورااا فا ی نماندو! بعد هجد  سا ا  

 فاط خهر  ش پخ ه تر شد ا

 اخ قیه! عمو ررنت نمی ننج نه خرا می خوای این و بتینیا یک سگ - 

عین ج رو روی خشمام لااش ج و از ماشین پیار  شدما مطمئن بورم نمی شناس ج 
خون هجد  سا  پیش تو روس ا ازم فاط یه اسج راشت و الان خهر  منج با وجور 

 خهخ و خرر  ای سا  سن  فرق نرر  بورا

 جلو اومد و رس ی به مانعه ش نشید و جلوترش آوررا 

 س م آقای صدیای!  - 

ح رام و یه ختخند جاا   جوا  س مش رو رارم و اضافه نررم: می تونیج تو  با ا
 ماشین حرف بزنیج؟! اینجا ی ج شلوغه نمی خوام مش لی پیش بیارا

 ی ج این رست و اون رست نرر و وق ی نیان رر رو باز نرر  سوار شدا 

خورمج سوار ماشین شدم و به عاب برلش جا عجبااا خه تغییری! زشت نشد   
   خوشرخ شد ا مدیر بورنج بهش میاراها
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ختخند نجی زرم و عینک رو از خشمام رر آوررم نه لفت: نیان و نیهان لف ن نه 
 می خواید رر مورر نمک به مدرسه باهام حرف بزنیدا

 ختخندم رو پررنگ تر نررما

 بله  ررس هااا قتلش یه حا  و احوا  ن نیج؟  - 

 ابروهاش از تعجب بالا پریدن و معا  روبار  رس ی به مانعه اش نشیدا

 ممنون!  - 

 معلوم بور هنوز سگ اخ قها

 من و می شناسید؟  - 

 لیج از این سوالام سری ت ون رارا 

 بله  همه می شناسنا  - 

 نه شما باید یه  ور خاصی بشناسیدا - 

 خرا؟! - 

 ابرویی بالا انداخ ج و نیشج رو باز نررما

 فا ی نماندو بی اعصا  تو روس ا!  - 

ی ج ماع و لیج بهج خیر  شد اما نج نج خشماش از تعجب لرر شدن و  وری  
نه انرار می خوار خیزی بره رهنش رو خند بار باز و بس ه نرر اما صدایی ازش 

 خارج نشدا

 م: شنیدم هنوز شوهر ن رری!وق ی ریدم خیزی نرفت  خورم به حرف اومد
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 با ت ه پ ه لفت: توااا تو! 

 ابرویی بالا انداخ جا

 من همون رانیا  زرر خوبه اما - 

نیهان و نیان بلند زیر خند  زرن و فا ی نماندو هنوزم م عجب راشت بهج نرا   
 می نررا نج نج به خورش اومد و اخمی بین رو ابروش نشوندا

 به تو خه!  - 

 لیج پرسیدم: خی؟

 مح ج و جدی جوا  رار: ازرواجج!

 خندیدم و با خحن حرص ررآری سر ت ون رارما 

 آها! متحث ترشیدنت!  - 

 به سم ج براق شدا

 من یه خانج موفاج و ن رشیااا - 

نااش ج حرفش رو نامخ ننه و رس را  پخش رو روشن نررم و همرا  خوانند   
 ه من خندیدیااا رست زرم و خوندم: ترشیدی  عشاج ندیدی  حرفام نشنیدی  ب

با حرص و عصتانیت رر ماشین رو باز نرر و پیار  شد نه تند شیشه رو پایین  
 نشیدم و باز باهاش خوندم: حالا ترشیدیااا ا 

 

 ا  ع از باقی رمان ها: 
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 نانا  تلررام نویسند :

@ameneh_novel 

 پیج اینس ا: 

@amenehاnovelist 

 

 

 
 

روررمان رخی ز رست می   

 

  رمان به رنتا  شارخو

 

میرند ها روبار میرمان قاتخ   

نرُه سررراخره  یزمران  یهرااز رر نحس براز   ز یهمره خ 
نه   سرتیاریز یهاا عا فه سرا شروریشرروع م

رر آغوش سررررر جنون فرو رف ره و خمس آرامش  
نه به خشررج    یا اتفاقاتسررتیباور ن ررن  شیبرا
نور نور نرر    رینطر او را رر برابر حارا  د  یر ر

نه عا فه تاز    یاسرتا حالا بعد از نُه سرا   زمان
خو لرف ه است  لاش ه به  نشد ینه م  یبا ررر
 یراغ رخ  لررنرد یا همره براز مبرریم ورشیحرا  
عشرررر    شرررور یزنرد  م  یامرر   شرررور یتراز  م

  هایدلیو وصرف شرور  شروریبه جنون م  خ هیآم
  شرررورینه بر سرررر آما  خرا  م  یآوار  انیرر م
  یا راس ان بر مدار غم لااررینم  یباق  یحرف  یجا

را باز    یمیقد  یهازخج  هامطلر اسررتا قضرراوع
  ر ی ز  یتن  اف رد یان ارام بره را  م  یا خونرابرهنننردیم

رر    یرخ  رهرد یظلج جران م  یهرانوبش قردم
پا    یمرر  بار ن یو ا  شوریپرپر م یرخدارل  یآس انه

نه تمرام معلوماع را منحرخ    لاارریرر عرصررره م
 انندیم

  رران ینه ر  دندیشرنیم  شرهیها همآن
: »شرررارخو ترا ابرد رر  نننردیم  فیتعر
  ی خوب   نیاسرتاااخادر سررزم  تیامن

  توانرد ینم  یطران یشررر  چیاسرررتاااه
رر آن   یاهیسرا  چیشروراااه   شینزر

ندارراااخوش به حاِ    یداریرقدرع پا
امرا زمران اشیاهراخ نره  وفران   یا« 

لرفت و آن    دنیوز هاهیسررررر سرررا
را   ترایو ز  خشرررانرر   یهمره آرزوهرا

  ی و شرررار  یت ه نرر  خوشرررتخ ت ه
و    خا راع شرررارخو فراموش شررردند

هرز   ینابوس همچون علف  یهیرسرررا
  ی سرر یرا به بار ن   هایخرمن روسرر 

 نشاندا

 یر ینرار رانرار   افسرررر تراز   روانراین 
ترحرار و  عرنروان    ارراعیرترجسرررس  برره 
پرررونررد  رر  قرر ررخ  یبررازرس  عررام 

ا  شرررور یمهدنورک نلوئه من خب م
مرربر  ی ریرجرنررا   ش یرپررروان  ینرره 

ا بره  را مح وم  ق رخ   نیمهردنورک 
امرا نمنرریم ا  یننج راو  یا   نیرر 

  روانا یرر رسرر ان ن   یپروند   سرررنخ
 شردنحاف    ینه رر ازا  رهدیقرار م
به او  یابد  یمسراباه  عشرا  نیاز زم

نه او را وسررط    یا عشررابخشرردیم
عر  نیرتررمرترهرج رر  قررابررخ    نیرو  حررا  

قررار    سیرپررار  یمرعرمررا  نیرتررتیرررو  
معمررارهرردیم زنرردل   ییا  راز    ی نرره 

و    ننردیهرا را برم  مقراترخ  بیرعج
 !رندیمیها روبار مقاتخ  د یلویم

 مطاخعه  مطاخعه  مطاخعه 

https://forum.1roman.ir/threads/179795/
https://forum.1roman.ir/threads/188596/
https://forum.1roman.ir/threads/185989/
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 مرجع دانلود رمان_   یک رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید  
که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می  

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید 

 

 
 

سپید به رنگ  ن ا  
 آرامش 

 

رررمان  ن ا  رقص تاس ن ا     

زنرردلرری    راسرررر رران  ایررن نرر ررا  
روسر انش  سرت نه به همرا  رخ ری

رر بهزیسر ی بزرگ شرد  و اننون رر  
زنرردلی  خررانرره آنهررا  بررا  قرردیمی  ای 

نندا قرار اسررت سرررنوشررت هر می
بخورر نره رر   رقج  نحوی  بره  نردام 
خ   راس ان به آنها پرراخ ه خواهد  
شردا سررنوشرت اخینا  رخ ر صرتوری 

نهرایرت قلتش برای محترت بره  نره بی
تپرد نیز رر حرا  تحوخی  این و آن می
رحمانه مورر  ت نه بیشرررررف اسررر

هجوم آفاع حسرارع و  مع ریرران  
و ترس از م رافراع آنهرا قرار خواهرد  

 .لرفت

رزانا ریار سرر تیج لرو  مهندسری اسرت نه  
ی نیش بر  سرراخت ه خ بزرلی را رر جزیر 

از پروژ   عهرد  لرف ره اسرررتا رر جریران آغر
م وجه حضرررور همسرررر سررراباش  رامان 

لراار پروژ  آوانیران بره عنوان سررررمرایره
شررورا ماجرا با ناوش میان لاشرر ه و می

خورر نره رر این بین می  حرا  این زوج رقج
ریدار اتفاقی رزانا ریار با سرررپهرناویانی نه  

ای با او راشرر ه  برگ  ی پر مخا ر لاشرر ه
ن قصره اضرافه ای از حوارث را به ر  ایتاز 
ننرد و هر خره او رر وانراوی لراشررر ره  می

ها برای رور هیولای ررون انسررانپیش می
شرررور این ره  او بیش از بیش آشررر رارتر می

زیرار  ترا نجرا  مع   خواهی و جرا   لتی 
تواند رر رشررد هیولای ررون بشررریت   می

این معضرررخ بزرگ و جهران شرررمو   موثر 
باشرد  بحثی اسرت نه رر رقص تاس به آن 

 .شوررراخ ه میپ

زندل را    یرخ ر  ی رررْمان  نام للسا  به 
تصم  نندیم  تیروا ازرواج  جینه   یبه 

از  بعد  حا   استا  لرف ه  خورسرانه 
ا تتعاع  سا   خند  ان خا     نیلاشت 

است  اف ار   او  به لررن  ورور  اش تا   ا 
زندلآرم  یبعض به  برا  اشیها  را   یاو 
برا  دنیجنر  ت ش    ک یساخ ن    ی و 
  ان یم  نیا  رر   .نندیم  ب یآرام ترغ  یزندل

بورنِ ع قه  اش تا   به  با حس   یاللسا 
  ی رر قلتش رواند   وجور آرم  شهینه ر

شد  بور را از خور   شینه ررمان رررها
  ی تمنا  انیاو رر م  قرار یا قلب برهاندیم

ا  خرخدیمنطر  سرلرران م  یر  و تا 
نالر تصم  ز یللسا  هج   ج یبه  را  او 

 و هج نه! خواهدیم

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%82%d8%b5-%d8%aa%d8%a7%d8%b3/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86/
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